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بستنم 


الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفی 
آما بعد 

این أثر نفیس باستانی کتاییست درعام کلام که در قرن سوم‌هجری برشته" تحریر 
آمده » نویسنده" آن فض ل بن‌شاذان از دی‌نیشابوریست که از دانشمندان‌نا ی آن‌عصر بشمار 
رفته ودرسال دویست‌وشصت‌هجری بدرود زند گانی گفته‌است » چون هدف‌او دراین 
تأليفو غرض او ازاين تصنيف آن‌بوده که حقانیت مذهب جعفری‌را بحديث وقر آن 
روشن سازد واستقامت طريقه” اثناعشرىرا بدليل و برهان آفتا ی کند نامآنراد ايضاح» 
نهاده‌اند تا لفظ با معنی موافق و اس با مسمى مطابق باشد . 

اين خلاصه کلام در اين مقام است اما تفصیل اجمال بدین منوال است : 

عالم جليل میرزا محمدعلی خیابانی - ر<مةالله عليه - در ريحانةالادب گفته : 

( ج ٦‏ ؛ ص ۳۹) 

« ابن شاذان - فضل بن شاذان بن خليل مكنى به أبو محمد از مشايخ حديث 
وثقات و معتمدين محدثين أواسط قرن سيم هجرى اماميّه كه فقبه متكام جليل القدر 
واز أصحاب حضرت جواد و امام علی التّقى و امام حسن عسکری علیهمالستلام 
بوده بلکه بنوشته" بعضی از حضرت رضا علیه‌السلام نیز روایت نموده » و جلالت او 
کالشّمس فى رابعة التهار واضح و آشکار است و حاجتی باقامه" بیتنه و برهان ندارد 


دو مقدمة مصحح 


و تأليفاتدينى بسيارىدارد. ١‏ اثبات‌الرجعة . ۲- أربع مسائل فى الامامة. "!ل الاستطاعة. 
6 الأعراض و الجواهر. ۵- الايضاح فى الرّد على سائر الفرق. 5 الحجة فى ابطاء- 
القائم. ۷- حدوث العالم . #-كتاب الرّد على الباطنية و القرامطة. 9-كتابالمتعتين متعة 
الحج" ومتعة التساء . ۱۰- مسائل‌البلدان. وغیراینها که یکصدوهشتاد کتاب بدو منسوب 
دارند و در سال دویست و شصتم هجرت عازم جنان گردیده و لفظ سر ) هم ماده - 
تاريخ اوست و .مشهور ميان علمای رجال آنکه پدرش شاذان نیز که از أ کابر محدئین 
است پسر خليلاست و بعضی‌دیگر نام پدرش‌را خلیل گفته وشاذان را هم لقب می‌دانند 
و مطلب چندان أهميتى نداشته و در صورت اقتضا موكول بکتب رجالیّه است ». 

نگارنده كويد : مراد این‌مرحوم از «بعضی دیگر » مولی عنايةالله قهبائی (ره) 
است که د رکتاب مجمع ال رجال بوجوهی استدلال کرده که ر شادان» بدال مهمله کلمه" 
فارسی و لقب خلیل است و آظهر وجوه مزبوره عبارتیست که در رجال کشتی وارد 
است باین ترتیب : « حدثنی یی الخلیل » و فاضل معاصر حاجی شيخ محمد تقی 
شوشتری دام بقاژه در قاموس الرجال گفته که : کلم" مورد بحث درعبارت مذ کوره 
بخاء معجمه نيست تا مراد از آن اسم حاص باشد بلكه بجيم است و وصت است و 
مراد از آن تعظیم و تجلیل است يعنى پدر بزرگوارم بمن نقل کرد » و درآینده ازاین 
مطلب بحث خواهی کرد ان شاءالله تعالى . 


قاضی نورالله شوشتری - قدّس الله‌تربته - در مجالس المومنین 
در مجلس پنجم که در ذکر بعضی‌از ا کار متکلمین وافاضل‌مفسرین و محدثين 
و اعاظم اشراف فقهاء ومجتهدين واعيان قراء ونحاة ولغويين از تبع تابعين ‏ رضى الله 
عنهم اجمعین- است گفته : (ص 4٠١‏ - 4۰4 جاب كتابفروشى اسلامبه بسال۱۳۷). 
0 أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل الازدی" النیشابوری -- از أجلي* 
شيعه نيشابور » و چون نام خود در فضل مشهور است» مبدع براهين عقلیبه و موضح 


قوانين نقلبه است » در حقايق مذهب حق امامیه ماهر بود و دقايق اصول آن طابفه“ 
عليه برطبع نكته دانش ظاهر و باهر 3 دركتاب خلاصه و کتاب نجاشى مذ کوراست 
که : پدر او از اصحاب يونس بن عبدالرحمن بود و از راويان امام محمد جواد 
عايهالّسلام است و بعضی گفته‌اند که : از حضرت امام رضا عليهالتسلام نيز روايت 
نموده واو ثقه و فقيه بود و متكلم و درميان اين طايفه عظيم الّشأن بود » و امام ابو 
محمد عسکری - علیه السلام - سه مرتبه از عقب یکدیگر بر او رحمت فرستادند 
رحبهالته تعال . 

و در کتاب مختا رکشی مذ کور است که : عبدالله بن طاهر فضل بن شاذان را 
از نیشابور اخراج نمود و بعدازآ نكه اورا پیش خود طلبید و تفتيش کتب او نمود امر 
کرد او راکه آن کتب را جهت او بنویسانند پس فضل رژس مسائل اعتقادیه را از 
توحید و عدل و مانند آن جهت او نوشت » و چون‌آن بنظر عبدالله رسید گفت : اين 
قد رکافی نیست می‌خواه که اعتقاد ترا در باره" سلف بدانم يس فضل كفت : ابوبکر 
را دوست دارم وازعمر بیزارم » عبدالله گفت : چراازعمر بیزاری ؟ كفت : بواسطه" 
آنکه عباس را از شوری ببرون کرد » و بسبب القای اين جواب لطیف که متضمن 
خوش آمد عباسیان بود از دست آن فظ غلیظ خلاصی يافت . 

و از سهل بن بحر فارسی روایت نموده که گفت : درآخر عهد مصاحبت خود 
بافضل ازاو شنیدم که می‌گفت که : من خلیفه" جمعی از أكابرمكه از پیش رفتند مانند 
محمد بن أىعمير و صفوان بن يحيى و غیرهما ؛ و پنجاه سال درخدمت ایشان بودم 
و از ايشان استفاده می‌نمودم ؛ و هشام بن الحکم چون بگذشت يونس ين عبدالرحمن 
خلیفه" او بود دررد بر مخالفان » وچون يونس وفات‌یافت خلیفه" او دررد برمخالفان 
سکاله بود » و او نیز از ميان رفت و منم خلیفه" ايشان . 

وفضل از جمعی كثير از افاضل شيعه روایت داشت مانند محمد بن ی عمير ۰ 


و صفوان بن يحبى »© و حسن بن محیوب » و حسن بن على بن فضال » و محمد بن 


چهار مقدبه مصحح 


اسماعيل بن بزیع » و محمد بن الحسن الواسطی » و محمد بن سنان » و اسماعیل 
ابن سهل » و از پدر خود شاذان بن الخليل» و أ داود المسترق :و عمارن المبارك 
و عثمان بن عيسى » و فضالة بن آیتوب » وعلى بن الحكم » و ابراهم بن عاص : و 
أنى هاشم داود بن القاسم الجعفرى 3 و قاسم بن عروه و ابن أنى نجران . 

شيخ نجاشى گفته که : او يكصد و هشتاد کتاب تصنيف داشت وآنجه ازآنجمله 
بما رسيده کتاب نقض است براسكافى » وكتاب العروس که مختصر کتاب عيناست » 
كتاب الوعيد » كتاب الرّد على أهل التعطیل ؛ الى آخره . 

۱ در کناب مشفى مسطور است که از فضل پرسیدند که : 

دلیل تو بر امامت أميرالمؤمنين على چیست ؟ 

در جواب گفت : 

دلیل برآن کناب خدا و سنت رسول هدی و اجماع مسلمانان است . 

اما کتاب قول خدای تعالی اس تكه : يا آبّها الذین آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا 
الرسول و أولى الامر منکم ؛ زرا که خدای تعالی در اين آيه مارا بطاعت اولی الامر 
امر کر ده همچنانکه دعوت نموده مارا بطاعت خود و طاعت رسول خود » يس تاج 
شديم بانکه اول الامر را بشناسيم همچنانکه حتاجم در آنکه خدا را بشناسم و رسول 
او را بشناسم > آنگاه نظر کردم در اقاویل امّت و دیدم که اختلاف کرده‌اند در 
اولی الامر و اجماع کرده‌اند در تفسير آيه بر وجهی که مخصّص نزول اوست در شأن 
على بن ای طالب - عليهالّلام ‏ زيراكه بعضى كفتهاند که : مراد امراى سرايا است 
و بعضى گفته‌اند که : مراد علما است »و بعضى گفته‌اند که : مراد قوام نظا مكار زمره" 
انام بأمر معروف و نهی از منکر است ‏ و بعضی گفته‌اند که : مقصود از آن حضرت 
أميرالمؤمنين على و يازده امام از اولادكرام اويند عليه السلام » و چون از فرقه" اول 
برسيديم که : آيا على بن ألى طالب از امرای سرایا نیست ؟ ‏ گفتند : بلى » و فرقه" 
ثانيه نيز گفته‌اند که : از أعلام علماء است »و فرقه ثالئه خبر دادندكه : او از قوام نظام 


بيانات قاضى شوشتری در ترجمهٌ ابن شاذان بنج 


کار کافه" أنام است بأمر معروف و نهى از منكر ؛ و از اينجا ظاهر شد که مراد از 
اولىالامر باتفاق اهل درايت و روایت حضرت شاه ولايتاست بسن بموجب اين آيه 
اوست والى ولایت امامت و وصایت ‏ و عدول از آن حضرت سوى ديكرى عض 
ضلالت وغوايتاست زراکه درغيراو اتفاق مفقوداست وادل' دیگر موجودئیست . 

و اما سنت بنا برآنكه حضرت رسالت آن‌امام مبين را قاضى يمن وامير جبوش 
آن محال" و ول اموال گردانید و اورا امر فرمودکه تقسیم آن اموال نماید ببنی‌خزیمه 
که خالد بن وليد ایشان را بظلم کشته بود » ونيز ايشان اختبار آن امام همام جهت‌اداء 
رسالت ملکث عتلام وابلاغ واعلام سوره رائت بکفار تره انجام نمود » وهمجنين 
در بعضىاز ایام غیبت‌خود اورا خلیفه" خود گردانید وهیج کس ازاحاب آن‌حضرت 
تنس که ان سنن در شان او مقرر شده باشد » و تأسی بستت سید كاكات در حیات 
آن حضرت و بعداز وفات همگی‌را منظور » واحتیاج امت بأمیری که متصف بجنان 
سكن باشد مسلم جمهور است . 

واما اجماع بدرستى كه استدلال از آن بر امامت حضرت أمير المؤمنين 
عایه‌السلام بچند وجه است : 

اول آنکه اجماع اأمّت است برآنكه على امام بود و ا كرجه همه يكك روز 
باشد ودراین اختلاف ندارند ؛ بعدازآن اختلاف کرده‌اند + بعضى گفته‌اندکه : بعداز 
نبی بافصل بسیار و در وقت خاص امام بود »و بعضی گفته‌اندکه : بعدا زآن‌حضرت 
لى فاصله در جميع اوقات بقاى خود امام بود و اجماع بر غير او واقع نشده که بقدر 
بكث جشم زدن امام باشد . 

دیگر -آنکه اجماع کرده‌اندبر آنکه حضرت امیر لياقت امامت داشت و بنى هاشم 
را صلاحیت آن بود و در غير حلاف و اختلاف است . 

دیگر - آنکه اجماع است كه حضرت امير عليه السلام - بعد از حضرت 
رسالت (ص) بر ظاهر عدالت که از شرایط امامت و ایالت است باقی بود غاية الامر 


شش مقدمة مصحح 
احتلاف در آنست که بعضی ی گویند که از مرتبه" عدالت مترقی بصفت عصمت بود 
و بعضی ی گویند که : معصوم نبود بلکه عدل و بر وتقی بود و ظاهر او ازخطا و زلل 
پاك بود و بالجمله حلاف ایشان در نفی عصمت اوست و همان قوم اجماع کر ده‌اند 
در نفی عصمت آی بكر و احتلاف در عصمت اوکر ده‌اند ؛ بعضی گفته‌اند که : عدل 
است » و بعضی گفته‌اند که : پواسطه" غصب خلافت و دیگر مفاسد از دار“ عدالت 
خارج شده » و ظاهر است که کسی که اجماع بر عدالت او واقع باشد و اختلاف در 
عصمت او داشته باشند اول است بامامت از کسی که اختلاف در عدالت او داشته 
باشند و انفاق بر نفی عصمت او کرده باشند . 

أيضاً درکتاب مشفی مسطوراس تکه شخصى ازفضل سؤال نمودكه: چه‌ی گوئی 
در آن حدیث که ناصبیان از حضرت امير روایت می‌کنند که گفت : لا ا وتی برجل 
بفضلنی على آ‌بکر و عمر الا و جلدته حد المفتری یعنی هرگاه پیش من آرندکسی 
راكه او تفضیل من بر ابوبکر و عمركرده باشد حد ی که در شریعت پیغمبری جهت 
هر مفتری مقرر عدار 2 زد . فضل در جواب كفت : راوی اين حدیث 
سويد بن غفله است و !تماق اهل آثار است برآنکه او کثیرالغلط بوده با آنکه نفس 
حدیث متناقض است زیراکه باجماع امت خضرت امير در قضایا و احکام دين عدل 
بود واز عدالت نیست که حد مفتری کسی را زنند که افترا نکر ده باشد . 

شيخ أجل مفيد در بعضی‌افادات عليه“ خود جواب فضل‌را نپسندیده ومتوجه 
توجیه حدیث بر وجهی وجیه گردیده و گفته (تا آخ رکلام او )» 

نگارنده كويد : چون بقبه" کلام قاضی رره) مربوط بترجمه" فضل نیست و 
نیز مشتمل بر طول و تفصیل است از نقل آن در اين مورد صرف‌نظر شد هر که طالب 
باشد بمجالس المومنین مراجعه کند ص۱۸۳ جاب اول بسال ۱۲۱۲ هجری قمری). 


كلام مؤلف گنج‌دانش و محدث‌قمی دربارۂ ابنشاذان هفت 


مؤلف كتاب گنج ‌دانش ضمن ذ کر رجال نيشابور که از 
مفاخر آنجا بوده‌اند گفته (ص ۵۲۱) : 
«- فضل بن شاذان بن خلیل آبو محمد الازدی" التیشابوری" 
نجاشی عليه الرحمه می‌گوید : پدرش از اصحاب يونس بود » و از حضرت 
ثانی و قیل : عن آلی‌الحسن الرضا أيضاً ‏ سلامالله علیهما - روایت کرده › 
وفضل آشهر از آنست که ما بخواهم وی را معرفی كنم . کشی رحمةالله عليه گفته که : 


۶ ۳ 
ان جععغر 


فضل صد و هشتادکتاب تأليف نموده » و نجاشى آنچه‌را بدست افتاده شمار داده » 
أبوالحسن بندقی گفته که : عبدالله بن طاهر فضل بن شاذان را از نيشابور نفی نموده 
و عقيدت اورا در حق" شيخين و صدر سلف تحقيق نمودندكفت : ابوبكر را دوست 
ىدارم و از عمر بيزارم » گفتند : چرا ؟ گفت : از اینکه عباس را از شورى خارج 
ساخت ؛ چون عهد بنى عباس بود اين حرف باعث خلاص او شد . 

بعضی بفضل بن شاذان نسبت داده‌اند که می گفته است : 

وصی اراهم خير من وصىّ محمد»و هم بوی اسناد نموده‌اند که : بتجسم 
قائل بود ؛ و از این دو عقیده" فاسده امام وقت بر وی خشم داشت . ولی محققین از 
آهل رجال اين سخنان را در حق" فضل داخل فضول دانسته‌اند واورا از جمله" ثقات 
فحول نگاشته و أحاديث و روایاتش را قرین قبول گرفته‌اند بدلائل چند از جمله قول 
معصوم که فرموده : رح الله لفضل . 

باری فضل مقارن فوت خود درروستای بیهق توقف داشت چون خبر خوارج 
بوی رسید از بم نکایت‌ایشان حرکت کرده زحمتی شدید ازخشونت سفر دروجودش 
پدید آمد و در سنه ۲۳۰ [دویست و شصت] بار سفر عقبی بست ). 

نکارنده كويد : جواب اين قبيل نسبتها که بفضل بن شاذان دا ده‌اند عن‌قریب 


بر وجه مبسوط خواهد آمد ان شاء الله تعالی . 


هه ت مقدمه مصحح 


مخت قمی(ره) درتحفة الأحباب (ص ۲7۰۷ - ۲۰۸) و همچنین در 
منتهى الآمال در ترجمه" امام جواد - عليهالسّلام ‏ ضمن ذكر تنی چند از أصحاب 
آن حضرت (در فصل هفتم از فصول متعلقه بترجمه امام نامبرده ) گفته : 

« آبو محمّد فضل بن شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری - قه" جلیل القدر از 
فقها و متکلمین شيعه و شيخ طایفه و بسیار عظم‌الشآن و أجل از توصیف است » 
ازحضرت جواد - علیه‌السلام - حدیث روایت کرده و گفته‌اند که : از حضرت رضا 
- عليهاتسلام ‏ نیز روایت کرده» و پدرش از أصحاب يونس است؛ وفضل یکصد و 
هشتاد کتاب تصنیف کرده » و حضرت أبو محمد عسکری عليه السلام دو دفعه و 
بروايتى سه مرتبه براو ترحم فر موده » و شيخ کشی روایاتی در مدح او ذ کر کرده وم 
نقل كرده اخباری که منافی است با آن روايات » علامه و دیگران از روایات منافی 
مدح جواب فرموده‌اند که : و هو رضی‌الّه عنه أجل" من‌آن بغم‌زعلیه وهورئیس طائفتنا 
رضی اه عنهم أجمعين . 

در مجالس المژمنین از کتاب مختار کشی نقل کرده که این شيخ بزرگوار در 
ایام عبدالله بن طاهر که از جانب بنی عباس در نیشابور والی بود محنت و ابتلا بيدا 
کرد و عبدالله اورا از نیشابور نفی و اخراج کرد بعد از آنکه او را برگردانید پیش 
خود طلبیده تفتيش كتب او نمود و حواست تا واقف شود ر قول او در حق شیخین 
پس‌ام رکرد که آن کتب را جهت‌او بنویسانند وفضل رس محائل اعتقادیه را ازتوحید 
و عدل و مانند آن جهت او نوشت و چون او بنظر عبدالله رسید گفت : این‌قدرکافی 
نيست ی‌خواهم که اعتقاد ترا درباره؛ سلف بدانم . پس فضل گفت : ابوبکررا دوست 
دارم و از عمر بیزارم . عبدالله ككفت : چرا از عمر بیزاری ؟ كفت : بواسطه آنکه 
عباس را از شوری بیرون کرد و بسبب القای این‌جواب لطیف که متضمّن خو شآمد 
عباسیان بود ازدست آن فظ غلبظ خلاصى یافت (تا آخر ترجمه" او)) . 


چند ابر قابل توجه نه 


اشاره بچند امر در اینجا لازم است 

١‏ - بنايركفته' بسیاری از علای رجال فضل از أصحاب حضرت رضا و امام 
جواد - علبها السلام - بوده است لیکن چون شيخ طوسی (ره) در رجال خود 
فمل را از أصحاب امام على التقی و امام حسن عسکری - عليها السلام - بشمار 
آورده است از این روی قلیلی از علای تراجم تصریح کرده‌اند که فضل از أصحاب 
هر چهار امام بوده است » و زمان حیات فضل بن شاذان نيز با ادراك اين سعادت 
عظمی ومنزلت کبری منافات‌ندارد زیرا که وی درسال دویست و شصت هجری‌فمری 
بدرود زند كانى گفته است » در هر صورت طالب تحقیق بیشتر خودش دراین موضوع 
خوض کند و بمدارك و ماخذ آن مراجعه نماید. 

۲ - از کلمه « الأزدى » که نجاشی (ره) در کتاب رجال خود و عتلامه (ره) 
در خلاصة الا قوال فضل بن شاذان را در ترجمه" حال وی بآن موصوف ساخته‌اند 
بری‌آید که نسب فضل بقبیله زد منتبی می‌شود صاحب منتهی الارب گفته : «أزد 
بالفتح پدر قبیله‌ایست در یمن که جميع آنصار از أولاد اویند و پدرش غوث نام‌داشت 
و سین بجای زا أفصح است و اورا آزد شنوءة و آزد عمان و أزد السَراة نيز گویند › 
و نیز آزد نام محدئى کشی است که پدرش فتح نام داشت » . 

نگارنده كويد : عبارت این لغوی ترجمه؛ کلام صاحب قاموس است و چون 
ما در آینده از اين موضوع بحث نسبة" مفصالی خواهم کرد بنا بر اين در اینجا بنقل 
مطلب دیگری در وصف برخی از کسانی که باین قبیله منسوب بوده‌اند می‌پردازيم . 

قاضی شوشتری (ره) در مجلس دوم از مجالس‌المژمنین ضمن ذکر طوايف 
مشهور بتشیع گفته (ص ۱۳۸-۱۳۵ جاب اسلاميله) : 

« در کتاب آنساب سمعانی مسطوراست که : آزد بفتح الف و سکون زاء وکر 
دال مهمله نام پدر قبیله‌ایست از عرب و او ازد بن غوث بن نبت بن مالكك بن کهلان 


ده مقدبةٌ بصحح 
است » و حضرت آمیرالمومنین على (ع) در بعضی اشعا رکه سابقاً مذ کور شده ايشان 
را ستون ایوان خلافت خود خوانده ودر بعضی ايشان را شمشیرخو د گفته و این قطعه" 
لىنظير در ستایش ابشان گفته : 
« الأزد سیفی على الأعداء كلهم وسيف أحمد من‌دانت له‌الءرب» 

آنگاه تمام قطعه راكه بيست و يكث بيت است نقل‌کرده و ترجمه" ابيات را 
نیز طبق‌ترجمه" منثورومنظوم میبدی که درشرح‌دیوان یاد کرده تاآخر باتغییرمختصری 
نقل نموده است . 

میبدی بعد از شرح ییات گفته ( ص ۲۲۲ نسخه مطبوعه در ايران بسال 
۵ : 

و حکاية - شحاعت أزد و محبّت ايشان با أهل بيت - علیهم السلام - بمرنبه‌ای 
بود که‌چون سر امام‌حسین (ع) رانزدعبيدالله زياد آوردند مردم‌راجمع کرد و بمنبرمسجد 
کوفه رفت وگفت : الحمد لله اذى آظهراق" و نصرأميرالمؤمنين يزيد وحزبه وقتل 
الکذ آب‌بن‌الکذ اب » پس عبدالله بن عفیف أزدى برخحاست و گفت : ای‌دشن‌خدا تو 
دروغگوثی و پدر تو وآنكه تو از قیل اوئی » ای بسر مرجانه فرزند پیفمبر را ی کشی 
و بر منبر بجای صدیقان می‌نشینی [و چنین سخنان بر زبان میرانی]؟! عبيدالله بفرمود 
که او را بگرفتند و مردم أزد هجوم نموده اورا از مردم عبيدالله ‏ عليه ما عليه 
بستدئد 6 . 

۳کتاب «المسترشد» که از نفایس تألیفات شيخ بزرگوار أبو جعفر محمد بن 
جریر بن رستم طبری شیعی - طاب ثراه ‏ است از کتاب فضل‌بن شاذان برداشته شده 
و این مطلب باتوجه بمطالب اين د وکتاب و دقت در مقایسه" آنها بایکدیگر استفاده 
ی‌شود و آيا وجه آن چیست ؟ و چرا طبری مذ کور (ره) دركتاب خود باين مو ضوع 
تصریح و پا اشاره نکرده است امر بسیار شگفت‌انگیز و حیرتآور است . 


6 مصتّف (ره) تصریحکرده باينكه رواپاتی راكه در سراسر کتاب ایضاح 


چند امر قابل توجه یازده 


نقل و روایت کرده است همه‌از روایات اهل‌سنت وجماعت‌است وازروایات علمای 
شيعه وپیشوایان ایشان خبری واثری درآن درج نشده‌است (رجوع‌شود بصفحه )٩۲‏ : 

۵ بايد دانست که بظن" قوی بنظر می‌رسد که عالم جلیل أبو عبدالّه محمد بن 
عبدالله بن محمدین حمدويه معروف بحا کر نیشابوری و ابن‌اببیع (كالستيد) درتاریخ 
مفصلی که برای نیشابور نوشته است بترجمه" فضل بن شاذان و ذکر مدفن او پرداخته 
باشد مخصوصاً با توجه باینکه در طرق پاره‌ای از رواياتي که ازحا کم نقل شده فضل 
ابن شاذان واقم گردیده است لیکن متأسفانه آن تاريخ دردست نیست و محتمل‌است 
بعيداً که در تاریخی که عبدالغافر فارسی متوقی درسال ۵۲۹ درذیل تاريخ حاکم نوشته 
و بسیاق موسوم‌است نیزمطالبی راجم بفضل بن شادان باشد هر که طالب‌باشد خودش 
مراجعه نماید لیکن در مختصر تاريخ حاک که احتصار و تلخیص آن پوسیله" احمد بن 
محمد بن الحسن معروف بخلیفه" نیشابوری که بتصحیح دکتر بهمن كريمى درتهران 
بوسیله کتابفروشی ابن‌سینا بسال ۱۳۳۹ هجری جاب شده است از آثار مربوطه بابن 
شاذان اطتلاعى بدست نمی آيد زيرا من آنرا مطالعه کردم و چیزی نيافتم . 

1 چون درسراسر کتاب تصریح یااشاره‌ای بنام ایضاح نشده است و همچنین 
در کتب رجال و فهارس کتب قدماء از قبيل رجال نجاشی و فهرست شيخ طوسی 
کتابی به‌این‌نام ضمن ذكر آسا ی کتب و تصانیف فضل ياد نشده‌است معلوم نمی‌شود 
كهاين نامرا خود فضل بنشاذان رای اين كتاب خود نهاده است يامردم حون دیده‌اند 
که فضل حقایق‌را درآن روشن کرده آنرا در ميان خود باين نام بيكديكر معرفى كرده 
و این نام را برای آن کتاب اختیار نموده‌اند . 


از عبارتی که شيخ طوسی (ره) در فهرست ضمن ذکر کتب فضل بن شاذان 
ذکر کرده است استشمام می‌شودکه اين تسمیه و نام گذاری ازطرف على بن حمدبن 


دوازده مقدمةُ سصحح 
قتيبه شا كرد فضل بن شاذان بوده است و آن عبارت ايناست (ص ١78‏ جاب نجف 
بسال ۱۳۵۲ هجرى قمرى) : 

« وکتاب جمع فيه مسائل متفرقة لأنى ثور و الشتّافعى” و الاصفهانى و غيرهم ؛ 
سماه تلميذه على بن محمد بن قتيبةكتاب الدیباج » 

بعنی 

از جماه* کتب ومصنفات فضل بن شاذان کتابیست که در آن گرد آورده است 
مسئله‌های پراکنده و مطالب گوناگونی راکه أبو ثور و شافعی و اصفهانی و غير ايشان 
داشته‌اند » این کتاب را على" بن محمد بن قتيبه که شا گرد فضل بوده بنام « الدیباج » 
نامیده است . 

بعد از تأمل در اين عبارت دو آمر احال مذكور را تقویت تموده و بقبول 
نز دیکتر می‌کند . 

۱- وصفی که برای کتاب مذ كور باد شده باینکه «آن کتاب جامع‌مسائل متفر قه 
و حاوی مطالب متعد ده متنوعه است که ابو ثور و شافعی و اصفهانی و غیر ایشان 
داشته‌اند, کاملا" با کتاب ایضاح منطبق است . 

۲ - توافقی که در تعداد حروف بين دو کلمه «الایضاح» و «الد یباج» موجود 
است و همچنین نوعی تشابه که تاحد ی ميان آن د و کلمه در خط و کتابت بنظر رسد 
احهال تصحیف و تحریف را بين آن دو در کتب بذهن نز دیکتری کند يس استبعادی 
ندارد بلکه قريّاً محتمل است که کلمه ر الد ییاج » مذ کور در نسخ رجال طوسی 
مصحف و محر ف کلمه «الایضاح» باشد که على" بن محمد بن قتیبه آنرا برای کتاب 
استاد خود نام اختيار نموده و جموعه" مسائل نامبرده راكه استادش جمع آوری کرده 
و بتحقیق و رد و قبول آنها پرداخته است بنام «الایضاح » نامیده است + و با توجته 
باينكه اختبار نام« الایضاح» برا ی کتاب موصوف بوصف مذ کور درعبارت شيخ الطّايفه 
(ره) مناسبتر از نام ,الد يباج » می‌باشد که معرب وديبان ويا «دیبای» فارسی‌است زیرا 


آن مناسبت و سازشی راك هكلم « الابضاح» برای تسمیه" کتابی که حقايق را روشن 
می‌کند دارد کلم“ رالد يباج» بطور حتم آنرا ندارد بس احتال مذکور با تدبسر در امور 
مذ کوره خالی از قوّت نیست بلکه قابل قبول و دارای همت است لیکن تاکنون 
ذكر اين احعال را در جائى نديدهام و ازكسى هم نشنیده‌ام حتی در فهارس کتب نیز 
كتاب نامبرده در عبارت شيخ را در حرف دال معرفىكردهاند . 

عالم جليل شيخ آقا بزرككث طهرانى (ره) در الذ ریعه گفته (ج 8 ؛ ص‌۲۸۸) : 
« الد ییاج جموع مسائلمتفرقة من لشافعی" و أنىثور و الاصفهانی" للفضل بن شاذان 
ابن الخلیل التّیشابوری" ؛ جمعها تلمیذه على" بن محمد بن قتيبة و سماه بالد يباج كما 
ذكره الشیخ الطوسى فى الفهرست ». 

نگارنده‌گوید : چون صاحب ذريعه (ره) عبارت شيخ (ره) را بعنوان‌نقل ععنی 
دركتاب خود درج کرده با اشتباه بزرگی مواجه شده است و آن اینکه فته : وجمعها 
تلميذه » وحال آنكه عبارت شيخ «جمع فيه) است و صير «جمع» راجع بفضل است 
حتى اگر «جمع » را جهول هم بخوانيم باز دلالت بر آن نخواهد داشت که على بن 
محمد بن قتیبه آن را جمع کرده باشد علاوه براینکه اگر چنین باشد کتاب کتاب فضل‌بن 
شاذان و تصنیف او نخواهد بود تا از حمله' کتب و تصانیف او بشمار آید بلکه از له" 
تألیفات على" بن محمد بن قتببه خواهد بود اگر جه ممكن است از قبیل رجال کشی 
باشد که منتخب ومختار شيخ طوسى است لیکن باعتباراصل‌تألیف برجال کشی معروف 
شده‌است ولی اين امر قلي ل التظير است » در هرصورت چون اصل عبارت شيخ (ره) 
و عبارت صاحب ذريعه ( ره) هر دو در مد" نظر خوانندگانگذارده شده است بهتر 
آنست که قضاوت اين امررا برعهده" ايشان بككذاريم و رشته" سخنرا دراين موضوع 


قلع کن . 


. - 


جها رده مقدمة بسصحح 
فذلكة 
مطلبى مهم قابل توجه 


بايد دانست که با قطع‌نظر ازكلات علای رجال و بیانات نگارندگان تراجم- 
أحوال عظمت شأن و جلالت قدر فضل بن شاذان را با اندك تأملی درکتب أعلام _ 
علاى شيعه - رضوانالله علیهم - مىتوان دريافت توضيح این مطلب آنکه چون بکتب 
آهل حل" وعقد و أرباب رد و قبول از فرق" حقه* شيعه نكاه ىكنيم م‌بينيم که در 
همه" كتب ايشان اع از رجال و حدیث وتفسير وكلام وفقه وأصول وغيرذلكك درمقام 
جرح و تعدیل و نفی واثبات و نقض و ابرام بقول‌فضل اعتنائی بسزا ىكنئد » وكلام 
وی‌را فوق‌العاده بزرگ ىشهارند ؛ و بسخن وی آأهمیتی لىحد قائل می‌شوند» و کلات 
وى را بدون دغدغه و تزلزل م‌پذیرند » و نام وی را بتجلیل و تبجیل عام ىبرند » 
و اين امرکه نزد أهل فن مسلم و در غایت وضوح است خودکشف از مقام فضل بن 
شاذان در ميان طایفه" شيعه ىكند و بزبان حال که فصیحتر اززبان مقال است می گوید 
که : فضل ازاکابر اين طايفه و أعاظم ایشان‌است بطوری که دراثبات عظمت‌وجلالت 
او حاجتی بهیچگونه دلیل و برهان دیگر نیست . 

پس با توجه بأمر مذ کور معلوم می‌شود که برخی از عقاید واهی و آمور باطل 
که بعضی‌از مردم آنهارا بفضل بن شاذان نسبت داده‌است وأهل تحقیق آنهارا تکذیب 
کرده و بیاساس معرفی نموده‌اند مقام بسی‌شامخ و پایه" بسیار بلند اورا متزلزل نمی کند 
و نسبت آن امور بوی ازقبیل نسبتهاى بىاساس و آمور باطله خواهد بود و شاعرعرب 
دراين باب بسيار نيك و گفته ا 

وقد قیل :ان الاه ذو ولد و قیل : ان الرسول قد كهنا» 

وما نجا الله و گوس من لسان الوری فکیف أنا» 


جند امر قابل توجه بانزده 


یعنی 

حاعیی گفته‌اند که : خدا فرزند دارد » و گر وهی گفته‌اند که ۰ پیغمبر کاهن و 
ساحر وجادو گر بوده‌است » پس وقتى که خدا که آفریننده" موجودات‌است و پیغمبر که 
آشرف مخلوقات است از زبان مردم نرسته باشند و از نسبتبای آمور لىأساس بساحت 
مقد س‌ایشان درامان نمانده‌باشند حال من که یکی از آفرادبشر هستم و با توجه بمظمت 
خدا و بيغمير هیچگونه ارزشی ندارم جه خواهد بود !؟ وچه تهمتهائى که در حق" من 
نخواهند كفت و چه قدر آمور باطلی که يمن نسبت نخواهند داد مخصوصاً با توجه 
بمقام ومنزلت وعظمت وجلالتى كه فضل در نزد حضرات معصومين - عليه السلام 0 
داشته است زيرا بديهى اس ت که این شخص و جنين شخصیت بدون حاسد نخواهد 
بود و بطور حتم بدخواه و مغرض خواهد داشت » با وجود اين جواب غالب آنها در 
قسمت عر ىٍ مقد مه" كتاب صن نقل کلات علاى أعلام - أعلى الله درجاتهم - روشن 
خواهد شد ان شاءالله تعالى » فانتظروا انا معكم من المنتظرين . 

چون نصوصىكه برمطالب مذكوره در ان مدمه" فارسى دلالت دارد بزبان 
عرنی است و بدیهی‌است که استفاده" أهل فضل ازمتن عبارات عر ىكه نصوص شرح 
حال گذشته‌است بيشترخواهدبود ازاین‌روی کلمات علماىاعلام ‏ رضوانالله عليهم- 
را تاحدی مبسوطتراز مقدّمه مختصر فارسى مذكور دراينجا درج ىكنيم تافایده آن 
بيشتر باشد و جاىاءتراض برای أهل فضل نماندكه چرامقدمه‌را بنص عبارات علمای 
رجال که همه بزبان عرنىاست قرار ندادید»مخصوصاً باتوجه باینکه خودكتاب بزبان 
شر یف عر ی‌است که زبان دینی ما وسایرمسلمانان جهان‌است پس از خدایاری‌ی‌جوئم 
و كولم : 


قال شيخ الطائفة 


یم نز الجن الطرمين 
فى اختيار معرفة الرجال 


و هو المعروف برجال الکشی 

(ص ۵۳۷ - ۵٤٤‏ جاب دانشگاه مشهد) 
«فی أبى محمد الفضل بن شاذان ‏ رحمه‌الله - سعدین جناح الکشی قال : 
سبع سه ر ازاف الوراق السمرفندی يقول : حرجت الى الحج فأردت أن 
آمر على رجل كان من أصحابنا معروف بالصّدق و الصّلاح و الورع و الخير يقال له 
بورق البوسنجانی قرية من قرى هراة و أزوره و أحدث به عهدى قال : فأتيته فجرى 
ذكر الفضل بن شاذان - رحمه الله فقال بورق : كان الفضل به بطن شديد العلّة 
و يختلف فى االّيلة مائة مرّة الى مائة وخمسين مرّة فقال له بورق : حرجت حاجاً 
فأتيت محمد بن عیسی العبيدئ و رأيته شیخاً فاضلا" و فى أنفه عوج و هو القنا و معه 
عدة رأيتهه مغتمتين محزونين فقلت لهم : مالكم ؟ - قالوا : ان" أبا محمد (ع) قد 
حبس » قال بورق : فحججت و رجعت ثم آتیت محمد بن عيسى و وجدته قد انجلى 
عنه ماكنت رأيت به » فقلت ما الخبر ؟ ‏ قال : قد خلّی عنه » قال بورق : فخرجت 
الى سر من رأى ومعی کتاب يوم و ليلة فدخلت على ألى محمد (ع) فأريته ذلك الكتاب 
فقلتله : جعات فداك ان رأيت أنتنظر فيه فلما نظرفيه وتصفّحه ورقة” ورقة وقال: 
هذا صحیح ينبغى ان يعمل به » فقلت‌له : الفضل بنشاذان شديد العلّة و يقولون:انّها 
من دعوتكك بمو جدتكك عليه لما ذكروا عنه اته‌قال : ان" وصی ابراهم خر من‌وصی 
محمد صلی الله عليه و آله و لم يقل جعلت فداك هكذا »كذبوا عليه ؛ فقال : نعم 


كلام الكشى فى ترجمة الفضل هفده 


رح الله الفضل > قال بورق : فرجعت فوجدت الفضل قد توفى فى الابام التى قال 
أبو محمد (ع) : رحالله الفضل . 

ذكر أبوالحسن محمّد بن اسماعيل البندقى التيسابورى ان الفضل بن شاذان بن 
الخليل نفاه عبدالله بن طاهر عن نيسابور بعد ان دعابه و استعلكتبه و أمره أن يكتبها » 
قال : فكتب : نخبة الاسلام الشهادتان و ما يتلوهما » فذكر آته يحب أن يقف على 
قوله فى السلف فقال أبو عمد 0 أتولى أبابكر و أتبرء من عمر 4 فال له ۰ ولم تتبرء 
من عمر ؟ فقال : لاخراجه العبّاس من الشورى » فتخلّص منه بذلكك . 

جعفر بن معروف قال : حدثنى سهل بن بحر الفارسی قال ۰ سمعت الفضل بن 
شاذان آخر عهدى به يقول : أنا خلف لمن مضى ۽ أدركت عمد بن ألى عمير و 
صفوان بن يحبى و غيرهما و حملت عنهم منذ خمسين سنة" » و مضى هشام بن الحكم 
- رحمهالته - وكان يونس بن عبدالرحمن -رحمهاللّه خلفه ؛ كانيرد على المخالفين ؛ 
۶ مضى يونس بن عبداارحمن وم يخلف خلفاً غیرالسکاك لِدَّردَ علىالمخالفين حتى 
مضى - رحمهالله ‏ » و آنا خلف لهم من‌بعدهم رحمه الله . 

وقال أبوالحسن على بن محمدبن قتيبة ۰ وهی وقع'عبدالله بن <مد و به البيهقى 
وکتبته عن رقعته ان" هل نیساپور قد اختلفوا فى دینهم و خالف بعضهم بعضاً و یکفر 
بعضهم بعضاً و بها قوم بقولون : ان التبی - صلی‌الّه عليه وآله - عرف جمیع لغات 
أه ل الارض و لغات الطيور و جميع ماخاق الله» وكذلكك لايد أن یکون فى کل" زان 
من يعرف ذلکث و يعلم مایضمرالانسان و یعل‌مایعمل هل کل" بلاد فى بلادهم ومنازلهم » 
و اذا لقى طفلين يعلم أينهما مؤمن و أیهما يكون منافقاً ¢ واه يعرف أسماء تج 
من یتولاه فى الدنيا و آسماء آبائهم ؛واذارأى أحدهم عرفه باسمه من قبل أن یکلمه 
ويزعمون ‏ جعلت فداك ‏ أن الوحى لا ينقطع » و أن الثبی (ص ) لم يكن عنده 
کمال العا ولاكان عند أحد دن دعل 4 و اذا حدث الشىء فی أئ زمان كان و م يكن 


علم ذلكك عند صاحب الزّمان أوحىالله اليه و اليه » فقال :كذبوا ‏ لعنهوالله ‏ وافتروا 


هحده بقدمة المصحح 


اثما عظيماً و بها شيخ " يقال له الفضل بن شاذان يخالفهم فى هذه الاشياء و ينك ر علبهم 
أكثرها » وقوله : اك ا ST‏ سد ل SE‏ 
فى السماء السابعة فوق العرش كما وصف نفسه عر وجل" و أنه جسم فوصفه بخلاف 
المخلوقبن فى جميع المعانی » ليس كمثله شىء و هو السميع البصيرء و ان" من قوله : 
ان" النبى” (ص) ود 8 يكمال الدين و قد بلغ عن الله عر و جل" ما آمره به و چا هد 
ی سبیله و عبده حتى تاه اليةقين عو انه (ص) أقام رجلا بقوم مقامه من بعده فعلمه 
من العلم اذى أوحىالله اليه » يعرف ذلكك الرجل الّذی عنده من العلم الحلال والحرام 
و تأويل الكتاب و فصل الخطاب » وكذلكك فی کل" زمان لابد من ان يكون واحد 
يعرف هذا و هو میراث من رسولالله (ص) يتوارثونه 4 و یس بعلم أحد منهم شيئاً 
من أمر الدين الا بالعلم الذى ورثوه عن التبى (رص ) و صو نک الوحی دعل 
رسول الله دص ) . 

فقال : قد صدق فى بعض و کذب فى بعض وفی آخر الورقة : 

قد فهمنا رحمكث الله کلّما ذكرت » و يأنىالله عز و جل أن يرشد أحدكم وأن 
برضی عنکم و نتم مخالفون معطتاون » الّذين لابعرفون اماماً ولا يتولّون ولا كلما 
تلافاكم الله عز و جل برحمته واذن لنا فى دعائكم الی‌الحق وكتينا اليكم بذلکث وارسلا 
الیکم رسولا" لم تصدقوه فاتقوا الله عبادالله ؛ ولا تلجوا فى الضلالة من بعد المعرفة » 
و اعلموا أن الحجّة قدلزمت أعناقكم فاقبلوا نعمته علیکم قدملكم بذلکث سعادةالدارين 
عن الله عز و جل ان شاءالله . 

و هذا الفضل بن شاذان ؛ مالنا وله !؟ يفسد علينا موالينا و يزين لهم الأباطبل 
و کلما کتبنا عليهم تابا اعترض علينا فى ذلكك » و أنا أتقدّم اليه أن يكف عتا و الا 
والله سألتالله أن پرمیه بمرض لایندمل جرحه منه فى الذنیا ولا فى الآخرة» آبلغ موالينا 
هداه, الله سلائى و اقرأهم بهذه الرقعة ان شاءالله . 


عمد بن الحسين بن ند الهروی عن حامد بن عمد الأزدى البوسنجى عن 


كلام الكشى فى ترجمة الفضل نوزده 


الملقّب بخوراء من أهلالبوزجان مننيسابور ان أباحمّد الفضلبنشاذان ‏ رحمهالله 
كان وججهه الى العراق الى حيث به أبو محمد الحسن ۳ على صلوات الله عايهمه- 
فذكر أنه دخل على أى محمد (ع) فلما أراد أن يخرج سقط منه کتاب فى حضنه 
ملفوف فى رداء له فتناوله أبو محمد (ع) و نظر فيه و كان الكتاب من تصنيف الفضل 
و رحم عليه و ذکر آنه قال : أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان و کونه 
بين أظهرهم . 

محمد بن الحسين عنعلّة آخبروه آحدهم أبو سعيد بن حمود الهروى و ذکر أنه 
سمعه أيضاً أبو عبدالله الشاذانى النیسابوری و ذكر له أن أبا محمد (ع ) ترحم عليه 
ثلاث ولاء . 

قال أحمد بن يعقوب أبو على البیهقی - رحمهالله : 

آما ماسألت من ذكر التوقيع الذی خرج فى الفضل بن شاذان أن مولانا (ع) 
لعنه بسیب قوله بالجسم ؛ فاتى | خبر له أن" ذلکک باطل و اتماكان مولانا رع ) أنفذ 
الى نیسابور و کیلا" من العراق كان یسمی أبوب بن‌التاب یقبض حقوقه» فتزل نیسابور 
عند قوم من‌الشيعة ممّن يذهب مذهب‌الارتفا ع و الغلو و التفویض کرهت أن سم 
فكتب هذاالوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أنى است من الأصل و يمنعالتاس 
من اخراج حقوقه » وكتب هؤلاء الثّفر أيضاً الى الأصل الشكاية للفضل و لم يكن 
ذكروا الجسم و لا غيره ب و ذلک التتوقيع حرج من يد المعروف بالد هقان ببغداد فى 
کتاب عبدالله بن حمدوبه البيهقئ و قد قرأته بخط مولانا عليهالّسلام والتوقيع هذا : 
الفضل بن شاذان ماله و لموالی يؤذيهم و يكذابهم و اتی لأحلف بحق آبائى لئن لمينته 
الفضل بن شاذان عن هذا لارمیته بمر ماة لایندمل جرحه منها فى الدنيا ولافىالآخرة . 

وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين فى سنة سین و مائتين . 

قال أبو على : و الفضل بن شاذان کان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج فهرب 
منهم فأصابه التتعب من خشونة السفر فاعتل و مات منه و صلّيت عليه . 


بیست مقدمة المصحح 

و الفضل بن شاذان - رحمهالله كان يروى عن جماعة منهم محمد بن آن عير 
و صفوان بن يحبى و الحسن بن محبوب و الحسنبن على بن فضال و حمد بن اسماعيل 
ابن بزيع و محمد بن الحسن الواسطى و محمّد بن سنان و اسماعيل بن سهل و عن أبيه 
شاذان بن الخليل و أى داود المسترق و عمار بن المبارك و عثمان بن عيسى و فضالة 
بن یوب و على بن الحکم و ابراهم بن عاصم » و أبىهاشم داود بن القاسم الجعفری" و 
القاسم بن عروة و ابن أفى نجران . 

وقف بعض من يخالف ليونس و الفضل و هشاماً قبلهم فى أشياء و استشعر فى 
نفسه بغضهم و عداونهم و شتآنهم على هذه.الرّقعة فطابت نفسه وفتح عینیه وقال : ينكر 
طعننا على الفضل و هذا امامه قد أوعده و هدده ‏ وكذاب بعض وصف ما وصف فقد 
نور الصبح لذى عينين فقلت له : أمنًا الرّقعة فقد عاتب الجميع و عاتب الفضل خحاصة" 
و آذبه ليرجع عما عسى قد أتاه من لايكون معصوماً و أوعده و لم يفعل شيئاً من ذلکث 
بل ترحم عليه فى حكاية بورق و قد علمت أن أبا الحسن الثانى و أباجعفر ‏ علیهما 
السلام ابن‌بعده - فقد أقر أحدهما وكلاهما صفوانن‌بحیی و محمّدينسنان وغيرهما 
بما ' لم يرض بعد عنهما ومدحهما . 

وأبو محمد الفضل - رحمهالله - من قوم لم يعرض له بمکروه بعدالعتاب » 
على أنه قد ذكر أن هذه الرقعة و جميع ماكتب الى ابراهم بن عبده كان مخرجهما 
من العمری و ناحيته و الله المستعان . 

وقيل : ان للفضل مائة و ستین مصنفاً ؛ ذكرنا بعضها فى کتاب الفهرست » . 

وقال فى كتاب الفهرست فى باب الفضل من حرف الفاء : 
(ص ۱۲ - ۱۲۵ من طبعة النجف سنة ۱۳۵۲) 

« الفضل بن شاذان التيشابورئ فقيه متکلم جلیل القدر » له کتب و مصتفات 

منهاكتاب الفرائض الكبير » وكتاب الفرائض الصغير » و كتاب الطلاق : و كتاب 


۱- العبارة مشوشة فى النسخ المطبوعة فراجع لتصحيحها النسخ المخطوطة, 


كلام الشيخ الطوسى فى ترجمةالفضل بيست ويك 


المسائل الأربع فى الامامة » وكتاب الرّدٌ على ابن كرام » وكتاب‌المسائل و الجوابات» 
وكتاب الثقض على الاسكافى فى الجسم » وكتاب المتعتين ؛ متعة النساء ومتعةالحج » 
وكتاب الوعيد و المسائل فى العالم و حدوثه » وكتاب الأعراض والجواهر » وکتاب- 
العلل » وكتاب الايمان » وكتابالرد على الدامغة الشنوية » وكتاب فى اثبات الرجعت 
وكتاب الرّد على الغلاة » وكتاب تبيان أصل الضلالة » وكتاب التوحرد من كتب الله 
المنزلة الأربعة و هوكتاب الرد على يزيد بن بزيع الخارجی"» وكتاب الرّد على أحمد 
بن يحبى » وكتاب الرد على الأصم” » وكتاب الوعد و الوعيد » وكتاب الحسنی ؛ و 
كتاب الرد على يمان بن رباب الخارجى » وكتاب النقض على من يدعى الفاسفة فى 
التتوحيد و الأعراض و الجواهر و الجزء » وكتاب الرد على المثلّئة » وكتاب المسح 
على الخفین » وكتاب الرد على المرجئة » وكتاب الرد على الباطنية و القرامطة ‏ 
وكتاب التقض على ألى عبيد فى الطّلاق » وكتاب جمع فيه مسائل متفرقة لأنى ثور و " 
الشافعى و الاصفهانى و غيرهم ؛ سماه تلميذه على بن محمد بن قتيبة کتاب الدیباج » 
وكتاب مسائل البلدان » وكتاب التتنبيه فى الجبر و التتشبيه » وله غير ذلكك مصنفات 
کثبرة" لم تعرف أسماؤها . 

و ذکر ابن التدم أن" له على مذهب العامة کتباً كثيرة” منها کتاب التتفسير » و 
كتاب القراءة » و کتاب السنن فی‌الفقه » و أن لابنه العباس کباً » و أظن” آن" هذاالّذى 
ذکره الفضل بن شاذان الرازی الّذی تروی عنه العامة . 

آخبرنا برواياته و کتبه هذه أبو عبدالله المفيد ‏ رحمهالله ‏ عن محمد بن على" 
بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن على بن محمد بن 
قتيبة عنه » ورواها أيضاً محمند بن على" بن الحسينبن بابويه عن حمزة بن محمّدالعلوئ 
عن أنى نصر قتبر بن على بن شاذان عن أبيه عنه » . 


بيست ودو بقدبة المصحح 


قال التّجاشى (ره) فى رجاله فى باب الفاء 
(ص 7١5‏ من طبعة بمبئى سنة ۱۳۱۷) : 

« الفضل بن شاذان بن الخليل أبو مد الازدی التیشابوری" ؛ كان أبوه من 
أصحاب يونس » و روی عن أ ىجعفر الثانى [وقیل : عن‌الرضا] أيضاً علیهما السلام 
وكان مه أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلمين و له جلالة فى هذه الطائفة و هو فى قدره 
آشهر من أن نصفه » و ذكر الکجی أنّه صدّف مائة و ثمانن کتاباً وقع الينا منها: كتاب - 
التقض علی‌الاسکافی" فى تقوية الجسم » كتاب العروس وه وكتاب العين» کتاب الوعید؛ 
كتاب الرّد على أه ل التعطيل » کتاب الاستطاعة » كتاب مسائل فى العام » كتا ب الأعراض 
والجواهر ‏ کتاب العلل » کتاب‌الایمان »كتاب الرد على الثنوية » كتاب اثباتالرّجعة » 
کتاب الرجعة ؛ حديث » كتابالرد علىالغالية المحمّدية ؛ کتاب تبيان أصل‌الضلالة » 
کتاب الرد على محمد بنكرام » كتاب التوحيد ف ىكتبالله » كتاب اد على أحمد 
بن الحسين » كتاب الرد على اأص »كتاب فى الوعد و الوعيد آخر » كتاب الرّد على 
بیان بن رباب » كتاب الرد على الفلاسفة » کتاب محنة الاسلام » کتاب السنن » كتاب 
الاربع مسائل فى الامامة » كتاب الرّد على المنانية » كتاب الفرائض الكبير » کتاب 
الفرائض الأوسط ‏ کتاب الفرائض الصغیر » كتاب المسح على الخفین » كتاب الرّدّ 
على المرجثة » كتاب الرّد على القرامطة »كتاب الطّلاق ۰ كتاب مسائل البلدان » کتاب 
الرّد على البائسة » كتاب اللطیف » كتاب اقا عليهالسلام > كتاب الملاحم » كتاب 
حذ والتعل بالتعل ؛ كتاب الامامة الكبير » کتاب فضل أمير المؤمنين علیه‌السلام؛ كناب 
معرفة الهدی و الضلالة » کتاب السعرّی و الحاصل » کتاب الخصال فى الامامة » کتاب 
المعیار و الموازنة » کتاب الرّد على الحشوية » کتاب التجاح فى عمل شهر رمضان » 
کتاب الرد على الحسن البصری" فى التفضيل » کتاب التسبة بين الجبريتة و البترية ؛ 


آخبر نا أبوالعباس بن نوح قال : حدثنا أحمدبن جعفر قال : حدثنا آحمدینادریس بن أحمد 


با قاله النجاشی و العلاية و ابن داود پیت وسه 
قال : حدثنا على" بن أحمد بن قتيبة النیشابوری" عنه بكتبه » . 


قال العلامة (ره) فى خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال 

فى القسم الاول التذى هو فيمن اعتمد على روايته او پتر جح عنده قبول قوله 
فی الباب الشانی من حرف الفاء (ص 6" من الطبعة الاولی سنة ۹6۵ 

« الفضل بن شاذان بالشین المعجمة و الدّالالمعجمة و التون ابن‌الخليل بالخاء 
المعجمة أبو محمد الازدی" النيسابورى” »كان أبوه من أصحاب ونس ؛ وروی عن 
ألى جعفر الثانى عله‌السلام ؛ و قبل : عن الرّضا عليه السلام أيضاً » وكان لقة" جليلا” 
متکلماً له عظم شأن فى هذه الطتائفة » قيل : انه صتّف مائة” و ثمانين كتاباء و ترحم 
عليه آبو حمد عليه السلام مرتن و روی N‏ ولاء" . و نقل الکشی" عن الائمة 
عليه السلام مدحه شم ذكر ماينافيه و قد أجبنا عنه فى كتابنا الكبير و هذا الشتيخ أجل" 

قال ابن داود (ره) فى کتاب رجاله (ص ۲ ۰-۲۷ ۲۷۳) 

« الفضل بن شاذان التيسابورى أبو محمد من أصحاب الجوادوالهادی والعسکری 
عي للدم ؛ متکلم فقیه" ل اينات يوتش 6و واف عن 
أنى جعفر الانانى (ع) و قيل : عن الرضا (ع) أيضاً » وكان أحد أصحابنا الفقهاء العظام 
المتكلّمين » حاله أعظ من أن يشار اليها > قبل : اته دحل على ی مد العسکری" 
فامًا أراد أن يخرج سقط عنه کتاب م نتصنيفه فتناوله أبو محمد (ع) و نظر فيه وترحم 
عليه » و ذكر أنه قال : أغبط أهل خراسان لمكان الفضل وكونه بين أظهرهم ؛ وكفاه 
بذلکث فخرگ وروى الکشی ماينا فى ذلكك 3 ولا التفات اليه ) . 

آقول : ماذکره من دخول الفضل على العسکری" (ع) فهو اشتباه فان" الداخل 
على الامام هو رجل" بلقب بتوزا وقد وجنهه الفضل الی‌الامام (ع) و قد مر التصریح 
به و یأتی . 


ليست وجهار مقدمة المصحح 


بعض ما أجيب به عما آورده الکشی (ره) 
من آخبار الذّمٌ فى حق الفضل بن شاذان 

أممّا الأخبار فذكرت فيما سبق نقله عن رجال الكش ( ص ۲۰-۱۵) 

قال العالم الرَبانى” الحاج الشيخ عبدالله المامغانی" - أعلى الله مقامه فى أعلى 
علیین - فى تنقيح المقال فى ترجمة الفضل بعد أن نقل عبارة العّلامة ‏ أعلىالله 
مقامه ‏ عن الخلاصة فى حق" الفضل و هی : 

« و نقل الكشى عن الأئمة - عليه الّسلام ‏ مدحه ثم ذكر ماينافيه وقد أجبنا 
عنه فى كتابنا الكبير » و هذا الشيخ أجل" من أن يغمز عليه فاته رئيس طائفتنا - 
رضى الله عنه ) : 

وو يقرب من‌ذلکک کلام ابن داود و بالجملة فكل" من صنف فىالرجال و ثقه 
و عظمه و اارجل بلغ من الجلالة الى درجة لاحاجة له الى نقل الأخبار فى توثيقه و 
تعظيمه الا أا حيث بنينا فى هذا الكتاب ان لا نغادر جزئيَة" ولا كلّيّة” من کلات 
الأصحاب الاأن نحصيها نقول : روى الكشى فيه فرقتين من الأخبار الاولى المادحة 
(فخاض فى نقلها الى انقال) و آما الاخبار الذ امّة التى رواها الكشّى فمنها مارواه 
بقوله : وقال أبوالحسن على بن محمد بن قتيبة : وممًا وفع عبدالله بن حمدويه البيهقى” 
وكتبته من رقعته (الى آخر الخبر الذى نقلناه عن الكشى ) و منها ما رواه عن أحمد بن 
محمد بن يعقوب أبو على البیهقی - رحمه الله : و أما ماسألته من ذكر التوقيع 
اذى خرج فى الفضل بن شاذان أن” مولانا ‏ علیهالسلام - أرسل الى نيسابور وكيلا” 
رونقله الى آخره و هو قوله ) وكان هذا التتوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين و 
ذلكك فى سنة ستین و مائتين ؛ الى غير ذلكك من الاخبار . 

و الجواب عنها بعد الغضش عن أسانيدها أولا” آن کون الشوقیعین المزبورين 
خط الامام - عليه السلام - غيرمعلوم کا نبه عليه فى التحرير الطاوسی بقوله : يمكن 
ان يكون الخط حط غير الامام (ع) ؛ و الظن بأنه خط الامام (ع) لا يغنى من الحق" 


الجواب عما ورد من الذم فی‌الفضل بيست و پنج 


شيئاً » و ربا يوجب الحسد وضع ذلكك لتنقيص الفضل کا لوح الى ذلکث أبو محمد 

بقوله فى ير البوزجانی » و کان یغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه 
بين آظهر هم ؛ وقد سمعت من الامام (ع) رد من ادعی کون مرض الفضل مندعائه (ع) 
و سمعت أيضاً أن" مرضه نشأ من تعبه من الفرار من الخوارج . 

و فى آخرکلام الکشی کلام یتضمن الجواب عن التوقیع ونحوه وهوقوله : 

وقف بعض من بخالف يونس والفضل وهشاماًتبلهم فى أشياء واستشعر فى نفسه 
بغضهم و عداوتهم و شنائهم على هذه الر قعة و طابت نفسه و فتح عینیه و قال : ینکر 
طعننا على الفضل و هذا امامه قد آوعده و هداده و کذ ب بعض وصف ماوصف »و قد 
نور الصبح لذی عينين فقلت له : آما ار قعة فقد عاتب الجميع و عاتب الفضل خاصة” 
و آذبه ليرجع عما عسى قد أناه من لایکون معصوماً و آوعده و لم یفعل شيئاً من ذلكك 
بل ترحم عليه فى حكاية بورق » و قد علمت أن" أبا الحسن الثانى و أباجعفر ابنه بعده 
صلوات‌الّه عليهما قدأقر أحدها وكلاهما صفوان بن يحبى و محمد بن سنان لميرض بعد 
عنهما و مدحهما » و أبو محمد الفضل ‏ رحمهالله - من قوم لم يعرض له بمكروه 
بعد العتاب » على أنه قد ذكر أن" هذه الرقعة و جمیع ماكتب الى ابراهم بن عبدهكان 
حرجها من العمرى و ناحيته و الله المستعان (انتهى) . 

ولقد أجاد الفاضل المجلسی الأول حيث قال فيما نقله عنه 
سبطه المولى الوحيد (ره) [فى تعليقته على منهج المقال] : 

الظتاهر أن ذمّه لشهرته كزرارة مع أن الشهرة يلزمها آمثال هذه للحسد فاته 
ذكر العامة آن البخاری" لما صدّف صحيحه ف ىكش جاء الى سمرقند فازدحم عليه 
لمحدئون أ كثر من مائة ألف محدّث وكان يحدثهم على المنبر فحسده مشایخ سمرقند 
و احتالوا لدفعه » فسمعوا آن البخارى” يرى حدوث القرآن و كان أ كثرم أشاعرة 
فسأله واحد منهم : مايقول شیخنا فى القرآن قديم أو حادث ؟ فقرأ : ما بأنيهم من ذ کر 


بيسث و شش مقدمة المصحح 

من ربهم محدث ؛ الابة » فلمًا سمعوا ذلكك منه قال علاء سمرقند : هذاكفر ؛ فرموه 
بالحجارة و التّعال فأخذه محبوه و أخرجوه منها خفية” » فجاء الى بخارا فاجتمع عايه 
أ کثر من سمرقند و فعلوا به مافع‌لوا به فی سمرقند » 7 جاء الى نيشابور فى یام الفضل 
بن شاذان فاجتمع عليه من المحدثين قريب من ثلائمائة ألف حدّث ثم" فعلوا به ما فعلوا 
به فيها » 7 جاء الى بغداد و اجتمع عليه المحدّئون و سألوا منه مائة حديث و حذف کل" 
واحد منهم حرفا او بدلوا الفاء بالواو او بالعكس او نقلوا بالمعنى او عدوا اسناد خبر 
الى آخر و أمثالها وسألوه عنها فأجاب الجميع بأتى لا أعرفه نم" ابتدأ بالأول فالاوّل 
وقال : أما حدیثکث فأعرفه هكذا و قرأه من الحفظ صحيحاً حتى أتى على آخرها ؛ 
فأجمعوا على أنه ثقة” حافظ ليس أحفظ منه واعتبروا کتابه و اشتهر . 

ثم قال المجلسى” : فلايستبعد ذلكك من أصحابنا أيضآفكيت و كان بينأظهر م 
و کانت‌العامة معادين له فی‌الدین و الخاصة للدنيا والاعتبار » مع آن رواةالقدح ضعفاء 
على أنّه يمكن أن يكون الفضل مثاباً فى رد الاخبار ای نقلوها اليه من المعصومين 
عليهم السلام ؛ و رد هاالفضل لظنهالغلو» وكانوا مثابين لكونهم سمعوهامن المعصومین(ع) 
و الجميع مطابق للأخبار الى نقلها مشايخنا المعظمو ن فى كتبهم 3 نقل رقعة عبداللهبن 
جبرويه هذه الى ذكرها المصدّف عن الكشى وقال فى آخرها : فتدبتر فى هذا الخبر 
حتی يظهر لكك ماذكرنا . 

م نقل روايتين متضمتين لأنه : لو عرض عم سلمان على مقداد لکفره نم" 
قال : و الحق" أن" مراتب العلوم متفاوتة فيمكن أن يكون انكار الفضل لأخبارهم لعدم 
ادراكه » او لخوف الفضل ان يكفر العوام" بالغلو كما و رد فى الأخبار الكثيرة ان 
حد و هم بما يعلمون او بما يفهمون . 

انتهی کلامه علا مقامه و هو کلام موجه متين . 

و آقول : ربما يشهد بکون الرقعة فى ذمه مجعولة قول الکشی أو البيهقى” 

بعد نقاها أنه : كان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين » و ذلكك فى سنة 


ماقاله الناقد التسترى نى حق الفضل بيست وهفت 


ستین و مائتين ضرورة أنه اذاکان الفضل حينئذ متوفی لم ببق محل" لقوله : لثن لم ينته 
الفضل عن مثل ذاكك لأرميدّه رال آخره) و بالجملة فسقوط الأخبار الذامة كنار 
على علم » . 

قال النّاقد البصير التّسترىّ ‏ دام بقاؤه ‏ فى قاموس ال ر جال 
فى ترجمة الفضل بعد نقل الخبرين اللذين نقلهما المامغانی - 
قدّس سره - مانصه : 

أقول : ليس فى ذمنّه الا الخبر الأول و أمًا الخبر التانى ففى دفاع أنى على 
البيهقى عنه »و ان التوقیع اذى تضممنه الأول فى ذمّه باطل بغير حقيقة و ان" الأصل 
فيه ان و کیله - علیه‌السلام - الوارد على الغلاة لبس عليه الغلاة الامر فكتب وكتبوا 
فى الشكاية منه وم يجبهم العسكرى - عليه السلام - و انما ادعی عروة بن بحیی 
الد هقان الملعون المتقدم الذ ى كان يكذب على العسکری (ع) و على أبيه (ع) وجود 
توقيع منه ( ع ) بخطته فى كتاب عبدالله بن حمدويه و لفظ التوقیع اذى ادعاه : هذا 
الفضل بن شاذان ؛ الى آخره » ولیس متضمنا لعن كما اشتهر » مع أنه خرج بعد 
موت الفضل فهو يوضح كذب الدهقان . 

وأقرل : يوضح كذبه غيرماذكره البيهقى” قوله فیماادعاه من التوفيع : لايندمل 
جرحه لا فى الدنیا و لا فى الاخرة ؛ فلا معنی لاندمال الجرح فى الآخرة و حیذر 
فالخبر الانی جواب عن الأوّل » و الظّاهر آتهما کانا متصلین وما فى التّسخة من 
کون خبر وقوفه (ع) تصنیفه و خبر ترحمه ( ع ) ثلاثاً عليه بين الخبرين من تحریف 
النسخة الکثیر مثله فى رجال الکشی كما أن قول الکشی بعده و بعد خبر مربوط به 
من کون موته بسبب الهرب من الخوارج كما تقدم . 

رالی ان قال) 
و حاصل جواب الکشی بعد رفع تحریفاته عن الرقعة لبعض مبغضی الفضل 


بيست و هشت مقدمة المصحح 
أن" الخبر على فرض صحته مشتمل على مجرد ايعاد لا ايقاع فیعلم أنّه لم ببق مصر ا 
على خلافه » مع أن" سبیل الخبر سبیل اخبار ذم صفوان و ابن سنان فتقدم فى صفوان 
رواية الکشی عن على بن الحسين بن داود القمی آنه سمع الجواد (ع) پذ کر صفوان 
و محمد بن سنان بخیر و قال : رضی‌الّه عنهما برضای عنهما فما خالفانی قط » هذا 
بعد ماجاء عنه فیهما ما قد سمعته من أصحابنا » مع أنه تبن أن الرّقعة مخرجها من 
عروة؛ و عروة ادعی أنه (ع) کتبها الى عبدالّه بن‌حمدویه وعروة الد هقان حااه معلوم . 

و ما ذکرنا ظهر أن" قوله «العمری"» محرف «عروة» » و ان قوله : «ابراهم 
بن عبده ) حرف «عبدالله بن حمدویه» كما أن قوله : وقد علمت أن آباالحسن التانی 
.- عليهالسلام ‏ (الی آخره) فى غاية التتحریف و حاصل المطلب ماقلنام . 


و قال السَّيّد حسن الصّدر (ره) فى عیون الرجال 
و هو کتابه المعبر عنه بعبارته الاخری بطبقات الثقاة من الرواة فى باب الفاء 
(ص 5 من النسخة الطبوعة) : 
« الفضل بن شاذان أبو محمد الأزدی التیشابوری"؛فی‌التجاشی" و الخلاصة : 
كان آبوه من أصحاب يونس و روی عن الجواد (ع ) و قبل : عن الرضا ( ع ) أيضاً 
وكان ثقة”» فی‌الخلاصة : جليلا” فقیهاً متكلماً له عظم شأن فى هذه الطائفة , ٠‏ 
قلت : قد رأيت روایته عن‌الر ضارع) وهو عدل” ضابط" مرجوع" اليه فی‌عصره 
وهو أجل من أن يغمز عليه قل" نظيره فى الطائفة ؛ و قد ترجمته فى تأسيس الشيعة 
وكتاب حتاف الرجال تفصيلا » . 
و قال فى تأسیس الشيعة عند ذكره مشاهير المتكلمين 
من الشيعة (ص ۳۷۷) : ۱ 
«ومنهم الشتيخ الفضل بن شاذان بن الخلیل آبو محمّد الأزدى” التیسابوری 


ما قاله السد حسن الصدر فى ترجمة الفضل بيست و نه 


آحد شیوخ أصحابنا الفقهاء المتكلمين و الجامعين لجمیع فنون‌الدین » أخذ عن‌الامام 
الرّضا و عن أنى جعفر الاد و آیالحسن‌الهادی عليه السلام » و صتّف وأكثر وکان 
له جلالة فى هذهالطائفة وهو فی‌قدره أشهر من أن نصفه و ذكر الکنجی أنه صتّف 
مائة و ثمانينكتاباً وقع الينا منها (فخاض فى ذكر سای کنبه نقلا عن النتجاشى) . 


وقال یضاً فى تاسیس ال عند ذکره اة علم التّفسير 


و التّأويل وسائر أنواع علوم القر آن مانسّه (ص ۳44) : 

« و منهم الفضل بن شاذان النيسابورى صاحب الامام الرضا - علیه‌السلام - 
كان مقدماً فى کل" فن من العلم + فى القرآن و الفقه و الحديث و الکلام و له ما يزيد 
على مائة مصتّف مذ کورة فى الفهارس ‏ قال ابن الندیم فى الفهرست فی‌باب ترتیب 
القرآن ما لفظه : و الفضل بن شاذان أحد أئمة القرآن و الرّوايات و لذلکت ذکرنا 
ماقاله دون ماشاهدناه (انتهى) و ذکرله کتاباً فى القراءة وقال فى تسميةالكتب الصنفة 
فى القرآن : وكتاب القراءات للفضل بن شاذان صاحب الرّضا و الجواد (انتهى) » 

أقرل : الاولى أن نشير الى موارد ذكر اسمه و مانقل من أقواله فى فهرست 
ابن التّديم فنقول : 

قال ابن النّديم فى الفهرست: باب ترتيب القرآن فى مصحف عبدالله 
بن مسعود (ص 4" ٤١‏ من طبعة مصر سنة ۱۳۸) : 

«قال‌الفضل‌بن شاذان : وجدت فى مصحف عبداللهبنمسعود تأليف سورالقرآن 
على هذا الترتیب ( فخاض فى نق ل کلامه الطویل و قال بعد تمامه و نقل شىء عن 
غيره) : و روى الفضل باسناده عن الأعمش ( الى ان قال فى آخره ) : و الفضل بن 
شاذان أحد الآئمّة فى القرآن و الرّوايات فلذلكك ذكرنا ماقاله دون ما شهدناه» . 

وقال تحت عنوان والكتب المؤلّفة فى القراء‌ات» مانصّه (ص ۵۳) : 


س مقدمة المصحح 

«کتاب القراءعات للفضل بن شاذان ۾ . 

الا أنّه قال فى الفن السّادس من المقالة السادسة و هو فى آخبار العلماء و 
آسماء ما صتفوه من الکتب و بحتوی على آخبار فقهاء اصحاب الحدیث ما نصه 
(ص ۳۲۳) : 

« الفضل بن شاذان الرازی و ابنهالعبّاس ن الفضل وهو خاصتی عامی ؛ التشيعة 
ند عیه وقداستقصیت ذکره عند ذکر هم »و الحشودة تدعیه » وله من‌الکتب التی تعلق 
بالحشوبة کتاب التفسير » کتاب القراءات » کتاب السئن فى الفقه » و لابنه العباس 
ابن الفضل من الکتب . ..» . 

و من ثم قال الشيخ الطوسی (ره) فى کتاب الفهرست 

فى ترجمة الفضل بن شاذان 
(ص ۱۲۵ من طبعة التجف سنة ۱۳۵۲) : 

و و ذکر ابن لدم أن" له على مذهب العامة کتباً كثيرة” منها کتاب التفسير » 
و کتاب القراءة » و کتاب السنن فى الفقه » و أن لابنه العباس كتا ؛ و آظن أن" هذا 
الذى ذکره الفضل بن شاذان الرازی الّذی تروی عنه العامة». 

أقول : قوله‌(ره) : «قد رأيت روایته عن الرضا(ع) » و يدل عليه أيضاً ماسمعته 
عن عاماء الرجال بعدتصر يحهم بروايته علی‌سبیل القطع عن‌الامام الجواد (ع) فنقول : 


رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : 
فليعلم أن" رواية ابن شاذان (ره) عن الرّضا ‏ علیه‌السلام -- وردت فى موارد 
عديدة و أحاديث كثيرة لايسع المقام الاشارة الى مواردها فلنشر الى مورد حتى يكون 
دلبلا“ على الملاعى فنقول : 
قال الشتبخ الأجل أبو جعفر محمد الص‌دوق (ره) فى عيون الأخبار مانصه : 


نقل كلام ابن النديم فى حق الفضل سی و يكك 


« الباب الثالث و الدّلائون - العلل الّتى ذكر الفضل بن شاذان فى آخرها 
آنها سمعها من الرّضا على بن موسى مرة" بعد مرة و شيئاً بعد شىء فجمعها و أطلق 
لعلى بن محمد بن قتيبة التيسابورى روايته عن الرضا ؛ حدثنا عبد الواحد بن محمد 
ابن عبدوس النيسابورى العطار بنيسابور فى شعبان فى سنة اثنين و حمسين و ثلاثمائة 
قال : حداثنا أبوالحسن على بن محمّد بن قتيبة التیسابوری قال : قال أبو محمد 
الفضل بن شاذان » وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعم بن شاذان عن عمه أنى 
عبدالله محم‌د.ن‌شاذان قال : قال الفضل بن شاذان التیسابوری : ان سأل سائل” فقال : 
أخبرنى هل يجوز أن يكلف الحکم عبده فعلا" من الأفاعيل لغير علّة ولامعنی"؟ 

( فساق العلل وه ىكثيرة الى آخر الباب المذكور قائلا” بعده : ) 

حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس التیسابوری العطار قال : حداثنا على" 
ابن محمد بن قتيبة النتيسابورئ قال : قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل 
الى ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج وهی‌من نتائج العقل اوهى مماسمعته ورويته؟ 
فقال لى : ماكنت لأعلم مرادالله عز و جل" بمافرض » ولا مراد رسوله بما شرع و سن 
ولاعلل ذلکث من ذات نفسی بل سمعتها من مولای أبى الحسن علی" بن موسی‌الرضا 
- عليه السلام - المرة بعد المرة و الشّیء بعد الشیء فجمعتها فقلت : فأحداث بها 
عنكث عن الرضا - عليه السّلام ‏ ؟ فقال : نعم » و حداثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن 
نعم بن شاذان النتيسابورى” عن عمّه أنى عبدالله محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان 
آنه‌قال : سمعت هذهالعلل عنمولاى أن ىالحسن على بن موسى الرّضا ‏ علیهالسلام - 
متفرقة” فجمعتها و ألفتها . 

ونقله الصدوق (ره) أيضاً فى کتاب علل الشرايع تحت عنوان 


«علل الشرائع و اصول الاسلام» نحوه (انظر باب۱۸۲ ؛ ص ۱۰۱-۹۳ من النتسخة 
المطبوعة بطهران سنة ۱۳۱۱ ه) . 


سی و دو مقديمة المصحح 


و نقله المجلسى (ره) بتمامه فى ثالث البحار فى باب علل الشترائع و الاحكام 
مع بيان للغاته وايضاح لمشکلانه و اشارة الى موارد اختلاف العبارة فى الكتابين ؛ 
حتى آنه (ره) اعترض على الصدوق (ره) لاعتراضه على الفضل فى بعض تلك العلل 
مثل قول الفضل فى الاستنجاء (ص ۱۱۰ + س ۲) قال مصتف هذا الكتاب : وغلط 
الفضل و ذلكك لأن الاستنجاء بهليس بفرض و انما هوستّة ؛ رجعنا الى کلام الفضل» 
و مثل قوله فى التكبير قال مصتّف هذا الکتاب (ص١١١؛‏ س ۲۸) : «قال مصتّف 
الکتاب : غلط الفضل ان" تكبيرة الافتتاح فريضة و انا هى سنة واجبة ؛ رجعنا الى 
کلام الفضل» فقال بعد تمام الخبر ضمن بیانه المبسوط مانصه (ص ۱۱۰ ؛ س ۲۵ - 
8 : «قوله : غلط الفضل ؛ أقول : بل اشتبه [ الامر ] على الصدوق - رحمه‌الّه - 
اذالظاهر أن تكبيرة الافتتاح فريضة لقوله تعالى : و ربكك فکبّر ؛ و لذا تبطل الصلوة 
بتر کھا عدا وسهواً » على أنه يحتمل أن یکون مراده بالفرض الواجب كما مر » 
و العجب من الصّدوق مع ذكره فى آخر الخبر أن" هذه العلل كلها مأخوذة عن الرضا 
- عليه السلام - و تصريحه فى سائركتبه بأنها مرويئة عنه (ع) كيف يجترىء على 
الاعتراض علما ؟ و لعلّه ظن” أن الفضل أدخل بينها بعض كلامه فا لايوافق مذهبه 
يحمله على أنه من کلام الفضل و يعترض عليه ؛ و فيه أيضاً مالاخفی » . 


ع 
جلالة قدر الفضل و عظمة شانه 
عند الشيعة الاماميّة 


يستفاد من تصفح كتب علائنا - رضوان الله عليهم ‏ آن" الفضل بن شاذان ‏ 
تغمدهالله بغفرانه و غمره بفضله و احسانه و رحمته و رضوانه - عند هم عکان من 
الجلالة و مقام من التبالة و ذلكك اتم يعتنون بأقواله وآثاره کال الاعتناء؛ ویذ کرون 


جلالة قدر الفضل بن شاذان ۱ سی وسه 


ماس 


کلانه ذکرم کلات لربانین من‌العلاء الاعلام »و یعدّونه من أهل الحل و العقد و الرد 

و القبول و التَقض و الابرام فمن ثم تری أن" علماء ار جال پنقلون فى کتبهم ما آثر 
عنه فى حق الرواة و یکتفون بقوله فى الرد و القبول و الجرح و التعدیل » و کذا تری 
أن علاء الحديث یذکرون ما آثر عنه ما برتبط بالقام فى كتب الأحاديث فاذا نظرنا 
الی‌الکافی نری أن" الکلینی" (ره) بذ کر كثيراً کلاته وذ کر جمیع تلكك الوارد بعبارانه 
التقولة بفضی الى طول لا يناسب القام لکن یکفی فى اثبات هذه الدعوی ما نقل عنه 
فى کتاب الطّلاق فى باب الفرق بين من طلق على غير السنة و بينالمطلّقة اذا خرجت 
و هی فى عد"نما أو آخرجها زوجها (ج ۳ مرآة العقول ؛ ص ۱۳) : « قال الفضل بن 
شاذان : أما قوله : ان الله عر و جل لا جعل الطّلاق للعداة لم خبرنا أن" من طلّق 
لغير العدة کان‌الطّلاق عنه ساقطاً رال یآ خر کلامه‌الطویل)» ونقل‌عنه فى کتابالواریث 
کلات كثيرة" فى موارد عديدة منها قوله فى باب ميراث الاخوة و الأخوات مع الولد 
رج ۳ مرآة العقول ؛ ص ١47‏ - ۱4۸) : « قال الفضل : ان الله انما جعل الى آخر 
کلامه الطويل ) ؛ و منها قوله : فى باب الاخوة من الام مع الجد" (ص :)١65٠١‏ «وقال 
الفضل بن شاذان : ان الجد" عنزلة الأخ يرث ( الى آخ رکلامه الفصل) » و منها قوله 
فى باب ميراث ذوی الأرحام (ص ۱۵۱ - ۱۵۲) و قال الفضل : ان ترك الیّت عمين 
( الى آخ رکلامه البسوط ) » و منها قوله فى باب مواريث القتلی و من يرث من الد ية و 
من لا برث (ص۱۵۵) : «الفضل بن شاذان قال: لو آن" رجلا" ضرب ابنه غير مسرف 
فى ذلکث بريد تأديبه (الى آخر ما قال)» و منها قوله فى باب ميراث الأبوین مع اروج 
و الزّوجة (ص )١45‏ : «قال الفضل بن شاذان فى هذه المسألة : و من الدلیل على آن" 
للام التّلث من جميع الال أن" جميع من خالفنا لم يقولوا فى هذهالفريضة : للام السدس 
و انما قالوا رال آخر ماقال ) » الى غير ذلکث من نظائره فمن أراد استقصاءها فليراجع 
الكافى . 

و سلكك الص‌دوق(ره) سبيل الكلينى" في ذلكك في كتبه لكن لاحاجة الىالاشارة 


سی وجهار مقدمة المصحح 

الى مواردها بعد ذكره علل الفضل بن شاذان فى كتابيه العلل و العيون فان فی‌نقله اياها 
غنی عن ذكر سائر الموارد» و سلكك مسلكه| الشیخ الطتوسى (ره) فى كتبه المتنوعة » 
وكذا سائر علائنا - رضوانالله عليهم - فنقلوا أقواله ف ىكتب الرجال و الحديث و الفقه 
والاصول والتفسیر والكلام و غيرها ؛ وهذاواضح عند من كان منأهل الخبرة ؛ فاذاكان 
الامركذلكك فخوض مثلى فى بیان ذلكك لامورد له فالأولى الاكتفاء فى ذلكك بقول 
فحول التشيعة کالشیخ والتجاشی والعلامة ونظاثرهم من أنه أشهر من‌آن‌نصفه وأعرف 
من أن نعرفه . 

3 ۳ ت ۶ ۶ ۳ 

قال العالم المتبحر المتضلع الجامع البارع أبو أحمد محمد 
بن عبد الثبی بن عبد الصّانع المحدّث النّیسابوری الخراسانی 
المعروف ب «میرزا محمد الأخبارى » فت تغمده الله برحمته وأفاض 
على تربته شابيب مغفرته ‏ فى كتاب رجاله : 

« الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدى التيسابورى فقيه متكلم جليل 
له عظ شأن فى هذه الطائفة و هو فى قدره أشهر من أن يوصف » له مائة و ثمانون 
كتاباً منهاكتاب الايضاح فى ابطال القول بالر أى و الاجتهاد وقد ظفرت به و قرأنه › 
له فى الاحاديث مدائح و مذام" كا فى نظرائه السابقين عايه كزرارة » ترح عليه أبول 
عمد علیهالسلام مرئین أو ثلا ولاء" » و قال : أغبط أهل خراسان عکان الفضل بن 
شاذان وكوئه بين أظهرهم » وأدرك زمان العسكرى علیه‌السلام وكاتبه » روى عن 
جماعة منهم محمدبن أبىعمير و محمدبن اسماعيل بن بزيع و اسماعیل‌بن‌سهل‌الد"هقان» 
و روى عنه على بن محمد بن قتيبة و أبو عبدالله محمد بن شاذان و أبوالحسن محمد بن 
اسماعیل الشیسابوری البندقی ٠‏ نفاه الأمبر محمد بن طاهر قاتل أحمدن داود بن سعيد 


ما قال المیرزا ,.حمد الاخباری فى ترجمة الفضل سی و بنج 
قول : قبره بنيسابور مزا معروف قد زرناه مراراً» . 
. ۴ ۰ 0 ۰ 13 ۰ ۰ 
و قال ایضا فی آوائل كتاب مصادر الانوار ضمن كلام له 
( ص ۲۵ - ۲۲ من النسخة المطبوعة ) : 
« اجماع الامامية قدياً و حذیثاً و ضرورة مذهب الأئمّة ‏ عليهم السلام - 
على عدم أصالة حجتيّة الظّن كا اعترف به استاد السادة الفقهاء فى عصرنا السيد 
محمد مهدی الطتباطبائى ‏ أداءالله توفیقه - صاحب‌الد رة المنظومة مشافهة ‏ وصرح 
به شيخ الطائفة فى كتاب العدة فى موضعين بل أ كثر رال آن‌قال) و الفضل بن شاذان 
فى الايضاح و غيرهم فى غبرها؛ و اّما الخلاف بين الطائفة فى وجه حرمته أنه عقلى 
أو سمعی رال آخر ما قال) ). 
آقول : قد نقل هذا العالم آیضاً من ایضاح الفضل بن شاذان فى كتابه الکبیر 
المعروف ب د تسلية القلوب الحزينة الجاری مجری الکشکول و السفينة »۱ و ذلكك 
انش م أرنسخة ذلک‌الکتاب الا آن فى مکتبتی نسخة" تشتمل على جزئین من مختصره 
۱ - هذا الکتاب قد وصفه مؤلفه فى رجاله و نقله أيضاً صاحب روضات الجنات فى 
ترجمة مؤلفه بهنه العبارة « له ثمانون مصنفاً فى فنون عقلية و نقلية و شهودية آشهرها کتاب 
تسلية القلوب الحزينة الجاری مجری الکشکول و السفينة ؛ عشر مجلدات تبلغ ثمانمائة 
آلف بيت » . 
وعبارة آخر الجزثين الملخصين المشار اليهما الذين هما عندى هذه : « هذا آخر با 
أردنا نقله من المجلدالثانى من كتاب تسليةالةلوب الحزينة الجارى مجری‌الکشکول والسفينة 
تأليف الشيخ العالم الكامل المحقق المدقق أبىأحمد ميرزا محمدبن عبدالنبى بن عبدالصانع 
النیشابوری الخراسانی‌المه‌روف بميرزا محمد الاخبارى و كان الكتاب بخطه (ره) مع تصحيحه 
و ننقیحه فأخذت منه با کتبت مع تغمير يسير وتقدیم ف تا حون حست بااتتضاه الاختصار وأنا 
العبد بحد باقر الرضوى وقد فرغت من تحریره فى اثنى وعشرین من شهر شعبان المعظم 


فى سنة ۱۳۰۸» , 


سى و شش مقدمة المصحح 
و قال ملخّصه بعد الحمد و الثناء و الصّلوة و الد عاء مانصه : 

ووبعد فاته اكان الكتاب المعروف بتسلية القلوب الحزيئة الجارى مجرى 
الکشکول و السفينة تأليف المحقق المدقّق العلامة رئيس المحداثين و الأخباريّن 
ی أحمد ميرزا محمد بن عبد التبی بن عبد الصّانع التيشابورى” الخراسانى” فى اثبات 
مطالب الاخباريئين و الرد على المجتهدین محتوباً على زواهر التدقيقات اللّطيفة منطوياً 
على جواهرالتحقيقات الشتريفة بعبارات رائقةر آبهی من آبام‌الشباب و اشارات فائقةٍ 
أشهى من وصال الأحباب فأحببت أن أجمع بعض فوائدها و آلتقط نبذا من فرائدها 
حتی ان ساعدنی التوفيق فیما سيأتى من الرّمان أ كتب ما علیها و فیها من التعصنب 
لذهب الا خباریتن و لسجتّب عن طريقة الجتهدین » ففی هذا المختصر الملخص 
قد استدل" بمطاوى كتاب الايضاح على مطالب فقال فى موضعر من أوائله بعدالاستدلال 
على مطلوبه بنقل عبارة من عدة الاصول لشيخ الطائفة مانصه : 

« أقول : هذا عن مذهب المحد ین فلا معنی لزعفهم أن" الشتيخ كان مجتهداً 
وقدذكرنا فى كتابناالكبير عبارات قدماء الأصحاب كالفضل بن شاذان و ابن قبةالرازى” 
و الصدوق و المفيد و علم الهدى و الشیخ و ابن ادريس و المحقّق الطوسی" رحمھ الله 
بألفاظهم فى التتنصيص على نفی الاجتهاد من الذهب و عدم تجویز العمل بالظنون 
الاجتهادية و ابتناء الاحكام علا ). 

و قال فى موضع آخر منه مانصه : 

« و ذکر التجاشی فى ترجمة اسماعیل بن على" بن اسحاق من الکتب المصنفة 
فى رد الاجتهاد کتاب التقض على عیسی بن آبان آقول : و منها کتاب الایضاح للفضل 
بن شاذان النيسابورى و منها کتاب الرّد على ابن جنید فى اجتهاد الر ای للشنیخ الفید 
(الى آخر ماقال)». 

ونقل أيضاً عن‌الایضاح لکن بواسطةالاصول الاصيلة للمحداث الکاشانی (ره) 


فمال مانصه : 


نقل المیرزا محمد الاخباری من ایضاح الفضل سى و هفت 


«و فى الاصل الاوّل منها: وصل - قال أبو محمد الفضل بن شاذان التیسابوری 
اذى کان من أجل" أصحابنا الفقهاء وكان ممن روى عن ألى جعفر الثتانى (ع) وقيل : 
عن الرّضا (ع) أيضاً ( الى ان قال ) قال فى كتابه المسمى بالایضاح فى القوم التسمی 
بالجماعة المنسوبين الى الستة : انا وجدناهم ( الى آخر ما فى الايضاح بطوله ) و قال 
بعد قول‌الفضل وهوآخر مانقله الحد ث الکاشانی (ره) من‌الایضاح فى الاصو ل الاصيلة 
« و لو اقتصصنا کل مافيه الاحتجاج علیکم من الکتاب لکتبنا أضعاف ماکتبناه و فیما 
اقتصصنا مایکتنی به من یعقل» : «انتبی کلام الفضل و له الفضل) . 

آقول : نقل أبضاً عن الایضاح للفضل بن شاذان الشیخ على" (ره) فى رسالة له 
على ماببالى وهو ابنذلكك العالالنقول کلامه أعنى میرزا حمّداً الاخباری"رره) الا أنه 
لما م يكن معروفاً بين أهل العام أعرضت عن‌الخوض فى طلب مواردنقله والاشارة الها . 

قال المحدّث الكاشانىٌ (ره) فى أوائل كتابة الأصول الأصيلة : 
(ص۵ من النسخة المطبوعة بتحقيقنا): 

ووصل ‏ قال أبو عمد الفضل بن شاذان التيسابورى الذى كان من قدماء 
أصحابنا الفقهاء وكان ممّن روى عن ألى جعفر التانى (ع) وقيل : عنالرضا عليهالسلام 
أيضاً وكان ثقة جليلا” فقيهاً متكلّماً له عظم شأن فى هذه الطائفة » قيل : اته صتّف 
مائة" و ثماذينٍ كتاباً و ترح عليه أبو محمد عليه الّسلام مرتين ؛ و روى : ثلاثاً ؛ ولاء 
وروى الكشئ عن الملقتب بتوزا من أهل البوزجان من نيسابور أن أبا محمد الفضل 
ابن شإذانكان وجهه ال العراق فذكر أنه دخل على ألى محمد عليه الّسلام فلما أراد 
أن يخرج سقط عنه کتاب وكان من تصنيف الفضل فتناوله أبو محمد ( ع ) و نظر فيه 
فترحم عليه و ذكر آنه قال : أغبط آهل خراسان عکان الفضل بن شاذان وكونه بين 
أظهرهم : 


سی و هشت مقدمة المصحح 
قال فى كتابه المسمى بالايضاح فى القوم المتّسمين 
بالجماعة المنسوبین الى السَتَة : انا وجدناهم 
فساق قسمة معظمة من عبارة الایضاح (انظر ص ۵ - .)١4‏ 

و الى ذلك يشير فى أواخر الاصل التامن بقوله رانظر ص ۱4۳-۱4۲) : 

١‏ اعلم أن اتحصار طریق العل بنظريات الدين فى الر واية عنهم عليهم السلام و 
عدم جواز التمسكك فى العقائد التى يجوز الخطأ فما عادة" بالقدمات العقليّة و فى 
الأعمال بالاستنباطات الظنتية من کتاب الله اومن سنّةرسولالله(ص) او من‌الاستصحاب 
او من البراءة الاصليّة او منالقياس اومن اج ع المجتهدين و أشباههاكان منشعار متقدای 
أصحاينا أصحاب الائمّة علیهم السلام حتی صنفوا فى ذلكك كتباً ومن الكت بالمصنفة 
فى ذلك كتاب النقض على عيمى بن أبان فى الاجتهاد » ذكره النتجاشى فى ترجمة 
اسماعيل بن على بن اسحاق . 

أقول : و نها کتاب الایضاح للفضل بن شاذان النتيسابورى وقد ذكرنا فصلا" 
منه فى الاصل الأول من هذا الكتاب » . 

و قال (ره) أيضاً فى كتابه سفينة النّجاة مانصه : 
(انظر ص ۱۰۲ - ۱۱۱ من التسخة المطبوعة بطهران سنة ۱۳۷۹ ه) 
«الفصل العاشر ‏ فى نقل کلام بعضص القدماء- قد عل أن 
انحصار معرفة العلوم الشترعيئة أصوليّة” كانت أو فروعية” فى الرواية عن أهل البيت 
-عليهم السلام- و عدم‌جوازااتمس کل فی‌شیء منها الىالمقدّماتالجدليّة والاستنباطات 
الظنية كان من شعار متقدی أصحابنا أصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم . 
فاع أنهم صنفوا فى ذلك كتباً و رسائل ؛ فنالكتب المصتفة فى ذلكك كتاب 


کلام الفيض والمحدث النورى فی‌الفضل و ایضاحه سی ونه 


التقض على عیسی بن آبان فی‌الاجتهاد » ذکره الجاشی" فی‌ترجمة اسماعيل بن على" بن 
اسحاق » ومنها کتاب الايضاح للفضل بن شاذان التیسابوری" وكان منأجلّة أصحابنا 
الفقهاء وقد روى عن آی‌جعفر التانى -علیه‌السلام- وقيل : عنالرّضا -علیه‌الستلام- 
أيضاً وقد صنّف مائة و ثمانین كتاباً» و ترحم عليه أبومحمّد مرتين أو ثلاثاً ولاء” ؛ وقال 
بعد أن رأى تصنيفه ونظرفيه و ترح عليه : أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان 
قال فى کتابه الم کور فى القوم المتسمين بالجاعة المنسوبين الى السنة : انا وجدناهم 
(فساق كلامه الى قوله : بالعداوة و البغضاء على الح من أحكام الكتاب بالعبث والالحاد) 
الى آخر ما قاله من هذا القبیل مع مافيه من التتطويل سا فما طعن به فى خبر معاذ » 
واقتصرنا على ذلکث فان القطرة تدل" على الغدير و الجفنة تهدى الى البيدر الكبير . 

و لغيره - رضىالله عنه - أيضاً كلات فى ذلكك لا تحضر نی الآن و فما ذكرنا 
کفایة" لطالب الق" و اليقين و بلاغ" لقوم عابدین» . 

قال المحدّث النوری - قدّس الله تربته - فى آوائل کتاب 
الفیض القدسئ بعدالخوض فیاللمجلسی - أعلىاللهدرجته - من‌الکتب‌وااو لفات 
ولا سيا البحث عن بحار الأنوار مانصه : « وقد عثر على کتب كثيرة لم ینقل عنها فى 
البحار بل ذكرها فى المقد مات و وجدت كتب أخرى لم تكن عنده ولم عهله الأجل 
لتأليف المستدرك ولا بأس بالاشارة الی‌آسای تلکث الكتب الى آغلیها موجودة” فلعل الله 
يوفّق أحداً للاقدام فى هذا الأمر ۳ اذى فيه احياء” لآثار الأئمّة الطاهرين 
-علیهی السلام- فيطلع علیها و يسهل له جمعها ‏ ولولا اشتغالى عستدرلك الوسائل لكنت 
آرجو أن أكون من فرسان هذا الیدان و لکن لاآری الأجل عهلنی و الد هر پساعدنی ؛ 
و لعل الله یحدث بعد ذلکث أمراً » وقد ذکر بعض تلامیذه فى کتاب کنبه اليه جملة" 
من هذه الكتب و هو موجود فى آخر اجازات البحار الا أنه ذك ركتبا كثيرة” من لفقه 
و الكلام فأخذ فى ذكر أسامى تلكك الكتب الى أن قال : 


جهل مقدمة المصحح 


ويا -كتاب الایضاح للشيخ الجليل فضل بن شاذان' . 

أقول : قد نقلالمحداث الدّورى (ره) فى كتبه كثيراً من ذلکک‌الکتاب ؛ فذ کر 
منه طرفاً من الاحاديث فى مستدرك الوسائل فان الشتيخ الحر العاملی رره) ۸ يظفر 
بكتاب الايضاح حتی ينقل أخباره فى وسائل الّشيعة فاستدر کها الحداث المذكور فى 
مستدركه (انظر کتاب الفرائض ؛ باب ميراثالاخوة والاأخوات» و باب‌نوادر مايتعلق 
بأبواب میراث الاخوة و الأجداد ج۳ ؛ ص 157 » و کتاب التكاح باب نوادر مایتعلق 
بأبواب التعة ص 544 - )0٩۳‏ (و ان آردت مواضع ذکرها فى الکتاب الحاضر فانظر 
ص ۳۳۱ و ۳۳۵ و ص 1۳۳ - 46۷) و أخباراً کثيرة" فى فصل الخطاب یفضی ذکر 
مواردها الى طول يمل القارئین فان آردت مواضعها فانظر الکتاب احاضر (ص ۲۰۹- 
۱ -۲۲۸ و ۲٤٦‏ ۰ ۰۳۱۵ و 455 ) و ذلكك أنا أشرنا فى تلك الصّفحات 
الى جميع موارد نقله فى فصل الخطاب » و نقل فى دار السلام حكاية ضيافة حانم, 
للوافدین على قبره برژیا ابنه عدی بن حاتم (انظر ص ٩۲‏ من الجانّد الأوّل من الطبعة 
الاولى» وهی فی‌الکتاب الحاضر فى ص"١ ١8-54‏ 5) . 


قال المحدّث القمى (ره) فى سفينة البحار فى باب الفاء 


بعده الضاد 
(جاكوص68"-و5") 
« العلل الى رواها الفضل بن شاذان (معانى الاخبار » ج ۰۲۳ص ۱۰۸) کتاب 
الفصول للسیّد الرتضی حكى عن الشتیخ المفيد (ره) أنه قال : سثل أبوحمّد الفضل 
ابن شاذان التيشابورى” (ره) فقيل له : ما الد لیل على امامة أميرالمؤمنين على" بن أنى- 
طالب - عليه السلام ‏ ؟ فقال : الد ليل على ذلكث من كتابالله ع و جل » ومن 
سنة نبیه » و من اجاع المسلمين » فأماكتاب الله تعالى فقوله عر وجل" : يا أيتهااتذين 


كلمات المحدث القمى فى تعريف الايضاح جهل ويك 


آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الأمر منکم» فدعانا سبحانه الى طاعة اولى الأمر 
كا دعانا الى طاعة نفسه و طاعة رسوله فاحتجنا الى معرفة اولى الامر ا وجبت علينا 
معرفة الله تعالى و معرفة الرسول عليه و آلهالّسلام» فنظرنا الى أقاويل الامة ؛ فوجدناهم 
قد اختلفوا فى اولى الأمر و أجمعوا فى الآبة على ما وجب کونها فى على بن أ طالب 
- عليه التسلام ‏ فقال بعضهم : أولى الأمرهم آمراء السرایا ۰ وقال بعضهم : هم العلاء ؛ 
و قال بعضهم : هم القوام” على الاس و الامرون بالعروف و التّاهون عن المنكر » و قال 
بعضهم : هم أمير الومنین على" بن ألى طالب - عليه السلام - و الائمّة من ذریته 
عليهم التسلام + فسألنا الفرقة الاولی فقلنا لهم : آلیس على بن ألىطالب (ع) من أمراء 
السرايا ؟ (الىآخر ما أفاد ‏ رحمةالّه عليه و رضوانه (دکه ۱۷۸)»مایدل" على ذمه و 
مایدل" على مدحه زعه۱ ۲۲ کتاب القَائم للفضل بن شاذان يروى عنه صاحب ال محتضر زقمه 
4 جلة من روایات هذا الکتاب یج لج ۱۹۹ . 

وله أيضاً كتاب الایضاح وقد نقلنا منه رواية فى اوس 

ذكر ما يعلم منه آن ابنه أبا القاسم العباس بن الفضل شاذان كان من العلماء و 
المقرئين والعارفين بقراءةالائمّة ‏ عليه السلام ‏ > یب کج 98و95 عرض البوشنجانى 
قرية من قرى هراة ؛ کتاب يوم و ليلةالفضل بن شاذان رحمهالله علی‌العسکری - عليه 
السلام - و قوله(ع) 1 هذاصحیح" ينبغى أن يعمل به قال بورق : فقلتله(ع): الفضل 
بن شاذان شدید العلّة و يقولون : انه من دعوتكك عوجدتکث عليه لما ذکروا عنه انه 
قال : وصى ابراهم خير" من وصی محمد صلی‌الله عليه و آله و لم بقل جعلت فداك 
هكذا ؛ کذبواعلیه» فقال : نعم » كذبواعليه » رح الله الفضل » رح اللهالفضل» قال بورق : 
فرجعت فوجدت الفضل قد مات فى الايّام الى قال أبو محمد : رح الله الفضل ويب 
لز ۱۹٩‏ . 

أقول : الفضل بن شاذان بن الخلیل أبو محمد الأزدى” النیسابوری كان ثقة” 


چهل و دو مقدمة المصحح 

جلیل القدر فقيهاً متکلماً له عظم شأن فى هذهالطائفة ؛ قيل : انه صّف مائة وثمانين 
کتاباً ؛ روی عن آی‌جعفر الثانی و قبل : عن الرّضا أيضاً عليهماالّسلام » وكان آبوه من 
أصحاب يونس (ره) و يعد من أصحاب الجواد عليه السلام » توقی الفضل فى أيَام 
أبى محمد العسکری" ؛ وقبره بنيشابور قرب فرسخ خارج البلد مشهورٌ و قد زرته قال 
الملامة : و ترحم علیه أبوحمّد -علیه‌السلام- مرتین وروی لاا ولاء" و نقلالكشى 
عن الأئمّة ‏ عليهم السلام - مدحه ثم ذکر ماینا فيه و قد آجبنا عنه فى کتابنا الكبير ۰ 
و هذاالشيخ أجل من أن يغمز عليه فاته رئيس طائفتنا رض الله عنه (انتهى) » . 

أقول : يشير بماذكره فى أوس الى مانقله هناك بهذهالعبارة ( ج١؛ص‏ ۵۳-۵۲) 

وأوسب ؛ أوس بنالحدثا نالتضرى" هوالّذى شهدمعالمرأتين بأن رسولالله(ص) 
قال : لا أورّث ؛ فمنعوا فاطمة (ع) ميراثها من أبيها و سز 544 وح یا ۹۸ آقول : قال 
الفضل بن شاذان فی کتاب الايضاح (الى آخر ماقال ؛ فان شثت عبارته فانظر ص۲۵۲ 
من الكتاب الحاضر) . 

قد ذكر أيضاً المحداث القمی (ره) ترجمته مبسوطة فى كتابه «تحفة الاحباب 
فى نوادر آثارالاصحاب» (انظر ص۲۱۷ - ۲۹۹) وذكرها أيضاً فى كتابه منتهى الآمال 
فى ترجمة الامام الجواد (ع) ضمن ذكره عدة من أعاظم أصحابه فى الفصل السابع 
من الفصول المتعلقة بترجمة الامام المشار اليه (انظر ص 3701١‏ 07" من النسخة 
المطبوعة فى المطبعة الاسلامية سنة ۱۳۹۸ ه) . 


قال ثقة الاسلام الشيخ آقا بز رگ الطهرانی - طاب ثراه 
فى كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة 
(ج؟؛ص :)44١- 49١‏ 
والایضاح فى الرد على سائرالفرق للشتبخ ألى محمد الفضل بن شاذان بن الخليل 


التيسابورى” صاحب الامام الرّضا ‏ علیه‌السلام - و التوفقی سنة 7١‏ مؤلّف اثبات 
الرجمة وغيزه من التصانيف التى ذكرها التجاشی ؛ أوّله : الحمدلله الذى خلق 
السیاوات و الأرض و جعل الظّلات و التور ۳ الذي نكفروا برجم یعدلون . . . أما 
بعد فاا نظرنا فما اختلف فيه آهل الملَة من أهل القبلة من أمر دينهم حتی کفتر بعضهم 
بعضاً و برىء بعضهم من‌بعض و كلهم ینتحل الق و بداعيه فوجدناهم فى ذلكك صنفين 
لاغير فأحدهما التسمون باللماعة المنتسبون الىالسنة وهم فى ذلكك ختلفون فى أهوائهم 
قد أجمعوا على حلاف الصنف الاخر وهم الشيعة . 

ني" ذكر أقاويل الفرق أصولا” و فروعاً و دحضها عن آخرها . 

رأيت منه نسخاً عديدة” فى مكتبات العراق ؛ منپا نسخة"” بخط السیّد محمد 
مهدى بن مير محمد سعيد الطباطبائى الخراسکانی ؛ فرغ من کتابتها سنة ۰۱۱۱۸ 
وعلها تمدكك السید محمّدالجواد بن محمّدين زين الدّين الحسينى” السجاعی سنة۱۲۲۹ 
و هوالمءروف بالسيد جواد (سياه پوش) ابن السيند محمد زينى صاحبالديوان الآتى . 

وذ کر ف‌تذ كرة‌التوادروجوده ق خزانةایاصوفیة وبانگی فورواسكوربال والخديوية 
و نقل عنه شيخنا العلامة التورى فى دارالسلام حكاية ضيافة حاتم للوافدين على قبره 
برؤيا ابنه عدی بن حاتم ) . 

آقول : قوله رره) : و ذکر فى تذكرة التوادر وجوده فى خزانة ایاصوفية و 
بانی فور و اسکورپال والخديويّة» اشتباه فان" الایضاح الذ كور فى المكاتب الشار اليها 
ليس کتاب الایضاح للفضل بن شاذان بل کتاب آخر فى التحو یسمی بالایضاح فلابد 
من نقل العبارة حتی یتبین حقيقة الحال فنقول : 

قال فى تذ کرة التوادر تحت عنوان ۱ علم النّحوا 
(انظر ص ۱۳۰ - ۱۳۷ من النسخة المطبوعة فى مطبعة داثرة المعارف 
العثمانية سنة ۰ هھ ؛ تحت رقم ۱۷۸) : 
دكتاب الایضاح للشتیخ الامام أى على الحسن بن أحمد الفارسی الفسوی" 


Sk‏ 31 المصحح 
المتوفتى سنة ۳۷۷ » قال ابن خلتکان : كان امام وقته فى عل الحو ؛ مزيئّة الكتاب قال 
ابن خلكان : قال عضدالدولة : انا غلام أبىعلى الفسوی" فی‌النحو و صدّف له کتاب- 
الايضاح و التكملة فى التحو و قصته مشهورة وقال صاحب کشف الظدّنون : وهو كتاب 
متوسسّط مشتمل على مائة و ستة و سین باب منها ال مائة وست ر ستین نحو و الباقى 
تصريف »و له شرح أبيات الايضاح ذكره ابنالنديم . 

علة نسخ منه فى خزائن الاستانة آقدمها كتابة” نسخة مسجد بایزید کتبت فى سنة 
۵۵ و نسخة | خری فى خزانة اياصوفية تحت رقم 4401 ۰ نسختان منه فى الخزانة 
المصريّة ؛ الاول مكتوبة فى سنة 055 بخط مغربی »و الاخرى مکتوبة فی‌سنة 0۸۱ 
بخط الشتيخ أحمد بن شجاع » نسخة منه فى مكتبة اسکوریال تحت رقم 4۲ کتبت فى 
سنة ٩۰۵‏ » نسخة | حری فىالمكتبة الذ کورة تحت رقم ۱۹6 » نسخة | حری فى خزانة 
بای فور تحت رقم ۱۵۲۲ کتبت فى سنة ۰19۹۹ 

فاتضح أن الایضاح المذكور فى تذكرة التوادر لیس الایضاح العنون فى 
الذتريعة و العجب من هذا الشيخ الجليل التاقد البصي ركيف خفى عليه هذا الامر 
الواضح؟ وأظن” أن" منشأ الاشتباه أن" صاحب‌الذ ريعة - قداس الله روحه - لم بر عبارة 
تذكرة التوادر بل رآها بعض من لم يكن من أهل الفن حتى يستفيد من العبارة معناها 
کا هو حقنّه فتوهتم من اشتراك الاسم بين الكتابين اتحادهما فى المصداق فأخير 
صاحب الذريعة بالمشافهة او بالكتابة أن مؤلّف تذكرةالتّوادر صرّحفيها بأن” الايضاح 
موجود فى تلككالمكاتب فاعتمد علىقوله لزعمه أن الخبر قد حقّق الأمر و الحال أنّه 
غافل” عنه جاهل" به فوقع فا وقع من الاشتباه . 


محفيق 
فى آن" «شاذان» هل هو أقب الخليل او اسم ابنه ؟ 
قال الفاضل المامغانی - طبب الله مضجعه - فى حاشية تنقیح المقال فى ترجمة 


فى أن «شاذان» هل هو لقب‌الخلیل او اسمابئه جهل و بنج 

شاذان بن الخليل التيشابورى بعد نقل هذه العبارة من رجال‌الشپخ الطتوسى (ره) عند 
ذكره أصحاب الجواد ‏ عليه السلام - : ر شاذان بن الخليل والد الفضل بن شاذان 
التيشابورى» مانصه (ج ۲ ؟ ص ۸۰) : 

«یظهر من خبر يأنى فى ترجمة يونس بن عبدالرحمن ان شاءالله تعالى أن" اسم - 
شاذان والد الفضل خليل” لا أن" جده خليل » . 

وقال(ره) فى ذلك الكتاب فى ترجمة الفضل بن شاذان مانصه : 

و لايخفى علیکث أن العروف بين الأصحاب آن الفض لابن شاذان » و شاذان 
ابن الخليل حيث يثبتون كلمة الابن بخ شاذان وبين الخليل ؛ و فى باب العبادة من 
الكافى : أحمد بن محمد بن عبمی عن شاذان بن الخليل الى آخره ولكن ربا ادعی 
بعضهم کون الخلیل والدالفضل وكون شاذان لقبه » و يساعد عليه قول الكشى فی‌ترجمة 
يونس بن عبد الرحمن : جعفر بن معروف حدثنى سهل بن بحر قال : سمعت الفضل 
بن شاذان قال : حدثنی أبى الخليل الملقّب بشاذان قال : حدثنى أحمد بن ألى خالد 
ظئیر ألى جعفر الثانى ( ع ) قال : كنت مريضاً ؛ الحديث » فاته نص فا قاله البعض » 


فتدبر » . 


اقول رند و « بعضهم » المولی عناية الله القهبائی (ره) 
فاته صرّح فى موارد کشیرة من كتابه مجمع الرّجال بأنتشاذان لفظ أيمى 
لقب لاحمد والخليل ابنی نعم التتبسابورى” فقال فى ترجمة شاذان بن الخليل والدالفضل 
بن شاذان النيشابورى مانصه : 

« لا یخفی عليكك أن" شادان بالد ال المهملة لفظ أيحمى حيث انّه لقب لاحمد 
و الخليل ابنی نعم النيسابورى و اللْقب يكون من الاحوال و الصفات و على ما ذكرنا 
يصير صفة" و أمثاله كثيرة مثلفرحان وخندان وگریان وسوزان و بريان و افتان وخيزان 


چهل و هشت مقدية المصحح 


و قال أيضاً هذا العالم فى کتابه المذ کور فى ترجمة الفضل 
بن شاذان بعد نقل ملخص ماذكره الامغانی (ره) بالتسبة الى هذا الطلب وقد نقلناه 
آنفاً ق صدر البحث مانصه : 

«قلت : قد عرفت ق عنوان شاذان أن الدعی القهبانی استناداً الى ذالك الخر 
و قلنا َة : ان" قوله فى حبر يونس : حلثتى أى الجليل ؛ بالجم لا الخلیل بالخاء » 
فالفضل بعبّر عن أبيه بالتتعظم فتارة" يقول : شيخى » و آخری : أن الجليل » وكيف 
يكون شكك ف كونه : ابن شاذان بن الخليل » و قد عبر جخ فى أبيه » و جش هنا ف 
عنوانه » وكش هنا ق كلامه و خبره : بشادان بن الخليل ؛ و قد ورد شاذان بن الخليل 
أيضاً فى مضمضة الکای و مسح رأسه و صفة غسله و آبواب أخر تقدّمت فى أبيه». 


أقول : هذاتحقيق" أنيق وكلام” متين و توجيه” وجیه" جزىالله قائله خيرالجزاء . 


قبر الفضل بن شاذان و مدفنه 
ما يكشف عن عظمة الفضل بن شاذان عندالشيعة حفظهم قبره الى الآن وذلكك 
أن" قبره مزار معروف بنيسابور تزوره‌الشيعة و يشلّون الیه‌الرحال و یتبر کون به فانذكر 


شيئاً ها بدل" على ذلكك . 


قال المرحوم صنيع الدولة محمد حسنخان فى مطلع الشّمس : 
(ج ۳؛ ص ۱۰۱ ۱۱۷) 
راما مقبره فضل‌بن‌شاذان طاب ثراه که در طرف شرقی بقعه" امام‌زاده حروق 
علیه‌السلام بمسافتى واقع‌است عبارت‌است از بقعه وصحنی که ديوار کوتاهی‌دارد» بنای 
بقعه مثمن"” مستطیل و استطاله* آن ازمشرق ,عفرب‌است ۰ عرض بقعه هفت‌قدم وطول 
هشت قدم ىباشد وگنبدی آجری دارد که تقريباً دوازده ذرع و نم ارتفاع آنست» 


قبر الفضل ويدفئه جهل وله 


دوره گنبد راكاشى كرده بودهاند ولى ريخته است وكمى ازآن باق‌مانده » صورت قير 
یکت ذرع بلند است و دو درع و کسری طول دارد » و دورش کاشی ملون است ¢ 
سنگی بر روی قبر نصب شده و عبارت ذیل را برآن نصب کرده‌اند : 

هذاضریح التحر بر التعال و الثبیلالفضال ذىالعز والاجلال مس ذوی‌البسائط 
و الافضال » الموؤسّس المهد لعل الكلام » القائم بالقسط لاقامة البراهين لاهتداء الانام ؛ 
الراوی عن الامامين أنى الحسن على" بن موسی و أنى جعفر التانى عليه| السلام » زبدة 
الرّواة و نبةالهداة و قدوة الاجلاء المتكلّمين وا سوة الفقهاء المتقدّمين » الشّيخ العليم 
الجليل الفضل بن شاذان بن الخليل طاب " الله ثراه » قد وصل بلقاء ربه فى سنة ۲۰ 
(دويست و شصت) ۲. 

در دوره" همین صفحه حاشیه‌ای دارد و بر آن نوشته است : 

قد ترحم عليه أبو محمد الحسن العسکری عليه السّلام فقال : رح الله الفضل ؛ 
ثلاثة ولاء وقال أيضاً (ع) : أغبط أهل خراسان بمكان الفضل . و قال محمّدين ابراهم 
الوراق: خرجتالىالحج” فدخلت الىمولاى ألى محمد الحسن العسکری (ع) وأريتهكتاب 
الفضل بنشاذان فنظر فيه و تصفّحه ورقة” ورقة” وقال علیه‌السلام : هذا صحيح ينبغى 
أن يعمل به ؛ رح اله الفضل ؛ کتبه فى سنة 751١1(هزار‏ ودويست وشصت ويكك). 

زمين کمن همه قبور است › حوض آب انبارى در سمت غربى صحن تازه 

ساخته‌اند کتیبه‌ای در دور داخله گنبد خواسته‌اند دسم مایند ناقص وناعام مانده‌است . 

۱ - قال‌الزیدی فى شرح قول الفیرو زا بادی + «طابه» مانصه ٠‏ وأ ىالثوب ثلائياً = طیبه 
عن ابن الاعرابی کذا فى المحکم قال : فکآنها تفاحة مطيوبة جاءت على الاصل کمخیوط و 
و هذا مطرد أى فعلی هذا لا اعتداد بمن آنکره». 

۲- نگارنده كويد : سنگگ قبر | کنون نیز بصورت مذ کور در فوق باقی » و نام راقم نيز 
درايئجا هست باين ترتيب : «راقمه الاثم الجانى محمد مقیم الما زندرانی» ۴ 


پنجاه مقدمة المصحح 


مقبره" فضل بنشاذان در زمين نیشابورقديم واقع و مقبره" شيخ عطار عليهالرحمة 
چنانکه ذ کر شد در شهر شادیاخ بوده تا آنکه گفته) و شهر شادیاخ مبذر پنجاه خروار 
بذراست» و شهر نیشابور قدیم که فضل,ن‌شاذان درآن مدفون‌است جای هشتاد خروار 
بذر است » . 

قال المحدّث القَمّی (ره) فى سفينة البحار ضمن تر جمة 

الفضل بن شاذان ( ج۲ ص ۳۹۹ ) : 

« توقى الفضل فى آینام أنى محمد العسکری (ع ) وقبره بنبشابور قرب فرسخٍ 
خارج البلد مشهور و قد زرته» . 
وقال فى منتهى الامال ضمن ذكره أعاظم أصحاب الامام الجواد (ع) 
فى أواخر ترجمة الفضل بن شاذان مانضّه (انظر الفصل السابع) : 

«و بالجمله جلالت فضل بن شاذان اكثر است از آنکه ذکرشود» درايام امام 
حسن عسکری علیه‌السلام وفات کرد »و قبرش در زمین نیشابور قدیم که خارج از بلد 
ابن زمان است بفاصله" يكك فرسخ تقریباً بابقعه وصحنی مزار و مشهور است و برروی 
سنككك قير او نوشته : 

هذا ضریح التحریر المتعال رال ان قال ) الرّاوى عن الامامين أبىالحسن على 
أبن موسی و آن جعفر الشانى عليها السلام زبدة الرواة و نخبة الهداة و قدوة الاجلاء 
المتكلّمين و أسوة الفقهاء التقد"مین الشيخ العلیم الجليل الفضل بن شاذان بن الخلیل 
طاب‌الله ثراه ؛ قد وصل بلقاء ربه فى سنة ۰ . 

و در دور سنکث قبر نوشته : 
قد ترحم عليه أبو محمد الحسن العسکری عليه السلام فقال : رحمالله الفضل ؛ 


قبر الفضل و مدفنه بنجاه و يك 


ثلاثة” ولاء” ؛ وقال عليهاللام أيضاً : أغبط أهل خراسان عکان الفضل » وقال محمد 

ابن ابراهم الورّاق : خرجت الى الحج” فدخلت الى مولاى انی محمد العسکری" (ع) 
و آرپته کتاب الفضل بن شاذان فنظرفیه وتصفّحه ورقة" ورقة" وقال (ع) : هذاصحیح" 
ينبغى ان يعمل به » رح‌الله الفضل ؛ کتبه فى سنة 01551 . 

و ذكر المحدث المذكور ( ره ) أيضاً فى كتاب تجفة الاحباب فى آخر ترجمة 
الفضل بن شاذان (ره) تلكك العبارة المنقولة عن منتهى الامال بعينها . 

قال العالم الفاضل الحاج محمد هاشم‌الخراسانی" ( ره) فى منتخب التواريخ 
كن ذكره قبورالمشاهير من الصّحابة والرواة الدفونة فىالبلاد القريبة من‌الشهدالر‌ضوی 
مانصه (ص ۷۱۰ من طبعة المطبعة الاسلامية بطهران) : 

«سوم - فضل بن شاذان بن الخليل التّيشابورى ثقة' جلیل متكلم له عظم شأنر 
فى هذه الطائفة » و صدوهثشتادكتاب تصنیف کرده ( الى ان قال ) در رجا لاست که 


فضل بن شاذان در بیهق بود خبر خوارج باو رسيد ازآ نجا كريخت بسمت نیشابور و 
در بین راه خيلى تعب بوى اور و ترسو وري دو بست‌و 
شصتء و قبر شریفش در يكك فرسخی نيشابوراست و بقعه" مختصری هم دارد) . 

أقول : قد مر فيما نقلنا من رجال الميرزا محمد الاخبارى” أنه (ره) ایضاً 
صرح فى آخر ترجمة الفضل بنشاذان بأن” «قبرالفضل بنيسابور مزا معروف" قدزرناه 
مراراً » . 

د ركتاب گنج دانش صن شرح وضع شهر نيشابور قدیم گفته (۵۰۱) : 

«مقیره فضل بن شاذان در زمين نيشابور قديم واقع و بقع" شيخ عطار عليه 
الرحمة چنانچه ذكر شد در شهر شادياخ قديم بوده و دوره" اين شبر من جميع الجهات 
پنجهزار و يكصد و پنجاه ذرع است و بشکل مدور و ماربيجى آنرا ساخته‌اند و ارک 
داشته در طرف فيلدان واقع بوده و ديوارش مستقيم بطول هشتصد و بنجاه ذرع ساخته 


شده 0 دوطر ف آن‌را ملحق ببدنه کر ده بودند و دورارك باآن ديواركه در وس ط کشیده 


بنجاه و دو مقدمة المصحح 


شده هزار و صد و پنجاه ذرع است و قبر شيخ فريد الدّين عطار در حوطه ارك نا 
آخ رکلام او)» . 

أقول : من العجیب أن دهخدا (ره) اکتفی فى لخت‌نامه من ترجمة الفضل و 
ذکر آلاره بیسیر لایسمن ولایغنی من جوع و نص عبارته هذا : 

دابن شاذان آبو محمد - فضل بن شاذان بن جلیل يا خلیل نيشابورى ( وفات 
۰ ) محداث و فقیه شیعی > پدر او شاذان نيز از فقهای شيعه است » ابن شاذان 
بيشتر در نيشابور ىزيسته » عبدالله بن طاهر أمير خراسان بجرم تشیع او را نفی کرده 
و در سال دويست و شصت به بيهق بوده وقتی که خوارج در خراسان طغيان کردند 
فضل از ہے آنان از آنجا بیرون رفت و از رنج راه بیمار شده در گذشت » بيش از 
صد و هشتاد کتاب داشته ؛ و عمد آنها در رجال نجاشی مذ کوراست » درخاندانر 
فضل بن شاذان بسیاری از علما و محدئین بوده‌اند » وچون نزد فقها ابن‌شاذان مطلق 
گفته شود مراد فضل بن شاذان است» . 

وأنت خبیر بان" آداء حق الفضل بن شاذان کان بقتضی أنيذكر دهخدا ترجمته 
أكثر من ذلك و يشير الى مدفنه و بقعته الموجودة الىالآن فلعلّه (ره) لم يعرف مدفنه » 
والله العام بحقيقة الحال . 

أقول : وهذاالاعتراضأيضاً وارد على ملف «فرهنگك جغرافيائىايران» فاته 
أيضاً لم یذ کر مقبرة الفضل بن شاذان بنیسابور مع ذكره نظائرها ؛ و لعل" العذر له فى 
ذلكث أيضاً عدم وقوفه علیها . 

و ما تردد دهخدا (ره) فى اسم آبی شاذان بين «جلیل» و و خليل » كما هو 
صربح عبارته فهو ناش عن قلّة التتبع وعدم الدّقنّة » و اما اشارته الى آن جماعة” 
من العلماء و المحداثين كانوا فى | سرة الفضل بن شاذان فهى صحيحة ؛ وستأنى الاشارة 
الى بعضهم فى الكلام الذى سننقله ى آخرالمقدمة عن مصفتى المقال للشيخ آقا بزركه 
الطهرانی رحمهالله تعالى . 


أى مطالب دهمة پنجاه و سه 


مطالب مهمة و فوائد نفيسة 
يجب أن يشار اليها و لو على سبيل الاجمال 

١‏ فليعلم أن" كتاب المسترشد للمتكلم الجليل أنىجعفر محمد بن جرير بن رسع 
البری الشتيعى” الامای كانه مأخوذ من كتاب الايضاح للفضل بن شاذان التیسابوری 
و يستفاد ذلكث من مراجعة الكتابين و الخوض فى البحث عن ذلكك يفضى الى طول 
لايسعه المقام لا آتی آظن أن" من تصفّح الكتابين و تأمّل فى مطاویها م يي له شکتك 
فى صحة هده‌الد عوی فحینثذ يحص ل العجب لن بان له ذلك لم" لم یصرح الطبری" 
ال کور - قد س الله تربته ‏ بأنه قد أخذ كتابه من الايضاح للفضل؟ (و ان کان قدفصل 
الطبرى ما جمله الفضل فى موارد و زاد عليه غالبا مطالب فى موارد أخرى و أسقط 
مما أورده الفضل فى كتابه أشياء الا آن" أساس الكتاب مبنى' على أساسه ) حتّی أنه 
لمیذ کر فى المسترشد اشارةاجماليّة الى هذاالمطلب ولو على سبيل الابهام بأن يقول مثلاً: 
قد سبقنى الى تأليف مثل هذا الكتاب بعض أصحابنا أو مايؤدى مؤداه » وهذا ممايقضى 
منه العجب و لم أدر وجهه فعلى من أراد التحقيق فى ذلكك أن يخوض فيه لعلّه يجد 
ال کشف هذا العمی سبیلا" . 

فعلى هذا لايعلم أن" بعض آخبار الکتاب اذى ذکره عل الهدی رره) فی‌اتشافی 
و تبعه غیره فى نقله و لم يذكر فى غير هذين الکتابین کالخبر اذى نقل عن عمر فى 
أنى بكر (انظر ص ۱۳6 165 ) هل آخذه السبّد ( ره) من الابضاح أو السترشد أو 
من کتاب ثالث كان أصلا” و مأخذاً لهما فى التقل ؟ الا أنه ضاع فیما ضاع و ذهب 
فيما ذهب 

۴ قد صرح المصتّف - أعلى الله درجته - فی‌کتابه هذا بان جميع ما رواه فيه 
من روابات العامة » و ليس من روايات الخاصة فيه شىء و نص عبارته هكذا (انظر 
ص ۹۲) : 


پنجاه و چهار مقدمة المصحح 


«فتفه‌موا با الشيعة هذه التكت و ناظروهم فان جمیع مارویناه فى كتابنا هذا 
من رواياتهم » و ليس لهل بیت رسولالله ‏ ص لىالله عليه وآله ‏ ولا لأحد من علام 
التشيعة ههنا ذکر أو خبر يؤثر » . 

“ل ليسن فی‌الکتاب اعاء" و اشارة الى آن" اسمه «الایضاح» فضلا عن التتصريح 
به ؛ وماوجد من النسخ فى كلها عرف الكتاب بذلک الاسم ؟ و من ثم صرح كل من 
نقل عن‌الکتاب شيئاً او أشار ال‌تعریفه و ذكراسمه عرفه باسم الايضاح » فحينئذ لايبقى 
كك فى كول موسوما بالکق وامعروفا يده و نیقی الايهام فى آن" هذا الاسم هل 
هو اسم تعيينى ععنی أن" مصتفه (ره) ماه به ؟ او اسم تعينى بمعنى آن الصتّف (ره) 
,يسمه بهذ الاسم لکن المستفيدين منه ثارآوا أن“ مصدّفه أوضح فيه سبيل الحق” فسم‌وه 
بذلكث و عرفوه به ؟ و على الاحتال الأوّل يكون عدم ذكر علاء ار جال اسم الكتاب 
فى كتبهم صن ذکرم أسا ىكتب الفضل لعدم وصولالكتاب اليهم و عدم اطلاعهم عليه 
کا صرح‌الشیخ والشجاشی (رحمهنالله) بان للفضل كتباً أخر غيرماذ كراها . 

وهنا احتماب آخر 

وهو أنه بع إن یکون الايضاح مجموعة من رسائله الوسومة فى كتب الرّجال 
ا عنوان, من عناوين الكتاب وکل مبحث من مباحثه المختلفة الموسومة 
كل” منها باس رسالة" مستقلّة” » مثل أن يكون اا المذكورة فی‌الابضاح تحت 
عنوان « ذ كر الر جعة » عبارة" عن كتابه المذكور فى کتب الرّجال و فهارس الكتب 
بعنوان و كتاب‌الرجعة» أو «اثبات‌الرجعة »و يكون وذكرالمواريث» المبحوث فيه تحت 
عنوانها عنالفرائض عبارة" عن أحدكتبهالثّلاثةالمذكورة فى كتبالرجال بعنوان «کتاب 
الفرائض الكبير » كتاب الفرائض الاوسط » كتاب الفرائض الصغير » » و يكون الراد 
بكتاب المتعتين المذكور فى فهرست الشتبخ لهالبحث المعنون فى الایضاح بعنوان وذكر 
نهى عمرعن متعة النساء »و «ذکر متعة اج وهكذاء ولاغرابة فيه فان" عدة" كثيرة” 
من كتب القدماء ای وصلت الينا عبارة عن رسائل صغيرة و کتیبات لا يتجاوز عدد 


فى مطالب مهمة پنجاه و هنج 


أورا قكل” منہا عن عشرین او ثلاثين» و بعبارة أخرى كانوا قد یعون رسالة" صغيرة” 
تشتمل على صفحات قليلة كتاباً و تصنيفاً » و محتمل أنيكون ر ال ییاج » المذكور فى 
فهرست الشیخ فون ك ا مصحّف كلمة « الايضاح » كما أشرنا الى ذلكك 
تفصيلا” فيما سبق من المقلامة ( انظر ص ۱۱ - ۱۳) و الله أعلم بحقيقة ال . 


الفضل آزدی ا 

٤‏ - یستفاد من وصف‌النجاشی و العلامة - رحمهماالّه تعالی - الفضل بكلمة 
لازدی أن" نسبه ینتهی الى قبلة الأزد فنقول : قال الفیروزآبادی" فى القاموس : 
«أزد بن الغوث و بالسین آفصح آبوحی من اليمن و من أولاده الأنصاركلهم و يقال : 
آزد شنوءة و عمان و السراة) و آزد بن الفتح الکشی محدث ‏ و قال الذآهبی" فى 
المشتبه : «و الازدی كثير فالأزد هو ابن الغوث بن نبت بن مالك بن ادد بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان و قيل : ان اسم الأزد رد1 [و يقال : 
درء و دراء ] و اليه جماع الأنصار ؛ كان أنس ‏ رض الله عنه - يقول : ان لم نكن 
من الأزد فلسنا من الناس ؛ و يقال فيه : «الاسد» لقرب السين من الزای » و الأزدئ 
أيضاً من آزد شنوءة و من آزد الحجر و لکن هما مندزجان فى الأوّل لانتهما من ولده 
و التسبة اليه » قاله الحازی». 

وقال ابن ال لیر فى اللباب فى تهذیب الأنساب : 

دالازدی - هذهالتسبة الى آزد شنوءة بفتح الألف و سکون الزای و کسرالدال 
المهملة و هو آزد بن الغوث بن نبت بن مالكك بن زيد بن کهلان بن سبأ » والمشهور 
بهذاالانتساب أبو معمر عبدالله بن سخبرة الازدی تابعی » و ما المهللب بن ألى صفرة 
فمنسوب الى الأزد بن عمران بن عمرو بن عامر » وال الها :لسن اکر و آما 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی الأزدى” فمنسوب الى أزد الحجر» 


وتوفی بمصر سنة نيف وثلائمائة ؛ وطحا مدينة بمصر . 


پنجاه و شش مقدمة المصحح 


قلت : هذا معنی ما ذکره أبو سعد رحمهالله تعالی هو یرهم أن فى العرب 
عدّة قبائل ينسب اليها يقال لكلّهم آزد» ولي سكذلكك انما الجميع ينتسبون الى الأزد 
ابن الغوث بن نبت بن مالكك ؛ فأما قوله : ان المهلب ينسب الى الأزد بن عمران 
ابن عمرو فليس خارجاً عن القبيلة الاولى فان" المهلّب من ولد العتيكك بن الأزد و 
يقال فيه بالّسين الساكنة أيضاً ابن عمرو مزيقياء بن‌عامر ماءالسماء بن حارثةالغطريف 
ابن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت » ولا حلاف 
آن المهلتب عتکی" » ولا حلاف أيضاً أن" العتیکک بطن من الأزد بن الغوث » وكفى 
بهذا شاهداً » و أمًا أبو جعفر الطتحاوئ من أزد الحجر فهو الحجر بن عمران بن 
عمرو بن عامر ماءالسماء » فظهر بهذا أن الجميع يرجع الى الأزد بن الغوث واللهاعم . 

علىأن” کی را من المحدثين ممن لاعلم له بالتسب قدغلطوا مثله واتماالمصتف 
المتأختر ينبغى ان يودع تصنيفه الصّحيح من الأقوال» . 

قال المحد ث القمى (ره) فى سفينة البحار رج ١‏ ؛ ص ۲۰) : 

«مدح أميرالمؤمنين - عليه السلام - لقبيلة الازد فى شعره : 


م الأزد سیفی على الاعداء كلهم وسيف أحمد من‌دانت لهالعرب» 
وقوم” اذا فاجؤا أوفوا وان غلبوا لايجحمون ولايدرون ماالهرب» 
١‏ قوم" لبوسهم فى کل" معت رکٹ بیضی رقاق" و داوديّة" سلبوا » 


الى أن قال عليهالّسلام : 
«و الأزد جرئومة" ان سوبقوا سبقوا ١‏ او فوخروا فخروا او غولبوا غلبوا ۾ 
و أوکوثروا كثروا أو صوبرواصبروا اوسوهموا سهموا أوسولبوا سلبوا» 
الأشعار فى المجلّد الثامن فى باب 59 فى ص ۷۵۰ 
أقول : الأزد بفتح الهمزة و سكون الزای آبوحی باليمن » و عن الاستيعاب 
قال : الأزد جرثومة من جرائيم قحطان و افترقت على نحو سبع و عشرين قبيلة» : 
أقول : هذه الأبيات مذكورة" فى الدّيوان المنسوب الى أميرالمؤمنين (ع) ومن 
قطعة تشتمل علی‌واحد وعشرين بيتاً وشرحها الميبدى” فى شرح الدّيوان (انظر ص ۲۱۸- 


فى مطالب مهمة پنجاه و هنت 


۳ من النتسخة المطبوعة سنة ۱۲۸۵) و کذا نقلها المجلسی فى ثامن البحار و فسر 
لغاتها وأوضح مشکلاتها كما آشارالیه‌المحداث القمی فیمانقلنامن کلامه » ونقلها القاضی 
التستری ( ره ) مع ملخص من شرحها الفارسى للمیبدی لکن م پصرح بآن الشرح 
للمیبدی" و أشرنا الىذلكك فيماسبق (ص )٠١‏ و بالجملة من تلك القطعة هذهالأشعار: 


« با معشر الأزد انی من جميعكم راض وأنتم رؤوس الأمرلااللنب» 

«لن تيأس الأزد من روح ومغفرةر والله یکلژهم من حيثما ذهبوا » 

« طبتم حديثاً كما قد طاب أولكم والشوك لا یجنی من فرعه‌العنب» 
و آخرها هذا البيت : 

و فالله يجزيهم عمًا آتوا وحبوا به الرسول وما من صالح کسبوا» 


فمن أراد تمام الأشعار فلي راجع مواردها المشار اليها . 

ه ‏ حيث لم تكن وسائل التتصحيح الدقيق حين طبع الكتاب معدة لی لامور 
لا بسعنی ذكرها هنا » وكان فى الانتظار لتهيّؤالوسائل و الأسباب خوف فوت الفرصة 
و عدم التوفیق لطبعالكتاب أصلا” وقعت أغلاط ا فيه » وكانت الأغلاط منقسمة 
الى قسمين ؛ مهم و غير مهم" ¢ و لماکان القسم الاول منهما مفضياً تارة" ال خفاء 
فى فهم المراد و أخرى الى خلاف الغرض منالكلام و ضد المقصود منه و بالأخرة الى 
خلل يوجب حيرة” فى فکر القاریء للكتاب و النّاظر فی کان من‌الواجب الخوض فى 
اصلاحه و التعرض لتصحيحه فمن ثم" تصلدينا لتصحيح تلکث الأغلاط بوضع ورقتر 
فى آ خرالکتاب تشتمل على تعريف تلك الأغلاط فی‌جدول و ذکرالکلمات الصحيحة 
فى مقابلها فى جدول آخر لقلا يتحير التاظر فى الكتاب 0 هذه الجهة › وأما القسم 
التانی و هى الأغلاط غير المهمة فلم نتعرض لها فان الامر فيها سهل” » اذ يعرفهاكل” 
من کان لهأدنى فهم وأفل شعور فضلا" عم نكانله عقل سلیم و فکرمستقم فالمرجو 
من أهل العلم والفضل أن لايؤاخذونى بذلكك و يمنّوا على" أيضاً باصلاح مالم تفن له 
راسا و 1 آتوجه اليه أصلا" من الّسهو و الاشتباه فان" الانسان محل الّسهوو التسیان 


بنجاه و هشت مقدمة المصحح 


وأى التاس ليس له عيوب ؛ الا من عصمهالله تعالى » فهذاکان عذری فى وقوعی 
فیما ذکرت ؛ و العذر عندکرام النّاس مقبول . 

٩‏ -کون‌الفضل بن شاذان من‌مفاخر نیسابور يقتضى أن یکون شرح‌حاله مذكوراً 
فى تاریخ نيسابور للحا کم آی عبدالله محمد العروف فى الأفاق» و يؤيّدمكون الحاكم 
واقعاً فى طرق بعض الروايات التى نقله الفضل عن ائمته المعاصرين له مثل هذهالرواية 
المذكورة فى فرائد السمطین للحموينى بهذه العبارة : 

و حد انا الحاكم قال : سمعت على بن محمد المعاذى يقول : معت آبا محمد 
بحبی بن يحيى العلوى العالم العابد يقول : معت عمى أباالحسن على بن محمدبن قتيبة 
التيسابورى” يقول : سمعت الفضل بن شاذان يقول : معت على بن موسی الرّضا - 


رضی الله عنه - يقول : 


اعذر أخاك على ذنوبه واستر وغط على عيوبه 
واصبر على بهت السفيه و للزمان على خطوبه 
و دع الجواب تفضلا” وكل الظّلوم الى حسيبه » 


و المراد بالحام هنا ظاهراً هو صاحب تأريخ نيسابور لكثرة رواية الحموينى عنه 
ولكون «الخاك ؛ مجرداً عن قيد منصرفاً اليه آلا أن الجزم بذلكك بهذاالظهور لايحصل 
للمحقى فعليه ان يبحث عنالأمر حتی يحصل له القطع . 

آقول : ذكر الصّدوق (ره) هذه الابیات فى الباب الثانى و الاربعين من كتابه 
عيون الاخبار بسند له و نقله المجلسى (ره) فى المجلدّد الثانى عشر من‌البحار فى ترجمة 
الر ضا (ع) فى باب ماأنشد عليه‌السلام من الشعر فى ا کم ( ج۰۱۲ص ۳۲ من طبعة - 
أمين الضرب) فمن أراد المراجعة فلراجعها . 

۷ یشید آساس صحة نسبة الكتاب الى الفضل بن شاذان كثرة شباهة 
أسلوب استدلالاته باستدلالات مولانا ای خسن ار ضا - علیه‌السلام - و ذلکث یستفاد 


فى مطالب مهمة ينجاه و نه 


بالتوجه الى الامر المذ كور والممايسة بینها فلنورد حديئاً مما صدر عن الر ضا (ع) و 
لنقس كلات الفضل عليه حتی بتضحالطلوب فنقول : 


قال الکلینی (ره) فى الکافی فى باب نادر جامع فى فضل الامام 
و صفانه : 
(انظر ج ۱ مرآة العقول ؛ ص ۱۵۲ - ۱۵۳) 

«أبوحمد القاسی بنالعلا(ره) رفعه عنعبدالعزیزبن‌مسلم قال» كتا معالرضا(ع) 
بمرو فاجتمعنا فى الجامع يوم الجمعة فى بدء مقدمنا فأداروا أمر الامامة و ذکرواکثرة- 
اختلاف التاس فيها » فدخلت على سيتدى ‏ علیهالسلام - فأعلمته خوض الاس فيه 
فتبسم ثم قال : يا عبدالعزيز جهلالقوم و خدعوا عن آرائهم » ان الله عز وجل لميقبض 
یه حتى أ كل له الداین و أنزل عليه القرآن » فيه تبیان کل شىء » بين فيه احلال . 
و ارام والددوة و الحكام و جمیم ما یحتاج اليه ای کو هال اه عر وجل 
ما فرطنا فى الکتاب من شىء » و آنزل فى حجة الوداع و هو آخر عمره - صلی الله 
عليه و آله - : البوم أ کلت لكي دینکم و أغمت علیکم نعمتی و رضیت لک الاسلام 
دیا ؛ و أمر الامامة من تمام الدّين » و م عض رسول الله (ص) حتی بین لا مته 
معالم دينهم و آوضح لهم سبيلهم و ت رکهم على قصد سبیل البق" و أقام لهم عليئاً رع) 
علا" و اماما » و ما ترك شيئاً بحتاج اليه الامة آلا ينه » من زعم آن الله عر و جل" 
ليکل دینه فقد رد كتابالله» ومن رد کتاب الله فه وکافر » هل يعر فون‌قدرالامامة وحلها 
من الا مة فیجوز فيها » ان" الامامة أجل" قدراً و أعظم شاناً و اعل مكاناً 
و أمنع جانباً و آبعد غوراً من ان يبلغها نتاس بعقولهم » او ينالوها بآرائهم » أو يقيموا 
اا ارم أن الامامة حص الله عز و جل" بها ابراهیم الخلیل بعدالشبوة و الخلة 
مرتبة الثة و فضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال : اى جاعلكك للنّاس اماما » فقال 


شصت مقدمة المصحح 


الخلیل (ع) سروراً بها : و من ذریتّی ؛ قالالله تبارك و تعالى : لابنال عهدی‌الظالین» 
فأبطلت هذه الآية امامة کل" ظام الى يوم القيامة و صارت فى الصنفوة. ثم أ كرمهالله تعالى 
بأن جعلها فى ذرّیته أهل الصّفوة و الطّهارة فقال تعالى : و وهبنا له اسحاق و يعقوب 
نافلة” وکلا" جعلنا صالحين و جعلناهم أئمّة" بهدون بأمرنا و أوحينا ایهم فعل الخيرات 
و اقام الصلوة و ایتاء از كوة وكانوا لنا عابدين » فلم تزل فى ذریته يرئها بعص عن 
بعض قرناً فقرناً حتی ورئهاله ع و جل التبی فقال جل" و تعالى : ان" أولى الاس 
بابراهم لدّذين اتبعوه وهذا التبى" و الّذينآمنوا والله ول المؤمنين » فکانت له حاصة" 
فقلدها رص) علي رع) بأمرالله عز وجل على رسم ما فرض الله فصارت فى ذربنته 
الأصفياء اين آناه, الله العلم و الابمان بقوله تعالى : و قال الّذين اوتوا العلم و الاعان 
لقد لبثتم فى کتاب الله الى يومالبعث فهى فى ولد على (ع) خاصة” ای بوم القيامة اذلانی 
بعد محمد فن أبن يختار هؤلاء الجهتال ؟ 
١‏ (الى ان قال) 

و قال الصفوانى فى حديثه : قاتله الله آنی يؤفكون» و لقد راموا صعباً » وقالوا 
افکا و لّوا ضلالا" بعيداً و وقعوا فى الخيرة اذ تركوا الامام عن بصيرة و زين لهم 
التشيطان أعالهم فصده, عن‌السبیل وكانوا مستبصرين . رغبوا عن اختيارالله و احتبار 
رسوله - صلی‌الّه عليه و آله و أهل بيته الى اختيارهم والقرآن يناديهم : وربكك 
يخلق مايشاء و بختار و ماکان لهرالخرة من آمرهم سبحان الله تعالى عما یش رکون » وقال 
عز و جل : و ماکان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله آمراً آن يكون لهم الخيرة 
من آمرهم الآآية > وقال جل" وعز : مالکم كيف تحکون ام لک کتاب فيه تدرسون» 
ان" لكم فيه لما تخيترون أم لكر أيمان” علینا بالغة الى يوم القيامة ان" لکم لا تحکون » 
سله أيهم بذلكث زعم" أملهم شر کاء فليأتوابش ركائهم انكانواصادقين » وقال عزوجل": 
أفلا يتدبترون القرآن أم على قلوب أقفالها أم طبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون أمقالوا : 
معنا و هم لایسمعون » ان شر الواب عندالله الم البکم الذن لايعقلون »و لو عل الله 


فى ذ کر النسخ التى وصلت أاينا شصت و یک 


فيهم زا لأسععهم و لو أسمعهم لتولوا و هم معرضونءام قالوا معنا و عصینا بل هو 
فض ل الله يؤتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظم فكيف لهم باختيار الامام و الامام عالم” 
لايجهل (الى آخر احدیث)» . 

أقول : ذکر الصّدوق رره) هذا الحديث فى العیون و غیره من کتبه فن تدبتر ق 
هذا الحديث الشتريف وفیما آورده الفضل (ره) فى غالب‌الوارد من کتابه هذا من كيفية 
الاستدلال على مدعاه تبین له صدق ماذکرناه و صحة ماادعیناه و حبث ان القصود 
قد حصل بهذا القدار فلاحاجة الى الاطناب و الا کثار . 


وصف 
النسخ الّتىكان عليها 
آساس طبع الكتاب 

فلیعلم أن" نسخ هذا الکتاب كانت قلبلة" جد ا و یدل على ذلكك عدم وصول 
أيدى غالب علمائنا - رضوانالله علیهم - اليه حتی آن الجلسی و الشتیخ ال العاملی 
و المولى عبدالله الاصبهانى المعروف بالافندی صاحب رياض العلماء و من يتلوتلوهم 
و یحذوحذرم فى سعة الباع و * ة الاطلاع لم يطلعوا على وجود هذا الکتاب أصلا" 
بمعنى أنه يقفوا على أن" الفضل (ره) أف ذلكك الكتاب فضلا" عن‌الظّفر به ؛ وعل ذلكك 
مماذكرنا ف المقدامة » ومع ذلك كانت التّسخ القليلةالنتادرة منهالعدم وصو لالأيدىاليها 
وعدم دوران‌الأفکار علیها كأنها مهجورة" متروكة » ومن ۳ م توجد نسخة تامّة" منه 
الى الآن على مایستفاد من فهارس الكتب وسائر مظان ذكره فضلا" عن کونها صحیحة" 
صا لین" للاستفادة من دون اعمال فکر دقیق و دفة نظر عميق » و لهذه اللَة نجد سیخ" 
تامّة“منه فضلا" عن کونها صحيحة" بل کل" ما وصل الینا من نسخه ناقص مغلوط" 
بحیث لا یمکن الاستفادة منه و استخراج ما اودع کنزه الا بعد مشقة شديدة و تعب 


شصت و دو مقدمة المصحح 

كثير وقد أشرنا فى أثئناء الكتاب الى موارد التقص المشترك بين التسخ و موارد التقص 
المختصّة ببعض‌التسخ وذلكك أن التسخكانت مختلفة" جد أ بالزيادة والنقيصة بحيث 
يمكن أن يقال : كأن” بعضها تلخيص بعضما الاخر . 


اذا أحطت خبراً بذلك فاعلم أن النّسخ الّتى وصلت اليها 


يدى هى سبع : 
الاولى - نسخة المكتبة الرّضويّة بمشهد الرضا - عليه السلام - و هی مضافاً 
الى نقائصها المشتركة الى توجد فى سائر التسخ ناقصة الأول أيضاً فانها تبتدء 
بهذه العبارة : وءن اولئكثالذين شهدوا قتلهؤلاء الخيار [ كذا والصحيح «الاخيار» ]» 
كاأشرنا الى ذلكك تفصیلاق ذيل ص ۵۵ من الكتاب »و أما سائر موارد نقص النسخة 
فقد صرّحنا بکل واحد منها فی موضعه من الكتاب » و أما عبارة آخر النتسخة فقد 
نقلناها فى موضعه ( انظر ص ۵۰۳) . 


و هذه النّسخة هی الّتى عرّفها مفهرس المكتبة الحاج 
عماد الفهرس - رحمهالله ‏ فى المجدّد الاوّل من فهرس 
کتب المكتبة تحت عنوان «کتب حکمت و کلام و أصول 
عقاید » بهذه العبارةالمشتملة على العدد اللرتیبی فىالذ کر 
(ج ۱ فهرست کتابخانه" آستان قداس رضوی ؛ ص ۲۰) : 
و" ایضاح .- مولّف ؛ فضل بن شاذان بن الخلیل » أوّل این کتاب افتاده 


است » سطر اول بقیه ( [عن] اولئكك الّذين شهدوا قتل هؤلاء الاخیار) » سط رآ خر 
كتاب (سيدالأولين والآخرين محمد النبى” و آله‌الطاهرین) حطی نسخ سطری» 


واقف معلوم نشده » سال تحریر کتاب ۱۰۷۲ ۰ عدد أوراق ۹٩‏ » طول یک گره و ٩‏ 
بهر » عرض ۸ بهر). 

قال بر وكلمن فى فهرسه لاسامی الكتب فى المجلّد الثانى من الذایل على 
تأريخه لادییات العرب مشيراً الى هذه التسخة ما محصاله (انظر ص ۱۰۱4) : 

« فضل بن شاذان بن الخليل له كتاب الايضاح » ونسخة منه فى المشهد (انظر 
الفهرست ج ۱ ص ۲۰ ۰ عدد ۳۸) ). 

و قال أيضاً فى المجلّد الثّالث ص ۱۲۰۱ ضمن تعلیقاته على ص "١9‏ من 
ملحق [او ذيل] ج ۱ : 

و أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل التیسابوری المتوفی سنة 7١‏ ه = 
٤‏ م و هو صاحب الامام الرضا ؛ راجم فهرست الطوسی المطبوع فى النجف 
المصحح بتصحیح السید محمد صادق بحرالعلوم ص ۱۲ » و منهج المقال ص 
۰ و له کتاب یسمی بالايضاح فى الرّدٌ على سائر الفرق ؛ انظر ال ريعة ج ۲ ص 
۰ عدد 1445 ( راجع ص ۱۰۱6 من المجلد الثانی او الملحق الثانى من ذلکث 
الکتاب)) . 

و جعلنا کلمة وق » رمزاً لهذه النسخة و انما اخترناها رمزاً للتسخة لتکون 
الاشارة بها الى : «آستان قدس رضوی » أى « العتبة القد"سة الرّضويّة » » و سنضع 
صورة الصفحة الاولى من تلکث السخة بين يدى القارئين حتی یقفوا على خصائصها 
المذكورة فیها . 

الكانية ‏ نسخة مکتبة الفقيد السعيد آيةالله السیند محسن الحكيم الَذى كان ى 
زمانه هو الزعم الروحانی للشنيعة - قدا س الله روحه و نوّر ضربحه ‏ و ذلكك أنااطلعنا 
على وجود هذهالنسخة فالمكتبةالعامةالتى تأسّست سنة ۸۱۳۵۷ = ۱۹6۷ فى التجف 
الأشرف لآيةاللهاالحكيع » بم کتب‌الینا صدیقنا العالم الخبیرالشیخ محمد الرّشتى دام‌بقاژه 
و کانت‌الَنسخه كلها مکتوبة ومنتسخة” بخط العام الجليل الشهیرالشیخ محمدالسماوی 


E‏ ل 
رضی‌الّه عنه و أرضاه و جعل الجنة مسكنه و مثواه ‏ و صورت التسخة بوسيلة قسم 
التصوير منالشعبةالفنية للمكتبة المذ كورة المعد ة نفقتها من‌جانب آیة هکم (ره) 
و ارسلت ال بواسطة صدبقنا الذکور اسه آنفاً » و ما عبارة آخر هذه النسخة نقد 
نقلناها ق موضعه من‌الکتاب (انظر ص ۵۰6) و جعلنا حرف «ح» رمزاً لهذه النسخة 
لتکون اشارة" الى اسم آيةالله الحکم و مکتبته؛ و سنضع صورة صفحة من النسخة فى 

آخر القد مة حتی يطلع القاریء على بعض خصائصها المذكورة فیها . 

الثاللة - نسخة مكتبة مجلس الشورى. و وقفنا عليها بوسيلة صديقنا الفاضل 
عبدالحسين الحائرى مفهرس المكتبة ‏ آصلح الله باله وأحسن حاله ومآله ‏ فان النتسخة 
غير مذكورة فى الفهارس المطبوعة بل ذكرت فى الجزء الذى لم يطبع من الفهرس الى 
الان فاستدعيت منه أن يكتب لى خلاصة ماذكره هناك فكتب ما محصله : 

و هذه التسخة مضبوطة" تحت رقم ۰ من كتب الطتباطبائى” و فى مجموعتر 
تشتمل على كتابين ؛ الاوّل ‏ الايضاح للفضل بن شاذان الأزدئ التتيسابورئ ( انظر 
ص 1771١‏ ) والثانى ‏ رسالة فى العقائد ( انظر ص ۱۷۳ 7١‏ ). 

اين مجموعه بخط نسخاست و قطع آن رقعىاست 192١7‏ باکاغذ زرد رنكك 
اصفهانی بدون تاريخ » می‌نماید که از حدود قرن ۱۰ - ۱۱ باشد » . 

و نضع صفحهة" فوتوغرافيئّة” منها ق آخر المقدمة حتى تقف على خصائصهاء 
و «مج رمز هذه التسخة, و اختيار هذا الاسم لتلكك التسخة للاشارة الى مجلس 
الشوری . 

ال ابعة - نسخة مکتبة مدرسة سپهسالار (أی اسفهسالار ) . 

هذه التسخة ضمن مجموعة عرفت المجموعة على ظهر ورقة فى أولها بهذه 
العبارة : ۱ 1 

۱ بس الله الرحمن الرحيم تفصیل ما فى هذاالکتاب من الرسائل العزيزة ؛ الاوی 
منها - شرح" على الباب الحادیعشر من بعض العلماء العارفین المسمی بمفتاح الغرر . 


ذکر خصائص النسخ شصت و پنج 

و انیتها - فيصل التفرقة بين الکفر و الزندقة . 

و منها -کتاب محاسبة‌التفس للمولی‌الاجل على بن طاوس‌العلوی رحمه‌اله. 

و منها -کتاب الایضاح للفضل بن شاذان النیسابوری رضىالله عنه . 

و منها - رسالةمسارالشيعة للشیخ المفيد(ره) فى ذكر وقائع الشهورالائنی عشر. 

و منها - رسالة" فى بر الوالدین للفاضل الجلیل أبى الفتح محمد بن عثمان بن 
علی الکراجکی (ره) . 

و منها - رسالة حدیث فى ذكر مناظرة البهلول و هارون الرشید . 

و مها رسالة ف ذكر الحجّة على اذاهب الى کفر آبی طالب لفخار بن 
معد الموسوی . 

( فبعد أن ساق نسبه الى موسى الكاظم علیه‌السلام قال ) 


هو الواهب 

وقد أنعمهالله على أحقر عباده المحتاج الى شفاعة أجداده ابن اليد الجليل و 
الفاضل التبيل السید زین‌العابدین محمد باقر الموسوی - هداهماالله صراطه السوئ 
و سقاهما الله فى الاخرة سقيه الروى ‏ بمحمّد التبی" و على الولى" ‏ صلى الله 
عليهما و على أهل البيت الّذين أذهبالله عنهم اجنين و هرهم تطهيراً و له الحمد 
حمداً كثيراً » فى يوم الأحد غرّة شهر صفر المظفّر سنة ۱۲6۵ ه بقصبة خوانسار » . 

رقم هذه المجموعة فى دفتر ثبت المدرسة ۰۳۸۸۱ و علم مما نقلناه فى تعر يف 
المجموعة أن الایضاح هو الکتاب الرّابع من المجموعة و يبتدأ من ورقة ۱۰۲ من 
آوراق المجموعة و يختتم فى ورقة ۱۸۵ فهو ۸۳ ورقة ؛ وكتبت على ظهرالنسخة : 

«کتاب الایضاح تألیف الشیخ الاجل الافخم الفاضل العالم العامل الرّاوية 
الفضل بن شاذان بن الخلیل الشیسابوری قدس الله روحه و نور ضريحه» . 


شصت و شش مقديةالمصحح 


وكتبت تحت هذاالعنوان ترجمةالفضل بهذهالعيارة : 

« هو أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخليل الأازدی التیشابوری من أصحاب 
الهادى أنىالحسن على بن محمد التقى' و أبى محمد الحسن بن على العسكرى - 
عليهما السلام متكل” فقیه جلیل‌القدر ثقة »وله جلالة" فى هذهالطتائفة قال‌التجاشی 
فى شأنه : هو فى قدره أشهر من أننصفه » وكان أبوه من أصحاب يونس بن عبدالرحمن 
وروی عن أ ىجعفر اللثانى و قيل : الرّضا أيضاً ‏ عليهماالسلام ‏ و قال ابنداود فى 
كتاب الرجال : ان" الفضل دخل على ألى محمد العسکری - علیه‌السلام - فلما أراد 
الخروج سةط منه کتاب من تصنیفه فتاه آبر محمتد و نظر فیه و ترحم عليه و ذكر 
أنّه قال - علیه‌السلام -: أغبط آهل‌خراسان لمکان الفضل وکونه بين أظهرهم . و کناه 
بذلکك فخراً ؛ رحمةالله عليه و على أسلافه » . 

أقول : قدذ ترنا فما سبق أن الداخل علی‌العسکری (ع) كان رجلا“ من‌جانب- 
الفضل یاقب بتوزا و لم يكن الفضل نفسه (راجع ص ۲۳ من المقدمة) . 

آما عبارة آخر السسخة فنقلناها ضمن مانقلناه من عبارات آواخراانسخ تحت 
عنوان «عبارة آخر نسخة س» فراجع ص 0ه ۵۰4 من الكتاب الحاضر . 

و هذه النسخة هی التی عرفها محمد نقی دانش بزوه و علينقى منزوى فى 
فهرس مكتبة اسبهسالار بما ملخصه (ج ۳ ؛ ص ۲۲۷) : 

۲ - الایضاح از فضل بن شاذان بن خلیل نیشابوری متوفی ۲۰۰ قمری 
در رد بر فرق اسلام جز شيعه است (ذریعه ۲ ص 4۹۰) : 

آغاز : الحمد لله التذى خلق السماوات و الأرض و جعل الظّلمات و الور 
4 الذین ... أما بعد فانا نظرنا » انجام : و لهالمزید بذلکث والحمدلته کثیراً وصلوانه 
على . . . الطاهرين . 

شماره" اصل‌مجموعه ۰۳۸۸۱ و شماره جهارم مجاميع مرتّب دراين مجموعه 


ذکر خصائص‌النسخ شصت و هفت 


که از ورق ۱۰۲ آغاز ی‌شود و در ورق ۱۸۵ پایان يايد و حصایص نسخه بدین - 
قرار است : 

حاشیه‌های لغوی دارد؛ در مان افتاد گیها دارد و برگ سفید بجای انها هست» 
خط نسخ نوبسنده احمد بن شرف‌الدین محمد على نای ؛ او می‌نویسد که : من‌نسخه‌را 
از آغاز تا انجام مقابلت کردم و برگهائی که سفید گذارده شده است ازأصل افتاده‌بود 
در پنجشنبه" ۱۸ صفر ۹٩۰‏ مقابله شده است شماره" اول مفتاح الغرر است» . 

و رمز هذه التسخة ر س» للاشارة الى اسم سپهسالار . 

الخامسة ‏ نسخة مكتبة الماج السیّد جوادئ (ره) بقزوين» فبعد اطلاعى عليها 
بما أخبرنى بعض من كان مطلءاً على وجو دها هناك سافرت الى قزوين واستدعيت من 
العالم البارع الحاج السید عباس القزوينى - دامت بركاته ‏ رو هو فى هذا الزمان 
بقِيّة الماضين و نمال الباقين من أسرة الحاج سيد جوادى ) أن يهيئوا لى صورة” 
فوتوغرافيّة” من النتسخة حتى أستفيد منها لتتصحيح الكتاب فه ْأوسائله» وجعلناه ج» رمزاً 
لهذه التسخة »و اختيار هذه الحرف لها للاشارة الىالحاج” السید جوادى» والمكتبة 
من تأسيسات جد" هم الأعلى . 

السادسة - نسختل وهی صن مجموعة تشتمل على خحمسة كتب على هذاالتر تيب 
الاوّل مقتل آمیرالژمنین لأب الحسن البکری" الثانى ‏ رسالة فى صحة ايمان أنى طالب 
سلام الله عليه » الثالث -كتاب الایضاح للفضل بن شاذان » الرابع -کتاب الغارات 
لشمی" 5 الخامس 5 هدايةالحضينى” من وسط أحوال مولاناالعسکری" الىآخرالكتاب » 
وعل ظهرالتسخة هذه‌العبارة : «للحقم آقا مير زا» و بظهرمن بعض القرانن أن اللسخة 
هی ای كانت ف مكتية خاتم المحد ثين الحاج میرزا حسین التوری (ره) صاحب.- 
مستدرك الوسائل و نقلنا عبارة آخر السخة فى موضعها من‌الکتاب (ص 504) ورمز 
هذه النسخة ر« مث» للاشارة الى المحداث . 


شصت و هشت مقدمة المصحح 


كانت هذه التسخ الست المذكورة كلها بعد صرف التظر عن التقائص 
مشت رکة ی أصل وضع الكتاب من جهة الاشّال على المطالب و الاشتراك فى العبارات 
و سياق ذكرمواضيم البحث ؛ الى غير ذلكك مما يوجد فى نسخ متعد دة من كتاب واحد 
فهىكاتها تدل على آن" النتسخ قد انتسخت من أصل واحد ولکن هنا نسخة" أخرى 
تشتملعلى زيادات ليست ف التسخ المشار اليها و بيانذلكك يحتاج الى تعريفها وهو : 

السابعة - نسخة نفيسة جد 11لا آن" اسلوب التعبیر فيها فى غالب الموارد على 
خلاف التسخ السابقة بحيث يستفاد بعدالتَأمّل أن تلكك التسخة قدكانت هى الاصل 
و الدسخ السابقة قد غيئرت عباراتها ولخصت مطالبهاء ولولا أن" الاشتراك فىالكتاب 
بين جميع التسخ السبع محفوظ بعد الغضش عن شقوط مطالب عن التسخ الست 
المشار اليها لكان التاظر مضطر أ الىأن بحکم بأن” الأصل قدكان ماقدذكر ف التسخة 
السابعة و سائر التسخ ملخّصة منها الا آن" الحکم بذلکث بهذا الوجه لایتجه لآن” 
الاختصار والتلخیص لایکون بهذا الوجه ؛ نعم یمکن ان يقال : ان" أصل النْسخة قد 
كانت أوراقاً مشوّشة منتسخة و مكتوبة بخط مندمج غير مقرو فاستخرج منها عالي” 
لاستفادة نفسه ماکان يمكن له ان يستخرج وترك ماأشكل عليه و م يتمككن منه» وكيف 
كان لهذهالتسخة مزيّة على سائرالنتسخ من‌جهات كثيرة و وجوه شتّی وكانتالجهات 
والوجوه لاتخفى على المراجعين للكتاب المطبوع الحاضر لا لماءر فنا مزيّةالتسخة 
على غيرها من النسخ جعلناهاكالأصل و الاساس لطبع الكتاب و غيرها تابعة لها لكن 
لماکان هذا الترجیح مما آدی اليه نظری و يمكن أن لابستصوبه غيرى و يستصوب 
ما خط أناه اخترنا عبارة نسخة (وكانت غالبا التّسخة الستابعة الى نحن الآن فى حرم 
وصفها) للمتن و ذکرنا عبارة خر لت سیخةا شتا بعنوان بدل!اتسخة فى ذيلها وذلكك 
لما يقتضيه حق” الامانة ‏ فمن ثم" حصل طول” فى بعض الصّفحات يفضى الى ملال لکن 


سیب طبع الكتاب شصت و نه 


كان مما لابد منه لما ذکرناه . 

وكانت التسخة مشتملة" على نقائص و من أعظمها نقص آخرهاكما أشرنا اليه 
فى موضعه من الكتاب (انظر ص 4۲۱) و جعلنا حرف «م رمزاً لهذه التّسخة لكونها 
متعلّقة لمکتبنی » و سنضع ان شاءالله تعالى صفحة" فوتو غرافة" من الکتاب فى مرأی- 
التاظرین و مسمعهم حتى يطلعوا عليها . 


سبب طبع الكتاب 


كنت يوماً أراجع بعض الكتب المخطوطة الى رزقنيهاالله تعالى فوجدت بينها 
نسخة” أخحذت بمجامع قلى و کانت النسخة لم یصرح فيها بشیء يعرفها فأمعنت التّظر 
فى مطاويه فاذاً بعض مباحثها مما أعرفه » فبعدالتدبر تبيّنت أنی رأيته وقرأته فى كتاب 
الاصول الأصيلة للمحدّث الجليل المولى محمد محسن الفيض القاسانی -- طبّب الله 
رمسه - فبعد المراجعة اتّضح الامر و انکشف أن النّسخة المشار اليها کتاب‌الایضاح 
للفضل بن شاذان؛ فحصل ق‌نفسی شوق" الى تحصیل نسخة | ری من‌الکتاب لتکمیل 
نواقص التّسخة فان" نسختی كانت ناقصة“ و کان‌الکتاب مع قطع النظر عن عظمةمصتفه 
اذى هومن أكابر أصحاب‌الأئة و أعاظم طائفة الشيعة الاماميّة مشتملا" على ماتشتهیه 
الأنفس وتلذالأعين » فخضت فى الفحص وطفقت أتطّلب نسخة ا خری‌فاتفق ف أثناء هذا 
الفحص و الطلب نی سافرت الى المشهد المقد س الرضوی فلاقيت هناك السيّد 
الفاضل والعالمالامل الحاج السبّد مهدی الروحانى” نزي لقم - أطال الله بقاءه ‏ وكان 
قد شرف بالمشهد الرضوی لزيارة سیّدنا و مولانا امن الحجج أنى الحسن على بن 
موسى الر ضا - روحی لتراب قبره الشتریف الفداء - فأخبرنی أن" من الكتاب نسخة” 
فى المكتبة الراضوية ؛ فراجعت المكتبة و هيات وسائل تصوير التسخة »و رجعت الى 
طهران و راجعت المکاتب المهمة الى كانت مظان" وجودها و لا حظت الفهارس 
الموجودة اتی كانت تصل بدی اليها فوجدت بحولالله و قوته و فضله و رحمته نسخاً 


هفتاد مقدمة المصحح 
أشرت اليها فيماسبق » فاطلع على ذلکالامر صديقى الفاضل الد"یین الد كتور مهدی" 
المحقّق فبعد أن رأى النسخة و أعجبته نفاسة مطالبها أقدم على نهيئة وسائل طبعه من 
طريق «انتشارات دانشگاه » و ساعده عليه سائر الفضلاء المهتمين باشاعة الاثار الباقية 
التمية و الكتب القيّمة التفيسة - لازالوا موفتقین لطبع الكتب التافعة البهيّة و نشر 
الصّحف المفيدة المطويّة ‏ حتى انطبع الكتاب بعوناللهالملكك الوهّاب وجعل بين 
يدى ا ولى الألباب » فینبغی لنا أننسألالله تعالی أن بجزی کل من‌ساعدنا على هذاالامر 
وشاركنا ق اعداد وسائل طبعه و تمهید مقدمات نشره خير الجزاء بمحمّد و آله 
البررة الأتقياء . 1 
فآن لنا أن نقدم على أمرين : 

الاول - أن ننقل هنا مکتوباً آرسله الينا صديقنا الحاج” السَيّد مهدی الروحانی" 
المذ کوراسمهآنفآوذاک آنه - أطالاللهبقاءه وأدامتوفيقه ‏ لما کان أوّل من‌حشنی‌علی 
طبع الکتاب و نشره بعد أن دلنى على وجود نسخة منه فى مكتبة المشهد الرضوی" 
(كما أشرت اليه) واستشممت من كلامه أن” فيه صفاء" لايشوبه كدر و خلوصاً لم يصدر 
الاعن رضى الله تعانی ورضى أوليائه أحببت أن يكون أوّل من يلاحظ التسخة 
المطبوعة و يطالعها ؛ فارسات اليه نسخة" من الكتاب بعد الطّبع و قبل التشر وكتبتاليه 
ما حصله : يا صديقى اعمل بما ورد فى المثل : «سصدیقکک من صدقكك لامن صدقکک » 
فان أخطأت فخطتنی ؛ و ان صبت فصوبتى » و جملة القول أنَّى استدعيت منه أن 
يوقفنى على ما يقف عليه فى الكتاب من التكات الدقيقة و الفوائد الأنيقة و ینبهنی 
على ما يطلع عليه من الأغلاط التی وقعت فى طبع الكتاب لما زاغ عنه نظرى وکل" 
عنه بصرى أو لم يصلاليه فكرى القاصر و لم يدركه ذهنىالفائر فامبمیتزالقشر من الذّباب 
و الصحيح من‌السقیم والخطأ من الصواب (كما أتى ألتمس من سائر العلماء والفضلاء 
التاظرين فى هذا الكتاب الشتريف و أولى الألباب المتعمقین فى ذلك الأثر المنيف 
أن لايؤاخذونى بما يقفون عليه ما وقع منتى فى هذا العمل من‌الخبط والخطأ و الخطل 


تحقیق فى موضوع الکتاب هفتاد و يك 
و الهو والاشتباه والزّلل فانى لآل جهداً فى تصحيحه الا أن السسخ كانت مشوشة" 
جد و مع ذلكك كانت التسخة فى كثير من الموارد منحصرة فى واحدة ؛ على أن” 
الانسان محل الّسهو والتسیان الا منعصمهالله تعالى) فأجاب سؤلى بالاسعاف وأرسل 
الى" مكتوباً يشتمل على مااستدعيت منه و ها أنا أنقل هنا محصّل جميع ما فى ذلكك 
المكتوب الجليل ولا "سقط منه شيئاً الا ما ذكر اسمى به من الاطراء و أورد فی‌حقتی 
من التجليل . 


و5 شعبان ۱۳۹۱ باسمه تعالى ‏ حضرت . . . سيد جلال‌الدین محداث ارموى 
آن جناب مزيّن و آراسته بود بيشترش را مكرراً مطالعه کردم انصافاً كتاب ذيقيمتى 
است جه آنکه أصحابنا الاماميئة ‏ رضوانالله عليهم ‏ در مقابله با أهل ب 
در أطراف مسئله" امامت بحث کرده » و باز بیشتر حالت دفاعى داشتند و در مقابل 
تهمتها جنانكه تاكنون نيز مرسوم‌آنان است نوبت بررسى عقايد وآراء آنهارا نداشتند 
ولکن اين مرد دانشمند ان راه را نرفته وجنانكه ملاحظه فرمودهايد درمطاوی کلمات 
مختصری بحدیث غدیر و حدیث ثقلین اشارتی کرده و رد شده است و این هدف را 
تعقیب کرده که روش أهل سنت را در آن قسمت از عقابد و آراءکه نص قرآن 
عملى روشن سازد؛ و راستى که حوب ازعهده بر آمده است جزاوالله عن الاسلام وأهله 
خير الجزاء و حشره مع مواليه البررة الأتقياء . 

خصوصاً با حواشى جنابعالىكه مدارك أحاديث را بدست داده‌اید خواننده 
بيشتر بهدف مؤلّف خواهد رسيد وكمترجيزى که درباره" اين كتاب شريف وحواشیر 
برفيض و بر کت آن ی‌توان كفت آنست که : گل بود بسبزه نيز آراسته شد ؛ شكرالله 
مساعيكم وجزاکم عن محمد وآله خير الجزاء . 


هفتاد و دو مقدمة المصحح 


این بنده در أثناى مطالعه بامورى برخوردکردم كه آنها را یادداشت کرده و 
بخدمت عرضه ميدارم تا جه قبول افتد و جه در نظر آيد (تا آخر نامه)». 


امور ياد داشت شدة ارسالى بقر ار ذيل است: 


بسمالله الرحمن الرحیم 
الحمد لله » والصلوة على محمد وآله 


ص ” ؛ س 4 : 


« فوجدناهم فى ذلكك صنفين لاغير ) 

ولايخفى عدم استقامة الكلام بحسب الظاهر فان" افتراق الآمة بأى” حساب 
كان أ كثر من ذلکث ؛ فالخوارج مقابلة لأهل الستة و الجماعة و الشيعة » والمعتزلة 
فرقة" مقابلة لأهل الستة» ولعل" نظرالمؤ لّف الى الافتراق الرئیسی الأساسى فى الاامّة 
فان المعتزلة و انكانت مقابلة" لأهل الَسنّة الا آنها من الجماعة » و الخوارج و ان 
كانت مقابلة للجماعة الا أنّها فى عصر المؤلّف انقلعت عنالبلاد الكبيرةالاسلامية 
و توطنت فى حواشى البلاد الاسلاميئة مثل افريقيا و عمان و لذا جعلهم المؤلف (ره) 
صنفین 4 والله العالم . 

ص ۳ س ٩‏ : 


«ولم يقبلوا الأحاديث عنهم » 
و لعل" المصتّف ( ره ) نظر الى حال محدئی السّنّة فى عصره و زمانه و الا 
فأصانيد اه مشحونة برجال الشيعة وقد ذكر السسّيّد شرف الدّين (ره) فی‌المراجعات 
مائة رجل منهم » و ذكر ابن التديم فى الفهرست ص . . . آن" أكثر المحدثين من 


صصح فم لاعلا © عند وه 
التشيعة وان كان المتأخترون من أهل النسد ةكابن حجر لونوا هؤلاء المحدئین من الشيعة 
بلون من التستن فجعلوا الّشيعة من يقدم علیتاً (ع) على عثمان » و الغالى فى التشيع 
من یقع فى عشمان و الزبیر و طلحة و تعرض لسبهم » و الرّفض أو الفلو فى الرّفض من 
بقدم علي عليه السلام - على أنى بكر و عمر أو يكفرهما و يتبرء منهما رراجع 
لسانالميزان ج ۱ ؛ ص ۷ و )٩‏ ولیس عندی‌الکتاب بل‌نقلت اجمالا” ونقلا” بالمعنی . 
ص ٤‏ ؟ س ۸ : 
« فهم للرأى فى الدّين مستعلمون » 
الظّاهر أن" الصحیح : «مستعملون» ! 
ص 4 ؛ س ۱۱ : 
ولا یخفی أن" عد الجهمية من الجماعة لابأس به و لکن عدم من أهل السّنّة 
ففيه تأمتل حيث ان" أهل السنة مفترقة عن الجهمية جد بحيث ان آقذع جرح 
فى رجال أهل الَسشّة وصف انسان باه جهمى ؛ ولع ل"الجهميّةكانوا يعدون آنفسهم 
من أهل السسّنّة و لكن أهل الحديث لما غلبوا عليهم فاحتكروا هذا الاسم لأنفسهم و 
المؤلّف (ره) مشى ءلىالطتريق الأوّل أى قبلاختصا ص كلمة وأهل الَسنَّة » بأصحاب 
الحديث . 
ثم لايخفى أن" جل" ماذكره فى هذا العنوان موافق" لعقائد الشيعة الا فى قولهم 
انه تعالى هواء و انه داخل” فیهم و ف ىكل ذى روح » ولايقرون بمنكر و نکیر » 
ولا بعذاب القبر ولا صراط . . . و لا آدری كيف جعل المؤلّف (ره) قول الجهميّة 
من أنه تعالى لايزول و . . (ا ی آخره) من خصائص الجهمية مع آن الشيعة 
قائلة بها أيضاً . 
00 ۱ كلمة «الظاهر» تأدب من ذلک‌العالم فانالصحيح ماذكره بتقديم الميم علی‌اللام 
وهوغلط مطبعى ؛ وكوله من نظيروقعنافيه وقدذ كرنا فيماسبق من المقدمة (ص )٠١‏ وجه ذلک . 


هفتاد و چهار مقدية المصحح 
ص ٦‏ ؟ س ۸ : 


« أقاويل الجبرية » 

لا أدر ىكيف جعل الجبريّة مقابلة" للجهمية وأصحاب الحدیث مع أن الجهمية 
و أصحاب الحديث قائلون بالجبر و أصحاب الحديث یکثرون من الرّوايات الدّالّة على 
الجبر وهى عندهم كثيرة ؛ و منها ماسيذكره المولف فى ص ۲۸ و الجبر من خصائص 
عقائد أهل الحديث (أهل الستة) . 

ص ۷ ؛ س ۲ : 
« آقاوبل آصحاب الحدیث » 

من هم" عقائد هل الّسنّة و أصحاب الحدیث القول بقدم القرآن » وقد وقعت 
هذهالفتنة فى عصر المولّف (ره) وقامت وقعدت لهاالا'مّة الاسلامية و تدختل‌المآمون 
و علماء المعتز لة فيها على أهل الحدیث و استتابوهم عنالقول بعدم خلق‌القرآن و دامت 
الفتنة بعده فى عصر المعتصي و الوائق حتی جاء المتو کل فقدم أصحاب الحدیث و 
دارت الدائرة على المعتزلة و لذلكك لقّبوه بمحیی الّسنّة و مميت البدعة . 

و منالعجيب آن المؤلّف «ره) مع معاصرته تماما لهذه المحنة لم بتعرض لهذه 
المسئلة » و فى ظنى أنى رأيت رواية” عن الامام ی الحسن الهادی - عليه السلام - 
أنه نهى شيعته عن التتعرض لهذه المسئلة و تصفّحت فل أجدها .و لعل عدم تعرّضه 
اتماکان لهذه العلّة . 

ص ۱۹ ؛ س ۱٤‏ : 


«و حكى عن داود الظاهری ( 
الصحیح داودالجوارنی كما فى الملل للشهرستانی » وبذلكك یصحح مانقل‌عن 


تصحيح بعض الاغلاط هفتاد و بنج 
العتلامة (ره) فى ص ۲۷ من هذا الكتاب ' . 
ص ۲۱ ؛ س ۸ : 
١‏ ومنهم من تستر بالكفة ( 
و الصحيح بالبلكفة مصدر من وبلا كيف» مثل البسملة و الحوقلة . 
ص ۲۷ ؛ س ۱۰ : 
0 القمى عن الباقر عليه السلام ( 
ولایخفی أن" هذا التفسير الموجود المطبوع ليس بتمامه تألیف على بن ابراهم 
بل هو تلفيق و تأليف من تفسيره و تسیر ألى الجارود راس الجارودية الزيدية وقد ألفه 
أبوالفضل العباس بن . . . المذكور بعد الخطبة فى اول الکتاب»و فى هذا التفسير 
روايات لاتجرى على أصول مذهب الشيعةالامامية وقد أشار الى هذا اللفیق العلامة 
الكبير الشیخ آقا بزرگ - رحمدالته ‏ فى باب التفسير من الذ"ریعة » فجعل هذهالرواية 
من هذاالکتاب الذى لعلّه من مولفات شخص مجهول او زيدى » ووصفها بالاعتبار 
فى آسانید الفريقين لايخلو عناشكال خخصوصاً مع منافاتها لأصل التنزيه المسلّ التابت 
عن أئمّة أهل البيت علیهم الصلوة و السلام . 
ص ٤۲‏ وس ۱۶ : 
« الا آن حيث لهما مشت ركات فى العقائد » 
والّذى بظهر آن أهل الحديث هو اسم" اتتخذوه لأنفسهم ( و بعد ذلكك شاعت 
كلمة أهل اللسئة) و عطف الحشويّة على أهل الحديث عطف تفسیری و خصومهم من 


١‏ - أقول : الامركما ذكره ‏ دام بقاژه - الا أن الكلمة فى منهاج الكرامة المطبوع 
أيضاً غلط أى هناك أيضاً «الظاهرى» 


المعتزلة وغير هلقنبوهم بالحشويّة قالابنقتيبة فى تأوبل مختلف الحديث ص45 مامعناه : 
يسمون أهل الحديث الحشوية و التابتة و المجبرة و ربما الجبرية . . . ( أضواء على 
السنّة ص۳۲۵ نقل عن تأويل مختلف الحديث) و قد نقلتم فى ص ۷ عن تبصرة العوام 
هذا المعنى أيضاً و قال ابن المرتضى فى كتابه الملل و التحل ص ١١‏ : والحشوية 
لامذهب لهم منفرد وأجمعوا على الجبر و التتشبيه و جسّموا و صوروا و قالوا بالأعضاء 
وقدم مابین ال تین و منهم أحمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه و داود بن محمد . . . 
الى آخ ركلامه» و أنت خبیر أن" هدؤلاء رژساء أصحاب الحديث . 
ص ۵4 ؛ س ۱۵ : 
« لم يقاتل دونه الاعبيدة » 

الظاهر آن الصحیح «الا عبيده) (أى باضاف ةكامة عبيد التى هى جمعالعبد الى 

الضمير الذى برجم الى عثمان) . 
ص ۵۷ ؟ س ۸ : 
وما الوفا عن على ذى فرق » 

أقول : صح" حدسكم فى كلمة ماالوفا ام فى تمام الجملة : 

ما آلونلاعن اعلی ذى قوق ؛ کذا فى طبقات ابن سعد (ج ۳ ص4۳) : 

« قال عبدالله (یعنی ابن مسعود) حين استخلف عثمان : ما آلونا عن آعلی ذى 
فوق؛ و ذکر بعد سطور هذه الكلمة بسند آخر وصورة اخری : 

دقل نأل عن خيرنا ذی‌فوق فبايعنا أميرالمؤمنين عشمان...». 

و فى أقرب الموارد فى فوق : هو آعلاهم فوقاً ای أ كثرهم حظا و نصيبا ؛ 
فحاصل معنى الكلمة أنّه : ماقصرنا فى اختيارنا عثمان للخلافة عن أعلى و حسن من 
له حظ " فى الفضائل ؛و يدل" على هذا المعنى التقل الآخر» . 


تصحیح بعض‌الا غلاط هفتاد و هفت 
ایض 
ص ۵۷ س ٩‏ : 


۱ الآ أنْهم وقفوا لافضل ۱ 

أقرل : الظاهر أن" الصحیح : ألا اتهم وفقوا > ویمکن صح المعنی أيضاً 
مع کون العبارة «الا» ولکن بعدها : «وفقوا» لا وقفوا» . 

[أقول : لما صححت هذه العبارة المغلوطة ببركة مطالعة هذا السیّد الجلیل 
فالأولى أن نشير هنا الى تفصیل ماذکره على سبیل الاجمال حتی يتبين الأمر تبيئناً ناسا 
بحيث لايحتاج أهل التقد الى المراجعة لكتاب آخر ثم" ننقل بقبة ماكتبه الينا فنقول : 

قال ابن سعد فی‌الطبقات تحت‌عنوان وذكر بيعة عثمانبن عفان رحمهالله ‏ 
مانصه (ج ۳ ؛ ص ٤۳‏ من طبعة لیدن »و ص 7-57" من طبعة بيروت) : 

و قال : أخبرنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش عن عبدالله بن سنان الاسدی 
قال : قال عبدالله حين استخلف عثمان : ما توناعتن" آعنلی ذى فوق . 

قال : أخبرنا أبو معاوية الفرير و عبيدالله بن موسى و أبو نعم الفضل بن دكين : 
قالوا : أخبرنا مسعر عن عبدالملكك بن ميسرة عن ارال بن سبرة قال : قال عبدالله 
حين استخلف عثمان : استخلفنا خير من بقى و لم نأله . 

قال : أخبرنا حجاج بن محمد عن شعبة عن عبدالملکث بن ميسرة عن التَرّال 
ابن سبرة قال : شهدت مداق ضير فى هذا المسجد ماخطب خطبة" الا قال : 
أمرنا خير من بقى و لم نأل . 

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : أخبرنا حمّاد بنسلمة قال : أخبرنا عاصم بن 
بهدلة عن أنى وائل أن عبدالله بن مسعود سار من‌المدينة الىالكوفة ثمانباً حین‌استخلف 
عثمان‌ن‌عفان فحمدا وأثنى عليه ۳ قال : آمابعد فان أمير المؤمئين عمر بنالخطاب 
مات فل نريوماً أ كثر نشیجاً من‌بومثذ » و انا اجتمعنا أصحاب عمد فلم نأل عن خيرنا 


هفتاد و هشت مقدمة المصحح 


ذىفوق ؛ فبايعنا أميرالمؤمنين عثمان ؛ فبايعوه») . 

قال ابن الأألير فى التهاية : 

ووفى حديث على يصف أبابكر : كنت أخفضهم صوتاً وأعلام فوقاً ؛ أى 
أكثرهم نصيباً و حظا من این ؛ و هو مستعار من فوق الستهم وهو موضع الوتر منه » 

(ه) ومنه حديث ابن مسعود : اجتمعنافأمرنا عثمان ول نأل عنخيرنا ذافوق ؛ 
آی‌ولینا أعلانا سهماً ذافوق ؛أراد خيرنا وأ کملنا تام فى الاسلام والسابقة والفضل ؛ 
ومنه حديث على : ومن ربكم فقدرى بأفوق ناصل أى بسهم منکسرالفوق لانصل 
فيه » وقد تكرر ذكر الفوق فى الحديث » . 

قال ابن منظور فى لسان العرب بعد نقل حديث ابن مسعود و بیان معناه بمثل 
ماه و فسّره ابن الالير فى التهايةمنعته : ۱ 

« و فی حدیث عبدالله بن مسعود فى قوله : انا أصحاب عمد اجتمعنا فأمرنا 
عثمان ولم نأل عن خيرنا ذا فوق قال الاصمعی : قوله : ذافوق . يعنى السّهم نی 
له فوق" وهو موضع الوتر فلهذا حص ذا الفوق» و انا قال : خیرنا ذافوق ؛ ول يقل : 
خیرنا سهماً لاه قد يقال : له سهم" ؛ و ان لم يكن اصلح فوقه ولا "حم عمله فهو 
مهم" وليس بتام كامل حتی‌اذا أصلح فوقه وحم عمله ؛ فهو حینثذر سهم ذونوق » 
فجعله عبدالله مثلا" لعان - رضىالله عنه - يقول : انه خيرنا سهماً ناما فى الاسلام 
و الفضل والسابقة » . 

قال الزمخشرى فى الفائق فى (فوق) مانصه : 

5 ابن مسعود ‏ رض الله تعالى عنه ‏ قال المسيب بن رافع : سار الينا عبدالله 
سبعاً من المديئة فصمد المنبر فقال : ان أبالؤلؤة قتل أميرالمؤمنين عمر فبکی التاس 
ثم قال : انا صحاب محمد اجتمعنا فأمرنا عثمان و لم نأل عن خيرنا ذا فوق أى عن 
خيرنا سهماً » و من أمثالهم فى الرجل الا" فى الخير : هوأعلاها ذا وق » وذكر 


تصحيح بعض الاغلاط هفتاد ونه 


الستهم مثل للتصيب من الفضل و السابقة ؛ شبه بالسته اذى | صیب به الخصل فى 
التضال ۰ و صفته بالفوق من قبل أنه يتم به اصلاحه و تبیژه للری ؛ ألا ترى الى 


قول عبید : 
فأقبل على أفواق سهمكك انا تکلّفت من أشياء ما هو ذاهب 
يريد : أقبل على ما تصلح به شأنكك » : 


وقال فى المستقصى من أمثال العرب مانصه ( ج ۲ ؛ ص ۲۹۲) : 

وهوأعلاها ذافوق, أىأعلاها سهماً ذافوق ؛ لان" السهم اذاكان ذافوق ونصل 
فذلكث تمامه » وقال بعض‌الصحابة - رضىالله عنه - فى عثهان ‏ رضىالله عنه ‏ عند 
استخلافه : ما ألونا أعلاها ذافوق » والمعنىتاماً فى الخير ؛ يضرب فی‌تفضیل‌الر جل ». 

وقال فى أساس البلاغة : 

, وأقبل على أفواق نبلكك ؛ قال عبيدة : 

فأقبل على أفواق نبلكك انما تکلفت بالاشياء ماهو ذاهب 

و يقال : له من کذا س ذوفوق + أى حظ" کامل" ؛ و سهم" أفوق أىناقصص ؛ 
و يقال للرجل اذا أخذ فى فن من‌الکلام : خذ فى فوق أحسن منه (الىآخر ماقال)» . 

وقال المیدانی فى مجمع الامثال (ص ۷۳۲ من طبعة ايران) : 

« هو أعلى الاس ذا فوق أى أعلى التاس سهماً » و يقولون : هو أعلى القوم 
كعباً » و قال سعد بن أنى وقتاص لأهل الكوفة : ان" المسلمين قد بايعوا عثان بن عفان 
و م يألوا أن بابعوا أعلاهم ذا فوق ؛ أى أفضلهم » . 

قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب وابن حجر فى تهذیب التهذیب فى ترجمة عثمان 
ابن عفان مانصه : 1 

«و قال ابن مسعود حين بويع ععان بالخلافة : بايعنا خيرنا و لم نأل » . 

قال آبرهلال العسکری المتوقی سنة ۳۹۵ فى جمهرة الامثال فی‌الباب الأول 
الذى فى الأمثال الى فى آوها آلف أصلية او مجتلبة : 

(ص ٤۷‏ من طبعة بمبئى سنة ۱۳۰۷ ها ق) 


هشتاد مقدبمة المصحح 


«قولهم : أعلاها ذافوق » وقولهم : ان ششت فارجع من‌فوق أوهو أعلى القوم 
سهماً و أرفعهم أمراً ؛ و ذوالفوق هوسهم" » وفوقه الموضع اذى يوضع فيه الوتر » أى 
أعلاها سهماً . 

أخبرنا آبوالقاسم عن العقدئ عن آی‌جعفر عن المداينى عن أنى حرئ وعن زياد 
عن ألى عبدالله بن الحارث قال : 

قيل لعبدالله بن مسعود و هو ينال من عهان : 

بايعتم رجلا" نم أنشأتم تشتمونه ؟ ! فقال : والله ما آلونا أن بایعنا أعلانا ذا فوقر 
غير أنه أهلكه شح النّفس و بطانة السّوء » قال : أفلا تغيرون ؟ - قال : فما ١‏ بالى 
اجبلا" راسياً زاوات أم ملكا موجلا" حاولت ؟ | و لوددت نی و عثمان برمل عالج 
يحثى کل" واحد على صاحبه حتی يموت الأعجل . 

ما ألونا ؛ ماقصّرنا » و بحلی أى يسفى و يثير . 

ويقولون : ان شعت فارجع فى فوق ؛ أى ارجع الى الأمر الأوّل من المصالحة 
والمواخاة » وأنشد ثعلب : 

هل أنت قائلة خيراً و تاركة” شرا و راجعة ان شئت فى فوق» 

قال أبو عبید القاسم بن سلام الهروی المتوفی سنة ۲۲6 هق فى غريب - 
الحديث نحت عنوان فوق (ج 4 ؛ ص ۸۲) : 

« وقال أبو عبيد : فى حديث عبدالله [ رحمهالله ] أنّه سار سبعاً من المديئة الى 
الكوفة فى مقتل عمر - رضى الله عنه ‏ فصعد المنبر فقال : ان أبالؤلؤة قتل أمير المؤمنين 
عمر قال : فبكى لاس » فقال : انا أصحاب محمد اجتمعنا و أمّرنا عثمان و لم نأل 
عن خيرنا ذافوق . 1 

قال الأصمعى : [قوله : ذافوق ] يعنى السهم التذى له فنوق” ؛ وهو موضعالوتر 
و انما نراه قال : خيرنا ذافوق ؛ وم يقل : خبرنا سهماً » لأنّه قد يقال : له س" وان 


يكن | صلح فُوقه ولا احم عمله فهو سهم" و لیس بتام” کامل حتی اذا اأصلح عله 


تصحيح بعض الاغلاط هشتاد ويك 


واستحکم فهوحينئذ سهم ذوفوق فجعاه عردالله مثلا” لعثمان - رضىالله عنه - بقول: 
انه خيرنا سهماً ناما فى الاسلام و السابقة و الفضل » فلهذا حص ذاالفوق» . 

قال الحاكم فى المستدرك عند ذكره فضائل عثمان (ج ۳ ؛ ص 4۷) : 

« حدثنا أبوبكر بن اسحاق ألبأنا بشر بن موسى حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين 
حدثنا الاعمش عن عبدالله بن يسار قال : [4ا] جاءت بيعة عثمان - رض الله عنه ‏ قال 
عبدالله : ما آلو عن أعلانا ذافوق » . 

و نقله الذهبى” فى تلخيص المستدرك هكذا (انظر ذي ل الصفحة المشار اليها) : 

«الاعمش عن عبد الله بن يسار قال : لما جاءت بيعة عثهان قال عبدالله:ما آلو عن 
أعلانا ذا فوق » 

ا فى مجمعالز وائد عند ذكره آبواب مناقب عمان (ج ٩‏ ؛ ص88) : 

« باب أفضليئته ‏ رضىالله عنه - عن التَزّال بن سبرة قال : لما استخلف عهان 
قال عبدالله بن مسعود : أمرنا خير من بقى و لم نأل . و فى رواية : ما ألونا عن أعلاها 
ذافوق » رواه الطبرانی بأسانيد ؛ و رجال أحدها رجال الص‌حیح ». 

اذى التجررى” فى ق احفر وت تر ان « ذكر ثناء التاس على عمان» 
(ج ۱+ ص ۱۱۸) : 

, و عن عبدالله قال حين استخلف عهان : استخلفنا خير من بقی و ۸ نأله ». 

قال السبوطی فى تاريخ الخلفاء فى فصل فی‌خلافة عثمان : 
(ص ٠١‏ طبعة مصر سنة ۱۳۰۵) 

« وأخرج ابن سعد و الحاکم عن ابن مسعود - رض الله عنه - أنه قال لا بويع 
عهان : أمرنا خير من بقى ول نأل » . 

أقول : لا حاجة الى الخوض فى بيان القصود بأكثر من ذلکث فان الأساس 
والأصل فى أمثال المورد الاهتداء الى صحيح العبارة فاذا صحّحت العبارة فسبيل 
المراجعة واضح و باب تكثير التقل من الکتب مفتوح ؛ كما قيل بالفارسية : ومعممًا جو 


هشتاد ودو مقدمة المصحح 
حل كشت آسان شوده و السلام على من اب الهدى]. 
( قد ثم" ماخضنا فيه من تشييد مبنى هذا التتصحيح ) 
فلنرجع الى ماكنا فيه من نقل ماكتب الينا صدیقنا الر وحانی طال بقاژه 
ص ۱۲۳ ؛ س ۱ : 
« و عبدالله بن عمر قاتلوا عليّاً عليه السّلام ( 
الصحيح عبد الله بن عمرو ؟ أىابنعمرو بن العاص فان" ان عمر لميقاتله عليه السلام» 
ص ۱۳۹+ س ۵ : 
« فى مسجد حبة ) 
ولعل الصحيح : فى مسجد حبه ؛ أى مسجد قبيلته . 
ص ۱۳ ؛ س ۷ : 
١و‏ قريش شر كاؤهم ) و الصحيح : شر كازهم . 
ص ۲۱۳ ؛ س ۱۲ : 
«ممّا رواه عن الموطا» 
وهكذا فىالموطأ الطبوع مع تنوبر الحوالکك ص۷۱ و هی رواية مرسلة ولکن" 
الستيوطى أسند حديثاً ععناه . 
ص ۲۰۱۵ وس ۱ : 
«و ذلك آن المسح على الرّأس والرّجلین ناطق بهما الکتاب » 
قال أحد أعلام الستة ابراهیم بن محمد الحنفی" الحلبی" التخر ج من مصر 


g۸ 7‏ 
و الامام الخطيب فى جامع السلطان محمد الفاتح بقسطنطنية و التوفی بها سنة ٩07‏ 
فى كتابه المعروف ب «غنية المتملتى فى شرح منية المصلى » المعروف عندهم بالشترح 
الحلبى' الكبير فى ص١١‏ عند قوله : و أرجلكي الى الكعبين ؛ مانصه :و قرء فى السبعة 
بالتصب و ار و الشهور أن التصب بالعطف على وج هکم و ابر على الجوار » 
و الصحیح أن” الأرجل معطوفة" على الرؤس فى القراءتین و نصبها على احل" و جر‌ها 
على اللّفظ » وذلككلامتناعالعطف على المنصوب (يعنى وجوهكم) للفصل بين العاطف ١‏ 
والمعطوف عليه بجملة أجنبيّة والأصل أنلايفصل بينهماعفرد فضلا" عن الجملة ولیسمع 
فى الفصيح نحو : ضربت زيداً و مررت بعمرو و بكرا بعطف بکراً على زيداً . . . 
۳ نقل کلاماً فى توجيه غسل الر جاين و ذكر روايات فى وجوب غسلالرجلين ( الى ان 
قال) فلا عبرة من جوز السح على القدمین من الشيعة و من شذ . 
ولایخنی أن" قول مثل المؤلّف فى مثل تلکث الأوساط العلمية التى تغلب علیها 
العلوم الأدبيئة أ كثر من غيرها معتبر يعتنى به مع عدم الانكار عليه طول تلكك المدة و 
مقبوليّة کتابه عندهم » ولیت شعری كيف بحكم بذوقهالأدبى السليم لا" بوجوب عطف 
أرجلكم ان رسک و امتناع العطف على وجوهکم ومقتضاه وجوب‌السح علی‌الرجلین 
ولكن يخرج النتيجة بقوله أخيراً : فلاعبرة عن جوز السح على القدمين ؟! ونعوماقال 
شيخنا البهائى (ره) خطاباً لصاحب العصر عجل‌الّه تعالی فرجه الشتریف : 


وأنقذ كتاب الله من يد عصبةر عصوا و عادوا فى عتو واضرار 
يحيدون عن آياته لرواية رواها أبوشعيو ن عن كع ب الاحبار 


ص ۲۰۹ وس ۱۹ : 
«و ممّن ذهب الى هذا القول الشّيخ الثّقة الجلیل الأقدم » 
غير خفى على الناظر فى هذاالکتاب الشريف خصوصاً هذا الفصل أن" مؤلف 


١‏ - قال فی‌الهامش : هكذا نقلت ؛ و أظن أنى نقلته غلطأ والصحيح بين المعطوف و 
المعطوف عليه و ایس عندی الکتاب . 


هشتاد و جهار مقدمة المصحح 
الكتاب ( ره ) يجعل كلام العامة فى نقصان القرآن طعناً عليهم فهذا ما یدل على آن" 
الشتيعة و منهمالمؤلّف لايقولون بذلكك ؛ فماذكر امحدّث التورى (ره) من نسبة هذاالقول 
الى الفضل بن شاذان فى غير محله . 
ص ۳۳۹ ؛ س ۳ : 
«و تنتحلون التفريض ' 
و لعل" الصّحيح التفویض أى فرض اليكم أمر دينكم . 
ص 45" وس ۱۰ : 
«ثم فرج ) الصحيح : ثم خرج . 
ص ۳۵۷ ؛ س ۳ : 
( فیما رووه ا 
و الأحسن بل الاصح" : «فیارآه التعان» (الىآخره) كما يدل" على ذلکث قوله 
فيا بعد (س ه) : دمن قال بالر أى » والکلام فى عدم حجنيّة آرائهم لا فبا پروونه . 
ص ۳۵۷ ؟ س ۱ : 
ولا بما لم یبعث الله نبيّه به ) 
الظاهر زيادة «لاء و بذلكك يستقم المعنى و يدل على ذلكك مافى ص ۳۵۸ ؛ 
س ۲ من قوله : و هؤلاء الد لاء من دين الله على ما ل يبعثنى به الى خلقه ) . 
رانتبی ماكتبه البنا صدیقنا الحاج سيد مهدی الروحانی ) 
أقول : ینبغی أن نشیر هنا الى مطلبین : 
۱ ان القول بتحریف القرآن الکرم بمعزل عن‌الصواب وآشرنا اليه على سبیل 


استد راك بع مافات هشتاد و پنج 


الاجال فی‌التعلیقات (انظر ص ۲۲۰) وأمّا الحجة على ذلكك و الجواب عن الأخبار 
الواردة فى هذا المضمار فيطلبان من موضع آخر فان المقام كان لا يسع البحث عنهما 
و الخوض فما . 

۲- لما کان السحقیق یقتضی أنننقل قطعة" من رواية وردت فى موضوعالقرآن 
المجيد فی‌موضغها من تعليقاتنا على هذا الكتاب (و هو ص ۲۰۹ -۲۲۹) وكان قد فافنا 
نقلها هناك استدر کناها هنا لحلا تكون التعلیقات ناقصة من هذه الجهة و هی : 

قال سلیم بن قيس الهلالی فى کتابه المعروف ضمن 
حديث مبسوط : ( انظر ص ۱۲۲ من طبعة بيروت » 
وص هه 5ه من طبعة الشجف) 

« قال طلحة : یا أباالحسن شیء أريد أن أسألكث عنه » رأيتكك خرجت بثوب 
مختوم فقلت : أينّها التاس انی لم أزل مشغولا” برسول الله(ص) بغسله وتكفينه ودفنه 
ثم شغلت بكتابالله حتتى جمعته لم يسقط منه‌حرف فل أر ذلككالّذى كتبت و ألّفت » 
و ریت عمر بعث الیکث حين استخلف أن ابعث به الى" فأبيت أن تفعل » فدعى عمر 
الناس فاذا شهد رجلان على آية قرآن كتبها و مالم يشهد عليه غير رجل واحد رماه 
وایکتبه وقدقال‌عمر وأنا أسمع : قدقتل يوءاليمامة رجال” كانوا يقرؤون قرآناً لايقرؤه 
غیر هم فذهب » و قد جاءت شاة” الى صحيفة و کنتاب عمر يكتبون فأكلتها و ذهب 
مافيهاء و الکاتب بومثذ عثمان فما تقولون ؟ و سمعت عمر یقول و أصحابه الّذین 
ألفوا وكتبوا على عهد رول عهد عثمان : ان" الاحزاب تعدل سورة البقرة؛ والشور 
ستّون و مائة آية » والحجر تسعون آية١‏ فما هذا ؟ و ما يمنعكك يرحمك الله أن تخرج 
ما ألّفت للتاس و قد شهدت عثمان حين أخذ ما ألّف عمر فجمع له الكتاب و حمل 
لاس علىقراءة واحدة و مزق مصحف أبى ب نكعبٍ و ابن مسعود و أحرقهما بالتار 
فما هذا ؟ 


هشتاد و شد مقدسة المصحح 


فقال أميرالمؤمنين (ع ) : يا طلحة ان" کل" آية أنزلهاال على محمد (ص) 
عندی باملاء رسو لالله (ص) وکل حلالٍ أو حرام أو حدر أو حکم آوشیء تحتاجاليه 
الا مَة الى يوم القيامة عندی مکتوب باملاء رسولالله (ص) و خط یدی حتى آرش- 
الخدش ۰ قال طلحة : کل شىء من صغير أوكبير أوخاصص أو عام كان أو یکون ال 
يوم القيامة فهومکتوب عندك ؟ ‏ قال : نم وسوى ذلکث » (الحديث بطوله) . 

و نقل الحديث الطبرسی" (ره) فى الاحتجاج عن كتاب سليم ( انظر ص ۷۷ 
من الطبعة الاولى بتبريز) . 

و نقله المجلسى (ره) فى المجلد التاسع عشر من البحار فى باب ماجاء فى 
كيفية جمع القرآن (انظر ص ۱۰) الى غير ذلكك من نقله مهما . 

و انما استدرکناها هنا لمو افقتها لما ذكرهالفضل فی‌الایضاح فى غالب الفقرات 
(انظر ص ۲۱۱ - ۲۱۷) و لتکون فى مرأى النّاظر فى الکتاب ان أراد التحقیق فیها . 

اتان" - آن‌نتقل هنا كلامين من كتابين للعامالربنی التشيخ آقابزرگ الطنهرانی - 
تغمدهالله بغفرانه وأفاض عل‌تربته شآبیب رحمته ورضوانه - ونختم بهما ترجمةالفضل 
ابنشاذان فان" الخوض فى ترجمته على سبيل التفصيل يقتضى مجالا" واسعاً و يستدعى 
تألیف کتاب مستقل ‏ مبسوط و اما اكتفينا هنا بهذا المقدار فان" المقام لا يقتضى أكثر 
من ذلكك ؛ و الکلامان على هذا الترتيب : 

۱ - قال الشیخ المذ کور اسمه فى کتابه «مصفتی القال فى مصتفی عل الر جال» 
مانصه (ص ۳۹۰- ۳۰۲ : 

« آبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخلیل الازدی" التیسابوری" المتوفی بعد 
٤‏ و قبل ۷۲۱۰ كان من آصحاب الرضا و الجواد وافادی - علیهم‌السلام - و توفی 

فى آینام العسكرئ ( ع ) حکی التجاشی: عن‌الکنجی وهو بحبى بن زكريًا اذى سمع 
-١‏ فى كلتا الطبعتين «فى نسخة بدلها : والحجرتسعون ومائةآية» . 
۲ - أى من الامرين المشار اليهما فيما تقدم (ص ۷۰). 


OE‏ صا حب الذ ريعة فی‌ابن‌شاذان هشتادوهفت 


عنه التلعکبری فى سنة ۳۱۸ وله بومثذر أكثر ٠‏ من مائةر وعشرین‌سنة" أنه ذكر أن الفضل 
ابنشاذان صنّف مائة” و مان کتاباً ؛أقول : منهااليوم واللیلةالْذی عرض على ی محمد 
العسكرى” (ع) فترحم عليه عليه ثلاثاً و قال : انه صحيح ينبغى أن يعمل به . 

و من كتبه ما نقل عنه العستلامة (ره) فى الخلاصة فى القس ان فى ترجمة 
محمد بن سنان بعد قوله : و الوجه عندی الوقّف فما يرويه فان الفضل بن شاذان - 
رحمهالله ‏ قال فى بعض کتبه : «ان" من‌الکذ ابين او ابن‌سنان ...» واستظهر 
الکنی" فى توضيح المقال من نقل العسّلامة عن كتاب الفضل ذلکث آنه أيضاً من 
المصدّفين فى علمالرجال و بالجملة کونه منأئمّة 0 لاشمبة فيه لكثرةالاعهاد 
على أقواله و نقلها فی‌الکتب الرجالية معتمداً عليها حتى أن" الشتيخ أبا على فى رجاله 
جعل للتسهیل رمزاً لاسمه وهو «فش» . 

و یأتی محمد بن آحمد بن نعم بن شاذان العروف بأنى عبدالله الشاذانی اذى 
يروى عن عم أبيه الفضل بن شاذان هذا فى كتابهالّذى وجدهالكشى بخطه ونقل عنه 
فى تراجم كثيرة» و للفضل بن شاذان أخوان آخران کلاهما يرويان عنه » أحدهما على 
والد ىنص ر قنبر بن على بن شاذان يروى عن أبيه على وهو عن أخيهالفضل . وثانيهما 
محمد بن شاذان ن‌الخلیل بزوی عن‌آخیه الفضل»› و يروى عنه ابن أخيه و هو أبو حمد 
جعفر بن نعم بن شاذان أخو أحمد بن نعم المذكور وعم آی عبدالله الشتاذانى » وکان 
أبو محمد جعفر بن نعم من مشایخ الصّدوق » . 

و انما ذكرنا هذا الكلام لاشتماله على فوائد : 

الاولی - تردد ذلكك العالم فى تأريخ وفاة الفضل مع اتتفاق غيره فى ذلكك على 
سنة ۰ حتی آن ذلكك العالم نفسه آیضاً لم بشر الى خلاف فى ذلك فى مشيخته كما 
يأتى كلامه . 

الثانية - تصريحه ( ره ) بأن الفضل من أئمّة عل الرّجال فان علماء الرمجال 


هت د و هشت مقدمة المصحح 


پنقلون أقواله فى الکتب الر جالية معتمدین علیها و ذلكك مما فصلنا القول فيه فیماسبق 
تحت عنوان «شوه متا يدل" على جلالة قدرالفضل وعظمة شأنه عندالشَيعة الامامية» 
(انظر ص ۳۲ - ۳6) ففيه تشیید لبنیان ماذ کرناه؛ واما استظهارالکنی - نورالله مرقده - 
من کلام العلامة ( ره ) کون الفضل من المصتفين فى عم الرجال فليس فى محله كما 
هو ظاهر من تأمل فيه . 

الثالثة - اشارته(ره) الى بعض أقرباء الفضل و قد كتا ذکرنا فیما تقدم نقله من 
کتاب دهخدا (ره) أن الکلام فى بعض عشیرته یأتی بعد ذلكث (انظر ص ۲) . 

۲ قال أيضاً ذلكك العالم فى آخ رکتاب صغير له یسمی «الاسناد المصفی 
الى آل المصطفى» وهو فى ذكر طرق روايته وأسامى مشيخته مانصه (ص 44-47) : 

« فصل - و عن آی التضر العیاشی عن الشيخ أنى عبدالله مدن آحمد ن 
نعم بن شاذان بن الخلیل | لأزدى التیسابوری العروف بأ ىعبدالله الشاذانی » له کتاب 
فى التراجم قد أكثر التقل عن كتابه بخطه‌الشیخ أبوعمرو الكشى فى كتابه وهويروى 
عن 7 أبيه الشتيخ ألى محمد الفضل ن شاذان بن الخليل الأزدى التیسابوری التوفی 
سنة ۲۹۰ وهو أيضاً ١‏ من أصحاب الامام الجواد والهادى و العسکری" - عليه اللسلام - 
ومن أئمّة الجرح و التعدیل و أقواله المأخوذة أصلها عن کنبه مشهورة و جعل « فش » 
فى بعض كتب الر جال رمزاً الى اسمه عند النقل عنه . 

فصل و عن أنى عمر و الكشى عن الشتيخ ألى الحسن على بن محمد بن قتيبة 
النیسابوری تلميذ ألى محمد الفضل بن شاذان وأكثرالرّواية عنه الكشى فى كتابه بقوله 
«حدثنی» الصریح فى السماع منه » و قد ينقل عنه بعنوان : «قال ابن قتيبة » و الظاهر 

آن" هذا مأخوذ" من كتابه وهو يروى عن شیخه‌الفضل بن شاذان المذكور و قد قرأ عليه 

١‏ - اشارة الى ماذ كره قبيل ذلكك بقوله ( ص ٩۳‏ ) : « وهو يروى عن الشيخ أبى 
جعفر محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين العبيدى اليقطينى من أصحاب الامام آبی‌جعفرالجواد 
و الهادی و العسكرى عليهم السلام». 


كتبه و يرويها عنه » وهو الذی سمی كتاب الديباج ' لشيخه ابن شاذان بهذا الاسم » . 
اقول : قد تبين لكك مما قدمنا ذكره آنفاً أن" الشتيخ آقابز ركك (ره) قد عد" 
فى ال ريعة کتاب الايضاح من تصانيف الفضل و صرح بأنه له (انظر ص ۲ - 4۳) 
فیکون داخلا" فيما يرويه عن مشيخته ‏ رضوانالله علیهم - الى ان ينتهى الى الفضل و 
حيث انّه - قدس الله روحه - من مشايخى و قد أجاز لی أن أروى عنه مايرويه ويسوغ 
له روايته فها أناذا أروى هذا السفر الجليل من ذلکث الّشيخ الشبيل بطرقه المدكورة 
فى مشيختهالمنتهية الى مصنف الكتاب الفضل‌بن شاذان - عمرهالله بالفضل والاحسان 
و تغمده بالعفو والغفران وكساه حلل الرحمة و الرّضوان . 
« 3 الو 
بھی سىء 
يجب على" أن أشير اليه هنا وهو : 

أنى استفدت فى تصحيح هذا الكتاب من‌صدیقی الفاضل البارع الجامععبدالحميد 
الكردستانى المعروف ببديع الزّمانى ‏ سلمه الله و أبقاه و وفقه لا محبه و يرضاه ‏ شيئاً 
كثيراً بحيث لولا افاداته‌الشريفة لم يتيسر لى تصحيح بعض الموارد ؛ فجزاهالله عنی خير 

الجزاء بحرمة التبى و عترته الازكياء الاصفياء . 

موضوع مهم 

ينبغى أن یتو جه اليه 

ليعلم التاظر فى هذا الكتاب و فما علق عليه من حواش أن" غرضنا الأصلى” 
من نشره هو احياء أث ركبير من تراث واحد من قدماء علائنا معشر الشيعة » و لم يكن 
رأساً فى قصدنا الاحتجاج على اثبات رأى او نفيه و احقاق قول او ابطاله سواء" كان 


١‏ - قد تكلمنا فى هذهالكلمة و احتملناكونها مصحفة «الايضاح» ومحرفة عنها (راجم 
ص ۱۲ - ۱۳ وص ۰4 - 68ه). 


نود مقدمة المصحح 
لنا او علينا » و اتا اضطررنا تبعاً الى أشياء ذكرناها فى التعليقات لبيان أصل التن و 
ايضاحه و ارشاد القارئين الى مواضع مشكلاته وهدايتهم الى حل معضلاته فان الکتاب 
کتاب کلام و الموضوع موضوع” استدلال فلابد فى مثله من أخذ و رد و قبول و 
صد و حل" وعقد وتصديق و تكذيب و تخطئة و تصويب و ايراد المدعى بالدلیل و 
البرهان وتشبيد مبناه با دیث والقرآن» وبالجملة منالمعلوم عندكل” أحد أن" الخوض 
فى بيان القصود بالتقض و الابرام هو موضوع عل الكلام فالرجو من اخواننا المؤمنين 
و خسلاننا المسلمين أن ينظروا فما بعين الرضا . 
فعين الرّضا عن کل عيب كليلة" 2022 كماأن عبن الستخط تبدىالمساويا 

فالحمد لله الذى هدانا لهذا و ماک لنهتدى لولا أن هدانا الله » و نستغفره مما 
وقع فيها من خلل و حصل فيها من زلل » و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیتثات أعمالنا 
و ز لات أقدامنا وعثرات أقلامنا؛ فهو الهادى الى الرشاد والموفّق للصواب والسّداد» 
و السّلام على من اتبع الهدى . 

قدآن لنا الآن أن ننجز وعدنا للقارئین ونضع صورة صفحة اوصفحتن من کل" 
نسخة من‌النسخ الى وصلت‌الینا و کانت عندنا حبن طبع الكتاب » و کذا صورة قبره . 

وکان تحریر ذلکك ف اللّيلة الحاديةعشر من ذی القعدة و هی لبلة میلاد مولانا 
أنى الحسن على بن موسى الرّضا ‏ عليه السلام - من شهور سنة ۱۳۹۱ من الهجرة 
التبويّة 15:0/1١١/9-‏ هش . 

مير جلال الدّبن الحسینی الاارموی 
المحدث 
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الصفحة الاولى والثانية من الّنسخة السابعة 


الشار الها فى ص58 - 54 من المقدمة 
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الصفحة الآخيرة من النتسخة السابعة 


استدراك 

فليعلم اه قد فاتنی ذكر فائدة جليلة كان ينبغى أن تذكر فى مقدمةالكتاب » وكان 
سبب الفوات عدم اطّلاعی عليها حين اشتغالى بتحرير المقدمة : فاطّلعت عليها بعد طبع 
الكتاب ونشره» فأذكرها هنا لينتفع .ها أولو الألباب فانّها مما يتهالكك عليه أهل الفن” 
وهى : 

قال كمال الدّين أبوالفضل عبدالرزاق بن تاجالدين أحمد المعروف بابن الفوطی 
الشيبانى الحنبلى المتولّد سنة 547 و المتوفی سنة ۷۲۳ ه ق فى كتابه اللفیس وتلخيص 
مجمع الاداب فى معجم الألقاب » فى القسم الأول من الجزء الرابع (ص 04) تحت 
رقم ۸۸۸ ما نصه : 

«علیالاین الفضل بن شاذا نبن الخليلالتّيسابورىالفقيه؛ كان من الفقهاء العلماء » 
وله کتاب الایضاح فى الامامة » . 

فقال المحقق الفاضل الفقيد الد کتور مصطفی جواد (ره) فى تعليقه علی‌الکتاب 
بالتسبة الى الم وف مانصه : 

وذكره أبوعمرو محمد بن عمر الکشی فی‌رجاله ص۳۳۳ والتجاشی وأبوعلی 
وغيرهم > كان من كبار طائفةالامامية وأعيان متکلمیهم» أدر كالامام على بن‌موسی‌الر ضا 
و من بعده» و توفی سنة 76١‏ 0. 

و قال بالنسبة الى الکتاب مانصه : 

«الايضاح فى الرد على سائر الفرق » ذكره الفاضل الشتيخ آغا بزرگ الطهرانى 
فى والذ ريعة الى تصانيف الشيعة» ج ۲ ص 440 وقد رأى منه نسخاً عدة أوّله : الحمدلله 
اذى خلق السّماوات و الأرض ۳ 

أقول: يؤخذ من عبارة ابن‌الفوطی أن" الفضل بن شاذان (ره) قدکان ملقباًبلقب 
«علبرالدین» وأن الایضاح قدکان من آشهر مؤلفاته . 


و يقرب من هذه الفائدة ما ذكره الشیخ الحر العاملی - نورالله مرقدم فی‌الفائدة 
الثانية من فوائد خاتمة کتابه و هداية الأمّة الى أحكام الائمة » فانّه قال فيه بعد ذکره 
الكتب‌التى صتّفت فى زمان ظهورالائمة(ع) أو فى زمانالغيبة الصغری فيماقال مانصه : 

و تتمّة ‏ قد وصلت الينا أيضاً كتب كثيرة قد لفت و جمعت فى زمانهم (ع) 
نذکرها هناء وهی ثلاثة أقسام : 

الأول - ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه لقالّة ما فيه من نصوص الا حکام 
الفرعية التظرية » فمنهما الصحيفة الکاملة عن مولانا على بن الحسین (ع) فقدکتبها 
ابافررع) و أخوه زید بخطتهما و قوبلت» و أسانيدها مشهورة . 


(الى أن قال بعد عده كتباً) 
و و منها رسالة الفضل بن شاذان فى اارجعة » و منها رسالة أبى غالب الزّرارى 


(الى آخر ما قال) ». 

و یستفاد منها أن" کتاب الایضاح المذ کور قد کان موجوداً عنده . 

لايقال : لا تنطبق رسالة الرجعة على كتاب الایضاح . 

فانه يقال : التعبیر عن الايضاح برسالة الرجعة لاشتماله على إثبات الرجعة 
و الاستدلال على مکانها وذکر واقعات تدل علیها (انظر ص 4۳۱-۳۸۱ من النسخة 
المطبوعة المشار اليها فیما سيق ) . ۱ 


شهر محرم الحرام 2۱۳۹۵ بهمن ۱۳۵۳ 


میرجلال‌الدین الحسینی الارموی 
المحدث 
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الحمد لله اذى خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و انور ثم الذين 
کفروا برهم یعدلون ' و الحمدته الذى اصطفی محمد لرسالته » و ارتضاه للفسه 
و ائتمنه على وحيه »و ابتعثه نيا الى خلقه رحمة. للعالمین » يبشر بالجتة من‌آطاعه» 
و ينذر بالّنار من عصاه إعذاراً و إنذاراً » و آنزل عليه کتاباً عزیزاً ۲ لابأتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید " احتجاجاً على خلقه بتبليغ حجتته وأداء 
رسالته » و نفاذ حكمه و إقامة حدوده » و تحليل حلاله وتحريم حرامه؛ آمراً بطاعته 
ناهياً عن معصيته » قد أكمل * له دينه » و هداه لرشده و بصّره من العمى » و عصمه 
من التّضلالة والّردى [وأقامه على المحجنة البيضاء *] يقولالله ‏ عرّوجل”. : انناوحینا 
اليكث كما آوحینا الىنوح و النبیین من بعده و أوحينا الىابراهيم و اسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط و عيسى و یوب و يونس و هارون و سلیمان و آتينا داود زبوراً* 
و رسلا" قد قص صناھ عليكك من قبل ورسلا“ لم نقصصهرعايكك و کل الله موسى تكليماً* 
رسلا مبشترين ومنذرین كّلايكونللنّاس على الله حجة بعدالر سل و کان الّهعز بز آحکیما" 
و بقول عر و جل : و كذلكك نفصل الایات و لتستبين سبیل المجرمین ۲ و قال 
۲ - م : «عربیا» وهو مأخوذ من‌قوله تعالی «وانه‌لکتاب عزیزه (آیة۱؛ سورةفصلت) . 
۴ - آية ۲ سورة فصلت . 4 اح ج س مج مث : «أكمل الته». 


- فى م فقط . ١‏ -آية ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۰ سورة التساء. 
۷ - آیة 66 سوره الاتعام . 


۲ الايضاح للفضل بن شاذان 
عزوجل : انا أنزلنا اليكك الکتاب بالحق" لتحکم بين الّناس بما أراكالله و لا تکن. 
للخائنین خصيماً ' و قال عز و جل : قل انی على بيتنة من ربى وكذابتم به ماعندی. 
ما تستعجلون به انالحكم الالله یقص الحق" وهو خیرالفاصلین ' [ و قال : و ما أنزلنا 
عليكث الكتاب | لا لتبيين له اللذى اختلفوا فيه و هدی و رحمة" لقوم یمنون " وقال : 
وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الىالله * و قال : و هذاكتاب أنزلناه ميارك" فاتبعوه 
واتقوا لعذكم ترحمون * أن تقولوا اّما نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و اکتا 
عن دراستهم لغافلین * ار تقولوا لو نا ا نزل علینا الكتاب لکتا آهدی منهم فقد جاء کم 
بينة' من ربكم وهدئ و رحمة” فمنأظلم ممن كذ ب بآياتالله وصدف عنها سنجزی 
الذین يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بماكانوا يصدفون * ] و قال : و ان احكم بينهم 
بما أنزلالله ولا تتسع أهواء هم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ماأنز ل الله اليكك فانتواتوا 
فاعم أنما بريدالله ان بصيبهم ببعض ذنوبهم و ان" كثيراً من الاس لفاسقون * أفحكم 
الجاهلية يبغون و من أحسن منالله حکماً لقوم يوقنون * . 
فبلغ صلواتالله عليه و آله رسالات ربّه » وصدع بأمره » و صبر على حكمه 
و أوذى فى جنبه » وجاهد فى سبيله > و نصح لاأمّته » و رف بالمؤمنين » و غلظ 
على الكافرين ؛ و عبدالله حتی أتاه اليقين ۲ فصلی الله عليه و آله الطيبين الطاهرين 
وعلى جميع الانبياء والمرسلين و بلغه أشرف محل المكرمين [آمين رب العالمين”]. 


١‏ -آية ٠١٠‏ سورة النساء. ۲ - آية ۰۷ سورة الانعام. 

۳ - آية ۰4 سورة الاحل . 4 - صدرآية ٠١‏ سورة الشورى. 

ه -آيات ۰۵ و ۱۵۱ و ۱۰۷ سورة الإنعام ؛ و لیعلم أن الایات الواقعة بين 
الحاصرتين لم تذ کر فى نسخة م. 5 - آية 44 و.ه سورةالمائدة. 


۷ - اشارة الى قو ل الله تعالى : «واعيد ربک حتى يأتيك اليقين» ( وهوآخرآية من 
سورة الحجر ) . ۸ -فی م فقط . 


التمییز بين الخاصة و العامة ۳ 
اما بعد 
(الاختلاف و النظر ) 


فاا نظرنا فيما اختلفت فيهالماتّة ١‏ م نأهل القبلة حتى كفّر بعضهم بعضاً وبریء 
بعضهم. من بع وكلهم ینتحل الحق و ید عیه دام فى ذلكك صنفين لاغير » 
فأحد هماالمتسمون ۲ بالجماعة المنتسبون الىالسنة دم فى ذلكك مختلفون فى أهوائهم 
و أحكامهم و آرائهم » و حلالهم و حرامهم ؛ و بعضهم فی‌ذلکث راض ببعض یجیزون 
شهاداتهم و يصون خلفهم و يقبلون " الاحاديث عنهم و يزكونهه غير آنهم قد أجمعوا 
على خلاف الصنف الآخر و هم الشيعة فلم يقبلوا شهاداتهم و لم يزکوهم ولم يصلوا 
خلفهم ول یقرلوا الأحاديث عنهم . 

التمییز بين الصنفین 

فنظرنا فيما الصنف الأوّل عليه مقیمون و به متمستکون و به يدينون ؛ الّذى 
تسموا له بالجماعة و انتسبوا به الى السنة فوجدناهم بقولون * : ان الله تبارك وتعالی 
لم يبععث نبيه محمّداً - صلی الله عليه و آله الى خلقه بجمیع ما یحتاجون اليه من 

آمر دینهم و حلالهم و حرامهم و دمائهم و مواريثهم و فروجهم و رقنهم و سائر أحكامهم 

. -ح س ج مث مج : «أهل الملة» , ۲ - م : «المسمون»‎ ١ 

۳ - م : «ینقلون» . 

؛ - قال العالم‌الربانی محمد بن مرتضی‌المعروف بالفیض القاسانی (ره) فى أوائل الاصل 
الاول من كتابه الاصولالاصيلة (صه من‌الدسخةالمطبوعة) ‏ كذا ف ىأوائل الفصل العاشر من 
کتابه سفينةالنجاة (ص ۱۰۳ من التسخةالمطبوعة): «قالابوسحمد الفضل بن‌شاذان النيسابورى 
(الی ان قال) فى کتابه المسمی بالایضاح فی‌القوم المتسمین بالجماعة المنسوبین الی‌السنة : 
انا وجدناهم یقولون (فساق‌الکلام الى قوله) و يحرم بعشهم با يحله بعض» . 


1 الايضاح للفضل ين شاذان 
و أن" رسولالله ‏ صلم - لم يكن يعرف ذلکث او عرفه فلم پیسنه لهم [و تر کھم فى عمی 
وشبهة ۱ ] و آن" الصحابة " من بعده وغيرهم من الّتابعين استنبطوا ذلكك"برأيهم وأقاموا 
احکاماً ؛ سمّوها سنة” أجروا اناس عليها و منعوهم ان یجاوزوها الى غیرها ؛ و م 
فيها مختلفون يحل" بعضهم منها * ما يحرمه بعض" و يحرم بعضهم ما يحلّه بعض [فمن 
خالفهم فيها و عابها فهو" ] عندهم منسوب الى البدعة والهوى خارج من‌الجماعة والّسنّة 
غير مرضى » ولا مقبول الشهادة ولا مز کی و لا يصلى خلفه ؛ مدفوع عن كل خيرر 
ولا شىء عنده من الفضل ۰ والرّاضی بها منسوب الی‌الَسنَة والجماعة » مقبول‌الشهادة 
غير مدفوع عن شىء من الفضل فهم للرأى فى الین " مستعملون * ؛ فبه يحلون و 
يحرمون » و ينكحون و يفرقون » و يقتلون و يستحيون » و یعتقون و يسترقّون » و 
يعاقبون ويعفون و وجدناهم مع ماأجمعوا عليه من‌هذاالقول مختلفين فى عمودالتوحید. 


أقاويل الجهمية 
فمنهم الجهميّة الّذين يقولون : ان "الله لا فى الّسماء ولافى الأرض ولابينهما ؛ 


.» مابين الحاصرتين فى م فقط و فيه بهذه العبارة : «وتر کهم فى عمياء مشبهة‎ - ١ 

۲ -حج س مج مث و عبارة القاسانى المشاراليها «وأن أصحابه». 

۲ - هنا زيادة فی‌النسخ و هی : «من فروع الدین الحلال (فی م : و الحلال) وجمیع 
الاحکام من الصلوة و غیرها من آبواب الفرائض برأيهم مالم يبعشالته به نبیه ( صلعم ) 
ولم يكن النبى يعرفه اوعرفه فلم يخبرهم به حتى استخرجوه هم برأيهم » فكأنها 
نشأت من تكرار العبارة اشتباهاً و سهواً من الکتاب‌والنساخ و مأخذ التصحيح عبارة المحقق 
القاسانی (ره) فی‌الاصول الاصيلة (صه »س ۱۰) وكذا عبارته فى سفينة النجاة (ص ۱۰۳؛ 
س ۸). ) -م : «و اقامة الاحكام». 

هدح ج س مج مث : «فيها», 1 -ح ج س مج مث : «فعائبهاء , 

۷ -ح : «بالدين» ج س مج مث : «للدين». 

م -م : «مقتدون» ج س مث مج : «متعملون» . 


أقاويل المعتزلة 0 


ولاأين ولاحيث [ولاحد ۱ ] ولاطول ولاقصر ولاعرض ولانهاية ويقولون : انه‌هواء 
فهو عند داخل” معهم فى کل" شیء لا کدخول الشیء فى النشىء و خارج من " کل" 
شىء لا کخروج الشىء من " الشیء فهو عندهم داخل فيهم وفی کل" ذی‌روح * على 
معناهم اذى و صفوا و توهّموا فیجب عليهم عند أنفسهم كما يوجبون على الناس ان 
يعبدوا ماهو فيهم وما فی کل" ذىروح من‌الهواء . 

ولا یرون بمنکر ولانكير ولا بعذاب القبر ولا بميزان ولاصراط »و يقولون : 
اذا قمت تصلی فلا تنوه شيئاً ؛ فان توهّمت شيئاً فقدكفرت ۰ و یقولون فى الجملة 
لیس کمثله شىء” ثم" يصفونه بصفة العدم وصفة لاشىء » و قولون : لابزول ولایتحرله 
ولا يتكلم ولا يأمر ولاینهی [ انا يخلق خلقاً يتكلم و يأمر و ينهى * ] فهو جل ثناژه 
عندهم بمنزلة الموات ١‏ و يزعمون آنهم یکفرون بالتذى قاللموسى [ : انی آنارتکه۷ 
فلا یعبدونه » ولا يعبدون الّذی قال لموسی * : ] اتى أناالله رب العالمین » [و اذى 
قاللموسى : اتنى اناالله لااله الا آنافاعبدنی ' ] و يكفرون بعبادة التذى كلم '١‏ موسی 
تكليماً '' و يقولون : ليس هو فوقكل شىء ولا هو تحت کل شىء » و يقولون : 
بسطكك بدیکث فى الدعاء الى السماء كبس طكك اياهما الى الارض . ۱ 


أقاويل المعتزلة 
و منهم المعتزلة الذين يقولون فى التوحید و عذاب القبر و الميزان و الصّراط 


۱- لیس فى م. ۲ و ۲ -ح ٠‏ «عن» (فی كلا الموضعین) . 
) -ح ج س مج مث بزيادة « أو غير ذى روح » 5 

» - مابین الحاصرتین لیس فى م . ۰ - م ج : «الموت» . 

۷ - صدر آية ۱۲ طه . ۸ - مابين الحاصرتین لیس فى م . 
٩‏ - مابین الحاصرتین لیس فى ح ج سمج مث. ۰ : «کلمه» . 
۰۱ - مأخوذ من ذیل آية ۱۱1 سورة النساء . 


۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


مثل قول الجهمية » و يقولون : ان الله لم بقض ول یقدر علينا خير ولا شرا ولا قضاء” 
ولا قدراً » و يقولون : ان" الجنّة و النار لم تخلقا بعد » و یقولون : ان شثنا زاد الله فى 
الخلق وان شئنا لميزد لآن” سبب النشأ والولد ' الينا ' ؛ان " شثنا فعلنا وان لم نشأ نفعل » 
ويقولون : ان الله لم يخلق الشر [ و اه يكون ما لا يشاء الله و ان الله لايشاء الشر " ] 
ولايشاء * الا ما بحب فلزمهم " [ان بقولوا ۲ : ] ان الله خلقالكلاب والخنازير وان الله 
یحبهما أو يقولوا : ان الله لويشأهما و لم يخلقهما فيكونون بذلكث قد صد‌قواالمجوس 
فى قولهم ؛ تعالىالله عر وجل عم يقولون غلو أ كبيراً . 


أقاويل الجبريّة 


و منهم آهل الجبر * اللذين يقولون : ان الله عز وجل كلفنا ما لا نطيق و ان 
لم نفعله' عذبنا » وانّما نحن بمنزلةالحجارة [المنقولة''] ان حر کت تحر کت وان 
لم تحرّك لم تتحرّك » قالوا : وانّما قولنا : فعل الرجل اذازنى او سرق اوقتل اولاط ؛ 
بمنزلة قولكك ؛ مات و عاش ؛ و ليس هو مات و عاش و انّما میت و اعيش فهم ٠‏ 
يحملون ذنوبهم على رهم و يقولون : لم یکن‌الزانی يستطيع ان لايزنى ؛ وكذلكك کل" 


-١‏ ج س مج مث : ولان سجس بالنسل و المناكح» و فى ح : «التناكح». 

۲ -كأنه بتقدیر مشل «فوض» أو «سلم». ۳ -ح ج س مج مث : «فال» . 

٤‏ - مابین الحاصرتین لیس فى م. 

ه - م : «و لا شیفا» ولیس ببعید آن‌یکون مصحف. : «شاء» و تستقیم العبارة فى نسخة 
م هکذا : « ان الله لم یخلق الشر و لا شاء الا ما يحب ». 

جع س مج مث : «لیلزسهم». ١‏ 0-ليس فى م. 

۸ -ح : « ومنهم الاجبارية» ج س مج مث « ومنهم اهل الاجبار ». 

و-ح ج س مج مث : «فانلمتفعل». ٠‏ - هذه الكلمة فى م فقط. 

۱- م : «وهم». 


أقاويل أصحاب الحديث ۷ 


معصية » و يزعمون [أن” کل" شىء بخلاف قولهم فه وکفر ۲ ] بالله لعظیم. 


۶ 3 ۲ 
آقاویل أصحاب الحدیث 


[ و منهم أصحاب الحدیث " ] [ عامّة أصحاب الحدیث مثل سفیان التوری و 

۱-ح ج س مج مث : «أن من قال خلاف قولهم کافر» . 

۲ - قال الثهرستانی فی‌الملل والنحل (ص ٩٩‏ من طبعة ایران سنة ۱۲۸۸) : 

«أصحاب الحد يث دهم آهل الحجاز وهم أصحاب مالک بن أنس و صحاب 
محمد بن ادريس الشافعی و أصحاب سفيان الثورى و أصحاب أحمدبن حابل و أصحاب داود 
بن على بن محمد الاصفهانى وانما سمو )أصحاب الحد بث لانءنايتهم بتحصيل الاحاديث 
و نقلالاخبار و بناء الاحكام علىالنصوص »ولا يرجعون الىالقياس الجلى والخفى ما وجدوا 
خبراً او أثرأ و قد قال الشافعی - رضىالته عنه ‏ : اذا وجدتم لى بذهباً و وجدتم على خلاف 
مذهبی‌خبرا فاعلموا أن مذهبى ذلك الخبر » ومن أصحابه أبوابراهيم أسماعيل بن يحبى 
المزنی (الی آخر ما قال)» . 

والعنوان فى م فقط و لیس فى سائر النسخ؛ قال‌السید مر نضی‌الر ازى (ده) فى 
تمص ر 5العو ام فى آوائل الباب الحادیعشر الذى فى ذ کر بقالات المشبهة و المجسمة ضمن 
با قال : «و مسشبهة زمان ما دونوع اند یکی م ود نزد ایشان چنانکه خود را أهل سنت و 
جماعت و سلفی و اصحاب حد نث گویند و خصم ایشان را یشبهه و سجسمه و مچبره و 
حشویه خوانند» . 

الی‌ان‌قال بعد أن ذ کر آشیاء كثيرة من عقائد هم المنکرةمانصه (انظرص ٩‏ ۰-۸ ۷من‌طمعة 
الاستاذ عباس اقبال وص ۳۸۵ من النسخة المنضمة لقصص العلماء المطبوعة سنة4 ۰)۱۳۰ 

«و امثال اين خرافات بسیا رگفته‌اند اکر خواهیم که جمله را يادكتيم بسالهای دراز 
نمام نشود و ابن‌جمله مقالات قومیست که خوددا آصحاب حد بث و آهل سنت 
و جماعت خوانند وه رکه در این خلاف کند اورا أهل ضلالت گویند» . 


۴ اح ج س : «و منهم العاسة». 
«بتية الحاشية فی الصفحة الاتية» 


۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


١‏ ح ج س مج مث:(بدلها) «أصحاب يزيد (-:برید ) بن هارون وجریر (ح؛حریز) 
بن عبدالحمید و سفغیان و وکیع». 


«بقية الحاشية سن الصفحة الماضية» 

آقول : قد علم سماذ کر أن «أصحاب الحدیث» من هم ؟- وعلم أيضاً سنخ عقائدهم 
فان با فی‌الکتاب آنموذج مما اعتقدوا به . 

و قال الشیخ عبدااجلیل الرازی القزوینی (ره) فى کتاب النقض ضمن ذ کره المدارس 
التى بنيت فى الری فى زان سلطان سنك شاه و سلطان محمد مائصه ( ص ٩۷‏ من النسخة 
المطبوعة) . 

« وبدرسه فقیه على جاستی بکوی اصفهانیان که خواجه ميرك فرموده است که بدان 
تکاف مدرسه در هیچ طايفة لیست و سادات دارند و درآنجا مجلس وعظ و ختم قرآن ونماز 
بجماعت باشد نه در عهد سلطان سعید ملك شاه فرسودند؟ در آن تاد بخ كه سرهنگ 
ساو تکین جامع جد بد میکرد بر اک أصحاب حد.بث که | بشان را دررى مسجد 
آد ينه نبود» . 

فیعلم من ذلك ان فى تلکالازمنة كانت لهم كثرة و شأن و ش وکد. 

فلیعلم أن نسبة أمثال العقائد و الاتوال الم ذكورة هنا الى أصحاب الحدیث ‏ ذ کرت 
فى کثیر من الموارد فى کتاب النقض الا انا لا نذ کر دنه ية لنكتة لطيفة و هی ان صاحب 
النقض فى صدد ابطال عقائد مخالفیه کالفضل بن شاذان فى هذاالکتاب فيشبه ان یکون من 
قبیل اثبات الدعوی بنفسها ؛ فتفطن . 

قال ابوالفتوح الرازى ( ره ) فى نفسير 5بة « فلما تجلی ر به للجبل 
جعله د کآ» (من آية ۱۱۳ سورة الاعراف) ضمن بیاناته بعد فقل‌حد.بث (ح ۲ من الطبعة 
الاولی ص 7ه 4) : 

« اين خبر امام اصحاب الحديث ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبى آورد 
دركتاب «العرائس فى المجالس» و «يواقيت التيجان فى قصص القرآن» ( الى ان قال ) هم 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى عقائد أصحاب الحديث 3 
پروون أن التبی - صلی‌الّه عليه و آله - قال : لاتسبوا الدهر فان الله هوالدهر ١‏ [فهم 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

دراين کتاب‌آورد وهم در تفسیرش که چون موسى(ع) بیفتاد بيهوش آن فرشتگان مىآمدند 
ولگد دراو ميزدند و می كفتند : يابن النساء الحيض أطمعت فى رؤية رب العزة ؛ ای بسر 
زنان حيض رسيده طمع داشتى تا خداى عزيز را ببینی؟ ! و اين خبر ا كرجه بنزد ما واهى و 
ضعیف است جو ازكنده مخالف است برآوردم تا براو حجت باشد (تاآخر بيانات او) » 

و ذکر ابوالمحاس الجرجانی (ره) فى تفسیره مثل ماذ کره ابوالفتوح (ره) فان شئت 
ان تراجعه فانظر تفسیر الاية (ج۳ : ص ۷٤۲-ص‏ ۲۹). 

أقول : نص عبارةالثعلبى ف ىكتاب الهرائس فی‌الباب‌السادس عشرین ابواب‌المجلس 
الذى عقده لبیان احوال موسی (والباب معنون‌بعنوان: فى قصة ذهاب موسی الی‌الجبل لمیقات 
ربه ) ضمن ماذ کره تحت عنوان « و اختلف العلماء فى معرفة التجلی» هکذا (انظر ص ۱۱4 
من‌الدسخة المطیوعة بالمطبعة الحميدية المصرية سنة ۱۴۳۲۱) : «قال‌الواقدی ۰ (ماخر موسی 
صعةا قالتالملائكة : مالابنعمران و سژاله الروية ؟ ! وفی‌بعض الکتب : ازسلائكة السه‌اوات 


والارض أتوا سوسی وهومغشى عليه فجعلوا يلكزونه بارجلهم و یقولون ۰ یا بن اامساء الحیض 
أطمعت فى رو دة رب العزة ؟ !» و هذا أنموذج من عقا ئدهم . 


١‏ - نقله السيوطى فى الجامع الصغير عن صحیح سسلم بهذهالعبارة لكن ال.شهور بين الناس 
هكذا : « لا تسبوا الدهر فان الدهر هوانته » و هكذا نقله علم اليدى (ده) فى أماليه 
المعر وف بغر رالفرائد و درر القلائد ونص عبارته هكذا (ج١‏ ص 4۵-4 من طبعة 
احياء دارالکنب العربية بتحقيق محمد ابی‌الفضل ابراهيم) : 

«تأویل خبر - روى عن الثبی - صلی‌انته عليه وآله ‏ انه قال ۰ لاتسبواالدهر فان‌الدهر 
هوالته ؛ وقد ذكر قوم فى تأو بل هذاالخبر آن‌الهراد به لاتسبوا الدهر فانه لافءل لد 
وان‌الته مصرفه و مدبره » فحذف من الكلام ذ کرالمصرف و المدبر و قال : هوالدهر . و فى 
هذاالخبر وجه هو أحسن من ذلك الذى حکیناه . 

و هو أنالءلحدين ومن نفی‌الصانم من العر ب کانوا ينسيون ماینزل بهم من أفعال اله 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۱۰ الایضاح للفضل بن شاذان 


على معنی مارووا ان الله هوالدهر ۲] لا يعيبون ۲ ان يقولوا : یادهر" ارحمنا ويا دهر ؟ 
اغفرلنا ويا دهر ” ارزقنا ؛ يضاهون ماقالت اليهود : إنهم يعبدونالله اذى عزیر ابنه » 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
تعالی كالمرض و العافية و الجدب و الخصب والبقاء و الفناء الی‌الدهر جهلا منهم بالصائع 
جلت عظمته و يذمون الدهر و يسبونه فى كثير من الاحوال من حيث اعتقدوا أنه الفاعل بهم 
هذه الافعال فنهاهم النبى ‏ صلی‌انته عليه و آله - عن ذلك و قال لهم : لاتسبوا من فعل 
بكم هذهالافعال ممن تعتقدون أنه هوالدهر فانالته تعالى هوالفاعل لها و انما قال : ان‌انته 
هوالدهر من حيث نسبوا الى الدهر أفعالالله وقد حكىالله تعالى عنهم تولهم : ماهی‌الاحیاتنا 
الدنيا نموت و نحيا و مایهلکنا الاالدهر (الجاثية : ؛١)‏ وقال لبيد : 

فى قروم سادة سن قومه نظر الدهر اليهم فابتهل 
ای دعا عليهم وقال عمرودن آمثة (فاورد سبعة أبيات منه وقال) . 
و تال الاصمعى : ذم أعرابى رجلا فقال : هو أكثر ذنوباً من الدهر ( الى ان قال بعد 
الاستشهاد بأشعار آخر) . 
وقال آخر 
فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهر يرسينى وما أرسى 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا و وقرت فى العظم 
وقال بعد ان بين معنى «وقرت فی‌العظم» : 
وكل هؤلاء الذين روينا أشعارهم نسبوا أفعالالته التى لايشاركه فيها غيره الی‌الدهر 
فحسن وجه التأويل الذى ذ کرناه» , 
آقول : يشبه مضمون هذهالابيات فى نسبة الحوادث الی‌الدهر قول منقال بالفارسية : 
« روزگار است آنکه که عزت دهدگه خوار دارد 
جرخ بازیگر از اين بازیچه‌ها بسیار دارد » 


١‏ - مابين الحاصرتین ليس فى م. ١‏ ۲ -ح ج س مح مث : «لابتهیبون». 
۳ و ا وه -م (فی‌الموارد الثلائة) : «يا دهرنا» . 


فى عقائد أصحاب الحدیث ۱۱ 
و الّنصارى الذين قالوا : نعبدالته اذى المسیح ابنه » و يروون أن الله خلق الملائکة 


من شعر ذراعیه و صدره ۱ ۰ [ و يروون أن الله خلق نفسه من عرق الخیل ۲ ] و يروون 


۱ - قال السید مرتضی الرازی (ره) فى تبصرة العوام فى اواثل الباب الحادیعشرالذی 
هو فى مقالات المشبهة والجسمة ضمن ما قال ( ص ۳۸۳ من النسخة المنضمة فى الطبع 
لقصص العلماء المطبوع سنة ۱۳۰۹) . 

« وبشبهه زبان با دو نوع اند یکی محمود نزد ایشان چنانکه خود را اهل سنت و 
جماعت و سلفی و آمحاب حديث کویند و خصم ایشان‌را مشبهه و مجسمه و مچبره وحشویه 
خواناد و در عصر ما مشبهه در اعتقاد یکت فرقه‌اند ودر شرعیات هفت فرقه (فخاض فیذ کر 
الفرق الى ان قال) ٠‏ 

« بدانکه مشبهه خدا را جاى و مكان اثبات کنند (الى ان قال) وكويند عروه روايت 
کند از عبدالله بن عمرو بن العاص که رسول كفت : خداى تعالى ملائکه را از موی سینه 
و دستهای خود ایافرید» , 

۲ - مابین الحاصرتین لیس فى ح ج س مج مث بل هو فى م فقط؛ قال السید مرتضى 
الرازی(ره) فی‌آوائل الباب الحادیعشر من تبصرة العوام ضمن ذ کر عقائد المشبهة : 

«دیگر روایت کنند از ابوالمهزم از ابوهریره که رسول را برسيدند که خدا ازچیست ؟ 
كفت : ازآب لیکن نه آب زسین و نه آب‌آسمان بلکه اسبى بيافريد واورا بدوانید تا عرق کرد 
وخودرا از آن عرق بیافرید تعالی‌انته عن ذلك» . 

قال الناقد البصير جلال الد.بنعبدالر حمن السیو طی فى ادل بابالتوحيد 
من كتا به «اللثالىء المصنوعة فى الاحاد يث الموضوعة» (وهذاالحدیت اول‌حدیث‌نی‌الکتاب) 

«الحا کم نقلا عن الجوزقانى : أنبأنا اسماعیل بن محمد الشعرانی أخبرت عن محمدين 
شجاع الثلجى أخبر نی حبان‌ن هلال عن حمادبن سلمة عن أبىالمهزم عن أبى هريرة قال : 
قيل : يا رسول انته مم ربنا ؟ - قال : من ماء مرور لامن أرض و لا من سماء خلق خيلا 
فأجراها فعرقت فخاق نفسه من ذلك العرق. 

موضوع اتهم به محمد بن شجاع ولايضع مثل هذا مسلم قلت ٠‏ ولاعاقل»قال‌الذهبی 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

فى الميزان : ابن شجاع هذا كان فقيه العراق فىوقته » وكان حنفياً صاحب تصائیف » وکان 
من أصحاب پشر المريسى » وكان ينتقص الامامین الشافعی و أحمد > وكان من وصيتهالتى 
كتبها عند موته ولايعطى من ثلثى الا من قال : القرآن مخلوق » و قال ابن عدى :كان 
,بضع آحاد.بث فى التشبيه بنسبیا الى آصحابالحد.بث مع كو نه أتى من المكذب 
فهو من وضع الجهمية ليذ كروه فى معرض الاحتجاج به علىان «نفسه» اسم لشىء من‌سخلوقاته 
فکذلک اضافة كلامه اليه من هذاااقبیل اضافة ملک بل كلابه بالاولی قال : وعلی كل حال 
فما يعد مسام هذا فى احاديث الصفات تعالىالله عن ذلك انتهى واه أعام» 

وقال ابضاً 1 طى فىاللئالى المصنوعة فى كتاب التو حيد بعد نقل 
حديث بعد ذلک عن أ E‏ (ج۱ : ص۲۸) : 

قلت أخرجه ابن عسا کر فى تاريخه : أنبأنا آبو طاهر محمد بن الحسين الحنائى فى 
كتابه أنبأنا أبو على N‏ به وقال کتب أبوبكرالخطيب هذا عن الاهوازى متعجباً 
من ذكارته وهو باطل و قال ابن عسا کر فىالاول : هذا حديث منكر و فی اسناده غير واحد 
من المجهولين و الاهوازى جمع أمثاله فى كتاب له فى الصفات سماه «كتاب البيان فى 5 
عقود أهل الايمان » آودعه أحاديث سنکرة كحديث : آن‌اله تعالی لما أراد أن بخلق 
نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق مما بجوز 
ان يروى ولا يحل ان يعتقد » وكان بذهيه مذهب السالمية يقول بالظاهر و يتمسك 
بالاحاديث الضعيفة التى تقوى له رأیه و حدبث اجراءالخيل موضوع وضعه بوض 
الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحدابث فى روا بتيم المستحيل فقبله من 
لاعقل له و دو اه وهو مما بقطع ببطلانه شرعاً و عقلا (انتهی). 

و قال فی کتاب تبیین العفتری :كان الاهوازی من اكذب الناس . و قال الذهبی فى 
المیزان : صنف الاهوازی كتاباً فى الصفات لولم یجمعه لكان خيراً له فانه أتى بموضوعات 
وفضانح ‏ وکان بحط علی‌الاشعری و جمع تأليفاً فى ثلبه و الله أعلم». 

أقول : ان اباالفتوح ايضاً على مایبالی نقل الحديثين (ای هذا الحدیث و با قبله من 
ان‌انته خلق الملانكة من شءرذراعيه و صدره فی‌تفسیره نقلا عن المشبهة و ناسباً ایا هماالبهم 
الا انى لامجال لى ان أراجعه فمن اراد فلیراجع 


فى عقائد أصحاب الحدیت ۳ 
ان" النار لما استعرت وضع الله قدمه فیها فقالت : قطی قطی ۲ أى حسبی حسبی ۲ . 


۱ - تال ابن الاثیر فى النهاية : «فیه : ذکر النار فقال : حتی یضم الجبار فيها قدمه 
فتقول : قط قط به‌عنی حسب ‏ و تکرارها للأ كيد وهی سا کنةالطاء سخففة » ورواه بعضهم 
فتقول : قطنی قطنی ای حسبی حسبی » قال ابن هشام فى سغنی اللبیب : قط على ثلاثة 
آوجه (الی ان‌قال) : الثانى آن‌تکون بمعنی حسب و هذه مفتوحةالقاف سا کنةالطاء يقال : 
قطی و تطک و قط زید درهم كما يقال ۰ حسبی و حسیک و حسب زيد درهم الاأنها مبثية 
لانها موضوعة على حرفین و حسب معربة. 9 القالث آن‌تکون اسم فعل بمعنی يكفىفيقال : 
قطنی بنون الوقاية كما يقال : یکفینی و يجوز نون‌الوقاية على الوجه الثانی حفظأ للبناء على 
السکون کما يجوز فی‌لدن و من و عن لذلک» فعلم أن «قطی و قطی» (بلانون) كما فی‌نسخ 
الکتاب و «قطنی و قطنی» مع نون‌الوقاية كما فی‌النهاية كلا الوجهین صحیحان . 

و يناسب المقام ما نقله العلامة المجلسی فی‌باب نفیالجسم و الصورة و التشبیه من 
المجلد الثانی من البحار عن تفسير العیاشی بهذه‌العبارة ( ص ٩۱‏ من طبعة امین الضرب ) ٠‏ 

« شى - عن جابر الجعفی قال قال محمد بن على : يا جابر ما أعظم فرية اهل ااشام 
یزعمون انالله تبارك و تعالى حیت صعد الى السماء وضع قدمه على صخرة بیت‌المقدس وقد 
وضع عبد من عبادالله قدمه على حجر فاأبرناته تبارك و تعالی ان نتحذها مصای » يا جابر 
ان‌انته تبارك وتعالی لانظیر له ولاشبیه » تعالی‌عن صفة الواصفین وجل عن أوهام المتوهمين » 
واحتجب عن عين الناظرین ولایزول مع الزائلین » ولایأفل بع‌الافلین ليس کمثله شىء وهو 
السمیم العلیم ». 

۲ - آوردااسیوطی فی‌الدر المنثور فی‌تفسیر قوله تعالی : «یوم‌نقول لجهنم هل أمتلات 
وتقول هل من مزيد (آية ۳۰ سورة ق)» روايات مع أسناد ها منها هذهالرواية «وأخرج أحمد 
والیخاری ومسلم والترمذی والنسائى و ابن <رير و أبن مردويه والبيهقى فى الاسماء والصفات 
عن أنس قال قال رسول انته - صلىالله عليه [وآله] و سلم : لاتزال جهنم يلقى فیها و تقول : 
هل من مزید حتی‌یضم رب‌العزة فيهاقدمه فینزوی بعضها الی‌بعض و تقول : قط قط وعزتكك 
و کرمک (الحدیت) فمن آراد ان یلاحظ سائر الروایات فایراجع ذلککالکتاب (ج٩‏ ص ۱۰۷ 
من النسخة المطبوعة) . 


۱ الا یضاح للفضل بن شاذان 

ويروون فى قولالله تعالى : فلّما تجلّى ربه للجبل جعله دک ۱ ؛ أنه أطلع أنملة 
خنصره ۲ و پروون عن التّبى ‏ صلی الله عليه و آله - أنه قال : لا تسبوا الربح فاتها 
من نفس الرحمن ۳ . و بروون أن رجلا جلس معتمداً على کفیه من خلفه فقال له 


۱ من آية ۱۸۳ سورة الاعراف . 

۲ - آوردالسیوطی فى الدر المنثور فی‌تفسيرالاية أحاديث كثيرة فی‌هذاالمضمون منها : 

«وآخرج أحمد و عبدبن حمید والترژی و صححه و ابن جرير و ابن‌المنذر و ابن أبى- 
حاتم و ابن‌عدی فی‌الکامل وأبوالشيخ والحا کم و صححه و ابن‌بردویه و البیهقی فى کتاب 
الرژية من طرق عن أنس بن مالك ان النبی (ص) قرأ هذه‌الاية فاما تجلی ربه للجبل حعله 
دكا قال ۰ هکذا و اشار باصبعیه ووضع طرفابهامه على أنملة‌الخنصر (وفی‌لفظ : على المفصل 
الاعلی من الخنصر) فساخ الجیل و خره‌وسی صعقاً (وفی‌لفظ نساخ الجبل فی‌الارض فهویهوی 
فیها الى بوم القیامة)». فمن أراد ان پلاحظ سائرالاحادیث ایضاً فلیراجم الدر المنثور ( ج ۴ 
ص ۰-۰۱۱۹ ۱۲۰). 

وقالايضاً ااسیوطی لکن فی‌اللثالیء المصنوعة فی‌الاحاد یث‌الموضوعه فى کتاب‌التوحید 
ج۱ صه ۲ طبعة مصر) : 

« قال الطبرانی فى الساة : حدثنا العباس بن الفضل الاسقاطی حدئنا هریم بن عشمان 
الراسی حدثنا عمربن سعیدالاشح عن سعیدبن أبىعروبة عن قتادة عن انس عن‌النبی (ص) 
فی‌توله : «فلما تجلی ربه للجبل قال‌تجلی له بخنصره ؛ آخرجه ابن مردويه (الی آخر با قال) 
وذ کر یضا نظائر له هناك فمن أرادها فلیراجم اللثالىء المصنوعة (ص ه ۲۹-۲ ج١).‏ 

وقال السید مرتضى الرازی (ره) فى تبصرة العوام فى اوائل الباب العاشر ضن ذ کر 
عقائد المجسمة ۰ «وگویند : چون تجلی کرد بکوه طورسینا اند کی تجلی کرد و رسول صفت 
سيكرد و انگشت ابهام را زیر انگشت کوچک‌نهاده واشارت میکرد یعنی‌این‌قدر تجلی کرد». 

۳ - قال السید مرتضی الرازی (ره) فى تبصرة العوام فى اوائل الباب العاشر الذى هو 
فى ذ کر عقاد المجسمة بعد ما نقله باللسپة الى تفسیر آية فلما تجلی الاية ۰ « وگویند ابو 
هريرة از رسول روایت کرده است که الایمان يمانى و الحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى عقائد أصحاب الحدیث ۱۰ 
بعض علمائهم : لا تجلس هذه الجلسة فانها جلسة رب العالمين ۲ تمالی الله عما بق ل 
الجاهلون علواً كبيراً . 
[ و " رووا آن النبى ‏ صلىالله عليه وآله ‏ قال : رأيت رب العالمين فى قبَّة 
حمراء و رأيته مرجلا" ۲ 3 رواه عکرمة عن ابن‌عباس ۳ و رووا أن الله عر وجل : 


«بقية الحاثية من الصفحة الماضیفه 

قبل الیمن یعنی ایمان یمانی‌است و حکمت یمانی ونفس پرورد كار شمارا مييايم ازقبیل يمن 
تعالی‌انته عن ذلک» . 

قال ابن‌الاثیر فى النها.به : «فيه : انى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن وفی‌رواية 
أجد نفس ربكم ؛ قيل : عنى به‌الانصار لانالله نفس بهم الكرب عن المؤدنين وهم یمانون 
لانهم من الازد » وهو مستعار من نفس الهواء الذى يرده التنفس الی‌الجوف فيبرد من حرارته 
او يعدلها ‏ او من نفس الریح الذى يتنسمه فیستروح اله »أو من نفس الروضة و هو طيب 
روائحها فيتفرج به عنه ؛ يقال : أنت فى ناس بن أمرك » واعمل وانت فی‌نفس من عمرك 
ای فى سعة و فسحة قبل المرض و الهرم و نحوهما » هم و منه‌الحدث : لاتبواالر جح 
فانها من نفس الر حمن ؛ يريد بها أنها تفرج الكرب و تنشی السحاب و تنشر الغيث و 
وتذهب الجدب ؛ قال‌الازهری : النفس فى هذين الحدیئین اسم وضع موضم المصد ر الحقيقى 
من نفس ینفس تنفوساً او نفساً كما يقال : فرج يفرج تفریجاً و فرحا كانه قال : أجد تنفیس 
ربكم من قبل اليمن و أن الريح من تنفيس الرحمن بها عن المكروبين قال العتبى : هجمت 


على و اد خصیب وأ هله مصفرة ألوانهم ف أاتهم عن ذلک نقال شيخ منهم : ليس لناریح» . 


. -ح ج س مج مث: «ربكك» أما الرواية فام أرها فى موضع‎ ١ 

۲ - مابين هذهالحاصرة و الحاصرة الاخرى التى قبل قوله : « أقاويل المرجئة » الذى 
نشير اليهأيضاً فى موضعه بعدذلكك فىمفقط و ليست كلمة بنها معطواها فى ح ج س مج مث . 

۳ - عبارةالنسخة كما فىالمتن ؛ و نقل السيوطى فىاللثالىء المصنوعة ف ىأواخ رکتاب 
التوحيد نظائرله منها «وقالالطبرانى ۰ حدئناعلی‌بن سعیدالرازی حدثنا محمدين حاتم المؤدب 


«بقية الحاشية ف ىالصفحة الا نیه» 


5 الايضاح للفضل بن شاذان 


يجيوء عشية عرفة على جمل أجمرعليه رداء هشر ١‏ ¢ رواه ابوصالح عن آبی‌هريرة 


ثم قال أبو صالح : وافضیجتاه. 


«بقية الحاشية سن الصفحة الماضية» 
حدئنا القاسم بن مالک المزنی حدآنا سفیان‌ین زياد عن عمه سلیم بن زياد قال ۰ لقیت عكرمة 
سولی ابن‌عباس فقال : لاتبرح حتی أشهدك على هذاالرجل ابن لمعاذ دن عفراء فقال آخبرنی 
بما أخبرك أبوك عن قول رسول‌انته (صلعم) فقال : حدثنی أبى ان رسول الله ( صلعم ) حدثه 
آنه رأى رب‌العالمین عز وجل فى حظيرة من‌القدس فى صورة شاب عليه ناج 
بلتمع البصر قال سفيان بن باه فاقيت عكرمة بعد فسألته الحديث فقال ۰ نعم کذا 
حدلفی الا انه قال : رآه بفؤاده . 

وقالالخطیب فى تاريخه : آنبانا الحسین بن شجاع العوفی آنانا عدربن جعةرين ١‏ مد 
بن اسام الجیلی حدثنا ابوحفص عمروبن فيروز حدثناعفان حدثنا عبدالصمد يعنى ابن كيسان 
عن حمادبن سامة عن قتادة عن عكرمة عن ابن‌عباس عن‌النبی (صاءم) قال : رأربت ربى 
تعالی فى صورة شاب أمرد عليه <لمة خضراء . 

قال عفان : فسعت حماد بن سامة سثل عن هذاالحدیث فقال : دعوه حدئنی قتادة 
وبا فی‌البیت غیری و غير آخر, 

و قال‌الخطیب : أنبأنا على بن الحسین أنبأنا عبدالرحمن بن عمرالخلال حدئنا محمد 
بن اس‌ماعیل الفارسى حدثنا بكربن سهل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال ۰ رأيت يحيى بن 
معين كأنه سحر نعيم بن حماد فى حديث أم الطفيل حدبثالرؤية و يقول ۰ ماکان ينبغى له 
ان يحدث بودل هذاالحديث ( انتهی ) وهذا يشعر بأنه انما ءاب عليه تحديثه به بين عامة 
الناس لان عقولهم لاتحتمل مثل هذا لاأنه اتهمه بوضعه (و للكلام ذيل فمن أراده فليطلبه 
من هناك ) . 

أقول : من أراد نظائره فلیراجم اللثالىء المصنوعة وغيره من مظانه المبسوطة. 


-١‏ هذا الحد یت معروف و مذ كور فى کثیر من کتبهم بحوث صار کالمسلمات المفروغ 
عنها فالاولى ان نشير الى كليات من عقائد هم من الكتب التى هیهآخذ لذ كرالعقا ئدالمسلمة 
«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


آقاویل أصحاب الحدیث ۱۷ 


ورووا أن الله عزوجل فوق العرش له أطيط” کاطیط الرحل 


«بةية الحاشية من الصفحة الماضية» 

بين أهل الحل والعقد والرد والقبول فنتول : 

قال العلامة الحلی فى آوائل کشف الحق دنهج الصدق ما نصه (ص ۲۸ 
احقاقالحق ) : 

« البحث الثالث فى أنه تعالی لیس بج-م أطبق - العقلاه علی‌ذلک الا أهل الظاهر 
کداود والحنابلة كلهم فانهم قالوا : ان الله تعالى جسم يجلس على العرش ویفضل‌عنه من 
کل جائب ستة آشبار بشبرهءوأنه ينزل ف ىكل ليلة جمعة على حمار و ینادی الى الصباح : 
هل من تاب » هل من مستففر» وحه‌لوا آیات التشبیه على ظواهرهاء والسبب فى ذلك قلة 
تييزهم وعدم تفطنهم بالمنا قضات التی تلزسهم انکار الضروریات التی تبطل مقالتهم (الی 
آخ ركلاسه؛ فمن آراده فایراجم احقاق‌الحق للقاضی‌نورانته التستری ص ۲۸ من طبعة ایران )». 

وقال أ.بضاً العلامة لکن فى منهاج الکر امة ( ص ۷-۹) : 

« و قالت جماعة الحدو بة و المشبهة ۰ ان الله تعالی جسم له طول و عرض 
وعمق »و انه يجوز عليه الصافحة» وان الصالحین من‌المسلمین يعائقونه فی‌الدنیا دحکی 
الکعبی عن بعضهم أنه کان يجوز رژیته فىالدنيا و أنه یزورهم و یزورونه و حکی عن 
داود الظاهری أنه قال : اعفونی عن الفرج و اللحية واسالونی عما وراء ذلک»وقال : ان 
بعبودهم له جسم ولحم و دم و له چوارح واعضاء کید ورجل ولسان و عینین وأذنین»وحکی 
أنه قال: هو أجوف من آعلاه الی‌صدره مصمت ماسوی ذلك وله شعر قطط حتىقالوا: اشتکت 
عيناه فعاد ته الملائکة»و بکی على طوفان نوح حتی رمدت عیناه.و أنه یفضل من العرش من 
کل جانب أربع أصابع . وذهب بعضمم الى أنه تعالی ینزل فی کل ليلة جمعة علی‌شکل 
أمرد حسن الوجه راكباً على حمار حتی أن بعضهم ببغداد وضع على سطح داره معلفاً بضع کل 
ليلة جمعة فيه شعيراً وتنا لتجوبز ان ينزل انته على حماره على ذلكك السطح فيشتغل الحمار 
بالا كل و يشتغل الرب بالنداء و یقول : هل من تائب هل من مستغفر؛ تعالىالله عن مثل 
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۱۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


١‏ - قال آبو الحسن الاشعری فى مقالات الاسلامیین تحت عنوان « اختلاف الناس فى 
التجسیم » مانصه ( انظر ج ۱ ص ۲۱۲۱ ) : 

« واختف الناس‌فی‌حملة العرش»ماالذی تحمل ؟ فقال قائاون: الحملة تحمل البارىء 
وانه اذا غضب ثقل على کواهلهم و اذا رضى خف فیتبینون غضبه من رضاه؛ و أن آلعرش 
له أطيط اذا قل عليه كأطيط الر حل وتال بعضهم : لیس يثقل ااباری ولا بخف » 
ولا تحمله الحملة ولکن العرش هوالذی بخف ویثقل وتحمله الحملة ( الی‌آخر ما قال)». 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

هذه العتائد الردية فی‌حقه تعالی . 

وحکی عن بعض المنقطعين التار کین من شیوخ الحشو بة أنه اجتا زعلیه 
فی‌بعض الایام نفاط و معه آسرد حسن الوجه قطط الشعر على الصفات التی یصفون ربهم بها 
فألح الشيخ بالنظر اليه وكرره وأكثر تصوببه اليه فتوهم فيه النفاط فجاء اليه ليلا فقال٠أيها‏ 
الشيخ رأيتك تلح بالنظر الى هذا الغلام وقد أتیتک به نان كان لك فيه نية فأنتالحا کم 
فحردالشیخ عليه وقال ۰ اذماكررت النظراليه لان مذهبى أن الله تعالى ينزل على صورة هذا 
الغلام فتوهمت آنه‌انته‌تعالی فتال له النفاطء ماأنا علیه‌من النفاطة آجود مما أنتعليه من‌الزهد 
مع هذه المقالة ». 

وقال أبوالحسن الاشعرى فی‌مقالات الاسلاميين تحت‌عنوان « اختلافالناس 
فی‌التجسیم » ضمن ذ کر أقوالهم مائصه (ج ۱ ص ۲۱۱): 

« و قال أهل السنة و أصحاب الحد بث ( الى ان فال ) وانه ینزل الى السماء 
الدنیا كما جاء فی‌الحدیث عن رسولالله صلی‌انته عليه وسلم ». 

فقال محمد محبی الدبن عبدالحمید و هو الذی طبع الکتاب بتحقيقه فى ذیل 
الصفحة بشیرا بقوله الى ما ذ کره الاشعری سانصه ٠‏ 

« أخرج البخاری و مسلم والترمذى وأبو داود و ابن ماجة من حدیث آبی هريرة عن 
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أقاويل أصحاب الحديث ۱۹ 
الت + ون )د أنه قال 0 رت ربی فى روضة خضراء فرأيته لجعلا 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
النبى ‏ صلی‌انته عليه وسلم - انه قال ۰ يئزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنياحين 
يبقى ثلث الیل الاخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى 
فأستغفر له ؟ انظر الحديث رقم ۱۳۱۰ فى الجزء الثانی ص 47 من سئن أبى داود بتحقيقنا » 
وانظر أيضاً موافقة صريح المعقول لابن تيمية (؟/5١‏ وما بعدها بتحقيقنا ». 

قالالشهرستانى فى كتاب الملل و النحل نحت عنوان « المشبهة » ضمن 
ما قال ( ص م4 من طبعة ابر آن سنة ۱۳۸۸) : 

« غير أن جماعة من‌الشيعة الغالية وجماعة م نأصحاب الحد.بث الحشو بة 
صرحوا بالتشبیه (الىأن قال) و أما مشبهة الحشوية فحكى الاشعری عن محمد بن عيسى انه 
حكى عن مضر وكهمس و أحمد الهجيمى آنهم أجازوا على ربهم الملامسة و المصافحة وأن 
المخلصين من المسلمين يعانقونه فى الدنيا والاخرة اذا بلغوا ف ىالرياضة و الاجتهاد الى حد 
الاخلاص والاتحاد المحض و حکی الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى الدنيا 
وان يزوروه و يزورهم و حكى عن داود الجواربى أنه قال : اعفونى عن الفرج و اللحية 
واسألونىءها وراء ذلكك؛ وقال:ان معبوده جسم ولحم ودم وله جوارح وأءضاء من يد ورجل 
ورأس ولسان وعينين وأذنين و مع ذلك جسم لا کالاجسام ولحم لا كالاحوم و دم لا کالدیاء 
وکذلک سائر الصفات وهو لايشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شىء و بحکی عنه أنه 
قال: هو أجوف من أعلاء الى صدره مصمت ماسوى ذلكك وان له و قرة سوداء وله. شعر قطط , 

وأما ماورد فى التنز بل من الاستواء واليدين والوجه والجنب والمجبىء والاتيان 
والفوقية وغير ذلكك فأجروها على ظاهرها أعنى مايفهم عند الاطلاق على الاجسام وكذلك 
ماورد فی‌الاخبار من الصورة فى قو له عليه ااسلام : خاق الله آدم علی‌صورة اارحدن وقو له: 
حتی یضم الجا ر قدسه فی‌النار وقو له: قاب المؤمن بين آصبعین من أصابع الرحمن » وقو له: 
خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً فقو له : وضم يده ( أوكفه ) على کتفی فوجدت ( آو-تی 
وجدت ) برد آنامله بين ثدیی ( أو على کتفی ) الى غير ذلكك أجروها على ما یتعارف فى 
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قططا' ؛ و رووا عن أم” الطفيل امرأة آببی بن كعب عن الّنبى ‏ ( ص ) - آنه قال : 
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صفات‌الاجسام وز ادم ا فى الاخبار | كاذ بب وضعوها و نسبوها الى النبى وأكثرها 
سقتبسة من اليهود فان التشبيه فيهم طباع حتى قالوا ۽ اشتكت عیناه فعادته الملائكة؛ وبكى 
على طوفان نوح عليه السلام حتى رمدت عیناه » وان‌العرش لیاط من تحته كأطيط الرحل الجدید» 
وانه ليفضل من كل جانب أربع أصابع » وروت المشبهة عن النبى ‏ (صلعم ) أنه قال : لقينى 
ربى فصافحنی وكافحنى و وضع يده بين كتفى حتى وجدت برد أنامله فى صدرى ( الى آخر 
با تال )». 


اقول : لايسع المقام أكثر منذلك والا لنقلنا أضعاف ما ذكرنا. 


١‏ قال السید المرتضی الرازی (ره) فى الباب الحادیه‌شر من کتابه السمی بتبصرة- 
العوام ضمن ذ کره عقائد المشبهة و المجسمة ما نصه : « وگویند : عکرمه روایت میکند از 
ابن عباس و او از رسول که كفت ۰ رنتم نزد خدا در بهشت و خدا را ديدم بصورت جوالی 
مجعد موی و جام زر پوشیده ». 

أقول ۽ كان ینبغی ان نذ کر ما فی‌ذاکک الباب من تبصرة العوام هنا فان فيه مطالب 
بشید ملاحظتها بنیان ما نقله الفضل (ره) فی‌الکتاب الحاضر من أصحاب الحدیث و الحشوية 
الا انه منعنا من‌ذلکک آمران ؛ آحدهما ان المذ کور فی‌الباب الهشار اليه کثیر لایسعه المقام 
والثانی انه باللغةالفارسية وكتابنا هذا بلسان عربی مبين فمن أراد التحقیق والتفصیل‌فلیراجم 
الکتاب المشار اليه , 

قال العلامة المجلسی (ره) فى کتاب التوحید من بحارالانوار و هو اله‌جلد الثانی منه 
( انظر اوائل باب نفی الجسم وااصورة والتشبیه؛ ص ٩۰‏ طبعة امین الضرب ): 

« قال المحقق الدوانی : المشبهة منهم من‌قال : أنه جسم حقيقة ثم افترقوا فقال 
بعضهم: انه مر کب من لحم و دم » وقال بعضهم: هو نور متلالیء کالسيكة البیضاء طوله 
سیعة اشبار بشیر نفسه » و منهم من قال : انه على صورة انسان فمنهم من بقول :نه 
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أقاويل أصحاب الحد يث ۲١‏ 
رأيت ربی! و فی رجلیه نعلان من ذهب » و رووا عن عبدالله بن مسعود آنه قال : 


« بقيةالاشية من الصفحة الماضية » 
شاب آمرد جعد قطط و هم من‌تال: انه شيخ أشمط الراس واللحية » و مهم من قال : 
هو فى جهة الفوق مماس للصفحة العلیا من العرش » و يجوز عليه الحركة والانتقال و تبدل 
الجهات » وباط العر ش تحته أطيط الر حل الجدبد تحت‌الر اكب الثقیل و هو 
يفضل عن العرش بقدر أربع أصابع » ومنهم من قال : هومحاذ للعرش غير سماس له و بعده 
عنه بمسافة متناهية » و قیل : بمسافة غير متناهية » ولم یستنکف هذا القائل عن جعل غير 
المتناهی محصوراً بين حاصرین ۰ و نهم من تستر بالبلكفة فقال : هو جسم لا کالاجسام وله 
حيز لا کالاحیاز » و نسبته الى حيزه لیس كنسبة الاجسام الى آحیازها » و هکذا ینفی جمیع 
خواص الجسم عنه حتی لایبقی الا اسم‌الجسم وهؤلاء لایکفرون بخلاف المصرحین بالجسمية 


( انتهی )۰. 
ونقل العلامة المجلسی (ره) حديثاً عن توحید الصدوق(ره) بهذه‌العبارة ( ص ٩۰-۹1‏ 


ج۲ من طبعة امین الضرب ) : « ید - ابن المتو کل عن الحمیری عن ابن عیسی عن‌ابن - 
محبوب عن یموب السراج قال : قلت لابی عبدالله(ع) : ان بعض آصحابنا بزعم 
ان لله صودة مثل الانسان وقال خر :انه فى صودة آمرد جعد قطط ؛ فخر 
أبو عبدانته (ع) ساجداً ثم رفع رأسه فقال ۰ سبحان الله الذی لیس کمثله شىء ولا تد رکه 
الابصار ولا يحيط به‌علم » لم يلد لان الولد يشبه آباه »ولم يولد فيشبه من كان تبله » ولم- 
يكن له من خلقه کفواً آحد ؛ تعالی عن صفة من سواه علواً كبر . بيان- الجعد ضد السبط » 
قال الجزری فى صفة شعره(ع ) : لیس بالسبط ولا الجعد القطط ؛ السبط من‌الشعر المتبسط 
السترسل ‏ و القطط الشدیدة الجعودة ». 


۱ - قال ابن الاثيرفىاسدالغابة فی کتاب‌الدساء (جه » ص ۰٩۷‏ من النسخةالمطبوعه): 

« و روی سعید بن هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر بن حزم الانصاری 

عن أمالطفيل أمرأة أبى بن كعب قالت: سمعت رسول انته‌صلی‌انته عليه وسلم يقول : رأيت ربى 
« بقيةالحاشية ف ىالصفحة الانية » 


10 الايضاح لنفضل بن شاذان 


راتس 


اذا كان يوم القيامة نادى مناد من العرش : لتلحق کل امّة ماكانت تعبد » فيقوم من 
كان يعبد شيئاً من دون الله الى ذلكك الشىء حتی أهل.الأوثان الى أوثانهم وأهل الأصنام 
الى أصنامهم » و تبقی الملائكة والتبيّون و الشهداء والصالحون ؛ فبناديهم : ماذا 
تنتظرون ؟ - فتقول الانبیاء : ننتظر ربنا عز وجل » فیتجلی لهم الرب فیقول : آنا 
ربكم » فبهمون أن يبطشوا به و هو آعز وأجل من ذلکث ‏ فيقواون : ان بيننا و بينه 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
عزوجل نی‌المنام ( الحدیث ) آخرجها ابن مندة وأبونعيم » . 
وقال السیوطی فى اللالىء الهءصنوعة فى أواخ رکتاب التوحید (ج ۱ص ۲۸) : 
« الخطیب أبتأنا الحسن ين آبی بكر وعشمان بن محمد بن یوسف العلاف فالا : ( الى 
ان قال ) : 
رابت دبى فى المنام فى أحسن صودة شاباً موفراً دجلاه فى خضرة له 
نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب . 
موضوع , نعوم > وثقه قوم و قال أبن عدی:یضع ‏ وذعفه ابن معين بسبب هذا الحديث 
و بروان کذاب و ع.2.۱ مجهول و سثل أحمد عن هذا الحديث فقال : منكر. 
قلت : قال فی‌الميزان عمارة بن عامرءن أمالطفيل بحديثالرؤية لایمرف(فخاض 
فی‌نقل کلام طویل لایسع العقام ذ کره ) . 
وله طر.يق آخر 
قال الطبرانی فی‌ااستة ۽ حدثنا عبدالته بن آحمد بن حنبل حدثنا أبى حدئنا الاسود بن 
عامر حح و حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيبانى الكوفى حدثنا الحسن بن على الحلوانی 
حدثنا عفان حدثنا عبدالحميد بن كيسان ح وحدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى حدثنا 
عيسى بن شاذان حدثنا ابراهیم بن أبى سويد الدراع قالوا ۽ حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسولالله صلىالته عليه و لم : رأربت دبى فى صورة 
شاب له و فرة. 
« بتيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


آقاویل آصحاب الحدیث ۲۳ 


علامة” فيكشف لهم عن ساق ویدعون الى السجودفلایستطیعون * خاشعة" أبصارم . 
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قالالطبر انى : سمعت آبا بكر بن صدقة یقول: سمعت آبازرعة الرازی یقول: حدیث 
قنادة عن‌عکرسة عن ابن عباس فی‌الرژية صحیح رواء شاذان وعبدالصمد بن كيسان وابراهیم 
بن أبى سويد لاینکره الامعتزلى . 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن سعید الرازى حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الضحاك عن ابن عباس قال : رأى محمد ربه عزوجل فى 
صورة شاب أبرد و به قال ابن جریج عن صفوان بن سليم عن عائشة قالت : رأى النبى - 
(سلعم) ربه على صورة شاب جالس على كرسى رجله فى خضرة من للژ يتلالا». 

آقول و نقل السيوطى ابضاً ( ص ١م‏ ) « و قال الدار قطنى فى الافراد : حدثنا 
ابوبكر احمد بن عيسى الخواص -دثنا سفيانبن زيادبن آدم حدثنا ابو ربية فهد بنعوف حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول‌انته ( صلعم ) : رابت ربى عزوجل فى 
أحسن صورة وهذا الحديث ان حمل رؤية على المنام فلا اشکال و ان حمل على اليقظة 
فقد سل عنه أستاذنا العلامة كمالالدين بن الهمام فأجاب بان هذا حجاب الصورة ». 


١‏ - هذا نص عبارة النسخة ويظهر بالتأمل أن شيعا من العبارة سقط فى موارد منه ؛ 
و كيف كان فليطلب الحديثبنمظانه وه ىأحوال يومالقيامة من كتب الاحاد یث‌والاعتقادات 
وكذاكتب التفاسير المشتماة على ذ کرالاحادیث ونحن تكتفى بتفسير الدر المنثور لاسيوطى 
فانه أجمع تفسير لذكر الاحاديث فنقول : 

ذکرالسیوطی فى 'نفسير هذه اة : «يوم يكشف عنساق ويدءون الی‌السجود 
فلايستطيعون » وتاليتها وهی : «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا يدعون الی‌السجود 
وهم سالمون ( وهما آيتا ۲۲ و ۸۳ سورة القلم ) أحاديث كثيرة ( انظرج ٩ص‏ ۲۰۸-۲۰۱ 
من النسخةالمطبوءة ) ونذكر شیثاً بنها ههنا : 

» آخرج البخارى وابن اامنذر وابن مردويه عن أبى سعيد سمعت النبی ( صلعم ) 


« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


ِ۲ الايضاح للفضل بن شاذان 

وانّما تأولوا ذلك لجهلهم وقلة معرفتهم باللغة التی‌خاطب الله بها خلقه وانّما 
معنی الجدیث عندنا : فتلحق کل اة ما کانت تعبد فتبقی هذه الا'مّة فیقال لهم : ما 
كان محمّد وا مته بعبدون؟ - فیقولون : كان محمد وا مته بعبدون الله وحده 

« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

یقول : یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل موسن و مؤمنة و يبقى من كان يسجد فى الدنیا 
ریاء و سمعة فیذهب لیسجد فيعود ظهره طبتاً واحداً . وأخرج ابن مندة فی‌الرد على 
الجيمية عن آبی هر بر ة قال قال رسول‌اله (صلعم) : يوم یکشف عن ساق قال یکشف 
الته عزوجل عن ساقه . و أخرج عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابن‌المنذر و ابن مندة عن ابن- 
مسعود فی‌قوله : يوم یکشف عن ساق ؛ قال : عن ساقیه تبارك و تعالی . قال ابن مندة : 
لعله فى قراءة ابن مسعود « يكشف » بفتح الياء وكسر الشین و أخرج ابن مندة عن ابن- 
عباس فىقوله : بوم يكشف عن ساق قال عن شدةالاخرة. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم 
انه قرأ يوم يكشف عن ساق بالياء ورفع الياء. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن مندة من طريق عمرو بن دينار 
قال : كان ابن عباس يقرأ : يوم تكشف عن ساق بفتح التاء قال أبو حاتم السجستانى ای 
تکشف‌الاخرة عن ساقها » يستبين منها ماکان غائباً. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن سعيد بن جبير أنه سثل عن قوله : يوم یکشف عن ساق فغضب غضباً شديداً وقال: ان 
أقواماً يزعمون آن‌انته يكدف عن سافه وانما يكشف عن الامر الشدید. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسولالته (صلعم) : 

یجمع الله الخلائق يوم القياسة ثم ينادى مناد : من كان يعبد شیا فليتبعه ؛ فيتبع کل 
قوم ما کانوا يعبدون و يبقى المسلمون و آهل‌الکتاب فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون؟ - 
فیقولون : الله و موسی؛ فيقال لهم : لستم من موسى و ليس موسى متكم ؛ فيصرف !هم ذات 
الشمال » ثم يقال للنصارى : ما کنتم تعبدون؟ ‏ فيقولون : الله و عيسى ؛ فيقال لهم : لستم 
من عيسى و ليس عیسی منكم »ثم يصرف بهم ذات الشمال » ويبقى المسلمون؛ فيقال لهم : 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى عقائد أصحاب الحدیث ۲۰ 


لاشريكك له فيتجاتى لهم ارب" عز وجل" فيقول :انا ربكم ؛ فتهيتأوا ان يبطشوا' به» 
فيقولون: بیننا و بينه علامة» فيقول: ماهى ؟ - فيقولون : يوم يكشف عن‌ساق» فيتجلى 
لهم بالتّورانيئّة فيعرفون فیخرون سجندآ ومعنى قوله: يكشف عن ساق أى عن شدة ؛ 
فهذا هو الوجه ایس ما تأولوه . 

و رووا أن” کعب الأحبار رأى جریر بن عبدالله البجلی واضعاً احدی رجلیه 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
ما کنتم تعیدون ؟ - فیقولون ؛ اللهء فیقال لهم : هل تعرفونه ؟ - فیقولون : ان عرفنا نفسه 
عرفناه »فعند ذلكك يؤذن لهم فی‌السجود بين کل بؤمنين منافق فتقصم ظهورهم عن السجود 
ثم قرأ هذه‌الاية : و یدعون الى السجود فلایستطیعون. 

و آخرج اسحاق بن راهویه فى مسنده و عبد بن حميد و ابن آبی الدنیا و الطبرانی 
والاجرى فی‌الشريعة والدار قطنى فى الرؤية والحا کم وصححه وابن مردويه والبيهقى فی‌البعث 
عن عبدالله بن مسعود عن النبی (صلعم) قال : يجمعالته الناس يوم القيامة و ينزلالله فى 
ظلل من الغمام فينادى مناد يا ايها الناس : الم ترضوا من ربكم الذى خلقكم و صوركم 
ورزقكم ان يولى کل انسان منکم با کان يعبد فىالدنيا فيتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان 
عیسی»ویتمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير <تى يتمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى 
أهل الاسلام جثوماً فيتمثل لهم الرب عزوجل فيقول لهم : مالكم لم تنطلقوا کها انطلق 
الناس ؟- فيقولون : ان لنا ربا سارأيناه بعد»فيقول: فبم تعرفون ربكم ان رأیتموه؟- قالوا : بيننا 
و بينه علامة ان رأيناه عرفناه قال : و ماهى؟ - قالوا : يكشف عن ساق فیخرکل من كان 
یسجدطائعاً ساجدأً ويبقىقوم ظهوره م كصياصى البقريريدون السجود فلایستطیعون(الحدیث)». 

أقول : من داد التفصيل فلير اجع الدر المنثور فان المقام لایسم اكثر 
من ذلك والحديث ورد بطر قعديدة و بعبارات مختلفة فى كثير من أبواب كتب الاخبارأيضاً , 


١‏ -كذا فىالنسخة فعلى هذا يكون « تهيأوا » ماضياً و يمكن ان يقرأ بصيغة الامر 
ويكون جزء قوله : « انا ربكم » فحینئذ لايستقيم الكلام الا بان يقرأ « تبطدوا » بالتاء حتى 
يكون صيغة الخطاب و الصحیح : « فيتهيأون ». 


۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


على الاخری فقال : ضعها فانها لاتصلح للبشر ؛ ان الله تبارك وتعالی هکذا یجلس". 

ورووا أن" الملائكة تحمل ربها وأنّها تعرف غضبه من رضاه وتعرف غضبه 
بثقله على کواهلها" . 

ورووا عن أبى الدرداء آن الَنبى ‏ صلی‌الته عليه وآله - قال : 

أتانى ربى اللدّيلة فوضع يده بي نكتفى حتّی وجدت برد أنامله على صدری 
وقال:يا محمد قلت: لبيكك قال :فیس 1 يختصم ] الملا الاعلی؟ - فقلت :فی‌الدرجات 
و الکفّارات [ الى ان قال ] أما الدارجات فافشاء السلام و اطعام الطعام » وأما 

الكفارات فالوضوء فىالّسبرات” ونقل الأقدام الى الجماعات؟ . 


١‏ - قال السيد مرتضى الرازى فى تبصرة العوام فی‌الباب الحاديعشر ضمن ما ثقل عن 
الاجسمة : « وگویند : عبيد بن جبي ركفت : من در مسجد نشسته بودم که قتاده بن نعمان 
بیامد و حديثى كفت قوم برخاستند وگفتند : يابن جبير با ما بيا تا بعيادت ابوسعيد خدری 
رويم كه سی گویند: رنجور است»چون پیش او رفتيم بر بشت خوابيدهبود و باى راست برپای 
چپ نهاده سلام کرد یم وبنشستيم قتاده دست کرد و پای ابوسعید خدری را بگرفت و بشيب 
نهاد ابوسعید كفت ۰ ای‌برادر پای من‌بدرد آمد قتاده كفت : چنین میخواستم که رسول گفت۰ 
چون خدا از آفرینش عالم فارغ شد بپشت باز خوابید و پای بر پای نهاد گنت : ديكر باره 

۲ - قد مر ما تقلا عن مقالات‌الاسلامیین للاشعری ماهونص فىذلك انظر ص ۱۸؛س ه. 

۳ - قال الجزری فی‌النهاية : « و فيه اسباغ الوضوه فی‌السبرات » السبرات جمم سبرة 
بسکون الباء وهی شدة البرد » و قال الصدوق (ره) فى معاتی الاخبار بعد ان نقل الحدیث 
المذ كور تحت عنوان « معنی‌الدرجات والکفارات والموبقات و المنجیات»: 

« و آما السپرات فجمع سبرة وهو شدة البرد و بها سمی الرجل سبرة ». 

٤‏ - هذا الحدیث معروف مشهور جداً قدروی بأسانید معتبرة من‌طرق الفریقین فی‌سوارد 
كثيرة سن كةب الحدیث فلنشر الى شىء نها و من مطانه السهل التناول تفسيرالاية التاسعة 
والتسعین من سورة ص وهی قوله تعالی : « ماکان لى من‌علم بالملاالاعلی اذ یختصمون» 

دبقية الحاشية فى الصفحة الانية» 


فى عقائد أصحاب الحديث 235 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

فى كتب التقاسیر فنکتفی بنقل حديثين قال السيوطى فى الدر المنثور ضمن ما قال : « و اخرج 
عبدالرزاق و احمد و عبد بن حميد و الترسذى و حسنه و محمد بن نصر - رضىالله عنه - فى 
كتاب الصلوة قال قال رسولالته ( صلعم ) : أتانى ربىالليلة فىأحسن صورة أحسبه قال: فى 
المنام قال : يا محمد هل تدرى فيم يختصم الملا الاعلى؟- قلت : لا ؛ فوضع يده بين کتفی 
حتى وجدت بردها بين ثديى او فى نحرى فعلمت ما فی‌السموات وما فی‌الارض ثم قال : يا 
محمد هل تدری فيم يختصم الملا الاعلی ؟- قلت : نعم فى الكفارات والمكث فى المسجد بعد 
الصلوات»والمشى على الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء فى المكاره (الى ان قال) والدرجات 
افشاء السلام واطعام الطءام والصلاة بالليل والناس نيام » وقالالمولى م<سن الفيض 
القاسانى فى الصافی فى تفسير الا بة:« القمى عن الباقر (ع) فى حديث المعراج وقد مر 
صدره فى اول سورة بنی اسرائیل قال ۰ فلما انتهی به الى سدرة المنتهی تخلف عنه حبرئیل 
فقال رسولالته (ص) : يا جبرئیل فى هذا الموضع تخذلنی؟ ! فقال : تقدم امایک فوالته لقد 
بلغت مبلفاً لم یبلغه آحد من خاق الله قبلک فرأيت من نور ربى و حال بینی و بينه السبحة 
سئل الامام: وما السبحة؟ - فأوسى بوجهه الی‌الارض و بيده الى السماء و هو یقول : جلال 
ربی؛ثلاث سرات . 

قال : يا محمد : قلت : لبيك با رب قال : فيم اختصم الملا الاعلی ؟- قال : قلت : 
سبحا نکی لاعلم لى الا ما علمتنى قال ۽ فوضع یده‌ای یدالقدرة بين كتفى فوجدت بردها بين 
ثدیی قال :فلم يس ألنى عماسضى ولا عءا بقىالاعاءته فقال : يا محمد فيم اختصم‌الملاالاعلی ؟ 
قال ٠‏ قلت فىالكفارات والدرجاتوالحسنات (الحدیث)» وقال ابضأً قلا عن الطبرسى 
(ره) : « وفى المجمع عن النبى (ص) قال قال لی ربى : أتدرى فيم يختصم الملاالاعلى ؟ - 
فقلت : لاءقال: اختصموا فی‌الکفارات و الدرجات فأما الكفارات فاسباغ الوضوء ف ىالسبرات 
ونقل الاقدام الی‌الجماعات وانتظارالصلوة بعدالصلوة » وأما الدرجات فافشاء السلام واطعام 
الطعام و الصلوة بالایل و الناس نیام » وفی‌الخصال بنحو آخر قريب منه ». اقول ۰ و عة 
الصدوق (ره) فى بمانی الاخبار باباً لمعنی الدرجات والکفارات و الموبقات والمنجیات فذ کر 
هناك قريباً مما مر ( انظر ص ٩۰‏ من النسخة المطبوعة ) و من آراد الاخبار الواردة فى هذا 
الموضوع فلیراجم الدر المنثور فان السیوطی‌نقل فی‌تفسيرالاية جمیم ماورد بطرق اهل السنة 


(ج ۰ ص ۳۲۱-۳۱۹ )۰ 


۲۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


ورووا أن آدم كلم موسى فى القدرفحجه' » وأن” آبابکر کلم عمر [ ف ىالقدر] 
: وأن” جبرئي ل كلم ميكائيل فی‌القدر فحجه" . 


١‏ - فی‌الاصل :«فأفلجد» قال ابن الاثير فىالنهاية :« فحج آدم موسى ای غلبهبالحجة». 
وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد فى باب تحاج آدم و موسى ( ج ۷ ص ۱۹۲-۱۹۱ ) : « ان 
رسول انته (ص) قال : اجتج آدم وسوسی فقال موسی : انت آدم الذی خلقک الله بيده وأسجد 
لكك ملائکته وأسكتكك جنته فاخرجت الناس من الجنة فقال آدم + انت موسی الذ ی کلمک اله 
نجي » و آتاك التوراة تلومنی على آمر قد کتب على قبل ان یخلقنی ؛ قال رسول‌انته فحج‌آدم 
موسى » قال المجلسی فى خامس البحار فی‌باب ارتکاب آدم ترك الاولی(ص +١‏ طبعة امین- 
الضرب) : «فس - أبى عن ابن أبى عمیر عن ابن مسکان عن آبی عبدانته(ع) قال: ان موسی 
سأل ربه ان یجمع بینه و بين آدم فجمع فقال له موسی : يا ابه الم یخلتک الله بيده و نفخ 
فيك من روحه وأسجد لک ملائكته وأمرك ان لا أ كل من‌الشجرة فلم عصیته ؟- فقال : يا 
موسى بكم وجدت خطيئتىقبل خاقى فی‌التوراة ؟- قال بثلاثئينسنة» قال:فهوذلك. قال الصادق 
(ع) : فحج آدم سوسى عليهما السلام » فأورد المجلسى (ره) بياناً للخبر و قال فى آخره : 
وقوله (ع) : فحج ای‌غلب عليه فی‌الحجة وهذا برجم الى القضاء والقدر وقد مر تحقيقهما » 
وقال فى المجلد الثالك فى باب القضاء و القدر ( ص ۲۷ طبعة امین الضرب ) بعد 
نقله عن تفسير على بن ابراهیم كما مر : « بيان = من اصحابنا من حمل هذا الخبر على 
التقية اذ قد ورد ذلک فى كتبهم بطر ق كثيرة وقد رواه السيد (ده) فى الطرائف من 
طرقيم ورده د.بمكن ان بقال : ان المراد أنه کتب فی‌التوراة ان الله وکل آدم الى 
اختياره حتى فعلما فعل امصلحة اهباطه الی‌الدنیا و أماكو نه قبل خلقه (ع) فلان التوراة 
كتب فىالا لواح السماوية فىذلك الوقت وان وجده موسى(ع) بعد بعثته » ويحتمل اطلاع 
روح موسى على ذلكك قبل خلق جسد آدم والله يعلم ». 

۲ و ۳ - ف یکلا الموضعين من الاصل : « فحضه » و ابا الحديث فهو اشارة الى با 
ذكره الهیشمی فى مجمع الزوائد فى باب تحاج آدم و موسى و غيرهما ( ج ۷ص ۱۹۳-۱۹۱): 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى عقائد أصحاب الحدیث ۲۳۹ 
ورووا آن" موسی بن عمران لطم ملکث الموت فأعوره' . 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

« وعن عبدانته بن عمر وقال : بینا رسول‌انته (صلعم) یحدئنا على باب‌الحجرات اذ أقبل 
آبوبکر و عهر و معهما فثام من الناس يجاوب بعضهم بعضاً و يرد بعضهم على بعض‌فلما رآوا 
رسول‌انته (صلعم) سکتوا فقال : ما کلام سمعته آنفاً جاوب بعضکم بعضاً و يرد بعضکم على 
بعض ؟ - فقال رجل : يارسولالته زعم آبویکران الحسنات من الله والسیثات‌من العباد,وقال عمر: 
الحسنات والسيئات من الله فتابع هذا قوم وهذا قوم ؛فاجاب بعضهم بعضاً ورد بعضهم على بعض 
فالتفت رسول‌انته (ص)الىأبى بكر فقال : كيف قلت ؟- قال:قوله الاول و التفت الىعمر فقال 
قولهالاول فقال: والذى نفسى بيده لاقضین بينكم بقضاء اسرافيل بین جبر گیل 
وميكائيل نهما والذى نفسى بيده اول خلقالته تكلم فيه فقال میکاژیل بقول أبى بكر وقال 
جبريل بقول عمر فقال جبرئيل لميكائيل: انا متى يختلف أهل السماء يختلف أهل الارض 
فلنتحا کم الى اسرافیل»فتحا كما اليه فقضى بينهما بحقيقة القدر خیره و ث#ره حلوه و مره كله 
من‌انته عزوجل وانا قاض بينكما ثم التفت الى أبى بكر فقال : يا ابابكر ان الله تبارك وتعالى 
لو أراد ان لايعصى لم يخلق ابليس فقال أبويكر : صدقالله و رسوله . 

رواه الطبرانى فی‌الاوسط اللفظ له والبزار بنحوه وفی‌اسناد الطبرانی عمر بن الصبح وهو 
ضعيف جداً » و شيخ البزار السكن بن سعد ولم أعرفه » و بقية رجال البزار ثقات و فى بعضهم 
كلام لايضر قلت ٠‏ وتأتى أحاديث فىمواضعها من هذا النحو». 

أقول ۰ يستفاد من الحديث أن عمرحج أبا بكر وما فى المتن على خلانه ولا 
يضر ذلك ما نحن بصدده فان الروايات فى هذه القصة كثيرة ففى بعضها حج أبو بكر عمر 
فاصل المدعا ثابت , 


: قال ااثعلبی ف ىالعرائئس عند ذكر وفاة موسى(ع ) مانصه‎ - ١ 
واختلفوا فىصفة موت دوسی‌علیه‌السلام حدثنا أبوسعيد محمد بن عبدالله بن حمدون‎ « 
باسناده عن أبى هريرة عن رسولالته صای‌انته عليه [ وآله ] وسلم قال : جاء ملک الموت الى‎ 
«بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتيه»‎ 


7 الايضاح للفضل بن شاذان 
وکل هذه الرّوايات زور و کذب على الله ورسوله . 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 


موسی فقال له : أجب ربک فلطم موسی عين ملک الموت ففةأها » قال : فرجم ملك الموت 
الى الله عزوجل فقال : يا رب انک ارسلتنی الى عبد لايريد الموت وفقأ عینی فردالته عليه 
عینه وقال ٠‏ ارجع الى عبدى وقل له : الحياة تريد؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك على 
متن ثور فا وارت يدك من‌شعره فانک تعيش بعدد کل شعرة من ذلک سنة قال : ثم ماذا؟- 
قال : ثم تموت » قال : فالان من قريب قال ٠‏ يا رب فأدننى من الارض المقدسة رمية حجر 
قال رسول‌اننه - صلی‌انته عاءه [ وآله] وسام : لوکنت عنده لاریتکم قبره الى جانب الطریق 
عندالكثيب الاحمر . 

قال ( يريد استاذه ) .معت أباسعيد بن حمدون یقول ۰ سمءت آبا حامد ااشرقی یقول: 
سمعت محمد بن يحيى بقول: قدصح هذا عن رسول‌انته(صلعم) يعنى قصة لكك الموت و موسی 
عليه السلام لا یرد ها الا كل مبتدع ضال . 

وفی حدیث آخر أن رسول‌انته - صی‌انته عليه [وآله] وسلم قال : ان ملک المو تکان 
یأتی‌الناس عیاناً حتىأتى سوسی لیقبضه فلطمه ففةأ عینه فجاء ملک الموت بعدها خفية ». 

وقال آبوالفتوح الرازی (ره) فی‌تفسیره فى ذيل تفسیر هذه‌الابة « قال رب انی لاأملكك 
الانفسی واخی فافرق بيننا و بين القوم الفاسقین » ( آية ۲۰ سورة المائدة ) (ص ۱۳۰ج ۲ 
من الطبعة الاولی ) . 

« و حشویان اصحاب حدیث دراین خبر ( ای خبر وفاة موسی ) آورده‌اند که چون 
ملک‌الموت آمد تاجان موسی بردارد ‏ و گفت اجابت كن خدای را بوسی تبنچه برچشم ملک 
الموت زد و یک چشم ا وکو رکرد خدای تعالی چشم او باز داد و گفت برو واورا مخیر کن 
تمام‌الحدیث , عجب از قائلان اين مقاله که چگونه برپیغمبر خدای اين سفاهت روا داشتند 
که او بر فرشته مقرب چنین کند و او از نزد یک خدایتعالی آمده و آنگه ملک‌الموت را باین 
عجز و ضعف داشتند که دفع او و تينجة او از چشم خود نتوانست كردن نسألالته العصمة 


«بقية الحاشية فى الصفحة الاتیة» 


فى عقائد أصحاب الحدیث ۳۱ 

ورووا أن" ابراهيم الخلیل علیه‌السلام کذب ثلاث کذبات" . 

«بقيةالحاشية من الصفحة الماضية» 
والصيانة عن مثل هله المقالات وتجويز هذه المحالات ». 

وةال السيد مرتضى الرازى فی‌تبصرة العوام ضمن ما نقل فىالباب الثامن عشر تحت 
عنوان « باب هيجدهم در آنجه اهل سنت د رحق انبياء كويند »: 

0 وگوبند جون ملك الموت بقبض روح موسى آمد بىدستور وى بخانه در آمد دوسى 
كفت : توکیستی که بی اذن در آمدی؟ - كفت : عزرائيلم و مرا بقبشس روح تو فرستاده‌اند 
موسی گفت:من رسول خدایم ودراین باب هیچ وحی بمن نيامده است و مرا از اين معنى هيج 
خبر ندادند خصومت افتاد تا موسی اطمه بزد و چشم ملک الموت را کو رکرد وكويند:اين 
معنی‌را حسن بن سمره روایتکند ازحماد بن سلمه از ابوهریره که رسول كفت : ملک‌الموت 
بظا هر پیش خلق آمدی تا موسی چشم او کو رکردوی‌بشکایت نزدخدا رفت خداگنت: برو با 
موسی بگ و که دست بر يشت گاوی نهد و بعدد هر موئی که در زیر دست وی آید هزار سال 
اورا عمر دهم وچون ملک‌الموت بيغام بگزارد موسى كفت : بعد از آن جه باشد؟- كفت : 
موت»سوسی گفت: بس آن عمر نمی‌خواهم و عزرائیل چیزی بمشام اوداشته روح اوقب ض کرد 
و از آنوقت باز ملک‌الموت از شرسماری پنهان نزد خلق میاید . 

تأمل كنيد در این خرافات و فساد اعتقاد در حق انبیا و رسل اول آنکه موسی سطيع 
فرمان <ق نشد دوم آنكه لطمه زد و چشم ملک‌الموت كوركرد بنابراین لازم‌آید که عزرائيل 
روز قیامت از موسی قصاص طلب کند وخدایتعالی حق اورا از موسی بستاند و موسی با يك 
چشم بماند وآنکه گویند از آن وقت باز پنهان پیش‌سردم می رود مگر می‌ترس دکه دیگری‌نیز 
آن چشمش كور كند يقين که ه رکه بقيامت ایمان دارد چنین دروغها بر انبیا نبندد ». 

١‏ - قال الثعلبی فى العرائس فى الباب الثانی من ءجلس ابراهيم ( ص ۳۴ من طبعة 
مصر سثة ۱۳۲۱ ) : « قال النبی (صلعم) : لم یکذب ابراهیم علیه‌السلام الا ثلاث کذبات 
كلها فی‌انته تعالی؛قوله : انی سقیم » و قوله : بل فعله کبیرهم هذا » و توله للملک الذی 
عرض لسارة : هی اختى » . 


« بقية الحاشية فى الصفحة الانية » 


۳۳ الایضاح للفضل بن شاذان 


و رووا أن یوسف الصدیق حل تکنته وقعد من امرأة العزیز مقعد الخائن' . 


« پقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

و قال ابوالفتوح الرازی فی‌تفسیره فی‌تفسیر « بل فعله کبیر هم » ضمن با قال : 

« )گر و ينف : اين خبر را جه گوث ی که ابوهربره روایت کرد که رسول علیه السلام 
كفت : ما کذب ابراهیم الا ثلاث کذبات کلها یجادل بها عن دینه ؛ ابراهيم دروغ نگفت 
الا سه بار هر بار برای مجادله از دين » یکی گفت : انی سقيم ؛ د گر فعله كبيرهم » سوم 
بادشاهى میخواست تا ساره را از او بستاند كفت : انها اختی؟- جواب كوئيم:اين خبر واحد 
است! يجاب علم نکند و برای‌اواز آنچه معلوم و مقطوع عليه باشد دست بندارندوا كرتسايم کنیم 
گوئیم معنی‌آنست (فوجه الخبر بما لایصدق عليه الكذب فان شت التوجیه فراجع هناك)» . 

و قال السید مرتضی الرازی فى تبصرة العوام فی‌الباب الثامن عشر مانصه : 

« روایت کنند ازعکربه که اوكفت: ابن عباس ازرسول خدا(ص) نقل کرد که ابراهیم 
سه دروغ گفته‌است و خدا اورا مؤاخذه نکند اول آنکه بتان‌را شکست و چون ازاو پرسیدزد 
که : که کرده است؟ - گفت : بت بزرکتر. دوم آنکه نظر در نجوم کرد وگفت : من 
بیمارخواهم شد . سيم آنکه كفت : ساره خواهر منست و زنش بود . 

بدا نکه پیش ه رکه روا اس تکه رسول‌خدا سه دروخ گوید؛زیاده ازسه هم روا باشدء 
و چون دروغ كويد معصوم نبود و قول او اعتماد را نشاید بس فرستادن رسول را بخلق عبث 
باشد چون قول او بر ابن تقدیر حجت نیست و اين معنی از این طایفة بی دیانت جه عجب 
باشد که عطوی از شا گردان ابوالحسن اشعرى كويد : دروخ بر خدا جایز است پس بر انبیا 
بطریق اولى؛ پس اعتماد نه برقول خدا باشد و نه بر قول رسول ؛ تعالی‌انته عما بقولون ». 


١‏ - قال الثعابی فى العرائس ؛ « قال ابن عباس : فجری الشیطان فیما بینهما فضرب 
باحدی يديه الى جنب یوسف و بالید الاخری الى جنب الرأة حتی جمع بينهماء قال ابن 
عباس : فبلغ من هم يوسف الى ان حل الهميان و جلس منها مجلس الرجل الخائن ». 

قال أبوالفتوح الرازى فى تفسيره فى تفسير « و لقد همت به وهم بها ( آبة ۲۲ سورة 
يوسف ) » ما نصه : 

« بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فى عقائد أصحاب الحد یت ۳۳ 


ورووا آن داود عليه الّسلام قدم اوريا بن حنان امام التابوت ليقتل فيتروج 


5 ١هتأرما‎ 


« بقيةالحاثبية من الصفحة الماضية » 

«آنگه خدای تعالى حكايت کرد فعل ايشان را كه زلیخا بيوسف همت کرد و يوسف 
نیز همت کرد بزلیخا اما اصحاب حد بث و حشو بان گفتند : شیطان بيامد و یکدست 
بر پهلوی این نهاد ویکد.ت برپهلوی آن؛ وایشان‌را جمع کرد در یک خأنه» و چون ایشان 
با یکدیگر حاضر آمدند زلیخا چندانی مراوده ومخادعه کرد وتضرع ولابه که یوسف‌را نرم کرد 
ویوسف اجابت کرد اورا وعزم کرد برمعصیت » همت هردو را بريكك وجه تفسی رکردند و آن 
عزم است , گفتند : هردو برمعصیت‌عزم درست کردند؛ وبوسف عليهالسلام جلس‌بنها مجلس 
الخائن» او از زلیخا آنجا بنشست که جای خیانت کنندگان و جای زانیان باشد وكارميان 
ايان تاحل سراویل برسید ( نا ] نکه گفته) وازاين ترهات و محالات آنچه عقل و شرع و 
قرآن وأخبار پیغمبران خدای‌را ازآن منزه کرده‌است واین هيج بنزديك ما روانیست برپیفمبران 
علیهم السلام ازآنجا که‌ایشان معصودان ومطهرانند ودغيره و کپیره برایشان روا نیست ارآنجا 
که ادلهُ عقل دلیل کرده‌است برعصمت ایشان جه درعقل مقرراست كه تجوی زکبایر وصغایر 
برایشان منفر بود مکلفان‌را ازقبول قول ایشان و استماع وعظ ایشان» وغرض قدیم تعالی از 
بعشت ایشان قبول قول ایشان‌است و امتثال اسر و اجابت دعوت ایشان وآنچه قدح کند درآن 
واجب بود که خدای تءالی ایشان‌را ازآن منزه ومعصوم‌دارد؛ و تجویز زنا که اكبر الکباثر 
است وأعظم الخطایا و آمهات الذنوب واحب بود که از آن منزه باشند که حظ او در تنفير 
بغایت و نهایت‌است اما تفسیر آیت بروجهی که مطابق ادلهُ عقل بود و موافق مذهب حق 
(تاآخر توجیه او)». 


۱ - قال الثعلبى فی‌الع‌رائس عند ذكر قصة داود حين ابتلی بالخطيثة ضمن نقل الاقوال 

مانصه ۰ «فنظر داود الى امرأة فى بستان‌عای3ط ب ركة تغتسل» هذا قول‌الکلبی وقال السدی: 

رآها تغتسل علی‌سطح لها فرآها امرأة من أحسن النساء خلقاً نمجب داود من‌حسنها وحانت 

منها التفاتة فأبصرت ظل‌داود عليه السلام فنشرت‌شعرها ففطی بدنها كله فزاد بذلک اعجاباً 
«بقية الحاشية فى الصفحة الاتیه» 


۳4 الایضاح للاضل بن شاذان 


«بقية الحاثية من الصفحة الماضية» 
بها فسأل عنها فقيل له : هی سابغ بات شائع امرأة اوریا بن حنان و زوجها فى غزاة البلتاء 
مع ايوب بن صوريا ابن اخت داود فكتب داود الى ابن اخته ايوب صاحب بعث الباقاء ان 
ابعث اوریا الى موضع كذا و كذا و قدمه علىالتابوت » وكان المقدم على التابوت لايحل له 
ان يرجع الىورائه حتى یفتح الله على بدیه او یستشهد » فبعث به ففتح له فكتب الى داود 
بذلک» فکتب‌الیه داود ايضاً انابعثه الى غزوة كذا وكان رئيسها أشد منه بأساً فبعثه فقتل 
فى المرة الثانية فلما انقضت عدتها تزوجها داود فهى أم سليمان عليه السلام». 


الا أنه قال بعد نقل أقاوربل : 

« فهذه آقاویل السلف الصالحين من أهل التفسير فى قصة داود علیه‌السلام وقد روى 
الحارث الاعورءن على بن أبىطالب - رضىالله عنه - أنه قال : من‌حدث بحديث داود عليه 
السلام على مابرويه القصاص معتقداً صحته جلدته حدين لعظيم ماارتكب و جليل مااحتقب 
یعنی ما! کتسب من الوزر والائم يرمى منقد رفع انته محاه وأرسله الىمن خلقه رحمة للعالمين 
وحجة للمجتهدين وقال القائلون بتنزيه المرسلین فى هذه القصة: انلاذنب انما كان تمنى ان 
تكون لدامراة اوريا حلالا وحدثنفسه بذلكك فاتفقله غزوة فأرسل اورياء فقدمه امامالحرب 
فاستشهد فلما بلغه قتله ام يجزع عایه ولم يتوجع له كماكان يجزع على غيره من جنده اذا 
هلک ووافق قتله مراده ثم تزوج امرأته فعاتبه الله علی‌ذلکک لان ذنوب الانبياء وان صغرت 
فهى عظية عندالته وقال بعضهم: كان ذنب‌داود أن اورياء كان قد خطب تلك المرأة ووطن 
نفسه عليها فلما غاب فى غزاته خطبها داود فتزوجت منه لجلالته فاغتم لذلک اورياء غ" 
شديداً فعاتبه الله على ذاكك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها الاول وقد كان عنده تسع 
وتسعون امرأة (الى آخر ماقال فی‌تأبیده ؛ انظر ص ۱۰۸)». 

وقال ابوالفتوح فى تفسیره فى تفسير هذه الاية « وهل اتاك حديث الخصم اذ تسوروا 
المحراب» : «بدانکه آنچه‌تصاص‌جهال آورده‌اند (تاآنكه كفته) وحديث عشق‌داود زناوربارا 
و اوریارا فرستادن و دربيش تابوت داشتن وتصد آنكه تا اورا بکشند تا او زن اوريارا با زنى 
کند اين هم قبيح است وهم منفر ولایق حال انبیا نباشد وحارث اعور روایت کرد از حضرت 
اميرالمؤيتين على صللمواتالله وسلامه عليه که فرمود : هیچ مردىرا بيش من نیارند که او 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


أقاويل آمحاب الحدیث ۳۰ 


و رووا أن الشيطان قعد فى مجلس سلیمان بن داود وکان یأتی نساءه وهن 
س 


حیض 


« بقيةالحاشية من ااصفحة الماضية » 

بر داود حوالث زن اوریا کند والا او را دو حد زنم حدی برای نبوت و حدی برای اسلام (تا 
آخ رکلام او)» . 

وقال السيد مرتضی الرازی ای‌الباب الثامن ءشر الذی فیذ کر مانسبه اهل السنة الى 
الانبياء وقالوا به فی‌حقهم : 

دو درحق داود عليه السلام گویند که: زن اوریارا برهنه دید که سل میکند بر وی 
عاشق شد و اوریا از اصحاب داود بود وداود حیِلهُ انديشيده اوریارا بغزا فرستاد وفرسود که 
در پیش تابوت سکینه برو:» و درشرع ایشان چنان بود که ه رکه را درديش تابوت داشتندی 
بهزیمت نتوانستی رفتن ؛ یاظفر یافتی با کشته شدی» وچون‌اوریا دربيش تابوت بغزا رفت کشته 
شد و داود زن اورا بخواست وخدا دو ملک را فرستاد تا داود را تنبیه کردند و او بگورستان 
رفت و اوریارا ندا کرد هفتاد اوریا نام‌جواب‌دادند وگفتند : کدام اوریارا بیخواهی؟ - داود 
كفت : اوریا بن حنان كفت : چ هکار داری ؟ -گفت : سرا حلال کن اوریا فت : ازچه؟ - 
داود گنت : زن ترا ديدم و عاشق شدم و ترا بغزا فرستادم تااکشته شدی و زنت را خواستم 
اوریا هیچ جواب نداد و داود میگریست تاآنگاه که توبه‌اش قبول شد واین‌قصه‌را در تفسیر 
هل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب» ياد کرده‌اند . 

دلیری اين قوم و قات دین‌شان تا کجااست که نبی مرسل و خليفة خدارا که در همان 
اوست اينآيه: یاداود اناجعلنالك خلیفةنی‌الارض گویند: برزنی عاشق‌شد وقصدیکی‌ازادتان 
خود کرده اورا بکشتن داد و زن اورا بخواست اگر اين معنی برشیوخ ايشان مثل شيخ ابو 
اسحاق پاابوعلی‌سیرجانی ياابوسعيد ابوالخی رکه بزرق وسالوس خودرا اولیا ساخته‌اند اطلاق 
کنی وگوئی: یکی ازمریدان‌را یاسملمانی دیگر را بدین طریق بخانه برد گویند. کافراست و 
خونش مباح که درحقاولياء چنین. اعتقاد دارد وچون ایشان درحق انبیا و رسل گویند گویند 
اعتقاد أهل سنت و حماعت‌است و رد رنض» . 

١‏ - قال علم الهدى (ده) فى نز به الا نمیاء ضمن تنزيهه سلیمان(ع) عن المعصية 
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وهذاكلّه رد علىالله عز وجل لا اللهلايسلّط الشياطين على نساء النبیین حتی 
بنکحوهن تباركالله عما تقول الحشوية وتعالى علواً كبيراً . 
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سانصه ۰ 

« مسألة - فان قيل : فما معنى قوله تعالى : ولقد فتنا سليمان و ألقينا على كرسيه 
جسدا ثم أناب أو لیس قد روىفىتفسير هذه الاية أن جنياً كاناسمه صخرا تمثل علی‌صورته 
وجلس علىسريره » وأنه أخذ خاتمه الذى فیه‌النبوة فأ'قاه فىالبحر فذهبت نبوته وأنكره قومه 
حتىعاد اليه من بطنال.كة؟ ! الجواب قلنا : فأما ما دداه القصاص الجهال فى 
هذا الباب فليس ممارذهب عای‌عاقل بطلانه وأن مثله لا بجوز على الانبياء - 
عليهمالسلام وأن النبوة لاتكون فی‌خاتم ولايسلبها النبى ولاتدزع عنه » و أنالله تمالی 
لايمكن الجنى من التمثل بصورة النبى ولاغير ذلك مما افتروا به علىالنبى» و انما الكلام 
على مابقدضیه ظاهر القرآن ( فخاض فىتوجيهه بما لا يخالف مقام النبى وعصمته فمن أراده 
فليراجع هناك)»' 

قال الشيخ الطبرسى ( زه ) فی‌مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى : و لقد فتنا 
سليمان ؛ الاية » ضمن ماقال مانصه : «وآما ماذكر عن ابن‌عباس أنه القى شيطان 
اسمه صخر على كرسيه وكان مارداً عظيماً لا يقوى عايه جميع الشياطين وكان نبی الله 
سليمان لايدخل الکنیف بخاتمه فجاء صخر فى صورة سليمان <تى أخذ الخاتم من امرأة من 
نسائه وأقام أربعين یوما فى ملكه وسلیمان مارب وعن مجاهد أن شیطاناً اسمه آصف قالله 
سلیمان + كيف تفتدون الناس ؟ - قال : أرنى خاتمک أخبرك بذلكك فلما أعطاه اياء نبنه فى 
البحر فذهب ملكه وقعدالشيطان على كرسيه ومنعهاتدتعالى نساء سليمان فلم يقربهن » وکان 
سليمان يستطءم فلايطعم حتى أعطته امرأة يوباً حوتاً اق بطنه فوجد خاتمه فيه فرداهعليه 
ملكه. وعن السدى أن اسم ذلك الشرطان حیقیق و ماذكر أن السبب فى ذلك أنالله 
سبحانه أمر أنلايتزوج منغير بنىاسرائيل فتزوج من غيرهم وقيل: بل السبب فيه أنهوطى 
امراة فسال منه الدم فوضع خاتمه ودخبل الحمام فجاء ابليس الشيطان فأخذء وقيل : تزوج 
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و رووا أن" آدم وحوّاءكفرا بالله تعالى وأشرکا؛ وتأوّلوا قولالله عر وجل" : هو 
اذى خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلمًا تغشتیها حملت 
حملا شفيفاً فمرّت به فلمًا أثقلت دعوا الله ربّهما لثن آتيتنا صالحاً لنكونن” من 
التشاكرين ٭ فلمًا آناهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون' 
على خلاف تأويله . 
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امراة مش ركة ولم یستطع آن‌یکرهها علی‌الاسلام فعبدت ااصنم فی‌داره أربعين يوماً فابتلاهالته 
بحدیث الشیطان والخاتم أربعين یربا وقیل : احتجب ثلاثة أيام وام ینظر فى أمر الناس 
فابتلی بذلكك فان جمیع ذاك مما لا بعول عليه لان النبوة لا تکون فى خاام ' 
و لابجوز ان سلبهااللهالنبی؛ ولاآن بمكن الشیطان من التمثل بصودة النبی 
والقعود على سر بره والحکم بين عساده وباله التوفیق». 

آقول : لایسم المقام أكثر من‌ذلک فمن آراد أن بلاحظ مثل‌ماذ کره السیدالمرتضی 
والشیخ الطبرسى فلیراجم فى نفسیر رو ضالجنانلابی| لفتو حالر ازى تفسیر هذه‌الاية : 
ولقد فتنا سلیمان وألقينا على کرسیه جسداً ثم أناب » و كذ! نفسیر جلاء الاذهان و جلاء 
الاحزان لابی المحاسن الجر جانی؛ و نفسیر منهج الصادقین للمولی فتح‌الزه 
القاسانی » وتفاسیر غيرهم منمفسرى الشيعة صرح بمثل ذلك ابضاً السيد مر نضی 
الر ای فى الباب الثامنعشر من تبصر قالعو ام وهوالباب‌الذی‌عقده لذ کر ماقالبه أهل- 
السنةفى حق الا نبیاء و نصدی لمشل‌ما نقل من ذ کرعقا ئد أصحاب! (حدیشسن أهل السنةوتزییفها 
أيضاً العلامة المجلسی فى المجلد الخامس من البحار ‏ کذا فى کتاب حياة - 
القلوب الى غير ذلك من مظان البحث فمن آراده فلطلبه . 


١‏ هما آیتا هه و ۱۹۰ من‌سورة‌الاعراف فم ن آراد الاخبار الوردة فی‌ذیل الا یتین من 
طرق أهل السنة فليراجع تفسير الدر المنثور للسيوطى فانه ذكر فى كتابه المذ كور فى تفسير 
«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 
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و رووا أن النبی- صلی الله عليه وآله ‏ حلّل‌آشیاء بعینها بغير ناسخ ومنسوخ ) 
وكذلكك أصحابه؛ أحده, يحل" فرجاً والآخر يحرمه + فاذا قلنا : ويحكم هذا تتاقض" 
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الابتين مافیه کناية وأما 'نفسير الابتين بوجه ل بنافىعصمةآدم عليهالسلام فهو 
مذكور فى كتاب ننز به الاثبیاء لعلم الهدى فمن اراد التفصيل فلیراجعه و أما بنحو 
الاجمال فهو مذ كور فی‌مجمع البيان للطبرسى وفى روض الجنان لابی‌الفتوح الرازى وسائرالتفاسیر 
المعتبرة فلنشر الى بعفی ماذ کره الطبرسى وهو انه قال فى ذيل هذه الفقرة من الاية «وجعلا 
له شركاء فيما آتاهما» مانصه ٠‏ 

«اختلف أىمن يرجم الضمير الذى فى«جعلا له» عاى وجوه (فخاض فى بيان الوجوه الىان 
قال) ورابعها ماروته العامة انه يرجم الی‌آدم وحواء وانهما جعلا لله شركاء فىال:مية وذنكف 
أنهما أقاما زماناً لايولد لهماء فمر بهما ابليس و لم يعرفاه فشكوا اليه نقال لهما: ان أصلحت 
حالکما حتى یولد لکا ولد اتسميانه باسمى ؟ - قالا : نعم ومااسمكك ؟ ‏ قال الحارث؛ فولد 
لهما فس‌یاه عبدالحارث ذ کره ابن فضال . وقیل: ان حواء حملت اول ماحملت فأتاهاا بليس 
فى غير صورته فقال لها: ياحواء مایژسنک ان يكون مافی‌بطنک بهيمة؟ فقالتلادم؛ لقد أتانى 
آت فأخبرنى أن الذى می‌بطنی بهيمة وانى لاجد له ثفلا فلم يزالا فىهم من ذلك ثم أتاها 
فقال: انس أاتالله ان يجعاه خلقاً سويأ مغلک وبسهل علیک خروجه أتسميه عبدالحارث ؟- 
ولم يزل بها -تی‌غرها فسمته عبدالحارث برضىآدم وكان اسم ابليس عندالملائكةالحارث . 

دهذا الوجه بعيد تأباه العقول و تنکره فان البراهين الساطعة التى لايصح 
فيها الاحتمال ولايتطرق اليها المجاز والاتساع قد دلت على عصمة الانبياء فلا يجوز عليهم 
الشرك والمعاصى وطاعةالشيطان فلو لم‌تعلم تأویل الايةلعلمنا علی‌الجملة انلها وجهاً يطابق 
دلالة العتل فكيف وقد ذ کرنا الوجوه الصحيحة الواغحة فى ذلك؛ على ان الرواية الواردة 
فى ذلك قد طعن العلماء فی-ندها بماهو دذ كور فی‌موضعه‌ولانحتاج الىاثباته فانالاية تقتضى 
أنهم أشركوا الاصنام التى تخلق ولا تخلق لقوله تعالى : أتشركون با لايخلق شيئاً وهم 
يخلقون ؛ وفى خبرهم أنهما أشركا ابلیس اللعين فيما ولد لهما بأن سموه عبد الحارث 
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واختلاف ! قالوا : قالالنبى ‏ صلىالله عليه وآله ‏ اختلاف آصحابی رحمة؛ ولو 
كان المعنى على ماتأولوه لكان اتفاقهم عذاباً . 

وهذا الحديث عندنا صحیح ۱ وانما معناه أنه ( صلم ) قال : اختلاف أمتى 
رحمة" ماكنت فيهم وبين آظهرهم لأنتهم اذا اختلفوا بحضرته رهم الى الحق” فاجتمعوا 
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وليس فىظاهر الاية لابليس ذكر و حكى البلخى عن جماعة من‌العلماء أنهم قالوا : 
لوصح الخبر لم يكن فى ذلك الا أنهما آش ركا فی‌التسمية وایس ذلك بكفر ولامعصية واختاره 
الطبرى . وروی العياشى فىتفسيره عنهم علیهم‌السلام أنهم قااوا : كان شركهما شرك طاعة 
ولم يكن شرك عبادة», 

أقول : للسيد المر نضی ( ره ) مجلس فى تأدیل هذه الابة فى أماليه 
المعر وف بالغرر والدرر (انظر مجلس ۷۲ ؛ ص ۲۳۱-۲۳۰ ج ۲ من النسخة المطبوعة 
بتحقیق محمد أبى الفضل ابراهیم) . 


۱- قال الصدوق فی‌معانی الاخبار (انظر باب ۱۰۸ ؛ ص ٠‏ ه من النسخة المنضمة بعلل 
الشرائم فی‌الطبع ) : 

«معتى قوله عليه السلام : اختلاف امتی رحمة - دنا على بن احمدین محمد رحمه‌انته 
قال : حدئنا محمد بن آبیعبدانته الکوفی عن آبی‌الخیر صالح بن أبىحماد قال : حدثنى أحمد 
بن هلال عن«حمد بن أبىعمير عن عبدالمؤمن الانصاری قال ٠‏ قلت لابیعبدانته عليه السلام: 
ان قوماً رووا أن رسولالته ‏ صلی‌انته عليه وآله ‏ قال : ان اختلاف أمتى رحمة فقال: صدقواء 
قلت : فان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب » قال : رس حيث ذهبت و ذهبوا ؛ انما 
آراد قول‌انته عزوجل: فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » فأمرهم ان‌ینفروا الى رسولالله - صلىالله عليه وآله ‏ ویختلفوا 
اليه فيتعلموا ثم يرجعوا الى قومهم فیه‌لموهم » انما أراد اختلافهم من البلدان لااختلافاً فى 
دينالله انما الدين واحد». 
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عليه ول وکان‌المعنی ماتأولوه' الجهنال لما ذم الله تعالی مناختاف بقوله : ولکن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من کفر" وقال تعالی : ولانکونوا كالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءهم البيّنات واولشکث لهم عذاب عظم "۲ ۱ 

۳ رووا أن الزّهرة مسخت وأتهاكانت امرأة” فزنت» وأن” سهیلا" كان عشاراً 
بالیمن فمسخ کوکباً . 


۱- كذا فی‌الاصل فهو ميتنى على لغة «أكلونى البراغیت» قال ابن مالک فى ألفيته : 
«وجرد الفعل اذا ما اسندا لائنين او جمع كفاز الشهدا» 
«وقد يقال سعدا و سعدوا والفعل للظاهر بعد مسند» 
۲- من آية ۲۰۳ سورة البقرة . 
۳ آية ه١٠‏ سورة آل عمران. 
؛- قال السيد مرتضى الرازى فى تبصرة العوام فی‌آواخر الباب‌الشامن عشر ضمن ذ كره 
اقاويل اهل السنة : «و گویند : ها روت‌وماروت دو فرشته‌اند که خدا ايشانرا بزمين فرستاد 
تا درميان خلق حكم كنند و زنی فاحشه نام او زهره نزد ايشان آمد بداورى وايشان بر او 
فتنه شده خواستند که با او فساد کنند زهره كفت : آنوقت مطيع شما شوم که اسم اعظم بمن 
آموزانید ایشان ازشور عشق وی اسم اعظم بدو آموزانیدند آنزن اسم را بخواند و بآسمان‌سیم 
شد و آن‌ستارة روشن زهرة زانیه است كه هاروت‌وماروت بر وی شیفته شدند و و بند: سهیل 
عشاد بود که عشر مال از مسلمانان بستدی وخلق از دست او در رنج بودند که خدا اورا 
مسخ کرد و باسمان هشتم فرستاد. و و بند : هرگاه رسول را چشم برسهیل افتادی گفتی: 
لعن الله سهیلا كان عشاراً بمنی لعنت خدا برسهیل باد که عشر از خلق گرفتی» . ومن آراد 
الاخبار فى ذلك فلیراجم تفسیر قوله تعالی : «ودا آنزل على الملکین ببابل هاروت وماروت 
(آبة ۱۰۲ سورة البقرة)» من الدر المنثور للسیوطی (انظر ج ١‏ من النسخة المطبوعة 
ص ٩۷‏ - ۱۰۳) فان فيه مایکفی للمکتفی . 
واما من اداد آخبار الخاصة فلیر اجع المجلد الر ابع عشر من البحاد 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 
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ففی بعض الأمثالالّتى يضر بها | ولوالعقول [أن ] سهیلا" اذا طلع بالعراق وقابل 
الزّهرة ضحکت اليه فقاات : آلست اذى کنت! عشاراً وسخ التباب سوک" الر ائحة 
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«باب آنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها» (انظر ص ۲ ۷۸ - ۷۹۰ من‌طبعة أمين الضرب) 
وفيه زقلا عن المجالس و العلل ( وکلاهما للصدوق) «قال الصدوق - رضی الله عنه - : ان 
الناس یفلطون فی‌الزهرة وسهیل ویقولون : انهما كو کبان ولیسا کمایقواون ولکنهها دابتان 
من دواب البحر سميا بكوكبين كما سمی الحمل والثور و السرطان والاسد والعقرب والحوت 
والجدی وهذه حیوانات سمیت عل ىأسماء الکوا کب وکذلک‌الزهرة وسهیل وانما غلطالناس 
فيهما دون غیرهما ل2مذر مشاهدتهها و النظر اهما لانهما من البحر المطیف با'دنيا بحیث 
لاتبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وما كازالته عز وجل لیمخ العصاة آنوارا مضيثة فیبقیهما 
مابقیت الارض والسماء» والمسوخ لم تبقأ کثر من ثلائة ايام حتىماتت» وهذه الحیوانات‌التی 
تسمی المسوخ فالمسوخية لها اسم ستمارمجازی بل هی بثل للمسوخ التی حرم الله تعالی 
أ كل لحومها لما فيها من المضار». 


۱-کذا فى الاصلى والصحیح الفصيح ق دکان کذا «ألست الذى كان عشارأ» وذلكك لان 
الموصول فى حكم الغائب و جرت عليه الايات المباركة فى القرآن المجيد نحو ياأيها الذين 
آمنوا اذا قمتم» . قال التفتاد انی فى المطول فى أواخر الباب‌الثانی وهو ف ىأحوال|امسند. 
اليه من أبواب الم‌عانی ضمن .داد اشياء ليست من الالتفات مانصه (ص ۱۰۳ من النسعخة 
المطبوعة پت ريز سنة ۱۳۰۱): «ومنها: یامن هو عالم حقق لى هذه‌المسعلة فانک الذى لانظير 
له فى هذا الفن» ونحو توله : 

يا سن يەز علينا ان نفارقهم وجداننا لالىشى» بعد کم عدم 

فانه لاالتفات فى ذلك لان «ق‌العائد الى الءوصول ان يكون بلفظ الغيبة وحق الكلام 
بعد تمام المنادى أن يكون بطريق الخطاب فكل من [نفارقهم]. و [بعد کم] جار على مقتضى 
الظاهر » وماسبق الى بعض الاوهام من أن نحو [باآیهاالژین آمنوا] من باب الالتفاتوالقياس 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


منتن الابطين دبرالجسد فمسخت كوكباً مرنفعاً مندراً مشرقاً مضيئاً يهندى بکث فى ظلات 
بر والبحر ؟ | فیقول : هکذا تقول الحشوية [و] أصحاب الحدیث" . آما نسم تفم 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضیة» 
أنا الذی سمتنى امى <يدرة كليث غابات كريه المنظرة 
كان القیاس ان یقول : سمته حتی یکون فی‌الصلة مايعود الى الموصرل لکنه لماكان 
الى المعنى لامنه من الالتباس وهو مع ذلكك قبوح عند النحويين حتى أن المازنی قال : لولا 


اشتهار مورده وكثرته لرددته» . 
أقول : لکن الاستعمال بما ذ کر فى المتن كثير فى كتب العلماء وجرى اصطلاح ابن 
شاذان على استعمالهم . 


۲ - «السهكك ( بفتح السین وكسر الهاء ) ذو السهكك ( بفتحتين ) وهو ريح كريهة 


تجدها ممن عرق» . 


١‏ هذه العبارة فى الاصل بدون حرف العطف لكن المتعارف فىألسنة أهل التصنیف 
والتأليف والتحقيق استعمالهما عند الاقتران مع حر ف!لعطف وذلک لان فىمعنا ههما أعنى بين 
الحشوية وأصحاب الحديث فرقاً الا انحيث لهما مشتركات فى العقائد الواهية بطلقون‌اللففاتین 
معا عند البحث عن عفائدهم هذه ومقالاتهم تلك ؛ فلنشر الى بعض عبارات الا كابر قال 
السيد الاجل علم الهدی - رضوانالته عليه فىاول كتاب تنزیه الانبياء : 

«اختلف الناس فى الانبياء ‏ عليهم السلام - فقاات الشيعة الامامية : لا يجوز عليهم 
شىء من المعاصى والذنوب كبيراً كان او صغيراً لاقبل النبوة ولابعدها » ويقولون فى الائمة 
مثل ذلك و جوز أصحاب الحديث والحشو بة على الانبياء الكبائر قبل النبوة 
ومنهم من جوزها فىحال النبوة سوى الكذب فيما يتملق بأداءالشريعة » ومنهم من‌جوزها 
کذلک فی‌حال النبوة بشرط الاس:سرار دون الاعلان ومنهم من جوزها علی‌الاحوا ل كلها » 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فى عقائد أصحاب الحدیث ۱۳ 


البهائم فضلا" عن التاس أن اذى يمسخ يصير الى أسوء الحالات وأنکرها کما مسخت 
طائفة من بنى اسرائيل فصاروا قردة" وخنازير بعد أنكان لهم هيئة" وجمال" وانّما یمسخ 
الشىء للعذاب » والمسخ صحيح فى کتاب الله وآثار رسول الله صلی‌الّه عليه وآله - 
لااختلاف بين الاأمّة فيه على أنه يذاق العذاب» فالعذاب عند أصحاب الحديث على 
حسب‌مارووه أن” الخسيس الوضيع يصير [به ] مضيئاً مشرقاً مرتفعاً باقباً مابقى الیل والتهار 
وهذا أبين مايكون من المحال . 


فيقول لها : أنت ماقصتكك ؟ 
قالت : انا عندهم سراج لاشکت عندهم أنى ز نیت فصرت أحد الكواكب السبعة 


المضيئة المنيرة التتى هى طوالع العالم التى أقسم الله بها فقال : فلا أقسم بالختس الجوار 
الکتس وهى الكواكب [و]انزهرةاحداهن” تخنس بالتهار وتظهربائلیل فلوأصابالرانى 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

و منعت المعتزلة من وتوع الكبائر و الصغائر المستخفة من الانبياء عليهم التسلیم قبل 
النبوة وفى حالها وجوزت فىالحالين وقوع مالایستخف من الصغائر ثم اختلفوا فمنهم من جوز 
على النبى (ص) الاقدام على المعصية الصغيرة علىسبيل العمد ومنهم منع ذلكك وقال: انهم 
لايقدمون على الذنوب التى يعلمونها ذنوباً بل علىسبيل التأويل. وحكى عن النظام وجعفر 
بن مبشر وجماعة ممن تبء هما انذنوبهم لاتكون الاعلی-بیل السهو والغقلة وأنهم مؤاخذون 
بذلك و ان كان موضوعاً عن اسهم بقوة معرفتوم و عا.و مرة.تهم و جوزوا كلهم وهن 
قدمنا ذكره من الحشو بة وأصحاب الحدبث علىالائمة الكبائر والصغائر الا 
آنهم بقولون ان بوقوع الكبيرة من الامام تفسد امامته ويجب عزله والاستبدال به». 

وسمن أطلق عبارة «حشویان وأمحاب حدیث» كثيراً ابوالفتوح الرازی (ره) فمن أراد 
دوا رده فلیراجم تفسیره فانه کثیرآماعبر عنهما بما مر ذ کره. وسنها ماذ کره فى تفسير قوله تعالی 
«ولقد همت به وهم‌بها (آية ۲4 سورة یوسف)» بهذه العبارة : «اما اصحاب حديث وحشویان 
گفتند» , 

ونظیر تءبیرهما کثیر ومتداول فی‌لسان أهل العلم والتحقیق , 


ووه الايضاح للفضل بن شاذان 
فى هذه الدنيا ماأصابنى لم تبقحصان" الا زنت؛ فيضحكك اليها سهيل” ويقول: اليس 

من العجب ان بسلم أهل هذه المقالة من السلطان" امنا ان يعرض علیهم الدوبة أويصنع” 
فبهم [مايشاء] . 

ورووا أن الفأرة يهوديّة وفى بعض الأمئال أن فأرة” قالت لصاحبتها : يزعمون 
نا يهود ؛ قالت لها صاحبتها: بيننا وبينهم التسبت وأ کل الجرّی ولحم الجمل وذبائح- 
المسلمين » قالت لها صاحبتها : هذه حجة بيّنة" يقطع بها العذر . 

وهذه الرّوايات وأمثالها الى رووها ولانحصى كثرة” کذب وزور وبهتان الا انا 
اقتصرنا على ماذكرنا لتعرف آن" أصولهم واهية وغاية أحاديثهم متقاربة والله جل اسمه 
نسأل التتوفيق كا حب ويرضى انّه ولی ذلكك بمته ولطفه؛] . 


أقاويل المرجئة 
ومنهم المرجئة الّذين" يروى" من" آعلامهم مثل ابراهيم التخعى [وابراهيم بن 


١‏ - الحصان کسحاب المرأة العفيفة, 

۲ - نظیر ماقال الشیخ عبدالجلیل الرازی فى کتاب النقض ضمن مطلب (انظر ص ۲۳ 
من النسخة المطبوعة) : 

«دریفا مسلمانی که بطریق شفقت وانصاف این حال واين وجه برخلفا وسلاطین وامراه 
عرض كرد ندى تاخواجه را افتادی آنچه مستحق آنست». 

۳ - یمکن ان یکون تصحیف «یضع» فیناسب ان یکون الساقط : «السیف». 

؛ - مابين الحاصر تین مع طو له اذ اوله «وردوا أن النبى ‏ صلی‌انته عليه وآله - 
تال : ریت رب‌المالمین فی‌قبة <مراء ورأيته مرجلاء (انظر ص۱۰ ؛ سن 4) اای‌هنا أعنى«انه 
ولی ذلک بمنه ولطفه» فى نسخة م فقط . 

۵ -س + «الذی». ٦‏ - مج س مح مث : «یروول» . 


۷ تا مج مت م ج س : دنیهم». 


آقاویل أصحاب الحديث 0 


يزيد التثيمى' ومن‌دونهما مثل سفيان الشّورى وابن المبارك] و وكبع و هشام" وعلى بن 
عاص ' [عن رجالهم*] آن التبىّ ‏ صلی الله عليه وآله ‏ قال: صنفان من آمتی لیس 
لهما فی‌الاسلام نصیب؟ ؛ القدرية والمرجثة". فقيل لهم: ما" المرجئة ؟ - قالوا : الذين 
بقولون : الايمان قول" بلاعمل وأصل" ماهم عليه هم بدینون بأن” أحدهم لو'' ذیع!۱ 
أباه وأمّه وابنه وبنته"۱ وأخاه وااخته و۳" أحر قهم بالتار أو زنی أو سرق أو قتل التفس 


۱ - قال الخزرجى فىخلاصة 'نذهيب الكمال : »ابراهمم بن يزيد بن‌شریک 
التیمی تيم الرباب أبو أسماء الكوفى العابد القدوة يرسل و يدلس عن عايشة مرسلا و أبيه 
وأنس وعمرو بن ميمون والحارث بن سويد 9عنه الحكم بن‌عتيبة والاعمش وغيره وثقه ابن- 
معين وتال أبو زرعة : ثقة مر جىء وال الاعمش« كان اذا سجد تجيىء العصافير تنقر على 
ظهره وقال لى : ما كلت مذ أربعين ايلة الا حبة عنب » مات سنة ائنتین وتسعين وقیل*سنة 
أربع » وقيل : ان الحجاج قتله» . 

۲ - مابين الحاصرتين فى م فقط. 

+*-ج ح س مج مث : « هشم » وفی خلاصة تذهیب الكمال : «هشيم بن 
بشير السلمى ابو معاوية الواسطى نزيل بغداد (الى آخر الترجمة)» هذا بناء على کون الكلمة 
هشيماً وأا ان كانت هشاماً فمن آراد التحقيق فليخض فيه . 

؛ - له ترجمة فى خلاصة تذهیب الكمال بعنوان « على بن عاصم بن صهيب التيمى 
مولاهم أبوالحسن الواسطى أحد الاعلام (الى آخر الترجمة)» , 

داق م قط 

٦‏ - م : «من نصيب» والرواية على ما نی‌الجامع الصغير للسيوطى فى تاريخ البخاری 
وكتابى الترمذى و این ماجة. 

۷ - الرواية الى هنا . م -ج ح من مج مث : «وما»: 

۸-٩‏ ۰ «وأجهل». 

۸-۰ : «ولو» مج مث جح س : « ال . 

۱ج ح س مج مث : «نکم». ۲ مج مث ج ح س : «وابنته» . 

۴۳ج : «آو». 


0 الايضاح للفضل بن شاذان 
الّتى حرمالله' آو أحرق" المصاحف أوهدم الكعبة أو بش القبور أو أتى أى" كبيرة 
نهى اللهعنها ان ذلكك لايفسد عليهايمانه ولابخرجه‌منه » وأنّه اذا قر بلسانه [بالشهادتین 
انه مستكمل الايمان ؛ ایمانه کایمان جبرئيل وميكائيل ‏ صلىالله عليهما - فعل‌مافعل 
وارتكب ماارتكب مما نهىالله عنه؛] ويحتجتون بأن التبى ‏ صلىالله عليه وآله - 
قال : أمرنا ان نقاتل التاس حتى يقواوا : لااله ا لاله > وهذا قبل ان يفرض [سائر*] 
الفرائض وهو منسوخ” '] . 

وقد روى محمد بن" الفضل [عن أبيه”] عن المغيرة بن سعيد' [عن أبيه''] 

۱ - مج مث جح س ۰ «النفس الحرام» , 

۲ -ج مج مث : «حرق» (بتشدیدالراء) س : «حرق» (بتخنیف‌الراه) اقول : «حرق 
(کنصر) وأحرق من باب الافعال وحرق من باب التفعیل كلها بمعنی واحد . 


۳ جح س »ج مث : «کل». 


4 -ج ح س مج مث (بدل‌مابین الحاصرتین) : «الشهادتین وفعلل کل مانهی‌انته عنه 
سوی ذلكك انه مستکمل الایمان». 

.ه - فی‌الاصل : «من» (أى من الفرائض). 

. مابین الحاصرتین فى م فقط‎ - ١ 

۷ - کذا فی‌النمخ وأظن أن «الفضل» هنا قد حرف واصله الصحيح «فضیل» وهوالذی 
بروی عن المفيرة قال الخزدجی فى خلاصة تذهیب الکمال : ۰( ع ) - محمد بن 
فضیل بن غزوان بمعج.تين الضبی آبو عبد الرحمن الکوفی الحافظ شیعی غال باطنه لا یسب 
عن مغيرة والمختار بن فلفل (الی آخر باقال)». 

۸ - «عن أبيه» لیس فى م . 

٩‏ كذا وأظن أنه قد صحف وأنأصله الصحیح ۽ «سعد» قال الخزدجى فى خ لاصة 
'نذهيب الكمال : « (ت) المغ.رة بن سعد بن الاخرم الطائی عن أبيه وعنه شمر بن عطية 
وثقة ابن حبان». 

۰ لیس فىم لكن المظنون بالظن المتاخم للعلم أن الصحيح وجود «أبيه» هناكما 

«بةية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى عقائد أصحاب الحديث tv‏ 


[عن مقسم'] عن سعيد بن جبير قال : المرجثة يهود هذه الأمّة . [وقد نسخ احتجاجهم 
قول التبى ‏ صل الله عليه وآله ‏ حين قال: بى الاسلام على حمس ؛ شهادة أن 
لازله [ لاه وأن” محمد رسول الله » واقام الصّلوة » وايتاء ال كوة » وحج البيت » 
وصوم شهر رمضان'] . 
«بقية الحاشية سن الصفحة الماضية» 

ثم مهملة الطائى عن ابن مسعود وعنه ابده المغيرة ذ کره ابن حبان فىثقات التابعين» ومراده 
بدرف التاء «جامع الترسذى» . وقال ابن حجر فى نهذ ,بب التهذابب : «عد بن الاخرم 
الطائی الکوفی مختلف فی‌صحبته روی عن ابنسعود حدیت ٠‏ لاتتخذوا الضيعة وعنه ابنه 
المغيرة آخرجه الترمذى وحسنه (الی آخر الترجمة)» وقال فی‌حرف المیم : «المفيرة بن 
سعد بن الاخرم الطائی روی عن‌آبیه (الی آخر الترجمة)» فیکون صحیح السند علی‌الظن التوی 
«بحمد بن فضیل عن المغيرة عن أبيه». 


١‏ -كذا وهو نی م فقط فكأن المراد به منذكره الخزر جى فى خلاصة تذهیب 
الكمال بهذه العبارة : « مقسم بکسر اوله و سكون ثانيه ابن بجرة بضم الموحده او ابن 
نجدة بنون مولى عبدالته بن الحرث بن نوفل عنعائشة وأم سلمة؛ ولزم ابن عباس فنسباليه 
بالولاء» وعنه می‌ون بن مهران والحكم بن عتيبة وطائفة قال أبو حاتم: لابأس به قال ابن- 
سعد : توفی منة احدی وبائة له فى صحيح البخارىفرد حديث» وذلک يتضح بالتد بر فی‌انحصار 
ذلك الاسم بفرد واحد واتحاد زان‌الراوی والمروى عنه وکون المروی عنه ممن ذسب الى 
ابن عباس بالولاء وسعيد بن جبير من الاخذين عن ابن عباس». 

۲ - مابين الحاصرتين فى م فقط و آماالحد بث فمن الاحاديثالواردة بالطرق المعتبرة 
المقبولة بين الخاصة والعامة نعم فى نعيينااخمس المذكورة اختلاف بين الشيعة وأهلالسئة 
فان روايات الشيعة قد عد منها ولاية أهل البيت عليهم السلام وكيف كان قال السيوطى 
فی|اجامع الصغير بعد ذ کر الحديث بلفظ المتن مانصه : «حم ق ت ن» ويريد بالرسوز مسند 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


أقاويل الخو ار ج" 


ومنهم الخوارج الذين یکفرون هؤلاء أجمعين ويستحدّون دماءهم وأموالم 
وسبی‌نسائهم وذراریهم» ومنهم من‌بستحل_ قتلالنساء والولدان ؛ ويقولون: منزلتهم منزلة" 
التطف فىأصلاب المشركين » ویقولون : لاحکم الا لله وهم بعملون" الر ای فی‌جمیع 
ماهم فيه [وعليه؟] فبالرأى يقتلون [ویستحیون"] » و بحلون و يحرمون وهم مع ذلك 
أصناف؛ يقتل بعضهم بعضاً ویر" بعضهم من بعض » [ويترحتمونعلىالشتيخين ویتبرآون 
من على وعثمان" وبظهرون اللعن عليهماء ويقولون: قتل على بن أنى طالب المشركين 


والمسلمين جميعا وقد وصفهم التبی - صائالله عليه وآله ‏ فقال* : سیخرج منكم 


« بقيةالحاشية من الصفحة الهاضية » 
أح.د وصحیحی مسلم والبخاری والترمذی و النسائی» . فلیعلم أن لفظة «شهر » لم تذ کر 
فى الجامع الصغير : 
وأما طرق الحديث واختلاف العبارة فيه بطرق الشيعة فليطلب من مظانه . 
۱ - هذا العنوان فى م فقط وکذا مساثر العناوین فانها ليست فىغير نسخة م. 
۲ دمج مت م س :+ «تنزلهم بمنزلة» , 


۴- م: «يعتمدون» ج س مجح مث : «يعتملون» قال فى القاموس : «أعمل رأيه وآلته 
واستعمله عمل به» . 


4 - فى م فقط , ه- فى م فقط . 

1 - م: «یتبرأه . 

۷ - من عقائدهم المعروفة فی‌الکتب دأنهم یحبون الشیخین ویبذشون الصهرین». 

۸ - هذا الحدیث مما اتفق على صحته الفریقان أعنى الخاصة و العامة فون آراد طرقه 
وموارده فلیراجم ثامن البحار باب اخبار النبی - صلی‌انته عليه وآله - پقتال الخوارج و کفرهم 
(انظر ص ۱4۱ - ۱۰۰ من طبعة أمين الضرب) ونقل على بن عيسى الاربلی ف ی کشف الغمة 

« پقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


أقاوبل الخوارج ۹ 
5 ل ۳۹۹۳ ۰ 5 ۰ ۱۳3 ۰ . e‏ و 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 
«دقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
الحديث باختلاف يسير فى العبارة عن عدة من كتب العامة بنها هذه العيارة «انظر ص ۳۷ 
من طبءة الكتاب بایران سنة ۱۲۹۲) : 

« و نقل البخاری و السائی و مسلم و آبو داود فى صحاحهم قال سويد بن غفلة : 
قال على علیه‌السلام - : اذا حدئتکم عن رسول‌انته (ص) حدیثاً فوانته لان أخر من السماه 
لاحب‌الی من ان اكذب عليه ؛ ونی رواية : منان آقول عليه مالم يقل » واذا حدئتکم فیما 
بينى و بينكم فان الحرب خدعة و انی سمعت دسول الله .بقول : سیخرج قوم فى آخر 
الزمان حدثاء الاسنان سفهاءالاحلام یقولون من‌تول خيرالبرية یقرژون القرآن لایجاوز ایمانهم 
أجراً لمن قتلهم عندانته یوم القيامة» . 

آقول : قال المجلسی بعد نقل هذا الحدیث مع حديث آخر من کشف الغمة فى باب 
اخبار اانبی(ص) بقتال الخوارج ‏ وکفرهم من امن البحار (ص ۰۹۷ من طبعة امین الضرب): 

« آقول : آورد ااخبرين فى جابم الاصول من الاصول الم ذکورة و ابن بطریق من 
صحیح الیخاری بسندین » . 

و قال ابنالاثیر فى النهابة فى مرق : «فی حدیث الخوارج : يمرقون من‌الدین 
مروق السهم من الرمية ای یجوژونه و بخرقونه و بتعدونه كما يخرق السهم الشیء المرسی 
به و يخرجمنه وقدتكرر ف ىالحديث ومنئه حدیث على 1 أمرت بقتال المارفین یعنی‌الخوارج» 
و قال فى رمى : « فيه ۽ يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية ؛ الرمية الصيد 
الذی ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمک وقیل : هی کل دابة مرسیةه وقال فى 'نرقو : «فى 
حديث الخوارج يقرؤوث الترآن لا يجاوز تراقیهم 1 التراقی جمع ترقوة و هى العفام الذی 
بين ثغرة النحر و العاتق و هما ترقوتان من الجانبين و وزنهما فعاوة بالنتح و المعنى أن 
قراءتهم لا يرفعها الته و لايقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوتهم » وتیل : المعنى أنهم لايعماون 
بالقرآن ولا يثابون على قراءته فلابحصل لهم غير القراءة» و قال فى دا : « فى حديث 

«بقية الحاشية فى الصفحة الانية» 


٠‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


فأينما لقفتموه فاقتلوهم فاتهم مشر كون . فقاتلهم على - علیهالسلام - يوم النهروان 
فقتل منهم جماعة" و قتل ذاالشدية رئيسهم - عليه لعنةالله ‏ '] . 
0 ع 0 5 
أقاويل أهل الحجاز و أهل العراق 

ومنهم أهل الحجاز الّذينلايرونالرعاف ولا الحجامة ولاالقيىء ينقضالوضوء؛ 
و أه لالعراق يقولون : ان سال عن رأس الجرح قطرة دم نقضالوضوء » و آهل‌الحجاز 
يقولون : المسح على الخفّین طول سفرك و ان سافرت سنة" » و أهل العراق يقولون : 
للمقيم يوم و ليلة و للمسافر ثلاثة ام و لياليهن” ۰۲ و أهل الحجاز يوجبون الوضوء 
مما غيرت التار" [ويرونها ؛ حقا * ] وأهل العراق لابرون ذلكك ولابوجونه أصلا” 

« بقیةا لحاشية من الصفحة الماضية » 

الخوارج : ذو الثدية هو تصفیر الثدى و انما آدخل فيه الهاء و ان كان الثدى مذكراً کانه 
آراد قطعة من الثدى و قیل : هو تصغیر الثندوة بحذف النون لانها من ت رکیب الثدى 
وانقلاب الياء فیها واوا لضمة ماقبلها ولم يضر ارتکاب الوزن الشاذ لظهور الاشتقاق وبروی 
ذواليدية بالياء بدلالثاء تصغير اليد وهى مؤلثة», 

أقول : فمن آراد تفصيل الواقعة فایراجع ثامن البحار او شرح ابن أبى الحديد و سائر 

۱ - مابین الحاصرتین أعنى من : «ویترحمون» الى «عليه لعنة الله »,فى أسحة م فقط , 

۲ - م «ولیالیها» , 

۲ فىالتاج (ص ۸۷) 4 «الوذوء مما مسته انار وبه قالفئة من‌العلماء ولکن الجمه‌ور 
بل الائمة الاربعة على خلافه للحدیئین الذین بعده عن ابن عباس : ان رسولالله (صلعم ) 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ » رواه الثلائة (اى الترمذى و أبوداود و النسائى » » عن 
حابر قال کان آخرالامرین من رسولالله (صلعم) ترك الوضوء مما غيرت امار ؛ رواه أبوداود 
و النسائى» . 

0 - فى م فقط . 

0 - مابين الحاصرتين فى م فقط . 


أقاويل أهل الحجاز وأهل الءراق ۱ 


و بروون فى ذلكك أحاديث عن التبى ‏ صلی الله عليه و آله أنه لايجب ذلكك » 
[ وأهل العراق یحلون الشراب ' و يروون فى شربه أحاديث كثيرة” عن النبی" - 
صلتىالله عليه و آله أنه رخص فيه ؛ وكذلكك عن الصّحابة و التابعين » و أهل ‏ 
الحجاز يحرمونه ؛ و بروون فيه و فى شربه أحاديثكثيرة” عن النبى ‏ صلى الله 
عليه و آله - و عن الصحابة ] و يروون : ما أسكر الفرق ۲ منه فملء الکف " . 
منه حرام * » و أهل الحجاز يقولون : من مس ذكره انتقض وضوژه ؛ و أهل - 
العراق لا يرون فى ذلكث بأساً و يروون أن الَنبِىّ ‏ صلی الله عليه و آله سئل عنه 
فقال : ما أبالى ااه مسست أو أنفى * » و أهل الحجاز يقولون:لاعتق الا بعد ملكك » 


١‏ - فليعلم أن العبارة هنا فى النسخ كانت مشوشة وقد ذ کرت بتقديم و تأخير الا 
أن المعنى واحد فأشرنا الى مواضم تغایر العبارات فى النسخ فىالذيل حتىلايفوت القاریء 
شىء من الفوائد, 

۲ -ح : «الزق». 

۳ -ح ج س مج مث ؛ «الفرق و الحسوة». 

) - قال السيوطى فى الجامع الصغير : « ما أسكركثيره فقايله حرام ( حم دت حب ) 
يريد بالرموز مسند أحمد و أبى داود و الترمذى و صحيح ابن حبان : عن جابر ( حم ن ۰) 
ای مسند أحمد و سنن النسائى و ابن ماجة عنابنعمرو (ح) ؛ ما أسكر منهالفرق فملءالکف 
منه حرام (حم) عن عائشة (ح)» وقال ابن الائیر فى النهاية : « س ه ( ای آبو موی 
الاصفهانى فى غريب المعدیث و الهروى) فى حديث عائشة انه كان يغتسل فى اناء يقال له 
الفرق ؛ الفرق بالتحريك مكيال يسع تسعة عشر رطلا وهی اثناعشر مدا او ثلاثة آسم عند - 
أهلالحجاز » و قيل : الفرق خمسة أقساط و القسط نصف ماع فأما الفرق بالسکون 
فمائة و عشرون رطلا (س) و منه الحديث : ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام». 

ه - قال نورالدين عللىبن أبىبكر الهيثمى فى كتابه سجمم الزوائد و منيع الفوائد (ج١‏ 
ص » 4 ؟ من الطبعة الثانية) : « باب فيمن مس فر جه-عن سيف بن عبدالله الحميرى قال : 
دخلت أنا و رجال معى على عائشة فسألناها عن الرجل یسح فرجه فقال : سمعت رسولالله - 
صلىالله علميه و سلم - یقول : ما ابالى اياه مسست أو أنفى (الى آخر ما ذكره فى الباب من 
نظائره و هی كثيرة)». 


o۲‏ الايضاح للفضل بن شاذان 

ولاطلاق الا بعد نكاح و ان وضع يده على رأسها فقال : متى تزوجت هذه فطالق '؛ 
انه ليس بشىء . و أهلالعراق لايرون ذلكك و يقولون : متى تزوجها [فهىطالق "] » 
و بانت منه » و آهل‌الحجاز يرون اتيان التّنساء فى آدبارهن" ؛ و أهل العراق يحرمونه » 
[ وأهل العراق يقولون : لا يكون العمد الا بحديد و ان أراد غيره فأصابه بحديدة 
فهو عمد ؛ و أه لالحجاز يقولون : ما ضرب به عمد و اّما الخطأ أن يريد هذافيصيب 
غيره ۲ ]» و أهل الحجاز لابرون حجاً عن ميّت و لاصياماً " و لاصلوة [ ولا صدقة و 
و یقولون : قدمات وطويت ° صحيفته و ارتفع ملكاه فلا " يزاد فى عمله ولا ينقص » 
و آهل‌العراق يرون ذلكك و يقولون : کل" ماقضى عن الميّت من ذلكك لحقه وانتفع به . 

وکل واحد منالفريقين راض بصاحبه » يز كونهم ویقبلون شهادتهم ؛ ويصلون 
e a 00 5 300‏ - ۳۷ 1 ۰ ¢ 
خلفهم » و يقبلون احادیثهم عنهم » ویحتج كل صنف بما رووا عن أسلافهم و ولیم 
فوجدنا روايات الجميع منهم عن قوم همعليهم طاعنون فى بعض وهم عنهم راضون فى 
بعض ؛ وسنبیتن من ذلكك ما يعقله من صدق على قلبه و لم يخدع ^ نفسه ان شاء الله 
تال 

و وجدناالرواية منهم عن قوم لبوا فى طاعة بنىأميّة نبا وتسعين سنة يلعنون 

. مج مثاج س ح : «ثهى طالق»‎ -١ 

۲ - مج مث س ج ح : «طلقت و بانت منه» . 

۳ - مج مث ح ج س (بدل مابين الحاصرتين) : « و يقولون (و الضمير يرجع بحسب 
ظاهر الكلام الى أهل العراق لكن لايستقيم الکلام على ذلك فهو راجم الى أهل الحجاز): 
اذا ضرب الرجل رجلا بما ضربه فمات فهو قتل عمد و انما الخطأ ان يريد هذا فيصيب هذا؛ 
فأما الذى قصدت له فهو قتل عمد » و أهل العراق يقولون ٠‏ لا يكون العمد الا بالحديدة 
وان أراد غيره تأصابه بحل ید ه اهو عمد» ۴ 

؛ جح س : دولا صوبأ». «-ح:«وطوى». 


. لح :«ولا». ادج مج ۾ «بعض أحاد يثهم»‎ ٩ 
. م-ح ؛ «ولم یحسد»‎ 


القول فى الحسین و من قتله آوخذ له ۰۳ 


علينًا - عليه اتسلام - و أصحابه و من اقتدى به ' على منابرهم » و یقتلون منه مکل من 
ظنوا آنه يخالفهم . 


[القول فی‌الحسین‌بن على و زيد بن على ومن‌قتلهما آوخذ لهما] 


من ذلکث آن الحسين بن على - عليهما السلام - خرج علیهم و زيد بن على 
بعده [فأجمعوا على قتلهما فقّراژهم وفقهاژهم بومشذ ۲ ] اما قاتل" وامًا خاذل ۴ واما 
راض بلعن على - عليهالسّلام ‏ والبراءة منه أو مداهن فيه ]. 


[ القول فى على و معاوية ] 


وقبل ذلکث ما آفضت به‌الرواية الىقوم أدركوا عليئًا ‏ عله‌الستلام - و معاوية 


احج «بهم». 

۲ -ح (بدل مايين الحاصرتین) : «فاجمع على قتلهما فراژهم و نقهاژهم يومئذ فهم». 

۳ - فى المسترشد لابى جعفر محمد بن جریر الطبرى بعد کلام يشمل على 
شىء من اختلاف العامة فيما رووه (انظر ص ٠١‏ من النسخة المطبوعة فى المطبعة الحيدرية 
بالنجف ) : « فهذه روا.بانكم عن علمائكم و خلفائكم وهذا اختلافکم و احتجاجکم 
وليس فيما اختاف فيه القوم حجة لانه متى اتجه من جهة انتقض من جهة فكيف يقدر على 
تصحيح مااختلفوا فيه وكيف يعتمدعلى ماقدرووه وهمالذين تركوا الحق و مالوا الى الدنيا 
و تداولوا الاموال و دخلوا فى طاعة بنی امية و رووا اهم ما أ<بوه حتی وصلوا الى 
حاجتهم و لعنوا معهم على بن أبىطالب نیفاً و ثمانین سنة و هم الذین قتلوا عشمان‌بن‌عفان 
و اجتمه‌وا على قتل زيد بن على و خذلوا الحسین بن على و قاتلوه بعد أن خذلوه و آنتم 
ند ينونالته بد ينهم و تعتمدون على روايتهم وسأسمی جماعتهم و أذكر وقيعة بعضهم فی‌بعض» 
فكانه تلخیص من کلام الفضل بن شاذان ؛ وات العالم . 

۽ - مابين الحاصرتين أعنى من قوله : « ولا صدقة » الى هنا أعنى « او سداهن فيه » 
ليس فى م. 


ot‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


و لم يكن الناس فى زمانهما آلا أصنافاً ثلائة ۱ منهم من كان مع على - عليه التسلام ‏ 
و منهم من كان مع‌معاوية » و منهم من اعتزلالفريقين جمیعاً ؛ هن كان منهم مع على 
علیهالسلام - لم يرووا عنه [ لا أباطيل يسددون بها بدعهم " » و من كان مع معاوية او" 
اعتزل علينًا  '‏ عليه السّلام - فمتهم" عند من خالفهم فلا بجيزون روایته و لا يقبلون 
أحادبثه وم أخذوا من هذا الصف ورأوهم أئمّة ذلكك الصّنف الأول و رواتهم 
وفقهاءهم ]. 


القول فى على و طلحة والزبير 

وكذلكك أفضت بم الرواية الى م نأدرك طلحة والرّبير وقتالهما [معأصحابهما'] 
عليا فمنهم من كان مع على - عليه السلام - و منهم من کان عليه »ومنهم من اعتزلهما 
جميعاً ؛ فان رووا عمن اعتزل علیا اوكان عليه فقد صح ۲ و تبیتن أنتهم م أيضاً 
عليه » و ما من كان معه ‏ عليهالسلام ‏ فقد علمنا تم لم يرووا عنهم لا الكذب 

[والرّورو البهتان *] اذى طلبوا ان يسددوا به بدعتهم و ضلالتهم . 

القول فى على وعثمان 

وكذلكك أفضت بهم الرواية الى من أدرك عثمان محصوراً أربعين ليلة“ والتاس 
بين تاتلر وخاذل, بقاتل دونه الاعبیده و مروان بن الحكم 2 فلئن كان كن قتله و"خحذله 
ومن مالأعلى قتله و أعان عليه ثفة پروون عنه لقد طعنوا على عثمان و صوبوا فعلهم 


۱ -ح : دالا ثلاثة آصناف» , ۲ - م + «بدعتهم». 

اسع وه اسح ب a‏ هی : 
هدح : «و ثقاتهم». ٩‏ فى م فقط . 

۲ لیم فد در را 


. -مث جح س : «أو» وكذا الامر فى تالییه‎ ٩ 


القول فى عثمان ومن قتله أوخذ له 6 


فى خذ لانهم عشمان وقتله » و لثن کانوا غير ثقات ثم يروون عنهم بعد خذ لانهم ايناه 
و قتله فقد وقعالطّعن عليهم [وعلى جميع أصحاب التّبى" ‏ صلی الله عليه وآله - لأنتهم 
كانوا متوافرين ولم ينصروا عثمان ولم يدفعوا عنه ]١‏ فرآینا روايانهم هذهالتى يسمونها 
سنة" عن هؤلاء الذين قصصنا قصتهم > ولو أن" رجلا فى زماننا هذا شهد قتل عثمان 
أوخذله أو أعان علی‌قتله " بقول او فعل »أو شهد قتلالحسين بنعلى - علیهماالسلام- 
أوشهد قتل زيد بن على أو قاتل على بن أبى طالب عليه السّلام - لكانت روايته 
غير مقبولة ثم هم اليوم عن اولتكث الّذين شهدوا قتل هؤلاء الاخيار " و أعانوا علبهم 
و خذ لوهم بروون»و بقولهم يدينون » و برواياتهم يأخذون » و اياهم يصدقون فلم يخل 
من أن يكون من شهد منهم زيداً معيناً لمن قتله راضياً بفعله » وكذلكك من شهد 
الحسین‌بن علی_ - علیهماالسلام - راضيابقتله » وكذلكك من شهد علا *- عليه السلام - 
طاعناً على طلحة والژبیر و معاوية و کذلکث من كان مع طلحة و الز بير و معاوية فى طعنهم 
على على - عليهالّسلام ‏ و استحلال کل" واحد من الفريقين دمالفرقةالأخرى وكذلكك 
من شهد عثمان يومالذار [اممّا راض بقتله او تارك" نصرته *] و هو براها حقا [فکیف 
يروون عنه و يأخذون منه العلم ۳ یطعنون عليه و یعون فيه ' ]. 

e E EF 

۳ - فليعلم أن نسخة المكتبة الر ضو بة التى رىزنااليها بكلمة «ق» حتى تكون 
اشارة الى « آستان قدس رضوى » تبتدأ من هذا الموضع أعنى من غبارة « عن أولئك الذين 
شهدوا قتل هؤلاء الاخيار» نان النسخة ناقصة من أو لها الى هنا . 


4 - مج “ٹج ح س ق : «من كان مع علی» . 

0 ۔- ج ح س ق : «اما راضياً بقتله او تا رکا نصرنه» . 

5- مج مث جح س ق (بدل مابين الحاصرتين) : « ممن يروون عنه و يأخذون عنه 
علمهم لم یطعنوا عليه و لم يقعوا فيه». 


۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


O E RN 


فمنهم عبدالله بن مسعود الذی سماه النبى' ‏ صلی الله عليه وآله - ابن أم - 
عبد وكان (ص) لایقول الاح ولاینابز ۲ بالألقاب وله شان یکره کشفه » وهذااتذی 
أمر به عكمان وهو عندكم الامام فدق" ضلعاً فمات منه وعاده علمان فى مرضه فلم بأذن 


١‏ فليعلم أن مابین‌الحاصر تین اللتين احداهما قبل هذه العبارة «ذكر 
العلماء من أصحاب الحديث » و ثانیتما 'نأتى بعد أوراق و بعد هذه العبارة 
« والله عزوجل نسأل التأييد والتوفيق لارشد الامور برأفته و رحمته انه ولى قدير» فى نسخة 
م فقط وایس فی نسخ مج مش جع س ق بع طوله انه آثر. 

۲ - قال العلامة المجلسی فى امن البحار فى « باب تفصیل مثالب عثمان 
و بدعه» : « الطعن الخامس - أنه ضرب عبدانته بن مسعود حتى کسر بعض أضلاعه وقد 
رووا فى فضله فى صحاحهم أخباراً کثيرة وکان ابن مسعود يذمه و يشهد بفسته و طلبه 
و قال السید - رضىاله عنه ‏ فى الشافی : فقد روى کل من روی السيرة من أصحاب 
الحدیث على اختلاف طرتهم آن ابن مسعود کان بقول : لیتنی و عثمان برمل عالج یحثو 
على و أحثو عليه حتی بموت الاعجز منی و منه » و رووا أنه كان يطعن عايه (الیآخر ماقال 
فمن أراد الاطلاع عليه فليراجع الپحار ؛ ج ۸ ؛ ص ۳۲۰ من طبعة أمين الضرب)۰. 

و نقل | بضاً المجلسی (ده) فى آو اخر الماب عن الثقفی عن قيس بن أبى حازم 
و شتیق بن سلمة قال قال عبداته بن مسعود : لوددت آنی و عذمان برمل عالج 
فنتحائى التر اب حتی ,يموت الاعجز (الی أن قال) و عنه عن خثيمة بن عبدالرحمن 
عن عبدالله بن مسعود قال : بینا نحن فى ببت و نحن اثنا عشر رجلا نتذا کر أمر الدجال و 
فتنته اذدخل رسول‌انته (ص) فقال : ماتتذاكرون من أمر الدجال . ! والذى نفسى بيده ان فى 
البيت لمن هو أشد على أمتى من الدجال وقد مضى من-کان فىالبيت إومئذ غيرى وغیرعشان 
والذى نفسى بيده لودوت أنى و عثمان برمل عالج نتحائى التراب حتى يموت 
الاعجز >. 


فى عبدانته بن س‌عود ۰۷ 


له وقال : وددت أتى و عثمان برملعالج يحثو أحدنا علی‌صاحبه حتی يدوت فيريحالله 
المسلمين منه ‏ رواه جرير بن عبد الله الضبی عن أصحابه . 

و رویتم عن عبدالله مسمود آنه سئل عن المع و ذتین فال : ليستا من كتا ب الله 
و آنه 1 يلحقهما فى مصحفه فى تأليفهالقرآن ؛ فائن كان ابن مسعود صادقاً فلقد هاكك 
عنمان اذ آثبتهما فى مصاحفه فى تألیفه القرآن ؛ لأن النبی" - صلى الله عليه وآله - 
لعن الزائد فی‌القر آن » ولئن كان عثمان صادقاً لقد ملکث عبداللهبن مسعود ‏ و کفربجحود 
ما أنزلالله ؛ هذا . 

وقد رويتم عن ابن مسعود آنه قال لما استخاف عثمان :ماألونا ع نأعلى ذى 
فوق "ألا إتهم وفقوا لأفضل هذه الامة ۲ . ثم روبتم عن ابن مسعود أنه قال عند 
وفاته : يا أصحاب رسو لالله اتشدكم الله هل سدءتم النبی" - صلی الله عليه و آله - 
يقول : رضيت لأمتى بما رضی اها ابن أم” عبد ؟ - قالوا : الهم" نعم قال اذهو 
انی لا أرتضى عنمان لهذه الامّة؛ فها أنتم رويم هذا وها أن 


نتم رويتمذاك ؛ فماندرى أى 
روایتکم تال فالله ۱ المستعان و عليه المتکل . 


۳۲- فى الاصل : «ساالوفا عن على ذی‌فرق» والتصحیح قهاسی . 


۴ - هذه الرواية ام آجد ها فیا عندى من الکتب حتى تكون وسيلة لل صحیح وأشير 
الى مومع نقاها . 

1 - فى الامل : « قبالك » فکانه بناء على استعمال فعله اذ يقال : « استمنت بالل » 
و استعنته» . 
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جابر عن الأعمش عن أبى واثل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان آن" النبی" - 
صلىالله عليه وآله ‏ مال الى سباطة قوم فبال قائماً فتفحج حتى أشفقت عليهفصيبت 
عليه الماء من خلفه فاستنجى' و رويتم أن" الَنّبىصتىالله عليهوآله ‏ قال : لنيرى 
آحد عورتی (لاعمی » وان على بن آبی طالب - علیه‌السلام - لما غسله أراد 
أن يخلع عنه القمیص فنودی من جانب البیت : لا تکشفوا عن عورة ابیکم ؛ فمرة" 
تروون أن حذيفة نظر البها » و مرة تروون أن من نظر اليها عمی. 

فهل بشکت آحد فى هذه الأحاديث و أنها مکذوبة موضوعة على رسولالله - 
صلی‌الّه عليه و آله . 


۱ -قال ابن الاثير فى النهابة « س - و فيه : أنه (ص) أتى سباطة قوم فبال 
قائماً > السباطة و الكناسة الموضع الذى برمی فيهالتراب و الاوساخ وما يكنس من المنازل 
و قيل: هى الکناسة نفسها » واضافتها الى القوم اضافة تخصيص لاملكك ؛ لانها کانت 
مواتاً مباحة. و اما قوله : قائماً ؛ فقيل: لاندام بجد موضعاً للقعودلان‌الظاهر من السباطة 
ان لايكون موضعها مستوياً و قيل : لمرض منعه عن القه‌ود وقد جاء فى بعض الروايات : 
لعلة بءأبضيه . وقيل : نعله للتداوى من وجم الصاب لانهم كانوا بتداوون بذلک. وفيه : 
أن مدافعة البول مكروهة لانه بال قائماً فی‌السباطة ولم يؤخره». وقال أيضاً : «فيه : أنه 
(ص) بال قائماً ففحج رجايه أى فرقهما و باعد بینهما » و الفحج تباعد مابين الفحذين». 

وقال).بضاً ابنالاثير فى النهابة لکن فى«أبض» مانصه : «فيه أنالنبى(ص) 
بال قائماً لعلة بمأبضيه ؛ المأبض باطن الركبة ههنا و هون الاباض الحبل الذى يشد به 
رسغ البعير الى عضده و المأبض مفعل منه ای موضعالاباض؛ والعرب تقول : انالبول قائماً 
يشفى من تالک العلة و سيجىء فى حرف الميم» وقال فى حرف الميم : «مأبض ؛ فيه أنه 
بال قائماً لعلمة بمأبضيه » المأبذى باطن الركبة ههنا و أصله من الاباض و هوال<ب ل الذى يشد 
به رسغ البعير الى عضده و المأبض مفعل سنه ای موضم الاباض والميم زائدة تقول العرب: 
ان‌البول قائماً يشفى من تلكك العلة» , 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الانية » 


فى حذيفة بن اليمان ۹ 


ثم" رويتم أن حذيفةقال : كانالّناس يسألون رسول الله - صلی الله عليه و آله - 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر و أنه كان يعرف أصحاب العقبة فمرة يقول بفضلهم 
ومرةة يطعن علیهم . 

« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

قال محمود محمد الطناحی و هو الذى طبع الكتاب بتحتيقه فى ذيل العبارة مائصه : 

(انظر ج 4 ص ۲۸۸) : 
«جاء بهامش | ۰ و أقول : لعل وجه قیامه صلی‌انته عليه و سلم عدم قدرته علی‌القمود 
لعلة فى ركبيته لا لما ذکره لانه لا يظهر وجه للتشفی من تلك العنة بالبول قائما كما 
لا یخفی» . 
قال ابر اهيم بن عبدالر حمن بن أبى بكر الازدق فى کتاب سهيل المنافع 
فى الطب و الحكمة المشتمل على شفاء الاجسام و کتاب الرحمة ( ص ٠١‏ من 
طبعة مصر سنة ۱۳۱۹ ه) : 
« فصل فى البول قائماً من غير عذر - وعن عمر- رضىألله عنه - أنه قال : 
مابلت قائماً ثم أسملت » ولايكره ذلكك للمعذور لما روى أن النبی - صلی‌انته عليه و سلم أتى 
سباطة قوم لعلة بمأبضه و السباطة هی الكناسة قاله الجوهرى » و المأبض بالهمزة و الباء 
الموحدة المكسورة واحد اامآبض و هی باطن منعطف الركبتين ف قيل : المأبض تحت 
الركبة من کل حيوان و فى کفابة المتحفظ : المابض باطن المرفق و هو باطن الركبة 
(انتهی) وقد روی من وجه غیرهذا قال : عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - صلی‌انته 
عليه و سلم أنه بال قائما دن جرح كان بمأيضه. 

و قال الشافعى : كانت العرب تستشفى بالبول قائماً من وجع الصلب و قد بال 
النبى ‏ صلىالله عليه و سام قائماً و انها كان لعلة بمأبضه. و فى حدابث آخر : فيه 
فلانة أوجه : أحدها أن رسول‌انته - صلى اله عليه و سلم ‏ فعله لمرض متعه من العقود 
و الثانى - انه استشفی بذاک من مرض والعرب تستشفی بالبول قائماً من علو الى سفل . 

قلت : و من ههنا يستدل على أن البول قائماً دواء لوجع الصا كما قاله امامنا 


»| ۰ 9 ۰ : 
الافعى 5 رضى الله عنه دهع 
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ذكن این هزیر ة اندو 


و من علماتکم آبو هرپرة الد وسی" و روی يزيد بن هارون ' عن حميدااطويل 
عن أنس بن مالک أن عمر بن الخطاب خفق رأس أبى هريرة بالدرة " و قال له : 
آراه قد أ کثرت ال واية عن رسولاقه - صلّی ان علیه و آله - ولا آحبکه الا کاذباً 
فلا تعد , 

وروی أبونعيم قال : حدئنی فطر بن خليفة عن أبى خالد الوائلی قال : سمعت 
[ علا ] عليه السّلام يخطب و هو بقول : أكذب الاحیاء على رسولالله ‏ صلى الله 
عليه وآله - أبو هريرة الدوسئ قال : و كان يقوم بالمدينة فيلعن علينًا و علی 
بالشام . 


۱ - قال‌الخزرجی فى خلاصة تذهيب الكمال : «يزيد بن هارون‌الواسطی أحدالاعلام 
الحفاظ المشاهير عن سلیمان التيمى و حميد الطويل (الى آخر الترجمة)», 

۲ - فلیام أن أبا هريرة ممن ذكر ترجمته الخاصة و العامة مبسوطة بل ألف جماعة 
فى ترجءته و شرح حاله کتباً منها «ابوهريرة تأليف السيد شرف الدين العاملی» و منها «شیخ- 
المضيرة أبوهريرة الدوسى ؛ تألیف محمودآبوریه» و نها غيرهذين الا آن‌الخوض فی‌ترجمته 
دقيةأ يحتاج الى بسط لايسعه المقام فمن آراد ذلك فليراجع تنقيح المقال للماءغانى وغير 
ذلك من نظائره ونحن نقلدا ترجمته‌فی تعايقا تناعلى الايضاح عن شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
فانه خاض فى شرح حال ۳ هريرة و بیان ترجمته بما لامزيد عليه فان شثت فراجم شرح 
هذا الكلام لامي رالمؤسئين ‏ عليهالسلام ‏ « أما انه سیظور عليكم بعدى رجل رحب الباعوم 
مندحق البطن (الى آخره)» (انظر المجلدالاول بن طبعة مصر سنة ۱۳۲۹ ؛ ص مهع) وكذا 
نقانا ما ذكره المحدث القمی فى كتاب « الكنى و الالقاب » و شيئاً مما ذكره المامغانى فى 
تنقيح المقال فان ونقنا الله لطبع کتاب « تعليقات الايضاح » رأيت عبارات الكتب فيه منقولة 
ان شاء الله تعالى , 


فى أبى موسی الاثعری ۳ 


ذکر أبى موسی الاشعری 
و من علمائمم آبو موسى الأشعرى ۱ و نم رویتم عن جرير بن عبدالحمید الضبی 
عن الاعمش عن شقیق أبى وائل ۲ قال : قال حذيفة بن الیمان : والّه ما فى أصحاب 
رسولالله - صلی‌الّه عليه وآله - آحد أعرف بالمنافقین منی وأنا آشهد أن آباموسی 
الاشهزى منافق . و رويتم عن بونس بن أرق عن عبدالحمید بن [ آبی ] الخنساء عن 
زيلا بن بوبه " عن أبيه عن حذيفة بن الیمان عن سلمان آن الب - صلی الله عليه و آله 


١‏ - قال ابو جعفر الطبرى الشيعى فى آوائل كتاب المستر شد طاعناً على 
العامة (ص ۱۳ من طبعة النجف) : «و من علمائكم و نقهائكم آبو موسی الاشعری وقد شهد 
عليه حذيفة بن الیمان بروایتکم أنه منافق ؛ رواه جردر بن عبدالحمید الضبی و روی ید 
بن حمید الرازی قال : حدثنا جرير بن زكريا بن یحبی عن حبیب بن يسار و عبدانته بن زید 
عن سويدبن غفلة قال : كنت مع أبىموسى على شاطىء الفرات فقال : معت رسولالته(ص) 
يقول : ان بنی اسرائيل اختلفوا وام بزل الاختلاف إينهم حتى بعثوا حكمين ضالين و يضل 
من اتبعهما ؛ فقلت ۰ أعيذك بالل أن تكون أحدهما » قال : فخلع قميصه و قال : برأنى الله 
من ذلك ك كما بر آنی دن قميصى» . 

۲ کان تکنیته بأبى وائل بعدلفظة «شقیق» لتعيينه على التحقیق قال الخز دجی 
فى خلاصة نذهيب الکمال (ص ۱۴۳۴) «شقیق بن سلمة الاسدی أبو وائل الکوفی أحد 
سادة التابعين مخضرم (الى آخر ما قال)». 

۳ - كذا فىالاصل وام أتمكن من تصحرحه الا ان المفيد (ره) نقله فى أماليه هكذا 
( انظر أوائل الكتاب اعنى ال.جلس الثالث ؛ ص ٠١‏ من طبعة النجف ) : « قال : آخبرنی 
الشريف ابو عبدالله محمد بن الحسین الجوانى قال : اخبرثی آبوطالب المظفر بن جعفر بن 
المظفر العلوی الغمر عن جعفر بن محمد بن مسعود قال : حدثنا تصربن أحمد قال. 
حدثنا علی‌بن حفص قال : حدئدا خالد القطوانی قال : حدادا لو نس بن أرقم قال : 

« بقيةا لحاشية فی‌الصفحة الاتية » 
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قال : ستفترق أمتى على ثلاث فرق ؛ فرقة” منها على الحق لا بنتقص الباطل منها شيئاً 
بحبونی ويحبون أهل بیتی ؛ مثلهم مثل الذ هبة الحمراء كلما أوقد عليها صاحبها 
لرتزدد ۱۱لا خير » وفرقة" منها على الباطل لاینتقص الحق" منها شيئاً یبفضونی ويبغضون 
أهل بيتى ؛ مثلهم مثل‌الحديدة كلما أو قد عليها صاحبها لم تزدد "الا شرا ؛ وفرقة” 
مذبذبة " فيما بين هؤلاء و هؤلاء على ملّة السامرى تقول : لامساس ؛ امامهم عبدالله 
ابن قيس . 


و رويتم عن سويد بن غفلة * قال : كنت مع أبى موسى الاشعری" فحدثنى آنه 


« بقيةالحاشية من الصفحة الحاضية » 
حد نا عبدالحمید بن أبى الخنساء عن زياد بن يزيد عن أبيه عن جده نروة الظفارى قال ۰ 
جات لمال 5 رحمه أبنه ج یقول قال رول الله صلی‌انته علبه وآله وسلم ۰ تفترق آمتی ثلاث فرق ؛ 
فرقة علىالحق لاینقص‌الباطل منه شیثأیحبونی ويحبونأهل بیتی ؛ مشله م کمثل الذ هب الجید 
كاما أد خلته النا ر فأوقدتعايه لم يزدهالاجودة » وفرقةعلی الباطل لاینقص الحق‌منه‌شیتاً یبفضونی 
ویبغفون أهل یتی ؛ مثاهم مثل الحد ید كلما دخاته النار فأوقدت علیه‌لم يزدهالاشراً » و فرقة 
مد هد هة علی‌بلةالسامری ٠:‏ لايقولون : لاسیاس؛ لکنهم يةولون: لاقتال» اماسعم عبد اله بن قیس 
الاشعری»و نقله | لمجلسی فى باب افتراق‌الاسة من ثامن البحار قا لا بعده(انظرص 4.ن طبعة 
أمين الضرب) : «بیان - دهدهت‌الحجر ای‌دحرجته و لعله كناية عن اضطرابهم فى الدین و 
نزلزلهم بشبهات المضلین» و نقنه أيضاً هناك من کشف اليقين للعلامة ناقلا هو عن کتاب 
حمل إن بردویه و کتاب أخطب خوارزم پس ند يهما ما يقرب مه فەن أراده فليراجم امن 5 
البحار (ص 4 من طيعة أمين الضرب). 


۱ ۲ - فى الاصل فى كلا ااموردین : «فلم تزدد» , 
۴ - يعلم بن هذه الكلمة ان كلمة «مدهدهة» فى رواية أمال المفید مصعفة و محرفة 
م دن ف ر ی ر 
عن هذه الكلمة الصديحة ., 
1 - قال ابن شهر اشوب فى المناقب ضمن ذ کره قضايا حرب صفين (ج۱ ؛ دن 
117-4) : « فصل فى الحكمين و الخوارج : روى فى معنى قوله تعالى : و من 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أبى موسى الاشعرى 1 
سمع رسولالله ‏ صالىالله عليه و آله - يقول : 
ان بنىاسرائيل افترقوا حتى بعثوا حكمين ضالین مضلين و سيكون ذلكك فى 
آمتی فقلت له : يا أبا موسى أعيذك بالله ان تكون أحدهما » قال : أبرأ الى الله من 
ذلكك . قال : فوالله ما مضت الأيام و الليالى حتتى بعث حكماً فكان من أمره و خلعه 
ماكان . 


و رویتم عن حماد بن العوّام عن خضير بن عبدالر حمن عن آبی‌الفضل قال : 
سمعت واک rs GS‏ : الهم العن معاوية بادثاً » و 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

الناس من یعبدالته على حرف ؛ أنه كان آباموسی و عمرواً » و روى ابن مردويه بأسانیده عن 
سودد بن غفلة أنه قال كات مع أبى ٭وسی على شاطىء الثرات فتال : aes‏ رسول انه (ص) 
يقول : ان بنی اسرائيل اختافوا فام يزل الا ختلاف بينهم حتى بعثوا حکمین ضالين ضل من 
اتبعهما ؛ ولا تنفكك امو رکم تختلف حتى تبعثوا حكمين يضلان و يضل من‌تبعهها » فقلت: 
أعيذك بالله أن تكون أحدهما قال : فخلع تمرصه نفال ۰ بر انی الله من ذلك كما بر أنى من 
قمیصی » و نقله المجلسى فى امن البحار فى باب بدو قصة التحكيم عن المناقب 
(انظر ص موه من طبعة انين الضرب) . 


۱ - قال ابن آبی‌الحد بد فى اواسط الجزء السادس عشر من شرح نریچ‌البلاغة 
ضمن کلام له (انظر ص ۱ من المجاد الرابع من طبعة .صر سنة ۱۳۲۹) : 

«قنت على بالكوفة علی معاوية ولعنه فی‌الصلوة و خطبة الجمعة و أضاف اليه عمروان 
العاص و آباموسی و أبا الاعور السلمی و حبیب بن مساءة فباغ ذلكك معاوية بالشام فقنت 
عايه و لعنه بالصلوة و خطبة الجمءة و أضاف اليه الحسن و الحسين و ابن عباس و الاشتر 
النخعى 

و قال المجلسى فى امن البحار فى باب بدو قصة التحكيم و الحكمين نقلا عن 
نصر بن المزاحم (ص ۰٩۱‏ من طبعة أسين الضرب) مانصه : 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الانية » 


14 الايضاح للفضل بن شاذان 
عمرو بن العاص انبا » و با الأعور السلمی ثالثاً » و أبا موسى الاشعری رابعاً . 
دك الق و شم 

وهن علمائکم المغيرة بن شعبة التقفى” الّذى رويع أن أبابكرة و رجلین من 

أصحاب رسولالله - صلی الله عليه وآله ‏ شهدوا عليه عند عمر بن الخطتاب بالّزنا؛ 
وان‌زیاد[انتقذبه ] ليشهدعليه فلمتار آه عمرفقال : لأرى ر جلا مقبلا” لابفضح الّهعلی يديه 
رجلا من أصحابر سول الله صلی اللدعليه وآ له فلماسمع زیادالکلمات حذ ف الشهادة 
وقال : يا أمير ا لمؤمنين رأيته نائماً علی بطن امرأة و رایت حفزاً شديداً و سمعت نفا 
عالاً الا اتی لم أر الميل فى المكحلة فقال عمر : الله أكبر تخلّص و الله المغيرة بن 
شعبة مم [أمر] بالثلائة الذين شهدوا بالحق فأفيم عليهم الحد ' . 

و رويتم عن الأعمش عن أبى قال : حدثنى من سمع عمر بن الخطاب يقول 

« بقيةالحاشية من!!صفحة الماضية » 

» قال نصر : فكان على عليهالسلام ‏ بعد الحکومة اذا صلى الغداة والمغرب و 
فرغ دن الصلوة وسلم قال :0 اللهم العن معاوية وعمرواً و أبا موسى و حبیب بن مسلمة و 
و عبدالر<من بن خالد و الضحاك بن قيس و الولید بن عقبة » فبلغ ذلکک معاو ية فكان 
اذا صلى لعن عاي و حسناً و حسيئاً و ابن عباس و قيس بن سعد بن عبادة و الاشتر . 

و ذاد ابن دبز بل فى أصحاب معاو بة : أبا الاعور السلمی. وابن ديزيل أيضاً 
أن آبا موسى کتب من مكة الى على علیه‌السلام - : اما بعد فانى قد بلغنى أنكك تلعتنی 
فى الصلموة و یمن خلفك الجاهاون و انی آقول كما قال موسى : رب بما أنعمت على فان- 

أكون ظهيراً للمجرمين . 
۱ كذ' فى الاصل ولدله 2 «أنفذ» أو «أتى به» , 
۲ - فليعام : أن هذه القضية أعنى أن المغيرة بن شهبة شهد عليه بالزنا واحتيل 
فى درء الحد عنه مهاعد دن مطاعن عمر و أطالوا البحث عنه فى كتب الكلام و الاخبار 
«بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتیه» 


فى المغيرة بن شعبة و 


للمغيرة بن شعبة : ما رأيتكث قط الا خشيت ان تقع على حجارة من السماء . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
و السير فمن أراد التفصیل فيه فلیراجع مظانه الا أنا نشير الى بعض موارده وننقل ما يوضح 
الامر فی ذلک قال ابن أبى الحدبد فى الجزء الثانى عشر من شرح نهج البلاغة 
ضمن عده سطاعن عمر ( ص ٠١١‏ من المجاد الثالث من طبعة دصر سنة ١١9‏ ): 

« الطعن السادس - أنه عطل حدالته فى المغيرة بن شعبة لما شهد عليه بالزنا ولقن 
الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة اتباعاً لهواه فلما فعل ذلك عاد الى الشهود فحدهم 
و فضحهم فتجنب أن یفضح المغيرة و هو واحد و فضح الثلائة مع تعطيله لحكم الله و وضعه 
فى غير بوضعه ( فخاض فیما أجاب به قاضی‌القضاة فی‌المغنی وفیما اعترض عليه علم الهدی 
فی‌الشافی الى ان قال:) قلت : آما المغيرة فلاشك عندی أنه زنی بالمر أة و لکنی 
لست آخطیء عمر فی درء الحد عنه و انما أذكر اولا قصته من کتابی أبى جعفر محمد 
ابن جریر الطبری و آبی الفرج على بن الحسن الاصفهانی ليعلم أن الرجل زنی بها لا محالة 
ثم اءتذر لعمر فى درء الحد عنه فخاض فی‌نقل القصة و نقل الاخبار ( الى أن قال ):« نهذه 
الاخبارکما تراها تدل متأملها على أن الرجل زنی بالمرأة لامحالة وکل کتب التواریخ 
والسير تشهد بذلکک وانما اقتصرنا نحن منهاعلی ما فى هذين الکتابین و قد روی المدائنی أن 
المغيرة كان آزنی الناس فى الجاهاية فلما دخل فی‌الاسلام قیده الاسلام و بقیت عنده منه بقية 
ظهرت فى أيام ولایته البصرة ( الى آخر ما قال ) » . فمن أراده فلیراجع الشرح المذ كور 
( ص ۱۱۰-۱۸۹ من ج ۲ من طبعةمصر) . آقول : من آراد ان یراجم الماخذ الشيعية 
فايراجع امن البحار الطعن الخامس من مطاعن عمر ( ص ۲۹۱- ۲۹۸ من طبعة 
أمين الضرب) و من أرادالبحث أبسط مما فی‌البدار فلیر اجعالطعن‌السادس من مطاعن 
عمر فى کتاب نشیید المطاعن ( ج ۱ص ۷۰۰-۰۹۷) وهوفیحکم کتاب مسنقل فى ذلك 
الموضوع وأما نحن فنقلنا فی‌ذلک الباب ما هو أهم من هذا كله وذلک أن لابن آبی الحدید 
ولاستاذه کلام نقلاه عن بعض الزيدية ولاشتماله على فوائد كثيرة نقلناه‌فی ت»لیقا تناعلى الا يضاح 


لایضاح هذا الامر وفقنا الله لطيعه ونشره . 


15 الايضاح للفضل بن شاذان 


ورویتم عن سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن أبى جعفر قال : قال عمربن 
الخطاب : لثن لم ينته المغيرة لاعودن" عليه بالحجارة . 
ودويم بهذا الاسناد أيضاً أن علا - عليهالسلام ‏ م يحسن شهادة المغيرةبن 
شعبة لقول الله عرّوجل” : ولاتقبلوا لهم شهادة" أبدً واولئكك هم الفاسقون' . 
ورويتم عن منصور بن المعتمر عن سالم بن آبی الجعد عن أبى ذر قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ یقول : هامان هذه الأمّة المغيرة بن شعبة . 
1 گر میم 
ذكرسمرة بن جندب 
ومن علمالکم سمرة بن جندب روى عنه البصرئ " فی‌الحلال و الحرام أخباراً 
تجرى عليه امورالقضاة الى يوم الاس هذا وانتم رويتم عن حماد بن سلمة عن على بن 
زيد عن ابن خالد قال: كنت اذا أتيت أباهريرة سألنى عن سمرة بن جندب و اذا أتيت 
وار ره دال عنكد؟ فقال ٠‏ اذا والله | خبرله ولا أكتمكك » سمعت رسول الله 


. آخر آية ؛ سورة النور‎ - ١ 

۲ - الظاهر أن المراد به الحسن البصرى ؛ قال العسقلانى فى تهذيب التهذيب فى 
ترجمة سمرة: « وروی عنه ابناه سليمان و سعد (فساق‌الرواة عنه الى ان قال) والحسن‌البصرى 
وغیرهم » و قال ابن عبدالبر فى الاستیعاب فى ترجمة سمرة : « وکان ابن سيربن و الحسن 
و فضلاء أهل البصرة يثنون عليه و یجیبون عنه » و ذكره ابن الاثير ادضاً فى اسد الغابة الا 
« و بجیپون عنه » , 

۳ - قال ابن عبدالبر فى الاستیعاب : « و کان سمرة من الحفاظ المكثرين على رسول الله 
- صلى‌الته عليه وآله وسلم - وکانت وفاته بالبصرة فی‌خلافة معاوية سنة مان وخمسين ؛سقط 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فى سمرة بن جندب ۷ 


قال : فتوفی أبوهريرة قبل سمرة . 

ورویتم عن محمد بن قيس الأسدئ قال : سمعت الشعبی يقول مدت ایات 
عمر يقول : قال قال عمر بن الخطاب و هو يخطب على المنبر : لعن الله سمرة بن 
جندب كان اول من اتجر فی‌الخمر فىالاسلام ولایحل" من البيع الا ما يحل" أكله' . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

فىقدر مملوءة ماء حاراً كان يتهالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه فسقط فی‌القدرالحارة 
فمات فكان ذلک تصديقاً لقول رسولالته ‏ صلی‌انته عليه وآله وسلم ‏ له ولابى هريرة ولثالث 
معهما : آخ ركم بوتاً فی‌النار» . 

وقال ابن الاير فی اسدالغابة : « وتوفی‌سمرة سنة تسع و خمسین وقیل سنة مان 
و خمسین بالبصرة و سقط فى قدر مماوءة ماء حاراً كان یتعالج بالقعود علیها من کزاز شدید 
آصا به فسقط فمات فیها ؛ آخرجه الثلاثة » . 

۽ -کذا صريحاً بضميرالجمع فکان معهما ثال کما اشار المه ابن عبدالبر فی‌الاستیعاب 
وقال اين شهرآشوب فى كتابه |امناقب فی‌الفصل الذى عقده لبيان معجزات أقواله أى أقوال 
النبى(ص) مانصه (انظر ج ۱؛ص ۷۰ من طبعة طهران سنة ۱۳۱): 

« وقال (ص) ارجل من أصحابه مجتمعین : أحد کم ضرسه فى النار مثل احدفماتوا كلهم 
على استقامة وارتد منهم واحد فقتل برتداً وقال لاخر ین : آخركم موتاً فىالنار يعنى أبا 
محذورة وأبا هريرة وسمرة فمات أبوهريرة ثم أبو محذورة و وقع سمرة فى نار فاحترق فيها » 
ونقله المجلسى عن المناقب فى سادس البحار فى باب معجزاته ( انظر ص ۳۳۰ من طبعة 
أمين الضرب) . آقول : كأن الفضل(ره) قدنهم من قوله (ص) : « فىالنار» غير هذاالمعنى 
كما هو ظاهر من سياق کلامه لان هذا لايدل على سوء الخاتمة ووخامة العاقبة والاستحقاق 
لدخول النار و کلام الفضل ( ره) ظاهر بل صريح فى أنه أراد دخول جهنم لادخول 
نار الدیا . 


۱- هذا الحدیث قدرأيته فی کتب العامة الا أنى نسیت موضعه فان وفقنىالله لاظفر به 
أذكره فی‌التعلیقات ان شاءالله . 


۹۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


وروبتم عن حماد بن سلمة ع نأبى العجلان ان" أبابكرة مر اعلی رجل مقتول 
فقال : ما شأنه ؟ ‏ قيل : دی ذكوة المال ثم صلی ركعتين فلقیه سمرة بن جندب 


۱- نقله الطبری فی‌تاریخه عند ذكره حوادث سنة ثلاث وخمسین و أنا أذ کره مع‌شیء 
ممافبله وبعده لان كله راجع الى سمرة و نص عبارته (ص ۱۲ ۱۱۳-۱ من‌طبعذصرسنة۱ ۱۳۲): 

« وهاكك زياد ( والمراد به زياد بن‌آبیه ) وقد استخاف على عمله على الكوفة عبدالته 
بن خالد بن أسيد و على البصرة سمرة بن جندب الفزارى فحدثنى عمر بن شبة قال : حدثنى 
على قال :سات زياد وعلی‌البصرة سمرة بن جندب خليفة له وعلى الكوفة عبدالله بن خالدبن 
اسيد فأقر سمرة على البصرة ثمانية عشر شهراً. قالعمر : وبلغنى عن جعفر بن سلیدان‌الضبعی 
قال أقر معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر ثم عزله فقال سمرة : لعن الله معاوية والله لوأطعت 
الله كما أطعت معاوية ماعذبنى أبدا , 

( يشبهه قول سعدى : 

ور وزدر از خدا بترسيدى آنجنان كز ملك ملک بودى) 

حدثنى عمر قال : حدئنی موسی بن اسماعيل قال ٠‏ حدثنی سليمان بن مسلم العجلى 
قال : سمعت أبى يقول : سررت باله‌سجد فجاء رجل الى سمرة فأدى زكوة ما له ثم دغل 
فجعل یصلی فىالمسجد فجاء رجل فضرب عنقه فاذاً رأسه فى المسجد وبدنه ناحية فمر أبوبكرة 
فقال : يقول الته سبحانه قد أفلح من تزكى و ذ کر اسم ربه فصلى قال أبى + فشهدت ذ'ك 
فما بات سمرة حتى أده الزسهریر فمات شر ميتة. قال ۰ و شهدته وأتى بناس كثير و اناس 
بين يديه فيقول المرجل : با دينك ؟ _ فيقول ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريكك لد 
وأن محمداً عبده و رسوله؛ و أنى برىء من الحر وربة فيقدم و تضرب عنقه حتى مر بضعة 
و عشرون ». 

أقول ؛ نقل ابن الاثیر ایضاً شرح حال سمرة ضمن ذكره لحوادث سنة خمسین ( ص 
۴ منالطبءة الاولى ) وقال ضمن ذ کره لحوادث سنة اربع وخه‌سین (ص ۱۹۱ ): 

« وی هذه السنة عزل معاوية سمرة بن جندب واستعمل على البصرة عبدانته بن عمرو 


ابن غيلان 8 


فى خالد بن عرفطة 51 


فقتله فبکی حتی احضلت مته من دموعه م قال : قتله عند أحسن عله ؛ هذا منی 
وأنا منه » ثم دخل على مرة بن جندب فقال : ويلكك والويلحل” بکث لقد قتلت رجلا 
عند أحسن عمله قال : هذا عمل أخيكك زياد' وهو أمرنى بذلككء قال : أنت وآخی‌فی‌التار. 


ذكرخالدين عر فطة" 


ومن علمائكم خالد بن عترفطة وأنتم رويتم عن يونس بن التعمان عن أم” حكيم 


١‏ - اشارة الى أن سمرة قد عمل هذا العمل بأمر زياد بن أبيه و هو أخو أبى بكرة 
فالاولى ان نحيل هذا البحث الى تعليقات آخر الكتاب فان الخوض فيه يفضى الى طول 
ولايسعه المقام فسنذكر ان شاء الله هناك ترجمته ببیان مبسوط يكشف عن حقيقة حاله وسوء 
منقابه ويآله . 

۲ - قال فىلسانالعرب بعد ذكر اامرفط بضم فسكون فضم على زنة القنفذ بمعنی‌شجر 
العضاه: « واحدته عرفطة وبه‌سمی الرحل» وقال الفیروزابادی فی‌القاموس : « العرفط بالضم 
شجر من العضاه الواحدة عرفطة و بها سمی عرفطة بن الحباب الصحابی » . و قال الاستاذ 
عبدالوهاب عبداللطیف فى تقریب التهذیب فى ذيل اسم خالد بن‌عرفطة: « ان عرفطة بضم 
فسکون فضم کما فى المفنی » . قال ابن حجر فى نهذبب التهذ يب : « بخ دس - 
خالد بن عرفطة روی ءن البصری و آبی سفیان طلحة بن نافع و حبيب بن سالم و عنه آبوبشر 
وقتادة و واصل مولی أبى عيينة ذ کره ابن حبان فی‌الثقات له عند أبى داود والنسائی‌حدیث 
واحد ( الىآخر ماقال )» ونظیره فى سائ رکتب الرجال من‌العامة . 

۳ - فی‌الاصل : «أم حکم بات عمر الجدلية » والتصحیح من رجال الشیخ فانه (ره) 
قال ضمن ذ کره صحابيات آمیرالمومنین(ع ) سانصه:« ام حکیم بنت عمرو بن سفیان‌الخولية » 
( انظر باب الساء ؛ ص ۱۱ من طبعة النجف ) و قال المامغانی (ره) بعد نقل العبارة فى 
تنقیح المقال ( ج ۴ ؛ باب الکنی ؛ فصل النساء ص ۱ ۷) مانصه : « عدها الشیخ (ره) فى 
رجاله من أصحاب آمیرالهزسنین (ع) وام أقف علمىاسمها ولاحالها و الخو لية اما بفتم الخاء 


«بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية» 


.۷ الايضاح للفضل بن شاذان 


آبی‌طالب - عليه السلام - فدنوت منه و فى النّاس رقّة وهو يخطب على المنبر حى 
سمعت کلامه فقال رجل : يا آمیرالممنین استغفر لخالدبن عرفطة فانه قدمات بأرض 
بناك ' فلم يرد عليه شيئاً ؛ ثم" قال السانية فلم برد عليه شيا ؛ ثم" قال الالة فقال : أيها 
الناعی‌خالد بن عر فطة کذبت ‏ والله مامات‌خالد بنعرفطة ولايموت حتی يدخ ل المسجد 
من هذا الباب ( وأشارالى باب‌الفیل) يحمل راية ضلالة . 
قالت" : فرأيت بعد ذلکث خالد بن عرفطة يبحمل راية معاوية حتی آدخلها من 
باب الفیل فركزها فى المسجد" . 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضیة» 

المعجمة وسکون الواو و کسر اللام وفتح الیاء المثناة من تحت والهاء نسبة الی‌خولان آبی- 
بطن من کهلان من القحطانية كما مر ضبطه فی‌ترجمة اد ريس بن الفضل بن‌سلیمان الخولانی» 
آوبکسر الخاء وفتح الواو و کسر اللام وتشدید الیاء نسبة الى جد له مسمی بخولة » أقول : 
من آراد التحقیق فى ضبط « الخولية » فلیخض فيه فانه لا اعتماد على تحقیق !امامغانی (ره) 
فى اسثال هذه الموارد . 


۱ - کذا فى هذا الکتاب لکن فى کتاب الخصائص : « بارض تیماء » ففی مراد 
الاطلاع « نباك بالکسر و آخره كاف موضع ونبالك بضم اوله موضم قال : اظنه باليمامة ». 

۲ - فی‌الکتاب : « قال » والتصحیح من خصائص السید الرضی و غیره. 

۴ - هذه القضية نقلها الر ضى فى الخصالص ( ص ۲۰-۲۱ من طبعة النجف ) 
والمفید فى الا ختصاص (ص ۲۸۰ ن‌طبعة مکتبة الصدوق سنة ۱۳۷۹ ) وفى الارشاد 
ضمن اخبار آمیرال‌ژسنین عن الغائبات ( ص ۱۷۰-۱۷ من طبعة تبریز سنة ۱۳۰۶۸ ) قائلا 
بعدها فى الارشاد : « وهذا ایضاً خبر مستفیض لایتنا کره اهل العلم و الرواة للاثار وهو 
منتشر ف ىأهل الكوفة ظاهر فی‌جماعتهم لايتناكره منهم اثنان و هو من المعجز الذیذ کرناه » 
والطبر سى فی‌اعلام الوری فى الباب الثالث من الابواب المتعافة بتأريخ امیرالمومنین 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى عبدانته بن عمر ۷۱ 


ذ کر ان عمر 
ومن علماتکم ابن عمر و آنتم تروون أنه قعد عن بيعة على بن أبى طالب 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
ضدن نقله اخباره بالغائبات قائلا بعده : « و هذا الخبر مستفیفی فى اهل العلم بالائار من 
أهل الكوفة » ( انظر ص ٠١٠‏ من‌طبعة السدهی الاصفهانی سنة ۱۳۱۲ ) و این ميثم فى 
شر حالمائة كلمة لامیر المؤّمنين (ص ۲۰۲ من النسخة المطبوعة بتحقيقنا ) والمجلسی 
فى ناسع البحاد عن الاختصاص و بصائر الدر چات تائلا بعده : « اقول : رواه 
ابن آبی الحد.ید فى شرح نهج البلاغة من کتاب الغارات لابن هلال الثقفى 
عن ابن محبوب عن الثه‌الی عن ابن غفلة ( انظر باب معجزات كلا مه من اخباره بالغائبات 
وعلمه باللغات ص ۰۷۸ -۰۷۹ من‌طبعة امین الضرب ) وقال آبضاً فىالباب المذ كور 
بعيد ذلك نقلا عن مناقب ابن شه راشوب ( ص ۰۸۰ ) : « و مستفیض فىأهل العلم 
عن الاعمش و این محبوب عن الثمالی و السبیعی كلهم عن سويد بن غفلة وقد ‏ کره 
آبو الفرج الاصفها نی‌ف ی آخبار الحسن أنه قيل لاميرالمؤسنين (ع):ان خالد بن عرفطة 
قدمات ( فذ کر القضية الى آخرها ) » و من آراد أن يلاحظ مورد نقله فى شرح نهج البلاغة 
لابن ابی الحدید فایراجم جلد١‏ ص ۲۰۸ من‌طبعة مصر و مورد نقاه فى مناقب ابن شهراشوب 
فلیراجع ص ۲۷ من المجلد الاول من الطبعة الاولى بطهران سنة ۱۳۱۱ و کذا نقله فى 
عاشر البحار فی‌باب ما أخبر بهالرسول وأمیرالموسنین والحسن بشهادة الحسين عن البصائر 
للصفار والارشاد للمفيد ( ص ۱۵٩‏ طبعة امین الضرب ) و أربضاً فى باب كيفية مصالحة 
الحسن إن على معاف.بة عن أبى الفرج الاصفهانى ( انظرص ۱۱۲ من طبعة أمين 
الضرب) أقول: وذلكك أن القضية كأنها وقعت مرتین ؛سرة عند ورود معاويةالكوفة لمصالحته 
الحسن - عايهالسلام ‏ و أخرى عند خروج عمر بن سعد من الكوفة الى قال الحسین - عليه 
«بتية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۷۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


وامتنع من الخروج معه' » ورويتم أنه سئل عن عة على بق اتی طالب - علیهالسلام - 
«بقيةالحاشية من الصفحة الماضية» 

السلام ‏ و نقله السید هاشم البحرانی فى مدابنة المعاجز ( انظر المعجز التاسع 
عشر بعد ثلاث مائة من معاجز آمیرالمژمنین ( انظر ص ۱۱۹ من النسخة المطبوعة بطهران 
سنة ۱۲۹۱) الى غير ذلك من موارد نقله الاولی أن نذ کر عبارة آبی‌الفرج الاصفهانی هنا 
فنقول : قال ابوالفرح الاصفهانی فى مقائل الطالبیین ضن ذكره ماجری بين 
الحسن بن على و معاوية بانصه ( ص۷۱ من النخة المطبوعة بالقاهرة بتحقیق السید أحمد 
صقر سنة ۱۳٩۸‏ أوص ۲۸ من طبعة تهران سنة ۱۳۰۷) : 

« قال : و دخل معاوية الکوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة و بين يديه خالد بن 
عرفطة » ومعه رجل يقالله حبیب‌بن عمار يحمل رایته حتی‌دخل الكوفة » فصار ال ىالمسجدء 
فدخل من باب الفیل » فاجتمع الناس اليه فحدثنی ابو عبيد الصیرفی ؛وأحمد بن عبیدانته بن 
عمار قالا ۰ حدثنا محمد بن على بن خلف » قال ٠‏ حدئنی محمد بن عمر و الرازی » قال : 
حدثنا مالک بن شعير » عن محمد بن عبداته الليثىءعن عطاء بن السائب عن أبيه قال : 

بينما على . عله السلام - على المنبر اذ دخل رجل فقال : يا أميرالمؤمنين » مات 
خالد بن عرفطة » فقال؛ لاوانته ما مات اذدخل رجحل آخر فقال ۰ يا أميرالمؤمنين مات خالد بن 
عرفطة فقال : لاوانته مامات اذ دخل رجل آخر فقال ۰ يا آمیرالمژمنین مات خالد بن عرفطة 
فقال: لاواته مامات ولایموت حتی یدخل من باب هذا المسجد » « یعنی باب الفیل » براية 
فلالة یحماها له <بيب إن عمار قال :فوئب وجل فقال:یا آمیرالموننین آنا حبیب بن عمار 
وأنا لكك شيعة قال : فانه كما آقول . فقدم خالد بن عرفطة على مقدمة معاوية يحمل رایته 
حبيب بن عمار . 

قال مالك : حدثنا الاعمش بهذا الحديث » فقال : حدثنی صاحب هذه الدار و أشار 
بيده الى دار السائب أبى عطاء أنه سمع علي يقول هذه المقالة » . 


۱ قال ابن عبدالبر فی‌الاستیعاب ضمن ترجمة ابن عمر ( ص ۳۱۹ ج‎ - ١ 
» بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية‎ « 


فى عبدالته بن عمر ۷۳ 
فقال : بيعة ضلال . 
ورویتم أنه لم يأت علباً حتی قتل ‏ علیه‌السلام - وأته أتى الحجتاج بن يوسف 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

من الطبعة الثانية بحیدر آباد ) : 

د وكان رضى الله عنه لورعه قد أشكلت عليه حروب علی - رضی الله عنه .ب و قعد عله 
وندم على ذلكك حين حضرته الوفاة وسنذ کر ذاكك فىآخر الباب ان شاء الله تعالى » . 

وقال فیآخر الترجمة (۳۹۹-۳۷۰): 

« حدلنا آبوالقاسم خلف بن القاسم الحافظ تال : حدثنا عبدالته بن عمر بن 
اسحاق بن معمر الجوهری قال : حدثنا أبوجعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین تال: 
حدثنا ابوسعيد يحيى بن سلیمان الجعفى قال ۰ حدثنا أسباط بن محمد قال ٠‏ حدثنا عبدالعزیز 
ابن سياه عن حبیب بن ابی‌ثا بت عن عبدانته بن عمر قال ۰ ما آسی على شىء الا أنى لم أقاتل 
مع على رضىالله عنه ‏ الفئة الباغية. و حدأننا خلف إن قاسم حدثنا ابن الورد حدثنا 
یوسف بن يزيد حدثنا أسد بن موسى حدئنا اسياط بن محمد عن عبدالعزيز بن سياه عن حبيب 
ابن أبى ثابت قال قال ابن عمر : ما أجدنى آسى علی شىء فاتنى من الدنيا الا أنى لم أقاتل 
مع على - وضی‌انته‌عنه - الفئة الباغية. و ذكر أبوزيد عمر بن شبة قال: حدثنا أبو القاسم 
الفضل بن ی وأبوأحمد الزبيرى قالا ٠‏ حدثنا عبدالته بن حبيب بن أبى ثابت عن أبيه 
عن ابن عمر أنه قال حين حضرته الوقاة ۰ ما أجد فى نفسی من آمر الدنیا شیثاً الا أنىلم - 
آقاتل الفئة الباغية مع على بن آبی طالب - رفی‌انته عنه . و قال : حدثنا آبو آحمد حدثنا 
عبدااجبار بن العباس عن آبی‌القوس عن أبى بكر بن أبى الجهم قال : سمعت ابن عمر يقول: 
ما آسى على شىء الا ترکی قتال الفئة الباغية مع على رفی‌الته عنه ». 

قال ابن الاثیر فى اسد الغابة ضمن نرجمة عبدالله بن عمر ( ج م ؛ ص 
۲۳۸-۹ ) : 

« ولم يقاتل فى شىء من الفتن وام يشهد مع على شيثاً من حروبه حين أشكلت عليه 


«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


vt‏ الايضاح لنفضل بن شاذان 


ليلا ۱ فقال : ما حاجتكك؟ وما جاء بكك فى هذه الّساعة؟ ‏ قال : ابسط يدك حتی 


« بقيةالحاشية من الصفحة الحاضية » 
ثم كان بعد ذلك يندم علی‌ترك القتال بعه؛ أخبر نا القاضى أبوغانم محمد ان هيةالله 
ابن محمد بن أبى جرادة أخبرنا عمى أبوالمجد عبدانته بن محمد قال ۰ حدثنا أبو الحسن على 
ابن عبدانته بن محمد بن أبىجرادة أخبرنا أبوالفتح عبدالته بن اسماعیل‌بن أح.د بن اسماعيل 
ابن سعيد حدثنا آبوالتمر الحارث بن عبدالسلام بن زغبان الح‌صی حدثنا الحسين بن خالويه 
حدثنا أبو بكر عبدالته بن محمد بن أبى سعد البزارحدشا محمد بن الحسين بن پحیی الكوفى 
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبدالته بن حبیب أخبرنى أبى قال قال ابن عمر حين حضره الموت : 
ما أجد فى نفسى من الدنيا الا أنى لم أقاتل الفثة الباغية + آخرجه آبو عمر و زاد فيه 


مع على » . 


. )٠١ قال أبوجعفر الطبرى الشيعى فى كتاب المسترشد خطاباً للعامة (ص‎ - ١ 

« و من فتهائكم وعلمائکم و رواة آخبا ركم عبدانته بنعمر الذى قعد عن بيعة على - 
عليه السلام ‏ ثم مضى الى الحجاج فطرةهليلا فقال: هات يدك لابايءكك لامیرالممنین عبدالملکك 
فانی‌سمعت رسول لته( ص) يقول:من مات ولیس عليه امام فءيتته جا هلية حتیآنکرها عليه الحجاج 
مع کفره و عتوه » . 

قال المسع‌ودی فى مروج الذهب عندذ کره خلافة آمیرالمژمنین على - عليه السلام -: 
وقعد عن بيعته جماعة عثمانية لم يروا الا الخروح عن الامر ؛منهم سعدبن وقاص و عبدالله بن 

قال المحدث القمى فی‌سفينة البحار وفی‌الکنی 
والالقاب ضمن 'نرجمة ابن عمر: 

« وف ی لز اد قدس للمحقق الكاشانى قال : لما دخل الحجاج مكة وصلب 

ابن الزبير راح عبدالله بن عمر اليه وقال: مد يدك لابايءكك لعبدالملكك قال رسول الله ۳ صلى الله 
« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أم المؤمنين عائشة ۷۰ 


[وآله] - يقول : من مات ولیس عليه امام فمیتته جاهلية. 


ذ كرعائشة 


ورويتم عن علمائكم عن عائشة أحاديث يناقض بعضها بعضاً , 
رويتم عن أبى نعيم الأحول قال: حدثنا عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن - 
عباس" قال : جمع رسول الله صلىالله عليه وآله ‏ ذات يوم نساءه ثم قال : ليت 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
عليه وآله - من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية فاخرج الحجاج رجاه و قال : 
خذرجای فان يدى مشؤولة فتال ابن عمز : أتستهزىء منی ؟ - قال الحجاج ٠‏ يا أخدق بنی- 
با کان على امام زبانک ؟ ! والله ماجئت الى لقول النبی (ص) بل حثت منخافة تلک‌الشچرة 
التى صالب عليها ابن الزبیر ( انتهى ) «. 
قال المامغانى فى ننقيح الرجال ضمن 'نرجمة ابن عمر( ج” ؛ ص١‏ .") : 
« وهو أحد الممتنعین عن بيعة على (ع) بعد عثمان و تاركى الخروج معه فى حروبه 
ولكنه لما ولی‌الحجاج الحجاز من قبل عبدالملک بن مروان جاءه ليلا ليبا يعه فقال لهالحجاج: 
جاهليه ( اوما هذا مضمونه ) نقال له : ان يدى مشغولة عنک وكان يكتب ندوتك رجلى 
نسح على رجله و خرج فقال الحجاج : ما أحمق هذا؛یترك بيعة على بن أبى طالب وبأتینی 
مبایعاً فى ليلته , . !». 


١‏ - قال المفيد فىاواخر كتاب الجمل ( ص 5 من طبعة النجف ) : « و روى عصام 
ابن قدامة البجلی عن ابن عباس قال قال رسولالله (ص) لعائشة و عنده نساؤه : ليت شعرى 
أيتكن صاحبة الجمل [الادبب] ؟ تخرج <تى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يميئها وشمالها 


« بقيةالحاشية فى الصوحة الاتية » 


۷۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


شعرى أيتكن” صاحبة الجمل الأدبب' فتنبحها كلاب الحوأب [ فيقتل ] عن يمينها 
قوم وعن شمالها قوم ثم" تنجو بعد ماكادت . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
خلق کثی ركلهم فی‌النار وتنجو بعد ماكادت . 
ورواء أبو بكر بن عياش عن الکلبی عن أبى صالح عن ابن عباس ». 
ورداه ابن شهر اشوب فى المناقب بأسائيد جمةعن کتب‌العامغ(ج۱اص ۱۰۸). 


۱ - قال ابن الاثیر ف ىالنهابة فى د بب : « وفيه : أنه (ص) قال لنسائه : ليت 
شعرى أيتكن صاحبة الجمل الادیب؟ تنبحها كلاب الحوأب ؛ أراد الادب فأظهرالادغام لاجل 
الحوأب » والادب الكثير وبرالوجه » 9 قال فى حوب : « وفيه : أنه (ص) قال لنسائه : 
أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ الحوأب منزل بين مكة و البصرة وهو الذى نزلته عائشة لما 
جاءت الى البصرة فى وقعة الجمل ». 

قال الصدوق (ره) فى معانى الاخبار فى باب معنى الحوآب و الجمل الادبب 
( وهو الباب السابع و الخمسون بعد مائة ؛ انار ص ۸۸ من النسخة المطبوعة بطهران سنة 
1°( : 

« حدثنا الحاكم أبوحامد أحمد بنالحسين بن على ببلخ قال : حدثنا محمد ين العياس 
قال : حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال : حدثنى ابراهيم بن سعيد قال : حدثنا أبو نعيم قال : 
حدثنا عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس ( فبعد ان ساق الحد.بث الى الاخر 
قال ) الحو أب باء لبنی عامر 9 الجمل الاذ یب يقال : الذئيبة داء يأغذ الدواب يقال : 
برذون مذؤوب و أظن ان الجمل الاذيب بآخوذ من ذلك وقوله : تنجو بعد ماكادت 
أى تنجو بعد ماكادت تهلک », 

قال المجلسی(ره) فىثامن البحار بعد نقله عن معانى الاخبار ( انظر باب نهی‌انته‌ورسوله 
عانشة عن مقاتلة على ؛ ص ٩۰۳‏ - 405 من طبعة أمين الضرب ) : « الكافية ‏ عن 
عصام مثله قال: و رواه أبو بكر بن عیاش عن الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس وروی 
المسعودی فى حد بثه قال قال رسول الله (ص) + با على اذا أدركتها فاضربها و اضرب 


أصحابها . 
« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فى أم المؤمنين عائشة ۷۷ 


ورويتم عن عبدالله بن مسعود عن اسرائيل بن سباط عن عروة ' قال : كنت مع 
عائشة يوم الجمل مع الذّواء فأقبل فارس فنادى : يا ام المؤمنين فقالت عائشة : سلوه 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

سر - ( يريد به السرائر ) قال محمد بن ادديس : وجدت فى الغريبين للهروی 
هذا الحديث وهو بالدال غير المعجمة مم الباء المنقطة تحتها نقطة واحدة قال ابوعبيد : 
و فى الحدیث : ليت شعرى أيتكن صاحبة ااجمل الادبب تنبحها كلاب الحوأب قيل : 
أراد الادب فأظهر التضعيف و الادب الكثير الودر يقال : جمل أدب اذا كان كثير الدبب 
والدبب كثرة شعر الوجه ودبيه أنشدنى أبوبكر بن الانبارى : 

يمشقن کل غصن معلوش مشق النساء دبب العروس 

بمشقن يقطعن کل غصن كثير الور ق كما تنتف النساء الشعر من وجه العروس . 

قال محمد بن ادر ,بس : وجدت أيضاأ فى مجمل اللغة لابن فارس مثل با ذ کره 
آبوعبيدة صاحب الغرببین قد آورد الحدیث على با ذ کره و فسره و وفعه فى باب الدال غير 
المعجمة مع الباء والاعتماد على أهل اللغة فى ذلكك فانهم أقوم به وأظن أن شیخنا ابن بابویه 
تجاوز نظره فىالحرف وزل فيه فأورده بالذالالمعجمة والياء علی مافى كتابه واعتقد أن الجمل 
الادبب مشتق من الذثبة ففسره على ما فسره وهذا تصحيف منه . 

أقول : قالفی‌النها بة بعد ايراد الرواية: أراد الادب فأظهرالادغام لاجل الحوآب 
والادبكثير و برالوجه و قال السيوطى فى بعض 'نصانيفه : انه قديفكك ما استحق 
الادغام لاتباع كلمة أخرى كحديث أيتكن صاحبة الجمل الادبب تتبحها كلاب الحوأب 
فک الاد بب وقیاسه الادب انباعاً للحوأب ». 


۱ - السند هكذا فی الاصل و هو مشوش قطعاً و نقل الحديث ابن طاووس فى كتاب 
سعد السعود بهذا السند ( انظر ص ۲۳۱۰۲۳۷ من طبءة المطبعة الحيدرية فىالنجف ): 
« رواية أبى بكر محمد بن عبدالله بن أبراهيم بن عبداننه البزار الشافعى من طريق 


« دقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۷۸ الایضاح للفضل بن شاذان 


مایرید؟ ومن هو؟ - قالوا له قال : آنا عمار بن باسرفقالت : قولوا له : ما ترید؟ - قال: 
أسألكك باتّذی آنزل الکتاب على رسو الله (ص) تعلمین أن رسول‌الّه (ص) جعل 
علا وصباً فىأهله؟ ‏ قالت : هم" نعم » قال : فمااکث حرجت وقد أمرك الله أن تقری 
فى بيتكث؟ ‏ قالت : أطلب دم عثمان قال : فما للساء وذلكك؟! 

ثم" جاء فرسان أربعة فيهم رجل متلشم قال : فقالت عائشة : قد آقبل على و رب 
الكعبة ؛ سلوه من هو ؟ ‏ قالوا له : من أنت ؟ - قال : آنا على بن أبى طالب قالت : 
سلوه : مايريد ؟ ‏ قال : أسألكث بالتذى أنزل الکتاب على محمد رسول الله (ص) 

«رقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

المخالفين برجالهم بافظ ما وجدناه : حدثنا عبدانه بن محمد بن ياسين قال ۰ حدثنا محمدبن 
كندة قال : حدثا عبداته بن موسى عن اسباط بن عرق قال : حدئنی سعيد بن کرد قال : 
كنت مع مولاى (كذا والظاهر : « مع مولاتی » بقريئة ما فى المتن ) يوم الجمل مع اللواء 
فأقبل فارس فقال: يا أم المؤسنين قالت عائشة:سلوه من هو؟- قي لله : من أنت؟ قال ۰ أنا 
عمار بن ياسر قالت : قولوا له : ماتريد ؟ ‏ قال ۽ أنشدك بالله الذى أخرج الكتاب على لبيه 
رسولالته فى بيتكك آتعامین أن رسولالته جعل علياً وصيه على أهله؟ ‏ قالت : اللهم نعم . 
قال : وجاء فوارس أربعة فهتف رجل منهم قالت عائشة ؛ وهذا ابن أبى طالب و رب الكعبة 
سلوه ما تريد؟ -قال : انشدك بالله الذى أنزل الكتاب على رسول الله فى بيتك أتعلمين أن 
رسول‌انته (ص) جعلنی وصيه على أهله ؟ ‏ قالت : الأهم تعم ». 

نقله العلامة المجلسی فى ثامن البحار فى باب وروده البصرة ووقعة الجمل بهذهالعبارة 
( ص ۸۳۸ من طبعة امین الضرب ) : 

« قال السيد بن طاوس فى کتاب سعد السعود [ اقلا ] من كتاب ما نزل من القرآن فى 
على برواية أبى بكر محمد بن عبدالله الشافعى قال ٠‏ حدثنا عبدالته بن محمد بن ياسبن عن 
محمد بن الكند عن عبيدالته بن موسى عن أسباط بن عروة عن سعيد بن كرز قال : كنت مع 
مولاى [كذا والظاهر مع مولاتى ] ( الحديث ) ». 


فى أم المومنین عائشة ۷۹ 


أتعلمين أن" رسول‌الّه جعلنی وصيا على آهله؟ - قالت : الله" نعم > قال : فما بالکک 

خرجت؟ - قالت : أطلب دم عثمان بن عفان قال : يا عائشة بالامس تحضين على قتل 
عثمان وتقولین : هذه ثیاب رسولالله (ص) لم نتغیتر وقد غير عشمان سنة رسولالله 
وبدل» وتقولين اليوم ما تقولين نم انصرف. 

ورويتم عن عبدالله بن عبدالقداوس عن على بن حفص عن مقاتل بن حيان قال: 
كانت عمتی خادمة لعائشة فحدالتنى قالت: بعث على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
ابنه الحسن - عليه الّسلام ‏ الى عائشة فقال : ارتحلى الى المدينة الى البیت الذى 
خلفكك رسولالله (ص) وأمرك ان تقرّى فيه فقالت : لا أستطيع الخروج حتتى أنظر 
الى ما يصير حال المسامين اليه فأرسل اليها الحسین - عليه الّسلام ‏ فقال : قل لها : 
واه ترحلن او لأبعئن" [ الیکث ] بالكلمات فلمًا جاء الحسين ‏ عليه السلام - بالباب 
يستأذن قالت:جاء والله بكلام غبر کلام الارّل وحاکمهم تبلغ' الكلام اذى أمر بدفلمًا 
دخل - عليه السلام - رحبت به و أجلسته الى جنبها فقال لها : ان" أبى يقول لكك : 
ارجعى الى بيتكك الذى أمرك رسول الله (ص) أن تقری فيه وخلفکث فيه رسولالله(ص) 
وا لا بعثت الیکث بالکلمات" فقالت : يا بنی قل لأبيكك : اتى اذ کر الله ان تذكر 


.» -كذا فی‌الاصل‌ولعله ۽ « جاءكم لتبایغ‎ ١ 

۲ - قال ابن شهر اشوب فی‌المناقب فى فصل الاستنابة والولاية (ج ۱ص 
۱ منالطبعة الاولى بطهران سنة ۱۳۱۷ ) أقول : و نقله المجلسى فى ناسع البحار 
( ص ۲۷۷ من طبعة أمين الضرب ) : 

« وأنه ( أى الابى ) صلی‌انته عليه وآله جعل طلاق نساه اليه ( ای الى على ) عليه 
السام ؛ أبو الدر على المرادی وصالح مولى التومة عن عائشة أن النبى (ص) جعل 
طلاق نسائه الى على (ع) ؛ الاصبغ بن نبانة قال : بعث على (ع) يوم الجمل الى 
عائشة : ارجعى والا تكلمت بكلام تبرين من الله ورسوله وقال أميرالمؤم:ين للحسن ٠‏ اذهب 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتیة» 


۸۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


الكلمات او تقول شیتا؛ نعم آرتحل ولکن أحتاج الى جهاز و آرید ان يدخل على و ألقاه 
قال : فأصبح أميرالمؤمنين ‏ علیه‌السلام - وجهزها ووجه معها خمسين امرأة يؤدينها 
الى بيتها . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الحاضية » 
الى فلانة فقل لها ۰ قال لكك أميرالمؤسنين ۰ و الذى فلق الحبة والنوى و برأ النسمة لثن 
ام ترحلى الساعة لابءثن اليك بما تعلمین » فلما أخبر الحسن بما قال أميراكؤمنين قاست ثم 
قالت : رحلونی » فقالت لها امرأة من المهالبة : أناك ابن عباس شيخ بنى هاشم و حاورته 
و خرج مفضا وأتاك غلام فأقلعت؟ ! قالت : ان هذا الغلام ابن رسول الله (ص) فمن 
أراد أن ينظر الى مقلتى رسول‌انته (ص) فلينظر الی‌هذا الغلام وقد بعث الى بما علمت قالت: 
فأ ألكك بحق رسولالته(ص) عايكك الا أخبرتنا بالذى بعث اليك » قالت ۰ ان رسولالله(ص) 
جعل طلاق نسائه بيد على فمن طنقها فى الدنیا بانت منه فى الاخرة . وفى رواية كان 
النبى يقسم نفلا ف ىأصحابه فسألناه أنيعطينا سنه شيا وألححناعایه فىذلك فلا منا على فقال: 
حسبكن ما أضجرتن رسول‌انته فتجهمناه فغضب النبى (ص) مما استقبلدا به علياً ثم قال ؛ يا 
على انی قد حلت طلافهن الیکث فمن طلفتها نون فهی بان , ولم یوقت النبی (ص) فى 
ذلک وقنا فى حياة ولا سوت فهى 'نلكك الكلمة نأخاف أن أبين من رسول الله (ص) ؛ 
خطيب خوارزم . 
على فى النساء له وصی أسين لم يمائع بالحجاب» 

آقول : قال المحدث القمى فى سفينة البحار فى طاق (ج ۲:ص «:)٩۳‏ رواية 
عائشة ان النبى (ص) جعل طلاق نسائه بيد على علي هالسلام ‏ ط س ۲۷۷ و معناه على 
باروی عن مولانا الحجة - صلوات‌انته عليه فی‌مسائل سعد بن عبدالله : آن‌انته تبارك وتعالى 
عظلم شأن نساء النبی فخصون بشرف الامهات فقال رسولالته(ص): یاآباالحسن ان هذا الشرف 
باق لهن ماد بن لته علی‌ا(طاعة فأيتهن عصت‌انته بعدی بالخروج عايكك فاطلق لها فی‌الازواج 
وأسقطها دن شرف أمومة الموسنین » . 

أقول : يأتى الكلام فى ذلک الباب فى مجلد تعلیقاتنا علی‌الکتاب انشاءالت تعالى . 


فى آم المژمنین عائشة ۸۱ 


ودويتم عن أبى معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة" عن آبی البختری 
الططائى عن حذيفة بن الیمان أته قيل له : حدئنا ياأبا عبدالله قال : أر آیتکم ان حدثتكم 


عن ا کم تسیر اليكم نقاتلكم أكنتم تصداقونی ؟ 


قالوا : سبحانالله ومن يصدّق بها ؟! قال : والله ماكذبت ولتفعلن” هذا أو هذه 
آوکل هذا" . 


۱ - فی‌الاصل : «عن عمر بن مروة »وهو محرف عن «عمرو بنمرة» قال الخزدجی 
فى خلاصة نذهیب الکمال : «عمرو بن مرة بن عبدالته بن طارق بن الحارث الهمدانی 
المرادی ( الى آخر الترجمة ) » ؛ ونظیره فی‌تقریب التهذیب و تهذیب التهذیب لابن حجر 
العسقلانی . 

۲ - فی‌الاصل ۰ «ابن» وهو محرف ومصحف قطعاً بدلیل ما ذكره علماء الرجال قال 
الخزرجی فى خلاصة تذهیب الکمال (ص ۱۲۰) : 

«سعيد بن فیروز الطائى ولاهم آبوالبختری بن آبی عهران الکوفی تابعی جایل ؛ عن 
عمر وعلی مرسلا » وعن ابن عباس و ابن عمر فرد حدیث فی‌الجامع و عنه عمرو بن مرة 
ومسلم البطین (الترجمق)» . 

دقال ابن حجر فى نقر بب التهذ يب : «سعید بن فیروز آبوالبختری بفتح 
المو حدة و المثناة بينهما معجمة ابن أبى عمران الطائی مولاهم الکوفی ثقة ثبت فيه 
تشيع قليل کثیر الارسال سن الثالئة مات سنة ثلاث وثمانین / ع» . 

آتول : يشير برمز لفظة « ع » الى أن حدیثه نقل فى الاصول الستة جمیعاً لان شنت 
فراجم تصریحه فی‌اول الکتاب بذلکف (ص ۷ ج ۱ منالنسخة المطبوعة بتحقیق الاستاذ عبد - 
الوهاپ عبداللطیف سنة ۱۳۸۰). 

۲ - يعلم من هذه الرواية ومايايها وأشباهما أن هذه القضية كانت معلوبةللامحاب 
والصحابيات پاخبار النبى بها لهم ولهن قبل وقوعها نظير سائر ما أخبر به قبل وقوعه» ويدل 
على ذلك أخبار كثيرة لاتعد ولاتحصى حتى أن أم المؤمنين عائشة نفسها كانت قد سمعت 
عن النبى (ص) أن احدى زوجاته تنبحها كلاب الحوأب فلذلك لما سمعت نباح كلاب 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


AY‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


و رویتم عن آبی الفضيل عن يزيد بن ابی زياد عن عيدالله بن الحارث قال 


سمعت م هانی" ت انی طالب تقول 5 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
الحوأب أرادت آن‌تعود؛ فلابأس بالاشا رة الىمايدل علی‌ذلک» قالالسيد علم‌الهدی ف شرح 
قصيدة السيد الحميرى (ص ۱۲ من النسخة المطبوعة) : 

«و روى أنه اما جاءت عائشة الى هذا الموضع نبحتها كلاب الحوأب فقالت عائشة : 
أى ماء هذا ؟ - قالوا : ماء الحوأب فقالت : ردونى ردونى فانی سمعت رسولالله ( ص ) 
يقول : ابصرى لاتكونى التى تنبحها كلاب ال<وأب فقالوا ۽ ليس هذا ماء الحوأب فأبت ان 
تصدقهم فجاژوا بخمسین‌شاهداً من العرب فشهدوا أنه ليس بماءالحوأب وحلفوا لها نکسوهم 
أكسية وأعطوهم دراهم ‏ وکانت هذه اول شهادة زور حدثت فی‌الاسلام» . 

قال العلامة المجلسی فی‌ثامن البحار فی‌باب بيعة آمیرالمژمنین بعد نقل کلام الدميرى 
الذی یأتی و کلام عام الهدی مائصه (ص ۱۲۳ من طبعة أمين الضرب) : 

«وروی‌الصدوق - قدس الله روحه - فی‌الفقیه عن الصادق - عايه السلام - انه قال: 
اول‌شهادة شهد بها بالزور فی‌الاسلام شهادة سبعین رجلا حین انتهوا الىماء الحوآب فنبحتهم 
کلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع و قالت : سمعت رسول الله یقول لازواجه : ان احد ا كن 
تنبحها كلاب الحوأب فی‌التوجه الى قتال وصبی علی‌بن آبی‌طالب (ع ) فشهد عندها سبعون 
رجلا ان ذلك لیس بماء الحوأب فکانت اول شهادة شهد بها فی‌الاسلام بالزور » . 


قال الدميرى فی‌حياة الحبوان نحت عذوان الجمل : 

«وروی الحا کم من حدیث قيس بن أبى حازم وابن آبی شيبة من حدیث ابن عباس : 
ان رسول الله ( ص ) قال لنسائه : أيتكن صاحبة الجمل الادبب تسیر او تخرج حتی تنبحها 
كلاب الحوأب » والحوأب نهر بقرب!ابصرة والادبب الادب وهوالکثیر شعر الوجه قال‌ابن- 
دحیة: والعجب من‌ابن‌العر ب ىكيف أنكر هذا الحدیث‌نی کتاب‌العو اصم من القو اصم 
له و ذکر أنه لا يوجد له أصل وهو آشهر من فلق الصبح . و روى أن عائشة لما خرجت 
مرت بماء يقال لهالحوأب فنبحتها الکلاب فقالت: ردونى ردونی فانی سمعت رسول‌انته (ص) 


«بقية الحاشية فى الصفحة الانیة» 


فى أم المؤمنين عائشة ۸۳ 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

يقول : كيف باحداكن اذا نبحتها كلاب الحوأب ؛ وهذا الحديث مما أنكر على قيس بن 
حارم » . 

وقال ياقوت ال<موی فى معجم البلدان فی‌باب الحاء والواو ومایلیهما ٠‏ 

«وقال أبو منصور : الحوأب ( بالفتح ثم السكون و همزة مفتوحة وباء موحدة ) سوضع 
بثر نبح تکلابه على عائشة أم المؤمنين عند مقبلها الى البصرة ثم أنشد : 

ما ھی الا شربة بالدواب قصعدی من بعد ها او صوبى 

وفى الحديث : ان عائشة لما أرادت المضى الى البصرة فى وقعة الجمل مرت بهذا 
الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ماهذا الموضع ؟ - فقيل لها : هذا موضع يقال له‌الحوآب 
فقال ٠‏ انا لله ما أرائى الا صاحبة القصة فقيل لها : وأى قصة ؟ - قالت : سمعت رسول الله 
(صلعم) یقول‌وعنده نساؤه : ليت شعرى أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة الى الشرق فى 
كتربة فهمت بالرجوع فغالطوها وحلةوا لها ائه ليس بالحوأب» . 

أقول : يشير به الدميرى الىماذكره القاضى آبوبکر بن العربى ف ىكتابه «العواصم 
من‌القو اصم » تحت‌عنوان «قاصمة» نقلاءماذ کره نقلةالاخبار وحملةالاثار من علماء الفريقين 
وصار عندهم مما لاینکره من البشر الا من آنکر ضوء الشمس وور ااقمر و نص عبارته ) انظر 
ص ۱۸۸ من الطبعة الثانية بالقاهرة سنة ه ۱۳۷ بتحقيق وتعليق محب الدين الخطيب ) : 

«روى فوم (الى ان‌تال) فجاؤوا الىماء الحوأب ونبحت کلابه فسالت عائشة فقيللها: 
هذا ماءالحوأب فردت خطابها عنه وذلكك لما سمءت النبى(ص) يقول : أيتكن صاحبةالجمل 
الادبب تنبحها كلا بالحوأب نشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب وخمسون رجلا 
الیهم وکانت اول دهاده زور دارت فى الاسلام» 1 

فقال فی‌دده مانصه : (ص ۱۱۱ من الطبعة المشار اليها) : 

«وأما الذی ذ كرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم فى ذكرها باعظم حوب » 
ولاشهد آحد بشهادتهم » وقد کتبت شهاداتکم بهذا الباطل وسوف تسألون» . 

« بقيةالحاشية ف ىالصفحة الاتية » 


TTS‏ الايضاح للفضل بن شاذان 

لقد عام من‌جرت عليه المواسى' من صحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله- 
أن" أصحاب الجمل ملعونون على لسان التبى الأمى وقد خاب من افترى . و رويتم 
عن جر ير عن يزيد بن أبىداود قال: حلفت عائشة [أن] لاتكلم عبداللهين ال بير لصنيعته" 
حين زین لها الخروج الى البصرة . ورويتم عن عبدالله بن موسى قال : حدثنا الحسن 
ابن دینار عن الحسن البصرى قال: سمعت طلحة يوم الجمل بقول: وما رأيت مصارع- 
شيوخ أضيع من يومنا هذا . 


ذ کر عمرو بن العاص 


ومن علمائکم عمر و بن العاص ومروان بنالحكم وأنم تنسبونهما الى الفقه والعلم 
ثم" رويتم من ذلكك مارواه أبونعيم قال : حدثنى عيسى بن عبدالرحمن عن عدى بن 
ابت عن مجالد بن عمر قال قال رسول‌الله بت صلی الله عليه وآله س [اللهم ] ان" عمرو 
بن العاص هجانى” وانت تعلم اتی لست [؛شاعر ] فالعنه مکان کل بيت هجانی لعنة . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

ولمحبی الد.بن الخطيب بيانات فی نا بيد هذه الكلمات و نشييد مسناها 

ونحن نذ کرها ان شاءابته تءالى فی‌تعلیقاتنا علی الايضاح حتى يعلم الناظرون أن الانسان اذا 
أراد ان يسلكك سبيل الانكار فی‌الواضحات كيف يتمسك بكل حشیش . 


١‏ - قال ابن‌الاثیر فى النهاية «فىحديث عمر : کتب ان یقتلوا من جرت عايه المواسى 
أى من نبتت عانته لان المواسى انما تجرى على من أنبت ؛ أراد من باغ الحلم من الكفار». 
۲ - فی‌الاصل : «لصنیمة» . 
۳ - قال ابن‌آبیالحد.بد فی‌شرح نهج‌البلاغة ضن‌شر<ه لکلام أميرالمؤمنين- 
عليه السلام - فى ذ کر عمرو بن العاص وذمه آعنی قوله المصدر بهذه العبارة : «عجباً لابن 
«بقية الحاشية فى الصفحة الاتیة» 


فى عمرو بن العاص ۸۰ 


ورویتم عن الفضل بن موسی الشیبانی عن الحسین بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال 
قال عمرو بن العاص : التهم ان كان ماجاء محمد حقاً فاخسف بی و بفرسى . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

النابغة يزعم لاهل الشام ان فىدعابة» مانصه (ج؟ من طبعة مصر ص ۱۰۰) : 

«وكان عمرو أحد من يؤذى رسول‌انته - صلی‌انته عليه وآله - بمكة و يشتمه و يضع 
فىطريقه الحجارة لانه كان صلىالله عايهوآله ‏ يخرج من منزله ليلا فيطوفبالكعبة وكان 
عمرو يجعل لدالحجارة فى مس اكه ليعثر بها وهو أحدالقوم الذین خرجوا الى زينب ابنة رسولالله 
(ص) لما خرجت مهاجرة من مكة الى المدينة فروعوها وقرعوا هودجها بكعوب الرساح حتى 
آجهضت جنيناً ميتاً من أبى العاص بن الربيع بعلها فلما بلغ ذلك ردول الله - صلىالله عليه 
وآله ‏ لال منه وشق عليه مشقة شديدة ولعنهم » روى ذلك الواتدی . 

وروی الواقدى | يضأوغيره من أهل الحد بث أنعمرو بن العاص هجا رسول اله - 
صلی‌انته عليه وآله ‏ هجاء كثيراً كان بهءلمه صبيان مكة فينشدونه وبصیحون برسول‌انته (ص) 
اذا مر بهم رافعين أصواتهم بذلک‌الهجاء فقال رسول‌انته - صلی‌انته عليه وآله ‏ وهو يصلى 
بالحجر : اللهم ان عمرو بن العاص هجانى ولست بشاعر فالعنه بعدد ماهجانى . 

(فساق الكلام فىذ کر مثاليه الى ان نقلى عن الزبير بن بكار فى كتاب المفاخراتضمن 
مانقله آن‌الحسن المجتبى - عليه السلام - قال له :) 

«وأما أنت يابن العاص فانأمرك مشترك وضعتک امك مجهولا من‌عهر وسفاح فتحا کم 
فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها الامهم حسباً و أخبثهم منصباً ثم قام 
أبوك فتال؛ أنا شانىء محمد الابتر فأنزلالته فيه ماأنزل : وقائلت ردول‌انته س صلىالله عليه 
وآله - فى جميع المشاهد وهجوته وآذيته بمكة وكدته كيدك كله وكنت من أشد الناس له 
تكديباً وعداوة , ثم خرجت تريد النجاشى مع أصحاب السفينة لتأتى بجعفر وأصحابه ال ىأهل 
مكة فلما أخطأك مارجوت ورجمک‌انته خائباً وأكذبك واشیاً جعلت حدك على صاحبكك عمارة 
بن الوليد فوشیت به الى النجاشى حسداً لما ارتكب من حليلته ننضحک‌انته واضح صاحبك 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


41 الايضاح للفضل بن شاذان 


لعن الله عمرو بن العاص ماأكذبه لقوله : انه قتل ذا الثّدية' بمصر . ورويتم عن‌خلف 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

فأنت عدو بنى هاشم فىالجاهلية والاسلام . 

ثم انكك تعلم و کل هؤلاء الرهط يعلمون أنك هجوت رسول‌انته - صلی‌انته علیه‌وآله- 
بسبعين تا من الشعر فقال رسو لالته ‏ صلی‌انته عليهوآله : اللهم انى لاأقول الشعر ولابنبغی 
لى» اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة فعليك اذ من الله مالایحصی من اللعن» . 

أقول : لابسم المقام | کثر من ذلك فمن أراد التفصيل فلیراجم شرح النهج المذ كور 
وابضاً عاشر البحار ( ص ١١5-1٠١‏ من طبعة امین الضرب ) فان هناك حديثاً نقله 
المجلسى عن الاحتجاج وهو مرتيط بالمقام و ندتاه ان شاء الله تعالى فى دملیقا تنا وحواشيةا 
على الايضاح . 


۱ - قال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ضمن شرحه ما فيه من خطبة 
لامير المؤمنين - عليه السلام -- فى تخويف أهل النهروان بعد نقله حديثاً من كتاب صفين 
لاواقدى مانصه (ص ۲ ٠‏ من ج١‏ من طبعة دار الكتب العربية الكبرى به‌صر سنة ۱۳۲۹) : 

«وفی کتاب صفین آبضاً للمداگنی عن سروق أنعائشة قالت له لها عرفت أن 
علياً ‏ علي هالسلام ‏ قتل ذا الثدية : لعن‌الله عمرو بن العاص فانه کتب الى يخبرنى 
أنه قتله بالاسكندرية الا انه ليس يمنعنى مافى نفسى ان أقول ماسمعته من رسول انته - صلی الله 
عليه وآله ‏ یقول : يقتله خير أمتى من بعدى» . 

وأودده المجلسى فى ثامن البحار فى باب اخبار النبى - (ص) بقتال الخوارج 
وكفرهم نقلا عن شرح النهج لابن ابىالحديد (انظر ص ووه من طبعة أمين الضرب) . 

أقول : لما كان تالاسكندرية من بلاد مصر عبر فی‌حدیث‌المتن عنها بمصر وف ى كتاب 
صفين عنها بالاسكند رية فلامنافاة بينهما . 

۲ - قال ابن الاثير فى النهاية : «فی‌حدیث الخوارج ذو الثدية هو تصغير الثدى وانما 

دبقية الحاشية ف ىالصفحة الاتية» 


فى عمرو بن العاص ۸۲ 
بن خليفة عن منصور بن زادان عن الحسین فی‌قوله تعالی : ان" شانئكك هوالابتر قال : 
نزلت فی‌عمرو بن العاص . ورویتم عن ابن عيينة عن عمر[و] بن دینار عن أبى جعفر 
قال قال : لقی عمرو بن العاص الحسین بن على - علیهماالسلام - فی‌الطریق فقال : 
لاتکن أحمق قريش ' فقال الحسین - عليه السلام ‏ لقد ذکرت رجلا بصیراً على 
الخلق" ولكتكك امرؤ ادعاك أربعة من قريش" فغلبهم عليكث آشرهم پیت وألأمهم حسباً 
وجزار قريش . ورويتم عن أبى معاوية؟ عن الأعمش عن أبى صالح قال : مر عمرو 
بن العاص على كعب الأحبار فعثرت به دابته فقال: باكعب أتجد فى التّوراة أن دابتى 
تعثر بى ؟ ‏ قال : لا ولكن أجد فى التوراة رجلا [ينزو] فى الفتنة كما ينزو الحمار 
فىالقيد . و رويتم عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن مروان بنزحيل 
قال : سمعت علياً ‏ عليه السلام - يقول : معاوية فرعون هذه الأمّة وعمر[و بن] 


العاص هامانها. ورويتم عنشريكث عن ليث عن‌طاوس" عزعبدالله بن عمر[و]" قال: 


أدخل فيه الهاء وان كان الثدى مذ كرا كأنه أراد قطعة من ئدى وقيل : هىتصغير الثندوة 
بحذف النون لائها من تركوب الثدى ء و انقلاب الياء فيها و اوآ لضمة ما قباها ولم يضر 
ارتكاب الوزن الشاذ لظهور الاشتقاق » و يروى ۰ ذو اليدية بالياء بدل الثاء تصغرر اليد 


و هی مؤنثة» , 


۱ - هذا التعبير قد وقع من‌عمرو بن العاص لكن فىحق الحسن (ع) وانقله انشاءالله 
فى التعليقات واما فىحق الحسين (ع) فلم أره فلعله ايضاً قد وقع . 

۲ - کذا ولعله : «بصيراً بالخلق» . 

۳ - ننقل ان شاءاللته تعالى فىالتعليةات عبارة حديث الاحتجاج فىذلكك المورد . 

؛ - فى الاصل : «عن أبى المعوية» . 

ه - قال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى ترجمة الحكم (ج ۱ من طبعة الهند ص 


۰۹ ) * 
« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


۸۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


أتيت رسولالله ‏ صلی‌الّه عليه و آله - قال ۰ بطلع! علیکم رجل من أهل التار وقد 
ترکت آبی یتهیاً لیلحقنی فاطاع علینا معاوية فسرى عنی . 
قال شريكك : ماکان أسوأ ظنه بأبيه ۱۲ 


ع 

دروم عن حماد بن سلمة عنأبى المهزم' عن أبى‌هريرة قال : لعن رسول الله 
صلىالله عليه وآله ‏ الحکم وما" ولد الى يوم القيامة . 

و رويتم عن سعيد بن زبد أخى حماد بن زید [عن على بن الحكم الیمانی عن 

الحسن الحريرى * عن عمرو بن مرة] قال : جاء الحكم يستأذن على التبی - صلی الله 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

«وحدثنا عبدالوارث بنسفيان حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسی‌بن اسماعيل 
حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكوم قال : حدثنا شعيب بن محمد بن عبدالته بن 
عمرو بن العاص عن عبدالته بن عمرو بن العاص قال : قال رسول‌انته (صلعم) : يدخل علیکم 
رجل لعين فال عبدالته : وكنت تركت عمراً يلبس ثيابه ليقبل الىرسولالله (صلعم) فلم أزل 
مشفقاً ان يكون أول من يدخل ؛ ندخل الحكم بن أبى العاص» . 


اک فى الاصل : « بن عمر » (من دون الواو بعده) . 


. يقال : «اطلع فلان علینا اى آتانا فجأة»‎ - ١ 

۲ - فی‌الاصل : «آبی المهرم» ( بالر اء الميماة ) قال الخزرجی فى تذهیب 
خلاصة الکمال : « ابو المهزم بکسر الزای التمیمی اسمه يزيد بن سفیان البصری عن أبى 
هريرة (الترحمة) » . 

۳ - کذا صريحاً فی‌الاصل وهو صحيح . 

و كذا فى الاصل والصحیح : «عن على بن الحکم البنانی عن آبی‌الحسن الجزری 
عن عمرو بن مرة» . بقرينة ماذ کره ابن حجر العسقلانی فی‌تهذیب التهذيب فى باب الكنى 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فى الحکم بن آبی العاص ۸4۹ 


عليه وآله - فعرف صوته' فقال: لاتأذنوا" للوز غ" لعنةالله عليه وعلى [من؟] بخرج من 
صلبه 1 لاالمۋمنين ° منم وقلیل ماهم بعظّمون" فی‌الدنیا ویضیعون! فى الآخرة وهم ذوو 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

(انظر المجلد الثانى عشر ص 7) : 

«أبوالحسن الجزرى شامى روى عن عمرو بن مرة الجهنی ومقسم مولى ابن‌عباس وأبى 
وأبى أسماء الرحبى وعنه على بن الحكم البنانى ؛ قلت : قال ابن العدینی : أبوالحسن الذى 
روى عن ابنمرة وعنه على بن الحكم مجهول ولا أدرى سمع من‌علی بن مرة ام لا » و قال 
الحاكم فىالمستد رك : آبوالحسن هذا اسمه عبدالحميد بن عبدالرحمن ثقة مأمون؛ کذاقال». 

وقر بنة أخرى على ذلك ای عل ىكون «الیمامی» تصحيف «البنانى» أن على بن 
الحكم البنانى ممن يروى عله سعيد بن زيد ؛ قال ابن حجر فی‌تهذیب التهذيب : «على بن 
الحكم البنانى أبو الحكم البصرى روى عن أنس (الى ان قال) وعنه جرير بن حازم (الى أن 
قال) والحمادان وسعيد بن زيد (الى آخر الترجمة) » . 


. فی‌الاصل : «فعرف صورة»‎ - ١ 

۲ - کذا فی‌الاصل لكنه بناء على مانقله الدميرى عن مستدرك الحاكم : « ائذنوا » 
وسننقله فی‌ذیل الصفحة , 

۳ - قال ابن الاثیر فی‌النهاية : «و فيه : ان الحکم بن آبی العاص أبا مروان حاکی 
رسول‌انته (ص) من خلفه فعلم بذنک لقال : كذا فلتکن ؛ ناصابه مکاله وزغ لم ینارته أى 
رعشة و هى ساكنة الزای. و فى رواية أنه قال لما رآه : اللهم اجعل به وزغاً فرجف مکانه 
و ارتعش» . 

4 - فی‌الاصل : «ماه والتصحيح من نسخة الدميرى والمتن أيضاً صحيح , 

ه - فى رواية الدميرى : «المودن» . 

. ب فی‌الدمیری : «يشرفون»‎ ٩ 


۷ — فىالاصل ٠‏ «دوضعون» والتصحيح من نقل الدميرى . 


۰ الايضاح لدفضل بن شاذان 


مكر وحيلة' [یم‌طون فى الدنيا"] ومالهم فی‌الاخرة من خلاق" . 


۱ فىالدميرى : «و خديعة» . 

۲ - مابین الحاصرتین من الدبیری . 

م حيث ان الدمیری نقل فی‌سادة «وزغ» من حيوة الحیوان مايفيد ذ کره فی‌ال‌قام 
ننقله هنا ونص عبارته هكذا : 

«وروى الحا کم فى کتاب الفتن والهلاحم من المستدرك عن عبدالرحمن بن عوف أنه 
قال : كان لایولد لاحد مولود الا أتى به للنبى - (صلعم) - فیدعو له فادخغل عليه مروان 
ابن الحکم فقال : هو الوزغ بن الوزخ الملعون بن المامون 

( ثم قال ۰ صحیح الاسناد وروی بعده بیسیر ) 

عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه يزيد قال : مروان سنة آبی بكر و عمر 
فقال عبدالرحمن بن أبى بكر : سنة هرقل وقيصر فقال له مروان ٠‏ أنت الذى أنزلالله فيك : 
والذى قال لوالديه: اف لكما؛ فبلغ ذلكك عائشة نقالت ۽ کذب والله ماهو به ولكن رسول‌انته 
- (صلعم) - اعن آبامروان ومروان فی‌صلبه ثم روىالحاكم عن عرو بن مرة الجهنى وكانت 
له صحبة قال ٠‏ 

ان الحكم بن آبی‌العاص استأذن على رسولالته (صلعم) فعرف صوته فقال ( صلعم ) : 
ائذنوا له لعنةانته عليه وعلىمن بخرج منصلبه الاالمؤمن منهم وقلیل‌ماهم؛ يشرفون فی‌الدنیا 
ويضيعون فی‌الاخرة ذو ومكر وخديعة يعطون فىالدنيا ومالهم فی‌الاخرة من خلاق . 

قال ابن ظفر : وكان الحكم بن أبى العاص يربى بالداء العضال وكذلك أبوجهل» , 

آقول : من آراد التحقيق الدقيق فى ترجمة مروان بن الحكم فلیراجم شفاء الصدور 
فى شرح زيارة العاشور للحاج ميرزا ابى الفضل الكلانترى(ره)فانه خاض فى البحثعنه بما لامزيد 
عليه فی‌شرح تلك الفقرة من الزيارة : «ولعن التهآلمروان» (انظر ص ۰۵ ۱۰۰-۱ من النسخة 
المطبوعة ) . 

فائدة 
ذکر ا(طبری فى المسترشد (ص ٩‏ - ۲۹) نظائر لما ذ کره المصنف (ره) هنا, 


مثالب بعض علمائهم ونتهائهم ۹۱ 


۳1۷ بعضص علمائهم وفقهائهم 
ومن علمائهم وفقائهم سعید بن جبیر " وکان على عطاء الخیل* فى زمن الحجاج 
وقبل ذلكك غزا" الروم مع يزيد بن معاوية » وتخلف عن الحسین » وخرج مع القراء 


١‏ - فىاوائل المسترشد ( ص ۱۲ ) : «ومن رواتكم منصور بن المعتمر وكان شرطياً 
لهشام بن عبدالملك, . 

؟- کذا . 

۳ - فی‌اوائل المسترشد (ص ۱۲ من النسخة المطبوعة) : «وءن رواتکم و فقهائکم 
سعيد بن جبیر وكان على عظاء الخیل فى زمن الحجاج » وغزا الروم مع يزيد بن معاوية » 
وتخلف عن الحسين » وخرج مع القراء على الحجاج» . 

؛ - فىتاريخ الطبرى «وكان على عطاء الجند» . 

قال الطبری فى تأريخه ضمن حوادث سنة اربع و تسعين «وفىهذه السنة قتل ااحجاج 
سعيد بن جبير وكان سبب قتل الحجاج اياه خروجه عليه مع من خرج عليه مع عبد الرحمن 
بن محمد بن الاشعث وكان الحجاج جعله على عطاء الجند حين وجه عبدالرحمن الى رتبيل 
لقتاله فلما خلع عبدالرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلمه معه فلما هزم عبد الرحمن و هرب 
الى بلاد رتبيل هرب سعید . 

( الى ان قال ) 

قال وهب بن جریر حدئنا أبى قال : سمعت الفضل بن سويد قال ٠‏ بعثنى الحجاج فى 
حاجة فجىء بسعيد بن جبير فرجعت فقلت لانظرن مایصنع فقمت على رأس !احجاج فقال له 
الحجاج : ياسعيد ألم اش رككك فی‌آمالتی؟ - ألم أستعملكك ؟ - ألم أفمل (الى آخر ماقال) 
فيفهم من قوله : «ألم أستعملك» صريحاً ان سعيدا كان من عمال الحجاج» فان وفقت أترجم 
حال سعید وأشرحه فى ده لیقات آخر الكتاب ان شاءالله تعالى . 

ه - فی‌الاصل : «ماغزا» والتمحیح من کتاب المسترشد وبقرينة المقام . 


۹۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


وقد رويتم وقرأتم فى كتابه' اذى يسمى كتاب‌الجامع أن" رجلا لو تزوج جارية 
رجل على عشرة درام لم يكن زانیا وام يجب عليه الحدٌ كان ذلكك باذن سيكدها ام لاء 
ولو آن رجلا لف ذكره بحريرة لم" أدخله فرج امرأة. لم يكن زان ولم يجب عليه 
الحد » ورويتم عنه أيضاً أنه قال : لو آن" رجلا أتى غلاماً فيمابين فخذيه أنّه لابجب 
عليه الحد وأنه لغو ۲ أتاه . 

ومن علمائکم يزيد بن هارون الواسطى وکان على قهرمة الحسن بن قحطبة" ؛ 
و يزيد بن هارون اذى طمن على [شیعة] على - عليه السلام - قاطبة حتی لم يترك 
حجازياً ولاشامیباً ولاعراقیباً الا طعن عليه بقوله اذى حفظ عليه فى مجلسه على 
رؤس الأشهاد حتى قال : من أخذ بالتبیذ فی‌قول أهل الكوفة وبالسماع فى قول أهل 
المدينة وبالمتعة فى قول أهل مكدّة فهو أف-: الفاسقين فكيف جازله [أن] يروى عن قوم 
ان أخذ بقولهم كان فاسقاً ؟ ! فتفهموا آیتها الشيعة هذهالتكت وناظروهم فان جميع ما 
رویناه فی کتابنا هذا من زواباتهم ولیس لأهل بيت رسولالله - صلى الله عليه وآله - 


١‏ - هذا الضمير يرجع بناء على ظاهر الحال الى سعيد بن جبير ولكن يستبعد منه ان 
يكون له كتاب يسمى بالجامع ويؤيده أن هذهالامور نسپها أبو جعفر الطبرى الشیعی الىأبى- 
حنيفة ونص عبارته فىاوائل المسترشد هكذا (ص ۱۷ من طبعة النجف) : 

«ومن رواتكم ونقهائكم أبو حنيفة الذى زعم أن اشعار البدن مثلة ولا اشعار و قدروت 
عائشة أن النبى - صلی‌انته عليه وآله - كان يشعر بدنته» وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا تزوج 
أمه على عشرة دراهم لم يكن زانياً و لم يجب عليه الحد » ولو أن رجلا لف ذكره بحريرة 
ثم آدخله فرج امرأة لميكن زانياً ولم يجب عليه الحد » ولو آن‌رجلا غاب عن‌اسرأته عشرين 
سنة وبها حبل فانالحبل منه وان كانفىجيش »مروف ويشهد أصحابه أنه ام‌یزل‌فی‌عسکرهم ؛ 
وكذلك لو قدم ومعه ابن سنة وأ كثر ان الولد ولده » و زعم أن من أتى امرأة او غلاماً بين 
انخاد هما فلاحد عليه» فيظن بل يقطم أن هنا فىالمتن سقطاً ونقصاً , 

۲ - فی‌الاصل : «لقوآ» , ۴ - ذاكره الطبری فی‌المسترشد (ص .)١١‏ 


الاحتجاج على المخالفين ۹۴ 
ولا لأحد من علماء الشيعة ههنا ذکر او خبر يؤثر' وانّما افتضحوا من أخبارهم التى 
أوردوها وأحاديئهم اتی تقولوا بها" 3 فعن هؤلاء أخذوا أديانهم وأحكامهم » وبهم اقتدوا 
وآثاره اتنبعواء فه الأئمّةالراشدو نعندهم وأما نحن فان نام بائمتتا من أهلبيت نبنا 
شيئاً استحسنوه” كما استحسنه علماژهم وفقهاؤهم والله عرّوجل نسأل التأیید والتّو فيق 


لأرشد الاموز برأفته ورحمته انه ولى قدير . 


رجع القول الى الاحتجاج عليهم من عوامهم 
قال واضع هذا الكتاب'] : 


قلنا للمرجلة" : ما اذى نقمتم على الشيعة حت" آخرجتموهم من ان يكونوا 
کساثر هذه الفرق الذين خالفوکم ولایکونوا من الخلاف على أكثر مما وصفناه منهم؟ 

قالوا : على طعنهم على أبى بكر وعمر وخروجهم من‌الجملة الّتی [بنی‌علبها أمر 
الجماعة و أهل السنّة » و اذا أهل السنّة عندهم"] انذین وصفناهم فى أوّل کتابنا اتم 

. فی‌الاصل + « يأثره » . ۲- کذا فىالاصل‎ - ١ 

۳ - فى الاصل : « واستحسنوه » . 

؛ - فلیعلم أن مابین‌المعقفتین اللتين اولیه‌ما وقعت قبل عنوان «ذ کر العاماء 
من أصحاب الحدیث» الذى بر ذ کره فى ص ١ه‏ و انیتهما وقعت بعد هذا العنوان الم ذکور 
فى المتن الحاضر آعنی قوله : « رجع القول الى الاحتجاج علیهم من عوامهم » قال واضم هذا 
الكناب».فى نسخةم فقط و لیس‌منه أثر فى باقى النسخ آعنی ج ح س ق مج مث. 

هاج ح س ق مج مث : «نقلنا لهم» . 

, جح س ق مج مث : «حین»‎ ¬ ٦ 

۷ ل غيرم ٠‏ «علوها بنی أمر الجماعة والسنة وأهل السنة» . 


۹ الایضاح ۲ للفضل بن شاذان 


يقولون : ان الله لم يبعث نبیه - صلىالله عليه وآله ‏ الى خلقه بجمیع مایحتاجون اليه 
من أمر دينهم وأنّه تعد خلقه بما لم يبيّنه لهم وتجهيل' نیّه (ص) بأنه لم يكن يعرف 
جميع الطناعة من المعصية ولم يكمل لهم ماأتاهم [به"] حتی أكمله لهم فى قولهم الصححابة 
والتابعون” ومن بغدهم ممن استنبطوا بآرائهم : 

فقالت المرجئة“ : قد رأينا مباينة هذه الفرق لکم فما قولكم الّذىعليه تعتمدون 
حتی يكون جوابکم عما به تقرون على ما به تقرون [وعلی‌ماتحبون*] لاعلى ماينسبكم 
اليه من خالفکم من هذه الفرق التى وصفنا ؟ 

قالوا : نقول: ان الله جل" ثناژه تعبّد خلقه بالعمل بطاعته واجتناب معصیته على 
لسان یه - صلی الله عليه وآله - فیین لهم جمیع مااحتاجوا" اليه م نأمر دینهم صغيراً 
كان أوكبيراً فبلخهم ااه خاصاً وعاساً و یکلم فيه الى آرائهم" ولم بتر کهم فى عمی 
ولاشبهة ؛ علم ذلكك من علمه وجهل ذلكك” من جهله فامًا مابلّغه' عامّاً فهو ماالامة 
عليه من الوضوء'' والصلوة والخمس والرّكوة والصيام والحج والغسل من الجنابة 
و اجتناب مانهى الله عنه فى كتابه من الزّنا و السَرقة و الاعتداء و الظلم وأكل 
مال اليتيم وأكل الربا [و قذف المحصنات!۱] وما أشبه ذلكك مما يطول شرحه 


۱ - کذا. ولعله كان ۰ «ویجهلون» . ۲ ¬ لیس فى م . 

۴ - هذه العبارة مشوشة فی‌النسخ ففى م : «حتیأً کمله فی‌قول ااصحابة والتابعين من 
بعد هم‌ما استنبطوا با رائهم»وفی‌سج مث س ق ج: «حتی أ کمله لهم‌فی‌قولهم الصحابة والتابمین 
ومن بعدهم مما استتبطوا برأيهم» والمتن مطابق لنسخة ح الا فی«آرائهم»فان‌فیهادبرآیهم» . 

4 اج حنج مث س ق ۰ «فقیل المشيعة» . 

ه - فى م فقط , ٩‏ - غير م : «يحتاجون» . 

۷ س فىالتسخ : «الى رأيهم» . م- غير م : «وجهاه» , 

4 - كذا فى م وفى سائر السخ «أبلغهم» . 

٠‏ سام : «القول» . ۱ - قىم فقط 


و تفسیره‌وهو معروف عندالخاصة والعامّة . وأما مابلغه" خاصاً ۲ فهو ما وكلنا اليهقوله 
عروجل ۳: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولی‌الامرمنکم؛ وقوله ع وجل : فاسألوا أهل 
الذكر ان کنت لا تعلمون" فهذا عاص" لا يجوز أن يكون من جعل الله له الطَاعة على 
اناس داخلا" ` فی‌مثل‌ما" هم فيه من المعاصی و ذلکث لقول الله جل" ثناؤه : واذ ابتلى 
براهیم ربه بکلمات فأتمهن قال : انی‌جاعلکث للتاس اماما قال : ومن ذریتی قال : 
لاينالعهدى الظالمین*[علمنا" ] أن" الظالمین لیسوا بأئمّة بعهد اليهم فى العدل على 
التّاس وقد أبىالله أن بجعله أئمة ثم أعلمنا'' بقوله - تبارك وتعالی : ان" الله أم رکم 
أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل ان الله نعمًا 
يعظكم به ان الله کان سميعاً بصيرا ۱۱ ان" ذلک‌عهد من الله تعلی‌عهده اليه لم بعهد هذا 
العهد الا [الىالأئمة الذين يحكمون بالعدل ولابجوز أنيأمر بالعدل من‌لابحسنه۲] 
واتہا أمر أن يحكم بالعدل من يحسن أن يحكم بالعدل [فعامنا] من قوله تعالى ومما 
قال ۲ رسول‌الّه - صلی الله عليه وآله -: لايزنى الزانی حین‌یزنی وهو مؤمن ولايسرق 
حين يسرق وهو مؤمن” » ولا یشرب الخمر حين يشرب وهو مومن" [ولا يقتل مؤمناً 


١‏ - غير م : «أبلغهم» . ۲ سدام: «خاصة». 

۴۳ ساح ج مج مث ق س : «من قوله تعالى» . 

و امن آية وه سورة النساء وصدرها : «ياأيهاالذين آمنواا , 

» - ذیل آية م؛ سورة النحل.  ٩‏ - غیرم : «أن یدخل» . 


۷ م : «فیما» , ۸ آية ۲ ٠۲‏ سورة البقرة . 
٩‏ - مث ح فقط . ٠‏ - غير م «وعلمنا» . 


7 آية ۸ 6 سورة النساء‎ ١١ 
غير م (بدل مابين المعقفتين) : « الا أثمة بحسنون أن يحكموا بالعدل ولا أن‎ - ۲ 
. دأمر أن يحكم بالعدل من لايعرف العدل ولایحسند»‎ 


۳ ساح ج س ق مج مث : «ومن قولهم ايضاً ماقال» , 


15 الايضاح للفضل بن شاذان 


متعمداً وهومژمن" ]١‏ وهکذا [أن”] [الامام لايكون اماما حتی‌یتبرا من الظلم ويؤدى 
الأمانة الى البرّ والفاجر ] . 
قيل لهم : ما"نقولون فيما وصفكم به من خالفکم من الوقيعة فى أبى بكر وعمر 
والصحابة ؟ 
قالوا؟ : معاذالله أننقع فى أصحاب رسولالله - (ص)- وأن نرفع أحداً منهم فوق 
مرتبته آونحطّه عنها" أونصفه بغير فعله ولکتا رأينا أقواماً [تجاوزوا بههمراتبهم وحطوا 
آخرين عن مراتبھم'] وکان بنا الى تمييزهم أعضم الحاجة لنعلم ممن‌الذین" أمرنالله تعالی 


١-ليس‏ فى م. 

۲ -ج ح س ق مج مث (بدل مابين المعقفتين) : «وية.رأ من الظلم والغشم وتوجب 
اداء الامانة الى البر والفاجر وتوجب الورع فى صغير الامر من الدين و جليله و غض البصر 
والنظر فما فوقهما» . 

. غير م : دفما» . ؛ - غير م : «فقالوا»‎ ٣ 

ه - غير م «عن مرتبته» قال المجلسی فى امن البحار فى آخر باب افتراق الامة 
بعد. النبى (ص) بعد نقل آخبار كثيرة من طرق الخاصة و العامة فى حق الصحابة مانصه : 
(ص۸ من طبعة أمين الضرب) . 

«اعلم أنأكثر العامة على أنالصحابة کلهم‌عدول قيل: هم كغيرهم مطلقاً وقيل : 
هم كغيرهم الى حين ظهور الفتن بين على - عليهالسلام - و معاوية و آبا بعدها فلايقبل 
الداخلون فيها مطلقاً . وقالت المعتزلة: هم عدول الا منعلم أنه قاتلعلياً ‏ عليه السلام - 
فانه سردود» و ذهبتالامامية الىأنهم کسائر الناس من أن فيهمالمنافق والفاسق والضال 
ب لكان اكثرهم کذلک ولا أظنك ترتاب بعد ملاحظة تنك الاخبار المأثورة من الجانبين 
المتواترة بالمعنى فی‌صحة هذا القول وسينفعكك تذكرها فى المطالب المذكورة فى الابواب 
الاتية ان شاءالله تعالى» . 

اقول : لابنطاووس ايضاً كلام نفيس فى هذا الامر ونذ کره فى تعليقا تناعلی‌الایضاح 
ان شاءالته تعالى . 

. غير م : «تخطوا بهم مراتبهم ودطوا بعضهم دون مرتبته»‎ - ١ 

۷ - غير م : «الذى» . 


الاحتجاج على المخالفين ۹۷ 


بطاعتهم و مسألتهم ومن الذين قص الله علينا نبأهم فى قو له عز وجل" : و من اناس من 
يقول آمنا بألله وبالیوم الاخر وام بمؤمنين 2 بخادعون‌الله والذین آمنوا ومایخدعون 
الا أنفسهم وما و فی قلوبهم عرض فزادم له مرضاً ولهم ا یما كانوا 
يكذبون»واذا قبل لهلاتفسدوا فىالأرض قالوا انما نحن مص لحون* الا | نهم هم الفسدون 
ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آمنوا كما آمن اناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
ألا اتم م السفاء ولكن لا يعلمون * واذالقوا الذین آمنوا قالوا آمّنا واذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهز ؤن »« الله يستوزىاء بهم و يمدهم فى طغيانهم 
بعمهون* اولئكك الذین اشتروا الضلالة بالهدی فماربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين* 
مثله كمثل التذى استوقد نارآ فاما آضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وت رکهم فی‌ظلات 
لاأريصرون >2 ص بكم عمى فهم لابرچعون! وقوله تعالی : ومن اناس من بجادل فى الله 
بغير علم و يتب ع کل" شيطان مريد" كتب عليه أنه من تولاه فأنّه يضله ويهديه الى 
عذاب ال ٣‏ وقوله تعالی ۳ ومن‌الناس من يعبد الله على حرف فان آصابه ا اطمأن” 
به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرالدنيا والاخحرة ذلكك هو الخسران المبين؛ 
و قوله تعالی : ومن‌الناس من يجادل فى الله بغیرعلم ولا هدی ولا کتاب ملي ركلا ثانى عطفه 
لیضل عن سبیل الله له فى الدنیا حزی و نذیقه يوم القيامة عذاب الحریق*#ذلکث بما 
قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد” وقوله تعالی : ومن‌الناس من یتَخذ من دون 
الله أندادا يحبسونه مكحب الله والذين آمنوا آشد حبّألله ولویری الّذين ظلموا اذ يرون 
المذاب أن القَوَة لله جميعاً ون الله شديد العذاب ۶« اذ تبرَأ الّذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب ونقطعت بهم الأسباب»وقال این اتیعوا لوآن" اناكرة” فنتبر أمنهم 
كما تبرأوا ف كذاككثك :ریم ايله آعمالهم حسرات عليهم و ام بخارجين من النار" 


۱ احدی عسرة آرة دن سورة البقرة ( من آية ۸ الى ۱۸) ۰ 
۲ و + آية ۳ و سورة الحج . ؛ ل آية ۱۱ سورة الحج . 


هآية ۸ و 4 و. ۱ سورةالحج . ٩‏ - آية ۱۰۰ الى ۱۱۷ سورة البقرة. 


ام الايضاح للنضل بن شاذان 
وقوله تعالى : وءن‌الناس من يعجبكك قوله فى الحيوة الدانيا و يشهدالله على ما فى قلبه 
وهو آلد الخصام * واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلكك الحرث و التسل والله 
لابحب الفساد * واذا قيل له اتق الله آخذته العز ة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ١‏ 
وقوله تعالى : ومنهم الدّذين بژذون التبی ویقولون هو.أذن” قل أذن خير لكم يؤمن بالله 
و يؤمن للمؤمنين و رحمة للّذينآمنوا منكم والذين يؤذون رسولالله لهم عذاب" لیے" 
وقوله تعالى : ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على الفاق 
لاتعلمهم نحن تعلمهم سنعذ بهم مرتين 4 بردو ن الى عذاب عظيم" وقوله تعالى : ان" 
الذین آمنوا 7 کفر وا ۳ آمنوا مم ازدادوا كفراً لم یکن الله ليغفرلهم ولا ليهديهم سبيلا* 
بشرالمنافقین بأن” لهم عذاباً ليما " وقوله تعالی: لابتخذ المومنون الکافرین آولیاء من 
دون المؤمنين ومن یفعل ذلکث فلیس من‌الله فی‌شیء ألا أن نتقوا منهم تقاة" ويحذ ركم 
الله نفسه والی الله المصير* وقوله تعالی : با ايها الذي آمنوا لانت‌خنوا الکافرین أولياء 
من دون المؤمنين آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مین" وقوله تعالی : الّذين آمنوا 
یقاتلون فى سبيل الله والّذي نکفروا یقاتلون فى سبیلالطاغوت فقاتلوا أولياء الشیطان ان" 
كيد الشبطان کان ضمغا" . 

[ فتفه‌موا هذه الابات فان قد ] رأيناهم قاتل بعضهم بعضاً [ فى آیات من" 


۱ - آية ۲۰۱ و ۲۰۰ و ۲۰5 من‌سورة البقرة فلیعلم أن فی‌نسخة م بعد توله « من 
المهاد » هذه الاية : « و من الئاس من بشری نفسه ابتغاه مرضاة الله والله روف بالعباد 
( آية ۲۰۷ سورة البقرة ) » . 

۲ س آية ٩۱‏ سورة التوبة . ۳ - آية ۱۰۱ سورة التوبة , 

4 - آية ۱۳۷ و ۱۳۸ سورةالساء. ه - آية ۲۸ سورة آل عمران . 

, آية ؛؛ سورة النساء ؛ فليعايم أن هذه الاية فی‌نسخة م فقط‎ - ٩ 

۷ - آية ۷١‏ من سورة النساء, مح هله عبارة نسخة م و بدلها فى مج 


مث ج س ح ق « وقد ». ودج س ق مج مث :« فى » . 


الاحتجاج على المخالفین ۹۹ 


کتاب الله شبه ما ذکرناا ] فاحتجنا أن نمیزهم" بفعالهم" لنعلم من المفروض" علينا 
طاعتهم من الّذين أوقع الله عليه التهدة ف ی قوله : : و هد ن الناس » و من الناس” » فلما 
مزناهم بفعالهه" وجدنا رسولالله - صلى اللهعليه وآ له قد أخرج عليئاً ‏ عليه السلام - 
من التهمة التی أوقعها على التاس ولم پسمهم [ لما خصه به حين نصبه" ] علما يوم 
17 "و آمر أن بنادی بالصلوة جامعة" فامًا اجتمع التاس قام خطيباً فحمدالله 
وأثنى عليه ثم" قال : 

آبها ناس آلستم علمون ابي اولي بكم من آنفسکم؟ - قالوا : الى لم رتكا 
الهم اشهد ثم أخل بيد على - صلوات الله عليه فرفعها حتی رأى الناس بیاض 
ابطیهما - صلی الله عليهما ج " قال :من كنت ا مولاه؛ الله وال منوالاه؛ 
وعاد من عاداه » وانصر من‌نصره » واخذل من خذله » [ فلما ریء من التهمة وخرج 


غدير ی 


منها بقیت معلْقة بغيره فوالینا " ] من والاه وعادینا من عاداه و عرفنا به الحق" من 


الباطل * فمن والاه فقد [ والىالله'' و رسوله ومن عاداه فقد عادی الله ورسوله»ومن 

. با بين المعقفتین ليس فى م. ۲ - حج س ق مج مث (الی تمیوزهم)‎ - ١ 

- لیس فى م . 4 اج س ق مج مث : « المفروضة » , 

ه - اشارة الى الایات السابقة مصدرة بهذا التعبیر 

د حم و فلما ميزنا أفعالهم », امح مث ج ح س ق بدل ما بين 
المعقفتين : « فنصیه » , 

م - حديث الغدير أظهر من الشمس و أبين من الاسس فلا حاجة فى مثله فى مثل 
هذا المختصر الی‌الاشارة الى ذ کر سند فمن أراد ان يعرف طرفاً من طرقه فليراجع بحارالانوار 
ج ٩‏ وعبقات الانوار ؛ مجلدات الغدير » وغاية المرام»وكتاب الغدير و نظائرها فان ف ی کل 
واحد منها كفاية للمکتفی 

4 سم 0 :« فاما خرج من التهمة والینا » . 

٠‏ م : «والباطل 5 -١‏ س ق ح ج مج مث :(بدلها):« والىالله 
و من عاداه نقد عادىالله ». 


o‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


نصره فقد نصرالله ورسوله» ومن خذله فقد حذل الله ورسوله ] فنهض بنا ' الذي عادوه 
يناصبوننا" ويلقّبوننا بالألقاب ويولّدون فينا الأحاديث الكاذبة ويغمصوننا” بالبهتان؛ 
فکان * من حاجتنا أن نسمی کل" قوم بفعالهم لنعذر أنفسنا عند من أشكل عليه أمرنا 
مما" نحلنا ااه" المخالفون ونسبونا اليه [فکان هذا مما احتجنا فيه الى تميب زم بفعالهم 
لابأقاويل الرجال ^ ] والروايات الكاذبة التى تخالف ما قالالله عزوجل فأنزلنا کل" 
رجل منهم منزلته بفعاله فوجدنا؟ الله عزوجل يقول فى كتابه : لايستوى القاعدون من 
المؤمنين غيرا ولى الضّرروالمجاهدون فىسبيل الله بآمواله وأنفسه فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة" وكتلا” وعدالله الجسنى وفضلالله المجاهدين 
على‌القاعدين أجراً عظيما ۱۰ درجات منه ومغفرة” ورحمة"وكانالله غفوراً رحا ''ولم- 
تشکت الأمّة فى فضل جهاد على بن أبى طالب - علي هالسلام ‏ على جهاد جميع الصحابة 
e‏ ۱ فضلا" عمن ١‏ صر as‏ وم يطعن بر * دم رد بسهم وم برع ۳" 
عدوا فی شیر من مغازی رسول‌الله - صلی الله عليه وآله وسلم 5 


| م : «واری ». ۲ - م : فقط , 

۳ اج « و یقمصوئنا » . س مث ح « يغمضوننا » ( با لضاد المعجمة فالمتن من 
« غمصه غمصاً اذا احتقره ولم یره شيئاً وتهاون بحقه » و یمکن ان یکون الاصل من «غمزه» 
( بالزای المعجحة ) “فم لیعلم أن العبارة فی‌السخ مشوشة فیمکی أن ,بکون الاصل: 
«فناصبونا ولقبونا بالالقاب وولدوا فینا الاحادیث‌الکاذبة وغمصونا [ آوغمضونا أوقمصونا]» , 


4 -ح : « بالتهاون ». - غير م : «وکان ». 

؟ - کذا فى جمیع النسخ . ۷ - فى م فقط . 

م - م ( بدلها ): « فکان مما احتاجنا الى تمیز لهم بفعالهم لاالى اقاویل الرجال». 
٩‏ - م + « ووجدنا ». ۰ و ۱۱ - آية هو و ٩۱‏ سورة النساء. 
۲ - فى م اقط , ۳ - ح ج س ق مج مث : «ولم‌یروع » 


(من باب التفعیل ) آقول: «راع» لازم متعد و من الثانی قول عنترة فى مملقته المشهورة : 
« فما راعنی الا حمولة أهلها 53 


الاحتجاج علی‌المخالفین اا 

وقالالله عز وجل :يا آبهاالذین منوا اذا قیل لکم تفس‌حوا فی‌المجالس فافسحوا 
يفسحالله لکم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله ال آمنو منکرواّذین| وتوالعل درجات 
والله بما تعملون خبير' ولم تشک الآمّة فى فضل على بن أبى طالب - علي هالسلام ‏ 
فى العلم على جميع الصحابة' وقد قالالله عزّوجل : هل يستوى الّذين يعلمون والّذین 
لايعلمون انّما بتذ كر | ولوا الألباب" وقالالله عزتوجل” : أفمن يهدى الی‌الحق" أحق” 
أن يتبع أمن لابهدی الا أن بهدی فمالکم كيف تحكمون؟ وقال : فاسألوا أهل الذ کر 
ان کنتم لاتعلمون * فلما میزناهم بفعالهم" أحللنا کل" واحد منهم محلّه" لابالدعاوی 
الكاذبة والروایات" الّتى تخالف ما قالالله عزوجل : واتبعنا" من أبانالله فضله و وکلنا 
ساثرهم الى آعمالهم و سنبیتن من ذلکث ما یعرفه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


قالت الشیمة + 


قلنا للمررجئة'١:‏ لم قبلتم۲۳ الخلاف بعضکم" من بعض [ فى الوضوء والصلوة 


۱ آية ۱۱ من سورة المجادلة. ۲- ح ج س ق مج مث : «على جميعهم» . 
م بن آیةه سورة اازمر, ۽ - ذیل آية ۴٠‏ سورة يونس . 

ه - ذیل آية ۷ سورة الانبیاء و کذلکک ذیل آية ۳ ؛ سورة النحل . 

.« حدم: « فلما ميزنا فعالهم » و غير مم « فلما ميزهم فعالهم‎ ١ 

۷ ساح ج م ق مج مث : « حل كل رجل منهم محله و نزل منزلته ». 

۸ - یچ مث س قح ج ٠‏ « لابالدعوى الكاذبة والرواية ». 

٩‏ - غير م + «فاتبعنا ». ۰ و ۱۱ قىم فقط, 

۲ ام : «قلتم » لکن ج ح س ق مج مث : « فقيل الناس ». 


۴۳ - غير م : « إعضهم ». 


۱۰۲ الایضاح للفضل بن شاذان 


والفروج والدّماء والأموال ورضی به بعضکم! من بعض ۲] حين اجتمعتم" على 
تفضيل الرجلين على على بن أبى طالب عليه الّسلام ‏ وأخرجتمونا نحن بتفضيل 
على (ع) على الرّجلين من الملّة فاذاً تفضيلنا علينا على الرجلين آشد عند ' من 
الصلوة على غير وضوء ومن ترك الفرائض [ بل هو عندهم أشد * ] من انكارالله ع 
وجل ووصفه" بغير ما وصف به نفسه و تجویره" فى حكمه و تجهيل نبیّه - صلی الله 
عليه وآله - [ ومن نكاح الأمّهات و الأخوات و البنات والعمّات و الخالات والزنا 
والئواط و شرب الخمر و أكل الربا * ] [ وهو عنده أشل من هدم الكعبة وأن يبنى 
مكانها بيت فاته لم بخرج صاحب هذه الأفاعيل' ] عندهم من الایمان بعد ان يشهد ان 
لاله | لاه وأن” محمّداً رسولالله؛ و زعموا" أن من فضّل عليا ‏ عليه السلام - على 
الرجلين وان ام يعص الله طرفة عين قط ١١‏ فيما أمره به أو"' نهاه عنه [ أنه" ] مشرك 
حلال الدم . 


. فىالنسخ : « بعضهم ». ۲ ما بين اامعقفتین ليس فى م‎ - ١ 

۳ ح فى النسخ : « حين اجتمعوا» . 

؛ -کذا صريحاً فى جميع النسخ ففىالكلام التفات من الخطاب الى الغيبة والا كان 
الكلام مقتضیاً لضمير الخطاب فلمل هذا الامر صار موجباً لتغيير النساخ والكتاب عبارة 
النسخة الى الغائب فى بعض السخ كما آشرنا اليه , 

ه فى م ففط , ١‏ انيرم : «وصفته ». 

۷ - قال الجوهرى والفيروزابادى : « جوره تجويراً = نسبه الىالجور» . 

۸ - فى کثیر من النسخ (بدلها) : « وسن نكاح الاباء و الامهات و البنين والبنات 
والاخوة و الاخوات » لکن ما اخترناه للمتن موافق لما يأتى فی‌آواخر الکتاب حرفاً بحرف الا 
فى « والعمات والخالات » فانها فى م فقط . 

,» غير م (بدلها) ۽ « وکذلک من‌هدم الكعبة و بنی مکانها بيتاً لم یخرج به‎ - ٩ 

۰ - غير م : « وبزعمول ». «1١‏ قط » فى م فقط . 

۲ - غير م : «و». ١‏ ليس فى م. 


الا حتجاج على المخالفين ۱۰۳ 


[فهذه صفتنا عم لما خالفناهم و فى الر جلین وصفة هولاء الخالفین بالتقدمین ١‏ 


لاف" صفتنا لما أجمعوا " على أمر واحد ر من نقديم الرجلين على على بن أبى طالب 
- عليه السلام ؛ ] فليس من شنعة ولا قول * قبيح یدخل على قوم " فى دينهم الا 
وقد قبلوه واحتملوه" و رضوا به: اولسرا ل بت رار ين تقديم الرجلين 
الى کل" قبح و ا 


۳۳ 


رجع الكلام إن اة الف الأول 


قالت الشيعة للم رجتة ‏ : مادعا کم الى أن قل : ان" الله تعالى لم يبعث نبیه الى 
الله صل اش ودب ذلکث » أو علمه فلم يبيّنه لتاس حتی توفی؟ وما 
ا ع ی هذا القول؟ 

۱ سنا صريحاً فلعله : « المقدسين » اى الذين يقدمون أبابكر و عمر على على 
- عليه السلام ‏ فیکون صفة لما قبله وهو : المخالفین ». 

۲ - فی‌الاصل : «و خلاف ». ۳ - فی‌الاصل : « اجتمعوا» . 


4- غير م (بدلها): «وده صفتنا فیماخالفنا هم فيه وصنتهم أيمارضوا به من أنفسهم» 8 


ه - لیس فى م . ٦‏ - م : «علی قولهم » . 
۷ فى م فقط , ۸ - غير م (بدلها) : « من القبيح والشنعة 
الى کل سوه », 
٩‏ ح ج س ق مج مث (.دل مابین المعقفتین) :« ثم رجعنا الی‌مخاطبة الصنف‌الاول 
فقلنا لم » . 


فليعلم أن العالم الربانى المولی محمد محسن الفیش القاسانی - قدس الله سره - نقل 
کلام المصنف(ره) فى الاصل الاول من کتابه الموسوم بالاصول‌الاصيلة من هذا الموضع أعنى 
« ثم رجعنا الى مخاطبة الصنف الاول » الى قوله:« و فیما اتتصصنا ما یکتفی به من یعقل » 
( انفار ص ١4 - ٩‏ من النسخة المطبوعة بتحقیقنا) . 


۰ - م + « یضطر کم » 


الايضاح للفضل بن شاذان 


والحرام عنالتّبى ‏ (ص) -وأن جميعما أتانا عنه أربعة آلاف حديث فقط فى التتفسير 
والحلال والحرام والفرائض' من الصلوة وغيرها فلابد للدّاس" من الّنظر فيما لم تأتنابه 
الرّواية عنه و استعمال الر ی فيه [ وقالوا : حجدّتنا فى ذلكك قائمة” من قول التب 
- (ص) -؛] لمعاذ بن جبل لماه وجنهه الى اليمن قاضياً : بم" تقضى يا معاذ؟ - 
قال : أقضى بكتاب لله" قال : فما لم يكن فی‌الکتاب؟ - قال : فبستَة رسو لالت" قال : 
فما لم يكن فى الّسنّة ؟ قال : أجتهد رأيى؟ لاآلو؛ قال : فضرب رسولالله على 


صدره" 


أوقال:الحمد لله اذى وفّق رسول رسول‌الله۱۱ [لما بچب"۲ ] فعلمنا أنه [ يأتى 


فى الحکم مالا يوجد فى کتاب‌الله ولا فى سنة رسول الله" ] وأنه لابدّ من استعمال 


الرأى م 


7 أكد ذلكك بقوله ‏ صلی‌الّه عليه وآله ‏ : انتما مثل أصحابى فيكم مثل 


التجوم بام اقتديع اهتديتم [ ثم الحجة البالغة الواضحة عن رسولالله(ص)قوله؟'] 
اختلاف آمتی"۱ رحمة" فعلمنا أنه لم يكلنا الى رأيهم الا فيما لم بأتنا [ منعندالله وم - 


أن من 


١ح‏ غيرم : « من ».۰ ۲ - غير م : « والفرض ». 

۳ - فى م فقط., 

4 سح ج س ق مج مث : « و تجویز ذلک لناقول رسول‌انته». ( و فى ح :«بقول»). 
و س مچ مث ح ج س ق : «حين», سم «بما». 

۷ ساح ج س ق مج مث : «بالكتاب». م ساح ج س ق ؛ « فبالسنة », 

. غیرمج مث م س ق «برأبى » . ۰ - فى م فقط‎ - ٩ 


. » ساح ج س ق مج مٿ : « رسول رسوله‎ ١١ 


۲ فى م فقط وهنا أيضاً «یحب». ۳ مج مث ح ج س ق ؛ « قد أوجب 
الحكم ما لم يوأت به فى كتاب ولا فى سنة » . 


.» بدلها ) فى غير م : « وقوله‎ ( - ٤ 
.» سج ح ق س مج مث : « اختلاف أصحابى لکم‎ ٠١ 


الاحتجاج على المخالفين و 


ينه لنا رسول الله هذا ۱ ] [ وقد تقدّمنا فى ذلكك الصحابة الأوّلون حين قالوا بآرائهم 
فى" ] الأحكام والمواريث والحلال و الحرام فعلمنا هم لم يفتوا الا بما "هولهم جائر 
وأتهم لم يخالفوا الحق" ولا خترجوا منه » ولم یکونوا ليجمعوا ؛ على باطل فلا انا أن 
نض كلهم فيما فعلوا بل علينا الاقتداء ° بهم . 

قالت الشيعة : فقد اجتمعوا على يزيد بن معاوية ؛ أخبرونا هل اجتمعوا على 
هدی أو على ضلال ؟ - قالوا : هذا مالا نجيبكم فيه ولكن نعلم أن" يدالله على الجماعة 
والکثرة" ] ولم يكن الله ليجمع اأمّة محمد (ص) على ضلال . 

قبل لهم" : ان" أكذب الروايات و أبطلها ما نسبالله عزوجل فيه الى الجور 
ونسب نبیه - (ص) - فيه الى الجهل » و فى قولكم : ان الله عزوجل" لم يبعث نبيه 
(ص) الى خلقه بجميع ما يحتاجون اليه تجویر له فى حكمه وتكذيب له فی‌قوله :الوم 
أكيلت لک دینکم دأتممت‌عالیکم نعمتی‌و ر ضيتلكم الاسلامديناً” فليس تخلوا لاحكام 
أن تكون من الدین أو ليست من الدّين ؛ فان كانت من الدّين فقد أكملها الله و بينها 
ليه » وانكانت الأحكام ليست عندكم من الداین فلاحاجة بالتاس الیها» ولایجب؟ 
[ عليكم فى قولکم أن يحكم عليها بما ليس من الاین ۱ ] وهذه شنعة!" لودخلت على 

.» مج مث ح ج س ق ( بدلها ) : « به ولم يبينه لنا‎ - ١ 

۲ س م ( بدلها ) : « فى ذكر الصحابة الاولين فيما قالوا فيه برأيهم من ». 

۳ اج ح س ق مع مث : « لم یذعلوا الا ما » . 

4 فى النسخ : د لیجتمعوا ». ه امج مث ح ج س ق : « فاقتدینا » . 

٩‏ سح ج س ق مج مث : « و من ذلك أنا الجماعة و الكثرة ويدالله علی‌الجماعة» 
( لكن ح بدل : « ومن ذلك ان الجماعة » ۽ « ومن قولهم »). 

۷ - ليس فى م. ۸ من آية ۳ سورة المائدة. 

٩‏ -ج ق : «ولا بحث ». ۰ - غير م (بدلها) : « فی‌قولکم علیهم 


ہما ليس من الدین ( مج : فی‌الدین ) ». 2-۱ مث س : « شايعة ». 


5ظ الايضاح للفضل بن شاذان 


اليهود و التصاری فى دينهم لتركوا ديناً' یدخل عليه فيه مثل هذه التشنعة' وهذه اللشنعة 
تتصل بمثلهامن تجهیلکم اتب تال ال علیه‌وآله - زر اذعائكم استنباط ما لم یکن 
یعرف "]من‌فروع الدين ويحق * الشيعةالهترب [مما آنت‌مقیمون‌علیه"] مما أقررتم به‌من 
هاتين الشنعتین" اللتين فیهما الکفر بالله" ع وجل و برسوله - صلی‌الّه عليه وآله . 
[ * ووقوفکم عند يزيد و بیعته و اجتماع الناس عليه و هو يزيد الفجور و يزيد 
الغترور* وقد علمتم ان" الحسين - عليه الّسلام كان أعلم بالله وبرسوله و أتقى و أحق" 
بهذا الامر فت ركتموه لابل قتلتموه واجتمعتم على الضّال” ۱۳ الخبيث المخبث فاذا ألز مناكم 
الحجة قلتم : هذا مالا نجيبكم اليه فهل أنتم "لا على شفا جرف من الثار لفعالكم ولو 
أراد لله عزوجل" بكم الخيروهداكم لنصحتآنفسک فوالله ما الحق” الاواضح" بين منير» 
وما الباطل الا مظلم كدر وقد عرفتم موضعه ومستقره الا آن" الميثاق قدتقدم فى الأظلة 
باكسعادة و الشقاوة وقد بيّنالله جل ذكره لنا ذلكك بقوله: واذ أخذ ربكك من بنى - 
آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة اتا كتا عن هذا غافلين'' أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل و کنا ذریة" 
من بعدھ "' فالأمر قد سبق من الله فيكم أنكم لاترجعون لقوله : وان تدعهم الى الهدى 


-١‏ مج مث ج ح س ق «لتركواما». ۲ --ح :«الشنيعة». 


ما بين المعقفتين ليس فى م. 4 اج ح س ق مح مث :«وحق». 
۵ فى م فقط , ٩‏ ح : « سن هاتمن الشنيعتين ». 


۷ - فى م : « بالله العظيم » . 

م - فلیعلم أن مابین المعقفتين أعنى من قوله « ووتوفکم عند یزید» الى قوله: 
« فلعل بقية الاحكام فى القرآن الذى ذهب » لابوجد منه أثر فى نسخ ج ح س ق 
مج مث بل هوفى نسخة م فقط . 

۾ كذا والظاهر أنه « يزيد الخموره ۱۰ - فىالاصل : « الضلال ». 

۸۱ ۱- آية۲ ۷۳9۱۷ ۱سورة‌الاعراف و ذيل الثانية « أفتهاكنا بما فعل المبطلون» . 


فلن يهتدوا اذا بدا ] [۲ فقالت المرجثة : فلعل” بقيّة الاحكام ق‌القرآن اذى ذهب؟- 
قلنا لهم : فم لم تكلّفوم أن باتو کم بالقرآن اذى ذهب؟ قالوا : [وهل] يجوز ذلكئ؟ | 
قلنا له :وهذا اذى قلتموه منالرأى آشد من ذلكك لانه لایجوز لهم أن بأتوكم بالقرآن 


١‏ - من آية لاه سورة الکهف ؛ وهنا تم با كان فى م فقط. 

۲ - من هنا تغای رکگیر فى العپارة بين نسخة م و سائر السخ بحیث یفضی ذ کر 
الا ختلاف الى طول بل لایفهم من کثرتها مطاب فالاولی أن نذ کر عبارة نسخة م بتمامها فى 
المتن و عبارة ساثر اللسخ فى ذیل الصفحة حتی ینتهی التغایر فما فى الذبل عبارة 
ح ج سق هج مث : 

[ ولقد أقررتم انک لم تجدوا ما هو أظهر' من الفتيا فى الحلال والحرام و هو ما 
زعمتم أنه ذهب من القرآن ثم بو حشكم ذلكك" فا لاکلفتمو مم آن بأتو 3 بالقرآن 
اذى ذهب أو بمثله من تلقاء نفس" كما * آتوکم بالحلال والحرام من تلقاء أنفسهم 
نما هذا والفقه الا فى مجری واحد وانّماهوأمرونهى ولو * لم تدعوا أنه لم پات 
بقرآن الا [ما] فى آیدیک ولکتکم ‏ تجدوا بدا لظهور الأمر بأن تفروا بما عجز عنه 
ولو كم من جمع القرآن وضیعوه وكذلكك السنة التى جهلتموها قدأتى بها الرسول 
- صلی‌الته عليه وآله - فی کل" حلال وحرام ر ولكن کار أتباعكم فطلبم فوق أقدا رک 
فكيف جاز أن نضيعوا القرآن ولا يجوز أن تضيّعوا الستة؟! ولما عجزتم عن جميع 
الست كا عجزتم عن جميع القرآن أحلم ” بالأحاديث الكاذبة على التّبىّ - صلى الله 
عليه وآله ‏ وعلی تجهیله وعجزه عم یحتاج الاس اليه » وأحلتم على الستة بنقصها 
وأتها لم تکمل ] . 


۱ - ح : « آقرب ». ۲ - لیس فى ح. 


۳ اج س ق مج مث : « آنفسکم ». 4 سا یج : «فما». 
و -بث ح : « ولم », + - فى النسخ : « اذ آحلتم ». 


۱۰۸ الایضاح للفضل بن شاذان 
لأن” القران هو من عندالله والرأی فی‌الحلال والحرام صعب' لاأن" الحلال والحرام هو 
من عندالله عز وجل لامن قول [ من ] يخطى و يصيب » فهم ۸ يكلفوم أن يأنوهم 
فما هو الا فى جری واحد اا هو أمر و نهی" ولكتكم لم تجدوا دامن أن قروا 
بالقر آن الى عجزتم عن تأویله تم وآبازک الأقدمون » وهذا القر آن بکماله و تمامه 
وحرامه وحلاله" بلا اختلاف ولا تنازع عند الأئمّة ‏ عليهم السلام والصلوات من الله 
ور حمة والبركات - فحرمتم معرفته بجحود م الامام و تضييعكم الحق وقد عرفتم 
موضعه فلم بهد ک ال کما قال عزوجل : وجعلنا على قلوبهم أكتة أن يفقهره وفى آذانهم 
وقراً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا أبداً " وكذلكك السئة الى جهلتموها وقد 
أبانها رسولالله - صلىالله عليه وآله فى کل حلال وحرام ولکن کثر [ اتباعکم] 
فطلبتم فوق أقداركم فكيف جازلكم أن تضیعوا أكثرالقرآن ولايجوز أن تضیعوا أكثر 
[ السنة؟ ۱ ] ولما عجزتم عن [جميع ' ] الّسنّة كما عجزتم عن جميع القرآن ولم تكن 
فى القرآن حيلة” احتلتم بالأحاديث الكاذبة عن الَنبى ‏ صلى اله عليه وآله ‏ على 
تجهيله وعجزه عما يحتاج التاس اليه واحتلتم على الستة بنقصها* و أتها لم تككل' ]. 
ثم انظروا فيما جهل أصحابكم من الْسة وعجزوا [ عنه هل خفى عن صاحبنا 


.» کذا فی‌الاصل صریحاً و لعله : « أصعب‎ - ١ 

۲ کذا و لعله كان : «و حلاله و خرانه » . 

۴ - من آية مه سورة الکهف. 4 - لیس فى م. 

ه - لیس فى م. ٩‏ - لیس ی م ۰ 

۷ -کذا و ااظاهر : « على »كما فى سائر النسخ , 

م - فى جميع النسخ « بنقضها » ( بالضاد ال.عجمة ) وهی مصحفة بالقطع و اليقين 
بقرينة مابعده. و- هنا تم ما كنا بصدد نقل ما فی‌اانسخ 
بكلتا العبارتین فنشرع الان فى تلفيق النسخ فیما یذ کر فى المتن . 


الاحتجاج على المخالفين ۱۰۹ 


منه شيىء” ؛ هذا باجماع الآمّة' ] [ اذما من شبىء منها الا و" ] قد وجدوه 
عند صاحبنا وأنّه كان [ يردم الى الحق اذا أحطأوا" ] [ وقدكانوا يسألونه فيجدون 
عنده جواب ما يضطرون اليه؛ ] ثم يتلاحون * فى بعضه' [ فيمضون ماکان من رأیهم ] 
كراهة أن ینب العلم كله الى صاحبنا * [ فیمیلکل انسان اليه" ] ولو سألوه [ عن 
الحلال و الحرام و المواریث و الأحکام ۲ ] لوجدوا عنده البيان [ بما قد استغنت به 
الشيعة عن الرای"۲ ] . 

رفیما ادعيتم [ ها المرجئة"' ] من قول التبی - صلى الله عليه وآله - لعاذر 
[تکذیب بما ۳ أنزل الله وطن على رسوله؟'] فأما ماکذبتم به من کتاب الله فماقدمناه*! 
فى صد ركتابنا هذا "۱ من قوله تعالى : و أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله الیکی۱۷ فان تولوا فاعلم أنّما يريدالله أن 


١‏ - غير م (بدلها) : « عن‌شیء ». ١‏ ۲ لیس فى م. 
۳ -ج ح س ق مج مث ( بدلها ) : « يردهم عن الامر ». 
4 - غير م ( بدلها ) : « فلايجدون الحق غيره ». 

و سام : «يتداخنون ». 5سدم: و نقضه ». 


۷ - ما بين المعقفتین ليس فى م. 2 م - غير م : ( مكان « الى صاحینا » ) : 


« اليه » , ٩‏ - فى م فقط . 
۰ - فى م فقط , ۱- لیس فى م . 
۲ - فى م فقط , ۳ سح : «لما ». 


۶ -ح ج س ق مج مث و سفينة النجاة للفیض ( ص ۱۰۷ ؛ س ۱ ) : « قدبیناه » 
لکن فی‌الاصول الاصيلة له (ص ۷؛س + )١‏ كما فی‌المتن وهو الصحیح الصریح. 

درت « هذاه فى م فقط , 

۷ - اكتفى فى نسخ س ق ج ح مج مث من نقل الابتين المشار اليهما فى الذيل 
الى هنا أعنى قوله : « اليكك ». 


۱۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


يصيبهم ببعض دنوبم وان كثيراً من الناس لفاسقون ' أفحكم الجاهليتة يبغون و من 
أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون" وقوله تعالی : انا أنزانا اليك الکتاب بالحق لتحکم 
بين الاس بما أراك الله ولا تكن للخائنین خصيماً * و استغفرالّه ان الله كان غفوراً 
رحيما * ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم ان الله لایحب من کان خواناً أثيما " ۸د 
وقوله تعالی : وما اختلفتم فيه من شییء فحكمه الىالله ذلكمالله ربی عليه توکلت واليه 
انیب " وقوله تعالی : ولا يشرك فى حکمه أحداً * * واتل ما اوحی اليكك من کتاب 
رکف لامبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحداً ۲ وقوله تعالی : آلاله الخلق و الامر 
تبارك الله رب العالمین" وقوله تعالی : آلاله الحکم وهو أسرع الحاسبین" وقوله تعالی : 
له الحكم واليه ترجعون' فاصبر لحکم ربكك ولانطع منهم آثماً أوكفوراً " وما آشبهه!! 
مما يدل فى الحک'' على ان" الحكم لله وحده و زعمتم ان" ليس فى الكتاب ولافيما 
أنزل الله ؟' على نبيته (ص) ما بحكم به بين الاس فيما اختلفوا فيه . 

[ وأخرى فلئن كان*' ] معاذ بن جبل يهتدى'" الى ما لم يوح الله عزوجل" 
الى نبيه(ص) [ ویحکم به بين التاس"'] و أنه يهتدى بغير ما [ هدی به‌رسول ال" ] 


۱ و ۲ - آية ٩‏ و ٠١‏ سورة المائدة. م ثلاث آيات متوالیات من سورةالنساء 
(آية ٠٠٠‏ ود هو و ۱۰۷). و آية ٠١‏ سورة الشوری. 

» وه - ذبل آية ۲۲ مع آية ۲۷ سورة الکهف؛ والاية الثانية فى م فقط . 

۷ - ذیل آية عه سورة الاعراف ( ولیست فى غير م ). 

م ذيل آية ۱۲ سورة الانعام . ٩‏ - ذیل آية ۸۸ سورة القصص, 

۰ - آية ٤‏ ۲ سورة الدهر ؛ فليعلم أن فى غير نسخة م ( آعنی نسخ جح س ق 
مج مث ) اكتفى من الایات العذ كورة فى المتن بنقل بعضها. 


۱ م : دولا آشبه » . ۲- غير م : « فى الکتاب يدل ». 
مس غير م : « فزعمتم أنه ». 4 ساح : « آنزله ». 


جح چن ق مج مث : ( بدلها ) : « و آن ». 
٩‏ سس م : « یهدی ». ۷ - فى م فقط, 
۸ س غير م : « اهتدی به النبی » . 


الاحتجاج على المخالفين ١1١‏ 


- صلی الته عليه وآله - [ ان" له ] لشأنا عجيباً لأتكم آوجبتم! لمعاذ أن" رأيه فى الهدى 

كاتّذى أوحى لله عوجل الى نیته - صللى الله عليه وآله ‏ فز عمتم أن" مرتبته فوق 
مرتبة النبوة اذ' كانت النبوة” بوحى تنتظر و معاذ لايحتاج الى وحى بل یری برأيه ؛ 
من قبل نفسه وهذا عظیم عندالله جل" ذكره فمثلكي" فى ذلك كما قال الله عزوجل”: 
ومن أظلم ممن‌افتری علی اه کذبً اوقال اوحى الى ول يوح اليه شییء" ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله" فصار معاذ عن دكم يهتدى" برأيه ولا يحتاج فى الهدى الى وحىر 
و رسولالته ‏ صلىالله عليه وآله - بحتاج الى وحى [ و ما ينطق عن الهوى « ان هو 
الا وحو؟ بوحی * عدّمه شديد القوى” ] ولو جهد المبطلون والملحدون؟ على ابطال 
نبوة نبینا ۱ - صلی‌الّه عليه وآله ‏ ما جاوزوا! ما وصفتموه به من تجهيله"٠‏ (ص) 
[ وما نسبوه الا الى آقل" مما وصفتموه [ به ] والله بسائلکم"" عما تقلّدتموه من هذه 
المقالة الشنيعة التى استعتملتموها بعد نبیکم - صلى الله عليه وآله؟' ]. 


» غير م : « وأوجیتم » نقط, ۲ - م : «اذا‎ - ١ 

۳ « النبوة » ليست فى م. ؛ - غير م : « بل دأتى به برأيه ». 

و - م : «ویثلکم » , ٩‏ - صدر آية ٩۳‏ سورة الا نعام , 

۷ - م : م يقتدى ». ۸ - ثلاث آیات من آوائل سورة النجم 


(آية مع .ه) فليعلم أن هذه الایات فى م فقط . 

و- غير م : « ولوجهد المطاون» , ٠‏ - غير م « على ابطال نبوته ». 

۱ - غير م : « ما تجاوزوا», ۲ - غير م :« من الجهل ». 

۲ - کذا فان لم يكن محرفاً من« يسألكم فهو من ساءله بمعنى سأله؛ قال البستانی- 
فى محيط المحيط : «ساءله وساياه وعنه و به مساءلة ومسايلة بم‌عنی سأل ومنه قول 
أبى فراس العدوى ٠‏ 

تسائللی من انت وهی عليمة بحالى وهل حالى على مثلها نکر » 

فمن أراد التحقيق فليراجع كتب اللغة, 

١4‏ - ما بين المعتفتین فى م فقط ؛ فليعلم أن تصحيح هذه القسمة من الكتاب 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۱۱۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


هذا وقد' أخبرنا الله عزّوجل” ان" الأصل فى الأختلاف فى لام اّما" كان بعد 
أنبيائهم” ‏ عليهم السلام - [ كذلكك قال الله عزوجل ؛ ] : كان النّاس امه" واحدة 
فبعث الله التبيتين مبشرین و منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بي نالّاس فيما 
اختافوا و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم اينات بغيا ینام فهدىالله 
الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق" باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقیم * 
1 فذام الله اهل البفی وحمدم نتم اختلافهم' ] وقلتم : اختلافهم رحمة وام بالخلاف 
وأهل الخلاف" وصرفت* تلویکم عمّن هداه‌الله لما اختلف" فيه من الحق باذنه و 
يحقّق ذلكك١٠‏ عليكم قولالله عزوجل ولا بزالون مختلفین۱۱۱لا من رحم ربکث 
ولذلكثك خلقهم وتم تكلمة ریک لاملان جهنم من‌الجنة والنتاس أجمعين ۱۲ وانبعتم 
أهل الخلاف"! واا من استثنى الله وه [ لهم" ] فلما ضاق بك“ باطلکم أن 
تقوم'١‏ لكم الححة ۱۷ اج على الله عز وجل الکذب و جورتموه۱ فى الحكم 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

قدتم دوم السیت‌الحادی والعشرين دن شهر رمضان المبا رك أعنى يوم شهادة مولائا و مولی- 


المتقين أميرالمؤسنين على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ من سنة . ۱۳۹ فالحمدلته على ماوفقنا 


۱ - غير م ( بدلها): «و قد ثم » . ۲ - فى م فقدز. 


م سام + « آنبياله ۰. ؛ ‏ غير م ( بدلها ) : « فقال ». 
ه - آية ۲۱۳ سورة البقرة . ١‏ - غير م « فحمدتم اختلانهم » . 
۷ ليس فى م . ۸ - غیر م : « صدفت 6 . 

.» غير م : « ويحقق لنا‎ - ٠ .» غير م و لما اختلفوا‎ - ٩ 
سورة هود.‎ ۱۱٩ ذیل آية ۱۱۸ سورة هود. ۲ - آية‎ - ۱ 


۳ - غير م ؛ « اهل الاختلاف». 4 - فى م فقط . 
۰ سح ج س ق مج مث «علیکم». ٩‏ - م۰« یقول ». 
۷ سس م ؛ « پالحجة » , 

۸۔ح ج س ق مج مث : ه بالتجویز» ( بالزاى المعجمة). 


الاحتجاج على المخالفین ۱۱۳ 


فى ١‏ تکلیفه [على ما] زعمتم " یناکم ۲ ما لم ينه لكم و على نبنا (ص) بالتجهیل ؟ 
فى قولكم لم يبن لنا الطاعة من المعصية و على أهل الحق و المصد‌فین لله ولرسوله 
بالعداوة و البغضاء وعلى الحق من * أحكام الكتاب بالعیب ‏ و الالحاد ۲ رو آن الحق" 
لعزیز لایعل به أثر الباطل*) و فى كل باب من کتابنا هذا '] شنعة علیکم لا مخرج لكم 
منها [فتفهموها ''] . 


a 0 ۲ ۰ . ۳۹‏ ۳۵ 
[ قالت المرجثة : من أين علینا الشنعة + ] 
قلنالما ۱۲ نحلتم رسول الله (ص) الرّضا [بقول معاذین‌جبل ۲۳] بغیرما أنزلالله و 


۱ - غير م : «من». ۲ - لیس فى م. 

۲ - غير م : «أتاكم». 4 - م : «بالجهل». 

ه - فى النسخ : « و » و ااتصحيح من الاصول الاصيلة للفيض (ص ۸ س ۱۷) ومن 
سفينة النجاة (ص١١١‏ ؛ س )١‏ أيضاً له . 

. فى الاصول الاصيلة و السفينة : «بالعبث»‎ - ١ 

- فليعلم أن مانقله المحقق الفيض (ره) فى كتابة سفيئة النجاة من كتاب الایضاح 
تم هنا و آشار الى باقىالكلام بقوله : «الى آخر ماقاله من هذا القبيل مع مافيه من‌التطویل 
سيما فيما طعن به على خبر معاذ و اقتصرنا على ذلك فان القطرة تدل على الغدير و الجفنة 
تهدى الى البيدر الكبير و لغيره رضىالله عنه أيض ا كلمات فى ذلك (الى آخر ما قال انظر ص 
۱ من النسخة المطبوعة بطهران سنة 9/ا1١)».‏ 

۸ - مابين الهلالين لم يذ كر فى الاصول الاصيلة . 

٩‏ - م (بدل مابين المعقفتين) : «وعاديتم أهلل الحق و الصادقين لله و لرسوله (ص) 
بالعداوة و البغضاء وطعنتم عليهم و عبتموهم و فى هذاء . 

۰ -ليس فى م و فى ح : «فتضم‌روها» . 

۱ - مابين الحاصرتین فى م فقط, 

۲ - غير م : «من ذلكم انکم». ۳ - غير م : «أن يحكم سعاذ». 


114 الايضاح للفضل بن شاذان 


زعمتم أن” معاذاً [ اذا ۲ ] حكم باليمن حكماً برأيه كان حقداً فيجب على التبى” برآیکم 
أن بتیع حكم معاذ [ لأنه لا يجوز للتبی" أن يحكم بخلاف الحق ' ] فصیرتم معاذاً 
امام رسول‌الله ۲ لايسعه [فى قولكم' ] الا الافتداء به والله عزوجل يقول : ومن أحسن 
من الله حکماً لقوم بوقنون * فصیرتم لمعاذ حکماً لايحتاج معه الى حك الله و الى ما 
أنزل اه فكنتم فى ذلك كما قالالله عر و جل" : ذلکم باه اذا دعی الله وحده كف رتم و 
ان شرل به تؤمنوا فالحكم لله العلی" الكبير ” أبن علىالله أن تجعاوا الحکم له و 
جعلتموه لمعاذ و لجميع الصحابة والتابعين [وان حرم بعضهم ما أحلّه بعض ثم لمن 
بعد التابعین ۲] الى يوم القيامة رضی" منک أن یکون‌الحکم لغيرالله والله تعالی بقول :* 
ومن لم بحکم بما أنزلالله فاولئكك هم الكافرون ' و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئكك 
هم الظالمون '' و من لم یحکم بما أنزلالله فاوشکك هم الفاسقون '١‏ فلئن ۲۳ رضيتم 
بكتاب الله أو سخطتموه لقد لزمکم الکفر و الظل و الفسق ۰ 
ولقد زعمتم ان معاذاً و جمیم الصحابة ۳ و التتابعين حکموا بغير ما نز ل الله 
فبلغتم غاية الوقيعة [فيهم والتنتقص* لهم *'] ثم جاوزتموهم"" الی‌آن نحلم التبی" - 


۱ - لیس فى م . ۲ - لیس فى م. 

۳ - غيرم : «اماماً للنبى» , ) - لیس فى م. 

ه - ذیل آية ۰ه سورة المائدة ؛ و صدرها «أفحكم الجاهلية يبغون». 

. -آية ۱۲ سورة المژین . ۷ - مابين الحاصرتین ليس فى م‎ ٩ 

۸ -ح ج س ق مج مث (بدلها) : «و کفی بقولالله». 

4 و ۱۰ و۱۱ ذیول آيات ٠۲‏ و ۰؛ و ٩۷‏ من سورة المائدة ؛ فليعلم أنالاتيين 
الاخیرتین لیستا فى م. 

۲- س ق ج مج مث : «فلا». ۳ - غير م : «و الصحابة» . 

۶ - م : «والنقص». 

۵ - غير م : «فیه و التتقص‌له» و صرح فى نسختی ق س بأن ضمير «فیه» و« له » 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


الاحتجاج على ال خالفين ١١١‏ 


صلىالله عليه و آله آنه أمر به و رضيه و لا يبلغ الملحدون عشرما ' أنتم عليه من 
نقصية التبی" مع وفیعتکم فى الصحابة وان ۲ مما يبطل ما نحلتموه التبی (ص) 
[ و الصحابة ۴ ] من الرّضا بالحکم بغير ما أنزلالله قولالله عز و جل" : قل انما حرم 
ربی الفواحش ماظهر منها وما بطن و الاثم و البغى بغير الحق" و أن تشر کوا بالله مالم - 
یرل به سلطاناً و أن تقولوا علىالله مالاتعلمون؟ و قال عن وجل" : ولاتقولوا لماتصف 
آلسنتکم الكذب هذا حلال" و هذا حرام لتفتروا علىالله الكذب ان الّذين يفترون 
على الله الكذب لايفلحون * متاع قليل” و لهم عذاب” ألبم ۲ فزعمت ۲ أن" التب ى (ص) 
جوز لمعاذ بن*جبل الحكم برأيه [ فيما حظرهالله على خلقه و لم يجعل الحكم فيه الا 
[ الى ] ما أراهالله نبيته و آنزله عليه و قبل ذلكك ^ ] فيما * حظرهالله على نبيّه داود - 
عليهالسلام ‏ فقال : و داود و سليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم 
وکنا لحکمهم شاهدین ٠١‏ فقهمناها سلیمان و کلا" آتینا حكماً و علماً ۱ و قال : با 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
برجم الى «معاذه و لیعلم أن کاتب نسخة «دث» کتب فى هامش قول المصنف : «فبلفتم 
غاية الوقيعة فيه و التنقص له ۾ مانصه : « من هنا سقطت ورقتان فى النسخة المقابل بها » 
فیعلم أن النسخة من الکتا ب كانت قليلة جداً. 

1 - غير م : «تجاوزتموهم» (بضمير الجمع صریحا) . 

١‏ - مج مث : والاماء جق ؛ «الاالى ما» أمانسخة ح فقد سقطت‌الکلمتان فيها فصارت 
عبارتها مشوشة هكذا : «وما بلغ الى ما أنتم عليه» , 

۲ - فى م فتط, ۳ - فى م فقط, 

4 - آية ۳۲ سورة الاعراف . 

هو" - آية ١١١‏ و ۱۱۷ سورة التحل . 

۸-۷ : «و زعمتم». ۸ - مابين الحاصرتین لیس فى م. 

٩-ح‏ ج س ق مج مث «وقیل ذلک ما». 

. سورة الانبياء‎ ۷٩ آية ۷۸ وصدرآية‎ - ١١و‎ ٠ 


۱۱۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


داود انا جعلناك خليفة فی‌الأرض فاحکم بين الاس بالحق ولانتیع الهوى فيض لكك 
عن سبيل الله ان الذین بض لون عن سبيلالله لهم عذاب" شدید بمانسوا يوم الحساب ۱ 
[ فحظر عليه القول ألا بالحق” ' ] وقال عر و جل" : فخلف من بعدهم خلف و رثوا 
الکتاب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا وان باتهم عرض مثله يأخذوه 
ألم يۇخذ عليهم ميثاقالكتاب أذلايقولوا علىالله ا"لاالحق” و درسوا ما فيه والدارالاخرة 
خير للّذين بتقون أفلا تعقلون "و الّذين بمسکون بالكتاب و أقامواالصّلوة اتالانضيع 
أجر المصلحين ؟ [و نظير ذلك كثيرٌ فى القرآن * ] فانظرو اکیف أخذالله عليهم میتاق 
الکتاب ألا یقولوا على الله الا الحق" [ وکیف زعمتم أن” لتبی" جوز لمعاذ القول 
على الله بر آبه و لجمیع الصحابة ؟ | نم" انظروا من الّذين بمس‌کون بالکتاب ؟ الّذين 
يقولون ان الحکم فيه و به ؟ أو الّذين یزعمون أن" الحکم لافيه ولا به ؟! 
وقد قالالله تعالى لنبيئه "] : قل انما آتبع ما يوحى الى من ربی ۲ وقال تعالى : 
قل ان ضللت فاتما أضل" على :فسى وان اهتديت فبما يوحى الى" ری الله سميع” 
قريب" * فزعمتم أن" الصّحابة و من بعدهم 
ءز وجل بهنبيئه ‏ صللّىاللهعليهوآله ‏ و أن المؤمنين اهتدوا ' لمالم يهتد لهالتبى (ص) 
[ و جعل لهم من رآیهم ما لم يجهل له من الحکم برأيه '١‏ ] والله يقول : و أن احكم ينهم 


استعنوا! برأبهم فكان هداهم بغير ما هدى الله 


١-آية‏ ۲۱ سورة ص. ۲ - ليس فى م. 

۳ و ) - آية ۱۱۸ و ۱۷۰ سورة الاعراف. 

ه - فى م فةط , 

١‏ - م (بدل مابين الهعقفتین) : «وكيف زعمتم أن النبی - صلی‌انته عليه و آله - جوز 
لمعاذ القول علىالله و اجمیع الصحابة ثم انظروا من الذين تمسكوا بالكتاب وذکروا أن 
الحكم فيه كيف أثنى الله عايهم قكافأهم بالحستی لقوله : والذين يمسكون پالکتاب و أقاموا 
الصلوة انا لانضيع أجر المحسنین و قوله عزوجل ردا عليهم». 

۷ - من آية ۴ مورة الاعراف . ۸ - آیة ٠ه‏ سورة سيأ 

. غير م : «قد هدوا» . ۰ - مابين المعقفتین فى م فقط‎ - ٩ 


الاحتجاج على المخالفین ۱۷ 


بما أنزلالله ' » و قوله : انا أنزلنا اليككالكتاب بالحق” لتحكم بين النّاس بما أرالكالله" 
لا بما تراه أنت من نفسكك » و قال تعالى : فهدىالله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم " فزعمتم آن التبی (ص) لم يهتد 
لما اختاف فيه من الحق باذنه و قد هدىالله له المؤمنين فقد ' صیرتموهم * فى حد 
الربوبية و ذلكك أن الله جل ذكره انّما تعبّد خلقه بأن آمرهم و نهاهم و أحل لهم و 
عصاه » وكذلكك جعلتم له الأحكام على التاس [ الا بما أنزلالله ۲ ] فمن عصاهم 
[ عاقبتموه و أوجبتم عليه معصيةالله و عقوبة الدانيا و الآخرة "ع . [ و آراکم قد اختلفتم 
الا من عصاکم فى أحكامكم التى ابتدعتموها بأهوانکم و آرائكم فكفترتموهم *] ومن 
[ آطاعکم * ] نسبتموه الى السسّئّة و الجماعة و صار عندكم من أهل الشّواب فى الدنيا 
و الاآخرة فهل تعبدالله الا بما تبندتموهم ؟ وهل زاداله فيما تعبّدهم به و أمرهم 

مأ 050 

و نهاهم على صنعتم بهم ؟ | 
و لقد نسبتم الصحابة و التابعين "" الى آنهم یعرفوناطاعة و المعصية و الحکم 
فیهما بآرائهم ۱" و دفعتم السبی" (ص) عن‌ذاکث و الوحی يأنيه ؛ فلش کانوا کما زعمتم 
یحسنون الحکم فیما ورد علبهم و آن ذلك ليس فى [ کتاب له ولافی سنّة رسوله لقد 
۱ - صدر آية وغ سورة المائدة . 
۲ - صدر آية » ۱۰ سورة النساء ؛ فلیعلم أن الايتين فى م فقط . 
۳ - ذیل آية ۲۱۳ سورة البقرة . ) -م : «وقد». 
» - م : «صیرتموه» و فى س ق مج مث : «صیرتموها » لکن فى ج فوقها : «خ ل : 
صیرتموهم». و فى س ق فسرها بقوله فى الهامش : «یعنی الصحابة » . 
١‏ - تلك الکلمات فى م فقط بعد كلمة : «الناس» وقد سقطت مما قبلها کلمات . 


۷ - مابين المعقفتین لیس فى م. ۸ - مابين المعقفتین فى م فقط . 
٩‏ -فی غير م : «أطاعهم». ٠‏ - فی غیر م : «و لقد نسبتموهم». 


۱ - غير م : «برأیهم» . 


۱۱۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


و صفتموهم بالاستغناء عن بعثة الثبی (ص) و عن تنزیل الکتاب و اذاكانوا یعرفون 
كما زعمتم من الحكم ما لیس فى کتاب الله ولاسنّة رسوله - صلىالله عليه و آله - 
فلا ' ] حاجة بهم اليه و أنزل الکتاب وهم مستفنون عنه ؛ و ذلکث أن" الکتاب والستة 
يد لان " على ما یحتاج اليه الّناس فى أمر دینهم فان " كان هؤلاء یحسنون ما ليس فى 
الكتاب و الست ؛ مما بالّناس اليه الحاجة فما حاجتهم الى الكتاب و الَسنّة ؟! فلثن * 
كانت الأحكام من الذين لقد أكملهاالله تعالى بقوله : اليوم أكملت لك دینکم ' و لثن 
ل تكن من الّدین فما بالعباد اليها من‌حاجة فقد از مکی ۲ إنكانت الأحكام [عند کم ] 
[منالّدين'] أن تقولوا : ان الله تعبّد خلقه [منالّدين'١]‏ ہما ليس فى الكتاب و لا فى 
الّسّنة وكفى بهذا ۱۱ شنعة” . 

ولقد آوجبتم فى قولكم على الله تعالی نته کان يأمر بالصغير منالأمور ۱۳ وبت و کد 
به و يكون القول ۳ فيه تا کید؟ و تشدیداً و يهمل الكبير العظیم الخطير " فى الّدين و 
ذلكك أنه يقول جل ثناؤه : يا آبها الذین آمنوا اذا تدايتتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا أب کانب أن يكتب كما علمه‌الّه فليكتب 


١‏ -ج ح س ق مج مث (بدلها) : «فیما أنزلالته من كتاب ولاسنة من رسول‌انته (ص) 
فلقد حكمتم بالاستغناء (لكن فى ح مكانه : لقد استغنوا و آما سائر النسخ فليس فيها بدلهما 
شىء) عن بعثة النبى (ص) و عن تنزيل الكتاب اذ كانوا يعرفون [ على ما ] زعمتم الحكم 
بما ليس فيهما و ان فى معنى قولكم ان‌الته يبعث النبى (ص) ولا». 


۲ - غير م : «دليلان». م غير م : «فاذا». 
4 - غير م : «ولا فی‌السنةه» . ۰ -م : «ولئن». 


١‏ - من آية ۳ سورة المائدة. 

۷-حج س ق مج مث : «فقد آلزمتکم». 

4ك لبن ل هن ٩‏ و ۱۰ -کلتاهما فى غير م. 

۱ - غير م : « وکفی بها شنعة». ٠۲‏ - غير م : «من الامر». 

۳ - غير م : «ویقول بالقول». ‏ ۱ -ح ج س ق مج مث : «الخطب». 


الاحتجاج على المخالفین ۱۹ 


وليملل الّذى عليه الحق" (الى آخر الاية ١‏ ) و الاية التی بعدها : و ان‌کنتم على سفر 

و لم تجدواكاتباً فرهان" مقبوضة فان آمن ؛ الى آخر الآية ۲ . 

أفيأمر جل" ثناؤه بالكتابة للمال صغيراً كان أو کبیرا الى أجله و یکل الحکم فى 
رقبة المال الى غبره ؟ ! و يأمر بقبض الرّهان و يكل الحکم فى الّناس فيه " الى آراء 
الرجال ؟! وقال تبارك وتعالى * : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم 
ذلكث أزكى لهم ان "الله خبیر بما يصنعون * أفيأمر بنض الابصار و يكل الحكم 
فى الفروج الى آراء الرجال؟! وقال عزّوجل : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن” 
و يحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها و ليضر بن بخمرهن على 
جيوبهن و لا يبدين زینتهن الا لبعولتهن” او آبائهن او آباء بعولتهن” او أبنائهن” 
او أبناء بعولتهن" او اخوانهن او بنى اخوانهن” او بنی‌آخواتهن" او نسائهن” او ماملکت 
آیمانهن" اوالتابعين غير اولىالاربة من الّرجال او الطفلالّذين لم يظهروا على عورات 

النساء و لا يضر بن بأرجلهن” ليعلم ما يخفين من زينتهن” و توبوا الى الله جميعا ايها 

١‏ - يشير به الى بقية الاية و هی : «و ليتقالته ربه ولایبخس منه شيئاً فا نكا نالذى 
عليه الحق سفيهاً أو ضعیفاً أو لايستطيع أنيمل هو فايملل وايه بالعدل و استشهدوا شهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء آن‌تضل احديهما 
فتذ کر احديهما الاخرى ولا يأب الشهداء اذا مادعوا ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً ا وكبيراً 
الى أجله ذلكم أقسط عندالته و أقوم للشهادة و أدنى ألا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها و أشهدوا اذا تبايعتم ولا يضاركاتب ولا 
شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا الله و يعلمكمالله والله بكل شىء عليم ( و هی 
آية ۲۸۲ سورة البقرة) . 

۲ - اشارة الى بقية الاية و هى : «بعضکم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن امانته و ليتقالله 
ربه ولا تکتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم». 

۳ - غير م : «فی رقبة المال». 

4 - فى سائر النسخ «و بقول عزوجل» ؛ وكذلكك فى مشابهاته مما تقدم و يأتى. 

٠‏ - آية ۳۰ سورة النور. 


۱۲۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


المؤمنون لملکم تفلحون ' و قال جل ثناؤه : يا ايها الّذين آمنوا ليستأذنكم الذين 

ملكت آیمانکم و اللین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلوة الفجر و حين 
تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم و لا 
عليهم جناح" بعدهن" طوافون عليكم بعضكم على بعض كذ لكك ییین اه لكمالايات والله 
عليم" حكيم ۲ فبيّن " لهم هذا الصغیر ليفعلوه أفيغار " جل ثناژه عليهن” * أن یضربن 
بأرجلهن” ليعلم مایخفین من زینتون" فيعرف " [علیهن خلاخل او جلاجل "] او یری" 
آحد ' حلیتهن او نحورهن" و شعورهن" و محاسنهن" و يكل الحکم فى فروجهن" الى 
المأمورين بنض الأبصار و المنهیین عن الشّظر الى ما نهی عنه ۲۱ ۱ 

والله ان لو آردتم أن تعيتبوا رجلا فتبلغوا الغاية فى تجهيله و قلّة معرفته فیما 
یأتی و يذر [مازدتم على ما فعلتم ]١١‏ فقلتم ٠"‏ : اه يأمر بالصّغير و يهم ل الكبير ویتولی 
الأمور الصغار و يكل كبيرها الى عبيده لكنتم قد بلغتم الغاية في تجهيله و قد نحلم الله 
تبارك و تعالى [ذلكك""] [فكيف تأنفون من "۷ هذه الخصلة و تنفونها عن‌آنفسکم *'] 
وقد نحلتموها ربكم ؟! تعالی عم تقولون علو كبيرا . 
۱ و ۲ - آية ۳۱ و ۸ه سورة النور, ۳ -م + «أفيبين». 
4 - م : «ویعاره ج س ق مج مث : «ویفاره . 
» -مچ مج س مث ق : «علیهم جل ثناژه». 


2-۱ : «لیعران». ۷- فى ج ح س ق مج مث فقط . 
۸- م : «لیری». ٩‏ - فى م فقط, 

۰- مج مث ح ج س ق : «عن النظر من ذلكك», 

۱ - فى م فقط , ۲ - لیس فى م. 


۴ - لیس فى م. ۸-1 : «الی». 
۰ -ح : «اتنفون هذه‌الخصلة و تأنتون‌منهاه ج س ق مج مث : «لتنفوا هنه‌الخصلة 
عن انفسکم و تأنفوا منهاه . 


الاحتجاج على المخالفين ۱۱ 


۳ كذلكك المواريث و أموال اليتامى [ و الفروج ورق الرّقاب ۱ ] و الطلاق. 
و الدماء و جميع الأحكام فى کتاب الّه عز وجل ۲ والّه تعالی يقول : مافر‌طنا فی‌الکتاب 
الجماعة ؟ والله ماقالالمشر کون : لیس فی‌السماء الهو لقد آفروا بربوبيته لا اتم 
أشركوا بما * قالوا : ما تعبدهم ألا ليقربونا الى الله زلفى ' [ وكذلكك قلتم : ما أطعنا 
هؤلاء الا لتقربنا طاعتهم الى الله ۲ ] فيما أمر و نا به و نهونا عنه ممتا * لم يأمرالله به ولا 
رسوله و لا نهی عنه هو و لا رسوله ) فزعمتم آن طاعتهم تقربكم الى الله زلفى وأنم 
تقرژون کتاب اله عز وجل" و هو يقول : فاصبر لحكم ربك فانک بأعيننا ' و قال 
تعالى : فاصبر لحكم ربكث ولا تكن کصاحب الحوت ١‏ فوالله ماصبرتم لحكر الله و لا 
صيرتم الحکم لله و لقد صيرتم الحكم لغيره و الله يقول : و من أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون "" و قال جل ذكره : و يقولون آمنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم" بتولی 
فرق" منهم من بعد ذلكك و ما اولثکث بالمؤمنين * و اذ ادعوا الىالله و رسوله لبحكم 
بينهم اذا فريق منهم معرضون * و ان یکن لهم الحق" يأتوا اليه مذعنين * أفى قلوبهم 
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل اولئكك هم الظالمون * 
۱ - لیس فى م. 
۲ - فى النسخ فى بیان العبارة اختلاف الا انه لایخل بالمعنی . 
۳ - م «بأهل». 


4 -ح ج س ق مح مث : «فانظروا الى طعنکم على الله وعای رسوله و الى انتسایکم 
الى الجماعة و السنة». 

. ح ج س ق مج مث : دالا انهم قالوا لالهتم»‎ - ٥ 

۰ - من آية م سورة الزمر, ۷ - مابين المعقفتين ليس فى م . 

۸- م «ما». ٩‏ - صدرآية م4 سورة الطور, 

٠‏ - صدر آية ۸۸ سورة القلم. 

۱ - ذیل آية ٠١‏ سورة المائدة و مدرها : «أفحكم الجاهلية يبغون». 


۱۳۲ الایضاح للفضل بن شاذان 


اتماکان قول المؤمنين اذ ادعوا | لىالله و رسوله لیحکم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا 
و اولشکث هم المفلحون * ومن بطع له ورسوله و پخش الله و يتقه فاولئكك هرالفاتژون ! 
فتفه‌موا هذه الابات‌الواضحات النیّرات فکیف بدعی الّناس الىالله الا أن پدعوا 
الى كتابه ۱۴ فان" معنی قوله : اذادعوا الىالله : أى ال ىكتابالله » وكيف يُدعون الى 
رسوله الا [ أن يدعوا الى" ] سنته ؟ ! فان " زعمتم [ أن" ؛ ] من * الحکم ماليس فى 
كتابالله ولا فى سنة رسوله (ص) [ فقد أبطلتم دعاء الّناس الى الله والى رسوله وما 
لم نورد علیکم من هذا " [ فى ] التتتزیل أ كثر » و لو اقتصصناکل ما فيه من‌الاحتجاج 
علیکم لكتبنا أضعاف ماكتبنا > وفیما اقتصصناكفاية لمن أراد"الله عر وجل [ له ] 
الخير * ] . 
5 - ۰ 1 
رجع الكلام متا الى من زعم أن اختلاف أصحاب رسو ل الله 
صلی الله عليه و آله رحمة 
وأمنا ما زعمتم من قول التبى (ص) : مثل آصحابی [ فيكم * ] مثل النجوم 

۱ - آیات متوالیات من سورة الور (۷) - ۰۲) . 

۲ - ليس فى م. ۳ - غیر م : «فاذا». 

) - لیس فى م. ۰ - م : «فی». 

+ - ای من هذا القبیل او من هذا الصاف . 

۷ - فی‌الاصل : «أرى». 

مج ح س ق مج مث (بدل ما بين المعقفتین) : «و لو اقتصصنا كلما فيه الاحتجاج 
علیکم من الکتاب لکتبنا أضعاف ماکتبنا و فیما اقتصصنا ما یکتفی به من يعقل» ؛ فلیعام 
أن ما آشرنا اليه فيما سبق (انظر ص ۱۰۳) من آن‌المحقق الجلیل الفیض القاسانی(ره) نقل‌فی 
کتابه الاصول الاصيلة قدتم هنا و لذا أشار اليه بتوله : «انتهی کلام الفضل» (انظر ص ۱4 
من النسخة المطبوعة بتحقيقنا) , 

٩‏ - ليس فى م. 


الاحتجاج علی‌لمخالفین ۱۳۳ 


بایهم ‏ اقنديتم اهتديتم فاختلاف أصحابى رحمة" فانّما قصدتم [بذلكث"] الطَعن عليه 
[و ابطال نبوّته عليه بما "] لو ان" الملحدين آرادوا [ أن يعيبوه و قصدوه *] بما رويتم 
عنه لكانوا قد بلغوا الغاية فى عيبه و ذلكم * تكم [ زعمتم" ] آنه فى نبوته [ أمر بطاعة 
قوم اذا اقتدينا ۲] بهم كنا مهندین 2 أباح لنا دماءهم وأمرنا بقتلهم و ضمن لا التواب 
على الله عز وجل" [ اذا ] قاتلناهم ‏ و انا بقتلنالهم * مهتدون و ذلكك أن" طلحة و الزبير 
ومعاوية و عمروبن العاص و عبداللهبن الزبير و عبداللهبن عمروقاتلواعلیاً - عليهالّسلام ‏ 
[فقتل بينهم أكثر من مائة ألفٍ '']. 
ثم كان عثمان قبل ذلك بالمدينة [و أصحاب رسول الله ] متوافرون [ و هم 
مجتمعون "۱] و هو محصور بينهم أربعين یوم و الناس فى أمره بين قاتل أو خاذل او 
منشرف ۳ الى هوی فى قتله أو ممالاة عليه حتی كان فيمن نسبتم الى ذلکث على 
و طلحة و الزبیر و عمار فلزمكم فيما نسبتم الى *" التبى (ص) من القول فى الاقتداء 


۱ج س ق مج مث : «بأیه» . ۲ -ج ق : «به» . 

۳ -ح ج س ق مج مث : «فی ابطال نبوته حتی» . 

؛ -ح ج س ق مج مث : «عیبه فقصدوا لد». 

» -ح ج س ق مج مث : «و ذلک» . 

1 -حج س ق مج مث : «نزءمونا. 

۷ -ح ج س ق مج مث : «اذا آمرنا بطاعة قوم فأخبرنا آنا اذا اقتدینا» , 

وت و AE‏ 

و-ح ج س ق مع مث : «بقتلهم» , فلعله : «بقتالهم» . 

٠‏ - س ق مج مث : «مائة ألف انسان أو أكثر من ذلک». 

۱ - مج مث ح ج س ق : «والصحابة» . 

۲ - فی م فقط . 

۳ -ح ج س ق : «منسوب». والکامة کمافی‌المتن بالضبط الصریح فهو من «تشرف 
له و اليه ای تطلع علیه» فهو قريب من معنی «ستشوف». 

۸- مج مث ح ج س ق : «الیه». 


فل الايضاح للفضل بن شاذان 


بهم [أن" ]١‏ من اقتدى بواحد منهم فى قتال الاخرينكان مصیباً موفقاً » وان قوما لو 
كانوا فى صدر التّهار مع طلحة و الزبير فقتلوا من أصحاب على ألف رجل و رجعوا 
آخر التهار عن طلحة و الرّبير الى على (ع) فقتلوا من أصحاب طلحة و الزّبير ألف 
رجل کانوا مصيبين موفقين فى قتل الفريقين » وكذلكك [ على قياس قولكم لو قتل 
طلحة و الزبير علياً ۲ ] وكذلكك فىقتل عثمان و ممالاة أحد منهم ان هو قتل عثمان 
كان فى ذلكك مصيباً ۲ موفقاً » وكذلكك فى قتل على و معاوية و عمرو بن العاص و 
عبدالله بن عمر وأصحابهم ؛ [ فما عسى هذا الملحد العائب بقول فى عيبه * ] النبی" 
(ص) أکثرمما تلم اه (ص) أمر ' بالاقتداء بقوم [ثم أمرهم فقائلوهم واا اذاقاتلناهم 
على هذه لبیل التى زعمتم انا [كنًا] مصیبین موفقین . 
انظروا و ابحثوا هل بقدر أحد من‌الملحدین ان يصدّعتن الدخول فى الأسلام' 
بأكثر من قولكم ولو دعونا البهود الى الاسلام وكذلكك التصاری والمجوس فاحتجوا 
علینا بقولکم و قالوا : آلیس فى نبوة نبیکم محمّد - صلىالله عليه وآله - أنه آمر کم 
بالاقتداء بأصحابه ثم" آمر کم بقتالهم * فأقررنا لهم بما آقررتم آلیس قد ' صددناهم عن 
لد خول فى الاسلام فانظروا ما نسبتم اليه التّبى (ص) من الشتنعة ٠١‏ و هل يمكن أحد 


-١‏ لیس فى م. 
۲ - مج مث ح ج س ق : «لو قتلوا طلحة و الزبير و علماً (ع) ». 
۳ اج س ق : «مطیمان , 4 -م «واصحابة» , 


ه -ح ج س ق : «فماً کنتم تقدرون على ان تعیبوا به». 

١‏ -ح ج س ق مج مث : «من ان تقولوا : آمرنا». 

۷ - مج مث ح ج س ق : «و آمرنا بقتاهم و آخبرنا آنا بقتلهم مهتدون موفقون فانظروا 
هل يقدر آحد على ان یصدعن الدخول فی‌الاسلام و اتباع النبی (ص) ». 

-ح ج س ق مج مث : «بقتلهم» . 

۹- ح ج س ق مج مث : «لکنا» . 

٠‏ -ح ج س ق مج مث : «من الشنعة و قبيح القول و الفعل». 


الاحتجاج على المخالفین و ۲ ۱ 


من الملحدين ان يشدّم على الاسلام و أهله کر مها شنعتم ' ؛ فلئن كنتم تعلمون 
ماتقولون » فما " قصدنم ألا " تعيبب رسول الله * و ابطال نبوته والصدعن اتباعه » 
و لئن قلتم ذلكك جهلا به لقدركتبم عظيماً و و قلتم علىالله مالاتعلمون ؛ و ان" أحق” 
الناس [ بترك مقالته و رفض أحكامه * ] و ان لابحكم على الّناس ولا يقبلله قول" فى 
الاسلام ' 7 لمن ۲ كانت هذه مقالته على النبی (ص) * ] و ذلکک اتک لما جهلم 
الکتاب و السنة أحتلتم ؟ بالعيب علیهما فجور تالله فى حکمه و جهلم نییه (ص) » 
ونسبتم الهداية الى غير الله عزوجل و العل بالأحكام '' الى غير رسولالله (ص) ۲ . 


الاحتجاج على الكثرة و الجماعة 


وأماماذكرتم نکم [أهل] الكثرة والجماعة فاتاوجدنالکثرة فى [موارد من ۱] 
کتاب الّتعالی هی‌المذمومة و القَلّة هی المحمودة منذلكك ۳ قولهتعالى [و ان كثيراً 
لیضون بأهوائهم بغير عم * و وله عر وجل : وما يؤمن أكثرهم بالله الاو هم 


١‏ - فى م فقط. ۲ -م «وماه. 

۳ - «الا» ليس فى م . 

؛ - م + «و ما قصدتم لعیب النبى» لكن ح : «فما قصدتم الا العيب فى النبى» . 

ه فى م فقط. ٩‏ - ليس فى م. 

۷ -م : سن». 

۸ مج مث ج س ق : «لمن كانت مقالته على النبى» و قوله : « على النبی » لیس 
فى م. 

٩‏ - فى جميع النسخ : «احلتم» فالتصحيح نظری. 

۰ - غير م : «والعلم بالحكم». ۱ - غيرم : «الى غير تبیه (ص) ». 

۲ - لیس فىالنسخ و من أضافاتنا و ذلك بقرينة قوله : من ذلك فيما يأتى. 

۳ - غیر م : «و ذلک». ٤4‏ - من آية و١١‏ سورة الانعام . 


۱۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


مش ركون ' و قال عن وجل : و لا تجد اکثرهم شاکرین " و قوله تعالی : کم من فثةر 
قليلةٍ غلبت فثة كثيرة” با ذنالله والّه‌معالصابرین " و قوله‌تعالی : وان كثيراً من‌الخلطاء 
ليبغى بعضهم على بعض. الا الذين آمنوا و عملوا الصّالحات و قلي ل" ماهم ؟ و قوله 
تعالى : و ما آمن معه الا قليل * و قوله تعالى : و قلیل" من عبادى الشکور ۲ و قوله 
تعالی : ولو أتاكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیا رکم ما فعلوه الا قليل 
منهم " و قوله جل" ثناژه : قال ان الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس منى و من 
لم يطعمه فاته متى "لا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم * و فى آي 
كثير من القرآن يحمد فيها القليل و يذم الكثير [ و من ذم الكثير قوله عزوجل ' ] : 
و لکن أكثر اناس لايعلمون ٠١‏ ولا يشكرون ١١‏ و آکثرهم لايعقلون "' ولا يؤمنون ۲ 
أفلاترى [آن ] القلّة حمدت وانّما حمدالّه تعالی آتباع‌الحق وان‌قلوا وماكانت يدالله 
على جماعة أهل اباطل "۱ قط ؛ فان زعمتم آن يدالله على من قال بقولكم فهذه شنعة" 
أخرى تزعمون ان" يدالله على من نسب الحکم الى غيره و فیما قصّصناكفاية" . 


3 قولكم ان الامّة لم يكن الله لیجمعها على ضلال " 
فه وکما ذکرتم فمن هنا لكك !١‏ لم نجامعکم على ما وصفنا من قولکم لفراقنا 


۱ - آية ۱۰۳ من سورة پوسف . ۲ ذیل آية ۷ إسورة الاعراف. 
م - ذيل آية ۲۸۹ من سورة البقرة . 

4 - من آية ۲4 سورة ص . ه ‏ ذیل آية ۰؛ سورة هود. 

١‏ - ذيل آية ۱۳ سورة سبأ. ۷ - صدر آية ۱٩‏ سورة النساء, 

۸ - من آية ۲۸٩‏ سورة البترة ؛ و ليعلم انه ليس فى م . 

٩‏ - فى م فقط, ۰ من آية ۱۸۷ سورة الاعراف. 


۱ - ذيل آية ۴۸ سورة يوسف. 

۳ - ذیل آية » سورة الحجرات و ۱۰۳ سورة المائدة . 

۳ ذیل آية ۱۰۰ سورة البقره. 6 - غير م : «باطل» . 

٠‏ - م : «الضلال» . 2-۰ ج س ق : «ومن هنالك». 


الا حتجاج على المخالفین ۱۳۷ 
اناكم و اقرارنا من تنزيلالله ۱ بما جحدتم و اثبات الحجة لله و التبليغ لرسئوله و حاجة 
ناس الى الکتاب و السنة و أنّه لاهداية لأحد الى شيئه من الحق بغیرهما » و ان" 
اناس بهما بهتدون و بترکهما بضلون » و أنه لا حلال الا حلال الله و لا حرام الا 
حراءالله » و آته ليس لأحّد أن يحرم او بحلل دونالله و رسوله ؛ و ذلکث قوله : يا 
ايها الذِين آمنوا لانقدّموا بين يدىالله و رسّوله و اتتّقوالله | ناله سميع” لیم ۲ فأئ 
تقدم أشد منتقدام منأحل” مالم يحلّهاللّه ورسوله أو حرم مالم يحرمه" الله و رسوله؟ | 
أليس الله تعالى يقول : قل أرأبتم ما أتزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً و حلالا” 
قل 'الله أذن لک أمعلى الله تفترون * و قال تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال" و هذا حرام" لتفتروا علىالله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب 
لایفلحون " متاع” قليل و لهم عذاب اليم " فأ شییء تکون بهالفرية على الله عزآوجل" 
أكثر من تحلیل‌الدماء و لفروج و الأموال أو * تحریمها بمازعمت أنه ليس فى کتاب له 
ولا ستة رسوله ' و اعلموا أنا ۲ لم نورد "" الاحتجاج علیکم لا بما أنتم مقرون به 
او بما الق رآن به شاهد علیکم ۳ [و بالله عز و جل" التوفيق و ايّاه نسألالعصمة من کل" 
هوی و رأی و فتنة مضلّة ] ۳ . 


۸-۱ : «التئزیل» . ۲ - آية ۱ سورة الحجرات . 
۴ - غير م : «لم يحرم» . 4 - غير م : «وقال‌انته تبارك و تعالی». 


ه آية وه سورة يونس . 

. و ۷ آية ۱۱۱ و ۱۷ سورة التحل ؛ و الاية الثانية فى نسخة م فقط‎ ١ 
غیرم : «و».‎ - ۸ 

٩-ج‏ ح س ق : «فی کتاب و لا سنة». 

۰ -م : «آنما». ۱ -غيرم : «لم نرد» . 

-ح ج س ق : وأو بماانته به شاهد علیکم فى کتابه» . 

۳ - مابين المعقفتین فى م فقط . 


٠‏ ۸ 020202020202020 الايضاح للفضل بن شاذان 
[ رجع القول بنا الى الاحتجاج عليهم ٠‏ ] 

[فان آقررتم أن "] الله بعث نبیه ‏ ص ) الى خلقه بجميع ما يحتاجون اليه من 
أمر دينهم و حلالهم وحرامهم و سائر احكايهم و آن رسوله (ص) كان يعلمه فلا 
اختلاف ۲ بيننا و بينكم و ذلکث أنه لاب لك اذا قلتم ذلکث ان * تلزموا * الصّواب أهله 
و الخطاء أهله فیرجع الحكم الى الله والى رسوله (ص) و الى آهل بيته » والى أن" 
دين الله تعالى قدكمل فبطلالرّأى و أهله ولو آن قوماً - بعدت شقّتهم ‏ قالوا : ان الله 
عر وجل لم يبعث نيه الى عباده بجميع ما يحتاجون اليه من أمر دينهم وکلفهم أن 
يصيبوا الحق انذی [ لم يبلّغهم ' ] الرسول ولاكان يعلمه حتی استنبطه أصحابه من 
بعده و التابعرن من بتعدهم لكان الواجب على المسلمين أن يغزوهم حتی يرذوهم عن 
هذا القول و بقتلوهم عن آخرهم » فلمًا سمعت فرقة" منالمرجئة "ما يدخل عليهم من 
شنم هذا المقال و قبحه * . 

قالوا : قد بعثالله تعالى نبيته (ص) الى خلقه بجمیع ما يحتاجون اليه من أمر 
دينهم و حلالهم و حرامهم . 

قيل لهم : فهل آبلنهموه الرسول (ص) آ و کتمهموه ؟ 

قالوا : بل أبلغهم . 

[ قبل لهم : فما لھم لم یکتفوا بما أبلغهم *] الرّسول و هو جمیع ما يحتاجون ٠١‏ 


۱ - فى م فقط . 

۲ - م (بدل ما بين الحاصرتین) : «بأن». 

۳ - غير م : «فلاخلان». ) - غير م : «سن آن». 

ه- مث : «تلتزموا». ۱ - غيرم : «لم يكن بلفهم». 

۷ - غير م : «من هؤلاء». م غير م : «من شنيع القول و قبيحه». 


٩‏ - غير م (بداها) : «قيل : فما بالهم و بالكم لم تکتفوا بما أبلفكم». 
٠‏ - غير م : «تحتاجون». 


خطبة آبی بكر حبن ولی الناس ۱۹ 


اليه حتی قالوا وقلتم بالرأی؟ -. قالوا : [ آفنضلّل أبابكر وعمرو معاذاً ١‏ ] وابن مسعود 
وابن عباس و زید بن ثابت وغیرهم من الصحابة وکلهم قد قال بالرّأى فى الحلال 
والحرام فى الفروج و المواريث والفرائض؟! لابل نسلم لهم ما قالوا " ونزعم أن“ 
الحق فيه. 

قالت الشيعة : اذا سلّمتم لهم ما قالوا و زعتتم آن الق فيه لزمكم ما لزم أصمابكم 
من الحجنة والتشنعة. وقبل لهم جميعاً :[ ان ما أنكرتم من‌الاقرار" ] بأن” جميع ماحتاج 
اليه التاس فى کتاب الله و سنّة نيه (ص) محافة أن تضللوا الصّحابة ول يقع أحد فيم 
قط کوقوعکم" ولا انتقصهم انتقاصم عا نحن مثبتوه * لكم [ من رواياتكم المختلفة 
بمن الله وفضله ' ] . 

وذلكك أتكم زع" وأجمعتم" نتم وعلماؤكي' أن" آبابکر حين ولی‌التاس 
خطب فقال : أيها التاس قد ولیتکم ولست بخيركم فاذا رأبتمونى قد استقمت'١‏ 
فاتبعونی » واذا رأيتمونى قد ملت فقوعونی» ألا وان" لی شيطاناً يعترينى فاذا رأيتمونى 

١‏ - م ( بدل ما بينالمعقفتين ): « فبعد أبوبكر و عمر و معاذ » ( کله بالرنع على ان 
يكون فاعل « بعد » ) فبعد بمءنى هلكك أو بعد عن الخير و نظير ذلكك . 

۲ -م : « قالوه » . 

۳ م :« آقررتم» وغير م :« وانما آقررتم‌من‌الاقرار » فالتصحیح نظری والعبارة مشوشة. 


4 -م : « وقیستکم ». ه - غير م : « مبینوه » (من التبین). 
١‏ - مابين الحاصرتین فى م فقط. ۷ - ليس فى م۰ 


عم« واجتمستم فى 

.» غير م : « و اجتمع عليه فقهاؤكم أجمعون‎ - ٩ 

۰ - فليعلم أن فى هامش هذه الكلمة من نسخة مث هذه ااعبارة :« من هنا ساقطة 
من النسخة المقابل بها خمسة اوستة من أوراقها الصغيرة بالنسبة الى هنه الاوراق » أقول : 
بستفاد من العبارة أن نسخ الكتا ب كانت مشوشة و ناقصة و سيشي ركاتب العبارة 
الی‌آخر النقص عند تمامه وننقل عبارته أيضاً فى موضعه ان شاءالله تعالى. 


۱۳۰ الایضاح للفضل بن شاذان 
مغضباً نتجنبونی لا آوثر فى آشعا رکم! وأبشاركم' . 


۱ - فى النسخ : « بأشعار کم ». 

۲ - هذه العبارة من خطبة خطبها آبویکر بعد ما بويع له و نقله ابن قتيبة فى کتاب 
الابامة والسياسة ( انظر ص ١١‏ من طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۷). 

ونقله الطبری هکذا (ج ۳ ص ۲۱۱) : « وائما آنا متبع ولست بمبتدع فان استقمت 
فتابعونى وان زغت فقومونی» وان رسول الله (صس) قبض و لیس أحد من هذه الاية بطلبه 
بمظلمة ضربة سوط فمادونهاءألا وان لی‌شیطاناً یعترینی فاذا أتانىفاجتنبونى لاأوثر فى أشعاركم 
وابشا رکم » , 

و ذ کر ابن كثير فى البداية والنهاية ( ج ١‏ ص ۳۰۳۴ ) نحوه حرفاً محرف. 

ونقله السیوطی فى تاريخ الخلفاء هکذا (ص ۲۷ طبعة مصر سنة ۱۳۰۰ ): 

« وأخرج ابن سعد عن الحن البصرى قال: لما بويع أبو بكر قام خطيباً فقال: آما بعد 
فانىوليت هذاالامر وأنا له کاره و والله لوددت ان بعضکم کفانیه,آلاوانکم ان کلفتمونی أن 
أعمل فيكم بمثل عمل رسول‌انته (ص) لم أقم به» کان رسولالله(ص) عبدا أكربهالله بالوحى 
وعصمه بهء ألا وانما أنا بشر ولت بخيرمن أح د كم فراعونى»فاذا رأيتمونى استقمت فاتبءونى» 
واذا رأيتمونى زغت فقومونی » واعلمو أن لی شيطاناً یعترینی اذا رأيتمونى حضبت فاجتنبونی 
لا أوثر فى آشعا رکم و ابشارکم ۳۳ 

قال السید المرتضی فى الشافی معترضاً على ما استدل به قاضی القضاة با نصه ( ص 
۱ : « بقال له : آما قولک فى ذلك فباطل لان قول أبى بكر ولیتکم ولست بخی رکم 
فان استقمت فاتبعونی‌وان اعوججت فقومونی فان لی شوطاناً بعترینی عند غضبی»لاذا رأیتمونی 
مفضباً فاجتنبونى لاأوثر فى آشعا رکم ولا آبشا رکم ». 

وقال شيخ الطائفة فى تلخيص الشانی( ص 4۱۰ طبعة اران و ص ۱۰۷ ج ۳ من طبعة 
النجف) مانصه:ه وسما طعنوا عليه وأنه لایصلح للامامة ماروی‌عنه أنه قال مختاراً : ولیتکم 
ولست پخیر کم ( فذ کر مثل ما ذ کره السید حرفاً بحرف ) ». 

د بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى قول آبی بكر : لاأوثر باشعا رکم ۱۳۱ 


فزعمتم فى روايتكم عنه آنه قد أق رعلى نفسه أنه قد احتاج الى أن يقَوّم ؛ والّذى 
بقومه أقوم' بالحق منه وأنّه لاتؤمن اذا غضب أن يور" بأشعار المسلمین؟ وآبشارهم؛ 
وقد.قال الت" (ص) فيما تروون عنه : المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه من‌الحق » 
واذارضى لم يدخله رضاه فى باطل ؛ ورويتم نم عن أبى بكر أنه 7 قال : اذا غضبت 
فتجتبونی لا أوثر' بأشعاركم" وابشا رکم وأی" وقبعة أكثرمن هذه فىأبى بكر ان کنتم 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
أقول : هذه العبارة مسلمة الصدور عند الفريقين وانما الكلام فى دلالتها فان علماء 
الشيعة يستدلون بها على عدم صلاحية أبى بكر للخلافة»وعاماء العامة يجيبون عن استدلالهم 
ويقولون: انها لاتدل على عدم صلاحيته لها فللبحث عن مداولها مضمار واسع و مجال فسيح 
فى كتب الكلام وقد أطال البحث عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهجالبلاغة بعد نقل الخطية 
( راجع ج ٤‏ من طبعة مصرسنة ۱۳۲۹ هوص ١19-155‏ ) وكذا جعلها المجلسى فی‌ثامن 
البحارالطعن السادس من مطاعن أبى بكر وخاض فىبيان مرامه بالنقض والابرام (ص8١؟١-‏ 
۲۰ )و مما قالابن أبى الحدید فى توجيه کلام أبى بكر هذه‌العبا رة:« ولیس قوله: فاجعضو نی 
لا أدثر فى آشعار کم و أبشاركم محمولا على ظاهره و انما اراد به المبالغة فى 
وصف القوة الغضبية عنده والا فما سمعنا ولانقل لاقل من‌الشيعة ولا من غير الشيعة أن أبابكر 
فى ایام رسول‌انته (ص) ولا فی‌الجاهلة ولا فى أيام خلافته احتد علی‌انسان فقام اليه فضربه 
بيده و سزق شعره ( الى آخر ما قال ) و آجاب عنه المجلسی فى الموضم المشار اليه من امن 
البحاربكلام طویل منه هذهالجملة (ص ۰ ۲۷؛س ۸ منطبعةأمين الضرب):«و بعد تسلیم أنه لم- 
يقدم قطعلى جرح الابشار ونتف الاشعار نقول (الی‌آخرساقال)» آقول:من آراد استقصاء الکلام 
فى ذلك المبحث فلیراجم الطعن الثامن من مطاعن آبی‌بکر من کتاب تشیید المطاعن ( انظر 
المجلد الاول ص 4 ۱۲ - ۱۱۲). 
۱ - غيرم : «دأعلم». ۲ - غيرم : « أن يشل » . 
۴ - غرم : « المؤمتين ». 
4 -کذا صريحاً فى جميع النسخ فما سبق نقله من نسخ غير م بلفظ « یمثل » کانه مما 
تصرف فيه , هدم : « فی‌آشما رکم ». 
- یر م : « فأی ». 


۱۳ الایضاح للفضل بن شاذان 
صادقين فيما روبتم عنه' »وان کنتم رويتم عنه باطلا" فقد [طرقتم لغيركم الطلعن عليه" ], 
ورويتم آن أبابكر قائل [ أهل الرّدّة" ] وأهل اليمامة حين منعوه الصّدقة وقد 

قال : الله ان لو'منعونى عقالا" لقائلتهم عليه" وام صلّوا بأذان واقامة ثم" شتها عليهم 


ادح : «علیه » . 
۲ - غير م ( بدل ما بين المعقفتین ) : « رکبتم مانسبتموه الى غي ركم من الوقيعة» . 
۳ - فی م فقط , + -م : «واته لو ». 


ه - قال ابن الاثیر فى النهاية : « و فى حدیث أبى بكر ۽ لو منعوئى عقالا مما کانوا 
یژدونه الى رسول‌انته (ص) لقاتلتهم عليه ؛ آراد بالعقال الحبل الذی یعقل به البعیر الذی 
كان يؤخذ فی‌الصدقة لان علی‌صاحبها التسلیم وانما یقع القبض بالرباط ,وقیل : آراد مایساوی 
عقالا من حقوق الصدقة . و یل : اذا أخذ المصدق أعءيان الابل قيل ۰ آخذ عقالا » و اذا 
أخذ أثمانها قيل : أخذ نقداً . و قیل : آراد بالعقال صدقة العام يقال : أخذ المصدق عقال 
هذا العام ؛ أى أخذ منهم صدقة » و بعث فلان على عقال بنىفلان اذا بعث على صدقاتهم ؛ 
و اختاره أبوءبيد و قال : هو أشبه عندى بالمعنى . و قال الخطابى : انما يضرب المثل فى 
مثل هذا بالاقل لا بالا کثر وليس بسائر فى لسانهم أن العقال صدقة عام و أكثر الروايات : 
لو منعونى عناقًءوفی أخرى جدياً. قلت: قدجاء فىالحديث مايدل علی‌القولین ؛ فمن‌الاول 
حديث عمر: اله كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء فاذا جاءت الى المدينة باعها ثم تصدق 
بها ؛ وحديث محمد بن مسلمة: ان هكان يعمل علی‌الصدقة فىعهد رسولالته(ص) فكان يأمر 
الرجل اذا جاء بفريضتين أن دأنى بعقاليهما وقرانيهما. ومن الثانى حد بث عمر انه أخر 
الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث عامله فقال : اعقل‌عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا 
واتنى بالاخر يريد صدقة عامين . و فى حد.بث معاف بة : انه استعمل ابن أخيه عمرو بن 
عتبة بن أبى سفيان على صدقا تكلب فاعتدى عليهم فقال ابن العداء الكلبى ۽ 

سعی عقالا فلم يترك لنا سبداً فکین لو قد سعی عمر و عقالين 
نبب عقالا على الظرف ؛ آراد بدة عقال ». 


فى قتل خالد مالك بن نويرة ۱۳۳ 


غارة" فقتل وسبی . ورویتم أن خالداً أ حين قدم من غزاته تلكك أقبل حتی وصل" 
المدينة وقد غزر المشاقص " على عمامته فقام اليه عمر وأخذ المشافص؟ من عمامته ۳ 
أخذ بتلابيبه* يقوده الى أبى بكر وهو يقول : والله لو وليت من أمور المسلمين شيئاً 
لضربت عنقكك ؛ ولقد تحقّق عندى أتكك قتلت مالكك بن نويرة ظلماً له وطمعاً فى 
امر أنه لجمالها'» فأبطل أبوبكر قول عمرو أجاز ذلكك القتل و الّسبى و أجاز لخالد 
ما صنع . ۱ 


يي نيا 


ودويتم عن جرير بن عبدالحمید" [ الفبى” *] عن الأعمش؟ عن خيثة'' قال : 
ذكر عند عمر بن الخطاب قتل مالكك بن نويرة فقال : فتله والله مسلماً ولقد نصبت"۱ 


۱ - غير م : « خالد بن الولید ». ؟-غيرم: « دغل ۰ . 

۳ و ؛ - فى النسخ : « المشائیص » ( بزيادة الیاء فى كلا الموردین ) . 

ه غير م : « بتلبيبه » ؛ قال ابن الاثیر فى النپابة : « فيه : فأخذت بتلبیبه 
و جررته يقال » لببته وأخذت بتابیبه و تلایییه اذا جمعت ثيابه ونحره ثم جررته» وکذلک اذا 
جعلت فى عنقه حبلا أوثوباً و آمسکته به » . 

. فى غالب النسخ : « ورغبة فى امرأته بجمالها » والقصة مشهورة‎ ٩ 

۷ فى خلاصة تذهيب الكمال : « جریر بن عبدالحميد بن قرط الضبی 
الكوفى م الرازى ابو عبدالته القاضى (الی‌آخر الترجمة) » و تال ابن حجر فی‌تهذیب التهذيب 
فى ترجمته: « روى عن عبدالملک بنعمير وأبى اسحاق الشیبانی ویحمی بن سعيدالانصارى 
وسليمان التیمی و الاعمش ( الى آخر ما قال ) » . 

۸ - لیس فى م. -٩‏ اامراد به‌سلیمان بن مهرانالشیعی‌المعروف . 

٠‏ - فى تهذیب التهذیب : « خيثمة بن عبدالرحمن بن أبى سمرة و اسمه يزيد بن 
مالک بن عبدالته بن ذويب الجعفى الكوفى ( الى ان قال : ) وعنه زر بن حبيش ( الى ان 
قال ) وقتادة والاعمش و م:صور وغيرهم ( الى آخر ما قال ) ». 

۱ - من قولهم : « نصب الرجل ( من باب علم ) نصباً = أعياء و نصب فىالامر 
ح جد و اجتهد » . 


۱۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


فى ذلکث ونازلت آبایکر فيه کل المنازلة [ فى ترك قتاله من" ] منع الز كرة فأبى الا 
قتالهم وسبیهم" فلما رأيته قد لج" به شیطانه فى خطاء ما عزم عليه [ آمسکت عجزاً عنه 
وخوفاً منه" ] ولقد ألححت عليه فى ذلكك یوما حتی غضب فقال لی : يا ابن الخطاب 
اتك لحدب على أهل الكفر بالله والرّدّة عن‌الاسلام؛ فأمسكت عنه وقلت له : ولمبيح 
دمائهم كان أحدب؛ على أهل الكفر منی . 

و رويتم عن المعتمر* بن سليمان [ عن يونس" ] عن الحسن البصری أنه 
سئل عن قول عمر : كانت بيعة أبى بكر فلتة" وقىالله شرّها ؛ فن عاد لمثلها فاقتلوه » 
ما أراد عمر بذلكك؟ ‏ قال : شيء كان فى صدر عمر أحب” أن يظهره » فقال السائل : 
أمن موجدة " كانت من عمرعلى آنی بكر ؟ ‏ قال الحسن : فما تراه اذا ؟[ مع آنه قد" ] 
كانت بين“ قوم حركة هی التى [ دعت عمر الى ذلكك الموقف بهذا الكلام'' ] 
فقال له الرجل: فما تلكك الحركة ؟ ‏ فقال الحسن : أعرض عم فات فان الله حسيب 
ما هناك . 


. غير م : « وفی قتال من » عطفاً على قوله : « فيه » فیما سبق‎ - ١ 

۲ غير م : دالا قتالهم وسباهم »  .‏ ۳ م : « اأمسکت عجزاً و خوفاً ». 

؛ - قال ابن الا یر فی‌النهابة : « وفی‌حدیث على - رضی‌انته عنه - يصف آپاپکر: 
و أحدبهم على السلمین ای أعطفهم و آشفتهم يقال : حدب عليه یحدب اذا عطف » فعلم 
منه معنى الحدب 9قال‌الزمخشری فى آساس البلاغة : « حدب عليه وتحدب = تمطف » 
و هو حدب على أخيه » وفیه ما شئت بن العطف والحدب على حفدة العلم و الادب ». 

ه - غير م ؛ « و من ذلك ما رواه المعتمر » . 

1 قي م قط ۾ 

۷ - قالالزبيدى فی‌تاج العروس : « و قال شراح الفصيح : وجدت علىالرجل موجدة 
أى غضبت عليه » وأنا واجد عليه أى غضبان » . 

۸ - ليس فى م. ٩‏ - غرم : «من ». 

.» -م : « دعت عمر الى الکلام‎ ٠ 


فیما نقل عن عمر فى أبى بكر ۳۰ 
ورويتم عن الهيثم بن عدی عن عبدالله بن عباس الهمدانى عن سعيد بن جبیدر 
قال" : ذكر أبوبكر و عمر عند عبدالله بن عمر فقال رجل من القوم : كانا والله شمسى 
هذه الاأمّة و نوريهاءفقال له ابن عمر : وما بدریکث ؟ ‏ فقال له الرّجل : أو ليس قد 
ايتلفاء فقال ابن غمر : بل اختلفا لوكنتم تعلمون » أشهد نی كنت عند أببى يوماً وقد 

آمرنی أن أحبس الاس عنه" فاستأذن عليه عبدالرحمن بن أبى بكرفقال عمر: دوه "۲ 

۱- دواه أبوجعفر محمد بن جر بر بن‌دستم الطبرى الشيعى فى المستر شد 
( ص ۱۲-۰۳۹ من النسخة المطبوءة فى النجف ) والسيد المر نضی فى الشافی ( ص 
۲ من النسخة المطبوعة بايران ) و شيخ الطائفة فى 'نلخيص الشافى تحت عنوان 
« و مما طعنوا به فىامامة آبی‌بکر» ( ص ١١‏ 4 طبعة طهران سنة ۱۳۰۱ و ص ۱۱۱ من الجزه 
الثالث من طبعة النجف) وابن أبى الحدبد فى شرح لهج‌البلاغة (ص» ۱۲ من المجلد 
الاول من طبعة مصرسنة ۱۳۲۹ ) و البياضى فى الصراط المستقيم ( ج ۳ صفحة ۳۰۲ 
من طبعة طهران ) و المجلسى فى امن البحار ضمن الطعن الرابع من مطاعن أبى بكر 
( ص ۲۰٩‏ من طبعة أمين الضرب ) و السيدهاشم البحرانى فى غاية المرام فىالباب 
السابع والخمسون من الفصل الاخر (ص ۵٩۰‏ من النسخةالمطبوعة) و الحسنى بنعيدالرزاق 
اللاهيجى فى شمع اليقين لكن بعد نقله الى اللغة الفارسية ( ص ۲۱۲ من النسخة 
المطبوعة ) وكذا نقله لسان الملك سپهر المستوفی ( محمد تقى ) فى مجلد الخلفاء 
من ناسخ التو از بخ ( ص ۷۲٩‏ من الطبعة الاولى ) الى غير ذلك ممن لقله . 

۲ - م : « باجلاس من اهيبها »ج : « بأحلاس أرفأها و أصلح منها » والمسترشد : 
« أن أهبىء أحلاساً وأصلح منها » وعبارات سائر النسخ تدور حول ما نقل و التصحيح من 
الشافى و غيره من الكتب المنقول فيها الحديث . 

۳ - هی‌بضم‌الدال وفتح الواو وسكون الياء وفتح الباء المشددة » وجوزالتقاء الساكنين 
فی‌الکلمة کون الاول منهما حرف لين قال التفتاذانی فى شرح التصر بف معتر ضاً 
على عبادة الز نجانی أعنى صاحب المتن وهى: « فان التقاء السا کنین انما يجوز اذا 
« بقيةالجاشية فى الصفحة الاتية » 


۱۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


سوء ١‏ ولهوخيرمن أبيه» فأوحشنى " ذلكك منه فقلت:يا أبه" عبدالررحمن خير من أبيه؟ ! 

فقال [ بضجر ؛ : ] ومن ليس بخير من أبيه لا ام لكك ..! [ فسكت ساعة" وانثنى* 

عن" ] ثم" قال لى : ائذن لعبدالرحمن فدخل عليه فكلّمه فى الحطيثة الشاعر أن يرضى 
عنه وكان عمرقدحبسه' فی‌شعر قاله فقال عمر: 7 ان" الحطيئة قد بطرفدعنى أحسمه* ] 

« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

كان الاول حرف مد والثانى مدغماً فيه نحو دابة » ( و مراده من حرف المد هو الواو والالف 

والياء) وقالمانصه:«وكان الاولى ان يقول حرف لين ليدخل فيه نحو خويصة و دد.ببة 

لان حرف اللين آعم من <روف الم د كما سئذكره لکن المصتفلایفرق بينه! » والکلمتان‌آعنی 
« الخويمة والدويبة » مما يستشهد بهما لمثل ما ذ کر فى كثير ٠‏ ن کتب الادپب . 


١‏ ب قال المجلسى فىبيانه للحديث : « و دو ببة سوء بفتح السين بالاضافة » و فيه 
دلالة على غباوة عبدالرحون للتصغير » وعلى حمقه لكون اللفظة تصغير الدابة » وعلى خبث 
طينته للاضافة الى السوء ». 

۲ - قرأه المجلسى « فأوجسنى » ( بالجيم والسين المهملة ) وكذا نقله فىالبحار وقال 
فى ييانه : « والوجس كالوعد الفزع » و أوجسنی أى أفزعنى » اقول : هذاالبيان لايساعده 
استعمال آهل اللسان فان أبيت فراجم مظانه , 

۳ -فی بعض النسخ : « ياأبت». ١‏ + فى م لقط. 

. ما بين المعقفتين فى م فقط‎ - ١ .» فى الاصل : « و آخشی‎ - ٠ 

۷ - حبس عمر الحطيثة مما صرح به فى غير هذه الحكاية و ذلك أن ابن أبى الحدید 
قال فی‌شرح نهج البلاغة عند بحثهعن سيرة عمر ( ج ۴ص ۱۰۲و۱۰۷ من طيعة مصرسنة۹ ۳۲ ۱) 
ما نصه : « قال زید بن اسلم : كنت عند عمر وقد کلمه عمرو بن العاص فى الحطيثة وکان 
محبوساً فأخرجه من السجن ثم آنشده ( الى آخر ما قال ) » أقول : نذکر هذه القضية فى 
مجلد التعلیقات ان شاءالله تعالی . 

۸ - مث ق ح ج مج : « ان فى الحطيئة بذاء فدعنی أحسنه » ( فى ح : « آخشعه » 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فيما نقل عن عدر فى أبى بكر ۱۳۷ 


بطول الحبس فألح” عليه عبدالرحمن [ فختلاه له ' ] فلما حرج أقبل على أبى فقال: 
أو فی‌غفلة أنت الى يومكك هذا عم [ كان من" ] [ تقدم" ] [ ابن تيم بن مرة على ؛ ] 
وظلمه ل ! فقلت : يا أبه لاعلم لی بماكان من ذلكك فقال ل نا ی وها عست أن 
تعلم ؟ ‏ فقلت : والله لهو أحب الى التاس من ضياء أبصارهم » قال : ان ذلكك لكما 

ذكرت" على رغم أبيكك و سخطه » فقلت : يا أبه أفلا تجلّی" عن" فعاله” بموقف فى 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

لكن فى المسترشد : « ان فى الحطيئة تأوداً فدعنى أقومه وأحسنه » أقول : أما البطر فقال 
الطربحى فى مجمع البحرين : « قوله تعالى : بطرت معيشتها بكسر الطاء أى فى معيشتها 
وقد تکررفی الحديث ذكر البطر وه وكما قيل سوء احتمال‌الفنی والطغيان عندالنعمة ويقال: 
هو التجبر وشدة النشاط وقد بطر بالكسر يبطر بالفتح و أبطره المال » وأما التأود فهو من 
الا ود بمعنى الاعوجاج فمهنى البطر والاود متقارب لان المراد بهما الانحراف عن‌طریق الاعتدال» 
و آما البذاء فقال المجلسى فى بيانه : « و البذاء بالمد الفحش و الكلام القبیح و يقال : 
فلان بذی كغنى و بذى اللسان ٠‏ . 


١‏ - كذا فى م فقط وأما سائر النسخ و سائر موارد نقل الحديث من الشافى وتاخيصه 
وشرح ابن أبى الحديد و غاية المرام وغيرها مما أشير اليه آنفاً ففيها جمیعاً : « فأبى » أو 
« و آی »۰ . 

۲ - لیس فى م. ۳ - ح : «ين تعدی ». 

؛ - غير م : « أفحج بنی تیم على » وکذا فی‌المسترشد آما الشافی وسائر موارد نقاه 
ففی جمیع تلک الموارد : « آحیمق بنی تیم على » أما الافحج ففی کتب اللفة : « الفحج 
تدانی‌صدور القدمین وتباعد العقبین »وفی المغرب: «الفحج تباعد ما بين أوساط الساقين من الرجل 
والداپة » وأما « أحيمق » ففی جمیع موارد نقله بصيغة التصفیر فهو مصفر أحمق . 

» کذلک فى م والمسترشد وأما سائرالسخ والکتب فهى: « لکذلک » . 

١‏ - فی‌الشافی وتلخیصه وشرح ابن آبی‌الحدیدوالبحار وسائر موارد نقله و آنلاتحکی». 

۷ - لیس فى المسترشد. ۸ - الشافی و ابن آبی‌الحدید والبحار ۰ «فعله» 
والمسترشد د آنعاله ». 


۱۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


الاس تبن ذلكث لهم؟ - قال : وکیف لی بذلكك مع ماذ کرت أنه أحب ال الاس من 
ضياء أبصارهم ؛ اذاً لرضخت هامة أبيكث' بالجندل" . 

قال ابن عمر : ثم" تجاسروالله فجسر" : فما دارت الجمعة حتى قام خطيباً فى 
التاس فقال : يا أيها النّاس ان بيعة أبى بكر كانت فلتة” وقىالله شر‌ها فمن عاد الى 
مثلها فاقتلوه؟ . ۱ 

و کان* اذى" حدا " عمر على ذلكث مع ماکان فى صدره على أبى بكر ^ أنه 
بلغه عن قوم هموا" بأفاعيل يفعلونها وأمور يأتونها فكانت هی الّتى هيجت عم" 

على ذلكك . قال'' ابن عمر : فقلت : ان" لكل شبىء ۱۳ سبباً ؛ وان" ماکان من اخبار ۱۴ 


١‏ - غير نسخ الكتاب : « يرضح رأس أبيك ؛ فقال المجلسى : « و يرضح راس أبيكك 
أى يكسر ويدق من الرضح بالراء والضاد المعجمة والحاء المهملة او بالخاء المعجمة ». 

۲ - قال المجلسى : « الجندل كجعفر الحجارة ». 

۳ - قال المجلسی : « فتجاسر فجسر أى اجترأ و آقدم على اظهار ماکان فى ضميره ». 

4 -فليعلم آن‌هذا الکلام قد ثبت صدوره عن عمر متواتراً بين اامسلمین وخاض العلماء 
وخاصة المتکلمون فی‌بیان‌المراد منه فم نأراد استقصاء البحث عنه واستيفاء الحظ منه فلیراجع 
تشیید المطاعن و کشف الضغائن (ج ۱ص ١47-1١54‏ ) نان مولفه جعل هذاالکلام الطعن 
التاسم من مطاعن آبی بكر و بحث عنه بما لامزید علیه. 

» - المسترشد ۰ « فکان ». 

5- من هنا أى من قوله : « وكان الذى » الى قوله : « من السخط على أبى بكر » 
فى نسخ هذا الکتاب وکتاب المسترشد فقط و لیس فى الشافی و سائر الکتب المشار اليها 
لیما سبق . 

۷-ح : «عدی ». ۸ - المسترشد + « عليه ». 

. -غیر م والمسترشد: « کانواهم‌وا ». ۱۰ فى م والمسترشد فقط‎ ٩ 

١١‏ -غير م :«فقال» و کذا فی‌السترشد. ۲ ۱-غیر م :«لکل‌آمره وكذا فی‌المسترشد. 

۳ م : « اختیار ». 


فیما نقل عن عمر فى أبى بكر ۱۳۹ 
هؤلاء القوم الّذين [ أرادوا ما أرادوا وا ] هموا بما هموا به" مما" تسب به عمرالى 
الكلام فى أبى بكر وأته لأول باب * فتحه عمر من السخط* على أبى بكر . 
وروى الهيثم بن عدی [ أيضا ١‏ ] عن مجالد بن سعيدٍ قال : غدوت يوماً الى 
الشعبى وأنا ارید أن أسأله عن شىء بلغنى عن ابن مسعود أنّهكان يقول فأئیته فى 
مسجد حية" وفی‌المسجد قوم بتتظرونه فخرج فرت اليه" ] وقلت : أصلحكك الله 
كان ابن مسعود يقول : ماكنت محدثاً قوماً حديثاً لاتبلغه عقولهم "لا كان لبعضهم 
فتنة”؟ قال نمم ؛ قد کان ابن مسعود يقول ذلكك ؛ وكان ابن عباس يقوله أيضاً وكان 
عند ابن عباس دفائن عل الم سوام برع و 
رجل من الأزد فجلس اليناء فأخذنا فىذكر أبى بكر وعمر فضحكك الشعبى وقال : 
لقدكان فى صدر عمر ضب" ۱ على أبى بكر فقال الأزدى : والله ما رأينا ولاسمعنا 


۱ - فى م فقط , ؟ - المسترشد : « هموا بأفاعيل » . 

۳ - لیس فى م. ۽ - غير م کالمسترشد: « وائه باب », 

ه - المسترشد ۰ «من السخطة ». 

١‏ - ليس فى نسخ الکتاب والمه‌ترشد ولکنه فی‌جمیم سائرالکتب المشار الیها, 

۷- کذا فى جمیع النسخ الا فى غاية المرام ففهیا : « حنة » (بالنون) ولع لالصحيح «حیه 

۸ م : « لتعرض» ح : « فتوقص » ( بالصادالمهملة ) مث مج ق : « فتوقض » ج: 
« فیفوض » وفی كلها بعده : « اليه التوم » وفی المسترشد : و فنهض اليه القوم ». 

- ج ح مج مث س ق : و دفاترعلم » وفی‌السترشد : « وکان لابن عباس علوم». 

٠‏ - کذا فی‌الشافی وتلخیصه والبحار وشرح النهج وغاية المرام لکن م : «عجائب» 
وج س ق مج مث: « حقد صب » ( بالصاد البهملة ) وله وجه صحیح ای كان له حقد فى 
قلبه فأظهره و آما نسخة ح فهو : «حقد ضب» (بالصاد المعجمة) وفى المسترشد: «خب» فقال 
المجلسی : « الضب بالفتح الحقد والفیظ » وقال مصحح تلخیص الشافی فى ذیل الکلمة : 
« الضب بالفتح والکسر الحقد الخنی » . 


1 الايضاح للفضل بن شاذان 


برجل قط كان أسلس قیاداً لرجل ولا أقول فيه بالجميل' من عمر فى أبى بكر فأقبل 
على عامراتشعی فقال: هذا مما سألت عنه .ثم أقبل على الرجلفقال :يا أخا الأزدكيف 
تصنع بالفلتة الّتى وقالله شر‌ها؟ | آتری عدو ا يقول فى عدو يريد أن بهدم مابنى لنفسه 
فی التاس أ كثرمن قول عمرفى أبى بكر ؟- فقال الرجل: سبحانالله ياباعمرو" أنت تقول 
ذلكك؟! فقال الشعبى”:أنا أقوله؛قاله عمر بن‌الخطاب على رؤس الأشهاد فلم هأودعه» 
فنهض ار جل مُغضباً ' وهویهمهر فى الكلام؟ بشبیء ۸ أفهمه فقال جالد: فقلت للتشعبى : 
ما أحسب هذا الرجل الا سينقل عنكث هذا الكلام الى الناس و يبثّه فيهم قال: اذاً والله 
لا أحفل بذلكث ؛شبىء” * لم يحفل به ابن الخطًاب حين قام به" على رؤس المهاجرين 
والأنصار أحفل به!؟ وأنتم ایض فأذيعوه عنی" مابدا لكم . 
[وقد روى شريكك بن عبدالله التخعى" عن محمد بن عمر بن مرّة عن أبيه عن 
عبدالله بن سلمة عن أبى موسى الأشعرى” ] قال: حججنا" مع عمر بن الخطاب فلما 

۱- فى الشافى وسائر الكتب : « أقول بالجميل فيه ». 

؟- فى بعض النسخ ٠‏ « أبا عمرو » و هوكنية الشعبى كما ذكره علماء التراحم , 

+ - غير م:« مسرعاً كالمغضب» ونی المسترشد: «مسرعاً ولم يودع وهوكالمغضب». 

ع - غير م وكذا المسترشد : « منالكلام » . 

ه كذا فى م ؛ وفى شرح ابن أبىالحديد وغايةالمرام :« وشىء » وأما غير م والشافی 
والبحار : « شيا » وفى المسترشد : « اذاً وانته لا أحفل به » وقال المجلسى فى بیانه: « ولا 
أحفل به أى لا أبالى ». 

5- فى المسترشد : « قد قاله ». 

۷- فى غير م : « «أذيعوا عنى » وكذا فى المسترشد . 

۸ - عبارة المتن فی‌السند عبارة الشافى والتلخيص وشرح النهج والبحار وغاية المرام 
آما النسخ ففى م : « وروی شریک عن عبدالله بن سلمة عن أبى موسى الاشعرى » وغير 
م هکذا : « و روى شريك بن عبدانته النخعى عن محمد بن عبدالته عن عمرو بن مرة عن 
عبدالله بن سلمی ( الا فى ق ففیها : سليمان ) عن أبى موسى الاشعرى ». 

ى- « خرجنا » وفى الشافى و سائرالکتب : « حججت ». 


فيما نلعن عمر فى أبى بكر ۱۱ 


دخلنا مكنة وا نزلنا وغط ' التّاس خرجت من رحلى وأنا أريد عمر فلقينى فى طريقى 
ليه" المغيرة بن شعبة فرافقنى؟ ثم قال: أين تريد يابا موسی* فقلت : ا"ريد أميرالمؤمنين 
عمرفهل لكك فيه؟ ‏ فقال: نم ؛ مع المتعة بحدیثکك" فانطلقنا نريد رحل عمر فاتا لفی۲ 
طريقنا اذ ذكرنا فضل" عمرو قيامه بما هو فيه وحیطته" على الاسلام و نهوضه بما قبله 

من ذلکث ثم حرجنا من ذلكك الىذكر أبى بكر [ ثم قال'١:]‏ فقلت للمغيرة : يالك 


, دخلنا مكة و » ليست فى غير نسخ الكتاب‎ « - ١ 

۲- م : «عطن »ح : « فض » و سائر النسخ : « عظ » ( بالعين المهملة و الطاء 
المعجمة ) و هو قطعاً بصحف ۰ « غط » ( بالغين المعجمة و الطاء المشددة الهملة ) وأما 
سائرالکتب من الشافى وتلخيصه وشرح ابن أبى الحديد والبحار فهى : « عظم » فالمتن من 
غط النائم يغط غطأ و غطیطاً اذا نخر وتردد نفسه صاعداً الى حلقه حتى يسمعه من حوله 
قال ابن الاثير فىالنهاية : « أيه ۽ انه نام متى سمع غطيطه ؛ الغطيط الصوت الذى يخرج مم 
نفس النائم و هو ترديده حيث لايجد مساغاً وقد غط يغط غطاً و غطيطأً و منه حديث نزول 
الوحى فاذاً هو محمر الوجه يغط » آقول : و منه ما يجرى مجرى المثل بين الادباء عند 
وصفهم للسفر و حضهم عليه ۰« ألا ان الرفعة فى أطيط الراحل لا فى غطيط النائم » وان صلوة 
القاعد على النصف من صلوة القائم» فا لمعنى آن‌الناس قداستراحوا فناموا حتى سمع غطيطهم. 

۳ - « فى طريقى اليه » ليس فى غير نخ الکتاب . 

؛ - هذا فى الشافى وغيره لكن فى نسخ الکتاب : « فوافقى » ( من وفق بالواو ) . 

. » يابا موسى » فى نسخ الكتاب فقط وهو مخفف « يا أبا موسى‎ « -٥ 

١‏ - ما بعد «لعم » فى نسخ الكتاب فقط, 

۷ - كذا فى الشافى و غيره لكن فى نسخ الكتاب : « فى ». 

۸ فى الشافى و غيره مكانه : « تؤلى ». 

٩‏ - فى الشافى وغيره « حياطته ». فليعلم أن عبارة كتاب المسترشد فى هذا الحديث 
لماكانت مغايرة فى اللفظ لعبارة هذا الكتاب لم نشر اليه هنا ئلا يكبر حجم الكتاب . 


۰- فى الشافى فقط . 


١4‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


الخير' لقدكان أبوبكر مسلاداً فى عم ركأنّه ينظرالى قيامه [من بعده" ] وجده واجتهاده 
وعناءه فى الاسلام فقال المغيرة : امد کان كذلكك” وان کان قوم كرهوا ولاية عمر 
لیزووها" عنه و ما کان لهم فى ذلکث لوكان* [من" ] حظ فقلت له :لا أبالكك ماترى 
القوم الذي نكرهوا ذلكث من عمر آرادوا؟۲ فقال لى المغيرة : لله آنت! كأتكك [ فى 
غفلة “] [ و] لاتعرف هذا الحی" من قريش وماقدخصوا به‌من‌الحسد فوالله ان" لوكان 
الخد شيئاً يرى فيحسب آو ایدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشارالحسد'! وللتاس 
[ کله "'] عشر بينهم »قال: فقلت لهم با مغيرة فان" قريشاً قد بانت بفضلها على النّاس 
فلم نزل فى هذا ال کر" حتى انتهينا الى رحل عمر فلم نجده فسألنا عنه فقيل: [ قد؟' ] 
حرج آنفاً بریدالمسجد فمضينا جميعاً *' نقفو أثره حتی دخلنا المسجد فاذا عمريطوف 

بالبيت ؛ فطفنا معه » فلمّا فرغ دخل بينى وبين المغيرة فتوكّأ على المغيرة ثم قال" : 


-١‏ قال المجلسی‌فی‌بیانه : « وبالک الخير بالباء أى قلبک و شأنك ؛ و بحتمل الياء 
حرف النداء بحذف المنادی أى يا هذا لک الخير أو يا بن لك الخير» وفى بعض النمخ : 
ما لكك الخیر ». 

۲ فى الشافى وغيره . ۳ - فىالشافى وغيره « ذلكك » . 

؛ -ح : « ليذودوها » ( بالذال المعجمة ) يقال : « زوى الشىء ءنه أى منعهء وکذا 
يقال: زاد عن الشىء طرده و دنعه ». 

ه - « ل وکان» ليس نی‌سائرالکتب ٠.‏ *- فى شرح النهج فقط . 

۷ - « آرادوا » فی‌نسخ الكتاب فقط . م فی‌الشانی و البحار فقط . 

٩‏ - « ان» فى نسخ الكتاب فقط , ٠‏ - ديرى فيحسب أو » فى نسخ الكتاب فقط. 

۱ - شرح ابن أبى الحديد : « تسعة أعشاره» . 

۲ - فى شرح ابن أبى الحديد فقط . 

۳ - فى الشافى وتلخيصه «فىذلك» وفى شرح النهج والبحاره فى مثل ذلك » . 

6 - فى شرح ابن الحدید فقط . ۰ فى نسخ الكتاب فقط . 

5 - شرح ابن الحدید ؛ و وقال » . 


فيما نلعن عمر فى أبى بكر ١1‏ 
من أين وال أين أنتما' ؟ - فقلنا:يا أميرالمؤمنين خرجنا نريدك فأتينا " رحلكك فقيل لنا: 
خرج يريدالمسجد؛ فاتتبعناك» فقال:!تبعكما الخير. ثم" ان المغيرة نظرالى فتبسم» فنظر” 
اليه عمرفأقبل عليه“ فقال  :‏ تبسمت أيتها العبد؟- فقال : من حدیث كنت آنا و آبوموسی 
فيه آنفاً فى طریقنا اليكك فقال : وما ذاك* الحديث؟- فقصصنا عليه الخبرحتی بلغنا ذكر 
حسد قریش وذكرمن أراد من صرف أبى بكرعن ولاية" عمر فتنفس عمرالصعداء۸ 
ني" قال:ٹکلنكك | مکش يامغيرة وماتسعة أعشارالحسد؟ !ان" فيها لتسعة '' أعشارالحسد 
كما ذكرت وتسعة أعشارالعشر وفى الاس كله ٠١‏ عش رالعشر وقريش شركاؤهم"' فى 
عشرالعشر أيضاً ثم” مكث ملب" وهويتهادى؟! بيننا ثم قال : ولا" أخب ركما بأحسد 
١‏ - م وشرح ابن آبی‌الحدید والشافى وغيرها : « من أين جئتما؟» وسائرنسخ الكتاب: 
« من أين یکما ؟». 
۲-م : «فاردنا ». ۳ فى نسخ الكتاب : « ونظر » . 
) - هذه الجملة فى نسخ الکتاب فقط . -ح: «وبا ذلک ». 
٩‏ -م : «منها » و هذه الکلمة فى نسخ الکتاب فقط . 
۷ - شرح ابن أبى الحديد : « عن استخلاف » وکذا نی‌البحار الا أنه جمل فی‌الهامش 
« ولاية عمر » بدلا منه . 
۸ - غير م : « صعداء » بلا الف ولام لکن فى م و جمیع سائر الکت بکما فی‌المتن؛ 
قال المجاسی فى بیائه : « والصعداء بضم الصاد و فتح العین والمد تنفس ممدود » . 
٩‏ - ليس ای م . 
۰ فى بعض النسخ والکتب : « تسعة » وعبارة شرح النهج : « بل وتسعة » . 
۱ - فى شرح النهج فقط , ۲ - فى غالب النسخ : « شر کاژها *. 
۳ - قال‌المجلسی : « وسكت ملياً أى طائفة من‌الزمان » و.بتهادى بیننا 
أى یمشی بیننا معتمداً علینا » . 
٠١‏ -فى بعض السخ والکتب : « ألا» . 


١44‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


قريش كلها ؟ - قلنا بلى يا أميرالمؤمنين فقال : أو علیکما ' ثيابكما ؟- قلنا : نعم قال : 

فكيف بذلكك وأنتما ملبسان۲ ثیابکا » فقلنا له: يا أميرالموه:ين وما بال الشّياب؟ ” قال : 
خوف الاذاعة * من الشّياب يابن قيس قال : قلت له : أتخاف الاذاعة من الثياب؟! 
فأنت والله من ملبسیه التياب آخوف وما التياب آردت» فقال: هوذاك فانطلق وانطلقنا 
معه حتی انتهینا الى رحله فخلّی" أيدينا من يديه" و قال : لاتریما" [ کونا قرباً حيث 
أبتغيكا" ] فأخبرکا ٠١‏ نم دحل رحله فقلت للمغيرة : لا أبالكث لقد عثرنا'' بكلامنا"' 

١‏ - بعض النسخ والكتب:«و علیکما». 

۲ -م : « تلبسان » وح «١‏ لابسان » و باقى النسخ : « متلبسان » . 

۳ -ح : « فقلنا له يا أمير المومنین و سم ذلك ؟ ». 

؛ - قال المجلسی: «الاذاعةالانشاء». -٠‏ غير م : « من متلبسی ». 

> -ح : «فحل » ( بالحاء المهملة و اللام المشددة ) . 

۷ - م و ساثر الکتب : « من يده » . 

۸- ح : «لاتبرحا » ؛ قال المجلسی : « لاثر بما ؛ ای لاتبر حا ؛ يقال : رام 
يريم اذا برح و زال عن مکانه ». 

. ما بين المعقفتین لیس فى م‎ - ٩ 

۰ -کذا فى ح آما سائرالنسخ ففیها «فاخ ذكماء الا نسخة م فلیست‌الكلمة فیها اصلا. 

۱ - فى شرح نهج البلاغة : « آثرنا » ( بالهمزة ) . 

۲ ۱ - قال‌اله‌جلسی : « الءثرة الزلة وعثر نا بکللامنا أى أخطأنا فی‌حكايةکلاسنا» 
اقول : لم .بصب اله‌جلسی - آعلی الت درجته - فى بیان معنی هاتين الکلمتین 
لان « عثر » هنا مستعملة مع كلمة على لان « عای دفينة لعمر» صلة « عثر » و تتعلق بها 
والمعنی آنا اطلعنا ووقفنا بکلامنا مع عمرعای‌سرمن أسرارهءوهذا الاستعمال من قول‌العرب: 
« عثر فلان على السر و غيره = اطلم عليه و علمه » الا أن عذر المجلسی - جزاه الله 
عن الاسلام وأهله خیرالجزاء - فى هذا الاشتماه و اضح لان عبارة « على دفينة لعمر» 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فيما نقل عن عمر فى أبى بكر ۱1۰ 


[معه'] وماكنا فيه من "حدیگناعلیدفینة لعمر" وما أراه.حبسنا الا ليذاكرنا*اياها“فماترى 
[فى] ذلكك ظن ظَنکد" قال : اننا لبذ لكك" اذ حرج آذنه الينا فقال : ادخلا ؛ 
فدخلنا » فاذا عمر مستلق * على برذعة؟ الرحل فلمًا دخلنا أنشأ يتمثّل بشع ر ١"‏ كعب بن 
0 ۱ 

٠ زهیر‎ 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
ليست فى نسخة البحار كما أنها ليست فی‌الشافی وتلخيص الشافى وشرح ذهج البلاغة فكأنها 
كانت ساقطة من جمومها بشهادة وجود ها فى جميع نسخ هذا الکتا بأعنى «الايضاح» و بو بد 
سقوطها منسائر الكتب ضمير « اياها » فى ذيل العبارة «ليذاكرنا ایاهاء مضافاً الى أن 
المعنى معها يستقيم وبدونها لايستقيم الا مع تکلف کما هو ظاهر للمتأمل . 


. فی‌شرح آلنهج والبحار فقط‎ - ١ 

۲ - فليعلم أن نسخة م ناقصة من هنا أعنى من كلمة«حد يثناء الى تلك العبارة : 
«غضباً شدیدا وقال : أبت قلوبكم يا بنی هاشم» وستأتی ونشير اليها فى موضعها ان شاء الله 
تعالى . 

۱ م « على دفينة لعمر» فىنسخ هذا الكتاب فقط . 

4 -كذا فی‌سائر الکتب وفی نخ الکتاب : «لمذا کرتنا». 

ه ‏ هذا الضمیر ينادى باعای صوته أن هنا ساقطة فى سائر النسخ لانه موجود لیها 
ولا مرجع له فالساقطة هی ما هو موجود فىنسخ الكتاب من قوله : « على دفينة لعمر » كما 
ذ کرناه مفصلا . 

. ای آعمل فکرك وأمعن نظرك فى ذلك فقل مابدا لک فيه‎ - ١ 

۷ - فی‌سائر الکتب : «فانا لكذلك» . 

۸ - من قولهم : «استلقی على قفاه نام» . 

. البرذعة باهمال الدال واعجامها الحلس بلقی تحت الرحل»‎ - ٩ 

۰ - فی‌ساثر الکتب ۰ «ببیت» أو «بقول». 

دبقية الحاشية فى رالصفحة الاتية» 


۱۹ الایضاح للفضل بن شاذان 


لاتفش مرك الا عند ذى ثقة أوعلا'؛ فافضل" مااستودعت آسرارا 
صدرا ۳ رحیا و قلاً راسا "ما" أن لاتخاف متى" اودعت" اظهارا . 
فلما سمعناه يتمثّل بشعر علمنا أنه يحب" أن نضمن له کتمان حدیثه فقلت أنا 
4 يأأمير المؤمنين آکرمنا وحمتا وفضلنا" فقال : بماذا ياأخاالأشعر "۲۱ قلت : بایداعنا 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
3-۱ کرهما عباس عبدالقادر وهوالذی کتب بقدمة وتعلیقات علی‌شرح دیوان کعب 
للسكرى فيما أنشد للكميت ولم ينشر فی د یوانه (انظر ص ۰۷ ۲ من شرح د يوان كعب لا بیس عید 
السكرى من طبع دار الكتب سنة ۱۳۱۹ ه) . 


١‏ -ح : «ولی» وسائرالنسخ والتلخيص: «ولا» والشافى فىالمتن: «ولاء وفی‌الهامش 
بعنوان بدل النسخة : «ولى» والبحار وشرح النهج : «آولی». 

؟ - نسخ الكتاب : « بأفضل » وكذا الشافى و التلخيص أما شرح النهج و البحار: 
«وأفضل» حتى يكون عطفاً على « أولى » على مافى نسختيهما من کون كليهما بصيفة أفعل 
التفضیل . 

۳ - قال عباس عبدالقادر فى ذيل الصفحة ٠‏ « کذا بالنصب هو وبا بعده ؛ وحقها ان 
تكون بالرفع خبراً لانضل وقد قال الاستاذ الميمنى : أخاف عليهما النحل» . 

؛ -كذا فىشرح نهج البلاغة وفی‌نسخ الكتاب «صمتاًء (بالصاد المهملة والتاء) وكذا 
فى غرر الخسائص الواضحة لابى اسحاق برهان الدين ابراهيم الوطواط ( انظر ص ۱۸۱ من 
طبع بولاق ) وكذا نقل عن ذلك الكتاب فى ذيل شرح دیوان كع ب كما أشرنا اليه ( انظر 
ص ۲۰۷) وكذا فىغالب سائر الكتب وفى بعضها «ضمنا» (بالضاد المعجمة والئون) . 

ه -كذا فى شرح نه البلاغة» ولی‌نسخ الكتاب ٠‏ «لاتخش مئه لما» وفى بعضها مكان 
دلماء ۽ «اذا» , 

* - فىبعض النسخ والكتب : «استودعت». 

۷ - فی‌ساثر الكتب (بدلها) : «فعلمنا أنه يريد». 

١‏ «بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فيما نقل عن عمرفی أبىيكر 000 ۱۷ 
سرك واشراکنا فى همكك فلم الستسران" نحن لكك فقال : انکما لكذلكك فاسالا 
عمًا بدا لکما ثم قام الى الباب ليغلقه فاذا آذنه التذى أذن لنا عليه فى الحجرة فقال له 
عمر: امط" عتا لام" لكك؛ فخرج وأغلق الباب خلفه. ثم أقبلالينا“ فجلس معنا وقال: 
سلاتخبرا» قلنا : نریدآن‌تخیر نابأحسد قر يش الیل تأمن یابناعلیذ کر ۰ لناء فقال :سألتما 
عن معضلة وسا خب رکمافلتکن عند كما فى ذمّة منيعة وحرزمابقيت ؛ فاذا أنا مت فشأنکا 
وما اا فزار أوكتمان » قلنا: فان" لکث 58 ذلكك »قال آبوموسی: وأنا أقول 
فی‌نفسی" : ما آظته يريد الا ان کرهوا [من أبى بكر استخلافه لعمر و کان طلحة 
أحدهم فأشاروا عليه أنلايستخلفه لاه فظ” غليظ"] م قلت فی‌نفسی : قد عرفنا اوللکت 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
۸ - فىالشافى والتلخيص والبحار : «فقلنا له», 
٩‏ - فىالشافى وشرح النهج والبحار : «صلنا». 
٠‏ -فىغير نسخ الكتاب : «الاشه‌ریین». 


١‏ مج : «بايداءنا سرك» ح : «بايدا عنا لسرك» والشافى والتلخيص والبحار وشرح- 
نهج : «بافشاء سرك الینا» . 

۲ - فى نسخ الکتاب : «فتعم المستشرین» الا فى ح ففیها : «الم‌ستشیرون» و فى شرح 
النهج : «الستشاران» . 

۳ - دح مث» وساثر الکتب : «امض» , 

؛ - فی‌ساثر الکتب : «علینا» . 

ه - الشافی : «عايه أن تذکره». 

. فی‌نسخ الکتاب والشافی : «وأنا آظنده‎ - ١ 

۷ - هذه عبارةالشافی والبحار» وعبارة شرح النهج هکذا : « کرهوا استخلاف أبی‌بکر 
له كطاحة و غيره فانهم قالوا لابی بكر : آتستخلف علینا نظاً غلیظاً » و آما عبادة نسخ 
الکتاب فهی : « کرهوا استخلافه عمر وأشاروا عليه أن لایستخلفه». 


۱/۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


القوم بأسمائهم وعشائرهم وعرفهم الاس فما یکتم من ذکرهم واذا هو يريد غير مانذهب 
اليه مهم فعاد عمر الىالتتنفّس صعداء فقال :من تريانه ؟ فقلنا : والله ماندری الا ظا 
قال: فمن" نظتان ؟ قلنا : نراك تريد [القوم"] الّذين صدوا آبابکر عن صرف هذا الامر 
اليكث' [قال : كلا والله*] بل هوکان آغش" وأظلم وهوالّذی‌سألتما عنهكانوالله أحسد 
قريش كلها » ثم أطرق طویلا" فنظر الى المغيرة ونظرت البه وأطرقنا [ملبت"] لاطراقه 
وطال السکوت متا ومنه حتی ظنتا أنه قد ندم على ما بدا منه ثم" قال : والهفاه" على 
ضثیل" بنی‌تیم بن مرة لقد تقدمنی ظالماً وخرج الى منها ۱ آثماً فقال له الغيرة : هذا 
تقدّمكك ظالماً قد عرفناه۱ فکیف خرج اليكك منها آثماً ؟ قال: ذاك لانه"۲ لم بخرج 

الى منها الا بعد الیاس""منها آما والله ل وکنت أطعت زید*" بن الخطاب وأصحابه لما 


۱ - شرح اللهج : «یذهب الى غير مافی‌نفسی». 

۲ - کذا لی‌الشافی وشرح النهج وغیرهما اما النسخ ففیها : «ما». 

۳ - فی‌غیر نسخ الکتاب. 

4 - فى غير نسخ الکتاب : «آرادوا آبابکر علی‌صرف هذا الاسر عنک» , 

» - لی‌شرح النهج وغیره. ١‏ - فی‌الشافی وغیره : «أعق» . 

۷ - فی‌شرح النهج فقط , 

۸ و٩‏ و١٠‏ -كذا فى سائر الکتب وأما النسخ فهى ۰ « و الهفتاه » قال المجلسی ٠‏ 
« والفهاه كلمة يتحر بها » والضئيل الحقير النحيف» و خرج الى منیا ای تركها 
لى وسلدها الى» . 

۱ - فى شرح النهج والبحار : «فأما تقدمه عليكك ياأميرالمؤمنين الما فقد عرفنام», 

۲ - فی‌غالب النسخ والكتب «أند». 

۳ - فىغير النسخ : «بعد يأس». 

-١4‏ فىشرح النهج : «يزيد» وهو تصحرف بالقطع واليةين لان عمر يريد به آخاه زیدبن 
الخطاب وكان صحابا بدرياً احدياً ؛ وترجمته مذ كورة فى كتب التراجم والسير و التواريخ 
فمن أراد ها فليراجعها . 


فيما نقل عن عمر فى أبى بكر ١4‏ 
تلمظ ۲ من حلاوتها بشیء أبداً ولکتی قدّمت وأعترت وصعدت و صوبت و نقضت 
وأبرمت فلم آجد ا لاالاغضاء" علی[مانشب" فيه“ منها [وانتلهّف علی‌نفسی*] وأمّلت 
انابته ورجوعه [فوالله مافعل حتی فرغ منها بشيماً "] فقال له المغيرة : فما منعكك منها 

[یآمیرالزمنین۲] وقد عرضكك لها" يوم السقيفة بدعائه ایا الیها" ثم آنت آلان نتم 


۱ و ۲ و ۲ - فی‌غیر نسخ الکتاب : «لم یتلمظه قال‌المجلسی : «و التلمظ تتبع بقيق 
الطعام فی‌القم باللسان والععنی لم یذق من حلاوتها آبداً » والتصوب النزول والمراد 
قلبت هذا الامر ظهراً لبطن وتفکرت فى جميع شقوقه » والاغضاء نی‌الاصل‌ادناء الجنون و نشب 
(فی ح : «وتشعب») آی‌علق والمعنی لم اجد بدأ من‌الصبر علی‌الشدة كما يصبر الانسان 
على قذى فی عینه او شجاً فى حلقه» فیظهر من بیان المجلسی أن الكلمة کانت‌فی‌نسخته:«تصوبت» . 

) - فی‌البحار وشرح النهج : «به». 

ه -كذا فی‌شرح النهج والتلخیص و اما ءبارة النسخ و البحار و الشافی فمشوشة ففی 
غالب النسخ : « والتلف على نفسی فلم تجینی نفسی الى ذلك » وفی بعضها : «وتلف فلم 
تجبنی؛ الی‌آخرها» و فى البحار عبارة المتن فى المتن و عبارة «فام تجبئى نفسی الى ذلک» 
فی‌الحاشية » وعبارة الشافی بعد كثرة الخط والمحو والاثبات صارت کالبحار . 

٩‏ -کذا فی‌البحار أماسائر الکتب کالدسخ فمشوشة ففى غالب النسخ : « فوانته مافعل 
حتی بعرمالسماه (من دون نقطة) و فی ح : « فوالته مانعل بعدها سهلا » ونی مث : «لو الله 
مافعل حتی پعرها سمأ» و فى ج : «ما فعل بعربها ہشماً» و کتب پعدها : «کذا» و فی شرح 
النهج : «حتی بغربها لثيماء وقال المجلسی : «قوله : حتی فرغ منها فى بعض النسخ 
«فغربها» أى فتح فاه والبشم بالباء الموحدة والشین المعجمة التخمة والسام أى لم بسلمها الى 
الا بعد استيفاء الحظ والسام منها. وقال مصحح التلخيص بعد أن نقل المتن : «حتى فغربها 
بشما» مانصه : «فغرفاه : نتحه . وبشم بشماً من الشىء : سثم منه». 

۷ - فىالبحار وشرح النهج فقط . 

م -كذا فى جميع النسخ و شرح النهج و التلخیص لکن فى الشافی و البحار : « وقد 
عرضها علیک » . 

4 - فی‌شرح النهج والبحار : «بدعانک الیها» . 


۱.۰ الايضاح للفضل بن شاذان 

وتتأسّف! [علیها"] ؟ فقال عمر : ثكلتكك | مکش يامغيرة انى كنت لأعدّك من دهاة" 

العرب کاتکش كنت غالباً عمّا هناك ان" الرجل ما کرنی فما کرته وألفانی آحذر من‌قطاة" 

ائه لما رأى شغف النّاس [به*] واقبالهم بوجوههه” اليه" أيقن آنم لاير یدون به بدلا 

فاحب لماه رأى من حرص الاس عليه وشغفهم" به ان بعلم ماعندی وهل تنازعنى اليها 

نفسى ٠١‏ فأحب آنیبلونی" باطماعى فيها والتتعريض لی بها وقد علم وعلمت أنى لوقبلت 
ماعرض"'على ل يجب" النّاس؟! الى ذلكك [وکان أشد التاس امالة" الذي كرهوا رده 


١‏ -کذا فی‌شرح النهج والبحار لكن فىالنسخ : «ثم أنت الان متعقب بالتأسفعليه» 
وفى الشافى والتلخيص آیضاً كذا الا أن بدل «متعقب» فيهما «تنقم» أو «منتةم» وقال‌المجلسی 
(ره) : «ونقم أى كر هكراهة بالغة حد السخط», 

۲ -كذا فى ح لكن باقى النسخ «عليه» . 

۳ - قال المجلسى (ره) : «الدهاء النكر وجودة الرأى» . 

؛ - بستفاد من العبارة أنها مثل لكنى لم أجدها فى مجمع الامثال و حياة الحيوان 
فراجع غيرهما ان شئت . 

ه- فىغير نسخ الكتاب من الشافى وغيره. 

5 -ح : «بوجهه» وباقى النسخ : «بوجههم» والمتن موافق لسائر الکتب . 

٠‏ ف ىالبحار وشرح النهج وغيرهما : «عايه» وهو الاولى. 

۸ - كذا فىغير النسخ وأما النسخ ففيها : «معما» . 

٩‏ فى شرح النهج : , و یلهم اليه » ؛ قال المجلسى : « و الشغف بالعين المعجمة 
والمهملة شدة الحب». 

٠‏ -فىشرح النهج : «وهل تنازعنى نفسى الیها» وفىغيره : « وهل تنازع » ( من 
دون نون الوقاية و الياء ) . 

۱ - قال المجنسى : «ويباونى ای يمتحننى ویخبرنی». 

۲ - فی‌شرح النهج والبحار : «عرضه» . ۳ - فی‌الشافی : «لم یجبه» . 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فيما نقل عن عمر فى أبى بكر 6 


ایّاها الى عند موته" فألفانى قائماً على أخمصى' مستوفزا " حذراً ولو أجبته الى قبولها 
لم يسلم التاس [الى *] ذلكك و اختبأها * ضغنآ علی" فى قلبه ثم لم آمن انباعه لی بها" 
ولو بعد حين مع مابدا لى من کراهة" النّاس لماعرض علىمنها' أو ماسمعت' نداءهم 
ااه" من کل" ناحية عند عرضه اينّاها على ۱۳ : لانريد سواك يابابكر أنت ۲ لها أنت 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
؛ - فليعلم أن هنا فی‌هامش نسخة مث بعد كلمة «الناس» هذهالعبارة : «الی 
هنا» يعنى أن الساقط من النسخة اامشار اليها فيما سبق (عند قوله ٠‏ «قد استقمت» وقد مر 
فراجم ص 4 ۱۲) كان الى هنا فتم الساقط هنا. 


۱ - منقوله ٠‏ «وكان أشد» الى هنا أعنى «عند موته» ليس فى غير نسخ الكتاب 1 

۲ - تال المجلسى : والاخمص مالم ب الارض من القدم». 

۳ کذا صرحا فى نسخة ح ‏ وکذا فی‌شرح النهج أما ساثر نسخ الکتاب : هفتسورنا» وفی 
الشافی : «متشوزنا» وفى التلخيص ٤‏ «متوریاً» وکذا ای‌هامش الکلمة من‌البحار لکن فی‌ستن 
البحار : «مستوفرآه مع آن المجلسی (ده) قال فى بیانه : «الونز العجلة و المستوفز 
الذى یقعد قدوداً منتصباً غير مطمئن أى وجدنی متهيئاً للاقدام و اللهوض منتظراً للفرصة 
غير غافل» . 

4 - فی‌الشافی وشرح النهج والبحار والتلخيص فقط . 

ه - قال المجلسی ۰ «اختبأها أى ادخرها» . 

. فی‌النسخ : «علی ضغناه‎ - ١ 

۷ -كذا فی‌جمیع النسخ و معنی العبارة مافی‌ساثر الکتب بهذا اللفظ : « ولم آمن 
غائلته» ومن ثم قال المجلسی فى بيانه «الغائلة الداهیةه , 

۸ - فی‌الشافی : « کراهية ». 

۹ - فى شرح النهج : من کراهة الناس لی» . 

۰ - فی‌غیر نسخ الکتاب : «أما سمعت». ۱ - فی‌نسخ الکتاب فقط , 

۲ - فی‌غیر نسخ الکتاب ٠‏ «عند عرضها علی» . 

۳ - کذا مکررا فى نسخة ق مج . 


۱۰۲ الايضاح للفضل بن شاذان 
لها » فرددتها اليه عند ذلكك فلقد رأيته التمع وجهه لذلکث سزوراً . 
ولقد' عاتبنى مر" على شىء کان" بلغه عتى انّه لما قدم بالأشعث بن قيس 
الکندی" أسيراً فمن"علبه وأطلقه وزوجه [ا خته*] ۹ فروة بن تأنى قحافة قلت* للأشعث 
وهو [قاعد"] بين يديه : ياعدوالله أکفرت بعد اسلامكك وارتددت [ناکصاً على 
عقبیکث" ] فنظر إلى الاشعث نظرأ حدیداً علمت أنه پریدکلاما م آمسکث" فلقینی ٠١‏ 
بعد ذلکث فى بعض ١'‏ سككك المدينة فرافقنی"۲ ثم" قال : آنت صاحب الکلام" پاابن 
الخطاب ؟ فقلت : نعم ولكث عندى شر من ذلکث فقال : بئس الجزاء هذا لى منكك » 
فقلت له : علام؟' تريد منتى حسن الجزاء ؟ قال: لاأنفتی"۱ لكك مناتتباع"١‏ هذا الرجل 


, فىالمسترشد : «ولقد والته»‎ - ١ 

۲ - فى الشافى : «على شىء» وفى شرح النهج والبحار «على كلام» . 

۴ - «ابن قيس الكندى» فى نسخ الكتاب فقط , 

؛ - فی‌شرح النهج والبحار والشافى والتلخیص فقط . 

» - فی‌غیر نسخ الکتاب والمسترشد ۽ «فقلت» . 

, فىغير نسخ الکتاب والمسترشد‎ - ٩ 

۷ -کذا فى الشافی و شرح النهج والبحار» وفی‌النسخ « كافراً » وفىالتلخيص : 
«كافراً نا كصاً على عقبیک» . 

۸ - فی‌الشافی و التلخیص و البحار : «نظراً شزرآه و تال المجلسی فى بيانه : « النظر 
الشزر النظر بمؤخر العین» . 

. -ح : «فأمسکك» وفی‌الشافی والبحار : «يريد أن یکلمنی بکلام فی‌نفسه»‎ ٩ 

۰- فی‌شرح النهج والبحار : «ثم لقمنی» . 

۱ - فى المسترشد : «فىسكة من». 

۲ - کذا فى الشافی والبحار لکن فی‌ندخ الکتاب و التلخیص : « فوافقتی » ( بالواو 
من ولق ) . 
« بقيةالحاشية فىالصفحة الاتية » 


لیما نقل عن عمرفی أبيكر اوا 
يريد أبابكر [والله'] ماحدانی" على الخلاف عليه الا تقدّمه عليكك وتخلّفكك عنها 
ESD‏ لما رأيت” منّى خلافاً عليكك فقلت : قد كان ذاك؟ فما تأمر* الآن ؟ 
فقال : ماهذا وقت أمر وانّما" وقت صب ر" حتی بأتى الله بمخرج "فمضی ومضيت» ولقى 
الاشعث الزبرقان بن بدر الستعدی" فذکر له ماجری بینی و بینه من الکلام فنقل ذلكك 
از برقان الى أبى بكر فأرسل الى فأنيته فذکر ذلكك لی نم" قال : انکث لمتشوف ۲ اليها 
باابن الخطّاب ؟ فقلت : وما يمنعنى التشوف" الى ماكنت أحق به ممّن غلبنى عليه 


دبقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
۳ - فی‌السترشد : «انت صاحب الكلمة يومثذ». 
٤‏ - فی‌المسترشد : «على ماذا», 
۰ - قال المجلسى : «الانفة الاستتكاف وكراهة الشىء للحمية والغيرة». 
2-۰ + «آن تبايع» وفىالمسترشد مكان الجملة : «فقال : أما تأنف من اتباع هذا 
الرجل ؟!» . 


١‏ - «وانته» فى البحار وشرح النهج لكن فى غیرهها « و » فقط. 

۲ - فى الشافى وشرح النهج والبحار : «ماجرأنى». 

۳ -كذا فی‌الشافی وغيره أما النسخ لفیها : «نقدمأ» أو «تقدماء». 

4 - فی‌شرح النهج وغيره : «لقد كان ذلك» . 

« - فى المسترشد ؛ «فما تأمرنی». -ح : «واکن». 

۷ - فى المسترشد : « قال : هذا وقت صبر » و لي شرح النهج : «قال انه ليس بوقت 
أمر بل وقت صبر » . 

۸ - فىالمسترشد : «حتى يفرجالله ويأتى بمخرج»وأما سائرالكتب فليست العبارة ليها . 


, «السعدى» ليس فى شرح النهج‎ - ٩ 
٠راحبلا -ق ج ح : « لمتشوق » (بالقاف) وكذا فى الشافى لكن فى المسترشد و‎ ٠ 
. لتشوق‎ 0 


. فىغالب النسخ والكتب : «التشوق» (بالقاف) أو «سن التشوق»‎ -١ 


6 الايضاح للفضل بن شاذان 


أما والله' لتکفن او لأقولن كلمة بالغة" بى وبكك فىالنّاس ما بلغت"؛ وان شئت 
لتستديمن” ماأنت فيه عفواً ماأمکنکث" ذلكك » قال : اذا أستديمه؟ وهی صائرة اليك الى 
آینام * فما ظننتة تأتى عليه جمعة بعد ذلككالقول حتی يردها الی» فوالله ماذكر لى منها 
حرفاً بعد ذلكك” . ولقد مد فى أمدها"عاضّاعلى نواجذه*حتی کان‌عند يأسهمنها وحضره 
الموت‌فکان مارأيتماءثم” قال: SCI‏ [قوما] 
اذا شئتما على بركةالله وفى حفظه» فنهضنا وكل” واحد متّا متعجتب الى صاحبه من قوله 
وماخرج ذلكك الخبر من واحد متا حتی مات عمر" ۱ 


- فلیعلم أن العبادة فی‌شرح ابن آبی الحد بد بدل مافى المتن «سن أرسل 
الى فأتيته» الى هنا هكذ) : «فارسل الى بعتاب مؤلم فأرسلت اليه ۰ آما وانته». 
۲ - فی‌شرح النهج بدل «مابلغت» . « تحملها ال رکبان حيث ساروا » وكذا فى البحار 
والشافی والتاخيص . 
٣‏ مج مث ق س : «أكتكك» ونی ح : «الیک» . 
؛ ‏ فى الشافى وشرح النهج والبحار والتلخرص بدل‌الجملة هكذا : «و ان شئت استدمنا 
ما نحن فيه عفوآء قال: بل نستديمه (أو نستديمها)». وعبارة المسترشد ٠‏ «فان‌شئت‌استدمت 
ماأنت فيه عنواً » قال : بل أستديمه». 
ه - فی‌ساثر الكتب : «وانها لصائرة اليك بعد آیام». 
- عبارة الشافى وشرح النهج هکذا : «فما ظننت أنه لايأتى عليه جمعة حتى يردها 
على فتغافل والله فما ذ کرنی بعد ذلك المجلس حرفا حتى هلك» وكذا البحار والتلخيص . 
۷ و ۸ - قال المجلسى : «و أمد الشىء غايته و النو اجذ أقاصى الاسنان و العض 
عليها كناية عن شدة التعلق والتمسک بالشی»». 
+ - فلیعلم أن مؤلف الکشکول فیماجری عل یآل‌الر سول وهو علی‌داحتق 
فى محلهالسيد حيدر الاملی من علماء القرن الثامن اليجرى قد ذكر فى کتابه 
المذ كور تحت عنوان «عجائب روايات العوام» هذه الروابة نقال مانصه : «وسما رواه 


«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فيما نقل من عزم خالد علىقتل على ۱.۰ 


و روى سفيان بن‌عيينة والحسن بن صالح بن حى وأبوبكر بن عياش وشريكك 
بن عبدالله وجماعة" من فتهانکم أن أبابكر أمر خالد بن الوليد فقال : اذا أنا فرغت من 


« بقيةالحاشية من ااصفحة الماضية » 

أبودوسى الاشعری قال : حججت مع عدر بن‌الخطاب فخرجت يوماً من رحلی أريد عمر (فساق 
اارواية الى آخرها و هو) «فلیکن‌نکما بحیث أمرتكماء فمضینا ونحن نتعجب من كشفنا من 
قوله» فوانته ماأفشينا سره حتی هلک ؛ فاعتبروا یاأولی‌الالباب» فمن آراد آن‌یلاحظها آومقا بلتها 
مع عبارة الحدیث فى هذا الکتاب فلیراجع ص ۸) ۱۸۸-۱ من الطبعة الاولی سنة ۱۳۷۲ فى 
مطيعة الحيد رية بالنجف. 

ثم لیعلم أن آخر عبارة الرواية بعد ۰ «عاضاً علی‌نواجذه» فی‌الشافی وتلخيصه وشرح- 
النهج والبحار الی‌آخرها آعنی « حتی‌مات عمر » هکذا: «حتی‌حضره‌الموت و أيس منها فكان 
منه ما رأیتما فا کتما ماقلت لکما عن الناس كافة و عن بنی‌هاشم خاصة ولیکن منکما بحيث 
آمرتکما قوما اذا شثتما على بركةالله . فقمنا و نحن نعجب من قوله فو انته ما أفشينا سره 


حتی هاکكه» . 
أقول : قال علم الپدی بعد نقله الاخباد فى الشافی مانصه (س ۲+۳ من 
النسخةالمطبوعة) ٠‏ 


«فكأنى بهم عند سماع هذه الاخبار يستغرقون ضحکاً تمجباً واستبعادا وبتولون؛ كيف 
نصغی الى هده‌الاخبار ومعاوم‌ضرورة تعظیم عمر لابی‌بکر و وفاقه له وتصویبه لامامته وكيف 
يطعن عمر فی‌امامة أبى بكر وهی أصل لامامته وقاعدة لولايته ؟! 

ولیس هذا پمتکر ممن طمست العصبية علىقلبه وعینه فهو لایری ولا دسمع الامایوانق 
اعتقادات‌مبتداة قد اعتقدها وىذا هب فاسدة قد انتحلها فما بال‌هذه‌الضرورة تخصهم ولاتعم 
من خالفهم ونحن نقسم باه على آنا لا نعام ما یدعونه ونزید على ذلک بأنا نعتقد أن الامر 
بخلافه ولیس فی‌طعن‌عمر على بيعة آبی بكر مابوّدی الى فساد امامته لانه یمکن 
ان یکون ذهب الى ان امامته لم تثبت بالنص عليه وانما ثبتت بالاجماع من الامة و الرضا 
فقد ذهب الى.ذلك جماعة من الناس ويرى أن امامته أولى من حوث لم تقع بغتة ولا فجاة 
ولاا ختلف‌الناس ف ىأصلها ولاامتنع منهم كثير من الدخول فيها حتى اكرهوا وتهددوا وخوفوا 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


1۹ الايضاح للفضل بن شاذان 
صلوة الفجر وسلّمت فاضرب عنق على فلمّا صلّی بالتاس فى آخر صلوته ندم على 
ماكانمنه فجلس فى صلوته مفكراً حتتى كاد تالشّمس أنتطلع 4 قال : ياخالد لاتفعل 
ماأمرتكث [به!] ؛ ثلا ؛ ثم" سلم' وكان على صلی الى جنب خالد يومئذ ؛ فالتفت 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
فأما الفلتة (الى آخر ماقال)» . 
وآما ابن أبى الحديد فقد قال فيما قال بعد نقل شىء من كلام السید بالنسبة 
الى هذه الاخبار مائصه (ص ۱۲۷ ج ۱ طبعة مصرسنة ۱۳۲۹ ه) : 
«وآما الاخباد التى دواها عنعمر فأخبار غر ببة مارأيناهافى الکتب المدونة 
وماوتفنا علیها الا من کتاب المرتضی و کتاب آخر یعرف پکتاب «المسترشد» لمحمد بن جرير 
الطبری ولیس هو محمد بن جرير صاحب التاربخ بل هو من رجال الشيعة وأظن أن أمه من 
بنی جرير من مدينة آهل طبرستان و بنو جرير الاملیون شيعة ممتهترون بالتشیع فنسب الى 
آخواله ویدل على ذلك شعر مروی له وهو : 
فامل مولدی و بنو جریر فاخوالی و يحكى المره خاله 
فمن یک رافضیاً عن أبيه فانی رافضی عن كلالة 
دأنت تعلم حال الاخباد الغر.يبة التى لاتو جد فی‌الکتب المدو نة كيف 
هی 1۶» 
اقول : تفصیل البحث عن هذا الاجمال یأتی فى مجلد « تعلیقات الایضاح » ان 
شاءالته تعالى . 


١‏ - فى ح فقط وعبارة سائر الروايات وأسلوب الكلام تؤيد وجود الكلمة هناك. 

۲ - هذه القضية معروفة مذكورة فى كتب الفريقين الا أن الشيعة مدعية أن القضية 
قد وقعت فمن موادد نقلها فى كتب الشيعة علل الشرائع للصدوق والاحتجاج 
للطبرسى و تفسير على بن ابراهيم وكتاب سليم بن قيس وكتاب المجلی لابن أبى جمهور 
الاحسائى وغاية المرام للسيد هاشم البحرانی والبحار للمجلسى الىغير ذلك فالا ولى أن 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فيما نقل من عزم خالد على قتل على 0 
علی الی‌خالد فاذا هو مشتمل” علىالسّيف تحت ثيابه فقالله: ياخالد أوكنتفاعلا” ؟ - 
قال : ای والله اذا لوضعته فى أكثرك شعراً فقال على صلوات‌الّه عليه : کذبت ولؤمت١‏ 
أنت أضيق حلقة” من ذاكء أما والّذى فلقالحبّة وبرأ التّسمة لولاماسبقبهالقضاء لعلمت 
آی الفريقين شر مکاناً وأضعف بجنداً " فقيل . لسفيان و ابن حى ولوکیع" : ما تقولون 


«بقية الحاثية من الصفحة الماضية» 
نشير الى ما ذكره صاحب الاستغاثة فى ذلك الموضوع وهو قوله فى أوائل 
كتابه المذ كود (س ۱ من طبعة النجف) : 

«ومما ابتدعه کلامه بالصلوة بعد التشهد و قبل التسلیم حين قال + لایفعلن خالد با 
آمرته به» حتی‌احتج بذلک قوم من فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا : يجوز الکلام بعد التشهد 
وقبل التسليم فان أبابكر فعل ذلک للضرورة . وقالآخرون : لایجوز ذلك فانآبابکر قال‌ذلک 
بعد آن‌سلم فى نفسه » وتنازعوا فى اختلافهم فى هذا المعنی‌فقلنا لریم: أم'تجويز کم فى الصلوة 
فانا غير محتاجين الى منازعتكم فيه لانا غير آخذين بفعل أبى بكر ولامتبعرن له فيه ولكن 
عر فو نا ماالذى دعا أبابكر الى ان قال: لا بفعلن خالد ماأمر'نه به؛ قبل تسليمه ؟ وبا 
هو ؟ ولم هو ؟ فكانوا فىذلك صما یکماً عمياً. 

فقالت شيعة آل محمد عليهم السلام : قد علمنا وعلمكل ذى فهم أنه نهاه عن 
أمر متكر بعد أن أمره به وجهلكم بذلک منه دليل على صحة ما رواه مشایخنا عن ائمتنا - 
عليم السلام ‏ فانهمقالوا : ان ابابک ركان قد أمر خالداً بقتل أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -» 
(الى آخر ماتال فمن آراده فليراجع الكتاب المشار اليه ص ۲۱ - ,)۱٩‏ 

و من آراد البحث عن القضية تفصیلا فلیراجم مظانه کتشیید المطاعن و احقاق الحق 
وغیرهما فان المقام لايسع البحث عن ذلکک. 


١‏ - غیرح : «لمت». 
۲ - ذیل آبةه ۷ سورةمریم و«أىالفر يقين » أيضاً مأخوذ من آيةم ۷ من تلک‌السورة . 


۴ -ج : «و وکیع» . 


۱۰۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


فيماكان من أبى بكر فى ذلكث ؟ - فقالوا جمیعاً : كانت سبثة لم نتم "+وأمّامن يجسر 
من أهل المدينة فيقولون : وما بأس بقتل رجل فى صلاح الأمّة ؛ إنّه إنّما أراد قتله 
ان علا راد تفريق امه وصدم عن بيعة أب بكر : 
فهذه روایتکم على أبى بكر الا أن منکم من‌یکتم ذلكك ويستشنعه فلايظهره وقد 
جعلتم هذا الحديث حجة فى كتاب الصّلوة فی‌باب من أحدث قبل أن يلم وقد قضى 
التشهند ان" صلوته تام" وذلككأن أبابكر أمر خالد بنالوليد بأمرفقال: اذا أنا سمت 
من صلوة الفجر فافعل کذا وكذا ؛ ثم" بدا له فى ذلكك الأمر فخاف ان هو سلم أنيفعل 
خالد ما أمره به فلا قضى التَشههّد قال : ياخالد لاتفعل ما أمرتكك [به"] ثم سلم . 
وقد حدث به أبو بوسف القاضی ببغداد فقال له بعض أصحابه : يابابوسف 


١‏ - نظير مانقلناه عن كتاب‌الاستغائة مانقله المجلسی عن‌ارشاد القلوب للدیامی (انظر 
المجلد الثامن. من البحار باب المثالب ؛ ص ۲۸۲ من طبعة أمين الضرب) : 

«ومنها (ای من مثالبهم) قوله ( ای قول أبى بكر ) فی‌الصلوة : لا یفعل خااد ما آمره 
فهذه بدعة یقارنها کفر وذلک أنه أمر خالداً بقتل أمير المومنین اذا هو سلم من صلوة اافجر 
فلما قام فى الصلوة ندم على ذلك وخشی أن فعل ما آمر به من قتل آمیر المومنین ان .تهیج 
عليه فتنة لايقومون لها فقال: لایفعلن خالد ماأمر ».قبل ان يسلم» والکلام فی‌الصنوة بدعة 
والابر بقتل على کفر » . 

آما ابن آبی الحدید فهو أنكر وقوع القضية و آجاب عنها فیما اجاب 
عن مطاءن آبی بکربها نصه (انظر المجلد الرابع من طبعة مصر ص ۱۹۰) : 

«الطعن الثانی عشر - قولوم أنه تکام فى ااصاوء قبل التسايمفقال: لایفعان خالد ماآمرته 
قالوا : ولذلكك جاز عند آبی حنيفة أن بخرج الانسان من الصلوة بالکلام وغیره من مفسدات 
الصلوة من غير تسلیم وبهذا احتج آبو حنيفة والجو اب : هذا من‌الاخباد التی تنفرد 
بها الامامية ولم 'نثبت وأما أبوحنيفة فلم يذهب الى باذهب اليه لاجل هذا الحدیث 
وانما احتج (الى آخر ماقال)». 

۲ - «به» فى نسخة ح اقط , 


فيما نقل من عزم خالد على قتل على 1۹ 
وما الّذى لمر أبوبكر خالد بن الوليد [به'] ؟ - فانتهره وقال له : "سكت وما أنت 
وذاك ؟! 

فوالله لن کان على سامعاً مطیعً لأبى بكر راضياً ببيعتهمافىالأرض جور يوصف 
به حد أجور من هذا أن یأمر بضرب عنق رجل قد أقر هو وأصحابه أن" رسولالله ‏ 
صلىالله عليه وآله ‏ قد شهد له أنه م نأهل الجتة وهو [له'] سامع مطیع» ولئن كان 
غير راض ببيعته ان الأمر لكما قالت الشيعة فىتقدمه عليه بغير رضی منه . 

و روى زياد البکتائی " وكان من ف رسا نأصحابكم فى الحديث قال: آخبرنا صالح 
5 و عه ا °7 إل 7 0 فج الم 2 : 9 
ب نكيسان عن إياس؟ بن قبیصة" الاسدی وكان شهد فتح القادسية يقول : سمعت 
أبابكر يقول: ندمت على أنأكون سألت رسولالله" ‏ صلی‌الّه عليه وآله - عن‌ثلاث 


۱ - «په» فى نسخة ح فقط , 

۲ - ليس فى سخة ح. 

۳ - قال ابن حجر فى تقر يب التهذیب : «زباد بن عبدالله بن الطفيل العامرى 

البکائی بفتح الموحدة و تشد ید الكاف أبو محمد الكوفى صدوق ثبت فى المغازى 

(الترجمة)» وقال الز بیدی فى ناج العر دس : «والبکا ككتان لقب ربيعة بن عمرو بن 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبىتبيلة منهم زياد بن عبدانته البكائى راوى المغازى عن 
ابن اسحاق» . 

؛ ‏ قال الفيروز ابادی فى القاموس : «) باس ككتاب سبعة عشر صحابيا». 

: قال الجوهری بعد ذكر معنی القبيصة (بفتح أوله د كسر الموحدة)‎ - ٠ 
«وقبيصة أيضاً اسم رجل و هو اياس بن تبيصة الطائى» قال الز ببدى فى تاج العروس‎ 
فىمادة «قبص» بعد ذ کر الذين سموا بقبيصة من الصحابة : «واياس بن قبيصة الطائى الذى‎ 
ذكره الجوهرى فهو ابن قبيصة بن الاسود الذى أورده المصنف  رحمه‌انته تعالى - فى أول‎ 
, هذه الاسماء»‎ 

١‏ - أوردهالمجلسى فىثامن البحار نقلا عن ارشاد القلوب بهذه العبارة (انظر بابثالب 

« بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۱۹۰ الايضاح للفضل بن شاذان 
كنت آغفلتهن ۲ و وددت‌آنی كنت فعلت ثلاثاً ل آفعلهن »و وددت‌آنی أكن فعلت 
الثلائة ص۲ ٤‏ ۲ من طبعة امین الضرب) : 
«ومنهاآنهم رووا بغیرخلاف‌آنه قال ( أىأبوبكر ) وقت وناته؛ ثلاث‌ذملتها ووددت آنی 
لم أفعلها وثلاث لم أفعلها و وددت آن ی العلها؛ وثلاث وددت آنی‌آسال رسولالله (ص) عنها 
أما الثلاث التى وددت أنى لم أفعلها ؛ ( الحديث فمن آراده فليطلبه من هناك ؛ لانى أنقله 
بطريق أهل السنة هنا وهو مایاتی ذكره عن كتاب ابن قتيبة) . 


١‏ - قال ابن قتيبة الدينورى فى كتاب الامامة والسياسة اقلا عن أبى بكر عند استخلافه 
مانصه (ص8 )١‏ : «وانته ماآسى الا على ثلاث فعلتهن ليتنى كنت تركتهن» وثلاث تركتهن 
ليتنى فعلتهن » و ثلاث ليتنى سألت رسول الله عنهن . فأما اللاتی فعلتهن ولیتنی لم - 
أفعلرين » فلیتنی ترکت بيت على وان كان آعلن علی‌الحرب » ولیتتی یوم سقيفة بنی‌ساعدة 
كنت ضربت على يد أحد الرجلین أبى عبيدة آو عمر » فکان هو الامیر » وکنت آنا الوزیر » 
وليتنى حين أتيت بالفجاءة السلمى أسيراً انى قتلته ذبيحاً از أطلقته نجیحاً » ولم | كن أحرقته 
بالنار . و آما اللاتی نر كتين و لیتن ی كنت فعلتهن » ليتنى حين أتيت بالاشعث بن 
قیس أسيراً أنى قتلته و لم آتحیه » فانى سمعت منه و أراه لا یری غياً ولا شراً الا أعان 
عليه » وليتنى حين بعثت خالد بن الوليد الى الشام » ان ی كنت بعثت عمر بن الخطاب الى 
العراق ۰ ف کون قد بسطت يدى جميعاً فىسبيل الته » وأما اللاتی كنت أود أنى سألت 
رسو الله عنهن فليتنى سألته لمن هذا الامر من بعده ؟ فلا ينازءه فيه أحد » وليتن یکنت 
سألته هل للانصار فهها من حق ؟ ولیتنی كنت سألته عن ميراث بنت الاخ والعمة فان فى 
نفسى من ذاك شيئا» . 

قال المجلسى (ره) فى امن البحار فى باب ماأظهر أبو بكر وعمر من الندامة على 
تصدى الخلافة عند الموت (ص ٠١٠‏ من طبعة أمين الضرب) : 

«قال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة نقلا عن المبرد فى الكامل 
عن عبد الرحمن بن عوف قال : دخلت على أبى بكر أعوده فى مرضه الذى 
مات فيه (فساق الحديث الى ان قال) فقال : أما انى لا آسى الا على ثلاث فعلتهن وددت 
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ثلاثاً قدكنت فعلتهن” » فقيل له : و ماهن ؟ - فقال : ندمت أن لاأكون سألت رسول 
الله صلی‌الّه عليه وآله عن هذا الأمر لمن هو من بعده ؟ و أن لا أكون سألته عن 
الحدء و أن لا أكون سألته عن ذبائح أهل الكتاب . 

و أما التلاث اللاتى فعلتهن و ليتنى لم‌آفعلهن" فكشفى بيت فاطمة ‏ صلوات 
الله عليها - و تخدّفى عن بعث اأسامة » و تركى الأشعث بن قيس لا أكون قتلته 
فاتی لا آزال أراه يبغى للأسلام عوجاً » و أما الثلاث الّلاتی لمآفعلهن و ليتنى كنت 
فعلتهن ؛ فوددت أنّى كنت أقدت من خالد بن الوليد بمالكك بن نويرة»و وددت أنى 
أتخلف عن بعث ۱ سامة » ووددت أنى كنت قتلت عيينة بن حصین وطلحةبنخويلد'. 

فکل" هذا ترووله على أبى بكر أنه ترك حقا وعمل بباطل وأنتم تنسبون النشيعة 
الى الوقيعة فيه . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

أنى لم أنعلهن» وثلاث لم أنعلهن وددت أنىفعلتهن » و؛لاث وددت سألت رسول‌انته(ص) عنهن» 
(فساق‌الحدیث قريباً مماذكر فی‌المتن و نقل فىالذيل عن الامامة والسياسة) فخاض المجلسى 
فى بیان لغاته و البحث عما يستفاد منه تفصيلا فمن أراده فليراجم (ص .)50١‏ 


۱ - قال مؤلف كتاب الاستغائة بعد بحثه الاستدلى عن كلام أبى بكر فى الصاوة بعد 
التشهد و قبل التسليم على سبيل التفصيل مانصه (انظر ص ۲۱ من طبعة النجف) : 

« ثم رووا جميعاً بخلاف تلکه‌الرواية أنه قال فىوقت وفاته ۰ ثلاث فعلتها و وددت 
أنى لم أفعلها ۰ و ثلاث لم آفعلها و وددت آنی نعلتها , و لات آهملت السوال عضا 
و وددت أن أسأل رسولالله (ص ) عنها » ثم اختلف أو لياؤه ای تأويل با فمل و لم 
يختلفوا فىالسؤال فأهملنا ذ کر ما اختلفوا فيه و قصدنا ذکر ما أجمعوا عليه طلباً للنصفة و 
تحرياً للحق فزءموا أنه قال : وددت أنى سألت عن رسول‌انته (ص) عن الكلالة ماهی ؟ 
و عن‌الجد ؛ ماله من الميراث ؟ و عن هذا الامر لمن هو ؟ فكان لاينازع فيه ( فخاض فى 
البحث عنها و التحقيق فيها فمن أراده فليراجع الكتاب (ص ۲۱-۲۲). 


۱۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


و روی زياد البكائى عن هشام بن عروة عن أبيه ۱ عروة بن الزییر قال : وجه 
آبوبکر يعلى بن مني " على قضاء اليمن و خراجها فالتوی عليه قوم“ م نأهل حضرموت 
فبعث البهم يعلى جيشاً فقتل و سبى منهم ثلاث مائة و نينف " رجالا" و نساء فقدم بهم 
على أبى بكر فباعهم ثم قدم بعد ذلکث قوم“ من آهل اليمن على أبى بكر فشهدوا بالله 
آته کانوا مسلمين و أن" يعلى ظلمهم فأسقط فى يدبه ' و شاور فيهم المسلمين فأعتقوهم 
وقد وطثت الفروج و مات منهن" من مات مسترقا . 

وروی زياد البكائى عن صالح بن كيسان عن ابن عباس قال : اتی لأطوف 

بالمدينة مع عمر ويده على جنحى ° اذزفر زفرة” كادت7طير بأضلاعه فقلت : سبحا نالله 


۱ - قال فى خلاصة تذهيب الكمال : « هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدى 
آبوالمنذر أحد الاعلام عن أبيه (الترجمة) : » . 

۲ - قال ابن حجر فی‌تقریب التهذيب : «يعلى بن منية هو ابن أبية » تقدم» ويشيربه 
الى ما ذكره فى الكتاب قبيل ذلك بقوله : «یعای بن أمية بن أبى عبيدة بن همام التميمى 
حليف قريش » و هو يعلى بن منية (بضم‌المیم و سکون النون بمدها تحتانية مفتوحة) و هی 
أسه ؛ صحابى مشهور » مات سنة بضع و أربعين» . 

۳ - غيرح : «و أيف», 

؛ - قال الطر بحی فى مجمع البحر بن : « توله تعالی فلما سقط فى آیدیهم 
بالبناء للمفعول و الظرف نائبه يقال لكل من ندم و عجز عن‌الشیء ۰ قد سقط فى يده و أسقط 
فى يده لغتان » و معنى : سقط فى آیدیهم ندموا على افاتهم » و فی‌الصحاح و قرأ بمضهم : 
سقط بالفتح كأنه اضر الندم » . اقول : و يشير بما نقل عن الجوهری الى هذه العبارة 
«و سقط فى يديه أى ندم و منه قوله تعالی : و لما سقط فى آیدیهم و قال الاخفش + و قرأ 
به‌ضهم سقط كأنه آضمر الندم و جوز أسقط فىيديه , و قال آبوع‌رو : لایقال ٠‏ أسقط بالالف 
على ما ام یسم فاعله و آحمد بن يحيى مثله». 

ه ‏ هذا الحدیث قد نقل بطر ق كثيرة و عبارات متفاوتة بل صدر فى أوقات مختلفة 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


زفرة عمر للشفقة على الامة ۱۳ 
والّه ما آخرج هذا منكك الاه شدید قال : ای والله هم شدید قلت : ماهو ؟ - 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
و ذكتفى هنا بما نقله الزمخشری فقال فى الفائق فى مادة « کلف » مانصه : 

« عمر- رضی‌الله تعالی عنه - دخل عليه ابن‌عباس <ين طعن فرآه مغتماً لمن پستخلف 
بعده فجعل ابن عباس یذ کر له أصحابه فذ کر عثمان فقال : کلف بأقار به و روی آخشی 
حفده و آثرته قال : فعلی‌قال : ذاك رجل‌فیه دعابة » قال : فطاحة قال : لو لا بأوفيه 
و روی أنه قال : الا کنع ان فيه بأواً و نخوة » قال : الزییر قال : و عقة لقس و روی : 
خرس ضبیس او قال ۰ ضمس » قال: فعبدالرحمن قال ۰ اوه ذ کرت رجلا صالحاً اکنه ضعیف 
و هذا الامر لایصلح له الا اللين من غير ضعف و القوی من غير عنف و روی:لایصلح ان 
يلى هذا الامر الا حصیف العقدة قلیل الغرة » الشدید فى غير عدف اللين فى غير ضعف » 
الجواد فىغير سرف البخيل فى غير وكف » قال : فسعد بن أبى وقاص قال: ذلك يكون فى 
مقنب من مقالبکم». 

آقول : فخاض فى بیان لغاته و تفسي رکلماته فمن آراد ما ذ کره فلیراجم الفائق فان 
المقام لایسعه و نقله المجلسی بتمامه فى ثامن البحار فى باب الشوری (اننار ص 
۷ من طبعة أمين الضرب ) و آورد الحد.بث فى الاب المذ كور نقلا عن کتب 
آخری منها العدد القو.بة لدفع المخادف البومية تاليف الشیخ الفقيه دضی - 
الدین على بن بوسف بن المطهر الحلی ( انظر ص ۳۰۲ من الکتاب المشار اليه ) 
و نص عبازته : « د -عن ابن عباس قال : بینا آنا آمشی مع عمر يوبا اذ تنفس نفساً 
ظننت أنه قد قصمت آضلاعه فقلت : سبحان‌انته والله ما أخرج منک هذا الا آمر عظیم فقال: 
و بحک یابن عباس ما آدری ما آصنع بأمة محمد ( فساق الحدیث الى آخره قائلا بعده : ) 
هذا آخر ما نقلت من کتاب الاستیعاب) » فأورد المجلسی بياناً لتفسیر لغات الحدیث فمن 
آراده فلیراچم هناك فان ذ کره هنا یفضی الى طول لایناسب المقام , 

آقول : قد علم من کلام ابن المطهر (ره) فى آخر الحدیث أنه مذ کور فى کتاب 
الاستیعاب وقد آخذه منه وم وکذلک و نص عبارته فى ترجمة أميرالمؤمنين على بن‌آیی- 
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۱۹4 الايضاح للفضل بن شاذان 


قال : هذا الأمر ؛ لا آدری فيمن آضعه ؟ - ثم" نظر الى فقال : لعلکک تقول : ان" 
علا صاحبها قال : قلت : ای والله انى لاقول ذاك و آنی به ؟! و آخبر به التاس ۱ 
فقال : وکیف ذاك ؟ قال : قلت : لقرابته من رسول‌الله (ص) و صهره و سابقته و 
علمه و بلائه فی‌الاسلام » فقال : إنّه لکما تقول و لکته رجل" فيه دعابة" قال : قلت : 
فأين أنت عن عثمان ؟ - فقال : اجتمع حب الدنیا والااخرة فی‌قلبه والله لو ولیته آمر- 

النّاس لحمل آل آبی معيط " على رقابهم ثم" لمست ۴ اليه العرب حتی تقتله .و أيمالله 

« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
طالب عليه السلام -هکذ) (انظر م 407 من طبعة حیدراباد الد کن) : 

« حدثنا عبدالوارث بن سفيان قراءة می عليه فى کتابی و هو پنظر فى کتا به قال ٠‏ 

حدثنا آبو محمد قاسم بن أصبغ حدثنا آبو عبيد بن عبدالواحد البزار حدثنا محمد بن أحد بن 
أيوب قال قاسم : و حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم‌الصائغ حدثنا سليمان بن داود قالا : 
حدثنا ابراهیم بن سعد حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهری عن عبیدانته بن عبدانته عن‌ابن- 
عباس قال :5 بينا أنا أمشى مععمر وما 0 آلحد لث» وف ی آخره : «قال ابن عباس ۰ 
كان والله عم رکذلک » . 


1 


۱ -کذا فى غیرح لکن فیها : «انی لاقول ذالك و انی به آخبر الناس» و لعل الاصل 
قد کان : «انی لاقول ذاك و اخبر به‌الناس». 

۲ - تال الفیروزابادی : « و آبو معیط کز بیر آبان و الدعقبة» و تال الزبيدى فى 
شرح الکلام : « و آیو معیط کزبیر اسمه آبان بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشى الاموى أخو مسافر و أبى و جزة و هو و الدعتبة و بنوه الوليد و عمارة 
و خالد اخوة عثمان بن عفان لامه ». 

۳ -کذافی‌الاصل فلعله «وثبت» كما فى الاستيعاب (ص ۱۷ من طبعة حیدرآباد) 
و تص العبارة فيه هکذا : «فقلت : فعثمان » قال : فوالته او فعات لحمل بنى أبى معیط على 
رقاب الناس دعملون فیهم بمعصية الله و الله لو نعلت لفعل ؛ و اوفعل لفعلوه ؛ فوئب الناس 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


قدح عمرفیمن جعل الامر شوری بینهم ۱1۰ 
لو فعلت لفعل » ولو فعل لفعلوا » فلو أزل أتوقعها من قوله حتتى فعل ما فعل و فعلوا 
به مافعلوا . قلت : أين أنت عن الزّبير ؟ ‏ فقال : اللّعقة ' والله اذا لظل” يضارب على 
الصاع و المد ببقيع الغر قد ۲ قال : قلت : فأين أنت عن طلحة ؟ - فقال : المزهو 
مازلت أعرف فيه ال هو منذ أصيب تكفّه مع رسولالته ‏ صلىالله عليه و آله قال : 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

عليه فقتلوه » و نقله هكذا المجلسى فى ثامن البحار فى باب الشوری ( ص ۳۰۲ من طبعة 
أمين الضرب ) الا أنه نقل مكان «على» كلمة «الى» وقال المجلسى فى الباب المشار- 
اليه من المجلد المذ كور تقلا عن أرباب السير و المحدئین من المخالفين مانص عبارته 
(ص ۳۰۷) : «ثم أقبل عمر على عثمان فقال : هيهاً اليك كأنى بک قد قلدتكك قريش هذا 
الامر احبها اياك فحملت بنى أمية و بنی أبىمعيط على رقاب الناس و آثرتهم بالفىء فسارت 
اليك عصابة من ذؤبان العرب فذ بحوك على فراشكك ذبحاً » الى غير ذلك مما يفيد هذا 
المعنى فالعبارة اما « لمشت اليه العرب » بأن تكون اللام لام الجواب لاو و فعل « مشت » 
مأخوذا من المشی حتى يكون المعنى مثل ما نقله المجاسى فى عبارته المشار اليها «فسارت 
الیک الناس » و ابا أن يكون الفعل مآ+وذاً من متت ؛ قال الزبيدى فى تاج العروس نقلا 
عن المحكم : «ست اليه بالشىء يمت متآ توسل فهو مات (الى أن قال) و فى حديث على - 
كرمالته وجهه ‏ لا تمتان الىالته بحبل ولا تمدان اليه بسبب» الا أنالاحتمال الاخير يحتاج 
الى تكلف و تجشم كما هو واضح و حيث ان المعنى صار واضحاً بسیب ما ثقلناه فلا حاجة 

الى الاطناب فيه بأكثر من ذلك فالمعني « لو ثبت اليه العرب» أو «لسارت اليه العرب» . 


١‏ -كذا فىالنسخ وكأنه محرف وصحيحه : «الوعقة» او « الوعقة اللعقة » قال آبن- 
الاثير فى النهاية تقلا عن الهروى : «فى حديث عمر و ذكر الزبير فقال : « وعقة 
لقس ؛ الوعقة بالسكون الذی يضجر و يتبرم يقال : رجل وعقة و وعقة ايضأ و وعق بالكسر 
فيهما » . 

۲ - قال الفیر وزابادی : « الغر قد شجر عظام أو هی العوسج اذ اعظم واحده 
غرقدة وبها سموا : وبقيع الغر قد مقبرة المدينة علی‌سا کنها الصلوةوالسلاملانه كان منبتها» . 


۱۹۹ الایضاح للفضل بن شاذان 


قلت : فأين أنت عن سعد ؟- قال : ليس هناك هومصاحب فرس و قتص وكان يقال : 
ان سعد ارجل من عذرة ' و ليس من قريش قال : قلت : فعبد الرحمن‌بن عوف ؟ 
فقال : نعم الرجل ذكرت غير أنه ضعي ان" هذا الأمر والله يا ابن عباس ما يصلحه 
الا القوی فى غير ضعف يعنى علي » و الجواد فى غير سرف يعنى طلحة » و البخيل 
فى غير امساك يعنى الزبير » و الليّن فى غير ضعف يعنى عبدالرحمن ' . 

فهل‌بقی منهم آحد لم يغمزه ؟ ثم" صیترالامر شورى بینهم بعدقوله فیهم ماقال "؟! 
فهل تکون الوقيعة الا هکذا ؟! ۱ 
و رویتم عمن حکاه و رواه من فقهاء آهل‌المدينة * قال : بينا عمر بن الخطاب 


١‏ - قال الفیروز ابادی : « عذرة هلا لام قبيلة فى اليمن » فن آراد التفصیل فلیراجع 
تاج العروس او سائر مظانه . 

۲ - فلیعلم أن الزمخشری قد خاض فى ببان الالفاظ المشكلة التی وردت فى الحدیث 
بعباراته المختلفة و کلماته المتغايرة و بينها بما لا مزيد عليه و لولا أن المقام لا يسع ذ کر 
کلامه لذ کرته هنا بطوله لانه مفيد جداً » و آشرنا اليه هنا مع أنا قد نقلنا متن الحديث 
عن الفائق فيما سبق (ص ۱۱۳ من الكتاب الحاضر) و ذكرنا هناك أن الزمخشرى قد فسر 
غرائبه و أوضح مشكلاته لاههية کلامه النفيس و ذ کرناه بتمامه فى المجلد الذى سميناه 
«بالتعلیقات على الا يضاح» وفقنا الله لطبعه و نشره. 

م فليعلم أن هذا الامر من أهم ما طعن به على الخلينة الثانى و تفصيله فى کتب 
الكلام الاستدلى و کتب المطاعن ال‌فصلة فمن أراد ان یستقصی‌البحث عنه و بستوفی‌الحظ 
منه فليراجع مظانه من الاستغائة و الطرائف و تشييد المطاعی و احقاق الحق وما يضاهيها 
و لعل فى المراجعة الى باب الشورى من امن البحا ركفاية لمن تدبر ( راجم 51٠‏ - 544 
من طبعة أمين الضرب ) . و بحث المجلسى ابضاً عن هذا المطلب فى امن البحار 
تحت عنوان « الطعن الثامن عشر من مطاعن عمر» ( الظر ص ۳۱۰ - ۳۰۹ من طبعة أمين 


الضرب ) . 
1 كأنالمراد به عبدانته‌بن عمركما يعلم من سند القصة فى الكتب الى رويت فيها. 


سوال‌عمر عن ابن عباس ٠‏ من أشع رالشعراء ؟ ۱۷ 
و بعض أصحابه يتذاكرون الشتعراء فقال بعضهم : فلان” أشعر » و قال بعضهم : فلان" 
أشعر ؛ اذ طلع عليهم ابن عباس فقال عمر : قد جاء کم ابن بجدتها و أعارالتاس [بها ] 
فقال عمر : يابن عباس من آشعر الشعراء ؟ - فقال ابن عباس : أشعر الشعراء يا 
أميرالمؤمنين زهيربن آبی‌سلمی فقال : هلم من شعره مانستدل" به على ماذ کرت قال: 
امتدح قوماً من بنی عبدالله بن غطفان فقال ۲ : 


۱ - قال ابن آبی‌الحدبد فى شرح نيج البلاغة عند ذ کره شيئاً من سيرة عمر 
وسياسته (ج ۳ من طبعة مصر سنة ۱۳۲۹ + ص ا١٠١).‏ 

« و روی عبدالته‌بن عمر قال :كنت عند أبى يوبا وعنده نفر من الناس فجری ذ كرالشعر 
فقال : من آشعرالعرب؟ - فقالوا ۽ فلان و فلان فطع عبدانته بن عباس فقال عمر : قدجاء کم 
الخبیر ( القصة الى آخرها ) » و قال الطبری ضمن حوادث سنة ۲۳ ( و هی سنة فوت 
عمر) مانصه : «حدثنی ابن حمید قال : حدثنا سلمة عن مجدین اسحاق عن رجل عن عكرمة 
عن ابنعباسس قال : بينها عدر بن الخطاب - رضی‌انته عنه - و بعض أصحابه یتذا کرون الشعر 
(الحكاية الى آخرها ؛ راجع ج ه ص ۲۱) » و ابن الاثیر ضمن ماذکره فی احوال 
عمر مانصه (ج۲ ص ؛ ۲ ضمن حوادث سنة ۲۳) : «قال ابنعباس : بينما عمر بن الخطاب 
(القصة الى آخرها) » وقال أبوالعباس علب فى شرح د.بوان ذهیر بن أبى سلمى 
مانصه (ص ۲۷۸ من طبعة دار الكتب) : « قال عبدالله بن محمد البصری ٠‏ حدئنا ابراهيم 
بن عبدانته السدوسى عن محمد بن حداش‌الاسدی عن نوح بن دراج عن حبيب بن زادان عن 
أبيه قال : دخلت على عمر بن الخطاب - رحمدالته ‏ و عنده نفر من أصحاب رسول‌الته (ص) 
فذكروا الشعر فقال لهم عمر : من كان أشعرالءرب ؟ ‏ فاختافوا فبيناهم كذلك اذطلع عليهم 
عبدانته بن عباس (الحكاية الى آخرها) » و قال السيوطى فى شرح شواهد المغنى 
( ص ٩۳‏ من طبعة ايران سنة ۱۲۷۱) : « و آخرح أى ابوالفرح الاصبهانى فى 
الاغانى «عن سعيد بن المسيب قال :كان عمر جالساً مع قوم يتذاكرون أشعار العرب اذ 
أقبل ابن عباس (فساق القصة) الى غير ذلك من الموارد التى تفضى الاشارة اليها الى طول , 

۲ - قال ابن عبد د به فى عقد الفر بد عند ذكره أجواد أهل الجاهلية ( ج ١‏ ص 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۱۹۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


لوكان يقعد فوق الشّمس من کرم قوم" بأولهم او مجدهم قعدوا 


قوم" آبومم ستان" حين تنسبهم طابوا و طاب من الأولاد ما ولدوا 
انش اذا أمنوا » جن" اذا فزعوا مرزّءون ۱ بها ليل” اذا جهدوا 


فقال عمر : أحسن ؛ وما أجد أولى بهذا الشّعر من هذا الحى من بنی‌هاشم 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
۰ من الطبعة الثانية بتحقيق محمد مديد عريان) : 
« وکان سنان أبو هرم سيد غطفان و ماتت أمه وهی حامل به و قالت :اذا أنا مت 
فشقوا بطنى فان سيد غطفان فيه » فلما ساتت شقوا بطنها فاستخرجوا منها سناناً » و فى بنی- 
سنان بقول زهير : 
قوم أبوهم سنان حون تنسبهم طابوا و طاب من الاولاد ماولدوا 
لوكان يقعد (فذ کر الابيات الى قوله :) ماله حسدوا ». 
أقول : هذه الابيات من أواخر قصيدة لزهير تشتمل على ائنين و ثلاثين بيتاً والبيت 
الاول من هذه الابيات الاربعة مصدر فى القصيدة بكلمة « أو » فان البيت الذى قبله هناك 


مصدر بكلمة «لو» وهو: 
« لوكان يخلد أقوام بمجدهم اوما تقدم من أيامهم خلدوا » 
و بعد الابيات المذ كوره هذا البيت و هو آخر القصيدة 
« لو يوزنون عياراً او مكايلة مالوا برضوى ولم يعدلهم أحد» 


فان أردت انتلاحظ القصيدة فراجع شرح ديوان زهير بن أبى سلمی أعنى شرح آبی- 
العباس أحمد بن یحبی بن زيد الشيبانى العروف بشعلب ( ص ۲۸۲ - ۲۷۹ من طبعة دار 
الكتب ) . 

أقول : ف ىكلمات الابيات اختلاف فمن أراد التجقيق فلیخض بنفسه أيه . 


١‏ - قال الجوهرى : «و رجل مرزه ( بصيغة المفعول من التفعيل ) أىكريم يصيب 


الناس خیرهه , 


فیماجری بين عمر و ابن عباس سن‌اله‌شاجرة ۱۹۹ 


لفضل رسولالله ‏ صلی الله عليه و آله و قرابتهم منه » فقال له ابن عباس : وققت 
يا أمير المؤمنين و لم تزل موا » فقال : يابن عباس أتدرى ما منع قومكم منكم بعد 
محمد صلىالله عليه و آله ؟ ‏ فقال ابن عباس وكره أن یجیبه : ان لم أكن 
أدرى فان أمير المؤمنين پندرینی ' فقال : کرهوا " أن تجتمع لكر الخلافة و الشبوة 
فتبجحوا على قومکم بجحاً بجحاً " فاختارت قريش لأنفسها فأصابت و وفّقت» فقال 
ابن‌عباس : يا أميرالمؤمئين إن تأذن لى فى الكلام و تمط الغضب تكلّمت ؟ فقال : 
تكلم يابن عباس فقال : أسا قولكك يا أميرالمؤمنين : اختارت لأنفسها فأصابت و 
وفّقت ؛ فلو آن قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختارالله تعالى لها لكان الصواب بيدها 
غير مردود ولا محسود ؛ و آما قولكك : انهم کرهوا أن تکون ' لنا النبوة و الخلافة 
فان له تباركوتعالی وصف قوماً بالکراهية فقال : ذلكك بانهم کر هوا ماأنزل الله فأحبط 
آعمالهم * فقال عمر : هیهات يابن عباس و الله لقدكانت تبلغنى * عنکث آشیاء أكره 


۱-قال المجلسی فى امن البحار ضءن ذ کره الطعن الثامن عشر من مطاعن عمر 
(ص ۳۰۸ - ۳۰۷ من طبعة أمين الضرب ) : «و روی ابن آبی‌الحدید فى الشرح و 
ابن الاثير فى الکامل عن عبدالله بن عمر عن أبيه أنه قال .بوماً لابن عباس : 
أتدرى ما منع الناس منکم ؟ - قال : لا يا أميرالمؤسنين قال : ولکنی أدرى قال : ما هويا 
أميرالمؤمنين ؟ ‏ قال کرهت قريش ان تجمم لكم النبوة و الخلافة (الى آخر الحديث) » 

أقول : هناك مطالب مفيدة بالنسبة الی‌حدیث‌المتن ونظائرله وتحقيقات من المجلسى 
(ره) فمن أراده فليراجع هناك . 

۲ - فىالنسخ : «أ کره» وفى بعضها : « کره» و فى تاريخ الطبری : «كرهوا ان يجمعوا 
لكم النبوة و الخلافة» . 

۳ ۔ أى تتکبرون و تتعظمون و تفتخرون. 

؛- فى بعض النسخ : «یکون». 


0 آية ۹ مسوره محمد ( = القتال) . 


١‏ - فى بعض النسخ : «یبلقنی». 


۱۷۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


أن أفرك عنها ' لتزیل منزلتکث متی فقال ابن عبناس : و ما هی يا آمیرالمومنین ؟ - 
فان کانت حا فما ينبغى أن تزیل منزلتى منکث» و ان کانت باطلا" فمثلی أماط الباطل 
عن نفسه » فقال عمر : يبلغنى أنکك تقول : اّما صرفوها عتا حسداً و ظلماً » فقال 
ابن عباس : أمنًا قولكث با أمير المؤمنين : ظلماً ؛ فقد تبیّن الجاهل و الحكيم أن" 
هذاالأمر انمااستحق برسولالله ‏ صلی‌الّه عليه وآله - فکان أولىالنّاس برسولالله 
أحق” به من غيره؛ و اما قولکث : حسدا ؛ فان" ابلیس حسدآدم - صلواتالله عليه 
فنحن ولده المحسودون » [ فغضب عمر ] غضباً شدیداً " و قال : هیهات هیهات ۳ 
آبت والله قلوبكم یا بنی هاشم الا حسداً ما بحول و غشا ما يزول » قال ابن عباس : 
فقلت : مهلا" يا عمر * لاتصف قلوب قوم أذهبالله عنهم الرجس و طهترهم تطهيراً 
بالحسد و الغش * فان قلب رسولالله ‏ صلی الله عليه و آله - من قلوب بنى هاشم ر 
فقال عمر : اليكك عتى " يا ابنعباس » فقلت : أفعل ؛ فذهبت أقوم ۲ فقال : يا ابن- 

عباس مكانكك ؛ فوالله انى لراع لحفكك و محب لما يسرك » قال ابن عباس : 


و-اى أكثف عنها ؛ يقال ٠‏ « فرك الثوب دلكه ؛ وفركه عن الثوب حتی تفتت و 
تقشر قال فی‌اللسان : الفرك دلک الشیء حى ینقلع قشره عن ابه كالجوز . 

۲ - من هائین الکامتین ببتدا المو جود من نسخة م ان مابعد هده‌العبا رة 
«فقات للمغيرة ٠‏ لاابالكك قد عثرنا بكلامنا و ما کنا فيه من» الی‌ماذ کر الى هنا من المطالب 
المتقولة فی‌المتن كان ساقطاً من تلك النسخة كما أشرناالیه و صرحنابه سابقاً (انظرص ۰ 4 ۱) و 
من هنا آعنی من كاءتى «غضباً شدیدآ» يبتدأ الدوجود من النسخة ثانياً نشرع فى مقابلتها مع 
سائر النسخ من هنا أيضاً کالسایق . 

۳ - «هیهات هیهات» ليس فى م كما أن «غضباً شدیدآ» لیس فى سائر اللسخ . 

؛ - عبارة غير م هکذا الا حسداً وشراً ما یزول فقال این‌عباس با أميرالمؤمنين» 

ه ‏ غير م : «پالحسد و الشره . 

, غير م : «عنا»‎ - ٦ 

۷ - غير م : «فلما ذهب لیقوم استحيى منه عمر فقال : يا ابن عباس». 


فى كلام جری بين عمر و ابن‌عباس ۱۷۱ 
فقلت ۱ : ان لى علیکث حقتّا و على کل" مسل ؛ فمن حفظه فحظه آصاب » و من 
أضاعه فحظه أخطأ ؛ ؛ ‏ قام و مضی . قال ابن عباس ۲ : فما زلت آعرف الغضب 
فى وجهه حتی هلكك . 

و رويتم " عن يزيد * بن هارون عن العوام بن حوشب عن ابراهيم التيسمى * 
قال : قال لى ابن عباس يوماً و نحن بالجابية " : ما رأيت كمقال قاله لى" 


١‏ - غير م : «فقال ابنعباس يا أميرالمؤمئين». 

۲ - من هنا الى «هلک» فى م فقط . 

۳- غير م: «و روی». 

؛ -م : «عن زيد» وهو مصحف تطعا قال الخزرجى فى خلاصة 'نذهيبالكمال : 
«يزيد بن هارون السلمى أبو خالد الواسطى أحدالاعلام الحفاظ (الترجمة) » و صرح ابن- 
حجر فى تهذ یب التهذ,يب بانه يروى عن العوام بن حوشب و کذ) صرح فى ترجمة 
العوام بن حوشب بأنه ممن روى عنه يزيد بن هارون فراجع ترجمتهما هناك ان شئت. 

۰ - قال ابن حجر فى تهذ یب التهذ يب : «ابراهيم بن يزيد بن شريكك التومى 
تيم الرباب أب و آسماء الکوف ی كان من العباد (الىان قال فی‌آخر الترجمة) و قال ابنالمدينى 
لم يسمع من على ولا ابنعباس» و قال الخزرجى فى ترجمته بعدوصفه بأنه العابد القدوة ۰ 
«يرسل و پدلس» . 

١‏ - م : «بالحديبية» ؛ قال ياقوت فى معجم البلدان : « الجابية بکسر الباء 
و ياء مخنفة و أصله فى اللغة الحوض الذی یجبی فيه الماء للابل قال الاعشی : کجابية 
الشيخ العراقی تفهق فهو على ذا منقول و هی قرربة من آعمال دمشق (الی ان تال :) و 
فى هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب - رضی‌الته عنه ‏ خطبته المشهورة و باب الجابية 
بدمشق منسوب الى هذا الموضع (الی‌آخر ماقال)» فعلم من هذا أن عمر قدورد هذاالموضع , 

۷ - فلیغلم أن آبا جعفر الشیعی الطبری قدنقل هذه‌الر وابة فى أواخر 
کتاب المستر شد و آناد بعد نقله ما یناسب ذكره هنا و ذلک أنه قال بعد ذكره الحدیث 

«بتية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۱۷۴ الايضاح للفضل بن شاذان 


أمير المؤمنين ۱ عمر الیوم ۲ ! قلت : فما ذاك ؟ - ۳ قال : شکاالی عليّاً (ع) فقال 
لی : ألم تر الى ابن عمکث لم يخرج معنا فى هذا الوجه * ؟! قال : قلت : لاالهالاالك* 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

المعروف المشهور بين الفريقين من ان النبى قال فى مرض موته : ايتونى بدواة و صحيفة 
أكتب لكم مالا تضلون معه بعدى و بعض الكلام فيه مانصه (ص ٠١8‏ من طبعة مطبعة 
الحيدرية فى النجف) : 

«قال عبیدانته : وكان ابن عباس يقول : ان الرزية كل الرزية ماحال بين رسولالله و 
بين ان يكتب لهم كتاباً من أجل اختلافهم و لغطهم فأى أمر أوضح من قول الثانی : حسبنا 
كتابالته ولا حاجة بنا الى ما يدعونا اليه الرسول ولا شاهد أعدل من ابن عراس و قداكانت 
منه فى مخاطبته مافيه من التصريح ببغض بنى هاشم رواه سفيان بن عينية عن النهدی عن 
سالم بن عبدالته عن آیبه عبدالته بن عمر قال :كنا عند الثانى ذات بوم اذ قال : من 
آشعر الناس 9 (فذكر الحديث الی‌آخره بهذه العبارة : و من ضيعه فقد أخطأ حظه ثم طواه 
فمضى) و زاد عليه مانصه : فالتفت الثانی الى جلسائه فقال : واهأ لابن عباس فوالته مارأيته 
لاحن أحداً قط الا خصمه فقد اعترف بأنه انقطع مخموباً فهذه روايتكم عن أثمتكم فمن 
كان هذا قوله لاين عباس و هو رهبانى هذه الامة ومن دعاله النبى ( ص ) فقال : اللهم 
فقهه بالدين وعلمه التأویل و علمهالتنزيل » و من رأى جبرئيل مرتین؛و من قال النبى فيه و 
فى أبيه الذى هو عمه وصنو أبيه ما رواه داود بن عطاء ( الى آخر ما ذكره ) » فمن أراده 
فليراجع المسترشد (ص ۲۱۰ - ۲۱۲) و نقلناه فى تعليقاتنا على الایضاح و فقناالله لطبعها و 
نشرها پحوله و قوته و فضله و رحمته . 


. أمير المژینین » ليس فى م‎ «- ١ 
. -قی م فقط‎ ۲ 

۴ - غيرم : «فما قال لكك ؟ ». 
یرم زو ال نها ]رقم 
» - كلمة التهلیل ليست فى م. 


اعتراف عمربان علا أحق مته ومن غیره بالخلافة ۱۷۴ 


آلیس ۲ قد اعتذر اايكك فقبلت ۲ عذره و ما خالفکث الى بومنا هذا ۲ فقال : و ماکفی 
ما قال لى أبوك ؟ ! ؛ 

قال : فقلت لابن عباس : 

و ما قال له آبوك ؟ - قال : لقیه رجل من آمل‌الشتام فقال : الستلام عليكك با 
آمیر المؤمنين فقال العبّاس : لست للمؤمنين بأمير ؛ هو * ذالك و آنا و الله أحق بها منه 
فسمعه عمر فقال : أحق" والله بها متى و منكك رجل خلفناه بالمدينة أمس " ؛ یعنی 
علا" (علیه الستلام) . 


۱ - فی م فقط, ۲ - غير م + «و قبلت» . 

۲ - غير م : « فما خالف الى هذا» , 

) - غرم : «وکما قال لى أبوك». 

ه-غيرم : «و هو , ٩‏ - «أمس» لیس فى م . 

۷ - قال المجلسی فى ثامن البحار فى باب الثالب و المطاعن ( ص ۲۱۷ من طبعة 
أمين الضرب) : 

«شف(یعنی كشف اليقين للعلامة) آحمد بن مر دو به‌فی کتابالمناقب عن أحمد 
بن ابرا هيم بن یوسف عن عمران بن عد الرحیم عن محمد بن على إن حكيم عن محمد بن سعدعن الحسن 
بن عءارة عن اليم بن عتبة عن عيسى بن طلحة بن عبيدالته قال : خرح عمر بن الخطاب الى 
الشام وأخرج معه العباس بن ءبدالمطلب قال : فجعل الناس يتلةونه و يقواون : السلام 
علیک يا أمير المژمنین ؛ و کان العباس رجلا جميلا » فيقول : هذا صاحبكم » فلما كثر عليه 
التفت الى عمر فقال : ترى أنا وانته أحق بهذا الامر منک » فقال عمر : اسكت » أولى 
والله بهذا الامر منى و منك رجل خلفته أنا و أنت بالمد.بنة على بن أبى- 
طالب ». فليءام أن الطبرى أبا جعفر الشيعى ذكر هذا الجزء من الحدبث فى 
کتابه المسترشد (ص ۱۸۸ من طبعة النجف) . 

« و روى عثمان بن أبى شيبة قال : حدثنا حریز عن الاعمش عن طارق‌بن‌شهاب قال : 

« بقيةالحاشية فىالصفحة الاتية » 


تل الايضاح للفضل بن شاذان 


[و روى يزيد بن هارون ' عن‌حریز" بن عثمان عن ۴ عوف إن مالكك الزبالۍ * 
قال : جاء رجل الى عمر بن الخطّاب فقال * : على نذر أن أعتق نسمة" من ولد 


«بقية الحاثشية من الصفحة الماضية» 
اما قدم عمر الشام لقيه أساقفتها و رؤساؤها و قد تقدمه العباس بن عبدالمطلب على فرس 
وكان العباس جميلا بهياً فجعلوا يقولون : هذا آمیرالمومنین و يقولون له : السلام عليك 
با أميرالمؤسنين فیتول : لست بأميرالمؤمنين و أميرالمؤمنين ورائى و آنا وانته أولى بالامر منه 
فسمعه عمر فقال : ماهذا يا أباالفضل ؟ قال : هوالذی سمعت » فقال : لکی أنا و اباك 
قد خلفنا بالمدينة من هو أو لى بها منى ومنك قالالعباس : ومن هو ؟ فقال : 
على بن أبى‌طالب قال ٠‏ فما الذى منعک و صاحبک ان‌تقدماه ؟ ‏ فقال ۰ خشية أن يتوارثها 
عقبكم الى يوم القيامة وكرهنا أن تجتمع لکم‌النبوة و الخلافة قال له العباس : من حسدنا 
فانما يحسد رسولالله (ص)». 

فليعلم : أن نظاگر هذا الخبر كثيرة منها ما رواه ابن أبى الحديد فى الجزء 

الثانی عشر من شرحه على نهج‌البلاغة عند ذ کره سيرة عمر (انظر ص ٩۷‏ من ج۴ من طبعة 
مصر و کذا ص ١١6‏ ) أو راجم امن البحار فان المجلسی (ره) ذ کر طرفاً متها عند بحثه 

عن الطعن الاول من مطاعن عدر (انظر ص ۲۷۸ من طبعة آمین الضرب) . 


۱ - الیملم أن الءبارة المشتملة على هذه الرواية و تالیتها أعنى من قوله : «و روی 
يزيد بن هارون» الى توله ۰ «لانه هو أدخله بیته» (و هو آخر الرواية التالية لهذه الروایة) 
ليست فى نسخة م فهی فى نسخ ج ح س ق مجمث فقط ؛ و لهذا وضعناها بين المعقوفتین . 

۲ - ج ق ! «جریر؟, 

؟ -ح (بدل : «عن») : «بن». 

4 - ق س : «الزیالی» ج : «الزبانی» آما ح فلیست الكلمة فیها أصلا » و لم آتمکن 
من تحقیق السند فمن آراده فلیخض فيه. 

۰ - تقل آبو جعفر الطبری الشیعی هذه الر واية و استدل بها على الامامة 

«بقية الحاشية ف ىالصفحة الاتية» 


فیمن يوق بنسبه من آل اسماعول عند عمر ۱۷۰ 


اسماعیل فقال : والله ما آصبحت أثق لکث به الا ماکان من حسن و حسين فانتهما 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

فلا باس بنقل ما ذکره هناك حتى يستفيد بنه الستنید و نص عبارنه فى کتا به 
المسترشد هكذا (انظر ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ من طبعة المطبعة الحيدرية بالنجف) : 

« وهو ممن وصفدالته حيث يقول ۰ و اجنبنی و بنى أن نعبد الاصنام» ثمقال : و من 
ذريتنا أمة مسلمة لك (بعد ماقال) : لاينال عهدی‌الظالمین» فنظرنا فی‌آمر الظالم فاذا الاية 
قد فسروها بأنه عابدالاصنام فان من عبدها فقد لزمه انم الظلم فقد نفىالشه للظالم ان يكون 
اماما وقال رسول‌انته (ص) : أنا دعوة أبىابراهيم » و ليس لاحد أن يقول : أنا ابن ابراهيم 
الا رسولالله وقد جرى معه من صلب ابراهيم الى عبدالمطلب فانه قال رسولالله (ص) : 
نقلت من أصلاب الطاهرین الى آرحام الطاهرات لم يمسسنى سفاح أهل الجاهلية » و أهل 
الجا هلية کانوا يسافحون و أنسابهم غيرصحيحة وأمورهم مشهورة عند أهل المعرفة. وروى 
حميد قال : جاء رجل الى النبى (ص) فقال ٠‏ يا رسولالله من أبى ؟ ‏ قال : أبوك الدى 
ولدت على فراشه فتام عمر بن الخطاب فأخذ مقدم رسولالته (ص) ثم قال : رضینا بالته رب 
و بالاسلام دیناً و بمحمد نبیاً و بالقرآن کتااً لانسال عما سبقنا و نؤمن ہما أنزل علینا لاتبدين 
علينا سوآتنا واعف عنا عفاانته عنک فقال ۰ فهل أنتم منتهون؟ - قال + انتهينا يا رسول الله . 

فهذا عمر بنالخطاب لم بثق بنسبه و آمرالناس انلا.بز بدوه علیالخطاب 
روی محمد بن فضیل عن أبىلهيعة عن يزيد بن أبىحبيب عن ربيعة بن لقیط عن مالكث قال : 
سمعت عمر بن الخطاب 5 : تعلموا آذسایکم تصلوا أرحامكم ألاولا يس ألئى أحد عما وراء 
الخطاب . وهذاعمر سئل عنعتق رقبة من و لداسماعیل سأله رجلعن ذلك فلم يئق 
الابما كان من رسولالته (ص) و عبدالمطلب روى ذلك زربدبن هارون عن جر بر بن 
عثمان عن عوف بن مالك قال : جاء رجل الى عدر بن الخطاب فقال : ان على نذراً أن 
أعتق نسمة من ولد اسماعيل فقال : والله ما أصبحت الق لك بأحد الا ماکان من 
حسن و <سين و على بنى عبدالمطلب فانهم من شجرة رسول‌انته (ص) و انی سمعت 
رسول انته(ص) يقول : همولدأبى » فا نظر وا كيف لم يعرف عمر الاولد عبدد.المطلب ولم یشق 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


١‏ الايضاح للنؤمل بن شاذان 
من ابنة رسولالله ومنعلى بن أبى طالب فانی سمعت رسول الله صللىالله عليه وآله ‏ 


د بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

فى الشسب الا بهم . و من لايصح له نسبه كيف يجوز ان ينتسب الى ابراهيم عایه‌السلام » 
ومن لاينتسب الى ابراهيم كيف يصلح للامامة فانالته يقول : ملة آبیکم ابراهيم سما كم 
المسلمين من قبل » فالذى لایصحح نسبته الى ابراهيم فليس ممن سماه ابراهيم مسلماً ومن 
لم يسمه ابراهيم مسلماً فليس بمسلم » و هذا أمر جليل يجب على الامة أن تفهمه و تنظر 
فيه فان من نظر و فحص رشد أن شاء الله ». 

قال الحافظ نور الدربن على بن أبى بكر الپپیشمی فى مجمع الزوائد 
فى أواخر باب عقده لذكر فضل أهل البيت - عليهم السلام = (ج و؛ ص ۱۸۰ ) : 

«و عن عبدالتهبن عمر قال :كان رسولالته (ص) اذا أتاه رجل يقول على رقبة من ولد 
اسماعيل يقول : علیک بحسن و حسين ؛ رواه الطبرانی و رجاله ثقات » أقول : مما 
.بۇ بده من بعض الجپات ما ذكره البيثمى أبضاً لكن فى المجلد الرابع من 
الكتاب بهذه العبارة ( ص ۲۸۲ ) : «باب العتق من ولد اسماعیل ؛ عن ءائشة : أنه كان 
عليها رقبة من ولد اسماعيل فجاء سبى من اليمن من خولان فأرادت أن تعتق منهم 
فنها ها رسول الله (ص) ثم جاء سبی من مضر من بنى العنبر فأمرها التبی (ص) أنتعتق منهم ۰ رواه 
أحمد و فيه منلم أعرفهم » و فی‌المناقب أحاديث من هذاالنحوه و فى حواشى هنتخب - 
كنز العمال (انظرحاشية جه من‌مسندالامام ابن‌حنبل » ص ١‏ ۳۰): «بنوالعنبر ؛ الاكمال : 
من كان عليه تحرير رقبة من ولد اساعیل فليعتق نسمة من بلعنبر » الباوردى سمويه (ط » 
ض ) عن شعيب بن عبدالته بن زينب عن ثعلبة عن‌جده» وقال ابن حزم الاندلسى فى 
كتاب جميرة أنساب العرب فى باب الكلام فى انقسام أجذام العرب جملة (ص ۷) : 
«جميع العرب يرجعون الى ولد ثلائة رجال و هم عدنان و قحطان و قضاعة » فعدنان من ولد 
اسماعيل بلاشكك الا أن تسمية الاباء بينه و بين اسماعيل قد جهلت جماة و تكلم فى ذلك 
قوم ہما لا يصح فلم نتعرض لذكر ما لا يقين فيه و أماكل من تناسل من ولد اسماعیل - 
عليه السلام - فقد غبروا و دروا ولا يعرف منهم أحد على أدومالارض أصلا ؛ حاشا ما ذکرنا 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى قطع أبى بكر يسار الاقطع ۱۷۷ 


يقول : هو ابن عمى . 

فانظروا ما تروون عنه انّه لاياق فى السب الصحيح الا بهم نم اخراجه ايام 
من الأمر! 

و روی آبوبکر بن عیاش و هشیم و الحسن اللؤلؤى وهو يومئل قاض آن" 
رجلا أقطع اليمين ضافه ' آبوبکر فکان بقوم الیل و يصوم التهار فقال له أبوبكر : 

«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
من أن ہنی عدنان من واده فقط » وأما قحطان فمختلف فيه منولد من هوآفقوم قالوا : هومن 
ولد اسماعيل ‏ علیه‌السلام - و هذا باطل بلاشک اذ لوكانوا من ولد اسماعیل لماخص 
رسول‌انته (ص) بنى العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الیاس بن مضر بن 
نزار بن معدبن عدنان بأن تعتق منهم ءائشة؛ اذ كان عليها نذرعتق رقبة من بنی‌اسماعیل» 
فصح بهذا أن فى العرب من ليس من ولد اسماعيل › و اذ بئو الءتبر من ولد اسماعيل فآباؤه 
بلاشك من ولد اسماعيل فام يبق الاقحطان و تضاعة ( فخاض فى ترجمة قضاعة )» و قال 
ایضاً عند ذكر بنی بہراء بن ءمرو بن الحافى بن قضاعة : ( ص ۱۱ ) و تال 
قوم : ان العنبر بن عمرو بن تميم هو العنبر بن عمرو بن تيم بن بهراء » و هذا خطأ لان 
رسولالته (ص) أخبر أن بنى العنبر من ولد اسماعيل بن ابراهيم (صلی‌انته عليهما و سلم ) و 
قد أتى الى بنى العنبر رجل شاعر من بهراء اسمه الحكم بن عمر يمت اليهم بهذا النسب 
نطردوه من جمیع بلاد هم حتی خرج متها و رحل عنهم» و آما اختصاص النند بالعتق 
من ولد اسماعیل نکانه لفضلهم و علو شأنهم و ذلك بستفاد من كثير من الاخبا رکقول 
الصادق (ع) : «شبع اربعة من المسلمین تعدل محررة من ولد اسماعیل» (انظر ثواب‌الاعمال 
ص ه ۷من طبعة ایران سنة ۱۲۹۹) و کقول ابن عباس فى حديث طوبل عند ذ کره ثواب صیام 
شهر رمضان (ص ۳٩‏ من الکتاب المذ کور) ۰ «و یعط ی کل واحد منکم ثواب آلف مریض 
و آلف غريب خرجوا نی طاعةاللهءو أعطا کم ثواب عتق ألف رابة من ولداسماعیل) فالتقیید 
بکون المعتق من ولد اسماعیل كتةييد النسمة أو الرقية بکونها مومنة أو صالحة أو نظاثرهما 
مما يدل على الفضل و علو الشأن . 

١ح‏ : «انانه». 


۱۷۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


با هذا ما ايلكك بلیل سارق ولا نهارك بنهار سارق وأراك أقطع ؛ فمن قطعکث؟ - قال: 
قطعنی يعلى بن منية' بالیمن ظلماً و تعدباً على" قال : آما لأسألن” عن ذلكك فائن كان 
قطعکث سال " لأقطعتّه" فبيناهم كذلكك اذ فقدت قلادة لأسماء بنت عميسٍ فلم تجد؛ 
لها أثر؟* فأتاهم طلحة بن عبيدالله فقال : فتشت الا قطع؟ - فقال له أبوبكر :مه؛ فما ليله 
بليل سارق ولا نهاره بنهار سارق قال : والله لا أدعه حتی أفتشه ففتشه فاستخرجها 
من حجزته فقطم آبوبکر يده الیسری فبقى لایدله . 
فقال ابراهيم بن داود والحسن التژلژی حين حداثهم ۲ بهذاالحدیث:یاباعلی ۲ 
فكان عليه أن يقطع پساره ؟ - فقال : آی بد أن أقول لكك : ان أبابكر أخطأ . 
ولاخلاف بين الأمة آن رجلا" لاتقطع يده بعدالید ؛ فان عاد فلاقطم عليه 56 وينفق 
عليه من بيت مال المسلمین بقدرمايكف عنهم شر"ه»وآجری بأن ااضیف مأمون بمنزلة 
أهل البيت ولا قطع على مؤتمن لأنه هو أدخله بيته” ]. 
[ ورويتم آن" أبابكر رأى' أنيجعل الخمس الّذى جعلهالله عزوجل” ٠١‏ لذی- 
١‏ - قال ابن حجر فى تقر ,لب التهذ بي : « يعلى بن منية هو ابن أمية ؛ تقدم» 
وقال فيما تقدم : « يعلى بن أمية بن أبىعبيدة بن همام التميمى حليف قريش ف هو بعلی 
بن منية بضم الميم وسكون النون بعدها تحتائية مفتوحة وهی أمه صحابی مشهور مات سنة 


بضع وأربعين » . 
۲ -ح + «مسلماً» . ۳ -ح : « لاقطعن يده » . 
4 -ح : « فلم يكن ۱. م - غیرج : « آثر ». 


. -کذا صريحاً بصيفة الجمع فى جميع اللسخ‎ ١ 

۷ - کذا فى بعض النسخ وفی بعضها : « يا آبا على ». 

۸ - هنا تمت ااعبارة الت ی كانت فی‌النسخ الست المشار الیها أعنى ج ح س ق مث 
مج ولم تكن فى نسخة م كما صرحنا به‌فی‌صدر رواية قد ذ کرت قبل هذه الرواية ( انظر ص 
۸ ) ولذا وضعناها بين المعقوفتین . 

.» غیر م : « أنه رأی». ۰ - غير م : « آمرانته تعالی به‎ - ٩ 


فى نقل أبى بكر سهم ذی‌القربی الى الکراع والسلاح ۱۷۹ 
القرنى فى' الكتاب فى الکراع" و السلاح ردا على الله تبارك وتعالى اذيقول : و اعلموا 
آنما غنمتم من شىء فان" لله حمسه وللرسول ولذى القری واليتامى والمسا كين وابن - 
السسبيل ان کنتم آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا ؛ الابة۳ . 

فخالف کتاب الله ونقل ما سماه الله تعالی لهژلاء الى الکراع و السلاح وعطل* 
سهام القوم فما آبقتم شيئاً من العیب الا وقد نسبتموه الى آئمتکم بروایتکم وأنتم تنسبون 
الشيعة الى الوقيعة فى الصحابة ! 

و روی* اسماعيل بن أميّة' و هو من فرسان آصحایکم فى الحديث عن یوب 


-١‏ فليعلم أن فى نسخ ح ج س ق مج مث هنا سقطاً و نقصا فلذا وضع 
المنتسخون و الكتاب بعد هذه العبارة : « ورویدم أنه رأى أن يجعل الخسی الذى آمرانته 
تعالى به فى » بیاضاً فى النسخ حتى يكون اشارة الى النقص و السقط؛ و فى بعضها كما فى 
نسخة مكتبة المشهد المقدس الرضوى الءشار اليها برمز « ق » تصريح بذلكك بهذه العبارة 
« قد سقط شىء هناك لم نعرف قدره » و آوضح من التصریح بذلک انقطاع الربط بين ماذ کر 
فى المتن و بين ما دأتى بعد البیاض اامثار اليه فى الدخ المشار الیها وهو قوله : « و کان 
آصومنا فى اليوم الحار وأطولنا صلوة » کمایأتی » فما ,يذ کر فی‌المتن من نسخة م فقط 
فان العبارة فيا متصلة مر تبطة من دون نقص و سقط ان وصلنا الى آخر النقص 
ان شاء انته تعالی آشرنا اليه بانه هناك یتم‌النقص والسقط . 

۲ - قال ابن الا ثیرفیاسنهایة :« وفی‌حدیث ابن مسعود: و کانوا لايحسبون الا 
الکراع والسلاح ؛ الکراع اسم لجميع الخیل» آقول : هو بضم الکاف على زنة غراب . 

۴ -آية ۱+ سورة الانفال, 

؛ - فی‌الاصل: « وعطلت » وعلی هذا فلتقرأ بصيغة المجهول حتی یکون السهام نائباً 


عن الفاعل . 
۰ - روى الطبری الامامی هذا الحد بث فی‌المستر شد هكذ! (ص ٠١١‏ 
من طبعة النجف ) : 


« بقیةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۱۸۰ الایضاح للنضل بن شاذان 


السختیانی ۱ عن عكرمة بن خالد المخزومی ۲ عن مالكك بن أوس بن الحدثان؟ 
قال : 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
« وروی عمر بن رافع عناسمعيل عن آیوب السجستانی عن عكرمة بن خالد المخزوسى 
عن مالک بن أوس بن الحدثان قال : قدم نصر بن عبدانته الثقفى على عمر من الطائف ومعه 
ناس من أصحابه فقال : ( فسا قالحديث الى آخره قائلا بعده : ) فقال هذا المحتج : كيف 
جاز أن يحكم فى دماء المساءين و أموالهم وهو لايدرى أصاب ام أخطأ ؟۱ و كيف استحل 
ذلك واستجازه؟ ! ؛ ( الى آخر ما قال ) . 
١‏ - قال‌الخزدجی فى خلاصة 'نذهيب الكمال : « اسماعیل بن أمية بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص الاموى المكى أحد العلماء و الاشراف عن أبيه وأيوب بن خالد 
( الترجمة ) » . 


١‏ فى الاصل : « السجستانى » قال ابن حجر فى تقر یب التهذيب : « أيوب 
ين أبى :ميم ة كيسان السختيانى بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعدالالف 
نون أبو بكر البصرى ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء الباد (الترجمة) » صرح فى نهذ بب 
التهذ یب فى 'نرجمته بأنه روى عن عكرمة. و قال ابن الاثير فى اللباب فى 
آهذ بب الانساب : « السختيانى بفتح السين المهملة وسكون الحاء المعجمة وكسر التاء 
المثناة من فوقها وفتح الياء آخر الحروف وبعد الالف نون؛ هذه النسبة الى عمل السختيان 
و بيعه و هو الجلود ااضانية لمست بادم»و المشهور بهذه النسبة أبو بكر أيوب بن أبى تميمة 
السختیانی واسم أبى تميمة كيسان بصری روى عن ابن سيرين و أبى قلابة وغيرهما ؛ ولدسنة 
لمان وستين» ومات سنة احدى و ثلاثين و مائة » و قال الفیر وزابادی : « و السختیان 
ویفتح جلد الماعز اذا دبغ معرب و منه آیوب السختیانی » و قال الز بیدی فی‌شرحه : 
« السختیان پالکسر و حکی قوم فيه التشلیث و جزم شراح البخاری بأن الفتح هو الا کثر 
الافصح و اقتصر الشهاب فى شرح الشفاء على کسر السین و حکی فى التاء الفتح و الکسر و 

« بقيةالحاشية نی الصفحة الائية » 


قدم سفيان بن عبدالله التقفى' من الطائف على عمر' و معه ناس من أصحابه 
فقال لم : :لاتبدأوا أميرالمؤمنين بشىء الا أن يسائلكم » فجاءه رجلان يختصمان فقضی 

بینهما ؛فقالوا: أصبت ‏ أصاب الله بكث - فقال عمر : وما بندریکم فوالله ما پدری عمر 
أصاب أم أخطأ ؟! 


د بقية الحاشية من الصفحة المافية » 

اقتصر ابن التلمسانى فى حواشى الشفاء على ضم السين و حكاية الوجهين فى التاء و قال : 
انه بالخاء والجيم قال شيخنا ٠‏ وأغرب الضبط فيه با قاله التلمسانى ولاسيما حكاية الجيم 
فانها لاتعرف ( الى آخر با قال ) » 

۲ - فى الاصل : «عن خالد المخزومى » وكلمة « عن » تصحيف م بن » بالقطع واليقين؛ 
قال ابن حجر فى نهذ بب التهذ ب : « عكربة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
بن عبدالته بن عمر بن مخزوم القرشى روى عن أبيه وأبى هريرة و ابنعباس و ابن عمروأبی- 
الطفيل و مالك بن أوس بن الحدثان وسعيد بن جبير و جعفر بن المطلب بن أبى وداعة 
وغیر واحد » روى عده أيوب و ابن جريج ( الى آخرما قال ) *. 

۲ - قال ابن حجر فى تقر یب التهذیب : « مالک بن أوس بن الحدئان بفتح 
المهملة و المثلثة النصرى بالنون أبو سعيد المدنى له رؤية و روى عن عمر ( الترجمة ) » . 
اقول : یاتی شرح حاله مبسوطاً فى تعليقاتنا على الكتاب ان شاءانته تعالى . 


١‏ -قال ابن عبدالير فی‌الاستیعاب : « سفيان بن عبدالته بن ربيعة معدود فى 
ال الطائف له صحبة وسماع و رواية كان عابلا لعمر بن الخطاب على الطائف ولاه عليها 
اذ عزل عثمان بن العاص عنها ( الى آخر ما قال ) ۰ و قال الجزرى فى أسد الغابة : 
« سفیان بن عبدانته بن آبی ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطیط بن جشم ين ثقيف الققفی 
الطائ ی کذا نسبه أبوأحمد ااسکری له صحبة ورواية ‏ وکان عاملا لعير بن الخطاب - رضی‌انته 
عنه -علی الطائف»استمبله عليه اذ عزل عشمان‌ین آبی العاص عنها وقل عثمان الى البحرین 
(الی‌آخر ما فال)» و نظیرهما فى تهذیب التهذيب نلسقلانی . 


TTS‏ الايضاح لافضل بن شاذان 

و روى جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رفيع' عن عبدالله [ بن" ] ألى - 
قتادة " عن أبيه قال :قال رسول الله صلی الله عليه و آله : لاتسبوا الد هر فان الله 
هوالد هر . 

فانظروا كيف لم يرضوا بالشرك بالله حتی نسبوه الى رسول الله (ص) و انما 
لد رایام قال الله ع وجل”: هل أنى على الانسان حين” من‌الد" هر لم يكن شيئاً مذكورا * 
فتعالى الله عما يصفون . 

ورويتم حديثاً نسبتموه الى الشعبی" أنه قال : لايخرج أحداً من الايمان [۱لا] 
الجحود بالله وبرسوله» وان الذ نوب لاتخرج أحداً من الايمان. 

فهذه روایتکم نم أوجبتم على أهل اليمامة الردة وانّما منعوا الصدقة وصلوا 
بأذان و اقامة م شتها" عليهمغارة” فقتل" منهم وسبی * فلم ينكر ذلكك أبوبكر على خالدٍ 
وصوّب رأيه و [كذلكث] فع ل أميرالمؤمنين ومول‌المسلمین[ف]ماجعله[ الله ] لدحين قاتل 
طلحةوالز بير بعدأن نكثا بيعته وامتنعا من دفع صدقة البصرة وأموالها وخراجهاء و کذلکث 


١‏ - صرح ابن حجر فى تهذيب التهذيب فی‌ترجمة جريرين عبدالحميد بأنه روى عن 
عبدالعزيز بن رفيع و قال فى تقريب التهذيب « عبدالعريز بن رفيع بفاء مصغراً » و صرح فى 
تهذيب التهذيب فى ترجمته بأنه روى عن عبدالله بن أبى قتادة و فى ترجمة ابن أبى قتادة 
بأنه روى عن أبيه أبىقتادة و روى عنه عبدالعزيز بن رفيع . 

۲ - قد علم ما ذ كرناه من كيفية السند أن كلمة « ابن » سقطت من هنا, 

؟ - قال فى تقریب التهذيب فى باب الكنى : « آبو قتادة الانصارى هو الحارث » 
وقتادة بفتح القاف کسحابة , 

+ - الحديث مشهور و تأویله أيضاً معروف ولیس بحمولا على ظاهره (انظر ص ٩‏ ). 

» - اول آية من سورة الدهر. 

۰ ۷ وه كذا فى الاصل. فكآن مرجم الضمير حيث كان معلوماً لم يذ کره کما فی 
قوله تعالى : « ولابویه لكل واحد متهما السدس ». 


فی‌قول أبى بكر : لومنعوتی‌عقالا ۱۸۳ 
عندما ' منعه معاوية خراج الشام و صدقاتها فلم یلزموا هؤلاء الردة عن الاسلام اذکان 
أمي رالمؤمنين ‏ علي هالسلام ‏ المتولی لذلكك نقضاً" منكم له (ع) » وألزمج أهل اليمامة 
الرّذة اذكان أبوبكر المتولى له فعبتم [ فعلعلى ] وصوبتم قتال ی بك رأهل الرّدة. 

هذا وقدقال عمر بن الخطاب فىعامة المهاجرين فى أبى بكر وخالد ما قال» 
فأمًا عمر فلم یصوّب رأيه ونقض جميع ما كان امضاؤه فيه وزعمتم أن أبابكر قال : 
والله لو منعونى عقالا" ۲ أو عناقاً ؛ لقائلتهم [ عليه ] و أموال البصرة وصدقاتها وخراجها 
أکثرمن عقالٍ اوعناقٍ ۱ 

۱ - فى الاصل ۰ « وکذلک عندنا با ». 

۲ - کذا صريحاً بالضاد المعجمة و لعل کونه بالصاد المهملة هنا أنسب للمقام فتدبر. 

۳- قال ابن الاثير فی‌النها بة:« وفی‌حدیث آبی بكر : لو منعونی عقالا مما کانوا 
يؤدونه الى رسول‌انته (ص) لقاتلتهم عليه ؛ آراد بالعقال الحبل الذی یعقل به البعيرالذى 
كان يؤخذ فى الصدقة لان على صاحبها التسلیم و انما يقع القبض بالرباط . وقيل : آراد 
با یساوی عقالا من حقو قالصدقة. وقيل : اذا أخذ المصدق آعیان الابل قیل۰ أخذ عقالاء 
و اذا أخذ أثمانها قيل ۰ أخذ نقداً . وقيل : أراد بالعتال صدقة العام يقال : أخذ المصدق 
عقال‌هذا العام أىأخذ منهم صدقة » وبعث فلان‌علی عقال بنى فلان اذا بعث علی‌صدقاتهم ؛ 
واختاره أبو عبيد وقال : هو أشبه عندى بالمعنی . 

وقال الخطابى : انما يضرب المثل فىمثل هذا بالاقل لا بالاكثر وليس فی‌لسانهم 
أن ال‌قال صدقة عام و فى أكثر الروابات : لو منعونى عناقاً و فی أخرى جديا ؛ قلت : 
قدجاء فى الحديث ما ,يدل على القولين فمن الاول حد.ث عمر أنه كان یأخذ 
مع کل فريضة عقالا و رواء فاذا جاءت الى المدينة باعها ثم تصدق بهاءوفى حديث محمدين 
مسلمة انه كان يعمل على الصدقة فىعهد رسو لالته (ص) فكان يأمر الرجل اذا جاء بفريضتين 
ان يأتى بعقاليهما وقرانيهما. ومن الثانى حد بث عمر أنه آخر الصدقة عام الرمادة فلما 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۱۸1 الايضاح للفضل بن شاذان 


ثم وقعتم فى عمر و زعمتم أن" أبابكر لم بجز قوله فى خالد بن الولید بتزکیتکم! 
قول عمرثم نقضت هذا كله و روبتم أن" آبابکر ندم ان لايكون أقاد من خالد وألزمتموه 
الخطأ فى ترك [ الاقادة منه وترك الزامه دية من" ] قتل وسبى فأى وقيعة آشد" من هذه 
الوقيعة لجميع أصحاب رسول الله (ص) وآنتم تسبون الشيعة الى الوقيعة فى الّصحابة 
وتروون فیهم عيوباً كثيرة" جمة سنفسرها فى كتابنا هذا بما لايمكنكم دفع شىء منها 
اذاكانت الاحاديث آحادیشکم ورواية علمانکم و آوجبتم آن" کل" من جرت عليه سهام 
العرب من السبی [ و] لم يخرج خمسه الى أهله ان" ذلکث حرام . 

فانظروا الى ما نسبتم اليه أولاد السبايا و ما منع أن بقسم الخمس على يدى ألى - 

بكر وعمر بمنعهما الخمس " . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
آحیا الناس بعث عامله فقال ۰ اعقل عنهم عقالین فاقسم نيهم عقالا و ائتنى بالاخر ؛ يريد 
صدقة عامین . 
و فى حد.بث معاو بة : أنه استعمل ابن آخیه عمرو بن عتبة بن أبى سفیان على 
صدقات كاب فاعتدی عايهم فقال ابن العداء الکلبی : 
سعی عقالا فلم يترك لنا سبداً فکیف لو قد سعی عمر و عقالین 
نصب عقالا على الظرف أراد مدة عقال ». 
؛ - قالا بن الاثير فى النها.ية: « لومنموزىعتاقاً مماكانوا يؤدونه الى رسول‌انته(ص) 
لقا تلتهم عليه؛ ايه دليل على وجوب الصدقةفى السخال وأن واحدة منها تجزىء عن الواجب 
فى الاربعين منها اذا كانت كلها سخالا ولا يكلف صاحبها مسنة » و هو مذهب الشافعى 
و قال أبوحنيفة : لاشىء فى السخال ؛ و فيه دليل على أن حول النتاج حول الامهات 
ولوكان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل الى أخذ العناق ». 


۱ - کذا فی‌الاصل . 
۲ - ف ىالاصل بدل ما بين الحاصرتين : « فى ترك الا يقيد مه , .. وفى زنه با ». 
۳ -كذا فى الاصل صريحاً لفى العبارة تشويش . 


فيا کتب نجدة الى ابن عباس يسأله عنه ۱۸۰ 


و رويتم عن شريكك عن آی الزبير المکتی ۱ آن" نجدة‌الحروری ۲ كتب الىابن 
عباس يسأله عن اليتيم ؛ متى ينقضى یتمه ؟ وعن التساء هل کان التّبى" ‏ صلىالله 
عليه وآله - يغزوبهن” ؟ [ويقسم لهن” ؟] وعن الأطفال [هل كان التبی (ص)یفتلهم؟] 
وعن الخمس لمن هو؟ . 

فكتب اليه ابن عباس : 

أما البتييم فانقضاء يتمه أو ان حلمه › وأما التّساء فان رسول الله صلی الله عليه 

وآله ۔ [كان ] يرضخ لهن” " ولايقسم لهن”» وأمًا الأطفال فان الخضر - عليه السلام - 


١‏ - قال ابن حجر فى آقر یب التهذیب فى حرف الزاى من باب الکنی:« أبو 
الزبير المكى هو محمد بن ملم » فقال عند ذكر أسمه : ٠‏ محمد بن مسلم بن تدرس 
بفتح المثناة وسكون الدالالمهملة وضم الراء الاسدى سولاهم أبوالز بير المکی صدوق 
( الى آخرما قال ) ». 

۲ - قال الفيروزا بادك : « وحروراء کجلولاء وقد تقصرة بالکوفة؛وهو حرورى بين 
الحرورية وهم نجدة وأصحابه » قال الز بیدی فی‌شر حه : « الحروراء بالمد وقدتقصر بلدة 
بالکوفة على میلین منها نزل بها جماعة خالذوا علیاً - رضىالله عنه - من الخوارج و بقال:هو. 
حروری بين الحرورية بنتسبون الى هذه القرية وهم نجدة الخارجی و آصحابه » و من یعتقد 
اعتقادهم يقال له الحروری» وقدورد أن عائشة ‏ رضی‌انته عنها - قالت لبعض من كانت, تقطع 
آثر دم الحیض من الثوب : آحرورية أنت؟ تعنيهم ؛ کانوا يبالغون فى ااعبادات» وقال فى 
« ن جد » : « ونجدة بن عامر الحنفی‌خارجی» وأصحابه النجدات محركة » وقال الزیبدی 
فى شرحه : « وهو الحروری من بنى حنيفة الخارجی من اليمامة و آمحابه التجدات قوم من 
الحرورية و يقال لهم أيضاً النجدية ». آقول : من اراد التفصیل فی‌ذلک فلير اجع 
احوالم فى الملل والنحل للشہر ستانی انه ذ کر ما بتعلق بترجمتهم تحت عنوان 
د التجدات الماذرية أصحاب نجدة بن عامر الحتفی » عند ذ کره فرق الخوارج ( آنظرص ۰۱ 
من اللسخة المطبوعة بایران صنة ۱۳۸۸ ) . 

۳- قال ابن الاثیر فى الغهاية : « فى حديث عمر : وقد آمرتا لهم برضخ فاقسمه 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۱۸۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


كان بقتل کافرهم ویدع مؤمنهم » وأمًا الخمس فزعمنا أنه لا وزعم قوم" ' أنّه ليس لنا؛ 
فصبرنا » واتی | خبرله أن" جميع الاس فى حرج " من خمسنا الا شيعتنا " الطیبین 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

بينهم ؛ الرضخ العطية القليلة و سنه حديث على رضی‌انته عنه - و يرضخ له على ترك الدین 
رضيخة؛ هىفعيلة من الرضخ أى عطية » وقال الطریحی فی‌مجمع البحرین : « والرضخ 
العطاء الیسیر المشروط من الوالی فنحو الراعی و الحافظ يقال : رضخته رفخاً من باب نفع » 
أعطيته شيئاً ليس بالکثیر و منه الخبر ٠‏ أمرت له برضخ ‏ والرضائخ جمع رضيخة وهىالعطية 
قیل : والذی رضخ له أبوسفيان و ابنه معاوية حين کانا من المژلفة قلوبهم لیستما اور 
الی‌نصرة الدین » قیو افق معناه معنی « بحذ بهن » المذ كور بدلک اللفظ فى حديث 
الخصال المشارالیه قال ابن الاثیر ف ىالنبابة : «وفيه مثل الجلیس الصالح مثل‌الداری 
ان لم يحذك من عطره علقک من ريحه ای ان لم یعطک يقال ۰ أحذيته أحذيه احذاء وهی 
الحذياوالحذية و منه حديث ابن عباس - رضىالتهعنهما ‏ فيداوين الجرحى وبحذین‌من الغنيمة 
أى يعطين ( الى آخر ما قال ) » . 

۱- فى الاصل : « قومنا». 

۲ -فی الاصل + « جرح ». 

۳- هذه العبارة لاتشبه کلام ابن عباس بل تقتضی صدورها عن الائمة فتدبر و راجم 
مظانها . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الحدبث مما أطبق على نقله الفر بقان فلابد من 
الاشارة الى موارده ننقول : قا لالسيو طی فى الدر المنور فى فير تول‌انه‌تعالی :«واعلموا 
آنما غنه‌تم منشىء فان لله خمسه وللرسول ولذی‌القربی؛ الاډت» (ج ۳۲؛ ص ۱۸۱) : «واخرج 
الشافعی و عبدالرذاق فى المصنف وابن أبن شيبة د مسلم وا بن جر بر وابن 
المنذر و ابن آیی حاتم و ابن مردویه و البیهقی فى سننه عن ابن عباس 
- رضی الته عنهما - أن نحدة کتب اليه سأله عن ذوى القربى الذين ذ كراله فكتباليه 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فيما کتب نجدة الى ابن عباس يسأله عنه ۱۸۷ 


فاا أحللنا [*] لهم . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
اناكنا نری أناهم نابی ذلك علینا قومنا وقالوا : قریش كلها ذو وقربى.ىأخرج ابن آیی- 
شيبة و ابن المنذر من وجهآخر عن ابن عباس - رضىالله عنهما ‏ أن نجدة الحرورى 
أرسل اليه يسأله عن سهم ذى القربى الذين ذکرانته؟ فكتب اليه انا كنا نرى أنا هم فأبى 
ذلك علينا قومنا و قالوا : و يقول : لمن تراه؟ فقال ابن عباس : هو لقربى رسول انته (ص) 
قسمه لهم رسول الله وقد كان عدر - رضی‌انته عنه - عرض علینا من ذلک عرضاً رأيناه 
دون حقنا فرددناه عليه و أبينا ان نقبله » وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم › و آن 
يقضى عن غارمهم »و أن يعطى فقیرهم» وأبى أن يزيدهم على ذلک , أقول : هو مذ كور 
فى كثير من غير ما ذكره السيوطى من الكتب المعتبرة عندالعامة أيضاً 
منها كتاب الاموال لابى عبيد القاسم بن سلام المتوفی سنة 5١4‏ فانه أورده 
فى كتابه المذ کورضمن ما ذكره تحت عنوان « باب سهم ذى القربى من الخمس » بثلاثة 
أسانيد ( انظر ص ۴۳۰۰۳۲۲ ) والخوض نىذلك یقتضی مجالا واسعاً فنكتفى ببعض بانقله 
مسلم فى صحيحه فى« باب النساء الفازیات برضخ لهن ولايسهمءوالنهى عن قتلصبيان أهل 
الحرب » بهذه العبارة: « حدثنا عبدالته بن مساءة بن تعنب حدثنا سليمان ( يعنى ابن بلال) 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن بزید بن هرمز أن فجدةكتب الى ابن عباس 
يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس : لولا أن أ کتم علماً ما کتبت اليه كتب اليه نجدة 
أا بعد فأخبرنى هل كان رسولالته(ص) يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل 
كان بقتل الصبيان؟ و متى ينقضى بتم اليتيم ؟ و عن الخمس امن هو؟ فكتب اليه ابن- 
عباس : كتبت تسألتی هل كان رسولالله (ص) يغزو بالاساء ؟ وقد كان يغزويهن فيداوين 
الجرحى وبحذين من الغنية ؛ و أما بسهم فلم يضرب لهن » و ان رسولالله (ص) ام يكن 
يقتل الصبيان فلاتقتل الصبيان » وكتبت تسألنى: متى ينقضى يتم الیتیم ؟ فلعمری ان‌الرجل 
لتنبت لحيته وانه (ضعيف الاخذ لنفسه ضعوف العطاء منها فاذا أخذ انفسه من صالح ما يأخذ 
الناس نقد ذهب عنه المتم»وكتبت تسآلنی عن الخسس لمن هو؟ و اناكنا نقول : هو لنا 
« بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۱۸۸ الايضاح للفضل بن شاذان 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
فأبى علینا قومنا ذاك . حدافنا آبوبکر بن آبی شيبة و اسحاق بن ابراهيم کلاهما عن حاتم 
ابن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة کتب الی‌ابن عباس 
يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير ان فىحديث حاتم وان‌رول‌انته (ص) لم- 
يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان الا ان تكون تعلم سا علمالخضر من الصبى الذى قتل . 
وزاد اسحاق فى حديثه عن حاتم : و تميز المؤمن فتقتل الكافر و تدع المومن ». فذكره 
بأربعة أسانيد آخروفی عبارات متن الحديث أيضاً اختلاف يسير فمن أراد ما تركناه فلیراجع 
ج ه من طبعة قسنطينية سنة ۱۳۴۲ ؛ ص ۱۹۹-۱۹۷ )۰ 

و آما کتب الشيعة فممن نقل الحد.ث منهم فى کتابه الشیخ آبو جعفر 
الصدوق فانه أورد الحد.ث فى باب الاربعة من الخصال ( انظر ص ۱۱۲-۱۱۱ 
من الطبعة الاولی أو ص ۲۳۰ من طبعة مكتبة الصدوق ) و نص عبادته هکذا : 
« حدثنا محمد بن الحسن بن آحمد بن الولید (رض) قال ۰ حدئنا محمد بن الحسن 
الصفار عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير عن حماد بن 
عثمان الناب عن عبيدالته بن على الحلبى عن أبى عبدالله ‏ علي هالسلام ‏ قال : ان نجدة 
الحرورى كتب الى ابن عباس بسأله عن أربعة أشياء هل كان سولالله (ص) 
يغزو بالنساء؟ و هل كان يقسم لهن شيئاً؟ » وعن موضم الخمس »› و عن الیتیم ؛ متى 
ينقطع يتمه؟ و عن قتل الذرارى فكتب اليه ابن عباس : أما قولكك فی‌النساء فان رسول 
الله (ص) كان يحذيهن ولايقسم لهن شيا » و أما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه 
ليس لنا ؛ فصبرنا » و أما اليتيم فالقطاع یتمه أشده وهو الاحتلام الا ان لاتؤنس منه رشدا 
نیکون عندك سفيهاً او ضعيفاً فيمسكك عليه وليه , و أما الذرارى فلم يكن النبى (ص) يقتلها 
وكان الخضر - عليه السلام - يقتل كافرهم و يترك مؤمنهم فان كدت تعلم منهم با يعلم 
الخضر فانت أءلم » و نقله المجلسى عن الخصال فى المجلد العشر.بن من البحاد 
فى باب أصناف مستحقى الخمس ( انظرج ٠١‏ من طبعة أمين الضرب ص ۰۱ ) . 

وددى العياشى فى نفسيره عندتفسيره الاية عن عبدالتهين سنان عن أبى عبداليه 
-عليهالسلام-( ص١5‏ ؛ج ۲) قال : سمعته: أن نجدق الجر ورى كتب الى این عباس 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


ماصنع عمر فى الخلافة غير ماصنع رسول الله وأبوبکر ۱۸۹ 


وأجمعوا ' على أنه لم يقسموا بين المؤلّفة قلوبهم حتی مضوا جميعاً؛ وزعموا 
آتھے لايعرفونهم فأبطلوا سهماً فرضهالله بأنتهم لايعرفون رباب » فهل يكون الجهل لا لمن 
لم يعرف من فر ض الله [ له] سهماً نضیعوا . 

وأجمعوا أن" رسول الله صللىالشدعليه وله ترك الاس بلاامام ليختاروالأنفسهم 
اماما فاختارواء ثم زعمتم أن" آبابکر لم برض أن يصنع ما صنع رسولالله (ص) فجعلها 
لعمر؛ ثم زعمتم آن عمر بن الخطاب لم يرض بما صنع رسول الله (ص) ولا بما صنع 
أبوبكر حتی جعلها فى ستة . 

ثم رويتم أن" المسلمين قالوا لاف بكر : ماذا تقول لربکث اذا قدمت [ اليه ] 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟- فكتب اليه أما الخمس فانا نزعم أنه لنا ويزعم قومنا 
أنه ليس لنا ؛ فصبرنا » ونقله المجلسى عن تفسیر الءياشى فى باب أصناف مستحقى الخمس 
من المجلد العشرين من البحار( انظر ص ۲ه من طبعة أمين الضرب ) وكذا السيد هاشم 
البحرانى فى تفسير البرهان فى تفسير آية الخمس (ج ١‏ ص ۰۰ من الطبعة الاولى ). 

قال علم‌الهدی فی‌الشافی فیا اعترض به على القاضى عبدالجبار ضن البحث عن 
الخ‌س ما تص عيارته ( ص ۲۰۰ من طبعة ابران ) : « و روى يزيد بن هرمز قال : کتب 
نجدة الى ابن عياس يسأله عن الخمس لمن هو؟ قال ۰ فكتب اليه : كتبت تسألنى عن 
الخمس لمن هو ؟ واناكنا نزعم أنه لنا فأبى قوبنا عاينا بذلكك فصبرنا عليه » وذ كره 
الشيخ الطوسى فى تلخيص الشافى ( انظر ص 4+7 من طبعة ايران أوطبعة النجفاج و ؛ 
ص ۱۸ ) وقال ابن ابی الحدبد فى شرح نهج البلاغة بعد نقل كلام السيد معترضاً 
عليه ما نصه ( ج ۲ طبعة مصر ؛ ص ١١١‏ ) : « والر وا.بة المذكورة عن | بن عباس 
فى كتابه الى نجدة الحروری صحيحة ثابتة وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى 

منأن الخمس كلهلذوى القربى لان نجدة انما سأله عن +مس الخسی لاعن الخسن کله» , 


۱ - فى الاصل ٠‏ « واجتمعوا » . 


۱۹۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


وقد وليت علينا فظَاً غليظاً یعنون عمر ؟ فقال لهم : آتخوفونی بربى؟! أقول له : 
حلفت علیهم خير أهلكك ثم قال : أفأترك [ أمّة ] محمّدكالتعل الخلق؟! 

فان کان ترك ألى بكر التاس بلاخليفة عصيانا لله فلقد تركهم [ التبی (ص) 
بلا خليفة ] فطعنکم على رسول الله اذا قلتم وادعيتم أنه توفاه الله تعالى وترك أمته 

ثم زعمتم أن" من زنی أو سرق أو قتل النفس الَتى حرم الله أو ای کل كبيرة, 
نهىالله عنها انه لايكفر ولايخرج عن المدّة ولایقال له : عصى الله و رسوله وانما أتى 
ذنباً ‏ ثم روم عن علمائكم أن" من عصى خليفته فق د كفر» ويحكم اعقلوا ما تقولون وما 
تتكلمون فوالله ما شتّع الماحدون فى الاسلام أقبح من هذا › ولوعقلتم ماتتکل‌مون به 
وعرفتم حكمه لأقمتم أصحابكم على على ' التوبة فمن تاب ورجع قبلت توبته منه» ومن لج 
فى طفیانه و بهتانه عرض على السیف . 


مايذكر من رجوع عمرالی قول على عليه السلام ‏ 
فى الاحكام 


و من رواياتكم " التی تذکرونها " ولا ينكرها مخالف ولا موافق* ما روى عن 
جریر بن [ 1 ] مغيرة * عن ابراهيم التخعی أن" عدر بن الخطّاب دعا بامرأة أراد أن 


۱ - فى الاصل : « الى ». ۲ - فى الاصل : « ومن روايتكم » . 

+ - فی‌الاصل : « تنکرونها ». 

۰ - فىالاصل بعد كلمة «موافق»هذه‌العبارة : «هو اقرارکم واحکامکم والیه ترجعون 
وعن رأيه تصدرون » و حيث لم يكن لها معنی هناك وضه‌ناها: هنا فاعل متأملا وجد الى 
تصحيددها سبیلا , 

۰ - کذا فى الاصل بلا لام صريحاً فلمل فى السند أيضاً تشويشاً و اضطراباً. 


فى رجوع عمر الى قول على فی‌الا<کام ۱۹۱ 
برجمها ۱ قد ولدت لستة آشهر من زوجها وأنکر زوجها ذلكك و قد حضر على بن 
أبى طالب - عليه الّسلام - فقال : يا عمر ان خاصمتكك بکتاب الله خصى. تككء قال 
عمر : وكيف ذلكك يا أبا الحسن؟ ‏ قال : ان" عذرها فى كتاب الله عز وجل [ وحمله ] 
وفصاله ثلاثون شهراً ' قال عمر : وما فى هذا ؟- قال : قوله : و الوالدات يرضعن 
آولادهن حولين كاملين لمن أراد ان بم الر ضاعة " فاذا كان “ الّرضاعة أربعة وعشرين 
شهرا فلم يبق للحمل الا ستئة أشهر فقال عمر : اتا لله ؛ ولا على الهاكث عمرءثم” آمر 
١‏ - فليعلم أن عبارة المتن من هذا الموضع أعنى من قوله: « ان عمر بن الخطاب دعا 
بامرأة آراد ان يرجمها » الى ما يأتى من قوله : « مع موافقة الكتاب لفتياهم فى الحلال 
والحرام » موجودة فی‌جمیم النسخ الا أنها مذكورة فى نسخ ج ح س ق مج مث فىأواخر 
الكتاب و لشهرة هذه الروايات و معروفيتها لانذ کر اختلاف عبارات النسخ بل نكتفى من 
صدر العبارة الى آخرها بعبارة نسخة م الا ان يكون فيها نقص كقصة امرأة مجنونة بغت 
فانها ليست فيها فذ کرناها من غير نسخة م كما آشرنا اليها عند نقلها . 


۲ من آية ١٠‏ سورة الاحقاف. ۳ - صدرآية ۲۳۳ سورة البقرة , 
؛ -كذا فىالاصل فتذ کیرالفعل لكون الرضاعة مصدرآمن قبيل ان رحمذانته قريب من 
المحستین . 


٠‏ قال المجلسى فى ناسع البحار نىباب تضاياء نقلا عن بشارة المصطفی 
للطبرى ما نصه ( انظر ص 4۸۳ من طبعة أمين الضرب ) : « وروی عن يونس بنالحسن 
أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فتال له آمیرالمژنین ۰ ان خاصمتکک 
بكتاب الله خصمتكك ؛ ان الله تعالى يقول : و حمله و فصاله ثلائون شهراً و بقول - جل 
قائلا ‏ : والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین لن أراد أن يتم الرضاعة » فاذا تممت 
المرأة الرضاعة سنتین وكان حمله و فصاله ثلائین شهراً كان الحمل منه ستة أشهر فخلی 
عمرسبيل المرأة و ثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن آخذ 
عنه الى .بومنا هذا ». 


۱۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


و روبتم عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن" عمر بن الخطاب أتى 
بامرأة حبلى وقد زنت فأمر برجمها؛ قال : فمروا بها على على بن أبى طالب فقال : 
يا هذا : انكان ] سبيلكك عابها بذنبها فما سبيلكك على ای فى بطتها ؟! قال عمر : 
فكيف أصنع ؟ ‏ قال : ترتص بها حتی تضع » قال : فتركها ثم" وضع يده على رأسه 
وقال : لولا علی لهلكث عمر؛ وخاتى عنها ' . 


- قال المجاسی فى تاسع البحاد فى باب قضاباه نقلا عن مناقب ابن‎ - ١ 
شهراشوب و بشادة المصطفی للطبرى (ص ۰۸۳ من طبعة أمين الضرب ) : « وروی‎ 
أنه آتی بحامل قد زنت فأمر عمر برجمها فقال له آمیرالمزمنین (ع) : هب أن لكك سبيلا‎ 
علیها فأی سبیل لک على ما فى فى بطنها؟ - وانته تعالی بقول ۰ ولا تزروازرة وزر آخری‎ 
فقال عمر : لاعشت لممضلة لایکون لها آبوالحسن» ثم قال : فما أصنع بها؟ - قال : احتط‎ 
علیها حتی تلد فاذا ولدت و وجدت لملدها من یکنله فأقم علیها الحد. فسری ذلكك عن عمر‎ 
وعول فی‌الحکم به على أمير الدژمنین (ع) » آفول : قال الجزدی فی‌النهاية :« المضل‎ 
المنع و الشدة يقال أعضل بى الامر اذا ضاقت عليك فيه الحيل؛ و منه‌حدیث عمر : أعوذ‎ 
بانته بن كل تشه لبس الها بو سين وروی تفه اراد المسألة الصعبة اوالخطبة الضيقة‎ 
- المخارج من‌الاعضال والتعضیل و بريد بأبى الحسن على بن آبی طالب(ع) » قال نجم‎ 
الالمة الرضی فی‌شرح الكافية لابن الحاجب فى مبحث لا التى لنفی الجنس‎ 
ص ۱۱۱ من طبعة تبریز سنة 4 ۷ ) . « واعلم‌آنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال‎ ( 
» بتكرة فية صب و بنزع منه لام التعریف ان كان فيه نحو : لاحسن فى الحسن البصری‎ 
وكذا لاصعق فى الصعق, اومما أضيف اليه نحو لا امرأ قيس ولا ابن زبير » ولا يجوز هذه‎ 
المعاملة فى لفظى عبدانته و عبدالرحمن اذ الله و الرحمن لايطلةان على غيره تعالى حتى يقدر‎ 
: تنكيرهما قال + لاهيثئم الليلة للمطى و قال‎ 

أرى الحاجات عند أبى حبیب کدن ولا أمية فى البلاد 
و لتأو بله بالمنكر دجهان اما ان بقدر مضاف هو مثل فلا يتعرف بالاضافة 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاقية » 


انتهاء عمر عن رجم المجنونة بنهی على عنه ۱۹۳ 
[ دددیم أنه ای بامرأة مجنونة ۱ قدبفت فأمر برجمها فاستقبلها علی" - صلوات 


« .قية الحاشية من الصفحة الماضية » 

اتوغله فی‌الابهام و انما يجعل فى صورة النكرة بنزع اللام وان كان المنفى فى الحقيقة هو 
المضاف المذ كور الذی لایتعرف بالاضافة الى أى معرف كان لرعاية اللفظ و املاحه ومن ثم 
قالالاخفش : على هذاالتأویل يمتنع وصفه لانه فی‌صورة النكرة فیمتنم وصفه بمعرفة وهومعرفة 
نی‌الحقيقة و اما ان بجعل العلم باشترپاده بتلک الخلة كأنه اسم جنس موضوع 
لافادة ذلک آلمعنی لان «منى:قضية ولا آبا حسن لها؛ لافیصل لها أذ هو عليه السلام 
كان فيصلا الحکومات على ماقالالنبی(ص): أقضاكم على » لصاراسمه کالجنس 
المفيد لمعنى اافصل و القطع كلفظ الفیصل ؛وعلی هذا يمكن وصفه بالمنکر وهذا كما تالوا : 
لكل فرعون موسى ای لكل جبار قهار ؛ فيصرف فرعون و موسىلتنكيرهما باله‌عنی الم ذکوره 
و جوزالفراء اجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلين فى الضمير و اسم الاشارة أيضاً 
نحو : لا اياه ههنا اولا هذا ؛ و هو بعيد غير -سموع » أقول : انما نقلنا هذا الكلام هنا 
بطوله لكثرة فائدته و مناسبته للمقام . 


أ - هذه القضية ليست فى نسخة م لکنها ذ کرت فى غیرها من النسخ فاهذا وضعناها 
بين المعةوفتين و أما أصل القضية فهی سسلهة بين حملة الاخبار و نقلة الاثار فقال 
المجلسى فى تاسع البحار فىباب تضاياه نقلا عن بشادة المصطفى للطبرى ( ص 
۳ من طبغة أمين الضرب ): « وروی أن مجنوثة على عهد عمر فجر بها رجل فقامت البينة 
عليها بذلكك فأمر عمر بجلدها فمر بها على أب المژمنین(ع ) لتجلد فقال : مابال مجنونة آل 
فلان تعتل ؟ فقيل له ۰ ان رجلا فجر بها وهرب و قامت البيئة عليها فأمر عمر بجلدها فقال 
لهم : ردوها اليه وقولوا له : أا علمت بأن هذه مجدونة آل فلان وأن النبى قدرفع القلم عن . 
المجنون حتى يفيق ؛انها مغلوبة علىعقلها ونفسهاءفردت الى عمر وقيل له ماقال آمیرالمومنین 
(ع )ءفقال : فرج‌انته عنه لقد کدت أن أهلك فى جادها ودرآعنه الحد ( فقال‌المجلسی: ) قب 
( يريد به مناقب ابن شهراشوب) ٠‏ الحسن وعطاء وقتادة و شعبة وأحمد مثله قال: وأشار 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


7 الايضاح للفضل بن شاذان 


الله عليه فقال : أبن تريدون بهذه ؟ - قالوا : بغت فأمر أميرالمؤمنين برجمها ؛ فةال : 
ردوهاءمْ” دخل على عمر فقال له : أمرت برجم هذه المجنونة ؟ ‏ قال : نعم» فقال له 
على" (ع) : أما سمعت قول رسول الله صلی الله عليه وآله - : رفع القلم عن ثلاث ؛ 
عن التام حتی يستيقظ » وعن‌المجنون حتى يفيق » وعن‌الفلام حتی يحتلم؟ - قال :نعم » 
قال : فلم آمرت برجمها؟ فخلی سبیلها : ثم قال: اولا على" لهلکث عمر ]. 

و رويتم عن عبدالأعلى عن سعيد بن قتادة أن" عمر بن الخطاب خطب للتاس 
فقال : ألا لا أعلم رجلا" تروج على أكثر من أربعمائة درهم الا أنهكته عقّوبة” قال : 
فأتته امرأة فقالت : ما لنا ولكث يا عمر؟! قول الله أعدل من قولكث وأولى أن یتبع» 
فقال عمر : ما قال الله تعالى ؟ - قالت : قال الله عزّوجل : وان آردتم استبدال زوج 

«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

الخارى الی‌ذ لک فى صحيحه ؛ بیان- عتلت الرجل و أعتله وأعتله اذا جذبته جذباً 
عنيفاً ؛ ذ کره الجوهری » آقول : من اداد أن .ستوفى البحث عن هذه القضية 
فلیر اجع باب مطاعن عمر من الکتب المبسوطة کشامن البحار فان اجلسی جمل هذه 
القضية الطعن العاشر من مطاعن عمر و أطال البحث عنها كما يقتضيه تحقيقه ( ص ۲۹ - 
۰۷ من مطبعة أمين الضرب) أو بر اجع 'نشييد المطاعن فان القضية ذ کرت فيه مبس‌وطة 
تحت عنوان جهل عمر للاءکام الشرعية (ج ۱ ؛ ص ۰۲۰-۰۲ ) الا آنا نشیرهنا الى با 
ذ کره ابن عبدالبرفیالاستیعاب فى نر جمة أمير المقّ‌منین وموتوله ( ص١5‏ »)من 
طبعة حیدرآباد سنة ١+٠‏ ) ۰ « قال آحمد بن زهير حدثنا عبيدالته بن عمر القواربری حدثنا 
مؤمل ہن اسماعیل حدئنا سفیان الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعید بن السیب قال : 
كان عمر يتعوذ بالته من معضلة ليس لها أبو حسن وقال فى المجنونة التى أمر برجمها و فى 
التى وضعت لستة آشهر ناراد رجمها فقال له على : ان الله تعالى يقول : و حماه وفصاله 
ثلاثون شهراً؛ الحديث ء وقال له: آن‌انته رفع القلم عن‌المجنون؛ الحدیث»فکان عمر يقول: لولا 
على لهلك عمر وقدروى مثل هذهالقصة لعثمان مع ابن عباس وعن على أخذها ابن عباس 


والله أعلم 5 


اعتراف عمربان کل أحد أفقه منه ۱ ۱۹۰ 
مکان زوج وآتیم [حداهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً واثماً مبيناً وکیف 
تأخذونه؛الاية' والقنطار الدیه۲ وهو أكثر من آربعمائة درم فقال عمر : کل أحد أفقه 
من مر ثم عاد الى المنبرفخطب فقال: أيتّها اننا ساتى كنت نهیت ان يتزوج الرجل على 
أكثر من أر بعمائة درهم وان امرأة أفقه من عمرجاءتنى فحا جتنی بكتابالله فحجّت” 

وفاجت؛؟ وآن المهر ما تراضى به المسلمون * . 
۲ رويتم أنه آتی بقدامة بن مظعون " وقد شرب الخمر فأمر بجلده فقال قدامة : 


۱ - آیتا ۲۰ و ۲۱ من سورة النساء. ۲ -کذا فی‌الاصل . 

۳ - أى «فحجتنى » ای‌غلبتنی فى الحجة» ویمکن ان یکون الاصل : « فحججت» (بصيعة 
المجهول و تاء المتکام ) ای صرت محجوجاً اى مغلوباً فى الحجة, 

؛ - فى الاصل : « وأفلحت » فيمكن ان یکون مصحف « آفلجت » ( بالجیم وصيغة 
المجهول المؤنث ) أى حکمت لها بغلبتها على فی‌الحجة . 

ه - هذه القضية مما ثبت عندالفريقين و آطالوا البحث عنه فى کتب الحدیث و الکلام 
ولاسیما فى مبحث الامامة و جعل المجلسی هذا الامر فى ثامن البحار الطعن السادس من 
مطاعن عمر و خاض فى البحث عله و نقل شىء من أقوال علماء العامة فى ذلكك كاين 
أبىالحديد والفخر الرازی وغیرهما فم نأراد ان يراجع فلیراجع امن البحار( ص 4 ۲۹ من‌طبعة 
أمين الضرب ) أقول: من أراد البحث عن ذلك مستوفى فايراجع تشییدالمطاعن ص ۰۸۱4-۷۰۰ 

١‏ - قدامة بضم أوله والتخفيف كثمامة ومظعون بالظاءالمعجمة على زنة مفعول صحابى 
معروف قال ابن الاثير فى اسد الغابة : « قدامةبن مظءونبن حبیب‌بن وهب إن حذافة بن 
جمح القرشى الجمحى يكنى أبا عمرو وقيل : أبو عمرو هو آخو عثمان بن مظعون و خال - 
حفصة و عبدانته ابنى عمر بن الخطاب - رضىالله عنهم أجمعين - وكان تحته صفية بنت ‏ 
الخطاب وهومن السابقين الى الاسلام » هاجر الى الحبشة مع أخويه. عثمان و عبدالته ابنی - 
مظعون » وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول‌انته - صلىالله ءايه [ وآله ] وسلم؛ قاله 


عروة وابن شهاب و موسى و ابن اسحاق ( الی‌آخر الترجمة ) ». 


۱۹۹ الایضاح للفضل بن شاذان 
يا أميرالمؤمنين ليس على" جلد اما آنا من أهل هذه الآية : ليس على التّذین آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم" اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنین! فأراد عمر 
تر که فقال على" عليه الّسلام ‏ : ان" أهل هذه الآية لابأكلون ولا يشربون الا ما أحل” 
لله لهم وهم إخواننا الماضون فان أقام عی‌آنّها حلال فاقتله وان أقر آنهاحرام فاجلده» 
قالعمر: و کم جلدة ؟ قال‌علی "- عليه السّلام -:ان" الشارب اذا شربسكرء واذا سكر 

هذا ۲ واذا هذا افتری ؛ فاجلده حد المفتری» قال : فجلد ثمانین جلدة"۳. 


۱ - آية مو سورة المائدة, 

۲ -قال فى مجمع البحرین : « هذا فى منطته و یهذی ویهذ و هذواً و هذياناً اذا تكلم 
بکلام لاربط له » والهذیان للمریض مستلزم لشدة الوجع ». 

۳ - قال المجلسى فى ناسع البحادفی باب قضاباه (ص) نقلا عن المناقب 
لابن شر اشوب و بشارة المصطفی للطبری سانصه ( انظر ص 4۸۳ من طبعة أمين 
الضرب ) : ٠‏ فصل فى ذ کر ما جاء من قضایاه فى امرة عمر بن الخطاب فمن ذلكك ما 
جاءت به العامة دالخاصة فی‌قصة قدامة بن مظعون وقد شر ب‌الخمر فاراد عمر أن 
يحده فقال له قدامة : لايجب على الحد لان انته تعالى يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طع‌وا اذا ما اتقوا وآمنوا و عملوا الصالحات؛فدراً عنه عمر الحد» فبلغ 
ذلك أميرالمؤمنين (ع ) فمشی الى عمر فقال له : لم ت ركت اقامة الحد على قدامة فى شرب 
الخمر ؟-فقال : انه تلا على الاية ؛ وتلاها عمرءفقال له أميرالمؤمنين(ع) : ليس قدامة من 
أهل هذه الاية ولامن سلكك سبيله فى ارتكاب ما حرمالله» ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
لايستحلون حراماً » فاردد قدامة و استتبه مما قال » فان تاب فأقم عليه الحد » و ان لم يتب 
ااقتله فقد خرج عن الملة » فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع فدرأ 
عمر عنه القتل ولم يدركيف يحده فقال لاميرالمؤسنين ‏ عايه السلام - : أشر على فى حده 
فقال ٠‏ حده ثمانين ؛ ان شارب‌الخمر اذا شربها سکر » واذا سكر هذا , و اذا هذا افتری فجلده 
عمر ثمانین و صار الى قوله فى ذلک کا- ( يريد به الکافی للكليني ) على بن ابراهيم عن 

« بقيةالحاشية ف ىالصفحة الاتية » 


فى تعليم على عم ركيف يحد قدامة ۱۹ 


فهل رأیم سنّة” عجزعنها أصحابكم الا وقدرآیم بيانها عند صاحبنا ‏ صلوات الله 
عليه - يضطرون الى قبول ذلكث منه ولم يسألهم هوقط عن شىء » وكذا الشتيعة الى اليوم 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
محمد بن عيسى عن يونس عن عبدانته بن سنان عن أبى عبدانته(ع) مثله بتغيير ما ». 
آقول : هذا المطلب مماذ کره المجلسى فىثامن البحارسن مطاعن عمر ( انظرالطعن 
التاسع ص ۲۹ من طبعة أمين الضرب ) او الطعن الرابع من مطاعنه من تشیید المطاعن 
(ج ۱ ؛ص ۰۹0-۰۰4 ) و لا بخفی على طالب التحقیق أن هذا الامر و با تقدیه 
من القضایا المذكورة فى المتن من الامور التی أجمع على نقلها و ثبوت و قوعها الفریقان 
وكيف لا وقد عنونها القاضی عبدالجبار فىالمغنى بعنوان « شبهة لهم أخرى: وأحد با طعنوا 
به علىعمرأنه أمر برجم حامل؛ الى آخرماقال » و بعنوان « شبهة لهم‌آخری: وأحد باطعنوا به 
فى ذلك خبر المجنونة ( الى آخر ما قال ) » و أجاب عنهما علم الهدی فى الشانی ( انظر 
ص ۲۰۳ من طبعة طهران سنة ۱۳۰۱ و ذکر هما العلامة فى نهج الحق و کشف الصدق 
) انظر ص ۲۳۹ من احقاق‌الحق للقاضی نورات التستری نانه شرح له و اعتراض علی‌ابطال 
الباطل للفاضل روزبهان ) و أوردهما ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة عند بحثه عما 
طعن به‌علی عمر ( انظر ج٣‏ من طبعة مصرص ۱۵۱-۱۰۰) وقال العلامة فى منهاج الكرامة 
مشیراً به الى ما هو مورد البحث و الى نظائره (ص 40 - 4۱ من النسخة المطبوعة ) : 
« وكان قليل المعرفة بالاحكام و أمر برجم حامل فقال على عليه السلام - : ان كان لك 
عليها سبيل فلا سبيل لكك على با فى بطنها فأسدككءوقال : لولا على لهلكك عمر ؛ وأمر برجم 
مجنونة فقال له على عليه السلام - ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق فأمسك و قال : 
لولا على لهنک عمرء وقال فی‌خطبة له : من غالى فى مهر امرأته جعلته فى بیت المال فقالت 
له امرأة : كيف تمنعنا ما أعطانا اله فى كتابه حين قال : وآتيتم احداهن قنطاراً؛فقال: کل 
الناس أفقه.من عمر حتى المخدرات»ولم يحد قدامة بن مظعون فى الخمر لانه تلا عليه: لیس 
على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناخ فيما طعموا ) فقال له على علیه‌السلام - : ليس 
«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۱۹۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


وهم آتباعه یکتفون بالَستة عن الرأی فى کل صغبرة وكبيرة . فهل ریت أحدا منهم 
اضطر الى رأيكم مع موافقة الکتاب لفتیامم بالحلالو الحرام" . 


مان ذ کر من صاع رسول الله (ص) ومذه 


ورويتم أن" عمر بن الخطاب زاد فى مد ای" (ص) لم زعمتم ذلكك فضياة " 
لعمر» وسنّة رسولالله أولى أن یتبع من ستة عمرلآن” رسولالله ‏ صلّى الله عليه وآله - 
[كان عليها ] الى أن مضى والتاس عليها فى اخراج الصّدقة ق‌کفارة اليمين والفطرة 
بصاع النبى (ص) ومده فیما" يزكتىمن الطّعام؛ والاعتبار بمدرسول الله (ص) وصاعه 
فزعمتم أن الرّيادة فيه فضيلة لعمر . 

ومما يوجب عليكم أن تأخذوا ببدعتكم الَتى زعمت أنّها ستة من قوم لستم من 
قدامة من أهل هذه الاية و أمره بحدهءفلم يدركم يحد فقال أميرالمؤمنين (ع) : حده ثمانين 
لان شارب الخمر اذا شربها سكر و اذا سكر هذا و اذا هذا افترى ( الى آخر ما قال ) » 
وبالجملة جعل المجلسی الامر برجم الحامل و الامر برجم المجنو تة الطعن التاس 
و الطعن العاشر من مطاعن عمر و خاض فى البحت عنهما فمن آرادهما فلیراجع امن البحار 
( ص ۲۹۱ و ۲٩۷‏ من طبعة أمين الضرب ) و أطال البحث عنهما و عن نظاثرهما صاحب 
تشیید المطاعن ( انظر ج ۱ ص 0۹0-۰۰4). 


۱ - فلیعلم أن هذه الفقرة آعنی : « مع موافقة الکتاب لفتياهم بالحلال و الحرام » 
آخر العبارة التی ذ کرنا فیما سبق أعنى فى ذیل هذا الکلام ۰ « ان عمر بن الخطاب دعا 
بامرأة آراد أن برجمها » ( انظر ص ۱۹۰ من‌الکتاب ) آنها موجودة فى جمیم النسخ الا آنها 
م ذکورة فى غير نسخة م ( و هی نسخ ج ح س ق مج مث ) فى آواخر الکتاب ونشیر الى 
موضع ذ کرها فى تلك النسخ اذا وصلنا اليه ان شاء‌انته تعالی . 

۲ - فی‌الاصل : «فی فضيلة». ‏ م فىالاصل : «وما». 


فىاجماع العامة على أن النبى لم يوص ۱۹۹ 


تزكيتهم على يقين وهو قول الله ع وجل" : يا ها اللي نآمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتى الله بقوم بحبهم و يحبونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لاثم ذلكك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع" 
عليم' وقد علمت الأمة قاطبة" أنّه لم يكن آحد" أشد نكاية” فى أعداءالله ولا آشد" 
جهاداً فى الحرب ولا أبلغ فيها من على" بن أبى طالب - عليه السلام - فاته لم يخف 
فى الله لومة لاثم فى جهاد الکفتّار لم" أكّد هذه الآية بقوله : اما ولیک الله و رسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة وهم راکمون " و من يتول الله 
ورسوله والّذين آمنوا فان" حزب الله هم الغالبون ۲ ثم" أ كمد ذلکث بقوله تعالى : يا نها 
الذي نآمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعباً من الّذين اوتوا الکتاب من 
قبلکم والکفار أولياء ؟ فمنالّذى نجامنهما ممن كا نكافراً آوممن اتخد آیات‌اله هزوا 
ولعب ؟! والأمة مجمعة * على أن" على" بن أنى طالب - عليه اتسلام - لم بشرك باه 
عزوجل” طرفة عين قط » ول یتخذ دين الله عزوجل” هزواً ولعباً . 


ذكرالوصية 


وأجمعوا" على أن" الى" - صلّىالله عليه وآله -۸ بوص وترك” الوصية ترك 
فريضة من فرائض الله عروجل" و ذلكك قوله لنیه (ص) : [ کتب علیکم ] اذا حضر 
أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصيّة للوالدین والأقربين بالمعروف حقاً على المتقین ۸ 


۱ - آية هه سورة المائدة , ۲ وم آيتا ٠ه‏ و وه بن سورة المائدة. 
۽ - صدر آية باه سورة المائدة و ذيلها ؛ « واتقوا الله ان كنتم مؤمنين ». 

ه - ف ىالاصل ٠‏ « مجتمعة » . ٩‏ - فىالاصل : « واجتمعوا ». 

۷ - فى الاصل : « ولم ترك » و لعله كان : « ومن ترك ». 


۸ آية ۱۸۰ سورة البقرة . 


۲.۰ الايضاح للفضل بن شاذان 
وكان رسول الله من المتقین وم یکث" فيما يوصى به الاس شبىء”" أعظم حظاً فى 
الاسلام من الوصيّة فى الخلافة التی بها تحقن الدماء و بها تنفذ الأحكام وتقام الحدود 
وینجبی الفبیء و بجاهد العدو وتقسم اتصدقات بين من سمه [ الله ] وتقسم المواريث 
على من أمرالله فى كتابه و يقرع الظّالم وينصف المظلوم والله عرّوجل” يقول : فمن بدله 
بعد ما سمعه فانّما اثمه على الذين یبدلونه ان الله سميع عليم * فمن خاف من موص 

جنفاً أو ائماً فأصلح بینهم فلا اثم عليه ان" الله غفور رحیم" . 

فت رکنم کتاب الله وراء ظهور کم وأخذتم بروایتکم الكاذبة فزعمتم أن الى" ترك 
الحق الذى افترضه؛ الله عليه و على جمیع المتقین ثم" تزعمون و تاسبون الشيعة الى 
آنهم يقعون فى أصحاب رسول الله ويطعنون عليه ولوكتتم صادقين لکانت الّشيعة أحسن 
تولا" وأقل” اثماً منكم بزعمكم لأتكم تطعنون على رسولالله وليس الطّعن على رسولالله 
كالطعن على اتصحابة لأنّه ‏ صلی الله عليه وآله ‏ بي نلأمته ذاكك فقال : من کذب 
على متعمّداً فليتب وأ مقعده من الثار* . 


١‏ حذف النون من المضارع لكان عن دکونه منجزماً جائز بالاتفاق ؛ قال ابن مالک 


فى ألفيته : 
۲ - فى الاصل ۰ « شيئكا » , ۳ -آيتا ۱۸۱و ۱۸۲ سورة البقرة. 


4 - فی‌الاصل : « أفرضه » قال الجوهری : « و فرض الله علينا كذا و افترضه ای 
أوجب» والاسم الفريضة » وفی القاموس : « وانترضالته أوجب » وشرحه الزبیدی 
بقوله : « کفرش والاسم الفريضة وهذا أمر مفترض عليهم كفرض و مفروض ٠.»‏ 

قال اين الائ فاقوا وهی طب عاق اا را قبت 
من النار؛ قد تكررت هذه اللفظة فى الحديث ومعناها فلينزل منزله من الناريقال ۰ بوأه الله 


منزلا أى أسكنه اياه و تبوأت منزلا ای اتخذته » وقال الطر بحى فى مجمع البحر.بن 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى ان التثويب من بدع عمر ۲۰*١‏ 


ذكر الأذان 


ودويتم عنأبى بوسف القاضى رواه محمد بنالحسنعن أصحابه وعن أبى حنيفة 
قالوا : كان الأذان على عهد رسول الله ( ص ) وعلى عهد أبى بكر و صدراً من 


- « بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
بعد نقله و بيان عناه : « وقد بلغ هذا الحديث غاية الاشتهار حتى قيل بتواتره لفظاً » وقال 
الشيخ حسين والد الشيخ البهائى فى وصول الاخيار الى أصول الاخبار ( ص ۷۷ 
من النسخة المطبوعة ): « وحديث: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من التار؛ متواتر عند 
العامة لانه نقله عن النبى (ص) الجم الغذير قيل ٠‏ أربءون وقبل : اثنان و ستون ثم لم يزل 
العدد فى ازدياد على التوالى الى يومنا هذا » وقال الشهید الثانى فى شرح ددابته 
الموسومة بالبدابة (ص ١١‏ من النسخة المطبوعة ) : « نعم حديث : من كذب على 
متعمدآ فليتيوأ مقعده من النار؛ يمكن ادعاء تواتره فقد نقله عن النبى (ص) من الصحابة الجم 
الغفير أى الجمع الكثير قيل : الرواة منهم له أربعون وقيل : نيف ( بفتح النون وتشديدالياء 
مکسورة وقد تخذف بازاد على العقد الى ان يبلغ العقد الاخر و المراد هنا اثنان ) و ستون 
صحابياً ولم يزل العدد الراوى لهذا الحديث فى ازدياد و ظاهر آن التواتر يحصل بهذا العدد 
بل بما دونه » و نقله المامغا نی فى مقباس الهدابة بیذه العبادة ( ص ۲۱ من 
النسخة المنضمة فى الطبع لتنقيح المقال ) : « ونازع بعض المتأخرين فى ذلك وادعى وجود 
المتواتر بكثرة و هو غريب ثم قال : نعم ( فذ کرالکلام الى آخره) » وقال السيد حسن 
الصدر فى أوائل الرسالة العز بزة فى شرح الوجيزة ( وهو شرح وجيزة الشيخ 
البهائى فى علم دراية الحديث ) ضمن بحثه عن معنى المتواتر و نقل الافوال فيه ما نصه 
( انظر ص ۱۳ من النسخة المطبوعة ) : « أقول : لا افراط ولا تفريط فان حديثى الغدير 
والمنزلة متواتر ان عندنا وحديث م نكذب على ( الى آخره ) متو اتر بالاتفاق» . 
«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۲۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


خلافة عمرینادی فيه : حى على خبرالعمل ؛ فقال عمر بن الخطاب : إنى أخاف أن 
یتکل التاس على الّصلاوة اذا قيل :حی" على خیرالعمل؛ ویدعوا الجهاد» فأمر أن یطرح 

من الأذان و حی" على خیرالعمل » وصار عندهم طرحه ایّاها ستّة” وصارت السنَة ماقال 

«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
قال ابن حجر العسقلانى فى نزهة النظر فى توضیح نخبة الفكر ( انظر ص ۱۲ 
من النسخة المطبوعة ) : « ذكرابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعن 
وجوده الا أن يدعى ذلك فى حديث من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» و أشار 
السيوطى فى الجامع الصغير الى موارد نقل الحدیث فى الكتب المعتبرة ونقل كلاسه 
يفضى الى طول فمن أراده فليراجع الحديث فى الكتاب واهتم بشرحه شرحاً مبسوطاً 
شراح الجامع الصغير و لاسیما المناوى فىفيض القدير ( انظرج؛ ؛ص ۲۱۱- 
۰ )أقول : بحث عن الحديث وصرح بصحة صدوره و ثبوت نقله کل من ألف فى علم 
الحديث و الدراية و أطال البحث عنه بعضهم بما لامزيد عليه كصاحب كتاب 
قواعد التحددبث من فنون مصطلح الحد بث فانه قدعنونه فى كتابه بعنوان «الكلام 
على حديث : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » فخاض فى البحث عنه‌والتحقیق 
فيه بتوله : « اعلم أن حديث من كذب على ... فى غاية الصحة و نهاية القوة حتى أطلق 
عليه جماعة أنه متواتر ( الى ان قال ) ولاسيما قد روى هذا الحديث عن جماعة كثيرين من 
الصحابة فحكى الامام أبوبكر الصيرفى فى شرحه لرسالة الشافعى أنه قد روى عن أكثر من 
ستين صحابياً مرفوعاً و تال بعض الحفاظ : انه قدروى عن اثنين و ستين صحابياً و فيهم 
العشرة المبشرة ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرة الا هذا ؛ ولاحديث 
يروى عن أكثر من ستين صحابياً الا هذا » و ال بعضهم : انه رواه مائتان من الصحابة 
( الى أن قال ) وقال ابن الصلاح : ثم لم يزل عدده فى ازدياد وهلم جراً على التوالى 
والاسته‌رار و ليس فى الاحاديث ما فى مرتبته من التواترء و قبل : لم يوجد فى الحديث 
مثال لاءتواتر الا هذا وقال ابن دحية : قد أخرج من نحو أربعمائة طريق ؛ كذا فى 
عمدة القارى للمینی » و هو خلاصة ما قرره الحافظ ابن حجر فى الفتح ( الى آخرما 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن التثويب من بدع عور ۳ 
عمر' خلافاً لما كان عليه رسولالله ‏ صلّی الله عليه وآله ‏ فلمًا اتبعت الشيعة أمر 
رسولالله فصاروا عند مبتدعين وصرتم أنتم أصحاب السنّة وزعمتم آن" رأى عمر فى 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
قال فمن أراده فليراجم ص ۷۲-۱۷۰ من الكتاب المذ كور أعنى قواعد التحديث ) أقول : 
من أراد أن بستقصی البحث عنه و.ستو فى الحظ منه فلير اجع أداث ل كتاب 
الموضوعات لابن الجوزی نانه عقد بابأ فىذلك الكتاب للبحث عن هذا الحديث وهو 
الباب الثانی من أبواب المقدمة فان شئت فراجع ( ج ١‏ ؛ ص ۰۰-۹۸ من النسخةالمطبوعة) 


فانه شاف كاف للمكتفى . 


۲۹۹ قال العلامة المجلسى فى ثامن البحار فى باب تفصيل مثالب عمر ص‎ ١ 
من طبعة أمين الضرب ) : « الطعن الرابع عشر أنه أبدع فى الدين بدعاً كثيرة » فأخذ فى‎ 
ذكرها الى ان قال ( ص۳۰۳ ) : « و منها التشو بب وهو قول : الصلوة خير من النوم؛‎ 
روى فى جامع الاصول مما رواه عن الموطأ عن مالک أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه‎ 
» لصلوة الصبح فوجده نائماً فقال : الصلوة خير من النوم ؛ فأمره عمر أن يجعلها فى الصبح‎ 
و.بظهر منها أن با رووه أن النبى (ص) أمر بالتثویب من مفترياتهم و بو یده أن‎ 
رواياتهم فى الاذان خالية عن التثویب » أقول : قال ابن الاير فى النهابة : « فيه:‎ 
اذا ثوب بالصلوة فأتوها وعليكمالسكينة ؛ التثويب ههنا اقامة الصلوة والاصل فىالتثويب‎ 
ان يجبىء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمىالدعاء تثويباً لذلک وکل داع‎ 
مثوب » وقیل : انما سمى تثويباً من ثاب يثوب اذا رجع فهو رجوع الى الامر بالء‌بادرة الى‎ 
الصلوة وأن المؤذن اذا قال : حىعلىالصلوة ؛ فقد دعاهم اليها » و اذا قال بعدهاءالصلوة‎ 
خير من النوم ؛ فقد رجع ال ی کلام معناه المبادرة اليها ؛ و منه حدیث بلال قال : أمرنى‎ 
رسول الته (ص) أن لا أثوب فى شىء من الصلوة الا فى صلوة الفجر و هو قوله : الصلوة‎ 
خير من النوم ؛ مرتين » أقول : مراد المجلسى من رواياتهم المفتراة أمثال ما نقله ابن الاثير‎ 
.» عن بلال عن النبی (ص)‎ 


۲۰4 الايضاح للفضل بن شاذان 


هذا أفض لمن رأى رسول الله والله يسائلكم ' عن هذا وقبض رسول‌اله (ص) والمؤذ نون 
يؤذنون بها و فی زمن أبى بكر وصدراً من زمن عمر وقد رأينام صنعتم أكثر مما 
نکر وأعجب أن منکم من يقول فى أذان الفجر والعشاء الآخرة بين الأذان والاقامة 
بعد و حى على الفلاح» : الّصلوة خير" من الوم »ومنكم م نلايقول ذلكك ولاینکربعضکم 
على بعض ؟! و نسبتم النشيعة حين اتبعوا رسو لالله(ص) الى الخلاف والبدعة وتسميتم 
بالجماعة [ وأهل الّسئّة ] حين أجمعتم " على حلاف رسول الله صلىالله عليه وآله . 

وأجمعنم " على غسل‌الرجلین والمسح على الخفین وادعيتم آن الت - صلىالله 
عليه وآله - عمل بخلاف ما نزل به القرآن ثم" رويتم فى ذلكك أحاديث آن رسولالله 
(ص) فعل خلاف ما أمرهالله [ به ] » وأنزل عليه بهالقرآن وقد قال‌الّه جل ذکره: اتبعوا 
ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء * » و زعم أنه اتیع غيرما أأوحى 


١‏ - كذا صريحاً من باب المفاعلة ؛ قال الزبيدى فى تاج العروس فيما استدركه على 
بادة ه س ءل » من القاموس :+ « وساءلته مسائلة قال أبوذؤيب ۽ 

أساءلت رسم الدار أم لم تسائل عن السكن ام عن عهده بالاوائل » 

وقال البستانی فى محيط المحيط : « ساءله وسايله وعنه و به مساءلة ومسايلة 
بمءنى سال وبنه قول أبى فراس بن حمدان العدوى : 

تسائلنی من أنت وهی عليمة 2 بحالى وهل حالى على بثلها نکر 
وأما قول بلال بن جرير : 
اذا ضفتهم أو سايلتهم وجدت بهم علة حاضرة 

فانه جمع بين الهمزة التى فى سأل والياء التى فى سايل فصار وزنه فعايلتهم و هذا 
مثال لانظير له . 

۲ - فی‌الاصل : « اجتمعتم ». 

۳ - نی‌الاصل : « اجتمعتم ». ؛ - صدر آية م سورة الاعراف. 


بءذى با خالف فيه الخاصةالعابة ۳۰۰ 


اليه وذلكك آن" المسح على الرأس و الرجلين ناطق" بهما الکتاب ؛ وکانت روایتکم 
الكاذبة أوئق عندكم من القرآن التاطق فصدقتم بما لاندرون لعلّه من المنافقین الذين 
ذکره الله فقال : واذا لقوا الّذِين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم اما نحن مستهزؤن * الله يستهزىء بهم و یندم فى طفیانهم يعمهون' فت رکتم 
فرض الوضوء لقولهم ؛ فت ركم مالا تشكتون" أن الله أنزله فلم بوحشکم ذلكك ولم - 
یج مدع > 

وأجمعتم " على كذبة كلب بها على أهل‌الحق" فجعلتموها اماماً وافتتاحاً لصلونم 
فى قولکم : وتعالی جدل؛وقد قال الله عزوجل" : فبشتر عباد * الّذين يستمعون القول 
فیتبمون أحسنه اوشکث الذين هداهم الله و اولتكث هم اولوالألباب' أولم يخبرنا عن 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنّه قال : انی وجّهت وجهى للّذى فطرالّسماوات والأرض 
حنيفاً وما آنا من المش رکین* وقد أمر نبيّنا ‏ صلَى الله عليه وآله- فقال:قل ان" صلوتى 
و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین * لاشریکث له وبذلكك "مرت وأا ول 
المسلمین" وحكى الله عزوجل" عن الجن" حكاية” قالوها:وأته تعالى جد ربنا ما اتخذ 
صاحبة" ولا ولد" فلاقول ابراهم ‏ عليه الّسلام ‏ استحستتم ولا به اقنديتم »ولا بقول الله 
تعالى لنییه (ص) رضیتم » بل اخترتم واستحسنتم واتبعتم قول الجن ؛ هكذا كان استفتاح 
عمر بن الخطّاب واقتديتم به دون ابراهیم و محمد صلی‌الته علیهما وآلهما . 

وأجمعت* على السجدات فى الفرائض فصرتم تسجدون فى الفريضة اذا كانت 
السجدة فى وسط الّسورة واذاكانت فى آخرها لم تسجدوا و زعمتم ان تسجدوا وتدعوا 
السجود فاذا كان يجوز أن تسجدوا وتدعوا [ اتسجود ] فقد يجوز أن لاتسجدوا فى 


١-آية‏ ۱6 و ٠٠١‏ سورة البقرة. ۲ - فى الاصل : « لاتسئلون ». 
۳ -فىالاصل + « واجتمعتم ». و - ذيل آية ۱۷ و تمام آية ۱۸ سورة الزمر. 
ه - آية ۷٩‏ سورة الانعام . ٩‏ - آيتا ۱٩۲‏ و ۱۱۳ سورة الانعام. 


۷ - آية م سورة الجن . م - فی‌الاصل ٠‏ « واجتمعتم ». 


السورة اذا قرأتم عزيمة منعزائوالّسجود انه لایجوز أن تسجدوا فى وسطها ولاخلاف 
بين الأمة فى عدد سجدات الفريضة ؛ فزدتم فی‌الصلوة سجدة” بلاكتاب ولا سنة فان 
زعمتم أن" فى ذلكك سنة" أوحديثاً تروونه فما دعواك مقبولة ولا یجمع أهل السنة الا 
يقرؤن ' السجدة فىالفريضة لأن” سجود الفريضة معلومة لايزاد فيها ولابنقص منها. 

وقلتم : ان من سبقه الامام بركعتين فقد أدرك الجماعة ولايقرأ فى الر كعتين 
اللتين أدرك» ويقرأ فی‌الر كعتين الأخبرتين فجعلتموها فىالأخيرتين بلاكتاب ولاستة» 
وكذلكك من سبقه الامام بركعة فلم يتشهد فى وقت قيامه و يقوم فى وقت تشهده 
ولويكن عند أكثر من استبشاع الحق" واستحسان خلافه وهوما جهلتم من اللّسنّة . 

وقلع : لو أن" رجلا" صلى على النتبى ‏ صلى الله عليه وآله - لفسدت الصلوة 
وقطعها ؛ فجعلتم الصلوة على الى (ص) بمنزلة فرية أوكلام قبیح عند كم يقال فى 
الصلوة » وكذلكك اذا حمدالله عند العطسة فى الصلوة قلعم : ان" صلوته فاسدة فلم يقبح 
عند کم أن قلتم : ان" ذكرالله عز وجل والّصاوة على التَبى" ‏ صلى الله عليه وآله - بقطع 
الصلوة ويفسدها . 

دردیم أن" الجنب لايقرأ القرآن فى الحمّام ولا فی‌الخلاء ولیس فی‌القر آن شیء 
أعلى من بس الله ار حمن الرحیم وأنتم نروون أن" التبى" ‏ صلی‌الّه عليه وآله كان اذا 
دخل:الخلاء قال : بسم الله و بالله الم انى أعوذبكك من اللرجس التجس الخبيث 
المخبث الشیطان الر جيم » و أحدكم اذا دخل الحمام اوالكنيف وفی‌خاتمه ذكرالله أو 
بعض القرآن  [‏ ] و الذراهم التى فيها اسمالله نحاه " فاذاً أنتم تتکرون على التاس ما 
تدخلون فى آکبرمنه ليس عند م فيه معرفة الا رواية لاتوافق کتااً ولا سة" فاذا ستلتم 
عن ذلكث قلتم : عليه اة والجماعة وأنكرتم بسم الله الترحمن الرحیم من القرآن الا 
التى فى التمل فطعنتم” بذلكك على ألى بكر و عمر فيما أثبتوا فى صد ر کل سورة فما 


5 -كذا و لعل الصحيح ؛ « أن يقروًا ». 
۲ -فی الاصل ۽ « نجاه » ( بالچیم ) . ۳ فى الاصل + « قطعتم ». 


الاحتجاج علی‌المخاافین فى ذبائح أهل الکتاب ۳۰ 


نرام نجوتم من الهلاك فى احدی الحالتین فان زعمتم آنهم أثبتوا فى القرآن ما لیس فيه 
لقد هلكث من زاد فى القرآن ما ليس فيه»ولثئن كان من القرآن لق دكتم ية من کتاب الله 
ولم تظهروها فى صلوتكم فم نأى الحالتين نجوتم؟! . 
وروبتم أن" عمر بن الخطتاب قال : لایصلی الجنب واو شمر والله عزوجل" 
يقول : أولامستم التساء فلم تجدوا ماء فتیم‌موا صعيداً طیباً فامسحوا بوجوهکم وأبديكم 
منه مايريدالله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطه ركم ولیتم نعمته علیکم لمکم 
تشکرون ۱ والأمّة قاطبة" على خلاف قول عمر فهل یعاب أحد با کثر مما نیتم 
اليه عمر ؟! 
ورويتم أن" ذبائح أهل الكتاب حلال والّه عزوجل" بقول: ولا تأكلوا مما لریذکر 
اسم الله عليه وانّه لفسق وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ؛ الآية” فوثقتم باليهود 
وزعمتم آنهم يسمونالله على ذبائحم والله عزوجل بقول : لتجدن" أشد الناس عداوة" 
لذن آمنوا البهود والذین آشر کوا" ؛ فولقتم فى عروة من عرى الاسلام بأشد التاس 
عداوة" للّذين آمنوا وفيما سمىالله عزوجل :«مما لم یذ کراس الله عليه » شرك" وفسق”؛ 
فانظروا من وقع عليه قولالله فى اشر ك والفسق ومن يجادل فیا کل ذبائحهم غیر کم؟! 
3 اتہا يقولون عل ذبائحهم باس المسيح لاهم يجعلون السبح دم 
ثم قلتم تجادلون عن ذبائحهه : ان الله ع وجل بقول:وطام الّذين اوتوا الکتاب حل 
لكر وطعامكم حول" هم وانّما عنی بذلكك وأشباهه الطعام اذى ليس فبه‌روح؛ فجعلتم 


. ذيل آية ه سورة المائدة‎ - ١ 
صدرآية ۱۲۱ سورة الانعام ؛ و ذيلها : « ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم‎ - ۲ 
. » لمش رکون‎ 
صدر آية ۸۲ سورة المائدة.‎ - ۳ 
من آية ه‌سورةالمائدة و قالالمحدث القاسا نى فی‌الصافی‌فی نفسیر الا بة:‎ - » 
» بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية‎ « 


۲۰۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


نتم العام الذى أحلهالله ذبائحهم وقلم : قد أحل" ذبائحهم و هو يعلم ما تقولون جراأة" 
منکم على الله ع وجل" ؛ وهذا أبوبكر يقول: ندمت على أن لا أكون سألت رسولالله 
- صلی الله عليه وآله ‏ عن ذبائح أهل الکتاب ١‏ فلن كانت حلالا" عند كم لقد زعمتم 
نکم أفقه منه و أتكم علمتم من كناب الله و سنّة نيه (ص) مالم يعلم أبو بكر » وان 
لمتقبلوا منه لقدطعنتم عليه أن شكلك فيما حرمالله فلم يدر أحلال هوأم حرام؟ 


وروى يزيد بن هارون و خالد بن عبدالله " الواسطى عن أصحابهما عن ابن 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

« القمى قال : عنى بطعامهم ههنا الحبوب و الفاكهة غير الذبائح التى يذبحونها فانهم 
لایذ كرون اسم انته خالصاً على ذبائحهم ثم قال : والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون 
ذبائحهم ؟! فى الكافى وغيره عنهما فى عدة أخبار أن المراد به الحبوب و البقول 
وفى بعضها لات کل من ذبائح اليهود والنصارى ولاتأ كل من آنيتهم وفى بعضها : الذبيحة 
بالاسم ولا يؤمن اليها الا أهل التوحید » وفى بعضها : اذا شهدتموهم وقد سموا اسم‌انته 
فكاوا ذبائحهم وان‌لم تشهدوهم فلات كلوا ؛ وانأتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموانکل» 
وفى بعضها : لا تأ کله ولاتتركه تقول : انه حرام ولكن تت رکه تنزهاً عنه ؛ ان فىآنيتهم 
الخمر و لحم الخنزير » أقول : من أراد البحث عن الابة مسوطاً و مستوفى 
فلیر اجع « باب ذبائح الكفار من أهل الکتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين » من المجاد 
الرابع عشرمن البحار ( ص ۸۱۸-۸۱۱ من طبعة آمین الضرب ) فان المجلسى قدجمع 
فيه الاحاديث والاقوال وما أوردوا فيه من الاستدلال بحيث لامزيد عليه . 


١‏ - تقدم اسناد الحديث الذى ما فى المتن جزه مئه فراجع ص ۱۱۱ بن الكتاب. 

۲ -فى الاصل « عبيدالته » فكأن المراد به خالد بن عبدانته بن عبدالرحمن بن يزيد 
الطحان الواسطى المزئى الذى قال فى حقه العسقلانی فى تقريب التهذيب بعد ذ کر اسمه 
ما عبرنا به عنه : « مولاهم ثقة ثبت من الثامنة مات سنة اثنتين و ثمانين وكان مولده سنة 


عشر ومالة»., 


فيما قيل فى جممآيات القرآن الکریم ۳۰۹ 


سيرين أنّه سثل عن ذبائحالتصارى وهو يقول: إتهم يقولون عندذبائحهم: بامرالسیح» 
فقال : قد أحل الله ذبائحهم و هو يعلم بما يقولون عند ذبائحهم باسم المسیح فقال : قد 
أحل الله ذبائحهم و هو بعلم بما يقولون » و قد حرءالله فى كتابه ما أهل” لغيرالله به و ما 
یذ کرام الله عليه ثم اتخذتم هذاالقول 6 أن تعيبو ن علىالّشيعة اتذینلایخالفون 
الکتاب » ولو أعطى آحدهم الد نی أن با کل ذبيحة بهودی أو نصرانی ما فعل الا أن" 
ذبيحة” یذ کر اسم له علیها. 

ثم تأولتم قولالله عر وجل" : و طعام الذين أوتوا الکتاب حل لک و طعامكم 
حل لهم انّما عنى به الذ بائح» ولاخلاف بين الأمّة أن الحبوب والعسل و اللّوز و 
الجوز وال بیب و ما أشبه ذلكك من الطعام » فتأولم آنه ہما عنی‌الذ بائح لتقتكم باليهود 
و التصاری فان ارام ان طعام الّذين رو اب حل" لكم فهم با کلون لح الختزیر 
فهو على تأوّلكم يحل لک » وان قم : ان الله حرم لح الختزير قلنا : قد حرم ماأهل 
به لغيرالله وما لم يذكر اسم الله عليه فأى الفريقين أحق بالأمن مما يخاف ؛ الذى 


ذكرما ذهب من القر آن" 


و دويتم أن أبابكر و عمر جمعا القرآن من أوّله ال آخره من آفواه الرجال 


۱ - قال المحدثالنورى (ده) فى فصل الخطاب فى أوائل المقدمةا لدالثة 
ضمن ذكره أسامىالقائلين باسقاط بعض الايات من القرآن و وقوع التغيير فيه والنقصان مانصه 
(ص ۲۸ - )۲٩‏ : 

د و ممن ذهب الى هذا القول الشیخ الثقة الجلیل الاقدم فضل بن 
شاذان فى مواضع م نکتاب الا بضاح و یظهر من کتابه أن ضياع طائفة من القرآن 
من المسلمات عند العامة قال - رحمهالزه - فى أوائل الکتاب بعد نقل مذهب العامة 
« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


ل 


بشهادة شاهدين وكان الرجل الواحد منهم اذا أتى بآية سمعها من رسولالله - صلی الله 
عليه و آله لم يقبلا منه » و اذا جاء اثنان بآية قبلاها وکتباها . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
الذين سموا أنفسهم بأهل السنة و الجماعة فى مأخذالحلال و الحرام وكيفية استنباط الفروع 
ما لفظه : قيل لیم : ان أكذب الروابات و أ بطلها ما نسب الله نعالى فيه الى 
الجور و نسب نبيه ‏ صلی‌اننه عايه و آله الى الجهل (فنقل الكلام الى قوله) فكيف جاز 
أن تضیموا القرآن ولا يجوز ان تضيعوا السنة و لما عجزتم عن جدیع السنةكما عجزتم عن 
جميع القرآن ؛ انتهی موضم الحاجة و يأتى بعض كلماته و رواياته و منه يظهر أن القول بعدم 
النقصان فى العامة انما حدث بعده» (ان أردت الكلام فی‌الکتاب فراجم ص ۱۰۰ ؛ س ۸ - 
ص ٠١7‏ ؛ س ١١‏ ) و قال أبضاً فيه عند خوضه فى أن كل ماوقع فى الامم السابقة 
خصوصاً بنی اسرائیل يقعفى هذهالامة مانصه (ص ۲۳) : « .بو - الثقة الجليل فضل بن 
شاذان فى جعلة کلام له : ان النبى ‏ صلىالله عليه و آله قال لامته : أنتم أشبه شىء 
ببنى اسرائیل والله ليكون فيكم ما كان فيهم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتىاودغلوا 
جحرضب لدخلتموه» و یأتی ذكره فى باب الرجعة. و قال بضاً فيه (ص ١7‏ ) : « و تال 
الشيخ فضل بن شاذان صاحب الرضا عليهالسلام فى کتاب الايضاح فى مسألة الرجعة بعد 
كلام طويل : ولسنا ننکر لله قدرة ان يحيى الموتى (فساق الكلام الى قوله) و رجعوا الى 
الدنیا فأكلوا و شربوا و نكحوا النساء ( الى آخر ما قال )» و یأتی فىالكتاب. وقال أربضاً 
فيه (ص ؛١)‏ : «قال الفضل بن شاذان فى الايضاح : و آما فرائض زيد فلم يبق أحد من 
الصحابة الا و قد اعترض له فيما فرض ؛ (ونقل شطراً وافياً منقضاياه فى الميراث على خلاف 
الكناب و السنة) » و يأتى ذكره فى الكتاب عند البحث عن الفرائض و قال أإيضاً فيه 
عند ذ کره الاخبار التی تدل على سقوط شىء من انقرآن صريحاً و بها تمسكك من أثبت وجود 
منسوخ التلاوة فيه مع عدم اشارة فيها اليه (ص )٩۳‏ : «لب ‏ أحمد بن محمدالسيارف 
فى كتاب القراءات بعد ذكر خبر سنده : البرقی عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان 
دبتية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


نیما قیل فی‌جمع آیات القرآن الکریم ۱۱ 
ثم" دوم آن" عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف کانا وضعا صحيفة” 
فيها القرآن لیکتباها فجاءت شاة فأ كلت الصتحیفة‌التی فیها القرآن ؛ فذهب من القرآن 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

رفعه اليهم عليهم السلام قال : وفى حديث آخر ان هكان فى سورة الاحزاب : لوكان لابن 
آدم واديان من ذهب لابتغى لھا الا و لا يملا نظر ابن آدم الا التراب و يتوبالته على 
من تاب ؛ لج - الثقة الجليل فضل بن شاذان فى الا بضاح : فى جملة كلام تقدم 
بعضه مثله » و قال أيضاً فيه (ص 46) ۰ « مح ۔ فضل بن شاذان فى الا بضاح : و 
رويتم [ان] لم يكن الذین کفروا كانت مثل سورة البقرة قبل أن يضيع منها ماضاع فانما بقى 
فى أيدينا منها ثمان آيات أو تسع آيات (الى آخره) » و هذا الكلام فى المبحث الذى نحن 
الان فيه. و قال أ.بضاً فيه (ص )١49‏ : « و يأتى عن‌الاستغائة أنه استشهد المهاجرين و 
الانصار على أن النبى - صلىالله عليه و آله قال : رضيت لامتى ما رضى لها ابن أم عبد ؛ 
فشهدوا جميعاً بذلک و رواه الفضل بن شاذان فى الا بضاح منغير حكاية الاستشهاد 
وهذا أيضاً فى المبحث الذى نحنالان فيه و قال أربضاً فيه ضمن ذكره الدليل الثامن على 
ما ادعاه (ص )١7١‏ : « لج - الشيخ فضل بن شاذان فى الا.بضاح من طريق العامة 
عن هشام عن ابن جريح عن عطاء فى حديث قال : سمعت ابن عباس يراها ( أى المتعة ) 
حلالا وأخبرنى أنه كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن الی‌اجل سسمی. لد - وفيه عن بشر 
بن المفضل قال : حدثنا داود بن أبى هند عن أبى نصرة قال : سألت عن ابن عباس عن 
متعة النساء فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ ‏ قلت ۰ بلى قال : و ما تقرأ فيها : فما استمتعتم 
به منهن الى أجل مسمى ؟ - قال : لولا قرأتها هكذا لم آسالک عنها قال : فانها كذلك, 
له - و فيه : عن وكيم قال : حدثنا عيسى القارى عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى» و یأتی هذه الاحاديث الثلائة فى مبحث المتعة 
من الكتاب ان شاءالته تعالى. 

آقول : هذه هی بعض‌المواردالتی صرح (يهاالمحدث النورى ( ره ) فىفصل الخطاب 
بنقله عن كتاب الايضاح للفضل بنشاذان ويأتىالاشارة الى بعضهاالاخر فى آخر مبحث القرآن , 


۱۲ الايضاح للفضل بن شاذان 
جميع ماکان فى تلکث الصحيفة ' . 


۱ - هذه القضية بهذا الوجه لم أرها الىالان على ما ببالى فى كتاب ؛ نعم نظیرهافی 
المعنی م ذکور فى الكتب و هی هكذا قال الراغب فى كتاب المحاضر ات تحتعنوان 
« و مما جاء فى مبدء القرآن و نزوله» ( ج ۲ ؛ ص ۲۰۰ من طبعة مصر سنة ۱۲۸۷ أو ص 
۹ منج ۲ من طبعة مصر سنة )١61١‏ مانصه : « وقالت عائشة : لقد نزلت آية الرجم 
و رضاع الكبير وكانتا فى رقعة تحت سريرى و شغلنا بشكاة رسولالله صلىالله عليه و سلم 
فدخلت داجن فا کلته» وقال الدميرى فى حياة الحيوان : «الداجن الشاة التى يعلنها 
الناس فىمنازلهم وكذلكالناقة والحمام البيوتى والانثى داجنة والجمع دواجن » وقال أهل 
اللغة ۽ دواجن البيوت ما ألفها سنالطير و الشاء و غيرهما وقد دجن فى بيته اذا لزمه قال 
ابن السكيت : شاة داجن و راجن اذاألفتالبيوت و استأنست (الى ان قال : ) وفى صحیح- 
مسلم عن ابن عباس أن ميمولة آخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء النبى (ص) فماتت فقال 
رسولالته (ص): ألا أخذتم اهابها فاستمتعتم به » وفيه وفىالسنن الار بعة عن عائشة : 
قالت : لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشراً و لقد كانت فى صحيفة تحت سريرى فلما 
مات رسول‌انته (ص) و تشاغلنا بموته دخ ل داجن ذأكلهاء أقول : نص عبارة سنن ابن- 
ماجة فى باب رضاع الكبير من أبواب النكاح هكذ) ( ص ۱۱۰-۱۳٩‏ من طبعة 
كراجى با کستان) ٠‏ «حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف » ثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق 
عن عبدالته بن أبىبكر عن عمرة عن‌عادشة » و عن عبدالر<هن بن القاسم عنأبيه عن عائشة 
قالت : لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشراً و لق دكان فى صحيفة تحت سريرى فلمامات 
رسولالته - صلی‌انته عليه وسلم - و تشاغلنابموته دخ ل داجن فأ كلهاء وقال السيوطى فى 
الدر المنثور فى تفسير هذه الفقرة « و أمهاتكم التى أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة» 
من آية ۲۳ من سورة النساء ( ج ۲ ؛ ص ۱۳۰) : « و آخرج ابن ماجة عن عائشة تالت : 
لقد نزلت آيةالرجم ؛ الحديث ». و نقله الامام أحمدبن حنبل فى مسنده هكذا (انظر 
ج ١‏ ؛ ص )١١6‏ : «حدثناعبدالله » حدثنى آبی‌ثنا يعقوب قال : ثنا أبى عن ابن اسحاق قال : 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فيما قيل فى جمعآيات القرآن الكريم 1۴ 
ورويتم آن سورة براءة ما منعهم أن يكتبوا لها بسي الله الرحمن الرحيم الا 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

حدثنى عبدالته بن أبى بكر بن عرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبى- 
صای‌انته عليه وسلم - قالت : لقد أنزلت آية الرجم و رضعات الكبير عشراً فكانت فى ورقة 
تحت سريرى فى بیتی فلما اشتكى رسول‌اته (ص) تشاغلنا بأمره فد خلت دويبة لنا فا کلتها» . 

وقال ابنقتيبةالد بنوری فى أواخ رتأو ربل مختلفالحد بث تحت‌عنوان: 
«قالوا : حديث يدفعه الكتاب و حجة العقل » بانصه (انظر ص ۷ - ۰۸ من طيمة مصر 
سنة ۵۱۳۲۱ أوص ۳۱۵۳۱۰ من طبعة مصر سنة ۱۳۸۹ د) : 

«قالوا : رويتم عن محمدبن اسحاق عن عبدانته‌بن آبی‌بکر عن‌عمرة عن‌عائشه - رضی‌انته 
عنها - انها قالت : لقد نزلت آية الرجم و رضاع الکبیر عشر فكانت فى صحيقة تحت سربری 
عند وفاة رسول‌انته - صلی‌الته عليه و سلم - فلما توفی و شغلنا به دخلت داجن للحی فا کلت 
تلک‌الصحيفة . قالوا : وهذا خلاف قول‌انته تبا رك‌وتعالی : وانه لکتاب عزیز لایأتیه‌الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فکیف یکون عزیزاً وقد أكاته شاة و آبطلت فرضه و آسقطت 
حجته ؟ ! وأى أحد یمجز عن ابطاله و الشاة تبطله ؟! وکیف قال : الیو أكملت لکم 
دینکم و قد أرسل اليه ما يأكله ؟ ! وکیف عرض الوحی لا کل شاة و لم يأمر باحرازه و 
صوله ؟ ! و لم آنزله و هو لا يريد العمل به ؟ ! 

قال آبو محمد : و نحن نقول : ان هذا الذی عجبوا منه کله لیس فيه 
عجب و لافی شىء مما استفظعوا منه فظاعة ؛ فان كان العجب من الصحيفة. 
فان الصحف فى عصر رسول انته - صلی‌انته عليه و سلم - آعلی ما کتب فيه القرآن لانهم کانوا 
یکتبونه فى الجرید و الحجارة و الخزف و آشباه هذا » قال زيد بن ثابت : آمرنی أبوبكر - 
رضی‌انته عنه - بجمعه فجملت أتتبعه من‌الرقاع و العسب و اللخاف ؛ والعسب جمع عسیب 
النخل » و اللخاف <جارة رقاق واحدها لخفة» و قال الزهری : قیض رسولالته صلی‌انته عليه 
و سلم و القرآن فى العسب و القضم و الکرانیف » و القضم جمع قضیم و هی الجلود ؛ و 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۱4 الايضاح لنفضل بن شاذان 
أن صدرها ذهب . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
الکرانیف أصول السهف الفلاظ واحدها کرنافة » وکان القرآن متفرقاً عند المسلمین ولم يكن 
عندهم کتاب ولا آلات » يدلكك أن رسول‌انته - صلی‌انته عليه و سلم ‏ -کان یکتب الى ملوك 
الارض فى أكارع الادیم. 

و ان كان العجب من دضعه تحت السر بر نان القوم لم یکونوا مل وکا نتکون 
لهم الخزائن و الاقفال و صنادیق الابنوس و الساج ‏ وکانوا اذا آرادوا احرازشیء أو صونه 
وضعوه تحت السریر لیأمنوا عليه من الوطء و عبث الصبی و البهيمة » وکیف يحرز من‌لم‌یکن 
فى منزله حرز و لا قفل ولاخزانة الا بما یمکنه و یبلغه وجده ومع النبوة التقلل و البذاذة 
كان رسول‌انته - صلىالله عليه و سلم يرقم ثوبه و یخصف نعله و بصلح خنه و يمهن اهله 
و يأكل بالارض و یقول : انما أنا عبد آ کل كما يأ كله العبد » و على ذلك كانت الانبیاء 
علیهم السلام - و کان سليمان علیه‌السلام و قد آتاهانته من الملک ما لم يؤت أحداً قبله 
ولا بعده يلبس الصوف و يأ كل خبز الشعير و يطعم الناس صنوف الطعام » و کلم انته موسی 
علیه‌السلام و عليه مدرعة من شعر أو صوف و فى رجلیه نعلان من جلد حمارميت فقيل له : 
اخلم نعلیک انک بالوادالمقدس طوی » وكان عیسی علیه‌السلام يحتبل بحبل من لیف ؛ 
و هذا أكثر من أن نحصیه و آشهر من أن نطیل الکتاب به. 

وان كانا لعجب من الشاة فانالشاةأفضل الانءام » وقرأت‌نی‌مناجاة عزيرربهأنهقال: 
اللهم انككاخترت من الانعام الضائنة و من الطير الحمامة ومن النباتالحيلة » ومن البيوت بكة 
وأيلياء » ومن أيلياء بيت المقدس » وروی وكيع عن الاسود بن عبدالرحمن عن آییه عن جدءقال : قال 
رسولالته - صلى انتهعليه وسلم - : ماخلق انتهددابة أ كرم عليه من النعجةفمايعجب من أكل الشاة 
تلك الصحيفة , و هذاالفار شر حشرات الارض يقرض المصاحف و يبول عليها » وهذا العث 
يأ كلها » ولوكانت النار أحرقت الصحيفة أو ذهب بها المنافقونكان العجب منهم أقل » 
وانته تعالى يبطل الشىء اذا أراد ابطاله بالضعيف و القوى فقد أهلك قوماً بالذركما أهلك 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فیما قبل فى جمع آیات القرآن الکریم ۳۱۰ 


و رويتم أن" عمر بن الخطتاب قال : لقد قتل باليمامة قوم پقرژون قرآناً 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
قوماً بالطوفان, و عذب قوماً بالضفارع كما عذب آخرين بالحجارة » و أهلك نمروذ ببعوضة و 
غرق اليمن بغفأرة . 

و أما قولهم : كيف ,بکمل الدرين و قد أرسل ما أبطله ۱٩‏ 

فان هذه الاية نزات عليه صلی‌انته عليه و سلم - یوم حجةالوداع حين أعزالته تعالى 
الاسلام و أذل الشرك و أخرج المشر دمن عن مكة فلم يحج فى تلك السنة الا مؤمن › و 
بهذا أ كملالتهتعالى الدين و أتم النعمة على المسلمين فصا ركمال الدين ههنا عزه وظهوره 
و ذلالشرك و دروسه لا تكامل الفرائض و السنن لانها لم تزل تنزل الى أن قبض رسولالله 
صلی‌انته عليه وسلم - وهکذا قالالشءبى فى هذه‌الاية . و بجوز أن يكون الاكمال للدين 
برفم النسخ عنه بعد هذا الوقت . 

و أما ابطاله باه فانه يجوز أن يكون أنزله قرآناً ثم ابطل تلاوته و أبقى العمل به 
كما قال عمر - رضىالله عنه - فى آية الرجم وكما قال غيره فى أشياء كانت من القرآن قبل 
ان يجمع بين اللوحين فذهبت » و اذا جازان يبطل العمل به و تبقى تلاوته جاز ان تبطل 
تلاوته و يبقى العمل به »و ,يجوز أن بكون آنز له وحياً الي هكماكان تنزل علي هأشياء 
من أمور الدين ولا يكون ذلك قرآناًكتحريم نكاح العمة على بنت أخيها » و الخالة على 
بنت أختها » و القطع فى ربع ديئار » ولاقود على والد ولا على سيد » و لا ميراث لقاتل . و 
كقوله ‏ صلی‌انته عليه و سام - : یقول‌انته تعالى : انی خلقت عبادى جميعاً حنفاء » وكقوله 
یقول‌انته عز و جل : من تقرب الى شبراً تقربت منه ذراعاً ؛ وأشباه هذا » وقد قال علیه‌السلام 
اوتيت الكتاب و مثله معه ؛ يريد : ماکان جبريل عليهالسلام يأتيه به من‌الستن وقد رجم 
رسول‌انته - صلی‌انته عليه و سلم - و رجم الناس بعده و أخذ بذلک الفتهاء . 

فأما رضاع‌الکبیر عشرأ ؛ فنراه غلطاً من محمد بن اسحاق و لاناً من أيضاً 
أن پکون‌الرجم الذی ذ کر أنه فى هذءالصحيفة كان باطلا لان رسول‌انته - صلىالله عليه وسلم 

« بقيةالحاشية ف ىالصفحة الاتية » 


۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


كثيراً لا قرژه غیرهم فذهب من الق رآن ماکان عند هؤلاء التفر . و زعمتم أن" عمر 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
قد رجم ماعز بن مالک و غیره قبل هذا الوقت فکیف ينزل عليه مرة‌أخری ؟! ولان مالک 
بن آنس روی هذا الحدیث بعینه عن عبدانته بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة - رضىالله عنها 
قالت :كان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس بعلوبات 
يحرمن فتوفی رسول‌انته - صلی‌انته عليه وسلم ‏ و هن مما يقرأ من القرآن » وقد أخذ بهذا 
الحدیث قوم من الفقهاء منهم الشافعی و اسحاق و جعلواالخسس حدا بين مایحرم ومالایحرم 
كما جعلوا القلتین حداً بين ما ینجس من الماء و لا ینجس » و آلفاظ حدیث مالک 
خللاف آلفاظ حدث محمد بن اسحاق. 

قال آبو محمد : حدثنا آبو حاتم قال : نا الاصمعی قال ۰ معمر قال : قال لی أبى : 
لا تأخذن عن محمد بن اسحاق شید فانه كذاب ؛ و قدكان بروى عن فاطمة بنت المنذر بن 
الزبير و هی امرأة هشام بن عروة » فبلغ ذلك هشاماً فأنكره و قال : أهوكان يدخل على 
امرأتى آم آنا ؟ ! 

و أماقو[الله تبادك و تعالی : لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فانه 
تعالی لم برد بالباطل أن المصاحف لا بصیبها ما ريصيب سائر الاعلاق و 
العر وض و انما آراد أن الشیطان لایستطیع آن‌یدخل فيه ما ليس منه قبل الوحى و بعده» . 

اقول : هذا شطر مما ذ كره علماء العامة فى هذا المطلب ولا مجال لنقل أ کثر من 
ذلك هنا الا أن آعجب العجب آنهم مع خوضهم فى نقل ذلك و آنثاله و اصرارهم على 
اثباتها بدلائل وافية عندهم و بیانات شافية على زعمهم اذا تفطنوا بقبحها و التفتوا الى 
رکا کتها و وقاحتها يرمون بها الشيعة و ینسبونها الیهم » و لعمری‌ان تلك اذا قسمة ضیزی 
ألا تری الى قول جادالله الز مخشری و هو من أعاظم العلماء و مفاخر الالام فى 
الکشاف فى أول تفسیر سورة الاحزاب و فص عبار نه بعد البسملة : « عن زر تال تال 
لی أبى ان كعب - رضىالته عنه - : کم تعدون سورة الاحزاب ؟ - قلت : ثلاثاً و سبعين آية 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


افتراء أهل السنة على الشيعة وعدم انصافهم فیهم ۳۷ 
قال١:‏ لولا تی أخاف آن‌بقال : زادعمر فی‌القر آن؛ آثبت هذه‌الابة » فانّا کنانقرآهاعلی 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
قال : فوالذى يحلف به أبى بن که‌ب انكانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ؛ و لقد قرأنا 
منها آية الرجم : الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله واه عزيز حكيم . 
آداه أبى ‏ رضىالله عنه ‏ أن ذلک من جملة ما نسخ من القرآن و آما ما بحکی 
أن نلك الز .بادة كانت فى صحيفة فى بيت عائشة - رضى الله عنها - فأكلتها 
الداجن فمن نأليفات الملاحدة و الروافض ». 

و نظیر ه ما تهم به صاحب بعض فضائحالر وافض الشيعة و أجاب عنه‌الشیخ 
عبد الجليل القز و.بنی فى بعض مالب‌النو اصب فى نقض بعض فضائحالر و الض 
فالادلی أن نذكر کلام‌ماو هو : «و آ نجه گفته‌است که : بمذهب شيعه چنانس تکه 
قرآن را بزعايشه بخورد بس چون قائم بيايد بشرح وراستی اسلا کند » عچبآ فست که‌این‌مزور 
انتقالی دعوی کرده است که بیست‌و بنج سال رافضی بوده‌است و این قدر بندانسته است که 
اين نه مذهب شيعه امت و کسی نگفته‌است و از عالمی از علماى شيعه مذ کور يست ودر 
كتابى ازکتب ايشان مسطورنه »و براين أصل بد که نهاده است بارى تعالى را دروغ زن 
ميدارد بيرون از غفلت رسول (ص) و عايشه ؛ جه نه ق تعالى گفته : انا نحن نزلنا الذ کر 
و انا له لحافظون ؛ معنى آنست که : ما فروفرستاديم قرآنرا و ما نگاه‌دارنده‌ایم آن‌را ؛ پس 
عايشه جاهل باشد و محمد (ص) غافل و خدای‌تعالی دروغ زن » نعوذبانته من هذاالمقال» . 
فمن آراد ذیل کلامه فلیراجم ص ۱۰۰ من کتاب النقض المطبوع بتحقیقنا . 

و آما بیان معنی دضاع الکبیر و الخوض فى التحقیق فيه نهو خارج عن 
موضوع بحثنا » فمن آراد ذلك فلیراجم كناب أحادیث أمالمؤمنين عائشة للناقدالبصیر مرتضی 
العسكرى فانه خاض فى التحقيق فيه تحت عنوان «رأيها فى رضاع الکبیر» (راجم ص ۲۸۲ - 


.) ١6٠ 


-١‏ فليعلم أن الخوض فى ذ کر آخبار هذا المطاب يحتاج الى بط لا يسمه المقام 
« بقيةالحاشية فى الصفحة الائية » 


۳۱۸ الايضاح للفضل بن شاذان 
عهد رسول‌الّه - صلی‌الّه عليه و آله - : الشیخ و الّشيخة اذا زنیا فارجموهما ألبتة 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
مضافاً الى أنى لا آحب البسط فى هذا الموضوع فا کتفی با ذکره السیو طی فی‌الانقان 
و ذلک أنه قال فى الکتاب المذ كور تحت عنوان «النوع السابع و الاربمون فى ناسخه 
و مسوخه » ضمن ماقال ( ص ۲۰ - ۲۱ من الجزء الثانی من طبعة مصر سنة ۱۳۹۸) فان 
فيما ذ کره كفاية للمکتفی و هو قوله : 

« الضرب الثالث ما نسخ تلاوته دون حکمه و آمثلة هذا الضربكثرة قال آبو - 
عبيدة : حدئنا اسماعیل‌بن ابراهیم عن آیوب عن نافع عن ابن عمر قال : لایقولن أحد کم: 
قد آخذت القرآن كله وما یدریه ما کله ؛ قد ذهب منه قرآن کثیر و لکن ليقل : قد أخذت 
منه ماظهر » و قال : حدثنا ابن آبی »ریم عن ابن أبى لهيعة عن ابن الاسود عن عروة بن 
الزبير عن عائشة قالت :كانت سورة الاحزاب تقرأ فى زمن النبى (ص) مائتی آية فلما كةب 
عشمان المصاحف لم يقدر منها الاعلی ماهوالان. و قال : حدثنا اسماعیل بن جعفر عن المیا رك 
بن فضالة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش تال قال لى أبى بن کعب : کائن تعد 
سورة الاحزاب ؟ ‏ قلت : اثنتين و سبعین آية و ثلاثة وسبعين آية قال : ا ن كانت لتعدل 
سورة البقرة و ان كنا لنقرأ فيها آية الرجم » قات : وما آية الرجم ؟ قال : اذا زنا الشيخ و 
الشيخة فارجموهما البتة نكالا منالله والله عزيز حكيم و قال : حدثنا عبدانته بن صالح عن 
الليث عن خالد بن يزيد عن سعمد بن أبى هلال عن مروان بن عثمان عن أبى أمامة بن سهل 
أن خالته قالت : لقد أقرأنا رسول‌انته آية الرجم : الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا 
من اللذة . و قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى حميدة بنت أبى يونس 
قالت : قرأ عن أبى و هو ابن ثمانین سنة فى مصحف عاءشة : انالته و ملائكته يصلون على 
النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً و على الذین يصلون الصفوف الاول» 
قالت : قبل أن يغير عثمان المصاحف. ف قال : حدثنا عبدالته بن صالح عن هشام بن سعيد 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى واقد اللیثی قال : كان رسولالته (ص) اذااوحى 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فيما قيل انه من القرآن ولیس منه ۳۹ 
بما قضیا من الشهوة نکالا" منالله و الله عزیز حکیم" . ورويتم أن" أباموسى الاشعری 
«بقية الحاذية من الصفحة الماضية» 
اليه أتيناه فعلمنا مما اوحی اليه قال ۰ فجثت ذات یوم فقال ٠‏ ان الله یقول : انا آنزلدا المال 
لاقام الصلوة و ايتاء ال ز کوة و لو أن لابن آدم وادیاً لاحب ان یکون ایه‌الثانی؛ و ل وکان 
اليه الثانی لاحب ان یکون الیهما الثالث » و لایملا جوف ابن آدم الاالتراب و يتوبالله 
على من تاب. و أخرج الحاکم فى المستدرك عن أبى بن کعب قال تال لی رسول‌انته 
(ص) : ان‌انته آمرنی أن آقرا عليك القرآن فقرأ : لم يكن الذین کفروا من أهل الکتاب و 
المشر کین و من بقیتها : لو أن ابن آدم سال وادیاً من مال فأعطيه سأل ثانياً » و ان سال 
ثانياً فأعطيه سألثالثاً ؛ و لا يملا جوف ابن آدم الا التراب و بتوب‌انته على من تاب » و آن 
ذات‌الدین عندالله الحنيفية غير اليهودية و التصرانية و من يعمل خيراً فلن یکفره » وقال آبو- 
عبيدة : حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى حرب بن آبی الاسود عن 
أبى موسى الاشعرى قال : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت و حفظ منها : انالله سيؤيد هذا 
الدين بأقوام لاخلاق لهم و لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً ولایملا جوف 
ابنآدم الاالتراب و يتوبالله على من تاب . و آخرج ابن آبی‌حانم عن آبی-وسی‌الاشعری 
قال .كنا نقرأ سورة نشبهها باحدى المسبحات نسيناها غير أنى حفظت منها : يا أيها الذين 
آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتألون عنها يوم القيامة. و قال 
أبو عبيدة : حدثنا حجاج بن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عبد بن عدى قال قال عمر ۽ 
كنا نقرأ : لاترغبوا عنآبائكم فانه کفر بكم ثم‌قال لزيد بن ثابت : أكذلك ؟ ‏ قال : نعم . 
و قال : حدثنا ابن أبى مریم عن نافع بن عامر الجمحى حدثنى ابن أبى مليكة عن المسور بن 
مخرمة قال‌قال عمر لعبدالرحمن بن عوف : ألم نجد فيما أنزل علينا : أن جاهدواكما جاهدتم 
أول مرة ؟.فانا لانجدهاء قال ۰ أسقطت فيما أسقط من‌القرآن . و قال : حدثنا ابن أبى مریم 
عن ابن لهيعة عن بزيدبن عمرو المغافرى عن أبىسفيان الكلاعى أن مسلمة بن مخلدالانصارى 
قال لهم ذات يوم : أخبرونى بایتین فى القرآن لم تكتبا فى المصحف فلم يخبروه و عندهم 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


سس سس سس سس سس سسسب ببح بج سسا 


۳۲۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


لما ولاه عمر بن الخطاب البصرة جمع القراء فكانوا ثلائمائة رجل فقال لهم : آتم 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

أبوالكنود سعد بن مالكك فقال ابن مسلمة : الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبيلالله 
بأموالهم و أنفسهم ألا أبشروا أنتم المفاحون* والذين آووهم ونصروهم و جادلوا عنهمالقوم 
الذين غضبالله عليهم اولئك لاتعام نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بماكانوا 
بملون . و أخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عدر قال : قرأ رجلان سورة قرأهما 
رسول‌انته (ص) فكانا يقرآن بها فقا ما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا 
غادیین على رسول‌انته (ص) فذكرا ذلك له فقال : انها مما نسخ فالهوا عنها . و فى 
الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة : الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم 
قال أنس : و نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا 
و آرضانا. و فى المستدر ك عن حذيفة قال : ما تقرژن ربعها يعنى براءة . قال الحسين بن 
المنارى فى كتابه الناسخ و المنسوخ : ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرقم من القلوب 
حفظه سورتا القنوت فى الوتر و تسمى سورتى الخلع و الحفد». 

آقول : قد خاض السيوطى فى الدر المنثور فى أوائل تفسير سورة الاحزاب فى نقل 
أحاديث كثيرة فى خصوص آية الرجم اله‌شار اليها فيما مر من كلمات العلماء الا أن الاخبار 
كاها من قبيل ما تقدم فى مطاوی الباب فمن أرادها فليراجم ج ه ؛ ص ۰۱۸۰-۰۱۷۹ 

و أنت خبير ,أن الاعتقاد بمضامين هذه الاخبار الساقطة فى نظر أهل التحقيق عن 
درجة الاعتبار مما يثلم بنيان الدين و يهدم آرکان اليقين و يذهب بهاء الاسلام و يكدر 
مناهل الاحکام نعوذ بانته من ذلك و خاض فى تحقيق هذا المطلب جماعة من حملة لواء 
الشيعة و حفظة ناموس الشريعة و منهم الشيخ جوادالبلاغی - قدس الله روحه و نور ضريحه- 
فاه أحسن فى التحقيق و آجاد و جاء بمافوق‌المراد فعلیک بتفسیره آلاء‌الرحمن ؛ و المطلب 
معنون فيه بعنوان «بعض ما ألصق بكرامة القرآن الکریم» (انظر ج ۱ ؛ ص )١9 - ۱٩‏ نان 


فيه كفاية للمکتفی . 


فیما توهم أنه من القرآن ولیس منه ۳۳۱ 


قراء أهل البصرة ؟ - قالوا : نعم قال : و الله لقدکتا نقرأ سورة على عهد رسولالله 
صلی الله عليه و آله کنا نشبهها ببراءة تغليظاً و تشديداً فاشيناها غير أنى أحفظ حرفاً 
واحداً منها أوحرفين : لوكان لابن آدم " و اديان من ذهب لابتغى اليهماثالثاً ولايملاً 
جوف ابن آدم آلا الراب ۲ و يتوبالله على من تاب 5 و رويتم آن سورة الأحزاب 

كانت ضعف ما هی فذهب منها مثل مابقی فى آیدینا . و رويتم أن سورة ولم يكن» ۳ 

١‏ - فليعلم أنالعبارة قدذ کرت بعنوان الحديث فى كتب الاحاديث فقال ا لأسيو طی 
فى الجامع الصغير فى حرفاللام : « لوكان لابن آدم و اد من مال لابتغى اليه انیا 
و لوكان له واديان لابتغى له ثانياً ولوكان له واديان لابتغى لهما ال و لایملا جوف ابن 
آدم الا التراب و یتوب‌اته على من تاب ؛ حم ق ت ( يريد بالرموز مسند أحمد و صحیحی 
البخاری و مسام و سنن الترمذى) عن أنس (حم ق) عن ابنعباس ؛ خ (يريد به‌البخاری) 
عن ابن الزبير ؛ » ( يعنى به ابن ماجة ) » عن أبى هريرة ( حم ) عن آبی‌وافد (تخ) يريد به 
تاریخ البخارى و البزار عن بريدة (صح) لوكان لابن آدم واد من نخل لتمنی مثله ثم تمنى 
مثله حتى يتمنى أودية ولايملا جوف ابن‌آدم الاالتراب (حم حب) عن جابر (صح) » . 

۲ - فليعلم أن النقص الذى آشر نا الى دجوده فى ناخ ج ح س ق مج 
مث فيما سبق أعنى قول اله‌صنف (ره) : « و رويتم أن آبابکر رأى أن يجعل الخمس الذى 
جعله الله عز وجل لذى القربى فى الكتاب فى الكراع» (راجم ص۱۷۹) كان الى هنا أعنى 
الى قوله : « و لا یملا جوف ابن آدم الا التراب» فمن قوله « و يتوبالله على من تاب » 
عبارة المتن موجودة فى جميع النسخ الا أن ااعبارة فى غير نسخة م فى أواخر 
الكتاب و قبلها بياض فى النسخ حتى يكون علامة لما سقط و فى بعضهاكتب فى الهامش 
« سقط من هنا شىء» الا أنا لانذكر من اختلاف النسخ من هذا الموضع ثيئاً الا ماکان مهما 
بحيث غير المعنى بل نكتفى غااباً بعبارة نسخة م نعم انكان فى ذكر الاختلاف و تقبید 
بدل مافی نسخة م فائدة نشير اليها والا فلا و الاكتفاء بعبارتها لكونها آقدم‌اانسخ و أتقنها 
كما آشرنا اليه فى المقدمة , 


۳ - المراد بسوره «لم يكن » سورة البينة, 


۳۳ الايضاح للفضل بن شاذان 


[ کانت] مثل سورة البقرة قبل أن يضيع منها ماضاع و انما بقى ما فی أيدينا منها ثمانی 
آیات ۳ تسع آبات ؛ فلئن كان الأمر على مارويت لقد' ذهب عامة كتابالله عزوجل اذى 
أنزلهعلى محمّد ‏ صلّی له عليه وآله - . وروبتم أنّه جمع القرآن' على عهد رسولالله 
ستة نف ر كلهم من الأنصار و أنّه لم يحفظ القرآن الا هؤلاء التفر ؛ فمرة تروون أنّه 
لم يحفظه قوم" و و مرة" تروون آنه ذهب منه شیء كثير » و مرة تروون أنه م يجمع 
القرآن أحد من‌الخلفاء ا"لاعثمان ۲ فكيف ضاعالقرآن وذهب و هؤلاء التتفر قدحفظوه 
بزعمکم و روایتکم ؟ ! 
ثم رويتم بعد ذلكك كله أن رسولالله - صلی‌الته عليه و آله - عهد الى على 
بن أبى طالب - علیهالسلام - أن يؤلّفالقرآن فألّفه وكتبه » و رويتم آن" ابطاء على 
على أبى بكر البيعة * [ على ما ] زعمتم لتأليف القرآن فأين ذهب ما ألفه على بن 


۱ -ح : «فقد» ج ق س مح مث : «و قده. 

۲ - غير م : « و آنتم تروون أن القرآن قد حفظه». 

۳ - م : «الا عمر» . 

4 - غير م : « و انما كان ابطاوه عن أبىبكر بالبيعة» آقول : هذا المعنی ذ کره 
غير واحد من علماء العامة قال ابن عبد البر فى الاستیعاب نی ترجمة أبى بكر 
عبدالته بن أبى قحافة مانصه (ص عمم ‏ ۳۳۳) ۰« حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدانته بن 
عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا یجیی بن سليمان حدئنا اسماعيل بن علية حدثنا 
أيوب السختیانی عن محمد بن سير بن قال : لما بويع أبوبكر الصدیق - رضی‌الته عنه - 
بط على عن بیعته و جلس فى بیته فبعث اليه أبوبكر : ماأبط ]بک عنى ؟ أكرهت آمارتی؟ 
فقال على : ماكرهت آمارتک و لكنى آليت ان لاآرتدی ردائى الاالى صلوة حتى أجمع القرآن 
قال ابن سير بن : فبلغنی أزه کتب على تنزيله ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم 
كثير و ذكر عبد الرزاق عن معمرعن أيوب عن عكربة قال : لما بویع لابى بكر تخلف 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


الاحتجاج علی‌المخالفین فى خصوص‌القرآن ۳۳۳ 


أبى طالب - (ع) - حتّی صرتم تجمعونه من آفواه الرّجال؟ !ومن صحف زعمتم كانت 
عند حفصة بنت عمربن‌الخطاب ؟! 

[و أنتم تروون ' عن التبی" - صلی الله عليه و آله آنه قال : أبى أقرأكم . 

و روم أنه (ص) قال : من آراد أن يقر القرآن غضاً كما آنزل فليقرأه على قراءة 

ابن أم” عبد " ؛ و دويتم أن التبى” (ص) قال : لو کنت مستخلفاً أحداً عن غير مشورةر 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
على عن بيعته و جلس فى بیته فلقيه عمر فقال : تخلفت عن بيعة أبى بكر ؟ فقال : ان ىآليت 
بيمين حين قبض رسول‌انته - صلىالته عليه و آله و سلم - ان لا أرتدى بردائى الا الى الصلوة 
المكتوبة حتى أجمع القرآن فانى خشیت أن ينفات ؛ ثم خرج فبايعه وقد ذكرنا جمع على 
القرآن فى بابه أيضاً من غير هذاالوجه و الحمدته» و آشار فى ترجمة أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب عد هالسلام ‏ الى هذا المطلب بقوله (انظر ص 4۱۲ من طبعة 
حیدرآباد الدكن سنة ۱۳۳) : « وقد ذكرنا فى باب أبى بكر الصديق - رضىالله عنه - انما 
كان تأخر على عنه تاک الايام لجمعه القرآن» و الخوض فى الاشارة ال ىكلمات غيره وهم 

كثيرون يفضى الى طول فمن أرادها فنیراجم مظانها. 

١‏ - مابين المعقوفتين فى غير م و ليس فى م هنا مئه کلمة. 

۲ - قال الحافظ نورالدين على بن أبى بكر الهيثمى فى مجم الزوائد فى باب ما جاء 
فى عبدالته بن مسعود فى حديث طويل (ج ٩‏ ؛ ص ۲۸۷) : « قال رسولالله (ص) : من سره 
أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» و أيضاً هناك : « و عن عبدالله 
یعنی ابن مسعود أن رسولالته (ص) قال ۰ من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما انزل فليةرأه على 
قراءة ابن ام عبد , رواه أحمد و البزار و الطبرانی وفيه عاصم بن أبى النجود و هو على 
ضعفه حسن الحدیث و بقية رجال أحمد رجال الصحيح » و رجال الطبرانی رجال الصحيح 
غير فرات بن محبوب و هو ثقة» و قال ابن‌الجوزی فى صفة الصفوة فى تر جمته : 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۲۲4 الايضاح للفضل بن كشاذان 


لاستخلفت ابن آم عبد ۲ و رويتم فى حدیث آخر أنه (ص) قال : رضیت لأمتی 
ما رضى لها ابن ام عبد وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد ۲ . ثم رويتم أن" عثمان 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
« قال رسولالله (ص) ٠‏ من سره أن يقرأ القرآن رطبا فليقرأه على قراءة ابن ام عبد» (انظرج ۱ 
ص ۱۰۱ - ۱۰۷) و قال الحا کم فى المستدر لك (ج ۳؛ ص ۳۱۸) : « أخبرنا 
آبوالحسن على بن محمد القرشی بالکوفة :نا الحسن بن على بن عفان العامری » ثنا بصعب 
بن المقدام » ثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر - رضی‌الته عنه - قال : 
قال رسول‌انته - صلی‌انته عليه و آله و سام - : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه 
علی‌قراءة ان آم‌عبد ؛ هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم بخرجاه» قال ابن الاثیر 
فىالنبابة: «س : وقیه : من سره أنيقرأ الترآن غضا که‌اآنزل فلیسمعه من ابن آم‌عبد » 
الغض الطرى الذی لم يتغير ؛ أراد طريقه فی‌القراء2 و هيأته فيها » و قیل : آراد بالایات 
التی سمعها منه من أول سورة النساء الى قوله : فکیف اذا جثنا من کل أمة بشهید و جنا 
بك على هؤلاء شهیدا » . 


١‏ - قال الحا کم فى المستدرك ( ج م ؛ ص ۳۹۸ ) : « أخبرنا عبدالرحمن بن 
الحسن القاضى » ثنا ابراهيم بن الحسین » ثنا المعافی بن سليمان الحرانی » ثنا القاسم بن 
معن عن منصور عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضىالله عنه - قال : قال 
رسولاللته - صلی‌انته عليه و آله و سلم - ۰ لوكنت مستخلفا أحدا من غير مشورة لاستخلفت 
علیهم ابن أم عبد » هذا حدیث صحیح الاسناد و لم بخرجاه ». 

۲ - قال الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد فى باب ماجاء فى عبدانته بن مسعود ( جه 
ص ١‏ ؟) : « و عن عبدالته یعنی ابن مسعود قال ۰ قال رسول‌انته - صلىالله عليه [ و آله ] 
وسلم : « رضيت لامتی ما رضى اها ابن أم عبد وكرهت لامتی ماكره لها ابن أم عبد ؛ رواه 
البزار و الطبرانى فى الاوسط باختصار الكراهة و رواه فى الكبير منقطع الا.مناد و فى اسناد 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن النبى رضى لامته ما رضى لها ابن أم عبد 6 


ترك قراءة أبى و ابن مسعود وأمر [على ما] زعمتم بمصاحف ابن مسعود فحرّقت ۱ 
و جمع الناس على قراءة زيد 0 و رويتم آن عمر بن الخطتاب وجه ابن مسعود الى 
الكوفة يفقته النّاس و بقریه القرآن؛ فکان نقة" عند عمر بن الخطاب فى توجیهه الى 


١-مج‏ مشاح س : «فمزقت», 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
البزار محمد بن حميد الرازی و هوثقة وفيه خلاف و بقية رجاله و توا » و قال الحاكم 
فى المستدرك ف ىكتاب معرفة الصحابة ضمن ذ کره مناقب عبدالله بن مسعود (ج 6 ؛ 
ص ۳۱۷ - موع) ۰ «حدثنا أبوالعياس محمدبن يحقوب » ثنا أبو جعفر محه‌دین علی‌الوراق 
بحمدان » ثنا بحيى بن على المحاردى » ثنا زائدة عن متصور بن زيد بن وهب »2 عن عبدالله 
قال : قال رسول‌انته - صلىالته عليه و آله وسلم ‏ : رفیت لامتى ما رضى اها ابن أم عبد » 
هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين و لم بخرجاه وله علة من حديث سفيان 
الثورى فأخبرنا محمد بن موسی بن عدران الفقیه »ثنا ابراهيم بن أبىطالب » ثنا أبوكريب 
ثنا وكيع عن سفيان و أما حد.بث اسرائيل فأخبر ناه أبو عبدانته الصفار » ثنا أحمد بن 
مهران » ثنا عبيدالته بن موسى أذا اسرائيل جمیعاً عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن أن 
رولالته - صلی‌انته عليه و آله وسلم قال : رضيت لامتى با رضى لها ابن أم عبد». 

و قال المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب عند ذكره الوجه الثانى من 
الاسر الثالث من الدلیل الخامس (و الوجه المذكور فىبيان اعتبار مصحف عبدالته بن مسعود 
و صحته) مانصه (ص ؟6١)‏ : «الثانى أمر النبى (ص) بأخذ القرآن عنه و القراءة عليه و 
يازمه صحة ماکان عنده لما رو اه الشيخ فى تلخيص الشافى عن‌النبی (ص) أنه قال : 
من سره أنيقرأالقرآن غضاً كما أنزلذليقرأ علىقراءة ابن أمعبد » وتقدم قريب منه عن الحضينى 
( يشير به الى مانقله قبل ذلكك فى ص ۱۳۷) و نقلهالشيخ فضل بن شاذان فى الا بضاح 
وله طرق كثيرة فى كتب المخالفين (الىآخر سا قال) » فلننجز الان الوعد الذى وعدناه فیما 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية « 


۳۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


الكوفة و يقريهم القرآن مع قول رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله - فیما رویتم فيه و فى 
أبى فترك قراءته و قراءة بی و أمرالتاس بقراءة زيد فهى فى أيدى التّاس الى يومنا 
«بقية الحاش_ة من الصفحة الماضية» 
سبق (ص ۲۱۱) من‌الاشارة الى باقى الموارد التى نقل فيها المحدث النوری (ره) فى فصل 
الخطاب من هذا الكتاب فنقول ٠‏ 

قال المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب فى الءقدمة الاولى ضمن تحقيق 
له (ص :)٠١‏ 

«و قالالشيخ الاقدم فضل بن‌شاذان فى کتاب الا بضاح بشيراً الى المخالفین 
فى جملة كلام له يأتى فيما بعد : روى بعضکم أن رسولالله ‏ صلی‌انه علميه و آله - أمر علي 
عليه السلام ‏ بتأليف القرآن فألفه وكتبه » وائما كان ابطاؤه عن أبى بكر بالبيعة علىمازءءتم 
تأليف القرآن فأين ذهب ماألفه ‏ علیه‌السلام - حتی صاروا يجمءونه من أفواهالرجال؟ !وسن 
صحف زعمتم كانت عند حفصة بنت عمر؟ ! الىآخر ما قال». 

و قال بضاً بعيد ذلك بعد نقل خبر (ص ۱۷) بهذءالعبارة : «فروى البخارى 
مرة عن عبدالله بن العاص قال : سمعت‌النبی.(ص) يقول : خذوا القرآن من أربعة ؛ منعبدالله 
ابن مسعود و سالم و سعاذ و أبى بن كعب »2 وأخرى عن قتادة قال ۰ سألت أنس بن مالک 
من جمع القرآن علی‌عهد رسو لالله (ص) ؟- نقال : أربعة كلهم من الانصار ؛ أبى بن كعب » 
ومعاذبن جبل و زيدبنثابت » و أبوزيد » قلت : من آبوزید؟ قال : أحد عمومتى » و تارة عن 
أنس (الى أن قال ؛ انار ص۱۸) : و قد جعل الشيخ الجليل فضل بن شاذان هذا 
الخبر من مناقضات أخبارهم و یأتیکلامه عن قریب» . 

د قال أ.بضاً فى أوائل الدليل السادس من فصل الخطاب و هو فى بیان أن 
هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ما فى مصحف أبى بن كعب فيكون غير شامل لتمام 
مائزل اعجازاً لصحة ما فى مصحف أبى و اعتباره» (انظر ص48 )١‏ ۰ «و مما اشتهر ف ىكتب 


« بقية الحائية فى الصفحة الاتية ۰ 


الاعتراض على المخالفین فى شأن الصحابة ۳۳۷ 


هذا ؛ فلئن كان أبى و ابن مسعود ثقتين فى الفقه انهما لثقة فىالقرآن . ولقد أوجبتم عليهم 
بترك قراءة ابن مسعود آنهم لم يرضوا للامّة بمارضى لها رسولالله(ص) و أتهم كرهوا 
مارضى له الرسول»؛ فای‌وقيعة تكو نأشد مماتروونه‌علیهم؟ | فوالته‌لواجتمع کل رافضىٍ 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
القوم و رووه بعدة طرق‌قوله صلی‌انته عليه و آله : أبى أقرؤكم » وقوله (ص) : خذوا القرآن 
من أربعة منهم أبى » و مما يؤيد صحة قراءته مخاافته لزيد بن ثابت و طعنه عليه فى قراءته 
و هجر القوم قراءته قال فضل بن شاذان فى الابضاح : و أما أبى فقد نبذتم قراءته و 
کذلک قراءة ابن مسعود فيما تروون منهما عن النبى صلی‌انته عليه و آله فلئن كان الذی 
رويتموه عن رسول‌انته(ص) حقاً لقد خالفتم النبى فيما قال فى هؤلاء النفر. وقال فى موضع 
آخر : وقد رويتم أنه قال : من آراد أن يقرأ القرآن (الىآخر ما مر) ف قال : زعمتم أبى 
أقرؤكم » فقد تركتم قول رسولالته صلی‌انته عليه وآله وقرأتم قراءة زيد خلافاً لقول رسولالله 
صلی‌انته عليه و آله (انتهى) ». وقال أربضاً فى المقدمة الثانية من فصل الخطاب 
ضمن نقله الاخبار التى تدل على سقوط شىء من القرآن صريحاً و بها تمسكك من أثبت وجود 
منسوخ التلاوة فيه مع عدم اشارة فيها اليه مانصه (انظر ص )۱۱٩‏ : «مح - فضل بن 
شاذان فى الا بضاح : و رویتم [أن] لم یکن‌الذین کفروا كانت مثل سورة البقرة قبل أن 
' يضيع منها ماضاع فانما بقی فى أيدينا منها مان آیات أو تسع آیات (الی‌آخر مانال) قلت : 
و هذه الاخبار أيضاً فى سقوط تلكك الاية (يريد بها آية الرجم) و نقصان سورة لم يكن و أن 
الاية كانت بثبتة فی‌مصحف آبی‌بن کب » و ظاهر بعضها أن عدم ادخالها عمر فی‌المصحف 
بعد عثورها عليه لانفراد آبی بها و عدم شهادة غيره بها عنده و لیس فى نسخ تلاوتها أثر 
فى تلكك الاخبار بعد الغض عن بطلان أصله بل صريح بعضهم آنهم حرفوا سورة لم يكن 
لسر الفضيحة عن آننس القوم. ثم كيف سخ الایة و لا بعلمه أبى وهو سيدالقراء 
عندهم ؟ ! وقد أمر النبى (ص) بقراءة تلک‌السورة و غيرها عليه كما تقدم ويأتى » وكذا 
« بقية الحاشية فیااصفحة الاتية » 


۳۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


على وجه الأرض على أن یقولوا فیهم أكثر متا قلتم ماقدروا عليه طعناً و سوء قول و 
تجهیلا" و جر" على الله؛ و آنتم تزعمون نکم الجماعة و أن الجماعة لا تجتمع على 
ضلال ] . 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
ابن مسعود الذی آمروا باخذ القرآن عنه و قد تقدم أنه آثبتها فى مصحنه . 

و یبد ما ذکر نا أن الشيخ فضل بن شاذان جعل نلك الروابات من 
مطاعنهم و لهم منها أن تلك الاية وغيرها مما ذکرها قد سقطت عن آیدیهم فقال : 
لئ نكان الامر على مارويتم نقد ذهب عاب ةكتابالته الذى نزل على رسوله - صلی‌انته عليه 
و آله - و آنتم تروون أن القرآن قد حذثله على هد رسولانته (ص) ستة نفركلهم من الانصار 
و أنه لم يحفظ القرآن احد من الخلفاء الاعثمان فكيف ضاع القرآن و هؤلاء النفر قد حفظوه 
بزعمكم و روايتكم ؟ ! ثم روى بعضكم أن رسول‌انته (ص) أمر علیاً (ع) بتأليف القرآن فألفه 
وكتبه و انماكان ابطاؤه عن أبى بكر بالبيعة على ما زعمتم تألیف القرآن فأين ذهب با ألفه 
على (ع) حتىصاروا یجمهء‌وه من أفواهالرجال؟ ! ومن صحيفة زعمتم كانت عند حفصة؟ !الى 
آخر ما قال » و قال (ده) آبضاً فى ذلك الكتاب فى أوائل الدليل الثامن و هو 
عبارة عن الاخبار التى رواهاالمخالفون زيادة على مامر فی‌المواضع السابقة الدالة صريحاً على 
وقوع التغيير و النقصان فى المصحف الموجود مانصه (ص ۱۷۳) : « هه - الشيخ الجلیل ' 
فضل بن شاذان فیا 2 بضاح‌فیمارو اه عنهم و قد سقط من نسختی سطود وهذا 
لفظ الباقی : و بتوب الله على من تاب * و لقد نزلت علینا سورة كنا نشبهها بالمسبحات 
فنسینا ها غیرآنیا-فظ منهاحرفاً أوحرفين : یاآیهاالذی نآمنوالم تقولون مالاتفعلون فتکتب شهادة 
فی‌آعناقکم فتسألون عنهایوم القيامة (یشیر به الى ما تقدم فى هذاالکتاب ؛ انظر ص ۲۲۱)». 

أقول : هذه هی الموارد الباقية من الموارد التی نةل فیها المحدث النوری (ره) فى 
کتاب فصل الخطاب من هذا الکتاب ؛ و القسمة الاولی قد أشرنا اليها فیما تقدم (انظر ص 


.)۲۱۱ 2 ۹ 


ثم" رويتم عن ابن‌مسعود أن" المعوذتين لیستامن‌القرآن وأنه اریشتهما فى مصحفه 
و آنتم تروون أنه من جحد آية" من كتابالله عن و جل" فه وكافرٌ بالله و تفرون أنتهما 
من الق رآن» فمرة” تفرون على ابن مسعود أنه جحد سورتین من کتاب‌الله و أنه من جحد 
حر فأمنه فقدكفر فكيف قبلتم أحاديث أبن مسعود فى الحلال و الحرام والصلموة والصيام 
و الفرائض و الأحكام ؟! 

فان ۸ تكن المعوّذتان من القرآن لقد هلكك الذين أثبتوهما فى المصاحف » 
و لثن كانتا من القرآن لقد هلكك الذين جحدوهما ولم يثبتوهما فى المصاحف ؛ [ ان 
كان ما رويتم عن ابن مسعود حًا أنه قال : ليس هما منالقرآن "] فلیس لکم مخرج 
من أحد الوجهين فامًا ان يكو نكذب فهلكك و هلک من أخذ عنه الحلال والحرام؛ 
[واما ان يكون صدق فهلكك من خالفه] فأى وقيعة فى أصحاب رسولالله(ص) أشدّ 
من وقیعتکم فيهم اذا وقعتم ۲۱۴ 

و آخری فانکم تروون عنهم الكفر الصراح مثل ما قدرويتم من جحوده القرآن 
فلو آنکم اذا وقعتم فيهم تنسبونهم الى ما هو دون الكف ركان الأمر أيسر و آسهل و آهون 
لکنکم تعمدون الى أغلظ الأشياء و أعظمها عندالله فتسبونهم اليها . 


ذكر مخالفة عير لا میات زول ار 
قاط و للنبی - صلیالعلیه و آله-خحاصة 


قالت الشيعة للمخالفین من صحاب الحدیث و أهل الرأى : رویتم أن" النبی 


. مابين الحاصرتین لیس فى م‎ ١ 

۲ - فى غير م : «فأى وقيعة أشد من وقيءتكم و أنتم تابون الشيعة الى الوقيعة فيهم 
جرأة منكم و قلة حياء و قلة معرفة منكم بها تروون». 

۳ - فى الاصل : «و النبی» و ليعلم أن العنوان وطرفاً من أول العبارة المذكورة 
بعده فى م فقط , 


۳۳۰ الایضاح لافضل بن شاذان 


(ص) قال : على آقضاکم»و آبی بن كعب آقر ژکم»و زيد بن ثابت آفرضکم؟" قالوا : 
نعم » قالت الشيعة فنری عمر قد حالف زيداً فی‌الفرانض و ابن کعب فى القرآن و علیا 
فى بیع أمهات الاولاد ؛ فلاقول رسو لالله قبل ؛ ولا آثار أصحابه انبع » فهل‌طعن على 

عم ركطعنكم عليه فى خلافه علينا ‏ عليهالسّلام ‏ فى أمّهاتالأولاد » و خلافه زيداً 


١‏ - قال مصنف كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاالة ضمن ذ کره ما یرجم الى عمر 
مانصه (ص هه من طبعة النجف) : « و منها أحكام المواريث فی‌الاسلام فان عمر آمرالناس 
ان يتبعوا قول زيد بن ثابت فى الفرائض و قال : ان زیداً أفرضنا ؛ فزادوا بعده فى الخبر : 
وعای أقضانا » و أبى أقرؤنا » ثم آسندواالخیر الی‌الرسول - صلى الله عايه وآله - تخرصآوافتراء 
لان هذا بعيد من قول الرسول (ص) اذ لم يكن فى حياة الرسول لاحد ان يقول فى القضاء 
ولا فى الفرائض ولا فىغيرها » وكان من حكم زيدبنثابت فىأيام عمر ان جعل مال ذوی- 
الارحام و غيرها الذى حکم‌انته به‌فی کتابه بقوله : و اولوا الارحام بعضهم أولى ببءض فى 
كتابالله ؛ للعصبة » وقال زيد : لایعطی ذووالارحام شیثاً من الميراث عنادا لله و لرسوله فى 
ذلك (الى آخر ما قال)۰. 

فلیعلم أن غير واحد من علمائنا و متکلمینا صرح بآن النبى ( ص ) 
انماقال : «أقضاكمعلى» وخصهبهذهالصفة دون سائرالصفا تكقوله: آفرضکم أوأقرؤ کم 
أو آنقهکم لان التضاء يحتاج الى جميع آنواع العلوم فلما رجحه على الكل فی‌القضاء لزم أنه 
رجحه علیهم فى کل العلوم » وأما ساثر الصحابة فقد رجح کل واحد منهم على غيره فى علم 
واحد کقوله : «أفرضكم زيد » و أقرأكم آبی» حتی أن جماعة منهم قرأ هذاالحدیث المعروف 
المسلم بين الفریقین «أنت قاضی دینی» بکسرالدال حتی‌یکون قريباً من أقضا کم‌علی ؛ والحال 
آن‌المتبادر منه کسرالدال » قال المجلسی (ه) فى ناسع البحار فى باب جوامعالاخباد 
الدالة على امامته بالنسبة الى قوله «قاضى دینی» بعد نقل حديث عن بشارة المصطفی 
فيه تلك الفقرة مانصه : ( انظر ص ۲۹٩۱‏ من طبعة أمين الضرب ) : « بیان - قرأ المحقق 

« بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


فى بخالفة عمر لاصحاب الرسول (ص) ۲۳۱ 

فى الفرائض » و خحلافه ابا فى القرآن ؛ و لقد حطب عمر فقال فى خخطبته : ألا ان" 
رسولالله - صلّی‌اله علیه وآله - قال : آتر زک آبی وأنا رد أشياء من قول‌آبی فهذه 
رواية العامة . 

و قد عام أهل الخلاف قاطبة أن الرّاد لقول التبی - صلی‌الّه عليه وآله - 
هو الرَاد لقولالله - عر وجل" - و روی عن عمر آنه قال : قاللالتبی" - صلی‌الله عليه 
وآله: على أقضاكر » هذا ب ول نجد فى أحاديئكم أن التبی - ( ص ) - نسب عمر 
قط الى القضاء و لا الى قرآن و [لا] الى فرائض ولا الى حلال و حرام أصلا" فكيف 
نازع هؤلاء القوم الذين قضى لهم رسول الله (ص) بجميع هذه الخصال حتى رد عليهم 
و هو يعلم أنتهم أعلم منهم ؟! فكيف تنسبون ' التشيعة الى الوقيعة فى أبى بكر و عمر و 
أصحاب رسولالله (ص) و آتم الواقعون فیهم المتتقصون ' لهم بهذه الروايات التى 

تفردتم عليه بها دون الشيعة وان" هذه الوقيعة منكم فى جميع أصحاب رسولالله (ص) 
الطوسى نصير الملة و الدين و العلامة و جماعة من علمائنا - رضىالته عنهم - قاضى ۵ د: 
بكسرالدال » و أنكرهالسيد المرتضى - رضىالله عنه ‏ ولاحاجة فى تكلف ذلك لتواترالعبارات 
و التصوص الصريحة من الجانبین» فمن‌آراد نص‌عبارة الخواجة نصيرالدين و العلامة فليراجع 
تجريدالعقائد و شرحه للعلامة» و حذاحذوهما القاضى نورالتهالتسترى فى احقاق‌الحق وفصلنا 
القول فى ذلك فى كتابنا الموسوم بكشف الكربة فى شرح دعاء الندبة فى شرح هذه الفقرة 
من الدعاء «و أنت تقضى دينى » وفقناانته لاتمامه و طبعه و نشره بحق نبیه محمد و عترته 
عليه و عليهم الصلوة و السلام وكيفكان قد علم أن السر فى اصرار هؤلاء العلماء على 
قراءة كلمة «دينى» بكسر الدال انما تصبيرهم معن ىالحديث الی‌القضاء فى الاحكام الشرعية 
لو الى قضاء الدين . 

. فىالاصل : «ينسبون» (بصيغة الغائب)‎ - ١ 

۳ - يقال : تنقصه أى وقع فيه و عابه و ذمه و نسب اليه النقص . 


۳۳۲ الایضاح للفضل بن شاذان 


اتذین رضوا آمر عمر و ما صنع من‌خلافه على هژلاء الّنفر و سکوتهم على ذلکث وهو 
خلاف ما قال رسولالله (ص) . ألم ترضوا بما رويتم عنه حتی اتبعتموه و أخذتم 
بسشته ثم ت رکنم قول رسول‌الّه (ص) و آمره فى آبی و قراءة عبدالله بن مسعود اذى 
قال له ۱ التبی" ( ص ) : من آراد أن يقرأ القرآن غض" كما أنزل فليقرأ قراءة 
ابن‌ام" عبد » فرفضت قراءته و حر قت مصاحفه ردا على رسو لالله صلی‌الّه عليه وآ له- 
و اتتباعاً لقول عمر فما أجد لکم مثلا" الا كما " قالالله عر و جل" : آفرآیت من انتخذ 
الهه * هواه ثم رويت أن" رسولالله -(ص)- قال : آنا فرطکم * على الحوض ولیرفعن 
[ا]لی" قوم من‌أصحابی فاذا رأيتهم وعرفتهم اخختلجوا ۲ دونی فأقول : أى رب أصحابی 


۱ -کذا فى الاصل فاللام ليست للتبليغ فان الراد هنا أن النبی (ص) قال فى حقه 
لا أنه خاطبه به , 

۲ - قال ابن الاثير فی‌النهابة : « و فیه : من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 
فلیسمعه من ابن آمعبد » الغض الطری‌الذی لم يتغير » آراد طریقه فى القراءة و هیثته‌فیها » 
و قیل : آراد بالایات التی سمعها منه من أول سورة الساء الى قوله : فکیف اذا جثنا من 
کل آبة بشهید و جثنا بک على هؤلاء شهیدآ» . 

۳ -كذا فى الاصل . 

4 - صدر آية ۲۳ سورة الجائية. 

٠‏ - قال ابن‌الاثیر فى النهایة : «فیه ؛ آنا فرطکم على الحوض ای متقدسکم اليه 
يقال : فرط یفرط فهو فارط و فرط اذا تقدم و سبق القوم لیرتاد لهم الماء و يهيىء لهم الدلاء 
والارشية ». 

١‏ - فى الاصل «لی» و الظاهر : «الی» حتى يكون من قبيل قولهم : « رفع زيداً الى 
الحكم ای قدمه اليه لیجا کمه» . 

۷ - قال ابن الاثیر فی‌النهابة : «أصل الخلج الجذب و النزاع و منهالحديث : 
ليردن على الحوض آقوام ثم لیختلجن دونی‌ای‌یجتذبون ويقتطعون » و منه‌الحدیث ؛ لیختلجونه 
على باب الجنة ای یجتذیونه» . 


اخبارالتبی (ص) عن ارتداد قوم من أصحابه ۳۳۳ 
فیقال : يا محمد انكك لا تدرى ما حدئوا بعدك و انهم رجعوا على أعقابهم المهقرى 

فأقرل : ألا بعداً ألاسحماً لمن بدل بعدى' . ولم يسمهم الثبی" (ص) فأوقعتم الظدة 

على عامتهم فما رأينا قوماً آشر أقوالا” منک فيهم مم تروون أن التّبی"-(رص)- قال : 


۱ - هذا الحديث مما ثبت صدوره عن النبى (ص) فمن أراد ان ,بعرف طرقه و 
بطلع على الكتب التی هو مذكور فيها فليراجع ثامن البحار باب افتراق الامة 
بعد النبى (ص) على ثلاث وسبعين فرقة و أنه يجرى فيهم ماجری فى غيرهم من الامم 
وارتدادهم عن الدين (وهو الباب الاول) فان فيه كفاية للمكتفى و مما ذكر فى الباب قوله 
(ص۷ من طبعة أمين الضرب) : 

« اقول : دوى ابن الاثير ف ىكتاب جامع الاصول مما أخرجه من 
صحيح البخارى و صحیح مسلم عن ابن سعود قال : قال رسول‌انته - صلىالته عليه وآله -: 
أنا فرطكم على الحوض و ليرفعن الى رجال متكم اذا هويت اليهم لاناولهم اختلجوا دونی 
فأقول : أى رب أصحابى فيقال : انكف لاتدرى ما أحدثوا بعدك . و من الصحيحين أربضاً 
عن أنس ان رسولالته (ص) قال : ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنی حتى اذا رفعوا 
اختلجوا دونى فلا قولن : أى رب أصحابى فليقالن لی : انكك لاتدرى ماأحدثوا بعدك . وزيد 
فى بعض الروايات قوله : فأقول : سحقاً لمن بدل بعدی. و بضاً من الصحيحين : عن 
أبى حازم عن سهل بن سعد قال : سمعت النبى (ص) يقول : أنا فرطكم على الحوض ؛ من 
ورد شرب » و من شرب لم یظ] أبداً » و ليردن على أقوام أعرفهم و يعرفونى ثم يحال بینی 
و بينهم » قال‌آبوحازم : فسمع النءمان بن أبى عياش و أناأحدثهم بهذاالحديث فقال : هكذا 
معت سهلا يقول ؟ - قلت : نعم » قال : وأنا أشهد على أبى سعيد الخدرى سمعته يزيد 
فيقول : فانهمسنى » فيقال : انک لاتدرى ماأحدثوا بعدك فأقول : سحقأسدقاً امن بدل بعدی. 
و بضاً من الصحيحين عن أبى هريرة أن رسولالته (ص) قال : يرد على يوم القيامة 
رهط من أصحابى ( أو قال ) من أمتى فيحاؤون عن الحوض فأقول : يا رب أصحابى فيقول : 
لاعلم لک ب.اأحدثوا بعدك ؛ ارتدوا عل ىأعقابهم القهترى » فيحلؤون ». 


۲۳۹ الايضاح لنفضل بن شاذان 


لعن الله من سب أصحابی ۲ و أنه قال -(ص)- : ان الله اختارنی و اختار [لى منهم ] 
أصحاباً و أصهاراً و أنصاراً؛ فمن سم فعلیه لعنةالله والملائكة والتاس أجمعين . فأى 
سب أعظم من نکم تروون أتهم يختلجون يوم القيامة من دون التّبى (ص) و يقول 
لهم : ألا بعداً آلاسحماً م تلعنون من سبهم و تترحتمون على من قتلهم فاه قتل من 
المهاجرين و الانصار و من أهل بدر ومن التابعين [لهم] باحسان عدة كثيرة فی‌حرب 
معاوية و طلحة و الزبير و آنم تترحمون على من قتاهم و تلعنون من سبهم و أنتم تروون 
آن علی" بن أبى طالب - علیهالسلام كا ن يلعن معاوية فی‌قنوته و عمرو بن العاص 
و أبا الأعور السلمی" و آبا موسی الاشعری ۳»وکان معاوية یلعن فى قنوته على بن 
أبى طالب (ع) و أصحابه على المنابر و کلاهما من أصحاب رسول الله (ص) 


بروابتكم . 


۰)۱۳۷ فى المقدمةالاولى من الصواعق المحرقة (ص 4 من‌طبعة مكتبةالقاهرة سنةه‎ - ١ 
.» الطبرانى عن ابن عمر: لعن الله من سب أصحابى‎ « 

؟ - فى الاصل : « أصحابى » ؛ فى أوائل المقدمة الاولى من نسخة الصواعق المشار 
اليها (ص ۲) : «و أخرج المحاملى و الطبرانى و الحاكم عن عويمر بن ساعدة انه (صلعم) 
قال : انالله اختارنی و اختارلى أصحاباً فلا منهم وزراء وأنصاراً و أصهاراً ؛ فمن سبهم 
فعليه لعنةانته و الملائكة و الناس أجمعين » لايقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً و لا عدلا, 
والخطیب عن انس : انالتهاختارنى و اختارلىأصحاباً واختارلى سنهم أصهاراً ؛ وأنصاراً ؛ فمن 
حفظنى فيهم حفظه‌انته » و سن آذانى فيهم آذاه‌انته. و العقيلى فى الضعفاء عن أنس : آن‌انته 
اختارنى و اختارلى أصحاباً و أصهاراً وسیاتی قوم يسبونهم و ينتقصونهم فلا تجالسوهم 
ولاتشاربوهم ولاتژا کلوهم‌ولاتنا کحوهم» أقول : لاأح بالخوض فی‌نقل آمثال‌هذاالحدیت 
فمن آراد أكثر من هذا المقدار الذی اقتضته الضرورة فلیراجع مظانها فی‌الکتب المبسوطة. 


. 14 - ٩۳ اشرنا نیما سبق الى بعض ما يدل على ذلك فان شئت فراجم ص‎ - ٣ 


فیما صدر عن النبی (ص) فى حق الصحابة ۳۳۰ 


و دويم آن" التبى ‏ صلی‌اله عليه و آله قال لأصحابه ۱ : لا ترجعوا۲ 
بعدی كفّاراً يضرب بعضک رقاب بعض ۲ بالسیف » فان زعمتم أن الفريقين جمیعاً 
اقتتاوا " على باطل فقدكفرتموهما * جميعاً بهذا الحديث »و ان جعلتم أحد " الفريقين 
علی‌حتی كفترتم الفرقة الى تقاتل " الفرقة المحقة » وان جعلالفريقین جا میم 
قلتم المحال اذى لابمكن ان حقتا قاتل حا ' . 

ثم رويتم آن التبى' - (ص) - قال : الأئمّة من قريش ۲ ؛ وكانت هذه 


١‏ - فليعلم أن هذا الحديث وما يليه قد ذكر فى غير نسخة م أعنى نسخ مج مت 
س ق ج ح فى ضمن البحث عن حكم المتعة » و أمثال هذا الام ركثيرة فى النسخ فلو بنينا 
الامر على التصريح او الاشارة الى جميعها لافضى الامر الى طول يوجب الملال فلا نشير 
منها الا الى قليل » مع أنه لافائدة فيها غالباً للمراجعين للکتاب. 

۲ -ج ح س ق مج مث : « لترجعن » والحديث ورد هكذا مختلفاً فى كثير من سائر 
الکتب المعتبرة أيضاً. 

۳ - نقله السيوطى فى الجامع الصغير عن صحیحی‌البخاری و مسلم و مسند أحمد و عن 
النسائى و ابن ماجة الا أنه ليس فى آخره : «بالسیف». 

4 - فى الاصل ۰ «قتلواه فكأن العبارة مأخوذة من قوله تعالی : « و ان طائفتان من 
المومنین اقحلوا» . 

» فى م : «كفرتموهم» وفى غير م : «أكفرتموهما». 

. -ج ق مج مث : «احدی» فلعل التأنيث باعتبار المعنى ذا نالفريق بمءنى الطائفة‎ ٩ 

۷ فى النسخ : «تقتل». 

۸ -ح : «یقاتل» . 

و - فلیعلم أن المجلسی(ره) ذ کر فی‌آخر باب افتراق الامة کلاماً سديداً فى بيان عقيدة 
الشيعة فى حق‌الصحابة و نقلناه فیما تقدم (انظر ص ٩٩‏ من الكتاب أو ص 4 من ج۸ من‌البحار 
من طبعة أمين الضرب) . 


. حدیث ستواتر عند الفریقین‎ - ٠ 


۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


حجة قربش على الأنصار يوم السقيفة حين آرادت‌الانصار بيعة سعدین عبادة وقالوا: 
متاآمیر ومنکأمیر» ورویتم أن" عمربن‌الخطاب قال يوم الشوری: لو آن سالماً مولی 
أبى حذيفة وأباعبيدة حیین لماتخالجنی فيهماشكك ولمیکن سالم من فریشر ۰ لما رویتم 
عن عمر بن الخعاب أنّه قال : لو و وها الأجلح " لأقامهم على كتابالله و سنة نيه 
فأی طعنٍ على عمر أشد من طعنكم أن يتلهكف على من لوحضره لولاه الخلافة والخلافة 
لاتصلح له . و رویتم عن عمر آنه قال : اخترت لکم ستة نفر مضی رسولالله (ص) 
و هو عنهم راض ثم" رویتم عن عمر أنه عابهم فقالوا له : فلان ۲ فقال : فيه دعابة » 

قالوا : فلان” قال : کلف" بأقاربه"؛ وفلان" صاحب فرس و صيد › و فلان فيه بأو" ؛ 


۱ - قال المجلسى فى باب الشوری من ثامن البحار (ص ۳۰۷ من طبعة أمين الضرب): 

« وروی ابن عبدالبر فی‌الامتیعاب أنه (أىعدر ) قال فى على (ع) : ان ولوهاالاجلح 
سلک بهمالطريق المستقیم فقالله ابن‌عمر : سایمنعک‌آن‌تقدم علياً؟ ‏ تال : أكره ان‌اتحملها 
شا و ميت , و حکاه السید - رضی‌انته عنه - فى الشافی عن البلاذری فى تاربخه عن عفان بن 
مسلم عن حماد بن مسلمة عن على بن زيد عن أبى رافع ( الى آخره ) » و نص عبارة السيد 
فى الشافی (فى ص ۲۰۸ من الاسخة المطبوعة بايران سنة ۱۳۰۲) هكذا ٠‏ 

« فقام على (ع) مولياً فقال مر : والله انی‌لاعلم مكان رجل او وليتموها اياه لحملكم 
على المحجة البيضاء قالوا : من هو ؟ ‏ قال : هذا المولی من بينكم قالوا : فما يمنعكك من 
ذلكك ؟ - قال : ليس الىذلك سبیل . وفى خبر آخر رواه البلاذری فی‌تار بخه : 
ان عمر لما خرج أهل الشوری من عنده قال : ان ولوهاالاجلح سلك بهم الطریق » قال بن- 
عمر : فما يمنعكك منه يا آمیرالمومنین ؟ ‏ قال ۰ أكره أن أتحملها حياً و ميتاً ». 

۲ - مج مث سق : «ول فلانأه وكذا فيها فى جميع الموارد الاتية فی هذاالحديث. 

۲ - قال ابن الاثیر فى النهاية ضمن ذ کره معنی « ك ل ف » : « و منه حدیث 
عمر : عثمان کلف بأقاربه أى شدید الحب لهم » و الکلف الولوع بالشیء مع شغل قاب 
ومشقة». 

؛ - قال ابن الاثير فى النهاية «فى حديث عمر - رضى الله عنه - حين ذكر له 

«بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية» 


فى بخاافة عمر لاصحاب رسول انته قاطبة ۳۲۳۷ 


والبأ و الكبر » و فلان" ليس له هم" آلا البيع »و فلان" ضعيف أمره فى یدامرأنه . فأی 
طعن فى عمر شد من‌طعنکم علیه؟ ! ومانعلم أحداً بلغ فى تنقّصه بأكثر ' من هذاالقول 
اذى تروونه عنه و تنسبون الشيعة الى الوقيعة فيه . 

ثم" روبتم أن" أصحاب محمّد (ص) قالوا : يا رسول الله لو وليت علينا بابک 
فقال : ان تولوها [ ااه ] تجدوه ضعيفاً فى بدنه قوب فى أمرالله » و ان تولّوها عمر 
تجدوه قوب فى بدنه قوياً فى أمرالله » وان تودوها علا و لن تفعلوا تجدوه هادياً 
مهدا يسلكك بكم الطتريق المستقيم » فزعمتم أن” عمر شک فيمن قال النّبی" - (ص) 
فيه : انه هادياً مهدیاً يسلكك بكم الطریق‌المستفیم + وم يشكك فى سام مولى أبى حذيفة 
ولافى أبى عبيدة و شک فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - 
فهل يكون من الوقيعة فى عمر أكثر من هذا اذى نسبتموه إليه؟ ! 

م زعمتم أنه قال يوم التشورى : لثن ولّوها الأجلح لأقامهم على المحجة ثم 
زعمتم أنه حين أشاروا اليه ان يوليه قال : لايصلح للخلافة لآن" فيه دعابة فمن بقيم 
التاس على المحجة و الكتاب و السنة ينسب الى اللّعب و البطالة » فهذه روايتكم فى 
عمر و ما تصفونه به ثم تروون أتهم قالوا لعمر : ما يمنعكك أن تولّيها عبدالله (يعنون 
ابنه)؟ ‏ فقال : كيف أوليها من لايحسن ان بطق امرأته . ثم رويتم فى حديث آخر : 
أنه قيلله : استخلف فقال : انی أكره أن أتقلّدها فى حياتى و بعد موتى ؛ فأبى أن 
بقلّدها ابنه للا يتقلّد منها أكثر من تقلّده ايّاها فى حياته و قد صيّرها شورى بين 

ستة بعد وفانه [فأى تقلّد أكثر من نفلّده ابناها"] وقد صيّرها شورى بين ستة وقد 
١-كذا‏ فى الاصل . ۲ - ما بين الحاصرتين ليس فى م. 

« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
طلحة لاجل الخلافة قال : اولا بأو فيه ؛ البأ و الكبر و التعظيم». 

أقول : تقدم الحديث فى الكتاب و نقلنا هناك معانى لغاته عن الزسخشری بما بينه 
فى کتابه الفائق (راجع ص ۲۴ ١‏ من الكتاب الحاضر ). 


۳۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


عل أن" الخلافة تصير الى أحد الستة و هو اذى صیرها اليهم ؟! 
[وأمارو ايتكر عنه أنّهقال : حسب آلعمر منها [الىآخرها] ؛ فلئن كان تالخلافة 
من الّشر ماکان له۱ أن يزوى الّشر عن آل‌عمر و يصرفه الی‌خیار أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ ۰ ولثن كانت الخلافة منالخير فما أعجب روایتکم وأشنعها؟! '] 
و أجمعت "على أنّه من طدّق امرأته و هی حائض” اه جائز الطلاق ؛ وأته 
من طلّق و ۸ يشهد فهو جائز اطلاق * و آنه من طلّق امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد 
اتها بائن" منه و لا تحل" له حتی تنکح زوجاً غيره » و آن من حلف بطلاق امرأته 
فحنث فهی بائن” منه ؛ والله عر و جل" یقول فى کتابه لنبيته ( ص ) : يا آینها التبى اذا 
طلَقتم التّساء فطلّقوهن” لعد تهن و أحصوا العد ة و اتَقواالله ربكم لا تخرجوهن من 
بیوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مببنة وتلکك حدودالله ومن بتعد حدودالله 
فقد ظ نفسه لاتدری لعل الله بحدث بعد ذلکث ار ' ا فاذابلغن آجلهن فأمسكوهن” 
بمعروف أو فارقوهن" بمعروف و آشهدوا ذوى عدل منکم و آقیموا الشهادة لله ذلکم 
بوعظ به من كان يؤمن بالله و البوم‌الاخر " ف وکندالّه تباركوتعالى فى الاشهاد على الطّلاق 
و أجزتم الطلاق بغیر شهود ولم تجیزوا ما أمرالله به حتی لو آن امرأة" اذعت على 
زوجها أنه طلّقها بلابینتر وكانت تبغض زوجها وتحب فراقه * قلتم لها : اهربى منه 
فاعطیتموها منیتها " و قد جع لالله البيّنة على المد عی و اليمين عی‌المنکر المدعی عليه 
۱ - مج مث س ق : «ماكان ینیفی لد» . 
۲ - ما بين المعقولتین لیس فى م. 
في افخ واج اد غير ولاه 
ه ‏ «الطلاق» فى م فقط , 
٩‏ و ۷ - آیتا ١‏ و۲ سورة الطلاق و ذيل الثانية : «و من يتق‌الته يجعل له مخرجا» , 
۸ - غير م : «مفارقته» , 


ودح ٠‏ «منه» (فلعل الكلمة مصحفة : منية) . 


و أمرتموها بالهرب منه فان أتاكم اروج فحلف لكم باه أنه ما طلّقها قلتم له : اطلبها 
فان ظفر بها فى قولكم فله أن ينكحها ؛ فان انقضت ثلاث حيض ولم يظفر بها فلها 
فى قولكم ان تتروج › و ان ظفر بها قبل انقضاء العدة فنکحها فجاءتكم ' فقالت : انه 
قد طذقنى و هو يغصبنى نفسى ۲ قلتم لها : ادفعيه عن نفسكك و امتنعى عليه بکل حيلة. 
فانقتلته بفتيا کم كانت مصيبة” وان قتلت نفسها " كانت مصیبة" وبطل عند کم مافرض ) 
لله من شهادة ذوى عدل منكم وصار * الحكم بین‌الرجل والمرأة : من‌قوی على صاحبه 
فهر أملكك بما قوی عليه و له الظّفر على صاحبه فصيرتم لها أن تقتله فى دعواها و 

لر جل ان يقتلها ان أرادت قتله " و منعته من نكاحها و فى قولالله عز و جل" ما ينفى 


١‏ - غيرم : «فأتتكم». 

۲ -م : «و هو یفصبتی على نفسى» قال ابن الاثير فى النهابة : « قد تكرر فى 
الحديث ذ کر الغصب و هو أخذ مال الغير ظلماً و عدواناً يقال ٠‏ غصبه يغصبه غصباً نهو 
غاصب ومغصوب و منهالحديث ٠‏ انه غصبها نه .ها أرادأنه واقعها کرهاً فاستعاره المجماع » 
وذكره فى لسانالعرب من دون نسبة الى ابن‌الاثیر » و عبارة نسخة م أيضاً صحيحة و قال 
الفيومى فى المصباح المنیر : «غصبه غصباً من باب ضرب و اغتصبه أخذه قهراً وظلماً 
فهو غاصب والجمع غصاب مثل كافر وكفار و يتعدى الى مفعولين فيقال + غصبته ماله وقد 
تزاد من فى المفعول الاول فيقال : غصبت منه ما له فزيد مغصوب ماله و مغصوب منه 
ومن هنا قيل : غصب‌الرجل المرأة نفسها اذا زنى بها كرهاً ؛ واغتصبها نفسها كذلك 
وهو استعارة لطيفة و يبنى للمفعول فيقال : اغتصبتالمرأة نفسها و د بما قيل : على نفسها 
يضمن الفعل معنی غلبت و الشىء مغصوب و غصب تسمية باامصدر» قال الجوهرى ۽ 
«الغصب أخذ الشىء ظلماً يقول : غصبه ماه و غصبه عليه بمعنى والاغتصاب مثله» ونظيره 
فى سائر معاجم اللغة. 

۴ - المتن مطابق لنسخة م و فى ح : « وان قتلت نقتلت» و فى غيرهما : « وان قتات 
تقلب فیها» . 

4 - غير م : «ما افترض». » - غير م : «وکان». 

. -م : دان أراد تتلها»‎ ١ 


۳:۰ الايضاح للفضل بن شاذان 
التخليط ۲ حتى یکون اليبنة على المد عی واليمين على المد عی عليه فینقطم الکلام 
بینهما ؛ فانظروا الى ما بلزمکم من قبیح القول و شنیعه " . 

لم قلتم : ان من " طق امرأته على غير ما أمرالله [به] فى كتابه و غير ما ستّه 

رسولالله ‏ صلی‌الته عليه و آله [فی سنته] فقد عصىالله و بانت امرأته منه . 
> فقيل لكم : فحين عصىالله فمن أطاع ؟ فلم تجدوا بد" الا ان تقولوا " : أطاع 

۱ - غير م : «هذا التخلیط» . 

۲ -فی النسخ : « و التشنيع » . 

۳ - قال ابن هشام فى المغنى فى الباب الاول ضمن البحث عن «ان المکسورة 
المشددة » مانصه ( ص ۱۸ من النسخة المطبوعة بخط عبدالرحیم ) : « وقد يرتفع بعدها 
المبتدأ فیکون اسمها ضمير شأن محذوف کتوله عليه ااصلوة و السلام ۽ ان من أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المصورون ؛ و الاصل ۰ انه ای ان الشأن كما قال : 

ان من يدخل الكنيسة يوا بلق فيها جاذراً و ظیاء 

وائما لم يجعل من اسمها لانها شرطية بدلیل‌جزمها الفعلين والشرط لهالصدر فلايعمل 
فيه ما قبله » و تخريج الكسائى الحديث على زيادة من فى اسم ان يأباه غير الاخفش 
من البصريين لان الكلام ايجاب والمجرور معرفة على الاصح و المعنى أيضاً يأباه لانهم 
ليسوا بأشد عذاباً من سائر الناس» و قال أيضاً فى خاتمة الباب الخاسس تحت عنوان التنبيه 
الاول ضمن البحث عن دليل الحذف مانصه (ص ۳۱۷ من النسخة المشار اليها) : 

و فى قوله: 
ان من لام فى بنى بنت حسا ن ألمه و أعصه فى الخطوب 
ان التقدير انه ای الشأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله و مثله قول المبتنى : 
و ما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يمشق 

و فى : و لکن رسولالله ؛ ان ااتقدیر و لکن کان رسول‌انته لان ما بعد لكن (الى آخر 

التعليل ؛ فمن أراده فلیراجم المورد المشار اليه) ». 


؛ - غير م : «فام تجدوا بدأ من ان قلتم» , 


الرد على المخالفین فى آمر الطلاق ۲۳۹۱ 
التشيطان فزعمتم آن بطاعة الّشيطان يجوز الطلاق [ و أن" من لم ينفذ ' طاعة الشیطان 
فی ھذاالفر ج كان عاصياً لله واطياً لهذاالفر ج‌حراماً ۲ ] فتعالىاللّدعممًا يش رکون*آبش رکون 
مالايخلق شيئاً و هم يخلقون ۲ . 

[ و "اه يقول : و يقولون آمنابالله و بالرسول و أطعنا ثم یتولی فريق” منهم من 
بعد ذلكث و ما اولئكث بالمؤمنين * و يقول ۲ : اناكان قول الومنین اذا دعوا الىالله و 
رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و اولئكك هم المفلحون " و من یط الله و 
رسوله و يخش الله و یتقه فاولئكك هم الفائزون * فكيف يدعى الاس الى الله الا ان 
يدعوا ال کتابه  »‏ وکیف یدعون الى رسوله الا ان بدعوا ال سنته » و اذا زعمتم أن" 
الحکم يجوز بخلاف ما فى کتاب‌الته و حلاف ماسنه رسول‌الّه (ص) فقد أبطلم دعاء 
الثاس الىالله و الى رسوله * , 


و قلنا لكم : أخبرونا عن الّطلاق اذا طلّق الرّجل امرأتهكما أمرهالله [ به ] فى 


۸-۱ :هلم ينقل». 

۲ - غير م (بدل ما بين الحاصرتین) : «فان لم ينفذ طاعةالشیطان فى هذا الفرج كان 
من لم ينفذها عاصياً لله واطياً هذا الفرج حراماً ». 

۳ - ذيل آية ۱۹۰ وتمامآية ١١‏ سورة الاعراف» فليعلم أن فى غير م بدلالايتين 
«فتعالىانتك عما يقولون» (او تقولون كما فى ح) فهى ملفقة فصدرها من الاية الاولى و ذيلها 
من قوله تعالى «سبحانه و تعالى عما يقولون علواً كبيرأ». 

؛ - مابين المعقفتين اللتين احداهما هذه و الاخری قبل قوله : « وأجمعتم على أن 
الطلاق یمین كاليمين باه » ( انظر ص44 ؟ ) ليس فى م. 

ه - آية 07؛ سورة النور. 

.» -ج س ق مج مث : «و لال‎ ١ 

۷ وم - آية ١ه‏ و ١ه‏ سورة النور. 


. تقدم نظير هذا الاعتراض و الاستدلال بمثل العبارة فی‌الکتاب (راجع انشئت)‎ - ٩ 


۳ الایضاح للفضل بن شاذان 


کتابه و ۱ كما سنّه رسولالله ‏ صللى الله عليه وآله - أفضل أو أن بطلّق على خلاف 
الكتاب و السنة ؟ 

قلتم : لا ؛ بل الفضل ان " يطللق عل‌الکتاب و السنة . 

قلنا : فاذا طلّق على خلاف الكتاب و السنة أيجوز طلاقه ؟ 

قلتم : نعم > قلنا : فما موضع الكتاب والستة ههنا اذا جاز العمل والحكم 
بخلاف الكتاب و السنة فلا حاجة بالداس الى الكتاب و الْسنّة اذا جاز العمل والحكم 
بغير هما ؛ فلاندرى أتعقلون هذا فأنتم تعماون به على عمد خلافاً للكتاب و الستة أم 
تجهلون ذلكث أم تتجاهاون ؟! 

فقائم : ان" الطّلاق أدب من الله أمر به مثل‌ماقال : يا آبهااتذین آمنوا اذا نودى 
للصلوة من يومالجمعة فاسعوا الى ذكرالله و ذرواالبیع ذلكم خير" لكم ان کنتم تعلمون” 
فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من فض[ الله * فلو آن الرجل جلس فى 
المسجد بعد انقضاء الصلوة الى غيبوبةاتشمس لم يكن عليه ام » وكما قال : يا نها 
الذين منوا اذاتدايتم بدین الى أجل مسمی فاكتبوه * و قال : و أشهدوا اذاتبايعتي " 
فلو ل بشهد الرجل اذا بای رجلا و م یکتب جاز ذلك > وکما قال : واذا حللتم 
فاصطادوا ۲ فلو أن" الرجل اذا حل من احرامه ولم يصطد صيداً حتى اذا رجع الى 

١‏ - فى النسخ : «أو». 

۲ - فى بعض النسخ : «فى آن». 

۳ و )- آية و وصدرآية ٠١‏ من سورة الجمعة, 


» - صد ر آية ۲۸۲ من سورة البقرة ؛ وما أحسن قول من قال : 


أنلتى بالذى استةرضت خطأ وأشهد معشراً قد شاهدوه 
نان الله خلاق البرايا عدت لجلال هيبته الوجوه 
يقول : اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه 


١‏ - من آية ۲۸۲ سورة البةرة. 


۲ - دن آية ۳ سورة المانده . 


الرد على المخالفين فى أمر الطلاق r‏ 


أهله جاز ۱ له ذلكك فاتما الطّلاق آمر منالله " کھذہ الأمور. فقلنا لک : ليس الطتلاق 

مثل هذه و لکنکم لما جهاتم الكتاب و السنة قستم عليها ۲ برآیکم فأخطأ رأيكم القياس 
وذاكث أن الطّلاق و التكاح بحل و يحرم و قد و کداله فيه توكيداً شديداً فقال بعد 
ما مرم كيف يطدّقون : ذلكم بوعظ به من کان يؤمن بالله و اليوم الآخر * و قال فى 
موضع آخر فى أمر الطّلاق : و تلكك حدود الله ومن بتعد حدودالله فاولتكك هم 
الظالمون * 

و ما ذکرتم من أمر الجمعة فاتما آخبرهم آنهم اذا فرغوا من الصلوة نله أن 
بنتشروا فپذهبوا و ۲ ۸ یآمرهم أن اخرجوا بأجمعکم حتى لایبقی فى المسجد أحد 
و أما ما أمرالله به من الشهادة و الكتاب فى الدايئن_فانّما أمرهم أن يحتاطوا لأموالهم 
فيكتبوا و يشهدوا لسلا ينسوا لبعد الأجل و قد قال فى آخر القصة : فان أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد الّذی اؤتمن أمانته * فأخبر آن الرجل اذاائتمن صاحبه فليس عليه أن يشهد 
عليه و لا یکتب انما هو ماله ان شاء وهبه . 

وت قوله : و اذا حلتم فاصطادوا ؛ فانّما آخبرهم أن الصتید محرم علیهم فى 
| احرامهم فاذا خرجوا من احرامهم حل" لهم الصتید [و] لم يقل لهم : اذا حللتم فاصطادوا 

2-۱ : «لجاز ». 

۲ -ج س مج ق : « آمرمن آأمرانته ». 

۳ دق ۰« عایها ». 

4 من آية ۲ سورة الطلاق . 

» - ذیل‌آية ۲۲۹ سورةالبترة و صدرها ٠‏ «الطلاق مرتان فامسالد بمعروف او تسریح 
باسان ؛ الايةه. 

۱ - حرف عطف الواو فى ح فقط , 

- فى النسخ : «فیکتبون و بشهدون لثلا ینسون » , 


۸ -من آية TAY‏ سوره البقرة . 


۳14 الايضاح للفضل بن شاذان 
۾ ان تصطادوا ' ؛ شتتم أم أبيتم و ليس العلاق مثل هذا لأن الله آمر 
بالطلاق فى آوقات معلومة و سته التبی" - صلی اله عليه و آله - لهم و وکند فيه 
وحده لهم و قال : و من بتعد حدودالله فاراشکث هم الظالمون " و قال : ذلك بوعظ 
به من كان منکم يؤمن بالله والیوم الاخر و من یتعد حدودالله فقد ظلم نفسه ؛ . 

و لیس بيننا و بینکم حلاف فى أن من جلس يوم الجمعة فى المسجد الى اليل 
وم ينتشر اه غير آثى » ولا خلاف بینا و بينكم أنه أراد أنّه ان * دان ' دیناً و اثتمن 
صاحبه فلم يكتب عليه ول يشهد انه غير آثم > ولاخلاف بيننا و بينكم أنه اذا أحل من 
احرامه فلم يصطد صیداً حتی رجع الى منزله انه غير أثم » و آتم مقرون آن" من طلّق 
امرأته على خلاف الکتاب و السنة انه قد عصىالله و رسوله فكيف شبهتم الطللاق 
بهذه الخصالالتى احتججت بها ؟! و لكتكم اتبعتم ماتشابه من القرآن و ترکتم محكمه 
كما قال لنبيّه (ص) : هو اللّذى أنزل عايكث الفرآن منه آیات محكمات” هن" ام" 
الكتاب و آخر متشابهات" فأما الذين فى قلوبهم زیغ فیتب‌مون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
و ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله لاله و الراسخون فى الم بقولون آمتا بدكل” من عند 
ربّنا و ما یذ کر الا اولو الالباب "] . 


و أنه واجب علیک 


۱ - غیر ح : «واجب علیهم ان یصطادوا» . 

۲ -ذیل آية ۲۲۹ سورة البقرة . 

۳ من آية ۲۳۲ سورة البقرة و صدرها : « و اذا طالقتم النساء فبلفن اجلهن ؛ الایة» . 

- من آية ١‏ سورة الطلاق. مح : «أنه من». 

١‏ - المتن مطابق لنسخة ح و أما غيرها ففيها : « ان دينه » ( بتشديد الیاء من باب 
التفعيل) فكأنه «ادانه» (من باب الافتعال) او «دانه» لان معنى التدبين لايناسب المقام ؛ 
قال الجوهرى : «دينت الرجل تدبيناً اذا وكلته الى دينه» فمن أراد التحقيق فليخض فيه , 

۷ - آية ۷ سورة آل عمران ؛ فليعلم أن ما بين المعقفتين الاتين كانت اوليهما قبل 

۱ قوله ۰ «والله يقول ۰ و يقولون آمنا بانته» و أخراهما بعد .«اواو الالباب» ليس فى نسخة م بل 
هو فى غیرها من النسخ جميعاً من دون اختلاف ؛ فان آردت أول العبارة فراجم ص 4۱ ۲. 


الرد على المخالفين فى أمر الطلاق {o‏ 

۳ أجمعتم ' على أن الطّلاق یمین كاليمين بالله فان حلف الرّجل بالطّلاق فحنث 
فقد طلّقت امرأته و الا قدم الى القاضى و فرق بینهما و لا تحل " له حتی تنکح 
زوجاً غیره ؛و ان " کان‌الطّلاق يميناً [ کما تقولون فان الله عر وجل يقول فى کتابه : 
لا یژاخذ کم الله باللّغو فى أيمانكم ولكن بؤاخذكم بما عقنّدنم الأيمان فکفارته اطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة نمن لم یجد 
فصیام ثلائه آینام‌ذلکک کفارة آیمانکم اذاحلفتم و احفظوا آیمانکم * فان *] کان‌الطلاق 
یمیناً كان هذه کفّارتها وأتم مقرون أن" رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله ‏ لم یفرق بین 
رجل و امرأته بيمين [فهذه شنعتکم و هی مستعملة و الفرض الّذى فرضهالله متروك ۲] 
وان ۲ زعمتم أن اليمين بالطلاق أعظم من اليمين بالله لأن اليمين ^ بالله لهاكفّارة و 
اليمين بالطّلاق ليس لهاكفتارة فهذا قول من يجعل غيرالله أعظم مزالله عز و جل و 
هذا الكفر المحض . 

[و*الله يقول : و المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل" لهن” أن 


۱ - غير م : «فاجتمعتم». 

۲ - غير م : «أوقدم الى قاض فرق بینهما ثم لم تحل». 

۳ - غير م + «فان» . 

4 - صدرآية ۸٩‏ سورة المائدة وذيلها ۰ « كذلك يبين الله لكمآياته لعلكم تشكرون» . 

ه - غير م : «فلوه؛ و ليعام ان سابين الحاصرتين أعنى من قوله ۰ «کما » الىقوله : 
«فان» ليس فى م . 

. «فهذه بدعكم المستعملة و الفرض المتروك»‎ ٠ غير م (بدلها)‎ - ١ 

۷ - غير م : «فان». 

م - غير م : «فالیمین» . 

٩‏ - مابين المعقفتين أعنى من قوله : «والتهيقول والمطلقاتيتربصن» الی‌قواه : «فزعمتم 

« بقرةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۹۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


یکتمن ماخلق الله فی‌آرحامهن" ان کن" یژمن" بالله والبوم‌الاخر و بعولتهن أحق” بردهن" 
فىذلكك ان آرادوا اصلاحاً و لهن" مثل‌الّذی علبهن بالمعروف وللرجال‌علیهن درجة 
عزير” حکیے'٭ الطلاق مرتان فامساله" بمعروف اوتسریح" باحسان " فاذا کان‌طلاقهن" 
ثلا فى مجلس طلاقا باينا فرق بينهن” و بين آزواجهن" و لا تحل" له حتّی تنکح 
زوجاً غيره فمتى يكون أحق" بردها و قد جعلالله ذلكك له ؟! ۲ وكيف يكون الطّلاق 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
أن ذكر رسولالله (ص) معالله شرك» ليس فى م فهو بطوله مع كونه مذ كوراً فى جميع نسخ 
ج ح س ق مح مث لم یذ کر منه هنا شىء فى نسخة م و نشير الى آخره عند نفاد النقص و 
ذلك عنداتصال العبارة بمايآتى فىالكتاب بعد أوراق من قوله «ذ كر القنوت و أجمعتم على 


ترك القنوت و زعمتم أن الفنوت بدعة و قد أمرالله تبارك و تعالى به فى كتابه». 


. آية ۲۲۸ و صدرآية ۲۲۹ من سورة البقرة‎ - ١ 

۲ - لامصتف (ره) کلام فى الطلاق قد أفحم به نقهاء العامة و ألزمهم علىةولهم أمراً 
يعتقدون بخلافه فلا بأس بنقله هدا قال السيد الاجل علم الهدى (ره) فى الفصول المختارة 
(ج ١‏ ؛ ص ١١١‏ من الطبعةالاولى) : «ومن حکایات‌الشیخ أدامالله عزه وكلامه ف ىالطلاق 
قا لالشيخ ‏ أيد.اله - : وقد الزم الفضل بن‌شاذان - رحمه‌انته - فقهاء العامة علی‌تولهم 
فى الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسامة ان يمكن من وطيها فى اليوم الواحد عشرة 
آننس على سبيل النكاح و هذا شنيع فى الدين متكر فى الاسلام قال الشيخ - آیده‌انته - : 
وجه الزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبرونی عن رجل تزوج امرأة على الکتاب والسنة 
وساق اليها مهرها آلیس قد حل له وطيها ؟ فقالوا وقال السلمون كلهم : بلى قال لهم : 
فان وطئها ثم كرهها عقيب الوطى أليس يحل له خلعها على مذ هبكم فی‌تلک‌الحال ؟ فقالت 
العامة خاصة : نعم › قال لهم : فانه خلعها ثم بداله بعد ساعة فی‌العود اليها أليس يحل 
لها أن يخطبها لنفسه و يحل لها أن ترغب فيه ؟ قالوا: بلى فقال لهم : فانه قد عقد 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتمة » 


الرد على المخالفين فى أمر الطلاق tv‏ 


مرتين و بعد ذلكث امساك بمعروف او تسريح باحسان ؟! و أنتم تقولون ن : قد بانت منه 
فلا تحل" له حتّی تنكح زوجاً غيره أو ليس قد منعتموه حقها من زوجها فى الرجعة 
والله [تعالى] يقول : و لهن" مثل اذى علیهن بالمعروف . 

فان قلنم : ان" هذا اذا طلّق واحدة” او اثنتين فله الر جعة فاذا طلّق فى مجلس, 
ا TG‏ غير اذى 
قبل لهم فأنزلالله عليهم رجزاً من السماء بماكانوا يفسقون ' انما قيل لاولشکث : قولوا 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

علیها عقد التکاح اش قد عادت الى ماكانت عليه من التكاح و سقط عنها عدة الخلم ؟ 
قالو! : بلی قال لهم : فانه قد رجم الی‌نیته فی‌فراقها ففارقها عقیب العقد الثانی بالطلاق 
من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه و لا عدة عليها بنص القرآن من قوله ۰ فان 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ؟ قالوا : نعم ولابد لوم 
من ذلكك مع التسک بالدين قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للازواج اذ ليس عايها 
عدة بنص القرآن؟ قالو) : بلى : قال لهم : فما تقولون ان صنع بها الثانى کصنع الاول 
أليس قد نكحها اثنان فىبعض يوم من غير خطر من ذلك على أصولكم فى الاحکام ؟ قالوا 
و لابد أن یقولوا : بلى » قاللهم : وكذلك لونكحها ثالث و رابعالى أن يتم ناكحوها 
عشرة أنفس و أكثر من ذلك الى آخر النهار أليس يكون ذلك حائراً طلقاً حلالا؟ ! و هذه 
هى الشناعة التی لاتلیق بأهل الاسلام . 

قال الشيخ ے أيددالته - : والموضع الذی لزست منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون 
الشيعة الامامية أنهم يجيزون الخام و الطلاق و الظهار فى الحيض و فى الطهر الذى قد 
حصل فيه جماع من غير استبانة حمل » و الامامية تمنع من ذلك و تقول : ان هذا أجمع 
لايقع بالحاضرة التى تحیض و تطهر الا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهراً لم يحصل 
فيه جماع الذ لک سلمت مما وقع فيه المخالفون . 

قال الشيخ - أدام الله عزه - و قد حيرت هذه الم سألة (الى آخر با قال) , 


١‏ - مأخوذ من قوله تعالى فى سورة البقرة ۰ «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل 
لهم فأنزانا على الذين ظلموا رجزاً من ن السماء بماكانوا یفستون (آية وه)». 


۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


حطَة ؛ و لیس فيه فرج پستحل ولا مال" يؤخذ ولایترك ؛ فبدلوا قولا" غيرالّذى قيل 
لهم فأنزل الله عليهم رجزاً من‌السماء وأخبر آن" تبدیلهم فسق وكذلكك ۱ أصحاب‌السبت 
قيل اهم : لاتصطادوا الستمكك يومالّسبت فجعلوا لهالحظائر " يومالسبت حتی دخلت 
فيها فلم تقدر أن تخرج [منها "] ثم" اصطادوها * يوم الأحد فظتوا آتهم بغالطون رهم 
و قالوا : اّما أمرنا أن لانصيد يوم السبت و اّما اصطدنا يوم الأحد ؛ فأصبحوا وقد 
مسخوا قردة؛ فنكاح الفروج بغي رحلّها أعظم من صيد الحيتان » و من تبديل حطة . 

هذا ؛ وقد جمعتم الى تبديل هذا * تبديل الحكم فى المواريث و الد ماء وعتق - 
أمّهات الأولاد و ما لایحصی من فعلكم اذى بدلم فيه كلام الله وحكمه وأنم و عمون 
أتك أهل السنّة و الجماعة . . ! 

وزعمتم أن” رجلا لو غاب عن امرأته عشرين سنة" م قدم وله أولاد صغار 
انکم تلزمونهالولد ولاتقبلون قوله اه ليسوا منه وغيبته معروفة عندجماعة منالمسلمين 
و قلتم : ان الولد للفراش »و اّما الولد للفراش اذاكان الرجل شاهداً مع أهله فبغت ' 
أهله فولدت فأنكر الرّوج ألزم الولد » فان رماها بالرّنا ولم يأت بأربعة شهداء ضرب 
الحد او لاعن امرأته فأمًا أن يغيب عشرين سنة ثم" يقدم وله أولاد صغاركيف يلزم 
الولد ؟ ! 


۱ - « وکذلک» لیس فى ح. 

۲ - قال ابن الاثير فى النهاية : «فیه : لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر؛ راد بحظیرة القدس 
الجنة و هى فى الاصل الموضع الذی یحاط عليه لتأوى اليه الفنم و الا بل تقیهما البرد و 
الریح» فالحظائر جمعها . 

۳ - فی ح فقط . 4 -ح : «فاصطا دوها» , 

۰ -ح: «هذا الحکم» . 

٩‏ فى النسخ : «فبعث» قال ابن الاثیر فى النهاية : «یقال : بغت المرأة تبغى بفاء 
بالکسر اذا زنت فهى بغى ؛ جعلوا البغاء على زنة اليو ب کالحران و الشراد لان الزناعیب» . 


تناتض أحكام الشیخین ۳۹ 


هذا من أعاجيبكم و جرأنكم على الفتيا بالرأى 

ثم دوم عن‌التبی" ب- صلىالله عليه وآله ‏ و عن الصحابة آن المهر ماتراضى١‏ 
ks‏ أنتم تحکمون أن المهر ۲ لایکون أقل” من عشرة دراهم بلاکتاب و لا 
سنة ولا اجماع من العامة " من الأمّة م " آجریتموه حكماً و صيرتموه سئة” كلما 
شئتم * انتقلتم من حکم الى حكم فکانکم * اللذين يفرضون الفرائض و يسثون السنن 
و یحلون و یحرمون ' دونالله ورسوله ثم تسمون بالجماعة وان لمختلفون ؛ وتنسبون 
الى الستة و أنتم لها کارهون . 

۳ رويم آن" آبایکر أرق سبى اليمن فبیعوا ۲ و وطئت الفروج فلما استخلف 
عمر أعتق ذلکث السبی و قال : لا ملكك على عربی * فأعتقهن و هن" حبالى و فرق 

بینهن و بين من اشتراهن فمضين الى بلادهن . 

۱ -ح : «تراضيا» (بصيغة التثنية) . 

۲ - ق سح : «أن الامر» . 

۳ - غير م : دو لا اجتماع العامة». 

باق غالب ا :لوستم 

ه فى السخ : «وكأنكم». 

+ ح و بعض النسخ الاخر : «تفرضون و تسئون وتحلون و تحرمون» (بصيغةالخطاب 
فى جميعها أو بعضها دون بءذى) و قد تقدمالكلام منافى ذلك (انظر ص ۱ 45-4 من الکتاب 
الحاضر) . 

۷ - غير ح : «و عيبوا». 

م قال أبوجعفر محمدبن جريرالطبرى الشیعی(ره) فى كتابه المسترشد عندذ کره شيئاً 
مما نقم به على عمر مانصه (ص ۱۸۲ من النسخة المطبوعة بالنجف) : 

« و مما نقموا عليه قوله : ليس على عربى ملك ؛ وقد سبى رسولالله ( ص ) من 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 
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و رويتم آن عمر رد سبى تستر الى بلادهن" الى أرض الشرك و هن" حبالى ' و 
ذلكك أن أبا موسى اذعى أنه كان أعطاهم عهداً فلا سباهم عمار بن ياسر و أصحابه 
و ادعی أبو موسى أنهمكانوا منه فى عهد أحلف أبا موسى على ذلكك و ردوا الى 
أرضهم و هن" حبالى ۲ فمتى كان فی‌الحکم أن يحلف أبا موسى و هو مداع على حقوق 
المسلمين نم" بخرج الحقوق من أيديهم بلا بيئنة » فهذه من أعاجيبكم و ما تروونها على 
الصحابة " . 
ثم رويتم أن" عمر أوّل من دون الدّواوين ؟ ففرض للمهاجرین فى أربعة آلاف 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

قبائل العرب ماعتق و استرق و أطلق كما فعل بالعجم و فعل ذلك أبويكر فيمن سبى من أهل 
الردة فخالف عمر رسو لاله و خالف صاحبه و أطلق ماکان أبوبكر سباه و قال ۽ ليس على 
عربى ملک ؛ خلافاً على رسولالله و خلافاً على صاحبه » ؛ فمن آراد التفصيل فليراجع 
المفصلات . 

. فى النسخ : «و هن حبالی الى آرض الشرك»‎ - ١ 

۲ - عبارة النسخ كما فى المتن فكأنها باعتبار المعنی هکذا فالتذ کیر فى « أعطاهم » 
و فی «سباهم» و فى «انهم کانوا» و فى «ردوا الىأرضهم» باعتبار الذ كور و فى «هن حبالی» 
باعتبار الاناث فان معنی السبی يعم الذ کور و لاناك قال ابن الاثير فى النباية : 
« قد تکررفی الحدیث ذ کر السبی و السبية و السبایا فالسبی النهب و آخذ الناس عبيداً و 
اماء » و السبية المرأة المنهوبة فعيلة بمعنی مفعولة و جمعها السبایا» . 

۳ -ح : دعن الصحابة». 

؛ - قال ابن‌آیی الحد.ید فى شرح نهجالبلائة عندذ کره مافعله عير من الاعبال 
مانصه (انظر المجلد الثالث من طبعة مصر سنة ۱۳۲۹ ص ۱۱۳) ۰ 

« و هو أول من مصر الامصار وكوف الكوفة و بصرالبصرة و آنزلها العرب » وأول من 
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درم » و فرض لامرب فى ثلاثمائة » و للموالى فى خمسین و مائتین»و فرض للأنصار 
فى ألفين ؛ ففضّل المهاجرین على الأنصار »و فضل الأنصار على العرب » و فضدل 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

استقضى القضاة فی‌الامصار و آول من دون الدواودین وكتب الناس على قبائليم 
و فرض لهم الاعطية (الى آخر با قال) ». 

قال ابن أبى جمهود الاحسائی فی کتاب المجلی عند ذكره ما طعن به 
على عمر : (انظر ص ۳۸ من النسخة المطبوعة) : 

« ب ( ای الثائی‌سما طعن به) تدوینه الدواوین فانه‌ابتدع كتابة دیوان أثبت فيه أسماء 
أهل العطاء من الجند و من أهل العام و الریاسات و الولایات » و آثبت لكل واحد با یعطی 
من الخراج الذی وضعه علی‌الرءية » و معلوم آن‌ذلک لم یفعله التبی و لا آبوبکر فآبدعه هو 
وكتبه و وضعه على یدی شخص ساه صاحب الدیوان و ابتدع له أجرة من ذلك الخراح 
علی‌حمله و حفظه » وعلی هذه البدعة جرت سلاطين الجور و حکامهم و قضاتهم اقتداء بهذه 
البدعة التی أحدثها فى الدین و زادها فى أحكام المسلمین». 

۱ - قال آبو جعفر الطبری الشیعی فى المسترشد عند ذكره مائقم به على 
عمر مانصه (ص ۱۸۲ من النسخة المطبوعة بالنجف) : 

« ومما نتموا عليه تفضیله الناس بعضاً على بعض فى القسمة و تفضیله المهاجرین 
على الانصار » و تفضیله الانصار على غیرهم » و تفضیله العرب على العجم و قدکان أشار 
على أبى بكر بذلک فلم یقبل منه و قال : لقد عهدنا رسول‌انته آسس فى هذه القسمة وتدکان 
معه المهاجری و الانصاری و العربی و العجمی فلم بفضل احداً على احد و ان آنا 
عملت برأيك لم آمن أن ینکر الناس على لقرب عهدهم بسيرة رسولالته (ص) » و انما هذه 
القسمة معاش الناس یحتاج‌الانصاری الی‌مایحتاج اليه المهاجری» و انماالمهاجرون والاتصار 
فضلهم و شرفهم عندانته جل ذ کره لا فى القسمة التی لايجب أن یفضل فيها آحد على أحد 
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العرب على الموالى ؛ فلم تزل العصبيّة ثابتة فى الّناس منذ ذاك الىيومنا هذا و رسولالله 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
فلما أفضى الامر اليه فضل بعضهم على بعش خلافاً على رسولالله (ص) و خلافاً على 
صاحبه فى كثير من الاشیاء». 

و قال مكلف کتاب الاستغاثة عند ذكره ما طعن به على عمر (ص ۳ من‌طبعة 
النجف) بعد نقله ماکان عليه تتسيم الصدقات : « ثم ساری ( أى الرسول ) بالاعطاء بين 
الاصناف الثمانية التی أوجبها انته تعالی لهم فلم یفضل فى ذلك قرشیاً على عربی و لا عرياً 
على عجمی و لا أبيض على آسود و لا ذ کراً على أثنى » و الثمانية أصناف فى قول‌انته تعالی : 
انماالصدقات للفقراء و المسا کین ؛ الاية » وکان‌الحال یجری کذلک فى زمان‌الرسول (ص) 
الى أيام عمر بغیر خلاف فى ذلك فأوجب عمر التفضیل بینهم لی‌الاعطاء ففضل المهاجرین 
على الانصار و قريشاً على العرب و العرب على العجم ثم فضل بين أزواجالنبى (ص) ففضل 
منهن عائشة و حفصة على جمیمهن ( الى آخر ما ذكره من الکلام الطویل ؛ فمن آراده 
فلیراجع الاستغائة ص ۳٩‏ - 41). 

و قال ابن آبی جمپود فى المجلی عند ذكره بعض ما طمن به على عمر مانصه 
(ص 44۳) : 

«ومما قدحوا عليه به تفضیله بعض الناس على بعذن فى العطاء فانه لما دون 
الدیوان و آثبت آسماء أهل العطاء فیه لم یجعل نصيبهم من العطاء متساویاً بل فضل 
بعضهم على بعض فيه بحسب بایقتضیه رأيه و طبعه و میله مع أن من المعلوم بين الكل 
أنالنبى لم يفضل أحدأ من الصحابة فى قسمة الغنيمة و الزكوة و مال الجزية و غير ذلك 
على أحد بل كان يقسمه بينهم بالسوية لاعلى قدر بلائهم فى الاسلام ولا على جهادهم هن 
الدين لان فعلهم لم يكن لاجل العطاء بل كان حمية للدين ونصرة للحق و اعزازاً لكلمق 
الاسلام تقرباً الی‌انته تعالى و طلباً لمرضاته و عمر فضل بعض أهل الدريوان على 
بعض فى عطائه فخالف بذلک فعل النبى (ص) فهو من‌جملة البدع التی ابتدعها والاحداث 
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صلی الله عليه و آله يقول : المسلمون اخوة تتکافز دماؤهم ويسعى آخرم بذمة 
أولهم ' . 
نم دويم أن عمر جعلآعطیات ‏ أمهاتالمؤمنين عشرةآلاف درهم ؛ والذرهم 
بومثذر مثاقیل » ففضل آزواج التب ( ص ) على المهاجرین و الأنصار و على آولاد 
رسو لالله (ص) » وجعل لعائشة اثنى عشر ألف دره, ففضّلها علىالمهاجرين والأنصار 
و على ساثر قريش و العرب و على أولاد رسولالله (ص) » و فرض لاسامة بن زيد فى 
ثلائة آلاف » و لعبدالله بن عمر فى ألفين فقال له عبدالله : يا أميرالمؤمنين لم فضلت 
اأسامة على " فوالله ما شهد مع رسولالله (ص) مشهداً الا و قد شهدته معه ؟ - فقال : 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
التی أحدثها (الی آخر ما قال) ». 
آقول : قد أطالالبحث عن ذلك الامر العلامة المجلسی(ده) فى ثامن‌البحاد 
تحت عنوان «الطعن الخاسس عشر من مطاعن عمره فمن آراده فلیراجع الکتاب ( ص ۲۰۳ - 
۰ من طبعة أمين الضرب) . 


۱ - قال ابن‌الاثیر فى النهابة : «فیه : السد‌ون تتکافاً دماژهم أى تتساوی 
فى القصاص و الدیات و الكفؤ النظیر و المساوی » و قال أيضاً ۰ «قد تکرر فى الحدیث 
ذكر الذمة و الذمام و هما بمعنى العهد و الامان و الضمان و الخربة و الحق و سمی أهل - 
الذمة لدخولهم فى عهد المسلمين و آمانهم و منه الحد.بث : بسعی بذمتهم آدناهم 
أى اذا أعطى آحد الجیش العدو آماتاً جاز ذلکه على جميع السلمین و لیس علیهم أن 
يخفروه و لا أن ينقضوا عليه عهده و قد آجاز عمر آمان عبد على جمیع الجیش». 

۲ -ج : «عطیات» قال الفیر وزابادی فى القاموس : « العطاء مايعطى كاله طية 
ج أعطية جج أعطيات» . 

٣‏ - قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب فى ترجمة أسامة بن زيد (ص ۲۰ من طبعة 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 
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لته کان آحب الى رسول الله منكك » وكان أبوه أحب الى رسول‌الّه من أبيكك . 
و آتم تروون آن" رسولالله (ص) سثل : من أحب الاس اليكك ؟ - فقال : 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
حیدرآباد سنة ۲ ۱۳۳). 
هو لما فرض عمر بن الخطاب للناس فرض لاسامة بن زيد خمسة آلاف و لابن عمر 
ألفين نقالابن عمر : فضلت علىأسامة وقد شهدت مالم يشهد. . ! نقال : ان اسام ةکان أحب 
الى رسولالته ( ص ) منک وکان آبوه آحب الى رسول‌انته (ص) من أبيك . حد ثنا عبد - 
الوارث بن سفيان حدئنا قاسم بن آصیغ قال : حدئنا آحمد بن زهیر قال : حدثنا موسی بن 
اسماعيل قال : حدئنا حماد بن سلمة قال : حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن 
رسول‌انته (ص) قال : ان أحب الناس الى أسامة ماخلا فاطمة ولا غيرها (گ به عن) حمان 
بن سلمة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن رسول‌انته (ص) قال : ان اسامة بن زيد 
لاحب الناس الى او من أحب الناس الى و أنا أرجو أنْ أكون من صالحيكم فاستوصوا به 
خيراً . ( الى أن قال : ) 
أخبر نا خلف بن قاسم حدثنا عبدالته بن جعفر بن الورد حدثنا أحمد بن محمد بن 
البشرى حدثنا على بن خشرم قال : قلت لوكيع : من سلم من‌الفتنة ؟ ‏ قال : آماالمعروفون 
من أصحاب التبی (ص) فأربعة سعد بن مالك و عبدالته بن عمر و محمد بن مسلمة و أسامة 
بن زيد و اختلط سائرهم , قال : ولم يشهد أمرهم من التابعين أربعةالربيع بن خثيم و مسروق 
بن الاجدع و الاسود بن يزيد و آبوعبدالرحمن‌السلمی قال أبو عمر : أما أبو عبدالرحمن 
" السلمى فالصحيح عنه أنه کان مع على بن أبىطالب -كرمالله وجهه ‏ و أما مسروق فذکر 
عنه ابراهيم النخعى أنه ما مات حتى تاب الىالله تعالى من تخلفه عن على کرم‌انته وجهه 
د صح عن عبدالله بن عمر - رضىالته عنهما - من وجوه أنه قال : ما آسى على شىء 
كما آسى أنى لم أقاتل الفئة الباغية مع على - رضی‌انته عنه ‏ » أقول : تقدم تلك الوجوه 


فى ترجمة ابن عمر ( انظر ص ۷۳ من الكتاب الحاضر ) . 


تفضیل عمر بعض الناس على بعض فى الاعطيات Yoo‏ 


عائشة » فقالوا ' : اما نعنى من الرجال فقال : أبوها » فقالوا : ثم من ؟ ‏ فقال : 

عمر » فكيف يكون هذا و عمر يقول لابنه : كان اسامة آحب الى رسولالله (ص) 
منكك » وكان أبوه آحب" الى رسولالله (ص) من أبيكك ؟! 

فلوكانت القسم " انما تقسم ؛ بين الناس على محبة التبى (ص) لهم كان أولى 

التاس بكثرة العطاء ولد رسولالله ( ص ) و ولد ولده . و أنتم تروون فى رواية أخرى 

أنه صلى الله عليه وآله ‏ سثل : من أحب الاس اليكك ؟ - قال : فاطمة» قالوا *: 

فمن الرجال ؟ - فقال : زوجها ' . 


١‏ و ۲ فى بعض الخ فى كلا الموضعين : «فقيل». 

© القسم بكسر القاف و فتح السين جمع القسمة بكسر القاف و سكونالسين ؛ قال 
الجوهرى : « تاسمه المال و تقاسماه و اقتساه بينهم والاسمالقسمة مؤنثة و انما قالتعالى: 
فارزقوهم منه ؛ بعد قوله :۽ و اذا حضر القسمة لانها فى معنی الميراث و المال فذکر على 
ذلك». و قال الفيومى : «وافتسموا المال بينهم و الاسم القسمة » و أطلقت على النصيب 
أيضاً وجمعها قسم مثل سدرة وسدر». 

4 -ح : «فلوکان القاسم انما يقسم» و أظن أن نسخة ح هنا قد تصرف فیها . 

ودح + «فقیل». 

١‏ - قال المجاه‌ی (ن) فى ثامن البحار فى باب أحوال عائشة بعد الجمل (ص 
۱ من طبعة أمين الضرب) : 

« نقل الار بلی فى كشف الغمة من ر بيعالابرار للز مخشری تال : قال جميع 
بن عمیر : دخات على عائشة فقلت : من كان أحب الناس الى رسو لالته (ص) ؟ - فقالت ٠‏ 
فاطمة » قلت ۰ انما ألكك عن الرجال قالت : زوجها ؛ وما يمنعه . . ! فوانته ان كان لصواماً 
تواماً و لقد سالت نفس رسول‌انته (ص) فى يده فردها الى فيه › فقات : فما حملک على ما 
كان ؟ - فأرسلت خمارها على وجهها و بكت و قالت : أمر قضى على. 

و روى أنه قيل لها قبل موتها : أندفتك عند رسولالته (ص) ؟ - قالت : لا ؛ انی 


أحدتت بعده», 


۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


فهذه رواياتكم ' ينقض ' بعضها بعضاً . 

و رويتم أن" عثمان لما ول نقص أمّهات المؤمنين هما " كان یعطیهن عمر + 
فان کان عثمان أصاب فقد أخطأعمر » وان کان‌عمر أصاب فقد أخطأ عثمان ؛ اذنقصهن" 
مما ' فرض لهن" عمر » و ان‌کانا أصابا جميعاً و قد اختلفا فمحال” أن يكونا أصابا و 
قد اختلفا فى الفعلين . 


و روى شریکث * بن عبدالله فى حديث رفعه : 


١-ج‏ ق مج مث س : «روايتكم». 

۲ مج مث س : «تنقض» (بصيغه التأنيث) . 

۳ و ٤‏ كذا صريحاً فى الموضعين . 

ه -ح : «بشر». قال المحدث القمى فى سفينة البحاد فى «أوس» مانصه 
(ج ۱؛ ص ۵۳ - ۵۲) : 

« آوس- ب - آوس بن الحدثان النضری هوالذی شهد مع الراتین بان رسول‌انته (ص) 
قال : لا آورث ؛ فمنه‌وا فاطمة (ع) میرائها من أبيها و سز ۱٩۱‏ وح يا ۰۸ أقول : 

قال الفضل بن شاذان فى کتاب الابضاح : و روی شریک‌بن عبداته فى حديث 
رفعه : ان عائشة و حفصة ( فبعد أن ساق الحدرث الى آخره كما فی‌المتن قال : ) 
قلت : و روى الطبرى و الثقفی فى تاريخيهما ما يقرب من ذلكك» اقول : الرمز ان اشارة 
الى حديث نقله المجلسى فى موضعین من البحار ؛ الاول فی‌المجلد السادس فى باب ماجرى 
بينه و بين أهل الكتاب ( ص ۱۹۰ من طبعة أمين الضرب ) و الثانى فى المجلد الثامن 
في باب نزول الايات فى آمر فدك (ص ٩۸‏ من طبعة أمين الضرب) من كتاب قرب الاسناد 
للحميرى : « عنهما عن حنان قال : سأل صدقة بن مسلم آبا عبدانته (ع) و آنا عنده فقال : 
من الشاهد على فاطمة بأنها لاترث أباها ؟ فقال : شهدت عليها عائشة و حفصة و رجل من 
العرب يقال له : أوس بن الحدثان من بنی‌نصر ؛ شهدوا عند أبى بكر بان رسولالته (ص) 

«بتية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


ان" عائشة وحفصة أتتا عثمان حين نقص آمهات المؤمنين ماکان يعطيهن” عمر 
«پقية الحاكية من الصفحة الماضية» 

قال ۰ لا أورث ؛ فمنعوا فاطمة (ع) ميرائها من أبيها » . 

وقال أريضاً المحدث القمى (ده) ف ىكتابه المو سوم باسم «بيت الاحزان 
فى مصائب سيدة النسوان» (انظر ص ۱۱ من‌طبعة الحاج سيد محمود كتابجى) : «روى 
عن الظبرى و الثقفى أنهما قالا فى تاريخيهما أنه جاءت عائشة الى عثمان » ( فذ کر الحديث 
الی‌آخر ما یأثی‌نقله) . أقول : ما أشاراليه م نأنالطبرى و الثقفى اقلا فىتاريخيهما مايقرب 
مما نقله شريك بن عبدالته فهو اشارة الىءاذكره المجلسى (ره) فى المجلد الثامن من‌البحار 
فى أواخر باب مثالب عثمان و بدعه بهنه العبارة (انظر ص ۳۱ من طبعة أمين الضرب) : 
« نكير عائشة و ذكر الطبرى فى تاريخه و الثقفی فى تاريخه قالا : جاءت عائشة الىعثمان 
فقالت : أعطنى ماکان يعطينى أبى و عمر قال : لا أجد ذه موضعاً فى الكتاب و لا فى السنة 
ولكن كان أبوك و عمر بهءطیانک عن طيبة آنفسهما و آنا لا آفعل » قالت ۰ فأعطنى ميرائى 
من رسولالله (ص) قال : أوام تجىء فاطمة (ع) تطلب ميرائه'من رسولالته (ص) فشهدت 
أنت و سالک‌بن أوس التصری آن‌النبی(ص) لايورث » و أبطلت حق‌فاطة وجئت تطلبينه ؟ 
لا أفعل . و زات الطبرى : وكان عثمان متكثاً فاستوى جالساً وقال : ستعلم فاطمة ای 
ابنعملها منی‌الیوم ؛ ألست وأعرابى يتوضأ ببوله شهدت عندأبيكك . وقالاجميعاً فى تاريخيهما: 
فكان اذاخر جعثمان الى الصاوة أخرجت قميص رسولالله(ص) وتنادى ۰ انه قدخالف صاحب- 
هذا القميص . و زاد الطبری : تقول ۰ هذا قيص رسول‌انته لمتبل وقد غیرعشمان سنته ؛ 
اقتلوا نعثلا قتلالته نعثلا» أقول : هذا الحدث لم أجده فى تاد بخ الطبری و 
اظن ظنا قو با أن هنا اشتباهاً فى ذكر اسم التار بخ فکأنه كان يريد ذ کر اسم 
تاريخ آخر فجرى قلمه سهواً على ذ كر اسم الطبرى و يؤيد هذا الظن أن المجلسى بعد نقل 
أخبار فى هذا المعتى قال (انظر ص ۳۲ من طبعة أمين الصرب) ۰ «و آمثال هذه الاقوال و 
آضعانها المتضمنة المنكير على عثمان من الصحابة او التابعين منقولة فى جميع التواريخ و انما 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۰۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


فسألتاه أن یعطیهما مافرض لهما عمر فقال : لاوالّه ما ذاك لکما عندی » فقالتاله : فآثنا 

«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
اقتصرنا على تاریخی الثقفى و الواقدی لان لنا الیهما طريقاً و لثلا یطول‌الکتاب وفیما ذ کرناه 
كفاية و من آراد العلم بمطابقة التواریخ لما آوردناه من هذین التاریخین فلیتأملها يجدها 
موافقة ( الى آخر ما قال )» و بۇ بده أ.يضاً أن المحدث القمی لم يشر هنا الى موضع نقل 
الحديث فی البحار و قدجرت عادته بل بناء وضع کتابه الموسوم بسفينة البحار على أن یمین 
موضع نقل الحدیث و شیر الى سورد ذ کره فلعله راجم الطبری و لم یجده فيه و رأی أن 
المجلسی ینقل عنه ولا يوجد فيه فلذا آعرض عن الاشارة الى موضعه ومع هذا كله بحتمل 
ان یکون الحدیث مذ کوراً فى تاريخ الطبری و نحن لم نظفر به لکنی أحتمل احتمالا 
قو بآ و ان ظناً متاخماً للعلم أن الطبرى اشتباه و كان المقصود « الواقدی » 
بقرينة تصریح المجلسی فى کلامه الذی نقلناه بالنقل عنه و عن تاريخ الثقفی ‏ وکی ف كان 
من آراد التحقیق فلیخض فيه بننسه. و آما آبو جعفر محمد بن جر بر بن دستم 
الطبرى الشيعى الامامی فهو نقلالحدث‌فی کتا بهالمو سوم بالمستر شد ضن کلام 
له بهذه العبارة (ص ۱۳۳ من طبعة النجف) : « روی ذلك شریک أن عائشة و حفصة أتتا 
عثمان بن عفان تطلبان منه ما كان آبواهما یعطیانهما فقال لهما : لا ولا کرامة ماذالك لکما 
عندی فآلحتا وکان معكثاً نجلس و قال ۰ ستعلم فاطمة أى ابن‌عم لها آنا اليوم ثم قال لهما: 
آلستما اللتین شهدتما عند آبویک! و لفقتما معکما أعرابياً یتطهر ببوله مالک بن أوس بن 
الحدثان فذهد تما معه آن‌النبی(ص) قال ۰ لانورث ؛ مات رکناه صدقة » فمرة تشهدون آن‌مات رکه 
رسولانته صدقة » و مرة تطالبون میرائه ؟ ! فهذا من آعاجیبهم » و ممن روی الحدث 
المفید فانه قال فى أماليه فى المجلس الخاسس عشر ( انظر ص ٩۷‏ من طبعة النجف 
سنة ۱۳۱۷) : «قال : حدثنى ابوالحسن على بن محمد الکاتب قال ٠‏ حدثنى الحسن بن على 
الزعفرانى قال : حداثنا أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى قال : حدثنا الحسن 
بن الحسين الانصارى قال : حدثنا سفيان عن فضيل بن الزبير قال : حدثنى فروة بن مجاشع 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


جواب عثمان لمائشة و حفصة عند طلبهما الميراث ۲۹ 


ميرائنا من رسولالله (ص) من حيطانه وكان عثمان متکثاً فجلس وكان على بن أبى - 
طالب (ع) جالساً عنده فقال : ستعلم فاطمة(ع) أنى ابن عم لها اليوم ثم قال : ألستما 
اللّتين شهدتما عند أبىبكر و لفَقتما معکما أعرابيًاً بتطهتر ببوله مالككبن الحويرث 
بن الحدثان ' فشهدتم أن" التبی (ص) قال : انا معاشر الأنبياء لانورث ؛ ما تركناه 
« بقهة الحاشية من الصفحة المافية » 
عن آبی‌جعفر محمد بن على عليه!'سلام - قال ۰ جاءت عائشة الى عثمان فقالتله : أعطنى 
ما کان يعطينى أبى و عمر بن الخطاب (فساقالحديث قريباً ممامر الى هذه العبارة) فت ركته 
و انصرفت وكان عثمان اذاخرج الی‌الصلوة أخذت قميص ر-ولالته (ص) على قصبة فرفعته 
علیهاثم قالت : انعثمان قدخالف صاحب هذا!لقمیص»و سيذ کرته‌انه دممن رویالحد بث 
ابن آبی‌جمهور الاحساگی نانه تال فى کتابه المجلی ضن‌الاستدلال علی‌مطاوبه (ص 
4 من النسخة المطبوعة) : « و يدل على ذلك مارواء الثقات من أهل السيرة أن علياً ‏ 
عليهالسلام - حدث عن نفسه و قال :كنت قاعداً يوماً عند عثمان و قد بويع له اذ أتته 
عائشة و حفصة تطلبان سنه ماکان يعطيهما أبوبكر و عمر ف ىكل سنة من بیت‌المال (فساق 


الحديث الى آخره مع زيادات على ما فى المتن ؛ فمن أراده فلیطلبه من هناك)». 


١‏ فليعلم أن عبارة السخ هكذا حتى عبارة سفینةالبحار المنقولة منغير هذه النسخ 
أيضاً لكن المشهور فى الكتب و المأئور فى الروايات أن الشاهد فى هذه القضية سالک بن 
أوس بن الحدثان النصرى و بشهد بذلک أن المحدث القمى قال ٠‏ هوالذى شهد مع المرأتمن 
بأن رسولالته(ص) قال : لاأورث و يفصح عنهحديث قرب الاسناد کا مر نقلهما ضمن البحث 
عن سند الحديث (انظر ص ۲۰۰ ) و هذا الرجل أعنى أوس بن الحدثان مذ كور فى جميع 
كتب الرجال بل فى غيرها قال الفیر وزابادى : د أوس بن الحدثان محركة صحابى » 
وقال الز بیدی فى شرحه : « هو صحابى مشهور من هوازن نادى أيام منى آنها أهام 
أكل و شرب ؛ روى عنه ابنه مالک و قد قيل ۰ ان لابنه هذا صحبة أيضاً و هو منقول من 


د بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۳۹۰ الايضاح للفضل بن شاذان 
صدقة» فان کنتما شهدتما بحق" فقدأجزت شهادتکماع ی أنفسكما » و ان کنتما شهدتماا 
بباطل فعلى من‌شهد بالباطل لعنةالله والملائكة و الّناس أجمعين' فقالتا له : يانعثل والله 


«بقیة الحای2 من الصفحة الماضية» 

حدئان الدهر آی صروفه و نوائبه» آقول ۰ يريد بقوله ۰ «منقول» أن الحدثان من نوع العلم 
المنتول . و قال ابن <جر فى تقر يب التهذ یب : « مالک بن أوس بن الحدثان بفتح 
المهملة و المثلثة التصری بالنون أبوسءيد المدنی له رؤية و روی عن عمر مات سنة اثنين 
و تسعين و قيل سنة احدى /ع» و بريد برمز «ع» أن حدیثه مذكور فى جمیع الاصول الستة 
و ذلك أنه قال فى مقدمة كتابه (ص ۷ من الطبعة المحققة بتحقيق عبد الوهاب عبداللطیف 
«فان كان حديث الرجل فى أحد الاصول ال.تة أكتفى برقمه ولو أخرج له فى غيرها و اذا 
اجتمعت فالرقم ع» فعلم أن مالک بن أوس بن الحدثان ممن أخرج حديثه و نقل خبره فى 
جميم الاصول الستة و من ثم قالالمجلسى (ده) فى ام نالبحار فى باب نزول الايات 
فى أمر فدك (ص ۱۳۷ من طبعة أمين الضرب) مانصه : 

« و انما المذ كور فى رواية مالككبن أوس التىرووها فى صحاحهم أن عمربن الخطاب 
لما تنازع عنده آیرالمومنین (ع) و العباس استشهد نفرا نشهدوا بصدق الرواية ولنذ کر 
ألفاظ صحاحهم فى رواية مالک بن آوس على اختلالها حتی بتضح حقيقة الحال » فمن أراد 
البحث عن الامر فلیراجم محاله فان مجال البحث فيه واسع فمن موارده البحار و شرح نهج - 
البلاغة لابن آبی‌الحدید ولاسیما عند شرح قوله : «بلی كانت فی‌آیدینا فدلك (انظر ج 4 من 
طبعة مصر ص ۸۲) و جميع کتب الکلام و باحث الامامة و تشید المطاعن (الطءن الثانی 
عشر و الثالث عشرج ۱ ص ۱۸۳ - ۲۷۹) و غیر ذلكك مما يشبههما فان‌المقام لایسم ذلك 
و لا بقتضیه , 

۱ - نظير ما احتج به عثمان على عالشة و حفصة احتجاج فضال بن 
الحسن على آبی حنيقة . 

قال علم‌الهدی (ده) فى الفصو ل المختارة مانصه (ص۷) منالجزء الادل) 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


احتجاج فضال‌علی آبی‌حنيفة فى ميراث عائشة وحقصة ۲۹۱ 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
« و آخبرنی الشیخ ( يريد به المفید - قدس الله تربته ) - أداءالله عزه - أيضاً مرسلا 
قال : مر فضال بن الحسن بن فضال الکوفی بأبى حنيفة و هو فى جمم كثير یملی علیهم شيئاً 
من فقهه و حديثه فقال لصاحب كان معه ؛ وانته لا أبرح أو أخجل آبا حنيفة فقال صاحبه : 
ان أبا حنيفة ممن قد علمت حاله و منزلته و ظهرت حجته فقال : مه هل رأيت حجة كافر 
علت على مین ؟ ! ثم دنا منه فسلم عليه فرد و رد القوم بأجمعهم السلام فقال : با أبا- 
حنيفة رحمک‌انته ان لی آخاً يقول : ان خير الناس بعد رسول‌انته (ص) على بن أبى طالب 
و أنا أقول : ان أبابكر خر الناس بعد رسولالته ( ص ) و بعده عمر ؛ فما تقول أنت 9- 
رحمکاتہ - فاطرق ملیاً ثم رفم رأسه فقال : کفی بمكانهما من رسول الله كرماً و فخراً أما 
علمت آنهما ضجيعاه فى قبره ؟۱ فأى حجة أوضح لک من هذه ؟ فقال له فضال : انى قد 
قلت ذلكك لاخى فقال : والله لئن كان الموضع لرسول‌انته (ص) دونهما فقد ظلما بدفنهما فى 
موضع ليس لهما فيه حق » و ان كانالموضع لهما فوهباه لرسول‌انته (ص) لقد أساءاو ما أحسنا 
اليه اذ رجعا فى هبتهما و نكثا عهدهما » فأطوق أبو حنيفة ساعة ثم قال : قل له : لم يكن 
لهما ولا له خاصة و لكنهما نظرا فى حق عائشة و حفصة فاستحقا الدفن فى ذلك ال‌وضم 
بحةوق ابنتيهما فقال له فضال : قد قلت له ذلك فقال ۰ أنت تعام أنالنبى (ص) مات 
عن تسم حشايا فنظرنا فاذا لكل واحدة منهن تسم الثمن ثم نظرنا فى تسم الثمن فاذا هو 
شبر فى شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك ؟ ف بعد فما بال عائشة و حفصة ترئان 
رسول‌انته (ص) و فاطمة ابنته تمنع الميراث ؟ ۱ فقال أبوحنيفة : يا قوم نحوه عنى فانه و الله 
رافضی خبيث» . 

و نقله المجلسی (ده) فى رابع البحار فى باب احتجاجات أصحاب الصادق 
علیه‌السلام بهذه العبارة (ص ٠‏ 4ه من طبعة أمين الضرب) ۰ «وقال‌السید فى کتاب الفصول 
آخبرنی الشیخ (الی آخر الحكاية) فما قال فى #امن البحاد فى آخر الطعن التاسم عشر 
من مطاعن عمر (ص ۳۱۱ من طبعة أمين الضرب) : « و قد روی الشیخ المفید - قدسالله 

« بقية الحاشيةفى الصفحة الاتية » 


۹۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


لقد شبّهكك رسول الله (ص) بنعثل اليهودئ ' فقال لهما : ضرب الله مثلا” [ لذن كفروا] 
امرأة نوح وامرأة لوط ؛ فخرجتا من عنده . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
روحه - فى مجالسه أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفى مر بأبى حنيفة و هو فى جمع كثهر 
(الى آخر الحكاية) سهو قلم و اشتباه منه لانالحكاية لم تذ کر فى مجالس المفيد فان شثت 
فراجع » والى خلاصة هذا الاستدلال بؤول ماقمل فى ذلك خطاباً لعائشة : 

«تجمات تبفلت وان عشت تفيلت لكك التسع من الثمن و بالكل تملكت» 


۱ - قال المفيد (ده) فى أماليه المعروف بمجالس المفيد فى المجلس الخامس 
عشر (ص ۱۷ من طبعة النجف) : « قال : حدثنى أبوالحمن على بن محمد الكاتب قال : 
حدثنى الحسن بن على الزعفرانی قال ٠‏ حدثنا أو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى قال : 
حدثنا الحسن بن الحسين الانصارى قال : حدئنا سفيان عن فضل بن الزبير قال : حدثنى 
فروة بن مجاشع عن أبى جعفر محمد بن على (ع) قال : جاءت عائشة الى عثمان فقالتله : 
أعطنى ماکان يعطينى أبى و عمر بن الخطاب فقال لها ٠‏ لم أجد له موضعاً فى الكتاب و لا 
فى السنة و انما كان أبوك وعمر بن الخطاب یعطیانک بطيبة أنفسهما وأنا لا أفمل » 
قالت له : فأعطنى ميرائى من رسولالته (ص) فقال لها : أو لم تجیثی أنت و مالک بن أوس 
النصرى فشهدتما أن رسولالته (ص) لا يورث حتى منعتما فاطمة ميرائها و آبطكتا حقها ؛ 
فکیف تطلبين اليوم ميراثاً من النبى (ص) فتركته و انصرفت وكان عثمان اذا خرج الى 
الصلوة أخذت قميص رسولالته (ص) على قصبة فرفعته عليها ثم قالت : أن عثمان قد خالف 
صاحب هذاالقميص و ترك سنته» قالالمجلسی (ده) بعد نقله فى ثامن البحار فىباب 
كيفية قتل عثمان (ص ۳۷ - ۳۷۳) ۰ « أقول : روى فى کشف الغمة نحوأ من ذلك و 
زاد فى آخره : فلما آذته صعد المنبر فقال ٠‏ ان هذه المرأة عدوةانته ضرب‌انته مثلها و مثل 
صاحبتها حفصة فى الکتاب : امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتیة» 


وروی من روى منكم آن الناس لما نقموا على عثمان ما نقمواكان ذات يوم 
بخطب اناس على منبر رسولالله (ص) اذ رفعت عائشة قميصاً لرسولالله (ص) على 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

فخانتاهما (الى قوله) و قيل ادخلا النار مع الداخلين فقالت له : يا نعثل يا عدوانته انما 
سماك رسول‌انته باسم نعثل اليهودى الذى باليدن فلا عنته و لا عنها و حلفت ان لا تسكن 
بمصر ابداً و خرجت الىمكة. “مقال : قد نقل ابن أعثم صاحب الفتوح أنها قالت : 
اقتلوا نعثلا قتل الته نعثلا فلقد أبلى سنة رسول‌انته و هذه ثيابه لم تبل و خرجت الى مكة » 
و قال المجلسی أ.بضاً فى ذلك المجلد لکن فى باب بيعة أمير المؤسنين (ص ۲۲۱ من 
طبعة أمين الضرب) : « قال ابن آبی‌الحد بد فى شرح النهج : تال کل صنف من أهل 
السير و الاخبار أن عائشة کانت من أشد الناس على عثمان حتى أنها أخرجت ثوباً من ثياب 
رسولالته (ص) فنصبته فى منزلها وكانت تقول للداخلين اليها : هذا ثوب رسولالله (ص) 
لم يبل و عثمان قد أبلى سنده قالو) : آدل من سمى عشمان نعثلا عائشة والنعثل الكثير 
الشعر اللحية و الجسد وكانت تقول ۰ اقتلوا نعثلا قتلالله نعشلاه . 

و قال ابن الاثیر فى النهابة « فى مقتل عثان : لا يمنعنكك مكان ابن سلام 
أن تسب نعثلا ؛ كان أعداء عثمان يسمونه نمثلا تشبيهاً برجل من مص ركان طويل اللحية 
اسمه نعثل » النعثل الشيخ الاحمق و ذكرالضباع و منه حديث عائشة : اقتلوا نعثلا قتل الله 
نعثلا ؛ تعنى عثمان » و هذاكان منها لماغاضبته و ذهبت الى مكة» و قال الجوهرى : 
« النعثل الذكر من الضباع و نعثل اسم رج لكان طويل اللحية ‏ وكان عثمان - رضىالله 
عنه ‏ اذا نيل منه و عيب شبه بذلک الرجل » و قال الفیر و ذابادی : « النعثل كجعفر 
الذ کر من الضباع و الشيخ الاحمق و يهودى كان بالمدينة و رجل لحیانی كان يشبه به 
عثمان - رضی‌انته تعالی‌عنه - اذانیل منه» و ذ کر الز بیدی فى شر حه ماذ کره الجوهری 
و اين الاثیر نعم زاد عليه فى شرح قول الفیروزابادی : «و بهود ی كان بالمدینة» : «قیل : 
به شبه عثمان - رضىالله تعالی عنه كما فى التبصير» . 


۲۹4 الايضاح للفضل بن شاذان 


قصبة أو جريدة من جرائد التخل فقالت : با عثمان قميص رسولالله (ص) لم يبل و 
قد غيرت سنته . 

و دديم أن عشمان لما حصر و قد تهیأت تريد الحج" فأتاها مروان بن الحکم 
فقال : یا آم" المؤمنين لو آقمت فلم تحجی و دفعت عن هذا الرجل فقالت : يا مروان 
لعلّكث تری أنی فى شک من صاحبكك والله لوددت أنه فى بعض غراثری فقذفته 
فى البحر .ئم حرجت الى مك فلت قتل عثمان و بایع الّناسعلى” بن آبی‌طالب قالت: 

قتل عثمان مظلوماً ۸ خرجت تطلب بدمه ' . 


١‏ - قال المجلسی (ره) فى امن البحار فى باب مثالب عثمان ( ص ۳۸۱ ) من طبعة 
أمين الضرب) : 

« و ذ كر (اى الثقفى) فى تاريخه من عدة طرق قال : لما اشتد الحصار على عثمان 
تجهزت عائشة للحج فجاءها مروان و عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد فسألاها الاقامة و الدفم 
عنه فقالت : قد غررت غرائری و آدنیت ركابى و فرضت على نفسى الحج فلست بالتى أقيم 
فتهضا و مروان يتمثل : 

حرق قيس على البلا د حتی اذا اشتعلت أجذما 

فقالت ۰ أيها المتمثل بالشعر ارجع فرجم فقاات : لعلكك ترى أنى انما قلت هذا الذى 
قلته شکاً فى صاحبک فوالته لوددت أن عثمان مخرط عليه فی‌بعض غرائری حتی اكون أقذفه 
فى اليم . ثم ارتحلت حتی نزلت بعض الطریق فلحقها ابن عباس أميراً على الحج فقالت له : 
يابن عباس آن‌انته قد أعطاك لساناً و علماً فان‌دلانته أن تخذل عن قتل هذا الطاية غداً 
ثم انطلقت فلما قضت نسكها بلغها أن عثمان قتل فقالت ٠‏ أبعدهالته بما قدمت يداه الحمد لله 
الذى قتله» و ذ کر له نظائر فى هذا المورد فمن أرادها فليطابها من هناك . 

و ذاكرأيضاً فى ثامن البحار لكن فى باب كيفية قتل عثمان (ص ۳۷۳) : 

« ب. (يريد به قرب الاسناد للحميرى) محمد بن عيسى عن القداح عن جعفر عن أبيه 

«. بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


خروج عائشة الى مكة وهی غضبى على عثمان ٣٣٦١‏ 
نم رويتم علىعمر تقال : لواجتمع أهلصنعاء ' على قتل رجل " لقتلتهم [به"] 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
عليهما السلام قال : لما حصرالناس عثمان جاء مروان بن الحكم الى عائشة وقد تجهزت 
للحج فقال : يا أم المومنین ان عثمان قد حصره الناس فلو ت ركت الحج و أصلحت أمره كان 
الناس يستمعون منک فقالت ۰ قد أوجبت الحج و شددت غرائرى فولى مروان و هو يقول : 
حرق قيس على البلاد حتى اذا اضطرست آجذبا 

فسمعته عائشة فقالت : تعال لعلک تظن أنى فى شكك من صاحبكك والله لوددت أنك 
وهو فى غرارتين من غرائرى مخيط عليكما تغطان فى البحر حتى تموتا. 

بیان - قال الجوهرى : الاجذام الاقلاع عن الشىء قال الربیع بن زياد : 

حرق قيس على البلاد حتى اذا اضطرمت أجذما 
أقول : و روى ذلك الاعثم فى الفتوح وفيه مكان أجذما أجحما ای تكص و تأغر» 
و الغرارة بالكسر الجوالق و قال الجوهرى : واحدة الغرائر التى للتبن و أظنه معرباه . 

١‏ - فى النسخ «أهل منى» و قرينة التصحيح كتب الحديث التى ذ كر فيهاالحديث. 

۲ - ق ج : «علی رجل». 

۳ - «به» لیس فى النسخ . 

آماالحد.ث ففى منتخب كنز العمال (انظر حاشیص ۱۲۸ من ج٩‏ مسند أحمد) 

« عن سعيد بن المسیب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل 
غيلة و قال : لوتمالا عليهأهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً ؛ مالک و الشافعی وعبد (أى عبد - 
الرزاق فى الجامع) وهق (أىالبيهقى فى السنن) قلنذ کر تفصیل الاجمال آما الموطاً 
ففی تنو یر الحوالك (ج ۲ ؛ ص ۱۹۲ ) : «وحدثنى یحیی عن مالک عن یحبی إن 
سعید عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه 
قتل غيلة فقال عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جمیعا» وفی کتاب الام للشافعی 
« قال الشاقعی - رحمهانته تعالی - آخبرنا مالک عن يحيى بن سه‌ید عن سعید بن المسیب 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۹۹ الايضاح للفضل بن شاذان 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
أن عمر بن الخطاب - رضی‌الته عنه - قتل (فساق نحو ما ذ کره مالک فى الموطاً ؛ انظرج ٩‏ 
ص ۰۲۲ و قال البیهقی فى السنن ( ج ۸؛ ص ۰ - 6۱ ) « آخبرنا آبو زکریا بن 
أبى اسحاق حدئنا آبوالعباس محمد بن يعقوب آنباً الربیع بن سلیمان آنباً الشافعی آنباً مالک 
بن أنس عن يحيى بن سعید عن سعید بن المسیب (فساق الحدیث نحو ما قدمنا نقله) قال 
البخارى فى تر جمة الباب : قال لی ابن بشار حدثنا يحيى عن عبیدانته عن نافع عرابن- 
عمر أنغلاماً تتل غيلة فقال عمر- رضی‌انه‌عنه - : لو اشتر ك فيها أهل صنعاء لقتلتهم 
آخبرناه آبو عبدالرحمن السلمی آنباً آبوالحمن الکارزی أنبأ عبدالعزیز عن آبی عبید حدثنى 
بحيى بن سعيد فذ کره غير أنه قال : ان صبیاً قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر - رضی‌الته عنه- 
به سبعة فقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم و أخبرنا أبوعبدالله الحافظ (الى ان قال) : 
ان عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا فى دم غلام فقال : لوتمالا ( الحديث ) و ساق 
طربقاً آخرله ثم قال : آخبرنا ابوزكريا (الى انقال) : ان المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثنی 
عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها و ترك فى حجرها ابناً له من غيرها غلام يقال 
له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها : ان هذا الغلام يفضحنا فاقتله 
فأبى فامتنعت منه فطاوعها و اجتمع على قتله اثرجل و رجل آخر والمرأة و خادسها نقتلوه 
ثم قطعوه اعضاء و جعلوه فى عيبة من أدم و طرحوه فى ركية فى ناحية القرية وليس 
فيها ماء ثم صاحت المرأة و اجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال : فمر رجل بالركية 
التى فيها الغلام فخرج منها الذباب الاخضر فقلنا : والته ان فى هذه لجيفة و معنا خليلها 
فأخذته رعدة فذهينا به فحبسناه و أرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا 
الخبر فاعترفت المرأة و الرجل الاخر و خادمها فكتب يعلى و هو يوسئذ أمير 
بشانهم فكتب اليه عمر ‏ رفی‌الته عنه - : تقتلهم جميعاً وقال : والله لو أن أهل صنعاء 
شركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين » أقول : ذكر هنا أيضاً حديثاً نسبه الى أميرالمومنين 
على (ع) و مضمونه أن قوماً قتلوا واحداً فبعد تفريق على (ع) بين الشهود و اعترافهم 
« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


اذا قتلت جماعة واحداً قتلوا به ۳۹۷ 


والله يقول : التّفس بالتفس ' و الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى ' . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
بالقتل أمر بهم على رضی‌انته عنه ‏ فقتلوا ؛ فمن أراده فليطلبه من هناك . 

و قال ابن الاثير فى النهاية : « وفى حديث عمر : او تمالا عليه أهل صنهاء 
لاقدتهم به أى تساعدوا و اجتمعوا و تعاونوا » و قال فی « ق و د » : « فيه : من فتل 
عمداً فهو قود ؛ القود القصاص و قتل‌القاتل بدل‌القتیل » وقد أقدته به آقیده‌اقادة » واستقدت 
الحاكم سألته أن يقيدنى». 


١‏ - قالالته تعالى فى سورة المائدة : « وكتبئا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( انظر 
آية ۱۰ ) >. 

۲ -من آية ۱۷۸ سورة البقرة . 

بقی هنا شىء و هو ان اعتراض المصنف (ره) على حکم الخليفة بقتل خمسة نفر 
أو سبعة نفر وعلی قوله : « لواجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم‌به» بقوله : وانته یقول : النفس 
بالنفس ظاهر بل صریح فی‌آن هذاالحکم حکمعلی خلاف ما آمراته به و نظیره اعتر اض 
أبى جعفر محمدين علىين النعمان الكوفى المعر وف بمقمن الطاق على آبی حنيفة 
النعمان بن ثابت المشتهر بالامامالاعظم على ما تقلهالمفيد (ده) فیالاختصاص 
و نص عبارة المناظرة بینهما هذه ( انظر ص ١١١‏ من طبعة مكتبة نشريات الصدوق ) : « و 
انه (اى عمر) قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد و قال : لو مالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم به و الامة على خلافه ». 

و قد قال شيخالطائفة آبو جعفر محمدبن الحسن الطوسى - قدس الله روحه 
التدوسی - فى کتاب الچنابات من الخلاف ( انظر سألة ٠٠‏ من مسائل الجنايات ص 
۰ - ۱۳۱ من الطبعةالاولى سنة ۱۳۷۰ » آو ص ۳4۰ - ۳۸۰ ج ۲ من الطبعة الثانية سنة 
۲ بنفقة الحاج محمد حسمن کوشانپور) : 
«مسألة ‏ اذا قتل جماعة واحداً قتلوا به أجمعين بشر طین أحدهما ان 

« بقيةالحاشية نی الصفحة الاتية » 


۳۹۸ الايضاح للفضل بن شاذان 

ثم" روایتکم آنه يقتل المسام بالذامى” و أن دية ال می و المسم واحدة . 

٠‏ « بقيةالحاشية منالصفحة الماضية» 

يكو نكل واحد منهم مکافثاً له أعنى اذا انفرد کل واحد منهم بقتله قتل و هو ان لا يكون 
فيهم مسلم مشارك للکفارفی قتل كافر ولا والد شارك غيره فىقتل ولده و الثانى أنيكون 
جناية كل واحد منهم لو انفرد بهاكان منها التلف فاذا حصل هذا فى الجناة و الجناية 
قتلوا كلهم به و به قال فى الصحابة على (ع) - وعمر بن الخطاب و المغيرة بن 
شعبة و ابن عباس و فى التابعين سعيد بن المسيب و الحسن البصرى و عطاء وفى الفقهاء 
مالک و الاوزاعى و الثورى و آبوحنيفة و أصحابه والشافعى و أحمد و اسحاق الا أن عند نا 
آنهم لابقتلون بو احد الااذا ردأولياؤه مازاد علىدية صاحبهم ومتى أراد أولياء المقتول 
قتل كل واحد منهم كان لهم ذلكك و ردالباتون على أولياء هذا المقاد منه مايزيد على حصة 
صاحبهم و لم ,لعتبر ذلک أحد من الفقهاء و قال محمد بن الحسن : القياس أن 
لايقتل جماعة بواحد ولا تقطم أيد بيد الا أنا ت ركنا القياس فى القتل للاثر و تر كنا الاثر فى 
القطع على القياس و ذهبت طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لكن ولى المقتول يقتل 
منهم واحداً و يسقط من الدية بحصته و يأخذ من الباقين الباقى بن الدية على عدد الجناة 
ذهب اليه فی‌الصحابة عبدانته‌بن الزبير و معاذ و فی‌التابمین ابنسيرين و الزهرى و ذهبت 
طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد و لا واحد منهم ذهب اليه ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن و أهل الظاهر داود و أصحابه . 

دليلنا اجماع الفرقه و أخبارهم و آبضاً قوله تعالی : و لكم فى القصاص 
حيوة يا اولى الالباب 9 معناه أنه اذا علم أنه اذا قتل قتل لايقتل فيبقىالحيوة فل وکانت 
الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص لان كل من أراد قتل غيره شاركه آخر 
فى قتله فبطل القصاص ف قال الزه 'نعالى : و من قتل مظلوباً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
بسرف فى القتل » و من قتله ألف أو واحد فقتل مظلوماً فوجب ان يكون لوليه سلطان فى 
القود به. و روى أبو شر.يح الکعبی أن النبى (ص) قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى أن النبی لم یشرب‌المسکر قط و لم يأمر به ۳۹۹ 


وأنتم تروون عن عمر أنّه جعل دية أهل الذامة ثمانمائة ' ثم آنتم تحكمون فى عبد 
قيمته عشرون ألفآ اذا قتله مسلم أخذ من القاتل ديته مثل قيمته و هى فضل على دية الحر 
المسل و انكانت دية العبد مائة ألف أخذ القاتل بها و ان کان القاتل قرشي هاشمباً 
فدية العبد أكثر من دیته . 

ي” روايتكم علیالّبی" - صلنى الله عليه وآله - أننه شرب المسکر وأمر بشربه 
و أنّه رفع اليه اناء* من شراب فقربه منفيه نقطّب منه فدعا بمام فصبه عليه و شربه 


قال : اذا رابتكم أشربتكم فاكسروها بالماء ' . 


د بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
هذا القتل من هذيل و آنا والله عاقلته فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ؛ ان أحبوا 
قتلوا » و ان أحبوا أخذوا الدية و لم يفصل بين الواحد و الجماعة و هو اجماع الصحابة 
روی عن علی - ءلیه‌السلام - و عمرو ابن عباس و المغيرة . 

و روی سعيد بن المسیب أن عمر بن الخطاب قدل نفراً خمساً أو سبعاً برجل قتلوه قتل 
غيلة و قال عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. و روى عن على (ع) أنه 
قتل ثلاثة قتلوا واحدا » وعن‌المفيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد » و عن ابنعباس أنه اذا 
قتل جماعة واحداً قتلوا به ولوكانوا ماثة » . 


فمن أراد التحقيق فى المسألة فلیخض فيه فان المقام لايسع أكثر من ذلكك. 


. -كذا فى ح لكن فى سائر النسخ : «ثمانمائة ثمانمائه» مكررة‎ ١ 

۲ - بظهر أنأمثال هذهالروابات انما هی من دس الوضاعين وافتراء 
المختلقین نظیر ماتقدم من‌حدیث خلق الله تعالی نضه من عرق. الخیل (انظر 
ص ۱و ۱۷ من‌الکتاب الحاضر ) والا نكيف يمكن ان یتفوه مسلم یأمثال هذه الا باطیل 
نضلا عن أن يرويها ویصدتها ؛ على أنا لم نظفر بهذا فیما: بایدینا من المواجم فكأن المصنف 
رضوان‌انته عليه قد أخذه من بعض ماکان بيده من الماخد. 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۷۰ الایضاح للفضل بن شاذان 


و رويتم على عمر بن الخطاب أنّه کان يشربه وكان أحب الشراب اليه التبيذ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

ثم لا .بخفى عليك أنى أظن ظناً قوياً أن عبارة المتن كانت منسوبة الى عمر فاشتيه 
الامر على المصنف (ره) أو على صاحب المأخذ الذى أخذها المصنف (ره) مته فان نظير 
العبارة منقولة منه و مذكورة فى حقه فى كتب آهل‌السنة و الجماعة فلا بأس بالاشارة الى 
شىء من موارد نقلها . 

قال‌الامینی (ده) ف ىالجزء السادس من کتاب الغد بر ضمن بحث طویل تحت 
عنوان « اجتهاد الخايفة فى الخمر و آیاتها » مانصه (ص ۲۰۷ - ۲۰۱۸ من الطبعة الثانية) : 

« ولاعتياده بها منذ مدة غير قصيرة الى نزول آية المائدة فى حجة الوداع طفق یشرب 
النبيذ الشديد بعد نزول ذلك الوعيد و بعد قوله : انتهينا انتهينا و كان بقول : انا شرب 
هذا الشراب الشدبد لنقطع به لحوم الابل فى بطو ننا أن تقذینا فمن رابه 
من شرابه شىء فليمز جه بالماء ( السنن الكبرى ج م » ص ۲۹۹ › محاضرات 
الراغب ج ۱ ؛ ص 4١م‏ »كنز العمال ج ۲ ؛ ص ۱۰۹ نقلا عن ابن أبى شيبة) . 

و قال : انى رجل معجار البطن أو مسعار البطن و أشرب هذا النبیذ الشديد ایسهل 
بطنى (أخرجه ابن أبى شيبة كما فى كنز العمال ج ۳ + ص .)۱۰٩‏ 

و قال : لابتطم لحوم هذه الابل فى بطوننا الا النبيذالشديد (جامع مسانيد آبی‌حنيفة 
ج ۲ ؛ ص ۰۱۹۰ ۲۱۶) .۰ 

م و کان یشرب النبیذ الشدید الى آخر نفس لفظه تال عمرو بن ميمون ۰ شهدت 
عمر حين طمن أتى بنبیذ شدید فثربه (طب ١‏ ص ۱۰۱). 

و کان حدة شرابه و شدته بحیث لو شرب غيره منه لسکر » وكان يقيم علیه‌الحد غير 
أن الخليفة كان لم بتأثر منه لاعتیاده » او کان یکسره و پشربه ؛ قال الشعبی : شرب أعرابى 
من اداوة عمر فاغشی فحده عمر ثم قال : و انملاحده للسکر لا للشرب ( العقد الفرید ج ۳ ؛ 
ص ۰.4۱۱ 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن عمركان يحب النبيذ الشديد و يشربه 57 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

و فى لفظ الجصاص فى أحكام الق رآن ( ج ۲ ص ۵۹۵ ) ان اعرایا شرب 
منشراب عمر فجلده عمر الحد فقالالاعرابى : انما شربت من شرابک فدعا عمر شرابه فكسره 
بالداء ثم شرب منه و قال : من رابه [ من ] شرابه شىء فليكسره بالماء ثم قال الجصاص : 
و رواه ابراهيم النخمی عن عمر نحوه و قال فيه : انه شرب منه بعد ماضرب الاعرابى . 

و فى جامع مسانید أبى حنيفة (ج ۲ ص ۱۹۲) قال : هكذا فاكسروه بالماء 
اذا غلبكم شيطانه وكان يحب الشراب الشديد. و عن أبى جريج أن رجلا عب فى شراب 
نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فت ركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء 
فشرب منه (حاشية سنن البيهقى لابن الت رکمانی ج ۸ ؛ ص ۳۰۰ ء كنز العمال ج ۲ ؛ ص 
۰) وعن أبى رافع : أن عمر بن الخطاب - رضی‌انته عنه - قال : اذا خشيتم من نبيذ شدته 
فا كسروه بالماء ( آخرجه النسائى فى سننه ج م ؛ ص 11م ) و عده مما احتج به من أباح 
شرب المسكر» . 

و قال الحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة تحت عنوان « ذ کر 
الروايات الصحيحة عن المحابة - رضىالته عنهم - باجماعهم فى مخاطبتهم اياه بيا خليفة 
رسول‌انته - صلىالله عليه و آله و سلم» مانصه (ج ۳ ؛ ص ۸۲) : 

« و اخبرنا أبويكر » آنا أبوالمثتى » ثنا مسدد » ثنا آبوالاحوص » ثنا مسلم الاعور » 
عن أبى و ال قال : غزوت مععمر ‏ رضی‌انته عنه - الشام فنزلنا منزلا فجاء دهقان يستدل 
على أميرالمؤمنين حتی أتاه فلما رای الدهقان عمر سجد فقال عمر : ما هذا السجود ؟- فقال : 
مکذا نفعل بالملوك فقال عمر ٠‏ اسجد لريك الذى خلتک » فقال : يا أميرالمؤمنين الى قد 
صنعت لك طعاماً فأتنى قال : فقال عمر : هل فى بيتك من تصاوير العجم ؟ قال : نعم 
قال ۰ لا حاجة لنا فى يبتكك و لكن انطلق فابعث لنابلون من الطعام ولا تزدنا عليه قال : 
فانظلق فيعث اليه بطعام فا کل منه ثم قال عمر لغلامه : هل فى اداو تك شىء من 
ذلك النبيذ 9 قال : نعم » قال : فابعث لنا فتاه فصبه فى اناء ثم شمه فوجده 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


اللو الايضاح للفضل ين شاذان 

ثم رويتم عليه أنّه شربه عند موته فخرج من جرحه ' . 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
منكر الرربح فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الرريح فصب عليه الماء 
ثلاث مرات ثم شربه ثم قال : اذا رابكم من شر ابكم شىء فافعلوا به هکذا » 
ثم قال : سمعت رسولالته ‏ صلىاللته عليه و آله و سلم يقول : لا تلبسوا الديباج و الحرير 
ولا تشربوا فى آنية الفضة و الذهب فانها لهم فى الدنيا و لذا فى الاخرة ؛ صحیح الاسناد 
ولم يخرجاه». 

اقول : من آراد الخوض فى ذلك فلیراجم المفصلات فان المقام لا یسم آکثر من 

ذلک مضافاً الی‌آنیلاآحب البحث عنه ولولاآن‌بیان مافی‌اامتن وتوضيحة كان بستدعی ذلك 

المقدار لما تکلمت فيه بشىء فضلا عن ذلك المقدار . 


١-كأن‏ المراد بالشراب هنا النبیذ و ذلك لما یستشم من استدلال المصنف (ره) 
«و کان‌آحب الشراب الیه‌النبیذ» ولما صرح به‌المورخون و علماء السیر فقال ابن عبدالسر 
فى الاستیعاب عند البحث عن مقتل عمر ( ص ۱٩‏ من طبعة حیدرآباد ) مانصه : 
« و قال ۰ ادعوا لى الطبیب فدعی الطبیب فقال ۰ أى الشراب آحب‌الیکک ؟ - قال : النبیذ 
فسقی نبيذاً فخرج من بعض طعناته فقال الناس : هذادم » هذا صدید » قال : اسقونی لبئاً» 
فسقی لبنأ ؛ فخرج من الطعنة فقال له الطبیب : لا أرى أن تمسی فما کنت فاعلا نافعل ». 
و قال الطبری من ذ کره مقتل عمر مانصه (ص ۲۳ ج ) : «قال : فقيل له : يا 
أميرالمؤسنين لو دعوت الطبيب قال : فدعی طبیب من بنی الحارث بن كعب فسقاه نبیذاً 
فخرج النبيذ مشكلا قال : فاسقوه لبناً ؛ قال : فخرج‌اللبن أبيض › فقي لله : يا آمیرالموماین 
اعهد ؛ تال : قد فرغت » . و قال ابن أبى الحدرید فى شرح نيج البلاغة ضمن 
الكلام فى مقتل عمر تحت عنوان «نأما تاريخ موته» ( ج ۳ من طبعة مصر سنة ۱۳۲۹ 
ص ۱۸4 ) : « فقال : أرسلوا الى طبيب ينظر جرحی » فارسلوا الى طبيب من العرب فسقاه 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


حد عمر ابنه فى شرب المسکر ۳۷۳ 


م روى بعضكم على التبی" - صلى الله عليه و آله - آن کل مسکر حرام" 

و ما آسک رکثیره فقليله حرام ثم رويتم عن عمر أنّه ضرب ابنهالحد فى شر بالمسكر' 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
نبهذاً فخرج من الجرح فاشتبه عليهم الدم بالنبيذ ثم دعوا طبيباً آخر فسقاه لبنأ فخرج اللبن 
من الطعنة صلدآً أبيض فقال الطبيب ۰ اعهد يا أميرالمؤينين عهدك نقال ۰ لقد صدقنى و لو 
قال غير ذلك لكذب ؛ فبكى عليه القوم ». و قال أريضاً : ( ص ٠۲١‏ ) : « فاحتمل الى 
بيته و انطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول : لاباس عليه » و 
قائل قول : أخاف عليه ؛ فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثمأتى بلبن فشربه فخرج من جوفه 
فعلموا أنه ميت» و يقرب مما ذكر عبارات غيرهم . 

فليعلم أن لابن عبد ربه تحقيقاً نفيساً فى العقد الفريد تحت عنوان «الفرق بين الخمر 
و النبيذ » فقال : « اول ذلكك أن تحريم الخمر مجمع عليه لااخعلاف فيه بين اثنين من‌الائمة 
والملماء و تحريم النبيذ مختلف فيه بين الاكابر من أصحاب النبى ‏ صلی الله عليه و سلم - 
و التابعين حتى لقد اضطر محمد بن سيرين مع علمه و ورعه ان يأل عبيدة السلمانی عن 
النبيذ ( الى آخر بحثه الطویل الدقيق المفيد الجامع للاطراف ) فان شثت ان تراجعه فراجم 
أواخر الكتاب أعنى أواخر فرش كتاب الفريدة الثانية فان المبحث موضوع لبيان الطعام و 
الشراب فانجر الكلام الى الخمر المحرمة فى الكتاب فخاض فى التحقيق بما لا مزيد عليه . 
وأنتخير بان ماأشرنااليه للاطلاع على دن أراد الوقوف على مذا هب المسلمين فى هذا 
المطلب و الا فحكم النبيذ و الخمر و غيرهما عند الشيعة فليطلب من كتب فقهاء الشيعة 
الاخذين بأحاديث الائمة المعصومين علیهم‌السلام فان المعتمد و المتبع عندهم ما ذهبت 
اليه أئمتهم المعصومون و هو معلوم عندهم و م ذکور ف ىكتبهم فلاحاجة بنا الى الخوض 
فى ذلکك. 
١‏ - هذه القضية رواها جمهور المورخين, و أرباب السير لكن مع اختلاف فى بعض 
خصوصياتها فقال الطبری فى تار بخه فمن ذكره حوادث السنة الرابعة عشر مانصه : 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


eg‏ الايضاح للفضل بن شاذان 
فبعضكم يأخذ بهذه الرواية و بعضکم يأل بتلكث الرواية و بعضكم لايأخيذ بهذه الرواية 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
« وفيها أعنى سنة أربعة عشر ضرب عمر ابنه عبیدانته و أصحابه فى شراب شربوه و أبا محجن» 
و نقل العبارة بعينها ابن الاثير فى تار بخه ذءن حوادث السنة المشار اليها وقال 
ابن كثير فى البدابة و النهابة ضن حوادث سنة ۱۸ : «وفی هذه السنة ضرب عمر 
بن الخطاب 'بنه عبيدالله فى ااشراب هو و جماعة سعه » و قال ابن عبد ربه فى العقد 
الفرريد تحت عنوان «من حد فى شرب الخمر وشهر بها » (ج 4 ؛ ص ۴۸۱ من طبعة 
بصر سئة ١604‏ ) : « و منهم عبيداله بن عمر بن الخطاب » شرب بمصر نحده هناك عمرو بن 
العاص سرا فلما قدم على عمر جلده حدا آخر علانية » و حذا حذوهم جماعة يطول ذكر 
أساميهم , 

و صرح جماعة من العلماء بأن المحدود من ولد عمر أبو شحمة 
عبدالر حمن بن عمر فلنشر الى كلمات بعضهم فقال ابن عبدالبر فى الاستيعاب : 
« عبدالرحمن بن عمر الاوسط هو أبو شحمة و هو الذى ضربه عمرو بن العاص بمصر فى الخمر 
ثم حمله الى المدينة فضربه أبوه آدب‌الوالد ثم مرض و مات بعد شهر هكذا يرويه مه‌مر عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه و أما أهل العراق فيقولون : انه مات تحت سياط عمر و ذلكك 
غلط و قال الزبير : أقام عليه عمر حدالشرب فمرض و بات» و کر مثله ابن الاثير فى 
أسد الغابة و نقل ابن حجر فى الاصابة کلام ابن عبدائير و صححه و تواه ( انظر 
ج۲ ؛ ص ۷۰) وقال المسعودى فى مرو حالذهب عند ذ کره ولد عمر : «وعبدالرحمن 
الاصغر و هو المحدود فی‌الشراب وهوالمعروف بأبى شحمة » وقال ابنقتيبة فى المعارف 
عند ذ کره أولاد عمر « وأما آبوشحمة بن عمر بن الخطاب فضربه عمر الحد فى الشراب و 
فى آمر آخر فمات ولا عقب له» أقول : الامر الاخر المذكود فى كلام ابن قتيبة 
هو الزنا كما صرح به الدبار بکری فى ناريخ الخميس عند ذكره أولاد عمر و 
ذكر القصة مبسوطة و مفصلة (انظر ص ۲۵۲ و ۲۵۳ من الجزء الثانی من النسخة المطبوعة 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


بيان أن المحدود من أبناء عمر اثنان Vo‏ 
ولا بتلكك الرواية و بقول : لا أحله ولا أحرّمه ولكن أكرهه لاختلاف الناس فيه . 


بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ١١+‏ ) 9 کذا أوردها الشبلنجى فى نور الابصار و 
کلاهما زتلاها عن الر با ضالنضرة لمحب الدرين الطبرى و هى مذكورة فى الرياض 
فى ج ۲ ص ۳۲ كما أشار اليهاالامينى(ره) فى سادس الغدير (ص ۲۱۷) و ذكر الخطيب 
البغدادى القصة ناسباً اياها الى عبدالرحمن بن عمر فى تار یخ بغداد (ج » ؛ ص 
۰۱-۰ ) و آورد القصة ابن أبى الحددربد فى شرح نهج البلاغة عند ذ کره 
افعالا تدل على محاسن سياسة عمر ( انظر اواسط الجزء الثانی عشر المنطبق على ص ۳ ۱۲ 
من المجلدالثالث المطبوع بمصر سنة ۹ ۱۳۲) الى غير ذلكك ممن ذ کر نظي ركلامهم وقال 
الدميرى فى حياة الحیوان فى باب الدال المهملة عند البحث عن الديك تحت عنوان 
«فائدة» ترجم الى ذ کرشی» من أحوال عمر مانصه ( و کان ای عمر قد حد ابنه عبيدالله 
على الشراب فقال له و هو يحده : قتلتنى يا بتاه فقال له ٠‏ يا بنی اذا لقيت ربک فاخبره أن 
أباك يقيم الحدود » والذی فی‌السیر أن المحدود فى الشراب ابنه الاوسط أبو شحمة و اسمه 
عبدالرحمن و أمه ام ولد يقال لها لهيبة » و صرح الز بیدی فى تاج العروس فى 
شرح هذه العبارة من القاموس : « و آبوشحمة عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب - رضی الله 
عنهما» بأنه الذى جلده أبوه. 

أقول : قد علم مما ذكرنا وجود الخلاف فى المحدود من ابنى عمر و هما عبيدا و 
عبدالرحمن فلا حاجة بنا الى الاطالة الا أن محمد بن حبيب البغدادى المتوفى سنة 
۵ صرح فى كتابه المنمق بان کلیهما قد حدا و نص عبارته فى الكتاب المذكور 
تحت عنوان « أسماء من حد من قريش» ضمن من ذكر ( انظر ص 4۱ من طبعة الكتاب 
إحيدراباد) : « و حد عمر أريضاً ابنه أبا شحمة بن عمر وكان زنى برديبة لعمر فضربه حدآ 
فقال له و هو يضربه : يا أبتاه قتلتنى فقال له عمر : دا بنی اذا لقيت ربك نأعلمه أن آبالك 
يقيم الحدود , و حد عمر أ بضاً ابنه عبيدالته المقتول بصفین‌فی‌الخمر فحلف عبیدانته بعدذلک 
أنلايا كل عنبأولاشيتا یخرج من العنب » ولا:مراً ولاشيئاً يخرجمن التمر» فيسةناد منه صربحاً 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۷۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


فمن بحرمه منکم بروی الحديث و يأخذه عمن يحلله و بشربه» و من یحلْله 
منكم و یشربه يروى الحدیث و بأخذه عمن يحرمه ؛ فاذا قبل لکم : كيف هذا ؟ - 


« بقية الحامية من الصفحة الماضية » 
أن المجدود بسبب الزنا هو آبوشحمة و المحدود بسبب الخمر هو عبیدانته . 

فلیعلم أن الخوض فى هذا المطلب بقتضی تألیف کتاب فمن آراد البسط فى ذلك 
فلیخض فيه فان المقام لا يسع أكثر من ذلك الا أن الاشادة الى آمر من المهم هنا 
وهو آن‌الامینی(ده) قدعنون هذه‌القضية فى المجلدالسادس من کتابالغد بر 
و اعترض على فعل خايفة هذا ,آنه لم يكن له ان يحد ابنه بعد ماحده عمرو بن العاص 
بمصر فمن آراده فلیراجم الکتاب المذ کور (ج 5 + ص ۳۲۰-۳۱5 من الطبعة الثانية ) 
وقد صرح فى الکتاب المذ کور بأن البیهقی آوردها فى السنن الکبری (ج ۸ ص ۳۱۲) 
و ابن الجوزی فى سيرة عمر ( ص ۱۷۰ ( و فی ط ص ۲۰۷ و القسطلانی فى ارشاد السماری 
اج ٩‏ ؛ ص 1۳٩‏ و صححه, 

د ممن اعتر ض على كيفية عمل الخليفة فى هذا المورد السید مر تضی 
الر ازک فى تبصرة العو ام فاله ذ کر فی الباب الثالث و العشرین الذى عتده لتزبیف 
أحاديث نقلتها العامة فى کتبهم ضمن البحث عن الحدیث الثالث عشر و نص عبارته هکذا 
«حديث سیزدهم - گویند : شمطان در زمان عمر خاق را بفواحش نخوانه (فخاض فى تزييفه 
و بیان وجه بطلانه الى أن قال ) و شيعة عمر روات کنند كه آبو شحمه بسر عمر بر 
زن يهودية عاشق شد و خمر خورد و با او فساد كرد و عمر او را حد زد و چون نود ونه 
دره بزد پسرش بمرد و در موت او تازیانة دیگر بزد تا صب تمام شد. و در این حکایت 
سه مثال است که در حق عمر بيدا کرده‌اند اول آنكه شک نیس تکه بسر بپدر 
نزدیکتر از آحباست چون شیطان در فساد كردن از عمر ترسیدی چگونه جانب‌او فروگذاشت 
و پسرش را اضلال کرد دوم آ نكه ابوشحمه را دو حد واجب بود یکی حد خمر و دیگر 
حد زنا و عمر بک حد برای او تعيين کرده و آن دو را داخل یکدیگر ساخت و این جهل 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى الاعتراض على كيفية حد عمر لابنه ۳۷۷ 


تم : انه متأوّل الحدیث تحسنون آمره و روایته و تصد‌قونه و هو مروی عن‌التبی-- 
صلىالله عليه و آله أنه قال : ما آسکر کیره فقلیله حرام ' و کل" مسکر حرام" 
وکل مسکر خر 0 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

است زیرا که حد خمر جدا زنند و تداخلشان روا نباشد و سوم ۲ نکه كويند : بعدازسركك 
بسر تازیانة دیگر بزد » و این نسبت جهل است بعمر زیرا که حدود از تکلیف شرعی است 
و چون مرگ آمد تکلیف منةطم شد و بعد از رفع تکلیف اقامة حدود جهل است . 

آفول : قدتصدى صاحب كتابالاستغاثة لتزييف الروايةالمشار اليها وهی : «روايتهم 
ان الشيطان كان لایأمر بالمعاصی ایام عمر» (انظر ص ۱1٩‏ - ۱۰۰). 


١‏ - قال السیوطی فى الجامم الصغیر : « رواه آحمد فى مسنده و آبو داود فى سنته و 
التردذی فی‌سننه و ابن حبان فى صحيحه عن‌جابر و آحمد فى مسنده والنسائی و ابن ماجة فى 
سننهما عن ابن عمرو » . 

۲ - قال السیوطی فى الجامم الصغير : « نقله أحمد فى مسنده و البخاری و مسلم فى 
صحیحیهما و آبو داود و النسائی و ابن ماجة فى سننهم عن آبی موسی و احمد فى مسنده و 
النسائی فى سننه عن آنس و آحمد فى مسنده و ابن داود و النسائی و ابن ماجة فى سننهم 
عن ابن عمر و آحمد فى مسنده و النسائی و ابن ماجة فى سننهما عن آبی هريرة و ابن ماجة 
عن ابن مسعود ». 

٣‏ - قال السیوطی فى الجامع الصغير : « کل مسکر خمر و کل مسکر حرام و من 
شرب الخمر فى الدنيا امات و هو يدمنها لم يتب لم یشربها فی‌الاخرة ؛ آورده أحمد فی‌-سنده 
و مسلم فى صحيحه و الاريعة أصحاب الستن عن ابن عمر بسند صحهح». 

فلیعلم آن هذه الاحادیث قد رویت فی كتب الشيعة بعارقهم الصحيحة الموئوق بها 
فمن آراد الاطلاع علیها فلیراجم مواردها التی منها المجلد الرابع عشر من البحاد 
( انظر باب الانيذة و المسکرات ؛ ص ٩۱۰ - ٩۱۱‏ من طبعة أمين الضرب ) و کتاب 
دسائل الشيعة ( انظر باب تحریم کل مسکر و باب أن با آمک رکثیره فقلیله حرام ( ج ۳ 
من طبعة امیر بهادرص ۳۱۸ - ۳۱۷) و مستدرك الوساگل ؛ الى غير ذلك . 


۲۷۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


ثم يروى من یخالفه آن النتبى (ص) شربه "۰ و أن" علتآرع) شربه » " و آن" 
ابن مسعود شر به 4 و لا يكون کفر أعظ من تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله . 


١‏ ذكرنا فيماتقدم أنأمثال هذهالنسبة الىالنبى (ص) من دس الوضاعین والمختلقين 
(انظر ص ۲۱۹) . 

۲ - يشير به الى أمثال ماذ کره السیو طی فی‌الدد المنثور نی‌تفسیر قوله تعالی 
يا آیها الذین آمنوا لا تتربوا الصلوة و آنتم سکاری (آية 4۳ من سورة النساء) بهذه العبارة 
(انظرص ۱۱۰ ج۲ من النسخة المطبوعف) : « آخر ج عبدبن‌حمید و آبو داود و الترمذى 
و حسته و اللسائی و ابن جرير و ابن المنذرو ابن أبى حاتم و التحاس و الحا کم و صححه 
عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعاماً فدعانا و سقانا من الخمر 
فأخذت الخر منا و حضرت الصلوة فقذمونى فقرأت قل يا أيها الکافرون لا أعبد با تعبدون 
و نحن نعبد ما تعبدون » فأنزل‌انته يا أيها الذین آمنوا لا تقربوا الصلوة و أنتم سکاری حتی 
تعلموا ما تقولون. و اخرج ابن جر بر و ابن المنذر عن‌علی أنه كان هو و عبدالرحمن و 
رجل آخر شربوا الخمر فصلی بهم عبدالرحمن فقرأ قل يا أيها الکافرون فخلط فیها فنزلت : 
لاتقربواالصلوة و أنتم سکاری. و أخرج ابن المنذر عن عکرمة فى الاية قال : نزلت فى أبى- 
بكر و عمر و على و عبدالرحمن بن عوف و سعد : صنم‌علی لهم طعاماً وشراباً فا کلوا وشربوا 
ثم صلىعلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الکافرون حتی خاتمتها فقال : ليس لى دين ولیس 
لكمدين » فنزلت : لاتقربواالصلوة و أنتم سكارى . و أخرج عبد بن حميد و أبوداود والنسائى 
و النحاس و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قواه : با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة 
و أنتم سكارى قال : نسخها انماالخمر و الميسر ؛ الاية» (الى غيرذاكك فمن أرادها فليطلبها 
من ذلک‌الکتاب ) ». 

أقول : لايوجد مما نسب فى أمثال هذه الروايات المتفردة بروايتها العامة اثر فى 
كتب الشيعة کین لا و هم قائلون بعصمة الائمة عليهم السلام كالانبياء عليهم الصلوة 
فلا يمن أن يتفوه بمثلها شيعى فضلا عن أن يرويها و يصدقها فهى موضوعة و مختلقة قطعاً 
اذلايمكن أنيرتكب اه المژمنین على عليه السلام ‏ شرب‌الخمر ف ىأى زمانكان. 


اعتراض المصتف على بعض فتاوى العامة ۳۷۹ 


ثم آنتم توثقون الفريقين جميعاً و تقبلون منهم الاحادیث لأن هذا مما تهوونه ' 
فاذا أتاكم عن بعض من " تروون عنه خلاف” لهواکم فيما " يشاكل ؛ هذا الباب مما * 
يحلله بعضکم و يحرمه بعضکم نظرتم الى هواكم ؛ فان کان هواكم مائلا” الى التتحريم 
حرمتموه و زیفتم من حلله : و ان کان هواكم مائلا” الىالتحليل حللتموه و زيفتم من 
حرمه » نتم فقهاء أنفسكم انتما تأحذون من الفقهاء ما تهوون و تدعون من فقههم 
ما تكرهون فهذا أيضاً من أعاجيبكم التى لا تنقضى کرو 

ثم قلع فى السارق : انه لايقطع فى أقل” من عشرة دراهم » و هذه الّدراهم 
انماحدئت فى زمن الحجتاج » و انما کانت قبل ذلكك وعلى عهد رسولالله ‏ صلی الله 
عليه و آله مثاقیل»ثم تروون عن‌التبی" (ص) أنه قطع فى مجن" قيمته ثلاثة دراهم 
نتم تحكمون إرأيكم بلاكتاب و لا ستةر الابما قبلم من قول الخراصین . 

و آجمعتم " على أن" قطع اليدين من الرسغ * بلاکتاب ولا ستة وكان على" بن 
آبی طالب - علیهالسلام - يقطع السارق من وسط الکف و يترك الرّاحة و الابهام » 

وكذلكك أجمعتم ‏ على قطع الرّجل من المفصل و کان على" (ع ) يقطع من وسطها و 
١‏ - هومن هویه (کعلم) و بهواه اذا آحبه و منه قول العباس بن الاحتف ۰ 
« أسرب القطاهل من يعير جناحه لعلی الى من قد هویت آطیر » 

ومنه قول ابن أبى الحديد فى عینیته المشهورة فى وصف آمیرالممنین علیه‌السلام : 


«ورأيت دين الاعتزال و اننی أهوى لاجلكك کل من يتشيع » 
۲ - غيرح : « عن بعض با » 
؟-غيرج : «ما». ادح :«شاكل». 
و - غیرح ‏ «عما », ١‏ -ح : «کشرتها» , 


۷ - فى النسخ : « و اجتمعتم ». 

۸ - س مج مث : «من الرصغ » (بالصاد المهملة) قال ابن الاثیر فى النهابة : 
« فيه : أن كمه كان الى رصفه ؛ هی لغة:فى الرسغ و هو مفصل بابين الکف و الساعد ». 

4 -فی الخ : « اجتمعتم », 


۳۸۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


يترك العقب یمشی عليها [ و کان بروی ذلکث عن‌التبی" (ص) ' ] فقلتم : ان" التب 
قال : الاختلاف ۲ رحمة و قد قالالله تعالى : شرع لکم من اللدين ما وصی به نوحاً و 
الّذى أوحينا اليكدوما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی أن أقيمواالّدين ولانتفرقوا 
فيه كبر على المشر كين ما ندعوهم اليه الله يجتبى اليه من يشاء و يهدى اليه من ينيب * 
وما تفرقوا الا من‌بعد ما جاءه, العم بغيأبينهم ” فأخبر تبارك وتعالى أنه كبر على المش ركين 
آن دعاهم أن بقیموا اللدین ولايتفرقوا فيهفنهى عن‌التفرق فنسبتم ذلكك الی‌التبی (ص) 
وزعمت أنّه قال : الاختلاف * رحمة . 

ثم دويم علىعمر أنه نهى أن يتروج العجم فى العرب و قال : لامنعن" فروجهن" 
الا من الاكفاء * ؛ و قد زوج رسولالله (ص) العربیات من الموالى و قد قالالله تبارك 

۱ - مابين الحاصرتين فى مث ق س فقط . 

؟ -كذا فى النسح و الوارد فى الحديث : «اختلاف أمتی». 

۴ آية ۱۳ و صدر آية ٠١‏ سورة الشورى. 

؛ -کذا فى النسخ و الحديث المشهور الوارد : « اختلاف أمتى » . 

٠‏ - قال الطبری فى المستر شد ضمن تعداده ما نقم السلمون على عمر مانصه 
(ص ۱۱۲ من طبعة النجف ) : « و مما نقموا عليه ما أحدث فى الفروج و قوله ٠‏ لا آمتعن 
فروح ذوات الاحساب الا من الا کفاء » فمضت‌السنة بذلك الى الیوم و جری‌الحکم بالحكمية 
و العصبية و الکتاب ينطق بخلاف ذلك و السنة جاءت باجماع الامة على أن رسول‌انته عمل 
فى ذلكك بخلاف با عمله الثانى و سنه» . و قال مصنف کتاب الاستغامة فى 
بدع الثلالة مانصه ( ص ۰۱-۰۳ من طبعة النجف ) : «ومن بدعه ( آی عمر) 
فى التکاح أن رسول‌انته (ص) جمل المسلمین أكفاء بعضهم لبعض فى النکاح من غير أن 
يميز فى ذلک قرشياً و لا عريماً و لا عجمیاً و لا مولی و قال فیما نقل عنه باجماع : من 
جاء کم خاطباً ترضون دینه و أمانته فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنة فى الارض و فساد كبور 

« پقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


نهى عمر ان يتزوج العجم فى العرب ۲۸۱ 
وتعالى : اليوم اأحل” لكم الطتيتبات و طعام الذين ا"وتوا الکتاب حل لک و طمامک 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

و قال فى حجة الوداع : المؤمنون اخوة تتکافاً دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و هم 
يد واحدة على من سواهم » و قوله هذا عليهالسلام موافق لقول اله تعالى : « انما 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم » و لم یمیزانته و رسوله (ص) بين المؤمنين فى حال 
من الاحوال بوجه من الوجوه و سیب من الاسباب » فميزهم عمر فأطلق تزويج قريش فى 
سائر العرب و العجم ؛ و تزويج العرب فى سائر العجم » و منع العرب من التزويج فىقريش » 
ومنع العجم من التزويج فى العرب ؛ فأنزل العرب فى قريش منزلة اليهود و النصارى » و 
أنزل العجم فى سائر العر ب كذلك اذ أطاقالله تعالى للمسلمين التزويج فى أهل الكتاب 
وام يطلق تزويج أهل الكتاب فى المسلمين وقد زوج رسولالته (ص) ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب من المقداد بن الاسود الكندى وكان مولى لبن ی کندة ثم قال(ص) : أتعامون 
لم زوجت ضباعة بنت عمى من المقداد ؟ ‏ قالوا : لا » قال (ص) : لیتضع‌النکاح فيناله کل 
مسلم و لتعلموا أن أكرءمكم عندالته أتقيكم فمن يرغب بعد هذا عن فعل الرسول فقد رغب 
عن منةالرسول » وقال(ص) : من رنب عن سنتى فليس منى , وقيل لامیرالمژمنین عليه السلام: 
أيجوز تزویج الموالى بالعربيات ؟ ‏ فقال : تتكافأ دما کم ولاتتکافاً فروجکم ؟ !» و نظيره 
ما قال المجلسى فى ثامن البحار ضمن ماعده من بدع عمر تحت عنوان «الطعن الرابع 
من مطاعنه» مائصه (ص ۳۰۲ من طبعة أمين الضرب) : « و منها - ما روى أن عمر أطلق 
تزويج قريش فى سائر العرب و العجم » و تزويج العرب فى ساثر العجم » و منع العرب من 
التزويج فى قريش » و منع العم من التزويج فى العرب فأنزل العرب, مع قريش و العجم 
مع العرب منزلة اليهود و التصاری ؛ اذ اطلق تعالى للمسلمين التزویج فى أهل الكتاب 
(فساق الكلام نحو مانقلناه عن مصنف كتابالاستغاثة حرفأ بحرف) وقال ابن أبى جمپود 
الاحسائى فى كتاب المجاى عند ذ کره الامور التى بدعها الثانى بمدالنبى (ص ۱۱۰ من 
النسخة المطبوعة) : «السابع و الثامن أنه منم الناس من التزويج فىقريش » و أنه منع العجم 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية ه 


AY‏ الايضاح للفضل.بن شاذان 
حل" لهم » و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من‌الذين توا الكتاب من قبلكم 
«بقية الحاشية من العفحة الماضية» 
فن التزويج فى العرب » و ذلک شىء اخترعه و بدعه ...لم ينقله عن النبى (ص) و انما 
هو رای اخترعه و استحسان سنح له وأجرى الناس عليه مع أنه من العلوم من الدين 
المحمدى خلاف ذلك فانه يقول ٠‏ المسلمون أ كفاء بعضهم من بعضهم فليس لاحد حينئذ 
على أحد فضل ولا مزية الا بزيادة الصلاح و التقوی لان‌انته سبحانه يقول : ان | کرسکم 
عندانته أتقيكم ۰ و فى الحديث القدسى : الجنة لمن أطاعنى و ان كان عبداً حيشياً , والنار 
لمن عصانى و ان كان سيدا قرشم ؛ فلا مزية لاحد على أحد من آهل‌الاسلام العربى والمولى 
و القرشی و غيره » و الهامی ومن ليس بهاشمى ؛ فلا يصح منم أحد من المسلمين من 
نكاح المسلمة فانه كفؤلها بنص‌النبی(ص) ففعل عمر ذلكرداً لماجاءت به الشريعةالاحمدية» . 
وقال‌المحدث النورى فى نفس الرحمن فى أوائل الباب الثانى نقلا عن 
الاختصاص للمفيد « قال : بلغنى أن سلمانالفارسى (رض) دخل مسجد رسولالته (ص) 
ذات يوم فعظموه و قدموه و صدروه اجلالا لحته و اعظاماً لشييته و اختصاصه بالمصطفى و 
آله (ع) فدخل عمر و نظر اليه فقال : من هذا العجمى المتصدر فيما بين العرب 19 
فصعد رسولالته (ص) المنبر فخطب فقال : انالناس من عهد آدم الى يومنا هذا مثل أسنان 
المشط لا فضل للعربى على العجمى ولا الاحمر على الاسود الا بالتقوى ؛ سلمان بحر لاینزف 
وکنز لاينقد » سلمان منا أهل البيت » سلسل يمنح الحكمة و يؤتى البرهان (انتهى الحديث 
و تال المحدث النورى : ) يظهر من هذا الخبر ومما يأتى فى باب تزويجه أن عمركان 
یبغض سلمان بل كل عجمى و يتجاهر بعداوتهم و يمنع من تزويجهم من العرب كما یأتی 
و یتعدی عليهم بماكان يمكنه من الجور و الاذى ففى بعض الاخباد المعتبرة أنه 
منعهم من بيت المال الا قليلا فشكوا الى أمير المؤمنين (ع) فأمرهم بالتجارة ودعا لهم 
بالبركة فيها و فى بعضها كما يأتى أنه سن ديتهم على النصف من دية العرب » و ان برئهم 
العرب ولا يرئونهم » ولا يؤم أحد منهم العرب فى صلوة ( الى آخر ما قال ) » أقول : يريد 
« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


تفضیل عمر ااءعرب على العجم ۱۸۳ 

اذا آتیتموهن آجورهن" محصنین غير مسافحین و لا متخذی آخدان, » و من يكفر 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
ببعض الا خبار المعتبرة المشار اليه بارواء الکلینی فى الكافى فى آخر باب النوادر من 
کتاب المعيشة ( و هو آخر حدیث من کتاب المعيشة ؛ انظر ج ه طبع دار الکتب الاسلامية 
ص ۳۱۸ - ۳۱۹ ) : « آحمد بن محمد العاصمی عن محمد بن أحمد النهدی عن محمد بن 
على عن شریف بن سابق عن الفضل بن أبى قرة عن أبى عبدانته (ع) قال : أن تالموالى 
أمير المؤمنين فقالوا : نشكو اليك هؤ لاء العرب ان رسول‌انته (ص)كان يعطينا 
معهم‌العطایا بالسوية » وزوج سلمان و بلالا و صهيباً و آبو اعلینا هژلاء و قالوا : لا نفعل » 
فذ هب الیهم آمیراامزمنین (ع ) فکلمهم فیهم فصاح الاعاریب : آبینا ذلك يا آبا الحسن 
أبينا ذلك , فخرج و هو مغضب یجر رداءه و هو یقول : ,با معشر الموالی ان هؤلاء قد 
صيرو کم بمنزلة اليهود و النصارى يتزوجون اليكم و لا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل با 
بأخذون فاتجروا باركانته لكمفانى قد سمعت رسولالته (ص) يقول ٠‏ الرزق عشرة أجزاء تسعة 
أجزاء فى التجارة و واحدة فى غيرها » و نقل المجلسى الحد.بث فى ناسع البحار نی 
باب أحوال ات أمعابه (ص ۱۳۸ من طبعة أمين الضرب ) و لم يورد له بیان لكنه قال 
فى مرآة العقول فى شرح الحديث مانصه : «ى قال المطرذى فى المغرب : 
ان الموالى بمعنى العتقاء لماكانت غير عرب فى الاكثر غلبت على العجم 
حتى قالوا ۽ الموالى أكفاء بعضها لبعض و العرب أ كفاء بعضها ثبعض ‏ وقال عبدالملك فى 
الحسن البصرى : أمولى هو أم عربى فاستعملوهما استعمال الاسمين المتقابلين (انتهی)», 

و قال سليم بن قيس البلالى فى كتابه ضمن کتاب كتبه معاوية الى زياد بن 
سمية مائصه (صس ۲ - ٠١4‏ من النسخة المطبوعة بالنجف) : « و انظر الى الموالى 
و من أسلم منالاعاجم فخذهم بسنة عمر بن الخطاب نان فى ذلك خزيهم و ذلهم 
أن تنکح العرب فيهم ولا يتكحونهم » و أن يرثوهم العرب ولا يرئوا هم العرب ؛ و أن 
تقصر بهم فى عطائهم و آرزاتهم » و أن يقدموا فى المغازى یصلحون الطريق و يقطعون 


« بقية الحاشية فى الصفحة الانية » 


۳۸4 الایضاح للفضل بن شاذان 
بالایمان فقد حبط عمله وهو فی‌الاخرة من الخاسرین ۱ فكل ما أحلّه "له و آمر به فهو 


۱ -من آية ه سورة المائدة, 
۲ -ح ؛ « أحل ». 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
الشجر » ولایژم أحد منهم‌العرب فى صلوة ‏ و لا يتقدم أحد منهم فی‌الصف‌الاول اذا حضرت 
العرب الا ان يتموا الصف » و لا تول أحداً منهم ثغراً من ثفور السلمین و لا مصراً من 
أمصارهم ؛ ولایلی أحد منهم قضاء المسلمین ولا أحكامهم فان هذه سنة عمر فیهم و سيرته 
(الی ان قال) و فى رودا.بة أخرى با أخى لولا أن عر سن دية الموالی على النصف 
من دية العرب و ذلك أقرب للتقوی لما کان للعرب فضل على العجم فاذا جاءك کتابی هذا 
ناذل العجم و آهنوم و آتصهم ولا تستعن باحد منهم ولا تقض لهم حاجة فوالله انك لابن 
آبی‌سنیان خرجت من‌صلبه (الی‌آخر الکتاب)۰. آقول : نقله المجلسی فى ثامنالبحار 
فى باب نواد ر الاحتجاج على معاوية (انظر ص ۰۸۱ من طبعة أمين الضرب ) و نقلالمحدث 
القمی فى سفينة البحار فی«عجم» مانقلناه هنا (انظرص ۱۰۰ من ج۲) و نقلهالمحدث 
النورى فى نفس الرحمن فى الباب الرابع عشر بعد أن ذ کر أن ما أفتى به المخالفون بأن 
العجءى لیس بكفو لاعربية قدأخذوه منعمرء وقد نقل هنال أيضاً أنالعلامة قال فىالتذكرة 
« اعتبر کثیر من الشافعية السب على باتقدم فالعجمی ليس كذواً للعربية و العربية بعضهم 
أكفاء بعض فلا تكافئهم الموالی و به قال أبوحنيفة لقوله (ع) : اذالته اختار العرب من‌ساثر 
الاسم واختارمن العرب قريشاً ؛ الحديث » و روواعنه(ع) آنه‌تال : قريش بعضهمأ كفاء لبعض 
قبيلةلقبيلة والموالىبعضهمأ كفاء لبعض لرجل رجل اىيعتبر نسبهم ژم‌قال (ره) : وعندنانحن 
ان النسب لا اعتبا ربه بل يجوز لوضيع النسب ان يزوج بشريفه حتى ان العبد يجوز ان يتزوج بالعلوية 
الشریفةوهوأحدقولی الشافعی لعمومقولهتعالیفانکسوا الا ية (الى آخرماذ کره)» وذ كر المحدث 
النودی فى الباب المشارالیه فوائد اخر لم نذ کر ها فمن آرادها فلیراجم الکتاب 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


تسوية على فى العطاء و غيره بين العرب و العجم YA‏ 


من الایمان . فرويتم على عمر أنه نهى عما أحلّهالله و قد قال الله تعالی : حرمت عليكم 
أمهاتكي و بناتكم و آخوانکم وعماتکم وخالاتکم (الىقوله) ان الّه كان غفوراً رحیماً .١‏ 
و المحصنات من النساء الا ما ملكت آیمانک کتاب الله عليكم وأحل” لكم ماوراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم محصنین غير مسافحین ۲ فأحل الله ماوراء ذلك مما سماه " أنه 
حرمة فاعترضتم آمره فنهيتم اناس عما أحل الله ثم" نسبتموه الى عمر فقلتم : هی سنة 
عمر و ما سته عمر فهو * حق و ان خالف * قولالله و ستة رمولالله (ص) ؛ فصرتم 


« رقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

و هذا هو المراد بما ذ کره : « و مما یأتی فى باب تزویجه »كما نقلناه فیما مر من کلامه . 

اقول : أما سيرة آمیر المؤمنين على - علیه‌السلام - كانت على خلاف 
سير ة عمر فى قسمة العطایا و ذلك يطلب من محله من أحوال آمیرالمژمنین و ترجمته و 
.بدل عليه ما نقله المفید - قدس الله روحه فى مجالسه بهذه العبارة «قال : حدثنى 
آبوالحمن على بن بلال المهلبی » قال : حدئنا بحمدین عبدالتهبن راشد الاصفهانی » قال : 
حدئنا ابراهیم بن محمد الثقفی » قال + حدثنا على بن عبدانته بن عثمان » قال : حدثتى على 
بن سيف » عن على بن أبى حباب » عن ربيعة و عارة و غيرهما » أن طائفة من أصحاب 
أميرالمؤمنين على بن أبى طالب (ع) مشوا اليه عند تفرق الناس عنه و فراركثير منهم الى 
معاوية طلباً لما فى يديه من الدنيا فقالوا له ۰ يا أميرالؤمنين أعط هذه الاموال و اضل 
هؤلاء الاشراف من العرب و قريش علی‌الموالی و المجم و من يخاف خلانه عليك من الناس 
و فراره الى معاوية فقال لهم أسيرالمؤمنين (ع ) ۽ أتأمرونى أن أطاب التصر بالجور ؟ ! لاوالله 
لا أنعل ما طلعت شمس و لا ح فى السماء نجم (الى آخر ما قال فمن أراده فليراجع الكتاب 
المذكورص ٩۰‏ من طبعة النجف سنة ۱۳۰۱ ه.)» 

١‏ - آية ۲۳ سورة النساء. ۲ - صد ر آية ۲ ۲ سورة النساء. 


. » جح مث مج س :+ « سمى‎ - ٣ 
. » دس : «نهی» : ه -ح ؛ «و ان خالفت‎ 4 


۳۸۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


تفرقون بين العربية و الموالی بلا کتاب و سنة و قلتم : ان عمر قال : تزوجوا فيهم 
و لا تزوجوم ؛ فصیرتم الموالى بمنزلة أهل الکتاب من البهود و النصارى الذين ! 
يحل" لنا أن نتزوج فيم ولا يتهيأ لنا أن نزوجهم »و نسبتم ذلكك الى عمر فأى وقيعةٍ 
آشد من وقبعتكم على عمر و ما تروون عليه ؟! 

ثم زعمتم فى بعض أقاويلكم و أحكامكم أن" القاضى اذا فرق بين امرأة وزوجها 
بشهادة شاهدین ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما و تابا وأقرا آنهما شهدا بزور آن" 
المرأة لا ترد الى زوجها و آن تلكك الفرقة جائزة" علیهما أبداً و لها أن تنكح الأزواج 
و أن يتزوّجها ۲ أحد التشاهدین انّذین شهدا بالرزور فنکاحه حلال" جائز له فزعمتم 
أن" اذى یکون به الفرقه لایکون به الاجتماع فأبطلتموه من‌وجه و البتموه من‌الجهة " 
التى بها أبطلتموه تا بذلکك حجة من كتاب‌الله ولاستّة من رسولالله 
صلی الله عليه و آله . 

و زعمتم فى حكمكم آن المملوكة المتزوّجة لابحل لمولاها أن بفرق بينها و 
بين زوجها ولایخرجها من ملكك الژوج ١‏ لا بموت * أو طلاق الزوج والله تباركوتعالى 
يقول فى كتابه : و المحصنات من الّنساء الا ما ملكت أيمانكم کتاب الله عليكم و أحل" 
لكم ماوراء ذلکم " فاستلنی جل" ثناه الا ما ملكت أيمانكم فلم تجيزوا مااستثنی الله ولا 
ما أحل كاتكم الحكتام عليه فحرمتم الامة على مولاها و جعلتم الروج أملكك ببضمها 
آلا أن يطدّق او يموت . و زعمتم أنّه إن باعها لم يكن للمشتری أن بطاها و بضعها 
محرم عليه والله تعالى يقول بعد الاستثناء : يريدالله ليبن لکم و بهدیکم سنن الّذين 


من قبلکم و يتوب علیکم واه علبي" حكيم” " فلم تقبلوا ما تن لكم ولا ما استثنى فما 


۱ - غيرج +« الذی » . ؟-غيرح : « تزوجها» . 
2-۲ : « و آجزتموه من جهته » . 

4 -ح : و و لیس ۰ . م - کذا. 

٩‏ - من آية ۲۸ سورة النداء, ۷ -آية ۲۰ سورة النساه. 


تخطة المميس العامة فى حکمهم فى المملوكة المتزوجة ۳۸۷ 


اتذی يعاب به قوم ' أكثّر من أن الله بعث اليه رسولا" و أنزل معه عليه كتاباً و أمرهم 
أن بتبعوه و أمر نبينه أن بحكم بینم بما أنزل الله فى كتابه فاحل لهم المحصنات مما 
ملكت أيمانهم فلم يقبلوا منه و زعموا أن ما أحل” ' من ذلك لهم غير حلال ۲ و لو 
وجدتم مثلها من الشنعة على الشيعة لقمتم بها و قعدتم . 

و زعمتم فيما رويتم آن مادون الشرله مغفور لكم و أن التشرك لايكون الا أن 
بدعوا مع اللهالهاً آخر فاذا لم يفعلوا فما دونذلكك منفور لهم * و أنتم تروون عنالتبى - 
صلىالله عليه و آله آنه قال : * الّشرك أخفى [فى أمتى] من دبيب التّمل فى لبلةر 
ظلماء على صفاة سوداء . و تروون أنه قال : أيسر الرياء شرك" فانظروا ماكتبالله 
تبارك و تعالى على منيقول بهذاالقول فی‌قوله : فخلف من بعدهم خلف” و رئواالکتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى و بقولون : سیغفر لنا » و ان باتهم عرض" مثله يأخذوه 
ألم بوذ عليهم میثاق‌الکتاب أ لابقولوا علىالله "لا الحق” و درسوا مافيه والدار الآخرة 
خير للّذین يتّقون أفلا يعقلون ‏ و الذين بمسکون بالكتاب و أقامواالصّلوة اتالانضيع 
أجر المصلحين ۲ انظروا ؛ من الّذين يمسّكون بالکتاب ؟ الّذين يقولون : ان الحكم 

فيه و به ؟ أو این يقولون : ان الحکم ليس فيه و لا به ؟! 


١-ليس‏ فى ج. 

۲ - مج مث س ق : «و زعموا أنه أحل ». ع-ح : «غيرما هو حلال». 

؛ - فى النسخ : «لکم» ولا يستقيم الكلام مع ضمير الخطاب الا ان يغير صيغة : «ان 
يدعواء و «لم یفعلواه الى صيغة الخطاب . 

ه - فى الجامع الصغير نقلا عن مستدرك الحا کم و حلية آبی نعيم : « الشرك آخفی 
فى آمتی من دبیب المل على الصفا فى الليلة الظلماء و أدناه أن تحب على شىء من الجور 
او تبغض على شىء من العدل » وهل الدين الاالحب فی‌انته و البغض فى الله قال‌انته تمالی : 
قل ان کنتم تحبون‌انته فاتبمونی بحببکم انته». 


5 و ۷ - آیتا ۱۱۹ و ۱۷۰ من‌سورة الاعراف. 


YAR‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


ثي" انظروا الى إباحتكم المعاصى و زعمکم ' آنهامنفورة اذا لم نعبد " معالله إلهاً 
آخر » و الى تز کیتکم أنفسكم والله يقول : ألم تر إلى الذي یز کنون آنفسهم بلالله 
بز کی من يشاء و لا يظلمون فتيلا” " انظ ركيف يفترون علىالله الكذب وکفی به ا ثا 
ا واوا کت وكدالل على الحکنام فقال : ان الله يأمركم أن تودوا الأمانات 
الى أهلها فاذا حکمتم بين الّناس أن تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان 
سميعاً بصيراً * وانّما آمرالهآنعع" بالعدل قوماًيحسنون أنيحكموابه وهملايعرفونه فاذا 
كان حد کم يحل" شتا يحرّمه صاحبه وكلا الأمرين عندكم حق فأين المنهى” عنه ؟ ! 
وين المحرّم منه ؟! و أين الّذی برد الىالله و ال رسوله و الى اأولىالأمر ؟! ولو جهد 
جاهد على أن يأتى باطلا" فى اختلافکم ما قدر عليه اذاكا نكللّه عند کم حقدا و لولا آن" 
الحق” مخالف للباطل و العدل مخالف للجور ما عرف أحدهما من صاحبه » وكذلكك 
الأشياء كلها انتما عرفت بمباينة بعضها لبعض و لولا ذلكث ماعثرف حق" من باطل » 
ولا حسن من قبيح » و لا إنسان” من إنسان ولا ذكر من اأنثى ولاشیء" من شىء . 
و زعمتم أنه لا بذ کر رسولالله ‏ صلىالله عليه و آله - لا عند الذ بيحة و لا 
عند الجماع ۲ [قيل لك : فما بالالجماع ؟ * فلم يكن عندکم الا قبول قول الخراصين 
وقلتم : هکذاروینا عمّن كانقبلنا"] قیل‌لکم : فان" الوضوء والاً ذان والصّلوة والمناسکث 
و کل ما پتقرّب به الىالله حالصا لانقبل منه آلا ماکان خالصاًفقد بان منکم فی قياس 
قولکم أن لا ُذ کر فی‌الوضوء ولا فى الأذان و لا فى الصّلوة و لا فی شىء یتقرّب به 
۱ -ج : «و زعتم ». 
اد منز و لم ی لالم يميد وه 
۴ و ؛ ‏ هما آیتان (4؛ و ۰ه) من صورة النساء. 
ه - آية مه سورة النساء, ١‏ - هاتان الکلمتان لم تذكرا فى ج . 
۷ - ح : «الجماعة ». 
۸ - کذا و لعل الاصل تدکان : «فما بال الذبيحة و الجماع ؟ !». 
٩‏ - مابين المعقفتین ليس فى ح ج مث. 


الاحتجاج على العامة فى آمرالقنوت ۲۳۸۹ 


الممالله و آن" كل ما بذکر فيه رسولالله ‏ صلى الله عليه و آله - [ غير خالص لله و 
أته شرك" و أى شرك أشرك” أوكفر أكفر ولا أشنع من قول قائل : ان" کل" ما ذكر 
فيه رسولالله (ص) ' ] [فصلى عليه " ] فهو شرك" و ليس هو لله خالصاً فانظروا الى 
صد كم اناس عن ذكر رسولالله(ص) و الصّلوة عليه والله يقول : و رفعنا لكك ذ كرك" 
ففسره المفسّرون أنه عنى ان لا أذكر فى موطن الا ذكرت معى ؛ فزعمتم آن ذكر 
رسولالله (ص) معالله شرك" *. 


[ذكر القنوت 


و آجمعتم على ترك القنوت *] و زعمتم أن" القنوت بدعة ‏ و قد أمرالله تبارك و 

تعالی به فى كتابه فقال عر و جل" : و قوموالله قانتین ۲ و قال : ان ابراهی كان مه" 
قانتا لله حنیفاً و لم یکٹ من المش ر کین * وقال : يامريم اقنتی لربكك و اسجدی وار کعی 
مع الراكعين " [ فزعمتم آن ما أمرالله به '' من القنوت الطاعة انما قال : قوموا لله 
مطیعین » وان" ابراهی کان امة مطيعاً لله » و یا مریم أطيعى الله " و اسجدىءو آتم 


۱ - مابين الحاصرتين لیس فى ح. 

۲ - «فصلی عليه» ليس فى النسخ و لكنه لازم حتى يستقيم المعنى. 
© - آية 1 سوره الانشراح . 

4 - هنا تم ما لم يكن فى م وکان فى نسخ ج ح س ق مج مث فقط , 
ه - مابین الحاصرتین فى م فقط , 


٩‏ - هذه الجملة ليست ة 


ى ۰۴ 
۷ - ذيل آية ۲۳۸ من سورة البقرة و صدرها ۰ « حافظوا على الصلوات و الصلوة 
الوسطی » . ۸ - آية ۰ ۱۲ سورة النحل . 
٩‏ -اية م سورة آل عمران. ۰ -ح : «أئما أراد به‌انته ». 


۱ - س ی ج مح مث : « له » . 


۳۹۰ الایضاح للفضل بن شاذان 

تروون أن التّبىّ ‏ صلی‌الّه عليه و آله - قدقنت فى صلوته و دعا على المشر کین و 
تروون أن آبابکر و عمر قدقنتا » و آن علي صلوات‌الله عليه - قنت فلعن ۲ معاوية 
و صحابه ؛ فالقنوت فى الصّلوة معروف" غير مجهول ۲ ] و اّما القنوت دعاء قال‌الته 
تعال : و قال ربكم ادعونى أستجب لکم ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون 
جهنم داخرين " [و قال : قل ما يعبؤبكم ربى لولادعاؤكي * وقد کذبتم] فمن المكذاب * 
بالدعاء ۲ ؟! القانت‌الد اعی أو من [ترلالد عاء ؟! وقد صيّرهالله عز وجل "] عبادة" 
فنهيتم اناس عنها و قاتم : من قنت فهو صاحب بدعة و هوی . .! 


[ و روی جریر عن يزيد بن أبى زياد * عن عبدالرحمن بن آبی ليلى قال : 


. » غیرح جميعاً : « و أن علياً (ص) يلعن‎ - ١ 
. مابين المعقفتين ليس فى م‎ - ۲ 


۳ -أآية ۰ سورة المؤمن . 


؛ - صدر آخر آية سورة الفرقان ؛ و ليعلم أن مابين المعقفتین ليس فى م. 

هدام + «فمن الكاذب», ٩‏ - كلمة «بالدعاء» فى م فقط. 

۷ - غير م : (بدل ما فی‌المتن) : «ترك ذلك فقد صيرانته الدعاء». 

۸ - فى الاصل : «بريد (بالباء الموحدة و الراء المهملة) بن أبى زياد» و هو مصحف 
قطعاً ؛ قال ابن حجر فى "نهذ يب التپذرب : «.بز ید بن أبى ذ باه القرشى الهاشمى 
أبوعبدالله مولاهم الكوفى رأى أنساً و روى عن مولاه عبداته بن الحارث بن نوفل و 
ابراهيم النخعى و عبدالرحمن بن أبى ليلى (الى ان قال) و عنه اسماعيل بن أبى - 
خالد (الىانقال) والسفیانان و جر .بر بن عبد) لحميد و على بن مسهر و محمد بن فضيل 
و آخرون قال النضر بن شميل عن شعبة كان رفاعاً و قال على بن المنذر عن ابن فضيل : 
كان من أئمة الشيعة الكبار (الى آخر ما ذكره من ترجمته المبسوطة فمن أرادها فليراجع 
تهذيب التهذیب) فعلم أن الراد من جربر المذكور فى صدر السند هو جرير بن عبدالحميد 
المشار اليه فى کلام ابن حجر, 


الاحتجاج على العامة فى أمر القنوت 1 


الثانية اذا زلزلت فقنت ؛ فسمعت منه مابين السجدتین ۲ : الهم انا نستعينكك و 
نستغفرك و نژمن بكك » القنوت ؛ الى آخره ۲ ] . 


١‏ فى الاصل : «بسورة». 

۲- كذا صريحاً فى الاصل . 

م هذه الرواية المذكورة بين المعقوفتين فى م فقط و لیس فى ساثر النسح منها أثر. 
ثم ليعلم أن قول المصنف (ده) : « الى آخره » اشارة الى أن هذاالمطلب معروف 
مشهور معلوم عندالناظرين فی‌الکتاب و لذا لم يذ كره الى آخره و ه وکذلک فلنشر الى بعض 
ما يدل على ذاكك ؛ قال المحدث النودی (ره) فى فصل الخطاب نی آوائل الدلیل 
الثامن (انظر ص ۱۷۳) مانصه : 

« و السيوطى فی‌الاتقان أخر جالطبرانى فی‌الدعاه منطريق عباد بن یعقوب‌الاسدی 
عن يحيى بن يعلى الاسلمى عن ابن لهيعة عن أبى هبيرة عن عبدانته بن رزين الغافقى قال : 
قال لی عبدالملک‌بن مروان : لقد علمت ماحملكك على حب أبىتراب الا آنک أعرابى جاف 
فقلت : والله لقد جمعت القرآن من قبل ان یجتمع أبواك و لقد علنى منه على بن أبى طالب 
عايه السلام سورتين علمهما اياه رسولالته ‏ صلی‌انته عليه و آله - ما علءتهما أنت ولا أبوك 
[۱] اللهم انا 'نستعينكك و نستغفرك و نثنى عليك ولا نکفرك و نخلم ونترك من يفجرك [؟] 
اللهم اياك نعبد » و لكك نصلى و نسجد » و اليك نسعى و نحفد » نرجو رحمتكك و نخشی 
عذابک‌الحد » ان عذابك بالكذار ملحق . ز ‏ و فيه : أخرج البيهقى منطريق سفيانالثورى 
عن ابن جريج عن عطاء عنعبيد بن عمير أن عمربن الخطاب قنت بعدالركوع فقال : بسمالله 
الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نثنى عليك و لا نكفرك و نخلم و نترك من 
يفجرك بسمالله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد » و لكك نصلی و نسجد » و اليك نسعى و 
نحفد » نرجو رحمتكك و نخشی نقمتک » ان عذابكك بالكافرين سلحق . قال ابن جر یج : 
حكمة البسملة أنها سور تان فى مصحف بعض الصحابة . ح - وفيه وفى مجمع 
الز وائد : و آخرج الطبرانی بسند صحیح عن آبی اسحاق قال ۰ ألبأنا أمية بن عبداته بن 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


[و'الله تبارك و تعالى يول : ان الذين یجادلون فى آیات‌الّه بغیر سلطانٍ أتاهم 
۱ - من هنا أعنى «والله تبارك و تعالی يقول ۰ ان‌الذین» الى مایأتی من قوله‌تعالی : 
« کذلک يطبع الله على کل قلب متکبر جباره ليس فى م لکنه موجود فى ساثر الشمخ الست 


. 
جم, ها ۰ 
9 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

خالد بن أسيد پخراسان فترأ بهاتین السورتین ۰ انا نستعینک و نتففرك . ط ‏ و فيه : 
و أخرج البیهتی و آبوداود فى المراسیل عن خالد بن آبی عمران أن جبرامل نزل 
بذلكك على النبى ‏ صلی‌انته عليه وآله - مع قوله‌تعالی : لیس لكك من الامرشىء. ی - السیوطی 
فى الدر المنثور على مانقل عنه : آخرج ابن الضريس عن عبيدالته بن عبدالرحدن عن أبيه 
قال : صليت خاف عمر بن الخطاب فلما فرغ من السورة الثانية قال : اللهم انا نستعينكك و 
نستغفرك و نشی علیکالخیر و لا تكفرك و نخلم و نترك من يفجرك , اللهم اياك نعيد ولك 
نصلى و نسجد » و الیک نسعى ونحفد » نرجو رحمتک و نخشى عذابک » ان عذابک بالكفار 
احق . و فى مصحف ابن عباس : قراءة أبى و أبى موسى : بسم‌انته الرحمن الرحیم اللهم انا 
نستعيتكك و نستغفرك و نثنى عليك الخير ولا تكفرك و نخلم و نترك من يفجرك . با 
الراغب فى المحاضرات : أثبت زيد سورتى القنوت فى القرآن ». 

و قال أيضاً المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب فى أوائل الدليل السادس الذى 
هو فی بیان أن هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ما فى مصحف أبى بن كعب فیکون 
غير شامل لتمام ما نزل اعجازاً لصحة ما نى مصحف أبى و اعتباره ضمن ذ كره أدلته على 
مدعاه مانصه (انظر ص ۱4۱) : « یب - السيوطى فى الاتقان : و فى مصحف ابن مسعود : 
بائة و انتا عشرة سورة لانه لم يكتب المعوذتين وفى مصحف أبى ست عشرة لانه کتب 
فى آخره سورتى الحفد و الخلع ( فذكر أحاديث فى هذا المضمون ثم قال : ) قلت : و يأتى 
لهاتين السورتين طرق أخر» فمن أرادها فليراجع الكتاب. 

أقول : ذكر السيوطى آحاد.ث هاتين السورتين فىآخر تفسیره الدر المتثور 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


الاحتجاج على العامة فى آمرالقعوت ۳۹۳ 


إن فى صدورهم الا كبر ماهم ببالفیه فاستعذ بالله ا ته هو السميع البصير ' فأى” 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

بعد سورتى المعوذتین و الاحاديث المشار الیها کثيرة جداً بحيث لايسءها المقام فمن أرادها 
فليراجع الكتاب المذ كور تحت عنوان «ذكر ماورد فى سودة الخلع و سورة الحفد» 
(انظرج ١‏ ؛ ص 4٠0٠‏ - 458) و عبارة الراغب فى المحاضرات تحت عنوان «و مما 
جاء فى مبدء القرآن و نزوله» ( را ؟ ؛ ص ۲۰ بن طبعة مصرسنة ۱۲۸۷ ) و تصدى 
الشيخ جواد البلاغى (ره) فى تفسير آلاء الرحمن تحت عنوان « الامر الرابع مما ألصقوه 
بكرامة القرآن المجيد ما رواه فى الاتقان و الدر المنثور» لرد هذه الاخبار و تزييفها ( فان 
أردت أن تلاحظ كلاه فراجع ج ١‏ ؛ ص ۲۳ - ۲۸)). 

و أبضاً قال المحدث النودی (ره) فى فصل الخطاب ذمن ما قال تحت 
عنوان «الدليل السابع» : « و أا الاخبار فهى كثيرة » فخاض فى ذ کرها الى ان قال (ص 
۰ بانصه : د - العلامة رحمه‌الله فى بح القنوت من‌الند کرخ : روىواحد 
من الصحابة سور تين احداهما - اللهم انانستعینک و ستغفرك و نستهديك ونستنصرك 
و نؤسن بک و نت و کل عليكك و نشنی عليك ااخي ركله و نشكرك ولانکفرك و نخلع من يفجرك 
والثانية ‏ اللهم اياك نعبد » و لكك صلی و نسجد » و الیک نسعى و نحفد » نرجو رحمتكث 
و نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق » فقال عثمان : اجعلوهما فى القنوت و ام يثبتهما 
فى المصحف لانفراد الواحد و كان عمر ,بقنت بذلك ؛ و لم بنقل ذلك من طر .بق 
آهل المیت عليهمالسلام فلو قنت بذاك جاز لاشتاله على الدعاء (انتهى) قلت : قال 
الشيخ محمد المشهدى المقدم على العلامة فى المزار الكبير : أخبرنى الشيخ 
الجليل مسام إن نجم البزاز الكوفى عن أحمد بن محمد المقرى عن عبدالته بن حمدان اعد 
عن محمد بن اسماعيل عن آبی‌نعيم حمزة الزيات عن حبيب بن أبى ثابت عن عبدالرحمن 


« بقيةااحاشية فى الصفحة الاتية » 


۲۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


سلطانر (أتاكم) فأخب ركم أنه ليس فى كتابالله ولا فى ستة رسولالله (ص) مابحتاج 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

بن الاسود الکاهلی و آخبر نى الفقيه الجلیل العالم آبوالمکارم حمزة بن زهرة الحسینی 
الحلبی املاء من لفظه و آرانی السجد و روی لى هذا الخبر عن رجاله عن الکاهلی قال : 
قال : آلاتذهب بناالی مسجد آمیرالمژسنین عليه السلام فنصلی فيه ؟ قلت : و أى المساجد 
هذا ؟ قال : مسجد بن ی کاهل و انه لم يبق منه سری أسه و آس میذنته قلت : حدنی 
بحد بثه قال : صلی بنا على بن أبى طالب علیه‌السلام فى مسجد بنی کاهل الفجر فقنت 
بنا فقال : اللهم انا نست‌ینک و نستغفرك و نستهدیک و امن بک و نت و کل عليك ونشنی 
عليكك الخی ركاه نشكرك ولا نكفرك و نخلع و نترك من يتكرك » اللهم اياك نعبد , و لک 
نصلی و نسجد » و الیک نسعی و نحفد » أرجو رحمتک ونخشی عذابک , ان‌عذابک بالکنار 
ملحق » الاهم اهدنا فیمن هدیت ؛ الدعاء . و رواه فى البحاد عن مزار الشهید عن 
حبيب بن أبى ثابت مثاه و السید عبدالکر يم بن طاوس المعاصر للعلامة نقله فى 
کتابه فرحة الفری عن المزار المتقدم فقوله (ره) : لم ينقل من طريق أهل البيت 
علیهم السلام » لعله فى غير محله ». 

و نقله أبضاً فى مستدر ك الوسائل نی کتاب الصلوة فى باب استحباب الدعاء 
فى القنوت بالمأثور عن مزار ابن المشهدی و مزار الشهید ثم قال : قلت ۰ قال العلامة فى 
التد کرة فنقل کلامه ثم قال : « و فيه با عرفت و يأتى » و يشير به الى اشتباه العلامة فى 
نفيه کونه سروياً بطریق أهل البیت عليهم السلام و المراد بما يأتى ما آشار اليه من كونه 
مذ كوراً فى دعائم الاسلام و نص عبارته هناك : «دعائم الاسلام روینا عن أهل البیت 
عليهمالسلام فى الدعاء فى قنوت الفجر وجوهاً كثيرة و من أ<سن ما فيها وكلها حسن أن 
تقول : اللهم انا نستعيتكك (فذ کر قريباً مما مر نقله)» 

و نظيره ما ذكره الحاج الشيخ محمد باقر البیر جندی (ره) فی‌مفتاح 
الفردوس فى أواخر القصر الثالث (انظر ص ۷۰) ونص عبارته ۰ « و راغب در محاضرات 


' « بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


الاحتجاج على العامة فى آمر القنوت ۲۹۰ 


تناس اليه فى آمر دينهم و أن" رسولاله نهى منت عن القنوت فى الصّلوة ؟! 

فهو مبتدع' وقد قال الله تعالى : و قوموا لله قانتين ؛ فزعمتم أنه عنى و قوموا لله مطيعين 
فانتما أمرهم أن بطیعوا الله و هم قيام” ولا بطیعونه اذا كانوا جلوساً و لا اذا ناموا » و لا 
4 ر E‏ ی ۰ +- 
اذا اتكأوا ؛ اّما | مروا [علی ما ] زعمتم بالطاعة و هم قیام + [ ذلكك لیعلموا ۲ أن 


۱ -«علی ما » فى هامش نسخة ج فقط و آضاف اليه قواه « ظ » يريد به أنه کان 
کذلک ظاهرا . 


۲ - مح : «لیعلم ». 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
گفته که : زید درقرآن ثابت گذاشته دو سور قنوت را » فبعد أن ذ کر فى الهامش سورنی - 
القنوت وذ کر ترجمة کلام العلامة عن التذ کرة قال : « احقرگوید : آنرا از طریق شيعه 
محمدین المشهدی در مزا رکبیر ودربحار از مزار شهید آورده‌اند که أميرالمؤمئين علي هالسلام 
آنرا در قنوت در مسجد بن ی کاهل خواندند ». 

آقول : قال ابن قتيبة فى أوائ ل کتاب نأو .بل مختلف الحدیث فى جوابه 
عماطعن به‌النظام على عبدانته‌بن مسعود بانه جحد من کتاب‌الته تعالى سورتين فهبه لم يشهد 
قراءة النبى (ص) بهما فهلا استدل بعجيب #أليفهما و أنهما على نظم سائر القرآن المعجز 
للبلغاء ان ينظموا نظمه و ان يحسنوا مثل تأليفه (انظر ص ۲ و ۳۲-۳۱ من طبعة مصر 
سنة + ١ه‏ › أوص ١‏ ۲وه ۲۱-۲ من‌طبعة مصر سنة؟ ۰)۵۱۳۸ «وطعنه عليه لجحده سورتين سن 
القرآن العظيم یعنی المعوذتین فان لابن مسعود فى ذلك سبباً و الناس قد يظنون و یزلون 
و اذاكان هذا جائراً على النبیین و المرسلین فهو على غيرهم آجوز»و سببه فى تر که 
اثباتهما فى مصحفه أنه کان بری‌النبی(ص) يعوذ بهماالحسن و الحسین و یموذ غیرهما 
کما کان یعوذهما باعوذ بكلماتالله التابة فظن أنهما لیستا من القرآن فلم یثبتهما فى مصحفه 
و بنحو هذا السبب آثبت آبی بن کعب فى مصحفة افتتاح دعاء القنوت و 
جعله سور نین لانه كان بری رسول‌انته (ص) يدعو بهما فى ااصلوة دعاء دائماً فظن أنه 
من القرآن ». 


۳۹۹ الايضاح لافضل بن شاذان 


تناس بقنتون وهم قيام” '] فمن قال : قوموا لله قانتين فأنتم " تجادلون فی آیات له بغير 
سلطان و قد قالالله تعالى : الّذين يجادلون فى آياتالله بغير سلطان آتاهم كبر متا 
عندالله و عند الّذین آمنوا كذلكك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار "]. 
ی سا 
ذکر أحکام ر شتی 

و أجمعتم على أن الرعاف [ و الحجامة و القىء* ] تنقض " الوضوء و جوزتم 
لأهل الحجاز ۲ أن بصلّوا و هم فى الحالات التى أوجبتم فيها نقض الوضوء و صليتم 
خلفهم و قبلتم شهادتهم و زكيتموهم وروبتم الحديث عنهم و هم يقولون : المسح على 
الخفتين طول سفرك و ان سافرت سنة :و آنتم تقولون : من زاد علىثلاثة أينام انتقض 
وضووه : و هم يقولون : ان نکاح النساء فی‌آدبارهن" حلال" وأنتم تقولون ۰ هوحرام" 
و تلعنون من رفعله أو يزعم أنه حلال" » و يرون الوضوه ممنًا غیرت النار : و الوضوء 
من مس الذ کر ؛ و آنتم تتکرون ذلکث ولایرون طلاقاً الا بعد نکاح حتی بقولون : 
لو وضع بده على رأسها فقال : يوم أتزوّجها فهی طالق ؛ ۸ يلزمه * الطلاق ؟ و کذلکث 
العتق [و أنتم تلزمونه ١‏ الطتلاق و العتن""] فقبلتموهم على هذاالخلاف وقلتم : هم آهل- 

۱ - مابين المعقنتين فى س ح مج مث فقط . 

۲ مج مث ج س ق : «و آنتم », 

۳ آية ۰ مورة المژین . ؛ - العنوان فى م فقط , 

ه - « و الحجامة و القیء » فى غير م. 

.» م : « ينقض‎ - ٦ 

۷ - فلیعلم أن هذه المطالب قدتقدمت فی‌الکتاب تحت عنوان « آقاویل أهل الحجاز 
و اهل العراق» (انظر ص ٠١‏ - ۱ه) و استفدنا فى تصحیح عبارة المتن هنا مما تقدم . 

۸ -ح : «لم يلزمها ». 


. » -م ( بدل‌الجملة) : «لم يكن بشىء‎ ٩ 
-ح : « تلزمونها ». ۱ -مابين المعقفتین ایس فى م.‎ ٠ 


الاعتراض على العامة فی‌آحکام شتی ۳۹۷ 


الجماعة و الْستَة [وا لیس من الخلاف شىء اكلا و هو بينكم و بینم الا آنهم لما 
وافقوكم على تفضيل أبى بكر و عمر على على" بن أبى طالب - علیهالسلام - ایض رهم 
خلافهم عندكم و صار تفضیلهما على على (ع) عندكم سنّة " الداین ؛ لا الصّلوة بغير 
وضوء ولا شىء مما خالفوكم فيه يضرم اذا قدموهما على على (ع) فلزمكم أن" 
١‏ - بدل مابين ال.مقفتين الذى هو عبارة م عبارة سائر النسخ هکذا : « ولا يكون 
من الخلاف شىء أشد ولا أشنع من أنكم تقولون : انهم يصلون على غير وضوء » و انهم 
يستحلون ماحرمالله الا أنهم وافقوكم على تفضيل أبى بكر و عمر على على علي هالسلام - 
فقبلتموهم على ذلك و لم يضرهم خلانهم عندكم فصار تفضيلهها على على (ع) عندكم 
محنة (او محبة) الدين ؛ فن فضلهما على على (ع) فهو على دین‌انته وان صلى على غير 
وضوء و أت ىكل مانهىالله عنه اذا نضلهها فهو من أه لالسنة و الجماعة لايضره ماصنع (فى 
السخ «لایضرهم ماصنعواء) فقد آبحتم المعاصى لهم وقلتم : اذا قدمتموهما فاعماوا ماشئتم 
و آنتم تنحلون الشيعة أنهم ( فى بعض النسخ : « الى أنهم » ) يقولون ذاك فى على (ع) 
فكيف تقول الشيعة هذا و هم يقولون : لایزنی الزانى و هو مؤمن » ولا يسرق. وهو مؤمن » 
ولا يشرب الخمر و هو مؤمن » ولایقتل النفس الحرام وهو مومن ؛ وأنتم تقولون : ان هذا 
الفعل لايخرجه من الايمان فمن ذا الذى يقول : اعرف و اعمل ماشئت ؟ أنتم أم الشيعة ؟ 
وقد قالالله تبارك و تعالى : و من يكسب خطيئة أو اثماً ثم يرم به بريثئاً فقد احتمل بهتاناً 
و ائماً مبیناً, 
ولم تخالفکم الشيعة الا فى مثل ما خالفکم فيه أهل الحجاز فلم تقبلوا للشيعة صرفاً 
ولا عدلا فوانته مااستوحشوا لفرافکم اياهم ولا لکثرتکم و قلتهم بل زادهم بصيرة و تمسکاً 
بالکتاب و السنة » . 
۲ - فى م : «محبة» (من حب) و فى مج : «تحية» (من‌حیی) و فى غیرهما : «محنة» 
(من محن) و الصحيح با وضعناه فى المتن و التصحیح نظری مع التوجه الى العنى و قرائن 
السیاق . 


1 الایضاح للنضل بن شاذان 


من قدّمهما على على رع) لم یضره عمل" کائناً ماکان فهناك أبحنم المعاصى وقلع : 
اعرفوا تقديمهما و اعملوا ما شئتم و آنتم تنحلون الشيعة آنهم یقواون ذلكك القول فى 
على (ع) وهم يقولون : لایزنی الرّانى و هو مؤمن” » ولا بسرق السارق وهومزمن" 
ولا يقتل القائل وهو ممن »و قلتم ردا عليهم و خلافاً : لاتخرج هذه الأفاعيل أحداً من 
الايمان اذا عرف تقدیے أبى بكر و عمر على على (ع). 

فمن القائل بالأشنع ؟ من يقول : اعرفوا تقدیمها و اعملوا ماشتتم ؟ أو من يقول 
كما قال رسولالله ‏ صلىالله عليه وآله ‏ واتبع قولالله عزّوجل” حيث قال : ومن 
يكسب خخطيئة” اوائماً ثم بر مبهبريئاً ' و لمتخالفكم الشيعة الافی‌مثل ماخخالفكر أهل الحجاز 

فى عامّةالأحكام فقبلتم شهادتهم وسمیتهوهم أهل الْسنّة والجماعةللعلّةالّتى ذكرناها ۲ 

۱ - آية ۱۱۲ من سورة النساء, 

۲ - يريد بالعلة تقدیم علی(ع) على آبی‌بکر و عدر. آقول : للشیخ المفید کلام 
شبه کلام الفضل بن شاذان مصنفالکتاب آحب‌الاشارة اليه هنا وذلك أنه نقل 
عده علم الهدی فی‌الصول المختارة ضمن كلام له فى المتعة (انظرص ۱۱۹-۱۱۸ 
من الجزءالاول من‌طبعةالنجف) : «فا و کنا علی‌ضلالة فیهالکنا فی‌ذلک علی‌شبهةتمنم مایعتقده 
المخالف فینا من الضلال و البراءة منا و ليس فيمن خالفنا الا من يقول فى النکاح و غيره 
بضد القرآن و خلاف الاجماع و نقفی شرع الاسلام و المنکر فی‌الطباع و عند ذوی‌المروات 
ولا برجم فى ذاک الى شبهة تسوغ له توله و هم بعه یتولی بعضهم بعضاً و يعظم بعضوم 
بعضاً و ليس ذلك الا لاختصاص قوانا بال محمد عایهم السلام فلعداوتهم لهم رسونا عن 
قوس واحد ؛ هذا ابوحنيفة النعمان بن ثابت بقول : لو أن رجلا عتد على أسه عقدة 
التکاح و هو یعلم آنها أمه ثم وطئها سقط عنه الحد و لحق به‌الولد وکذلک قوله فی‌الاخت 
و البنت ‏ وکذلک سائر المحرمات و يزعم أن هذانکاح شبهة آوجبت مقوط الحد » و بقول : 
لو أن رجلا استأجر غسالة او خياطة أو خبازة أو غير ذلك من اصحاب الصناعات ثم و ثب 

«بتية الحاشية فى الصفحة الاتیةه 


الاعتراض على العامة فى أحكام شتی ۲۳۹۹ 
ول تقبلوا للشيعة صرفاً و لا عدلا" ۱ لتقديمهم أهل بيت رسولالله - عليه السلام ‏ 
و الّه ما استوحشوا فرانکم اباهم و لا لقلتهم وكثرتكم بل زادهم ذلكك بصيرة و 
تمسکاً بالکتاب و الْستَة.۲ ] ۱ 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
عليها فوطئها و حملت منه سقط عنه الحد و لحق به‌الواد » و بقول : اذا اف الرجل على 
احليله حريرة ثم آواجه فى قبل امرأة ليست له بمحرم حتی ینزل لم يكن زانیا و لا وجب 
عليه الحد » و _بقول : ان الرجل اذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عايه الحد و لکن بردع 
بالکلام الغليظ و الادب بالخفقة بالنعل و الخفقتين و با أشبه ذلک ‏ و _بقول : ان شرب 
النبيذ الصلب المسکر حلال طلق و هو سنة وتحریمه بدعة (الی أن قال بعد نقل ما يقرب 
مما ذ كر عن الشافعی و داود بن على الاصفهانی مانصه ) : فاقتسم هوّلاء الفجود و 
كل منکر بينهم و استحلوه ولم .بنكر بعضهم على بعض مع آن‌الکتاب والسنة 
والاجماع تشهد بضلالهم فى ذلك ثم عظموا أمر المتعة و القرآن شاهد بتحايلها و السنة 
و الاجماع يشهدان بذلك فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين و لكنهم من أهل العصبية و 
العداوة لال الرسول علیهم السلام ». 


١‏ - هذا التعبير مأخوذ من الاحاديث ؛ قال ابن الاثير فى النهابة ضمن بيانه 
معانى « عدل » مانصه : «و فيه : لم يقب لاله منه صرفاً ولا عدلا ؛ قد تكرر هذا القول فى 
الحدیث » والعدل الفدية و تيل الفريضة » و الصرف التوبة و قيل النافلة » و قال الطر بحی 
فى مجمع البحر ین فی «ع د ل» مانصه : « و فی الحدیث : لم يقبلالله منه عدلا و لا 
صرفاً ای فدية و لا توبة فالعدل الفداء و الصرف التوبة » آقول : و قیل : المراد بهما فى 
بعض الموارد الصدق و الكذب و فى بعضها الخير و الشر ؛ و أنت خبیر بان المراد بهما 
عدم الاعتناء بمن يقال فى حقه تلك العبارة فكل بن المعانى المشار اليها يكون صحيحاً 
و مناسباً فى مورده. 

۲ - هذا آخرالعبارة التی‌نقلناها من نسخةم فقط كما أشرنااليها فی‌موضعه (وهوص ۲۹۷) 
فيما مضی آعنی عند آولها وهو : « و لیس من الخلاف شىء» وذکرنا ماکان فی سائرالنسخ 
مکانها فى ذيل عبارة المتن . 


۳۰۰ الایضاح للفضل بن شاذان 


[وا آجمعتم " [ على" ] ان الصالوة جائزة خلف کل بر و فاجر » و لو آن" 
الفاجر شهد عندکم على درهم ما أجزتم شهادته و أجزتم لفاجر أن يؤمكم فى فرض 
الصّلوة التى جعلهاالله تعالى عماد الداین ؟! و نتم لاتدرون لعل" الفاجر يصلى بكم على 
غير وضوء » أو لعله جنب من حرام ر »> أو لعلله سکران من خمر ؛ أو لعلّه یختی 
فى الصتلوة * استخفافاً بالصكلوة › وأنتم تروون أن التبی - صلی الله عليه و آله - 
أمر أبابكر بالصّلوة فلمنا قبض التبی - صلی ‌الته عليه و آله قلعم : الصّلوة عماد 
الد ین و قد رضيه رسو لالله(ص) - لديننا فنحن نرضاه لدنيا نافكيف رضيه رسولالله 
(ص) - للصلوة و آنتم تروون أنه قال : الصنلوة خلف کل بر و فاجر فأی فضلٍ 
ههنا لابی بكر فى الصنلوة اذا جازت خلف الحجاج بن يوسف كما تجوز خلف 

این بكر وأنتم تروون عن الأعمش أنهقال : لقيت أباوائل * فى امارةالحجاج [صلی ] 


: مابين المعقفتین أعنى من قوله « و اجمعتم على أن الصلوة جائزة » الى قوله‎ - ١ 
عن آبی يوسف القاضی عن مجالد بن سعيد » ليس فیم لکنه موجود فى جمیع النسخ الست‎ « 
الاخر آعنی نسخ ج ح س ق مج مث و نشیر عند انقضاء مابين المعقفتین الى ان الناقص‎ 
من نسخة م کان الى هتا.‎ 

۲ - فى النسخ ؛ «اجتمعتم»» 

۳ - حرف الجر أعنى «علی» فى ج س ح فقط الا أن حذف حرف الجر مع أن قیاسی 
اذا لم يكن مجال للبس كما حقق فى النجو. 

4 -ح : «فی الصلوة بكم». 

المراد بابی وائل شقیق بن سلمة الاسدی ففی خلاصة تذهیب الکمال : 
« شقیق بن سلهة الاسدی أبو وائل الکوفی أعد سادة التاپعین مخضرم عن أبى بكر (الی‌آخر 
ما تال) » و بروی عنه الاعمش ففی الخلاصة : « سلیمان‌ین مهران الکاهلی مولاهم 
آبو محمد الکوفی الاعمش أحد الاعلام الحفاظ ( الى ان قال ) و دوی عن أبى وائل 
(الترجمة) » فمن أراد التفصیل فلیراجم تهذیب التهذیب آو سائر الحفصلات . 


و هو يريد الجمعة فقلت له : رحمكك الله ؛ صلّیت قبل أن تروح ' ؟ فقال : من آنت ؟ 
فقلت : آنا رجل” منالمسلمين فقال : مرحباً بالمسلمين ؛ نعم » و رويتم أن" عامّةالعلماء 
والفقهاءكانوا يصلّونالظهر والعصر" فى منازلهم ثم" بأتون‌الجمعة فيصلون مع الحجاج 
فز عمت اتهم | تما فعلواذلک لأن” الحجاج كان بژختر الصلوة فاذاصلی الفاجر الصلوة 
فى وقتها فلا بأس بالصكلوة خلفه . و ألم تروون أن" عبدالله بن مسعودٍ بالكوفة صلى 
الظهر فى بيته بالأسود و علقمة أربعاً و قال : صلوتنا هذه هى الفريضة و صلوتنا معهم 
سسبحة” ” . و ذلكك فى زهن عثمان و الوليد بن عقبة و الى عثمان على الكوفة . 

ثم دويم عن التبى ‏ صلىالله عليه و آله.- أنه قال لعلى - صلوات الله 

عليه : إنَّهِيأتى من‌بعدی [قوم" لهم 2 ' يقال لهم الرّافضة] فاذا لقيتهم فاقتلهم فاتهم 

١-ق‏ : «تتروح» ح مج مث : «تتزوج» ( بالزاى المعجمة و الجيم ) و المتن من : 
«راح يروح» ففى النهابة : « و فيه : من راح الى الجمعة فى الساعة الاولى فكأنما قرب 
بدنة أى مشى اليها و ذهب اليها و ام برد رواح آخر النهار (الى آخر ما قال) ». 

۲ - س ح مث : « العصر و الظهر». 

۳ - قال ابن الاثير فى النهابة : « و يقال ايضأ للذ کر و لصلوة النافلة سبحة 
يقال : قضيت سبحتى » و السبحة من التم‌یح كالسخرة من ااتسخیر و انما خصت النافلة 
بالسبحة و ان شاركتها الفريضة فى معنى التسبيح لان التسبیحات فى القرائض نوافل فقيل 
لصلوة النافلة : سبحة » لانها نافلة كالتسبيحات والاذ کار فى أنها غير واجبة » وقد تكرر ذ كر 
السبحة فى الحدیث کثیراً فمنها الحديث (الذى ذ کره الهروی فى غريب الحديث) : اجعلوا 
صلوتكم معهم سبحة ای نافلة (الى آخر ماقال)». 

؛ - قال ابن حجر الهيتمى المكى فى المقدمة الاولى من الصواعق 
المحرقة ضمن ما قال : (ص ۳ من طبعة القاهرة) و آخرج الدار قطنی عن على عن النبى 
(ص) قال : سيأتى من بعدى قوم لهم نبز بقال لهم الرافضة فان أدركتهم فاقتلهم فانهم 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۰۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


مشركون ؛ و آية ذلكك آنهم يشتمون آبابکر و عمر » فوصفتم رسولالله - صلىالله 
عليه و آله - أنّه حکم بغير ما أنزل ال و اتما على من قذف رجلا مسلماً جلد ثمانین 
فزعمتم أن" على من سبه القتل » جرأة" منکم على الله وکذباً! على رسوله - صلی‌الله عليه 

و آله و أنتم تروون عنه أنه قال : من کذب على متعمندا فلتبوا مقعده من الّنار ۲ 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
مش رکون . قال : قلت يا رسولالله باالعلاية فيهم ؟ قال : یقرظونک ۳۹ لیس فیک و یطعنرن 
على السلف . و آخر جه عنه من طربق أخرى نحوه وكذلك من طريق أخرى و زاد عنه : 
ينتحلون حبنا أهل البيت وليسو اكذلک وآية ذلک أنهم يسبون أبابكر و عمر رضی‌انته عنهما, 
و أخرج ایضامن طرق عن فاطمة الزهراء و عن أم سلهة رضىالله عنهما نحوه قال : و لهذا 
الحديث عندنا طرق كثيرة» , 

أقول : ونظيره فى سائركتب أهل الس:ة » ونقل ترجمةالحديث مؤلف «بعذى فضائح 
الروافض» و استدل به على أن النبى قد أمر علياً (ع) بأن بقتل الرافضة كما يستفاد منه 
هذا العنى على تسايم صدوره و أجاب عنه صاحب « بعض مثالب النواصب » فى 

أوائل الكتاب فمن آرادهما فليراجع الكتاب (ص ۸). 

١‏ -كذا فى ح و هو الاصح فالعطف على «جرأة» و أما مج مث س ق ج ففيها جميع 
« و الکذب » اهر عطف على لفظة «الله» , 

۲ - قال المامغانی فى مقباس الهدا.بة فى آخر المبحث المربوط بالمتواتر ( ص 
١؟)من‏ النسخة المنضمة فى الطبع بتنقيح المقال) مانصه : « آذ ييل لا شبهة فى تحتق 
الثوات ركثيراً فى آخبار الاصول و الفروع کوجوب الصلوة اليومية و أعداد ركماتها و الزكوة 
و الحج و نحو ذلك الا أن مرجم ذلك الى التواتر الم‌نوی دون‌اللفظی و آما تحقق التواتر 
اللفظی فی‌الاحادیث الخاصة المنقولة بألفاظ مخصوصة فقدةيل ۰ اندقليل لعدم اتفاقالطرفين 
و الوسط فیها و ان تواتر مدلولها فى بعض الموارد بل عن ابن العبلاح و هومن العامة أن 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


تفضیل على على الشيخين لایوجب الشرك ۳۳ 
و آنتم ترعمون آن من شهد أن لا اله الا الله و آن محمداً رسول‌اله ؛مؤمن” کامل - 
الایمان لا بخرجه من ایمانه ذنب صغیر و لاکبیر ثم زعمتم أن" من شتم رجلا مسلماً 
من أصحاب رسول الله (ص) كان مشر كا حلال الم وانّما رأيناالشيعة الذين تسمونهم 
آنم الرافضة انّما خالفوكم فى تفضيل على صلواتالله عليه - على أبى بكر و عمر 
و ۸ یقولوا : ان" أبابكر و عمر ترکا الصلوة ولا زنیا و لا لاطا و لا شربا الخمر و لا 
استحتلا ۱ الحرام و لا الط ؛ اّما قالوا : على علیه‌السلام - أفضل منهما و من 
غیرهما بسابقته و قرابته و صهره " و نکایته فى المشرکین و علمه بکتاب‌الله و سنن 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
من سثل عن ابراز مغال للمتواتر اللفظى فیها أعياه طلبه و ان أكثر ما ادعی تواتره من قبیل 
متواتر الاخیر و الوسط دون الاول و المدعی للتواتر ینظر الى تحققه فى زسانه او هو قبله من 
غير استقصاء جمیع الا زمنة فى ذلك و ادعی دجود المتواتر بکثرة و هو غر اب ؛ 
زعم حد لث : من کذب على متعمداً فليت.وآ مقعده من‌النار بمكن ادعاء نوانره 
فقد نقله عن النبى (ص) اثنان و ستون صحابياً و لم يزل العدد الراوى له فى ازدياد و ظاهر 
أن التواتر يتحقق بهذا العدد بل بما دونه ». 
أقول : قد صرح غير واحد من علماء الفر بقين بنبوت زواتر هذا 
الحددبث فمنهم‌الشهیدالثانی ومنهم ابن‌الجوزی فى أوائ ل كتاب الموضوعات 
فانه عقد باباً لبيان ذلكك الحديث بعءنوان « الباب الثانى فى قوله ‏ علي هالسلام - من كذب 
على متهمداً » فمن أراده فلیراجم الكتاب (ج ١‏ ص هه ٩۲‏ ) و بحث عله بما يفيد أهل 
التحقيق فى ذيله (ص ٩۸ - ٩۲‏ من المجلد المذ کور) وقد أشرئا الى من ما يتعلق بهذا 


الحديث فیا تقدم (ص ۲۰۰ - ۲۰۳) فراجع ان شنت . 


۱ -ج س مث مج : «ولا يستدلان » . 
۲ - ح : « وجهده» قال ان الا ثیر فی الا دة : « يقال ٠‏ صهره و آمهره اذاقربه 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية « 


۳۰ الایضاح لافضل بن شاذان 


رسوله (ص) فاذاً تفضیل على (ع) على أبى بكر و عمر عندکم أعظم من نکاح - 
الأمّهات و الأخوات و البنات و الزّنا و اللواط و شرب الخمر ' و أكل الرّبا ۲ فاذا ' 
تفضیل على (ع) علیهما عندکم * شرك" يفتل من قال به كما يقتل المرتدٌ عن الاسلام 
أو من قتل مؤمناً فيقتل به و رسول‌الله - صلی‌الله عليه وآله - بقول : لایحل دم امرءر 
مسلم الا فى احدى * ثلاث ؛ المرتد عن الاسلام > أو من قتل مؤمناً فیقتل به » أو 
محصن زنی بعد إحصانه ؛ فانم تزيدون على ما قال رسولالله(ص) فهذه صفتكم التى 
اخترئموها ؛ فلا عدمتموها . 

ورويتم أن أباكنف العبدی " طلّق امرأته و هو عنها غائب و أشهد على طلاقها 

وكتب بذلکک اليها لتعلم ثم بداله فراجعها و أشهد على رجعتها وكتباليها بعلمهاذلکك 

. فوصل اليهاكتاب الطّلاق و م يصل اليهاكتاب الرجعة حتى تزوّجت فأتى عمر فأخبره 

بذلکک فقال : ان کان الزوج الثانى دخل بها فهو آملکث بها » و ان ۸ يكن دخل بها 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

وأدناه و سنه حديث على قال له ربيعة بن الحارث : نات صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

فلم نحسدك عليه » الصهر حرمة التزو بج و الفرق بينه و بين النسب أن النسب 

ما رجع الى ولادة قريبة من جهة الاباء و الصهر ماكان من خلطة تشبه القرابة يحدثها 
التزویج » فیستشم أن السماوى (ره) بدل لفظة «و صهره» بكلمة « وجهده» لتصوره أن 
الصهر بمعنی الزوج فقط فلا ناسب المقام لوقوعه بين کلمات تدل على اسم المعنی لا اسم 

العين کالزوج فبقرينة السیاق يبحمل على معنی ذ کره ابن‌الاثیر. 


۱ - اد تقدم الاشارة منا الى هذه العبارة فیما تقدم (انظر ص ۰۲ ( 5 

۲ - «وأ كل الربا» ليس فى ح مث. ۳ - غیرح : «واذاً », 

4 - غيرح + «عندهم ». ه- غير ح : « الا فى احد » . 

؟ ‏ هذا الرجل لم آجد ذ کره ف ىكتاب من کتب. الرجال و البحابة و التابمین نعم 


د بقية الحاشية فى | لصفحة الانية » 


فى البحث عن طلاق أب ىكنف لامرأته ۳۰۰ 


خير أبوكنف بين امرأته و الصّداق فأى ذلكك اختار دفع إليه. 
و نتم اليوم منکرون لهذا لا تأخذون به . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
ذكر أبو سعد فى الطبقات رجلا بهذه الكنية و نص عسار نه : « أب و كنف روى عن 
عبدانته » فكأن المراد بعبدانته هو ابن مسعود و ذلك لكثرة اطلاق علماء العامة هذه اللفظة 
مجردة عن‌القرائن عليه » و كيف ف كان ؛ لايستفاد من‌العبارة معنى يعبؤ به ( فان شئتالعبارة 
فراجع المجلد السادس من طبعة بيروت ؛ ص ۲۰۱ ) و صرح غيرى آیضاً بعدم ظفره بذکره 
فى كتب الرجال و سیأتی كلامه وأماحد بثه هذا مصدراً بكنيته هذه فهو مذكور 
فى كتب العامة و الخاصة ؛ آما الاول فقد قال قاضى القضاة أبو المع بد محمد 
بن محمودبن محمد الخوار د مى المتوفى سنة خمس وستين وستمائة فى جامع مسانيد 
الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت فى الباب الرابع والعشرين (ج ۲ ؛ 
ص ۱۰۸ ) : 
«أبوحنيفة عن حماد عن ابراهیم أن آبا كنف طلق امر أنه تطليقة ثم غاب عنها 
وأشهد على رجءتها فلم یبلفها ذلك حتی تزوحت فجاء و قد هيئت لتزف الى زوجها ؛ فأتی 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فکتب الى عامله أن أدركها فان وجدتها ولم يدخل بها 
فهو أحق بها ء وان وجدتها و قد دخل بها فهى امرأته . 
قال : فوجدها ليلة البناء فوقم عليها » فغدا الى عاءلل عمر - رضىالله عنه - فأخبره 
فعلم أنه جاء بأمر بين ؛ أخرجه الاءام محمد بن الحسن فى الاثار فرواه عن أبى حنيفة ». 
وقال مصححالكتاب فى ذيلالصنحة بالنسمة الى أن ى كنف الذی طلق امرأته 
مانصه : «كذا فی‌الاصل و قد راجعنا فىالقاسوس و الخلاصة و الميزان و التجريد والتقریب 
نما وجدناء » وأما الثانى فقد قال المفيد (ره) فىالاختصاص تحت عنوان « مناظرة 
مؤمن الطاق مع أبى حنيفة فى الطلاق » مانصه ( دن ۱۱۱-۱۰۹ من النسخة المطبوعة 
بطهران سنة ۱۳۷۹ و هی من انتشارات مكتبة الصدوق) ۰ « يمقوب بن يزيد البغدادی عن 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۰۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


و رويتم أن" عمر قضی بالمفقود أن تربص امرأته اربع سنین فان جاء زوجها و 
الا تروجت » فان قدم الروج الأول وقد تزوجت خير بين امرأته و بين الصّداق . 
و هذا عند کم مأخوذ فهل تكون الوقيعة فى الرجل با کثر من أن ترغبوا عن قوله 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
محمد بن أبى عمیر قال أبو حنيفة لابیجعفر مومن الطاق : ماتقول فى الطلاق الثلاث ؟ قال 
آعلی خلاف الکتاب و السنة ؟ - قال : نعم ( فساق المناظرة الى ان قال : ) 

قال آبوجعفر : ان عمر کان لا بعرف أحکام‌الدین قال‌آبوحنيفة : و کیف 
ذلك ؟ ‏ قال آبو جعفر ٠‏ ماأقول فيه ماتتکره ؛ آما أول ذلك فانه قال : لا یصلی الجنب 
حتی یجدالماء ولوسنة ؛ و الابة على خلاف ذلکك. 

و آناه بو كيف العائفى (فی بش اانسخ آب وکنف العابدی) فقال ۰ یاآمیرال‌ومنین 
إلى غبت فقدست و قد تزوجت امرأتی ؟ فقال : ان کان قد دخل بها فهو أحق بها . و ان 
لم يكن دخل بها فأنت آولی بها . 

و هذا حكم لايعرف ؛ و الامة على خلافه . 

و قضی فى رجل غاب عن أهله أربع سنين آنها تتزوج ان شاءت. 

و الامة على خلاف ذلكك ؛ انها لا تتزوج آبداً حتی تقوم البينة أنه مات أوكفر أو 
طلقها » و نقله المجلسی (ده) فى دابع البحار فى باب احتجاجات أصحاب الصادق 
آبی‌عبدانته جه‌فر بن محمد عليه السلام - عن اختصاص المفيد کمانقلناه هنا (فمن آراده 
فایراجم ص ٠‏ ؛ ه من‌طبعة أمين الضرب) وذ کرهناك بدل«العائذى» فی‌الهامش : «المعاندی» 
و نقله المحدث‌النودی (ده) فى مستدر ك الوسائل فى کتاب الطلاق فی‌باب حکم 
طلاق زوجة المنقود وعدتها و تزویجها ( انظر ج + ؛ ص ١١‏ ) و نص عبارته : « الشیخ 
المفيد فى كتاب الا ختصاص عن یعقوب‌بن زید عن ابن أبىعمير قال ۰ قال مؤمن الطاق 
فيما ناظر به أباحنيفة: ان عم ركان لادءعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : ياأميرالمؤينين انى 
غبت (الحديث الى قوله : أو طلقها») و نسب الحكم فى كنز العمال (ج ٩‏ ؛ ص 4۱۳- 
)و فی سنن البييقى (ج ۷ ؛ ص 444 -4245) الى عمر فراجم ان شفت. 


فى أن السکينة تنطق على لسان عمر ۳۰۷ 
E 8‏ 


و آنتم تروون آنه لما مات ذهب تسعة أعشار العلم معه ' ؛ و تروون عن ابن مسعود أنه 
قال : ماکتا نبعد أصحاب محمد أن السكينة تنطق على لسان عمر ۲ وكان ملک 


١‏ - قال ابن حجر الهيتمى فى الصو اعق المحرقة تحت عنوان «ثناء الصحابة 
والسلف على عمر» ( انظر الفصل الخاسس من الفصول المرتبة لترجمة عمر و خلافته ؛ 
ص ٩٩‏ من طبعة مصر سنة ۰ ۱۳۷) : « أخرج الطبرانى و ااحا کم عن ابن مسعود قال : لو 
آن علم عمر يوضع فى كفة ميزان و وضع علم أحياء الارض ف ىكفة لرجح علم عمر بعلمهم 
و لقد کانوا يرون أنه ذهب بتسعة اعشار العلم , 

۲ - قال ابن الاثیر فى النهابة : «وحدیث ابن مسعود : ااسكينة مغنم و ت رکها 
مغرم » و قيل : آراد بها ههنا الرحمة و منه حديثه الاخر : ما کنا نبعد أن السكينة تنطق 
على لسان عمر و فى روارية : كنا أصحاب محمد لانشك آن‌السكينة تتکام‌علی لسان‌عمر» 
قيل : هو من الوقار و السكون » و قيل : الرحمة » و قيل : أراد السكينة التى ذ کرها 
الله فى كتابه العزيز قيل فى 'نفسيرها : انها حیوان‌له وجه کوجه‌الانسان مجتمع وسائرها 
خلق رقی قکالریح و الهواء ؛ و قيل : هی صورة كالهرة كانت معهم فى جيوشهم ناذا 
ظهرت انهزم أعداؤهم ٠‏ و قيل : هی ما کانوا بسکنون اليه من الايات التى أعطيها موسى 
عليه السلام - و الاشبه بحدابث عمر أن يكون من الصورة المذكورة » و قال ابن- 
حجر فى الصواعق المحرقة فى ترجمة عمر فى الفصل الرابع الذى عقده لذ کر فضائله 
(ص ه ٩‏ من طبعة مصر سنة ۱۳۷۰) ۰ «الحدیث الثامن والاربعون آخرج ابن ماجة و الحا کم 
عن أبىذر قال : سمعت رسول‌انته (ص) یقول : انالته وضع الحق على لسان عمر بقول به » 
الحد.بث التاسع و الار بعون آخرح أحمد و البزار عن آبی هريرة قال : قال رسولالله 
( ص ) : ان اه جعل الحق على لسان عمر و قلبه و آخرجه الطبرانی من حدیث عمر بن 
الخطاب و بلال ومعاوية آبی‌سفیان وعائشة » و آخرج ابن منیع فى مسنده عن على 
قال :كنا اصحاب محمد لانشک أن السكينة تنطق على لسان عمر » و نقله 
السیوطی فى تاد يخ الخلفاء نی الفسل الذی عقده لذ کر الاحادیث الواردة فى فضل 

« بقية الحاشية فىالصنحة الاتية » 


۸ ۰ ۳ 1 الایضاح للنضل ان شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
عمر  »‏ وکذا نقله على المتقی الهندی فى كنز العمال (ج ١4‏ ؛ ص ۲۳٩‏ عدد ۱0۲) وقال 
بعد نقله مانصه : «مسدد و ابن منیع و البغوی فى الجعد بات و حلية أبى نعيم 
و البيهقى فى الدلائل » و قال ابضاً السيوطى فى تار یخ الخلفاء نی النصل 
المذكور و على المتقى فى كنز العمال (ج ۱۱ ؛ ص ۲۷ ؛ عدد ۰۳) : « و تال 
على رضىالتمعنه ‏ اذا ذ کر الصالحون فحیهلا بعمر » ما كنا نبعد آن‌السكينة تنطق علی‌لسان 
عمر ( آخرجه الطبرانی فى الاوط ) » الى غير ذلک من موارد نقله , 

آقول : بستفاد من کلمات علماء العامة و مراجعة کتبهم أن الرواية مسلمة عندهم 
فلا حاجة بنا الى استقصاء موارد نقلها بعد کونها مقبولة لدیهم. 

أما علماء الشيعة فلا بقبلو نها بل بزیفونها و تکذبونها و ستدلون 
علی بطلانها بدلائل عقاية و شواهد نقلية فقال السید الم ر تضی فى الشافی ضمن 
دده على قاضی القضاة مانصه : « وأا ما رواه من قوله : ان الحق ينطق على لسان 
عمر فهو مقتض ان كان محیحاً عصمة عمر و القطم على أن أقواله كلها حجة و لیس هذا 
مذهب آحد فى عمر لانه لاخلاف فی‌آنه لیس بمعصوم و آن خلافه سائن و کیف یکون‌الحق 
ناطقاً على لان من یرجم فى الاحکام من قول الى قول و بشهد على نفسه فى الخطاء و 
یخالف فى الشی» ثم یمود الى قول من خالفه فیوافقه عليه و بقول : لولا على لهلك عمر 
و لولا معاذ لهلک عمر ؟! و کیف لم یحتج بهذا الخبر هو انفسه فى المقامات التى احتاج 
الى الاحتجاج فیها ؟ ! وکیف لم بقل آبوبکر لطلحة لما قال له ۰ ما تقول لربک اذ وليت 
علمينا فظأ غلیظاً أقول له : وليت من شهد الرسول بأن الحق ينطق على ل-انه ( الى آخر ما 
قال فمن آراده نلیراجع الشافی ؛ ص ۱۷۹ - ۱۸۰) و سلك مسلکه شيخ الطائفة فى 
نلخیص الشافی (ص ۲۷ من الجزء الثانی من طبعةالنجف) و قال صاحب الاستفالة 
بعد تكذيبه حديثاً نقله العامة فى كتبهم من « أن الشهطا نکان يهرب من عمر و يهاب منه 
و بخاف من حسه » مانصه ٠‏ « ومثله فى الكذب و المحال روايتهم أن السکينة تنطق على 


« بقية الحاشية فى الصفحة الانية » 


لا يجوز للمسلمين أن يسألوا أهل الكتاب عن شىء ۳۰۹ 


بين عينيه يوفقه و يسدده'. 


رويتم عن بشر المریسی" " عن أبى يوسف القاضى ۲ ] عن مجالد بن سعيد عن 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
لسان عمر فهل يظن ذوفهم من كانت السكينة تنطق على لسانه يخطىء و يزل حتى ينادى 
على نفسه لولا فلان لهلكك فلان (الى آخر ما قال ؛ فمن آراده فليراجم ص ۱4۷ - ۱۸۹ من 
طبعة النجف)» و أيضاً تصدی لعز بیفها السیدالمر نضی الرازى فى نبصرة العوام 
فى الباب الثالث و العشرین ( انظر الحديث الثانی عشر ) » الى غير ذلک ممن يفضى ذ کر 
أساميهم الى طول لایسعه المقام . 


۱ - قالالهيثمى فى مجمع الز و ائد فى باب قوة عمر فى ولابته ( ج ٩‏ ؛ 
ص ۷۲ ) : 

« وعن أبى وائل قال ٠‏ ما رابت عمر قط الا و بين عينيه ملك سدده ؛ 
رواه الطبرانى بأسانيد و رجال أحدها رجال الصحیح ؛ ويأتى قول ابن مسعود كذلك فى 
وناة عمر» و قال فى باب وفاة عمر بعد نقل كلام عن عبدانته بن سسمود مانصه ( ص 
۶۸) : ف عن عبدالزه | بضاً قال :کان اذا ذكر الصالحون نحيهلا بعمر ان اسلام عمر 
كان نصراً ؛ وان امارته كان فتحأء و أيمالته ما أعلم على وجه الارض أحدا الا وجد فقد 
عمر حتی‌العضاة » و أ.بمالزه انى لاحسب بين عينيه ملكاً بسدده (الی‌آخرالسدیث)», 

۲ - قال الفير وزابادى : « و مريسة كسكينة بادة منها بشر بن غياث المريسى » 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 

۳ - غير م (بدل مابين المعقفتين) : « و روى آبو يوسف » فليعلم أن هنا تم ما لم 
يكن فى نسخة م كما صرحنا به آنفاً عند هله الفقرة من عبارة المتن : « و أجمعتم على 
أن الصلوة جائزة خلف کل بروفاجر ( انظر ص ۴۰۰ من الكتاب ) » ؛ فمن هنا عبارة المتن 
مذ كورة فى جميع النسخ , 


۳۱۰ الايضاح للفضل بن شاذان 
عامر الشعبى أن" عمر بن الخطتاب آنی‌الّبی - صلى الله عليه وآله - ومعه صحيفة 
قد کتب فیها التوراة بالعريية و قرأها على رسولالله (ص) فغضب‌التبی" (ص) حتی 
قال الز بیدی فى شر حه : « هو من المتکلمین ؛ هکذا ضبطه الصاغانی و ضبطه غیره 
فقال : مريس كأمير من بلدان الصعید و قال أبو حنيفة - رحمه‌الته تعالی - : مریس آدنی 
بلاد النوية التى تلی أرض اسوان هکذا حکاه مصروفاً و خالفه الصاغانی فقال : المريسة 
جزيرة ببلاد النوبة یجلب منها الرقیق و الصواب ما قاله آبو حنيفة و هى التى منها بشر بن 
غياث على الصحيح فتأمل » و قال ابن خلکان فى وفیات الاعیان : «ابو عبد - 
الرحمن بشر بن غياث بن ايى کر يمة المریسی الفقیه الحنفی المتکلم هومن 
موالی زيد بن الخطاب - رضی‌انته عنه - أخذ الفقه عن القاضی آبی‌یوسف‌الحنفی الا أنه اشتفل 
بالكلام وجرد القول بتجرید القرآن و حکی عنه فى ذلك اقوال شنيعة وکان مرجاً ؛ و اليه 
تنسب الطائفة اامريسية من المرجلة ( الى ان قال ) و روی الحدیث عن حماد بن سلمة و 
سفیان بن عيينة و آبی یوسف القاضى وغیرهم - رحمهم انته تعالی - ف المر بسی بفتح المیم 
و کسر الراء و سکون الیاء المثناة من تحتها و بعدها سين مهملة ؛ هذه اللسبة الى مريس و 
هی قرية بمصر هکذا ذ کره الوزیر آبو سعد فى کتاب النتف و الطرف وسمعت آهل مصر 
بقولون : ان المریس جنس من السودان (الی آخر ما قال) » وقال ابن حجر العسقلانی 
فى لسان المیز ان فی‌آخر ترجمته البسوطة : « والمریسی نسبة الى المرمس بفتح المیم و 
وکسر الراء بعدها تحتانية سا كنة ثم مهملة نسبة الى مريسة بالصعید و للمشهور بالخفة و 
ضبطها الضغانی بتثقيل الراء » و قال فى آثناء ترجمته : ه وقد سرد آبوبکر الخطیب ترجمة 
بشر فى ست و رقات فلم أنشط لا يرادها بکمالها و کان من أبناء سبعين سنة » أقول : بريد 
به أن الخطیب البغدادی آورد ترجمته فى ناريخ بغداد مبسوطة و ه وکذلک 
فمن آرادها فليراجع الکتاب (ج ۷ ؛ ص ۰۱ - 1۷) وقال ياقوت فى معجم البلدان : 
« مريسة بالفتح ثم الکسر و التشدید و ياء سا کنة و سين مهملة قرية بمصر و ولاية بالصعید 
( الى أن قال : ) پنسب الیها بشرین غیاث المریسی صاحب الکلام مولی زيد بن الخطاب 
« بقية الحاشيةفى الصفحة الاتمة » 


لايجوز للمسلمين أن يسألوا أهل الكتاب عن شىء ۳۱۱ 


عرف الغضب فى وجهه فقال عمر : أعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله نم صعد 
(ص) المنبر فخطب الناس فقال : آیها الّناس لاتسألوا أهل الکتاب عن شیء فانهم 
لنيهدو كم وقد أ ضلواأنفسهم ؛ وعسى أن يحدثو كر بباطل فتصد قوم »أو بحق _ فتكذ بوهم 
ولوكان موسى - عليهالتسلام ‏ حاضراً بین أظهرك, ماحل" له الا أن یتبعنی ۱ . 
[ و ' دويتم عن و کیع عن ابن مسعود بن كرام " عن أبى اسحاق عن الحارث 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
(الى آخرما قال) » و قال ابن الاثير فى اللباب : « المريسى بفتح الميم وكسر الراء 
و سکون الياء تحتها نقطتان و فى آخرها سين مهملة هذه النسبة الى مريس وهی قرية بمصر 
هكذا ذ کره أبو سعد الابى الوزبر فى كتاب‌النتف والطرف » قال السمعانی : و اليها ينسب 
بشر المريسى و هو أبوعبدالرحمن بشر بن غياث المريسى مولى زيد بن الخطاب ( الى آخر 
ما قال) » أقول : ترجمته مذ كورة ف ىكتب الملل والنحل أيضاً فمن‌آرادها فليراجعها هناك 
أيضاً » وكذكك فى غالب كتب تراجمالحال وردت ترجمته مبسوطة. 

١‏ - قال اب ن كثير فى البدا.بة و النها ية فى باب بيان الاذن فى الرواية والتحديث 
عن بنى اسرائيل ( ج ۲ ؛ ص ۱۳۳ ) : «قال الامام أحمد : حدئنا شريح بن النعمان حدثنا 
هشیم أنبأنا مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبدالته أن عمر بن الخطاب أتى الثبی - صلىالله 
عليه [و آله] وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الکتاب فقرأه علىالنبى (ص) قال : فغضب 
و قال ۰ أمتهوكون فيها باابن الخطاب والذى نفسى به‌لقد جثتکم به بيضاء نقية » لاتسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به »و الذی نفسى به لو أن موسی 
كان حياً ماوسعه الا ان يتبعنى (تفرد بهأحمد و اسناده على شرط مسلم)» اقول : له نظائر 
من آرادها فليراجع مظانها . 

۲ - مابين المعقفتين أعنى من هنا الى قوله : « ذى تجاوز و تفاقم فليس عنى» فى م 
فقط و ليس فى سائر النسخ . 

۳ - كذا صريحاً فى الاصل . 


۳۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


عن علی" - علیه‌السلام - قال قال رسولالله ‏ صلی الته عليه و آله - : يا أيهاالتاس 
لاتسکوا على بشیء بخالف‌القرآن فانیلااحل الا ماأحل الله ولاأحرم الاماحرم له 
وکیف أقول بخلافه و به هدانى الله عز و جل" ؟! 

و روبتم عن بشر أيضاً عن سليمان العامرى عن عمرو بن دینار عن محمد بن 
علی" عن‌التبی (ص) :قال : اذاجاءكم الحديث عتى فرأيتموه میا ' ليس بذى تجاوز 
ولاتفاقم فهوعنی » واذا رأیتموه ليس بذی مضی ۲ ذی‌تجاوز وتفاق فليس عنی "]. 

ودويم عن أ صحابكم عن على - عليهالّسلام ‏ قال : قال رسولالله ‏ صلی الله 
عليه وآله ‏ : ان" الحديث سيفشو عنی فاعرضوه على القرآن فما ليس يوافق القرآن 
فليس عتی ‏ . 

ارجا الى ذكر المواريف ۲ 

ومن أعجب العجب تسمیتکم" المواريث فرانض وأنتم فيها مختلفون فا نكانالله 

فرضها فلایجوز أنتتقدموا " فرض الله عز و جل" و ان کنتم أن * تفر ضون فقد عبرم 

۱ و ۲ - الکلمتان فى الاصل كما فى المتن صريحاً ؛ فلیعلم أن عبادة الحدبث 
مشوشة و حيث لم آتمکن من تصحیحها صورتها فى المتن كما كان فى الاصل . 

۳ - هنا تم ماکان فى م فقط . 

4 - عبارة المتن عبارة نسخة م و عبارة ساثر النسخ بدلها هکذا : « و رویتم آن‌النبی 
صلىالله عليه و آله - قال : ما أتاكم عنی من حديث فاعرضوه على کتاب‌انته فما وافق 
کتاب‌انته فهو عنى و ما خالف کتاب‌انته فليس عنی و صدق - صلی‌انته عليه و آله - مایخالف 
حديثه کتاب‌انته » . 

» - | کتفی من العنوان فى غير م بكلمة + «المواریث» . 

.» م :«قسمتكم ». ۷ - غير م : «ان تتعدواما‎ - ٦ 

م - غمرم : « أنتم الذين ». 


الاءتراض على المخالفين فى المواریث ۳۱۳ 


لكل" من قال برأيه فرضاً آوجبتموه على عبادالله تنتقلون فيه من حکم الى حکم. و الله 
ع وجل يقول : للرّجال نصیب مما ترك الوالدان و الأقربون و للتساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون مما قل" منه أوكثر نصيباًمفروضاً ۱ فقدأخبر نله أنه قدفرض 
المواريث و بيّنها فقال : نصيباً مفروضاً ؛ فم نأحل” لكم أنتجيزوا ۲ اختلاف الصحابة 
و التابعين من بعدهم فیما قد جعله " الله نصيباً مفروضاً ؛ والتصيب المفروض لايزاد 
فيه ولا ينقص [ ؛ منه لأنّه قد قالالله عر وجل" : ولکل جعلنا موالى مما تركالوالدان 
و الأقربون * فهل يجوز أن یتقدم ما جعلالله له و [الا بتقدمكم بین بدی 
رسولالله ‏ صلّیالّه عليه و آله و تجاوزكم أمره والله تعاللى بقول : لله الأمر من قبل 
و من بعد ۲ فوالله ما جوّزتموه * له منقبل ولا من بعد حتی اعترضتم لنقض ماو كد الله 
ع وجل" فيه فنقضتموه عروة عروة" سنفسرلکممن ذلکث مالابخفی على ذى لب بعونالله 
و قوّته والّه الموفتق و ابّاه نستعين على آرشد الأمور فأوّل ما ننقم علیکم من ذلكك 
ما رويتموه عن علمائكم '' ] أن رسول الله - صلی الله عليه و آله - قال : ان" 


١‏ -آية ۷ من سورة النساء . ۲ - غير م : « أن تجوزوا». 
۳ دامح : «فیما جعله ». ) - مابين المه‌قفتین فى م فقط . 


ه - صدر آية عم من سورة النساء. 

+ فى الاصل > « جمل اله له رسماً », 

من آية ۽ سورة الروم. 

م فى الاصل : « جوزتموهم  »‏ وکان الاولی ان يعبرالمصنف (ره) عن‌مقصوده بلفظ 
«ت رکتموه» فكأنه (ره) تساهل فى التعبیر. 

٩‏ - فى الاصل : «وكل». 

۰ - غیرم بدل مابين الممقفتين هکذا ۰ « فلما جهلتم مافرض الله تعالی من ذلك 
تقدمتم بين یدی‌انته و رسوله فقلتم بارانکم و آبرتم‌الناس بامر دون آمرانته و تجاوزتم ماقال 
فی کتابه اذ یقول و اذا قیل لهم ٠‏ تعالوا الى ما آنزل‌الته و الی الرسول رأيت المنافقین 
یصدون عنک صدوداً » فهل بصد عنه الا من ترك آمره و رضی بغيره و زعمتم » . 


Yt‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


زيدآ ١‏ أفرضكر وعلى ۲ أقضاكر و آبی" أقرؤكم " ومعاذ" أعلمكم بالحلالوالحرام وقد 
علمتم أن" القاضى لا يكون قاضياً حتى بعرف هذه الخلال كلها لاشكك فيه [اذ] [ لا 
يكون أقضاهم, حتى يعرف الفرائض فيكون عالما ہما أمرالله به * ] منها فى كتابه وسنة 
یه (ص) » ولا يكون أعلمهم بالحلال و الحرام حتى يعرف الفرائض لأنها هی من 
الحلال و الحرام * [فلا قراءة ابی قبلتم ولافرائض زید » ولا قضاء على » ولا علم 
معاذ بالحلال و الحرام ' ] فأمًا القضاء [ فقد رددتم قول على (ع) فى رق أمهات 

١‏ - غیر م : « زید » (من دون «ان»). 

۲ - هکذا فى جمیم‌النسخ فعلی العطف على زیداً بناء على وجود «ان» كما فی‌نسخة م 
أيضاً يجوز الرفع فى المه‌طوف بعد مضی الخب رکما قال ابن مالک : 

« وجائز رفک معطوفاً على منصوبنن بعد ان‌تستکملا» 

+ فليعام ان لهذا الحديث صدراً و ذيلا وطرقاً كثيرة ف ىكتب العامة قال ابن 
عمد البر فى الاستيعاب فى ترجمة أبى ( ص ۲۷ من طبعة حيدراياد سنة ۱۳۳۷ ) : 
« وروى من حديث أبى قلابة عن أنس و منه من يرويه مرسلا و هو الاكثر من رسول الله (ص) 
قال: آرحم آمتی بأمتى أبوبكر » و أقواهم فی‌دین الله عمر » و أصدقهم حياء عثمان » و أقضاهم 
على بن أبى طالب » و أقرأهم أبى بن كعب , و أفرضهم زيد بن ثابت » وأعل.هم بالحلال 
و الحرام معاذ بن جیل » وما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من 
أبى ذر » و اكل أمة أمين و أمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح » وقد ذكرنا لهذا الحديث 
طرقاً فما تقدم من هذا الكتاب و قد روى من حديث أبى محجن الثقفى مثله سواء مسنداً و 
روى أيضاً من وجه ثالث و رو ينا عن عمر من وجوه أنه قال : أقضانا على و أقرأنا 
أبى و انا لنترك أشياء من قراءة أبى ». 

؛ - غير ام : « ولا يكون یعرف الفرائض حتى يعرف ما آمرانته به », 

«-م هنا « و قال : ابی أقرأكم ». 


؟ -مابين ال‌عقفتین فى م فقط. 


ماقال بهزيد فى ابنة وأخت 16 


الأولاد و غیر ذلکث ' ۲ [ و" أما معا فلا نراكم تروون عنه حلالا" ولا حراماً "لا 
الحرف و الحرفين"] » و أمًا فرائض زيد فلرییق آحد" من‌الصتحابة الا وقد اعترض 
عليه فیما * فرض » و آما آبی" بن کمب فقد نبذتم قراءته ؛ وكذلكث قراءة ابن مسعود * 
[ فيما " تروون منها " عن النبى ‏ صلی الله عليه و آله فلئن كان اذى رویتموه 
عن رسولالله حقَا لقد خالفتم التبى" فيما قال فى هؤلاء التفر » و لثن كان باطلا" لقد 
کلب من رواه عن رسولالله وقد قال (ص) - : من كذب على متعمداً فليتبوَأ مقعده 
من التار *]. 

م * زعمتم أن" زيد بن ثابت قال فی‌ابنة و آخت : للابنة "لصف و للأخت 
التصف » فقيل لكم : لم أعطبتم الأخت التصف مع الابنة ؟ - فقلتم : لآن الله 
تعالى ‏ قال فى كتابه : و له أحت" فلها نصف ما ترك » فقلنا لكي : اتلوا الآبة من لها 


۱ - غير م بدل مابين الحاصرتين : « فقد رويتم قول على فى أمهات الاولاد و غير 
ذلكك فقد خالفتموه فيما قضى فيهن ». 

۲ - مایین المعقفتين ليس فى م. ۳ - كذا فى جميع النسخ غير م . 

4 - غير م : « لهفيماء, 

ه ‏ قال المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب فى ضمن الدليل السادس 
الذى فى ذ کر أن هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ماکان فى مصحف أبى ب ن کعب 
(انظر ص 48 )١‏ ۰ « و مما پژید صحة قراءته مخالفته لزيد بن ثابت و طعنه عليه فى قراءته 
وهجرالقوم قراءته قال فضل بن شاذان فى الا بضاح : وأما آبی‌نقدنبذتم قراءته وكذلك 
قراءة ابن مسعود فيما تروون منهما (فساق الكلام الى قوله : ) فى هؤلاء النفر ». 

٩‏ -ق ج س مج : «وفيما». ۷ -فی فصل الخطاب : « مئهما»,. 

۸ - مابين الحاصرتين ليس فى م ؛ فليعلم أنه قد تقدم الكلام منا فى هذا الحديث 
( انظر ص ۲۰۰ - ۲۰۳ ). 

.» فی غير م : «و». ۰ -م : «فللابنة‎ - ٩ 


۳۱۹ الایضاح للفضل بن شاذان 


قال الله : [ ١‏ بستفتونکک قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرء" هلکث ليس له ولد و له 
آخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد " فهذهالابنة ولد”ام” غير ولد ؟ 
قلنم : وهی ولد ولكن هذه سنة الصحابة » قلنا : فسئة الصحابة خلاف قولالله 
تعالى ؟ - قلتم : ليس لنا [أن] نرد على الصتحابة » قلنا لكم : بل أن تردوا علىالله . 
قلنا : وان كان مكانالأخت أخ” ؟ - قلتم : فله النتصف » قلنا : قسمالله لأخخت 
التصف اذالم يكن [ له ] ولد" و قسمتم لها التصف كملا "مع الولد وكان يجب فى 
قياس قولكم أنتعطوا الأخ المال * كله كملا لانه قال : وهو يرثها ان لریکن لهاولد؛ 


-١‏ فليعلم أن هنا نقصاً فى غير م فى جميع النسخ الا ان فى نسخ 
مث ج س بياضاً على تدر صفحة ونصف ورقة فى كل واحدة منها حتى يكون علامة للنقص 
لكن البياض لم يوضم فى نسخ ج ق مج الا أنكانب نسخة ج قد التفت الى عدم 
تلائم العبارة هنا و كتب فوق هذه العمارة د قالالله لها : ثلث ماذا أعطيت.وها» 
كلمة : «كذ! » حتى يتوجه القارى الى أن النسخة المكتوب منها قدكانت مشوشة و لا 
يتوجه الطعن اليه بأنه قد ارتكب خطاء و اشتباهاً فى كتابة اانسخة » و أما نسختا ق مج 
فالعبارة فيهما جاد بة على حالها من دون اشارة الى النقص والتفطن له » فعبارةالمتن 
مطابقة لنسخة م فقط الى موضم نشير فيه الى تمام النقص و انقضاء با هوفی م فقط . 

۲ - صدر آخر آية من سورة النساء و هی آية ٠۷١‏ . 

۳ - قال الفيروز آبادى : « و أعطاه المال كملا محركة أى كاملا » و قال 
الزبيدى فى شرحه : « هكذا يتكلم به فى الجمع و الوحدان سواء » و لا يثنى ولايجمع 
قال : و لیس بمصدرو لا نعت انما هوكتولك أعطيته كله ». قال البستانی فى محيط 
المحيط يقال ۰ أعطيته الما ل كملا ای كاملا وافياً ؛ قال الليث هكذا يتكلم به وهو سواء 
فى الجمع و الوحدان و ليس بہصدرو لا نعت انما هوكقولكك ۰ أعطيته المال الجميع ». 

؛ - يشبهه ما نتله الشيخ المفيد (ره) باسناده الى .مولانا محمد الباقر - عایه السلام - 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


نقل حدیث عن أبى جعفر محمد الباقر (ع ) ۳۱۲ 

فلا بكتابالله رضيتم » و لا القياس استعملتم . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
فلا بأس بنقله و ذلك أنه قال السيد الحرتضى (ره) فى الفصول المختارة (انظر الجزء الاول 
ص ۱۳۳ - ۱۳۱ من الطبهة الاولی) بانصه : «ى من حکابات الشيخ - أدام الله عزه - 
أيضاً فى المیراث و حد بثه : حدالنی الشیخ - أيدهاله تعالى ‏ قال : آخبرنی آبوالحسن 
آحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه - رحمه‌انته - عن سعد بن عبدانته عن آحمد بن محمد بن 
عيسى عن محمد بن أبى عمير عن عدر بن اذينة عن بكير بن أعين قال : جاء دجل الى 
أبى جعفر محمد بن على الباقر - علیه‌السلام - فقال له : يا أبا جعفر ما تقول فى امرأة 
تركت زوجها و أخويها لامها و أختاً لابیها ؟- فقال أبوجعفر ‏ علیه‌السلام - : للزوجالنيف 
ثلاثة أسهم من ستة أسهم و للاخوة من الام الثلث سهمان من ستة وللاخت من الاب مابقى 
و هو السدس سهم من ستة » فقال له الرجل : فان فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة 
على قير ذلكك يا أباجعفر » يقولون : للاخت من الاب ثلاثة أسهم من ستة تعول الى ثمانية 
فقال له أبوجعفر ‏ علیه‌السلام - : و لم قالوا ذلكك ؟ - قال ۰ لانالله تعالى دقول : ان امرژ 
هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك قال أبو جعفر ‏ عليهالسلام ‏ : فان كانت 
الاخت أخاً ؟ ‏ قال : ليس له الا السدس فقال أبو جعفر ‏ عليه السلام - : فما لكم نقصتم 
الاخ ان کنتم تحتجون فى الاصف للاخت بأنالله تعالى قد سمى لها النصف فان الله تعالى 
قد سمى للاخ أيضاً الكل و الكل أكثر من النصف ؛ قال‌انته سبحانه : فلها نصف ما ترك و 
هو يرثها ان لم يكن لها ولد ؛ فلا تعطون الذی جعل الله له الجميع فى بعض 
فرالضکم ثيئاً و نعطونه السدس فى موضع » و 'نعطون الذى جعل الله له 
النصف ذلك تاماً » فقال له الرجل : فكيف تعطى الاخت - آصلحک‌انته - النصف و لا 
يعطى الاخ شیثاً ؟فقال آبو جهفر - عایه السلام - يقولون فی‌ام وزوج واخوة لام وأختلاب ؛ 
فيعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم 1 ستة تعول الى تسعة » و الام السدس ‏ و الاخوة 
« بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 
و زعمتم آن" زيداً قال فى الأكدرية ۱ امرأة” مانت و ترکت زوج و أختآ 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
من الام الثلث » و الاخت من الاب التصف ثلاثة برتفع من ستة الى تسءة قال ۰ کذلک 
يقولون قال : فان کانت الاخت آخاً لاب ؟ ‏ قال : لیس‌له شىء فقال‌الر جل لابی‌جعفر 
علیه‌السلام - فما تقول أنت ؟ - رحمکالته - فقال : ليس للاخوة من الاب و الام و لا 
للاخوة من الام ولا للاخوة من الاب مع الام شىء ». 


١‏ - قال الجوهرى فى الصحاح و ابن منظود فى لسان العرب : « و 
الاكدرربة مسألة فى الفرائض وهی زوج و ام وجد واخت لاب و ام » و قال الفيومى 
فی‌المصباح المخير : « و الاكدرية من.سائل الجد ؛ قيل : سميت بذلکلان عبدالملک 
ألقاها على فقيه اسمه او لقبه أكدرء وقيل غير ذلك» و قال صاحب معيار اللغة : « و 
الاكدرية كأحمر بياء النسبة و هاء مسألة فى الفرائض و هی زوج وأم و جد وأخت لاب 
وأم لقبت بها لانها سئل رجل عنها اسمه او لقبه أكدر فلم يعرفها وقيل غير ذلكك» و قال 
البستانی فى محيط المحيط : «و الاكدرية مسألة فى الفرائض و هی زوج وأم وجد 
و آخت لاب و أم ؛ لقبت بها لان عبدالملک بن مروان سأل عنها رجلا يقال له : أكدر فلم 
یعرفها » أوكانت الميتة تسمى أ كدرية » أو لانها کدرت على زيد». 

أقول : أخذه البستانى من القاموس إعين عبارة الفيروزابادى و قال الز بیدی فى 
تاج العر وس مازجاً شرحه بالمتن مانصه : 

« ( و الا كدرية فى الفرائض ) مسألة مشهورة و هی ( زوج و آم و جد و أخت لاب 
و ام ) و أصلها من ستة و تعول لتسعة و نصح من سبعة و عشرین ؛ قاله شیخنا ( لقبت بها 
لان عبدالملک بن مروان سأل عذها رجلا يقال له کدر فلم یعرفها » أوكانت الميتة تسمی 
أ كدرية » أو لانها کدرت على زید ) بن ابت مذهبه لصموبتها و قد استفتیت فیها شیخنا 
الفقيه المحدث آبا الحسن على بن موسی بن شمس الدين ين النقیب حفظه‌انته تمالی فأجاب 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


الخوض فى المسألة الا کدرية ۳۹ 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
مانصه : للزوج النصف ثلاثة » و للام‌الثلث اثنان » و لاجد واحد, وأصلها من ستة و القیاس 
سقوط الاخت بالجد لانها عصبة بالغیر و لکن فرض لها النصف ثلاثاً لنص الته تعالی و بالنص 
يترك القیاس فتصیر المسألة من تسعة ثم يعود الجد و الشْقيقة الى المقاسمة أثلاثاً للذ کر 
مثل حظ الانثیین فانکسرت السهام الاربعة على ثلائة مخرج الثلث ثلائة من تسعة فى ثلائة 
بتسعة و للام الثلث عائلا ائنان فى ثلائة بستة و الباقی ائنا عشر للجد ثمانية تعصيباً بالجد 
ومن هنا حصل التکدیر على الاخت لکون فرضها عاد تعصيباً و حصل أيضاً لاجد لکونه 
كالاب يحجب الاخوة و الاخوات فعاد انفراده بالتعصيب الى المقاسمة فشاركته الاخت 
فى التعصيب له الثلثان و لها الثلك ؛ نهذا وجه تلقيبها بالاكدرية (انتهى) ». 
و فى هامش الكتاب : 

« قوله : مخرج الثلث ثلائة من تسعة (الى آخره) كذا بخطه وهی عبارة غير محررة 
و الصواب ان يتول : فانكسرت سهامهما الاربعة على ثلائة عدد رؤوسهما فيضرب ثلاثة عدد 
رؤوسهما فى أصل ال ألة و عولها و هو تسعة بحصل سبعة و عشرون و منها تصح للزوج 
من أصل المسألة و عولها ثلاثة تضرب فى جزء السهم الذى هو ثلائة عدد رژوس الجد و 
الاخت يحصل تسعة فهى له و للام الثلث عائلا اثنان (الى آخره) «. 

وقال آبو عبدالله موفق الدرين محمد بن على الرحبى فى بغية الباحث 
عن جمل الموارث و هو اسم أرجوزة فى الفرائض ؛ قال مؤلف ابضاح المکنون : 
هذه الارجوزة منظومة لابى عبدانته محمد بن على ين محمد الرحبى ال.عروف بابن المتفتنة 
المتوفى سنة لاه سبع و سبعين و خممائة » (انظر مجموع المتون العربية ص من النسخة 
المطبوعة ‏ سنة | ). 


باب الا کدر به : 
« و الاخت لا فرض مع الجدلها فیما عدا سالة کملها » 
« زوج و ام و هما تمامها فاعلم فخير أمة علامها» 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۲۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


و أت)۱ و جدا : اتها من تسعة أسهم ؛ [ لاوج ثلائة آسهم "] ولام سهمان » و 
للأ”خت ثلاثة أسهم . ۰ و للجد سهم . قال زید ۲ : م ترد الأخت نصیبها فيضاف 
الى نصيب الجد" نم يقسم بينهما للذ كر مثل حظ” الا نشين . قلنا : هذهالفريضة حلاف 
قول الله عز و جل" فى محکم كتابه لان" الله جعل للزوج التصف منجميع تركة امرأته 
ألا تراه يقول لما استئنى بالولد : و لكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم یکن لهن" ولد * 
فلم جعلتم له ثلاثة أسهم من تسعة واتما هى الثلث فأين التّصف الّذى فرض الله 


«بقيةالحاثك.1 من الصفحة الماضية» 


« تعرف ‏ يا صاح بالا كدرية و هی بان تعرفها حرية» 
« فیفرض اللصف لها و السدس له حتى تعول بالفروض المج له » 
» ثم يعودان الى المقاسمة كما مضی فا حفظطه و اشکر اظمه » 


أقول : قد علم مماذكرنا أنالمسألة معروفة جداً بين علماءالعامة بل معركة للاراء 
فمن أراد ها فايطلبها من مظائها من كتبهم و أما عندنا معشر الخاصة فلامورد للبحث 
عنها لانه لايجوز أن ترث الاخت التى من الطبقة الثانية مع وجود من ذكر و فرض وجوده 
وهو من الطبقةالاولى فىالمسألة و انما ذ كرنا شيا مما ذ کرناه‌هنا ليصير القارىء لهذاالکتاب 
مطلعاً على هذاالامر بما يكفى فى هذا المقام . 


١‏ - فى الاصل ٠‏ «ابنأ» و هو غلط قطعاً بدلیل تصريح علماء اللغة و غيرهم بأن 
المفروض فى المسألة الام لا الاين . 

۲ - مابين المعقفتين من اضافاتنا لما يدل عليه قرينة السياق صدراً و ذیلا. , 

۳ - فى الاصل : « قال زيد ثم زيد ». 

4 - صدرآية ۱۲ سورة النساء وما بعده : « فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ت ركن 
من بعد وصية يوصين بها اودین » و لهن الربع مما ترکتم ان لم يكن لكم ولد فان كان 
لكم ولد فلهن الثعن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين (الاية الى آخرها) . 


الاحتجاج على العامة فى بعض المواریث ۳۳۱ 


- 


تعالی له ؟! فزعمتم آن الحساب لا يقوم' [۲۷۱] بان ينقص الزوج مما حكر اله من 
فرضه . قلنا : و بحكم صرتم اذأ لحکنام" على الله لا على.خخلقه تنقصون من فرض الله 
ليستقيم حسابكم فدلونا علىهذا الحساب‌الملعون؟ الذى ينق ص مافرضالله و [وقفونا"] 
عليه . قلء : الأسهم ستة لاوج التصف ؛ ثلاثة أسهم » و للم الثلث ؛ سهمان » 
وللجد السدس ؛ سهم » وللا حت ثلاثة آسهم . 

قلنا لکم : هذا يعد من تسعة وسمیتوها التصف . 

قالوا : انما هی نصف الستة . 

قلنا : و مالنا و للستة ؟ و انما قالالله عر وجل" : ولکم نصف ماترك آزواجکم 
ان لم يكن لهن ولد ؛ فما بال ذکر الّنسعة ؟۱ فقد ترکت المرأة تسعة آلاف ؛ لوح 
التصت ؛ أربعة آلاف وخمسمائة › فاعطیت الروج ثلائة آلاف وهو ثلث المال ؟! 

قلتم : وقع فى الحساب کسر لأن” الحساب لایقوّم الا بأن ينقص الروج مما 
فرض اله » فاذاً صرتم الحکام" على الله تنةص ون مافرض الله ليستةيم مافرضتم دونه وعملتم 


١‏ - هو اما من قام الامر ای اعتد ل كاستقام واستوی» او من قوم : قال البستانى 
فى محيط المحيط : « قوم الشىء تقویماً عدله و منه تقويم البلدان لبيان طولها و عرضها 
وربما سمى حساب الاوقات بالتقويم ج تقاویم». 

؟ ‏ «الا» من اضافاتنا لدلالة قرينة السياق عليه . 

+ كذا بلام التعريف . 

؛ - فی‌الاصل : «المعاون» (بتقديم العين على اللام) . 

» - فی‌الاصل : «قفوناه » قالالز مخشرى فى أساس البلاغة : «ومن المجاز وقفته 
(من باب التفعيل) على ذنبه وعلى سوه صنيعه» وفیالقاموس : «وقف (من باب‌التفعیل) 
فلاناً على ذنبه = أطلعه وقال الزبيدى فىشرحه ۰ «ومن المجاز وقف فلاناً عد , ذنبه وسوه 
صدیعه اذا آطلعه عليه وآعلمه به» . 

۰ - کذا معرفاً باللام فی‌الاصل . 


ت الايضاح (افضل بن شاذان 


فى ذلکك عمل نقص ما فرض الله و وکدتم فرض هذا الناقص بفرض' الله عز" وجل" 
فکاتکم أعلم بما يصلح اناس من خالقهم و کنتم عند أنفسكي أعلم بالحساب من خالق 
الحساب وأشد احتياطاً للورئة من خالقهم . 

قلتم : لاالهالاالله. ! اذ" مانحن أعلم من الله ولكن هكذ!” جرت‌الَسنة من‌السلف. 

قلنا : فناظرونا فى فريضة الم" فان الله عر وجل" يقول : فان لم يكن له ولد" 
و ورله أبواه فلا مه الدلث؟ و لم یسم الا للولد و لم یسم للإخوة میراثا فاه قال : فان 
كان له إخوة” فلا مه السدس" لاأنّه جمل للاخوة شيئاً فهتلا" الثلث أعطرتموها . 

فان قلتمء أعطيناها سهمين ثلث السنتة . قلنا: انما اعطيتموها سهمين من‌تسعةر 
وقلتم : هذا الثاث » قلنا لکم :"] ثلث ما" أعطيتموها ؟ ‏ قلتم : ثلث ستة . قلنا : 
مامعنى ذكر سة" وقد تركت المرأة ستتة آلاف فأعطينم الام ألفين فما معنى الدلث؟ 
قلتم : لم يت "" الحساب الا على مافرضه زید لاعلى مافرضه الله . 


فى ۳ الأحت والجد 


قلنا : فکم فرضتم للأاخت ؟ - قلتم : النصف ؛ ثلاثة . 


3 فی‌الاصل ۰ «لفرض» . ۲- فى الاصل ۰ «اذا». ۳ فى الاصل: «هذا» ‏ 

4 من آية ۱۱ سورة النساء. ه من آية ١١‏ سورة النساء. 

. «فلا»‎ ٠ فىالاصل‎ - ٩ 
من الكتاب) انتهى هنا فمن قوله‎ ۳۱ ٩ «یستفتونگ قل الله» کماآشرنا اليه ایماسیق (انظر ص‎ 
. «ثلث باه جميع النسخ متحدة فنعبارة المتن الا مانشیر اليه‎ 

۸ -ج ح : «ثلث ماذا» لکن فى مث مج س ق + «ثلث ماذی». 

٩‏ - غير م : «قلنا لكم : فما بال ذكر الستة ؟» 

۰ غير م : «فقلتم : لميقم», 


الاعتراض على العامة فى ميراث الاخت والجد ۳۳۳ 


قلنا : ویحکم لم تسمونه الّنصف انما أعطيتموها ثلاثة” من تسعة ؟ - فعدتم الى 
الكلام الأول ف ذکر الْستة ۱ قلنا : و يحكم لم بر للستة ذكر' فكيف تقولون : 


من ستة ؟! 


۲ 
قلنا : فناظرونا فی‌فریضة الد 

كيف جعلتم" للجد" سهماً من تسعة أسهم و سمبتموها سدساً و لاخلاف بين 
الأامّة فى أنّه لایکون؛ المال أكثر من نصفین و ام نر للجد" والاً خت فرضاً [مع الولد 
فى الکتاب ولا مع الم" أيضاً لأن الله عر وجل یقول :*] يستفتونكك قلالله يفتيكم 
فى الكلالة ان امرؤ” هلكك ليس له ولد" وله آخت فلها نصف ماترك » وهو يرثها ان 
م يكن لها ولد" " فأخبرآن الكلالة [منلايرث من‌الصالب شیثاً مع الولد"] فأعطينم الأخت 
مع الم زد قل دویم عن أنى بكر أله سكل عن الكلالة فقال ۳ اللهم انی لا أعلمه 
لا أن يكون الوالدان والولد" ؛ فأعطيتم الاأخت مع الم *] طعا على أبى بكر 


. كذا فی‌الاصل ولعلهکان : «لم نر للستة ذكرآ»‎ - ١ 

۲ - هذا العنوان فى م فقط . 

۴ - غير م : «وجعلتم». 

4 -م «ولاخلاف بين الامة أن يكون». 

. -.غیر م : همع الولد والابن فی‌الکتاب لان‌انه قال»‎ ٥ 

62 صد ر آخر آية من سورة الذساء (آية‎ - ١ 

۷ - غير م (بدلها) : «اذا لم يكن ولد» . 

۸ - قال السیوطی فى الدر المنثور فى ذیل آية بستفتونک عن الکلالة ضبن 
مانقل من الاخبار مانصه (ج۲ + ص ۲۰۰) ٠‏ « و آخرج عبدالرزاق و سعید بن منصور وابن 
آبی شيبة و الدارمی و ابن جرير و ابن المنذر والبیهقی فی‌سننه عن الشعبی قال : سثل آبوبکر 
عن ااكلالة ففال : انی سأتول فيها برأيى فان كان صواباً فمن‌انته وحده لاشریک له وان کان 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳7۱۳ اليفك‎ O 
0 ول تقوموا' على حد الكلالة ["وقد تركت الميتة اما . تم لما أعطيته" الااخحت ذ‎ 
آسهم لما زعمتم من تسميةالله لها النصف » و أعطيتم الجد سهماً قلنا لك : لم صرتم‎ 
تجمعون نصيبها ونصيب الجد ثم" يكون للذ کر مثل حظ الأنثيين وانّما فرض الله‎ 
الفريضة من أصل المال لامن نصیب الاخحت لأن الله تعالی بقول : فلها نصف ماترك ؛‎ 
فلم جعلتم للجد من يغلب الا عت؛ فان کنتم آنزلم الجد منزلة الأخ لیکون للذ کر مثل‎ 
» حظ الانثیین فقدكان ینبغی أن یکون للأخ* من صلب المال مثل ما أعطيتم الا خت‎ 
ولو أعطيتموه " مثل‌ما لاحت" لكان المال مستغرقاً بينهما وبقیت الام والزّوج لاشی"‎ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

خطأ فمنى ومن الشیطان و الته منه بریء أراه ما خا الوالد والولد , فاما استخلف عمر قال ٠‏ 
الكلالة باعدا الولد» فلما طعنعهر قال : انیلاستحیی من الله اناخالف أبابكر رفی‌انته عنه» , 

قال المحقق الطوسی - قدسالله روحه القدوسی - فى تجرید العقائد عند ذکره 
سطاعن آبیبکر : « ولم يكن عارفاً بالاحکام حتی قطع یہار سارق (الی ان قال) و لم یعرف 
الكلالة ولامیرات الجدة (الی آخر ماتال) وقال ااقوشچی فی‌شر حه : «أجيب عنه بانه 
ان آرید أنه بااکال جمیع آحکام الشرع حاضرة عنده على سبیل التفصیل فهو مسلم (الی‌آخر 
ماقال)» وبسط المسألة يحتاج الى مجال وسيع فون آراد البسط فليراجع مظانه . 

٩‏ - مابين المعقفتين ليس فى م. 

١‏ - فىغالب النسخ : «ولم یقوموا» (بصيفة الغائب) وفى ح : « ولم تقدموا » (من 
قدم بالدال) , 

۲ - من هنا أعنى «وقد تر کت الميتة أمأ» الى مايأتى وهو «ت رککم قوله» لیس فیم. 

۳ -ح : «ثم أعطيتم». 

4 - «الاخت» ليست فى ح مث . 

-ح س سح مث + «الاخ». 

, غير ح : «آعطیتموهم»‎ - ١ 

۷ - مث مج س : «مثل مال الاخت». 


فى أن عمر ماکان يعرف الكلالة ۳۰ 


لهما فى قول زيد لوكان مكان الأخت أخ لرتعطوه شین وانّما هو فى قولكم بمنزلة الأخ 
فافهموا انتقاض قولكم . فان کان الأخ لایعطی شيئا أو ان صيّرتم الجدا با كما صیره 
أبوبكر ولاترث الاانحت معه شیئ فهذا مابدل من الطعن علبكم على أبى بكر وترككم 
قوله '] . 

و رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبى - صَلىالله عليه وآله - عن 
الكلالة فقال له قولا لم يفهمه ؛ فوجه اليه ابنته حفصة" فسألته عنها فقال : ان سألكك 
بوك" فقولی له: ماأراك تفهمها أبداً؛ فكان عمر يقول : لاأفهمها آبدً لقول‌النبی (ص) : 
ماأراك تفهمها أبدا . ؛ 


١‏ - ما بين المعقفتین أعنى من قوله : و قد ت ركت الميتة أمأ» الى هنا أعنى « ت رککم 
قوله » ليس فىم كما أشرنا اليه فى صدر الكلام أيضاً (انظر ص 4 ۳۲). 

۲ - غير م : «فبعث اليه حقصة». 

۳ - غير م : «فقال لها : لو بعشك أبوك». 

؛ - قال السیوطی ف ىالدر المنثور لی‌ذیل آية : «یستفتونک قل الله یفتیکم» 
(ج۲ » ص۲۹ ۲) مانصه : « و أخرج ابن داهوبه و ابن مردو به عن عمر أنه سأل 
رسول‌انته (ص) كيف تورث الكلالة ؟ - فأنزلالله يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلااة الى 
آخرها فكآن عمر لم ريفهم فقال لحفصة : اذا رأيت من رسولالته (ص) طيب نفس فسليه 
عنها ؛ فرأت منه طيب نفس فسألته فقال ٠‏ أبوك ذكر لكك هذا ؛ ما أرى أباك يعلمها فكان 
عمر يقول : ماأرانى آعلمها وقد قال رسولالته ماقال : و آخرج عبد الرزاق و سعيد بن 
منصود و ابن مردوبه عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبى (ص) عن 
الكلالةفسألتهفأسلا هاعليها فى كتف وقال: من‌آمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ماأراه يقيمها أو ماتكفيه 
آبةالصیف؟ ! قال سفيان : وآية الصیف‌التی فىالنساء: و انكان رجل يور ثكلالة أو امراة 
فلما سألوا رسول انته(ص) نزلتالاية التى فی‌خاتمة النساء. وأخرج مالك ومسلم وابن جرير 

«باية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۳۹ الایضاح للفضل بن شاذان 


[و رويتم عن عمر' أيضاً أنّه قال : ثلاث وددت أن رسولالله - صلی الله عليه 


« بقيةالحاشية من الصفحة الحاضية » 
والبیهقی عن عمر قال : ماسألت النبى ( ص ) عن شىء اكثر ماسألته عن الكلالة حتى طعن 
باصبعه فی‌صدری وقال : تکفیک آية الصيف التى فى آخر سورة النساء (و ساق أحاديث من 
هذا القبيل وقال) و آخرج ابن جر بر عن عمر قال : لان أكون أعلم الكلالة أحب 
الى من أن يكون لى جزية قصور الشام . و أخرج ابن جريرءن الحسن بن مسروق عن أبيه 
قال : لت عمر و هو يخطب الناس عن ذى قرابة لى ورث كلالة فتال : الكلالة الكلالة 
الكلالة و أخذ بلحيته ثم قال : و الته لان أعلمها أحب الى من ان يكون لى ما على الارض 
منشىء» سألت عنها رسولالته ( ص ) نقال : الم نسمع الاية التى أنزلت فىالصيى فأعاد ها 
ثلاث مرات» . 

أقول : الخوض فی‌تحقیق‌القضية بل نقل أخبارها يفضى الى طول لايسعه المقام فمن 

أراد البسط فلیراجع الدر المنثور و احقاق الحق و تشييد المطاعن وكتاب الغدير وشروح 

التجريد و بحار الانوار وساثر مظان البحث. 


١‏ - مابين اله‌قفتین أعتى من قوله : « و رویتم عن عمر » الى مايأتى من قوله «وعن 
ذبائح أهل الکتاب» فى م نقط . قال المجلسی (ده) فى امن البحار عند ذ کره الطعن 
السابع من سطاعن أبى بكر مانصه ( انظر ص۱ ۲۷ من طبعة أمين الضرب ) : « قال الفخر 
الرازى اختاد أبو بكر أن الکلالة عبارة عن سوى الوالدین والولد ؛ وهذا هو المختار» 
و آما عمر فانه كان یقول : الکلالة ماسوی‌الولد وروی أنه لما طعن قال :كنت أرىالكلالة 
من لاولد له و آنا أستحيى أن أخااف أبابكر و عن عمر فى دوابة آخری وکان یتول : 
ثلاثة لان یکون بینها الرسول لنا آحب الى من الدنیا و مافیها؛ الكلالة و الخلافة و الربا 
( انتهی ) » . 

و قال السیوطی فى الدر المنئود عند تفسيره آخر آية من سورة النساء وهی 
قوله تعالی : « _بستفتو نك قل الله ؛ الابة » ما نصه (ج ۲ ؛ صوع؟ ف ۲۵۱) : 
و اخرج عبدالرزاق والبخاری ومسلم و ابن جرير و ابن المنذرعن عمر قال : ثلاث وددت 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن عمر لم ینهم الكلالة ۳۷ 
وآله ‏ بيّنها لنا ؛ الكلالة والخلافة وأبواب من أبواب الربا . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

أن رسولالته (ص) كان عهد الينا یهن عهداً ننتهى اليه ؛ الجد والكلالة وأبواب من 
أبواب الربا. و اخرج الطيالسى و عبدالرزاق والعدنى و ابن ماجة والساجى 
وابن جر بر والحاكم والسيهقى عن عمر قال : ثلاث لان يكون النبى (ص) بینهن 
لنا أحب الى من الدنیا ومانیها ؛ الخلافة و الکلالة والر با ». 

آقول : ساق السیوطی فى تفسير الاية المشار الیها آحادیث كثيرة من هذا القبیل » 
والمسأنة من المسائل التی صارت بورد بحث عظیم فى کتب الکلام والحدیث والفقه بحيث 
یفضی الخوض فيه والاشارة الی‌سوارده الى اطناب لايسعه الکتاب فالاولى أن نشير هنا 
الى تحقیق لصاحب کتاب الغد بر آعن ی ألامینی(ده) دهواند قالفى المجلدالسابع 
من الغد بر نحت عنوان «الکلاله» مانصه ( ص ‏ ۱۰ من الطبعة الثانية ) : « و تجد 
الخليفة على شا کلة صنوه فى عدم العلم بالکلالة النازلة فى آية الصيف آخر سورة النساء 
يستفتوتك قل الته يفتيكم فی‌الكلالة ان امرژ هلك لیس له ولد وله أختفلها نصف‌اترك ؛ 
الاية » أخرج ائمة الحددبث باسناد صحیح رجاله نقات عن الشعبى قال : سئل 
أبوبكر - دضى الله عنه - عن الكلالة فقال : انی سأقول فيها برأبى فان يك صواباً 
فمن انته, وانيكك خطاء فمنی ومن الشيطان وانته ورسوله بريئان منه أراه ماخلا الولد والوالد 
فلما استخلف عمر - رضىالته عنه ‏ قال : انی لاستحبىالته أن أرد شیثا قاله أبوبكر أخرجه سعد 
ابن منصور » عبدالرزاق » ابن أبىشيبه » الدارسی فی‌سننه ۲ ص 856 » و ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره ١‏ ص ۴۰ » ابن المنذر » البيهقى فى السئن الکبری ٩‏ ص ۲۲۳ ۰ و حكى عنهم 
السيوطى فی‌الجامع الکبیر لما فىترتيبه + ص ٠١‏ » وذ كره ابن كثير فى تفسيره ١‏ ص ۲۹۰ » 
والخازن ف ىتفسيره ۱ ص ۳٩۷‏ وابن القيم ف ىأعلام الموقعين ص ٩‏ ۲ . 

قال الامينى : هذا رأيه الثانی وكان اولا يرى أن الكلالة من لا ولد له خاصة » 
وكان يشاركه فى رأيه هذا عمر بن الخطاب ثم رجعا عنه الى ما سمعت ثم اختلفا فيها قال 
ابن عباس : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال ۰ اختلفت أنا و أبوبكر فى الكلالة 
والقول ماقلت وفى صحيحة البيهقى والحاكم والذهبى و ابن كثير عن ابن عباس قال : كنت 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۲۸ الايضاح للفضل بن شاذان 
و دویم عن آبی‌بکر آنه قال" : ندمت أن لاأكون سألت رسول‌الّه - صلی الله 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
آخر الناس عهداً بعمر فسمعته یقول : القول باقلت . قلت ٠‏ وماقات ؟ قل ۰ قلت ۰ الکلالة 
با لا ولد له . 

هذا القول كان من عدر اما طعن بعد قوله لما استخاف انى لاستحمی أن أخالف فيه 
آپابک رکها مر وبعد قوله أتى على زمان لاأدری ما الكلالة واذا الکلالة من لاآب له ولاواد 
ویعد هذه كلها قال ماقال وهو على ما يقول بصير (فخاض فى الاعتراض على مایترتب على 
اجتهاد هما فى ذلك الامر فمن اراده فلیراجم الكتاب (ص .)٠١ 8-1١١٠‏ 


١‏ - هذا جزه من حديث تقدم فيما سبق (انظر ص ۱۱۱-۱۰ من الكتاب) و أشرنا 
هناك فى ذيل الصفحتين الى شىء من موارد نقله الا أنى اطلعت بعد ذلك البذییل و تلك 
التحشية على كلام للسيد الجليل السيد محمد قلی - قدس الله تربته ‏ يشتمل على ذکر 
موارد نقله اكثر مما أشرنا اليه هناك نأحببت أن أذكره هنا تكثيراً للفائده وذلك انه قال 
فى تشييد المطاعن ضمن کلام له (ج۱؛ ص ۳۸۰) : الطبرى فى التار ريخ والمىرد 
فى الكامل و أحمد بن عبد العز یز الجوهرى فى كتاب السقيفة و ابن أبى 
الحدید فى شرح نهجالبلاغة ناقلاعن المبرد والجوهرى وابنقتيبة فى كتاب 
الامامة 3 السياسة دأبوعبيدة فى كتابالاموال و خيثمة بن‌سلیمانالاطر ابلسی 
فی‌فضائل الصحابة و الطبرانی فى المعجم فی‌الکبیر وابن عساکر فی‌التاد مخ 
و الضیاء المقدسی فى اله‌ختادة و جالال الد.ن‌السیوطی فى جمع الجوامع 
وسبط ابن الجوزی فى کتاب مر آة الزمان وعلی‌المتقی ف ىكنز العمال وفى 
منتخب كنز العمال نق ی كنز العمال عن عبدالرحمن بن وف عن أبى بكر الصدیق قال فى 
مرض موته : انی لاآسى على شىء الا على ثلاث ( الحديث الى آخره ) نقله الامينى - 
رفع التهد رجته - فى سابع الغد بر تحت‌عنوان «ثلاثة وثلاثة وثلاثة» وقال بعد ذ كرالحديث ٠‏ 
« آخرجه أبوعبيد فى الاموال ص۱۳۱ ' و الطبرى فى تارريخه ج؛ !| ص ۰۰۲ 
دابن قتيبة فى الامامة والسياسة ج١‏ ؛ ص ١8‏ ء و المسعودى فى مر دج الذهب 
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الاعتراض على العامة فى بعض الم‌واریث ۳۳۹ 
عليه وآله ‏ عن ثلاث ؛ عن الأمر اذى نحن فيه لمن هو بعده ؟ وعن‌الجد" وعن‌ذبانح 
أهل الكتاب' .] 

[' وقال "زيد فى امرأة تركت زوجها واأمّها وأختا لأبيها واأمّها واحد؛ وأنتم 
تقضون بها اليوم قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم » وللام” السدس لآن الإخوة من 
الا فى قولكم حجبوها من الثلك » وللاخوة من الا الثلث » وللأخت من الأب 
والأم النصف ؛ فصارت تسعة “على ماقسمتم الفريضة الاولى فلزمكم فى هذا المثل مثل 
م لزمكم فى تلکك ‏ وکان جوابکم ان قلم سنة آمحاب رسول‌الله (ص) ولم تقيموا * 
الحساب زعمتم لا ما آخرجتموه . قلنا لکم : فما بال الاخوة من الأ م حجبوا الم" 
من ثلئهاالّذى سماءالله لها فصيترتم لهاالنسدس وله الثلث وانما برئون بحقها ورحمها 
فما بالکم منعتمو‌ها حقتها - وهی حد" وأعطينم الإخوة من الام" ثلشها من صلب‌المال ؟ 
والكتاب ينطق بغير مافعلتم فلأى سبب فعلتم ذلكك ؟ فقلتم : لأن لته تبارك وتعالی قال 
فى كتابه : وان کان رجل يور ث کلالة" أو امرأة وله أخ" أو اخت فلکل واحد منهما 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
۱ ؛ ص ۱۱۱ » وان عبد ربه فی‌العقد الفر بد ج۲ ؛ ص ۲۰1 والاسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقاتأربعة منهم من رجا ل الصحاح الست» فخاض فى7حقيق ما استفاد من الحديث ونقد 
مطالبه فمن أراده فليراجع الكتاب المذ کور ( جلا ص ۱۷۸-۱۷۰ ) . 


١‏ - مایین المعقفتین أعنى مماتقدم من قوله «و رويتم عن‌عمره (راجم ص 083) الى هنا 
آعنی قوله «ذبائح أهل الكتاب» فیم نقط, 

؟- من هنا أعنى من قوله : «وقال زید فىامرأة ترکت زوجهاه الى مايأتى من قول 
المصنف (ره) : «فأی عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا بالعلم» ( انظر ص ۳۸۲ ) لیس 

۳ - غیر ح : «فقال» . 4 - کذا, 
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0 الايضاح للنضل دن شاذان 
السدس ؛ فانكانوا أكثر ءن ذلکث فهم شركاء فى الّثلث' قلنا لكم فمتى آخب رکم أن" 
الميّت اذا ترك اما كان يورث كلالة” فلم يكن عند کم 1 التسلیم لما سبقكم اليه 
آرانکم الذين شهدت عليهم أنهم لايع رفون الكلالة وت رکنم الكتاب ولايجوز لأحد قول" 
نيبا يخالك ا ول دع لخر لكات ٠‏ 

۳ الإخوة من الام" اثلث فمن ' أمركم أن ننقصوا الم" 
من اثلث اذا كان معها إخوة" لام لا لاب ولیس معها ولد" ولاآب فلم يكن عند کم 
اکر من ان قلت : الجماعة على هذا فصیرتم قول جماعة أجمعوا؛ على الّطعن والوقبعة 
فى الصحابة والرغبة* عن قولهم فيما ت ركت منه . 

قلنا لكم : فلم أعطيتم الاأخت من الاب والاام” النصف قلتم : قالالله تعالى : 
يستفتونكك فل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرژ" هلكك ليس له ولد" وله حت فلها نصف 
ماترك » وهويرثما ان لم یکن لھلا ولد" قلنا : فان کان مکانها أخ' لآب وام ؟ قلم : 
فلاشى' له » قلنا : ولم ؟ وقد قالالله : و هو يرثها ان لم يكن لها ولد" ففرض له الكل 
فم تعطوه شبة > وفرض لا الصف فأعطيتموها ااه كملا" مع أت انما أعطيتموها 
التنصف فى التسمية لاالتصف من المال ؟ 

فكان جوابكم أ ن قلت : : علىهذا أهل السننة والجماعة فلم ترضوا بخطائكم' حتی 
کذبت عل أهل ا وذلكك أن” أهل الّسنة لایخالقون حكم الكتاب وفرضه ؛ فانظروا 
الى أعاجيبكم التى لاتنقضى کثرة . 

وأجمعتي" على أن قلتم فى رجلٍ ترك ابنته و ااخته : للبنت؟ النصف و للأحت 

النصف . قلنا لكم : لم أعطيتم الأأحت اتنصف و انما ميراثها فى الكتاب اذا لم يكن 


من آية ۲ سورة النساء. ۲ - غیرح : «أین». 
اق ا 4 - فى النسخ «اجتمعواه , 
٠‏ ۔ سج مث ق س ج : «بالرغیة» . ٩‏ - صدرآية ١7١‏ من سورة النساء, 
۷ -ج: «لحظا نكم» . 


۸ فى النسخ ٠‏ «فاجتمعتم ». الا فى ح ففیها ۽ «واجتمعتم» , 
۹ - ج ق س مح مث : وللاينة» , 


الاعتراض على العامة فى بعض أحكام المواریث ۳۳۱ 

ولد" وقد ترك الميّت ابن ؟ فقلتم : جعلنا الأأخت عصبة” قلنا لکم ؛ ولکم" أن تجعلوا 
دون ماقالالله عصبة" ؟! ومتى سمتى الله العصبة فى الفرض او جعل لها ميراثاً مع الولد ؟ 
فكان جوابكم أن قاع : هذا قول الجماعة والسنة ؛ وهذا لاخرج ل منه اذ تزعمون 
أن” حاعتک فى هذه الفريضة على غير ما قالالله ومتی وجب علي آن" حاعتع يقولون غير 
ماقال‌الله بطل اجتماعکم! فلقد جسرتم على تقلد" بیع من القول . 

و قال زید" فى زوج و ام زو وأخوات 5 و ام وإخوة و أخوات 
للأ“ . للزوج النصف ‏ ثلاثة أسهم » و للام السدس 2 و هو سه" » وللاخوة من 
لام اثلث : و سقط الإخوة والأخوات من الأب والام" فتحاكموا الى عمر بن 
الخطاب فقال الاخوة والأخوات لعمر : ياأميرالمؤمنين هب أن آبانا كان حماراً ألسنا 
إخرة المت لا مه ۱۴ - فقال : صدقتم ؛ انطلقوا فشارکوا * الإخوة والأخوات من 

ی ۶ . ا . 6 5 ۳۹ 6 ٠‏ - 2 ۰1۰ 
الم فى اثلث الذى فى أيديهم للذ کر مثل٠اللانشى'.‏ واتما ورثهم لقرابة امهم فلذلكك 
سوى بينهم للذ کر مثل ماللانش لان الأب زادهم قرابة” فى قول عمر . 


۱ -ح : «الکم». ۲ -كذا صريحاً ولعلها : «اجماعكم». 

۳ - ح : «تقلید». ۵ -ح : «لام». 

ه -ح مث : «فتشارکواه وحیث كانت نسخة مث متعلفة للمحدث النورى (ره) كما 
سوضحه فى مقدمة الكتاب ان شاءالله تعالى نقل الكلمة بلفظة «فتذا رکوا» عند نقله الكلام 
فى المستد رك كما سنشير اليه . 

١‏ - قال المحدث النورى (ره) فی‌مستدد لك الو سائل ومستنبط المسائل 
فى کتاب الفرائض والمواريث فىباب نوادر مايتعلق بأبواب ميراث الاخوة والاجداد ما نصه 
( انظرج؟ ؛ ص ١١7‏ ) : «الفضل بن شاذان فى كتاب الا .بضاح وقال زيد فى زوج 
وام واخوة و أخوات لاب و أم و اخوة و آخوات للام» ( فساق الكلام الى قوله « للذ کر 
مثل ما للانثى» ثم قال مشيراً به الى باقى كلام الفضل فىالايضاح سانصه : «ثم شنم عليهم 
ہما لامزيد علیه» . 

« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


۳۳۲ الایضاح للفضل بن شاذان 


قلنا لكم: فمابالكم ان کانت! تا ' واحدة” لأب و ام أعطيتمو هاالتصف ثلالة 
اسهم ولما كانوا" إخوة” وأخوات أسقطهم زید" جميعاً وتابعتموه على ذلكك ؛ وأمرمم 
عمر آنیشا رکوا الاخوة منالا"م” فی‌نشه » فلئن کنتم تعقلون ماتصنعون نکم لتقصدون 
الى شنیع القول وقبيحه » ولان کنتم لانعقلون نکم لتخبطون العشواء" ولاتعلمون حق" 
ماتأترن به من باطله » هذا وأنتم تروون آن أبابكر سثل عن ‌الكلالة فقال : اتل ات 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
أقول : قد نقل المحدث النوری (ره) فی‌الستدرك بعد نقل كلام الفضل المشار اليه 
عبارة هی نظي ر كلام المتن فأوردها هنا بتلك العبارة حتی‌تکون مؤيدة لما ذ کره الفضل فى 
كتابه هذا وهى هكذا: «دعائمالاسلام ‏ وبلغنا أنه يعنىعمر ارتفع اليه نفر فىامرأة تركت 
أمها و زوجها واخوتها لابيها واخوتها لامها ؛ فقال عمر : للام السدس سهم » و للزوجة 
النصن ثلاثةأسهم ؛ فذهبت أربعة من‌ستة وبقى سهمان وهو الثلث فقال ٠‏ هذا الثلث للاخوة 
منالام لان لهم فى القرآن فريضة وقال : للاخوة للاب والام: ولا أرى لكم شيئاً » فقالوا : 
ياأميرالمؤمتين كأن قرابة أبينا زادتنا سوه فهب أن أبانا كان حماراً ؛ ألسنا فى قرابة الام 
سواء ؟ ! قال: قد رزقتم فأشرك بينهم فسميت هذه‌الفريضة المشتركة» أقول ۰ بظهر منآخر 
القضية ان تلك الفريضة مسماة عند العامة بالمشتركة فمن أراد الخوض فى تفصيلها فليراجع 
مظان ذ کرها فى كتبهم فان المقام لايسع البحث عنها أكثر من ذلك, 


ادح: «آخت». ۲ -ح : «ولما كانت», 

۳ - قال الجوهرى : «العشواء الناقة التى لا تبصر أمامها فهى تخبط بيديها کل 
شىء؛ وركب فلان‌العشواء اذا خبط أمره على غير بصيرة» وفلان خابط خبط عشواء» وقال 
ابن الاثير فى النهابة ضمن ذ کره معنی خبط : « ومنه حديث على خباط عشوات ای 
يخبط فى الظلام وهوالذى يمشى فی‌اللیل بلامصباح فيتحير ویضل وربما تردی فى بثر او سقط 
علىسبع وه وکقولهم : يخبط فىعمياء اذا ركب آمراً بجهالة» ونقل فى «عشاء مايقرب منه, 
اقول ومنه قول زهير فی‌معلقته المشهودة : 

«درأيت المنا ياخبط عشوله من تصب تمته ومن تخطیه يعمر أيهرم» 


الاعتراض على العامة فى أحكام شتی من المواریث ۳۳۳ 


لاأعلمها الا أن یکون الوالدان والولد وتروون عن عمر أنّه قال : ماأرانى آعلمها بدا 

فقد حالف عمر زيداً و خالفهما أبوبكر فى الكلالة و آنتم تروون عن التب (ص) أنه 
قال : زید آفرضکم ۰ فلقد طعنثم على آبی بكر وعمر فى خلافهما زیداً ان کان التبى 
(ص) قال مارويتم فى زید والله بقول : ولوکان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً ' ولو أصبتم مثل هذا على الشيعة لقمتم به وقعدتم وقد آخبرک الله أن الاختلاف 
انما يكون من عند غيرالله فأمًا حكم الكتاب فليس فيه اختلاف . 

وقال زيد فىامرأة ت ركت زوجها وامها واأختها لأبیها وامّها؛ للرّوجالنصف 
ثلاثة أسهم 3 وللأام” التثلث سهمان » وللا حت من الأب والام النصف ثلاثة أسهم 7 
يكون من ثمانية . 

قلنا : فان کان مكان الا حت أخ” ؟ ‏ قلت : فله سهم نمام الّسّنة . قلنا لكم : فأين 
وجدتم فی كتا بالله أن حظ الا نشین أكثر من حظة الذ کر فى الميراث ؟! والميّتت 
فى قولكم EAE‏ لأب ام کان‌المال بینهما للذ کر مثل حظ الانثيين فاذا 
وج والام انما نقصوا الأخ ول يضروا الأخت اذا لم يكن معها أخ”" فيامن لايعرف 

لا من‌نصف » ولایعرف سدساً من سبع ولائمنآً منتسع ثم صار يدع الفقه والحكومة 

۲ - مما يناسب نقله فىالقام اذ ينخرط فىسلك مافی‌المتن من‌الکلام من جهةالالزام 
والافحام ما نقله المفيد عن المصذف (ره) و ذلكك أن السيد المرتضى علم الهدى (ره) قال 
فى الفصول المختارة ( ج١؛‏ ص ۱۳۰-۱۳4 من الطبعة الاولی) مائصه : 

«ومن حكايات الشيخ - أدام الله عزه ‏ قال: وقد ألزم الفضل بن شاذان - رحمهالته - 
فقهاء العامة فىقولهم فىالميراث أنيكون نصيب بنىالعم | كثر من نصيب الابن واضطرهم 
الىالاعتراف بذلک قال لهم : خبرونى عن رجل توفى وخلف ثلائین ألف درهم وخلف ثمانية 
وعشرين بنتا وخلف ابنأ واحداً كرف يقسم ميراثه ؟ فقالوا : يعطى الولد الذكر ألفى درهم 


وتعطى كل ابنة آلف درهم فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم و يحصل 
«دقية الحاشية فى الصفحة الانية» 


e‏ الايضاح للفضل بن شاذان 
فيه ألا يتدع الفقه والعلم لأهله ؟ ! ' ومن يقول فی‌الحکم بقولالله وقول رسول الله ؟! 
ماان تمسكتم به لن تضلوا »كتابالله وعترتى أهل بيتى » فان اللطیف الخبير أنبأنى' 
آتهما ان يفترقا حتی‌بردا على الحوض" وقد آخب رکم أن" العترة مع الكتاب والكتاب معهم 
لایفترقان الى يوم القيامة » فترکتم حکم العترة والکتاب واقنديتم بسواهما فلا يبعدالله الا 
من ظلم . 
وقال زيد فىامرأة وأبوين : للمرأة الربع ؛ ثلاثة آسهم من اثنى عشر » و للام 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

لاولد الذكر ألفادر هم فيكون ماقسمدالله تعالى وأوجبه ف ىكتابه (للذ کر مثل حظ الانثيين) 
قال لهم : فما تقولون ان كان موضع الابن ابنعم كيف تقسم الفريضة ؟ فقالوا : يعطى ابن 
العم عشرة آلاف درهم وتعطى اابنا تكلهن عشرين آلف درهم قال لهم الفضل بن شاذان: 
نقد صار ابن العم أوفر حظاً من‌الابن للصلب و الابن مسمى فى التنزيل «تقرب بنفسه و بنو - 
العم لا تسمية لهم انما یتقربون بأبيهم و آبوهم يتقرب بجده و الجد یتارب پابنه و هذا 
نقض الشريعة . 

قالالشيخ ‏ أداءالله عزه - : وانما ازست هذه الثناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بان 
ماعدا الزوج و الزوجة والابوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب و السنة وانا 
أعطو ابن العم عشرة الاف درهم فى هذه الفريضة من حيث تعاتوا بقوله تعالى (فان کن اساه 
فوق ائنتین فلهن ثلثا ماترك) فلما بقىالثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم 
عن الدين ونجت الشيعة من ذلك» . 

: -ح : «فانظروا من» والمتن يشبه مضمون البيت المعروف الجارى مجرى المثل‎ ١ 

«قل لاذى يدعى بالعلمم معرفة حفظت يثنأ وغابت عنكك أشياء» 

۲ كذا فى ح لکن فی‌سائر النسخ : «نبأنى» وقد ورد بكلتا الكلمتين فىالروايات. 

م هذا الحديث متواتر بين الفریقین فمن أراد طرفاً من طرقه من الخاصة و العامة 
فليراجع غاية المرام للسيد هاشم البحرانی او البعار أو نظاثرهما , 

ag 1‏ کر «ضل». 


الاعتراض على العامة فىميراث ثلاث آخوات متفرقات ۳۳۰ 


ثلث مابقى» ومابقى للأب . وقال ابنعبئاس : للاأم” ثلث المال كملا“ وقول ابنعبّاس 
موافق للقرآن وانّما جعل الله للام الثدّلث من أصل المال فقال : فان لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلامه الشّلث' وقد قالالله تعالى : أقيموا الدّين ولاتتفرقوا فيه" فأى تفرق, 
أكثر من مخالفة القرآن فى قسمين مختلفين ا نأعطى هذا حرم هذا » وقالابن عباس : 
لها ثلث الما ل كملا ". 

وقال زيد فىثلاث أخوات متفر قات : للااخت من الأب والاأم الصف ؛ 
ثلائة أسهي؟» وللا شت من الام السدس ب سهم » وللأخت من الأب سه » وللعصية 
اله الباقى. و قال علىبنأبى طالب صاواتالله عليه : السه اذى جعله" للعصبة 
مردود على الا خت من الأب والاام” وعی‌الاانعت من الاب ويخرج منهالأخت من الأم” 
وبذاككينطقالق رآن لأنّه اریجعل فى الق رآ نللأخت من الام" أكثر من السّدس ولم يجعل 
للعصبة فى الق رآ نشى"” و قد خالت على" وابن عباس زیدآوخالفهایضاً أبوبكر وعمر؛ ولو 


١‏ - من آية ١١‏ سورة النساء. 

۲ - من آية ۱۳ سورة الشوری . ۳ -ح : «کاملا». 

؛ - قال المحدث النودی (ده) فى مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل 
ف ی کتاب الفرائض و المواریث فى باب میراث الاخوة و الاخوات المتفرفین وحکم دالوجاء 
معهم زوج آو زوجة ما نصه (ج ۳ ؛ ص ۱۰۳) : «الثقة الجلیل فضل بن شاذان فى 
الا رضاح -وقالز بد فى ثلاث آخوات منفر قات : للاخت من الاب والام النصف ثلاثة 
آسهم (اساق الکلام الى قوله) «وخالنه ایضاً آبوبکر وعءر (الی‌آخر ماقال)» فقال : قلت: 
ظاهر الخبر أن الاخت من‌الاب ترث مع وجود الاخت من الابوین وهو خلاف ماتقدم وعلیه 
اتفاق الاماسية ولایمکن الحمل علی‌التقية لوجود مابنانیها فيه» و.بمكن أن ,بكو نالاصل: 
أو علیالاخت من الاب _بعنی اذا ام يكن الاخت من‌الابوین فقامت مقامها ؛ فلاتنافی 
ماتقدم» (انتهی تول المحدث النورى) . 

۵ - مج : «جعاه‌انته» ولفظ الجلالة فى تلك النسخة من طغيان قام الکاتب من دون 


۳۳۹ الا یضاح للفضل بن شاذان 


قال‌التبی - صلی‌اله عليه وآله .- : خالفوا زیداً ؛ ما قدروا على أكثر مما صنعوا » 
ولا بخلو هذا الحديث مقر اتا کارا زیداً » أو یکون؟ 
باطلا" فتكونوا قد کذبتم على رسول الله (ص) » وما فى واحدة من الخلتين لكم راحة" 
وأنتم تلنسبون الى أهل" السسُنة والجماعة فأى وقيعة. فى الصّحابة أكثر من قولكم » أو 
تكونوا' قدكذبتم فى روايتكم على التبى - صلى الله عليه وآله . 

وقال زيد” فى أختين لأب واخت لاب وأم” وجد : لا خت من الأب والأم” 
الصف ؛ ثلاثة أسهم ؛ وللا حتين من الأب اتسدس تكملة الثلثين » ومابقى فللجد » 
فلن صيّرتم الجد" كما قال أبوبكر أبا؛ فما" للأخوات معه شی" » وان لم تصيروه أبآ 
فقد طعنتم على أبى بكر اذ لم ترضوا قوله » ولثن* كان بمنزلة ا[لأخ کا]ن للذ کر مثل 
حظ الأنثيين فلا أباً جعلتموه ؛ ولاأخاً » فاعقلوا طعنکم على الصحابة . 

وقال ابن عبدّاس : المال بينهم ؛ للذ کر مثل حظ الآنثيين » ثم یبرد للأاخت 
من الأب والام سهم " حتى يستوفى النتصف وقال : أبوبكر : يقاسم الجد" ماکان 
الثّاث خيراً له » ومن أعطى واحداً منهم بقول واحد من‌الثلاثة نقص الآخرين ولایکون 
الفرض من الله فى قسمة مختلفة لاحجة لك فى هذا بكتاب ولاسنة من الرسول » فان 
آثرنم زيداً فقد طعنتم على الرجلين ولم تعرفوا حق ذلكك من باطله وكنتم قد کذبتم على 
رسولالله ‏ صلی الله عليه و آله - فيما رويتم أن زيداً أفرضكم » ولامخرج لكم من هذا 
وأنتم تزعمون أن الّشيعة تقع فی‌الصحابة . 

وقال زيد فى ثلا ثأخو ات لاب ۲ م ۳ اخت لام وجد : المال بي نالأخوات 
من الأب والام" والجد وقد سقطت الأخت من الام لاترث مع‌الجد وقال ابن عباس : 


١-ح‏ : «فیقع». ۲ -ج :أو أن یکون» . 
۳ - كلمة «أهل» م ذکورة فی‌النسخ ومع ذاكك لايستبعدكوتها من اضاذات‌الناسخین . 
4 -ح : داو تکونون». هج ق س مج مث «ما» . 


. مج مث س ق ج : «ثم ترد الاخت من الاب والام سهما»‎ - ٩ 


ما قال زيد فى جد و أخ و ابنة و جد ۳۳۷ 

للجد الث من جميع المال» وللأخوات من قبل الأب والأم” ثلثان ؛ وهذا خلاف" 
وقد نهى الله عن الإختلاف والتفرق وفی‌ذلکث من قولکم وقیعة" من بعضکم" فى بعض. 

وقال زيد” فى جل وأخ : المال بيئهما؛ فصير الجد ههنا بمنزلة الأخ وقد قال 
فی‌آخت لاب و ام" و أأختين لاب وج وهی فيما كتبنا قبل هذا فقال : للأحت من 
الأب والاام النتصف » وللأختين من الأب السدس تكلمة الثلثين » ومابقی فللجد" 
فصيره مرة بمنزلة الأخ فکاته قال : أخ "و م اب وام واخت لأب فصیر 
للأحت" من الأب السدس فينبغى أن يكون مابقى للأخ والااخت للذ کر مثل حظ" 
الأنثيين فهو مرة” بمنزلة الأخ وهو مرّة” بمنزلة الا » وهذا لافی كتابالله ولا فی‌سنة 
رسو ل الله - صل الله علیه وآله . 

وقال زید فىابنة وجد : للابنة الصف » وما بقى فللجد" » وكذلكك أخت 
لأب وأ و جد" و اخنان” لب و ام و جد" ‏ و ثلاث أخوات لأب وام وجد" 
فان کان أربع أخوات فللجد الث ومابقى فللأخوات» وأنتم مقرون آن" رسول الله - 
صلى الله عليه وآله - لم يسم للجد شيئاً فلم تقد متم بين يدىالله ورسوله ؟! وقد رويتم 
عن‌عمر أنه قال: أجرأكم على الجد” أج رأ كم على الثار؛ . ثم رويتم عنه أنه قضى فی‌الجد" 


١‏ -ح : «وآيعة بعضکم فى بعض». 

۲ -ج ق س مج مث : «فاصبر الاخت» فكأنها كانت : «نأصير للاخت». 

۳ - فی‌النسخ : «أختین», 

4 - فى كنز العمال ( ج١١‏ ؛ ص ١د)‏ فى کتاب الفرائض فی‌باب الجدو والجدة عن 
ابن سیرین أن عمر قال : آشه دكم أنى لمآتض فی‌الجد قضاه (عب) عن نافع قال : قال ابن . 
عمر : أجرأكم على جرائ.م جهنم أجرأ كم على الجده ( وفىالاصلين : عمر) » وفی سنن 
البييقى : (ج١‏ ؛ ص ١4٠‏ ) : «عن‌سعید بن جبير عن رجل من‌مراد أنه سمع علياً ‏ رضىالله 
عنه ‏ يقول ۰ من سره أن يقتحم جرائيم جهنم فلیقض بين الجد والاخوة» . وفى منتخب 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


مائه قضية ين يخالف بعضها بعضاً فأى وقيعة ر فى عمر أعظ من هذه ؟! . وأنتم تزعمون 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

كنز العمال (انظر حاشية ند أحمد ج » ؛ ص )١١5‏ (نقلا من عب) : «عن سعيد بن 
السیب : أجرأكم على قسم الجد أجرأ کم على الناره وايضاً (عب عن نافع) «أجراكم 
على جرائيم جهنم أجرأ کم على الجد» وأيضأ (عب ص هق ) عن علىقال : من سره آن‌یقتحم 
جرائیم جهنم فليقض بين الجد والاخوة » وفى مجمع الزوائد فى كتاب الفرائض فى 
باب ماجاء فى الجد ( ج؛ ؛ ص۲۲۷ ) : «عن عمر أنه سأل النبى (س) : كيف قسم الجد؟ 
- قال : ماسؤالک عن ذلكك ياعمر ان ىأظنكك تموت قبل ان تعلم ذلك ؛ فمات قبل أنيعلم 
ذلک . رواه الطبرانى فى الاوسط و رجاله رجال الصحيح الا ان سعيد بن المسیب اختلف فى 
سماعه منعمر » وقال الحافظ أبو نعيم فى حلية الاو لياء فی‌ترجمة سعيد بن جبير (ج 
؛؛ ص ۲۸۹): «حدثنا محمدء ثنا بشر » شا خلاد بن يحيىء نا اسماعيل بن عبد اله لک قال: 
سألت سعيد بن جبير عن فريضة من فرائض الجد فقال : ياابن أخى انه كان يقال : منأحب 
أن يتجرأ على جرائيم جهنم فليتجرأ على فرائض الجد» ور وی‌المناوی فى كنوز الحقائق 
فی‌حد.ث خير الخلائق عن النبى نة عن شهاب القاضى القضاعى (ص)) : «أجراكم 
على قسم الجد أجرأكم على اانار» و نقل السیو طی فى الجامع الصغير عن سنن سعيد 
ابن منصور عن النبى (ص) : «أجرؤكم على قسم الجد اجر کم علىالنار» الى غير ذلک . 

قال ابن قتيبة فى نأو .بل مختلف الحد.ث نقلا عن النظام يما اعترض به 
علىعمر مانصه (انظر ص ۲۰ من طبعة مصر سنة ۲۸۰) : «وذكر قول عمر بن‌الخطاب 
- رضىالته عنه ‏ : لوکان هذا الدین بالقیاس لكان باطن الرجل آولی بالمسح من ظاهره ؛ 
فقال : كان الواجب على مر العمل بمثل ماقال فی‌الاحکام كلها » ولیس ذلك بأعجب 
من‌قوله : أجر ؤكم علی‌الجد آجر ؤكم علی‌النار ثم قضی فى الجد بمائة قضية مختلفة» وأجاب 
عنه ابن قتيبة بعید ذلك بها نصه (انظر ص ؛ ۲ من‌الطبعة المشار الیها) : «قال آبومحمد : 
ولا شىء آعجب عندی من ادعائه على عمر بن الخطاب - رضی‌انته عنه - أنه قضی فى الجد 
بمائة قضية مختلفة وهو من أهل النظر وأهل القیاس فهلا اعتبر هذا و نظر فيه لیعلم أنه 
يستحيل أن يقضى عمر ف ىأمر واحد بمائة قضية مختافة ؟ ! فأين هذه القضايا ؟ وأينعشرها 

« بقرة الحاشية فى الصفحة الاتية » 


ما قال زيد فى ابن ابن و جد ۳۳۹ 
ان اش لشیعه نقع فيه وأتم تروون علیه" ماتروون ۳ تقولون: ان الله ترك فريضة” م ينها 
لنبينه ‏ صلتىالله عليه وآله - فقلتم أنتم فيها برآیکم فاذا آنتمالذین تفرضون الفرائض 

ی کر ۲ ۲ ی 
دونالله وتنتحلون" التفريض فى الأمر بما تحتاجون اليه من أمرالدين إذا" ادعیتم علم ما 
لم یات به انتبى - صلّى الله عليه وآله - من ذلكك بزعمكم . 

وقال زيد فىابن ابن وجك : للجد” السدس » ومابقی فلابن الأبن » فجعل الجد" 
ههدا بمتزلة الأب و [قد] صبّره قبل هذهالفريضة بمنزلةالأخ ولو كان فى الفريضة الاولى 
التى هی أخ" وجد بمنزلة الأب كما جعله فى هذه لم یکن للأخ معه شی“ فهو' مرة" 
بمنزلة الأخ » ومرة" بمنزلة الا ومرة" بمنزلة الأب کل" هذا قوله عندکم جائز و به 
تأخذون مع حلاف على وابن عباس وأبى بكر وعمر اياه » فوالله لث نكانوا ردوا 
حقاً لقد ارتکبوا * عظيماً و بطلت تزكيتهم » ولثنكانوا ردوا باطلا" لقد کذبتم على 

2 بقية الحاشية من الصفحة المافية « 

ونصف عشرها ؟ أما كان فى حملة الحديث من بحفظ منها خمساً أو متا ؟ ولو اجتهد مجتهد 
أن یأتی من القضاء فی‌الجد بجميع مایمکن فيه من قول ومن حيلة ماکان يتيسر له أن يأتى 
فيه بعشرين قضية » و كيف لم يجعل هذا الحديث اذ كان مستحیلا سما ينكر من الحديث 
ويدفع مما قد أتى به الثقات وما ذاك الا لضغن يحتلمه على عمر - رضىالله عنه ‏ و عداوة» 
وذلک بعد أن مبية نی‌آوائل الکتاب و ذکره بسوء و نص عبارته فى حق النظام هذا ) انظر 
ص ۱۷ من النسخة المشار اليها ) : «فاذا نحن أتينا اصحاب الكلام ( الى ان قال ) وجدنا 
النظام شاطراً من الشطار يغدو علىسكر ويروح علىسكر ويبيت على جرائرها ویدخل ای‌الادناس 
ویرتکب الفواحش والشائنات وهو القائل (ف ذک ركلماتهالتى منها مانقلناه ؛ فان شئت فراجع 
تأويل مختلف الحديث)» . 


۱ -ج ق : «تروون فيه» ح : «تروون عنه» . پر كذا فی‌الاصل و لعل المحح : «التنويض». 
۲ - غیر ح : «تنحلول» . ۴ -ح : «اذل» . 
؛ - غیرح : « وهو ». » -ج س مج مث ق : «رکیوا». 


۳4۰ الایضاح للفضل بن شاذان 


رسولالله ‏ صلی‌الته عليه وآله ‏ ورکب زید" بقوله الباطل آمرا عظيماً ؛ فما نری لكم 
مخرجاً من الوقيعة فی‌الصحابة . 

وقال زيد فی‌خنثی وأبوين : للخنثی نصف میراث الابن ونصف میراث‌الابنة» 
وللاام" ثلث مابقی » ومابقی فللأب . وقال ابن عباس : للأم” ثلث المالكله . وقال 
على صلوات له عليه - يورث الخنشی من المال وللأبوين السدسان » وبرد" علیهم 
بقيّة المال فيقسمون على هذا الحساب فأما ثلث مابقى فمن أى وجه قلتموه [للأب 
والولد] ۱ قد حضر على الام مع الولد » فأما قول على (ع) فقد علمنا اته عندكم 
منبوذ" ولكن أحببنا أن نوضح الحجّة اذ كان الكتاب مصدقاً لقوله علیه‌السلام . 

وقال زید" فى خنثى وأخ واخت : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف‌میراث 
الابنة » وما بقى فللأخ والا حت للذ کر مثل حظ" الأنثبين » ولم نجد كتابالله جعل 
للإخوة شيئاً من الميراث الا أن بكون الستورث كلالة” وقد قالالله تعالى : يستفتونكك 
قلالله يفتيكم فى الكلالة ان امرژ" هلكك ليس له ولد" وله اأخت فلها نصف ماترك' 
والخنثى لايخلو من أن يكون ولد ولم يسم الله فى الاية [اذ ذكر الولد اأنثى ولا ذكراً 
ولاخنثى *] فمن أين جاء للاخ ميراث مع الولد وفی‌الاية الأخرى من النساء فى الكلالة: 
وان كان رجل" يورث كلالة او امرأة" وله آخ أو اعت فلکل" واحد منهما التسدس » 
فان کانوا أكثر من ذلکث فهم ش رکاء فى التلث* فانّما جعل لهم نصیباً فی المیراث من 
يورث کلالة وقد بين فی‌الابة اتی فى آخر الّنساء فقال : ان‌امرژ هلک لیس له ولد" 
وله اخت فلها نصف ماترك ؛ فتفه‌موا لما*تسميت له بالجماعة وانتسبتم به الیالسنة. 


۱-ج مج مث ق س : (بدل مابن المعقفتین) : «والاب والبلد» . 
۲ - صدرآية ۰ من سوره النساء. 

۳ -ج: «داذ ذ کر الخنثی نوی لاولد ولاانشی» . 

4 - من آية ۱۲ سورة النساء. ماح «لم». 


تخطئة اله‌صنف العامة فى تسميةهم هذه المواريث فرائض 0 


م انظروا من أولى بهذا الاسم ؟؛ الاخخذ بکتاب الله؟ أوالتتارك له الاخذ برأی الرجال؟ ! 

ثم افهموا ' الى تناقض رواياتكم' . 

[روی] هشیم عن المغيرة عن ابن بدر عن شعبة بن الوم" قال : توفی أخ"” لنا 
على عهد عمر بن الخطاب فترك جده* و إخوته فأتينا * ابن مسعود فجعل للجد مع 
الاخوة السدس ثم توقى آخ" لنا آخر على عهد عثمان وترك جده و خوته قأتينا " ابن 
مسعود فجعل له مع الإخوةالثّلثفقلنا له : اتكك جعلت لجد نا فىأخينا الاوّلالتسدس» 
وجعلت له الآن التلث ؟ - فقال عبدالله : انتما نقضى بقضاء أئمتنا . 

وقد سمیتموها فرائض فأى القولين كان الفرضش ؟ واتما الفرض على لسان 
التّبى - صلی الله عليه وآله ‏ فان کان‌الاول فرضاً نقد قال فى الأخير بخلاف‌الفرض» 
وان كان الا خیر هوالفرض فقد قال فى الأوّل بخلافه وهکذا تكو نالوقيعة القييحة منکم 
فى الصحابة وندخلون فیما تعیبون به غیر کم" . 

هشیم" عن بحیری بن سعید عن القاسم بن محمد بن آبی بكر أن أبابكر آتی 
برجل مات وترك جداتیه » ام امه وام آبیه» فجعل السدس لام" الام »رل يورث 
ام أبيه فقال له رجل من الأنصار : لقد ورّثت امرأة" ل وکانت هى الميتة ماورئت منها 
شيئاً * وترکت‌امرأة لوکانت هی الميتة ورئت مالهاكله » فأشرك بینهما فی‌السدس » 
فهذه مثل الاولی . 


. كذا فی‌النسح والظاهر أن الكلمةكانت : «ثم انظروا»‎ ١ 


۲ -ج س ف مج مث ۰ «روایتکم» . نت «بالثوم» . 
4 -ج : «جدة». ه - مج : «فاتیا». 
٩‏ - مج : «لأتیا». اح : وفيما تقعون به غه رکم» . 


۸ کذا. 2-٩‏ : «شىء». 


۳۹۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


و روی أن" عم ركتب الى ابن مسعود لاأرانا الا وقد أجحفنا بالجد" فى إعطائه 
السدس فاعطه الثلث . ۲ 

کل" هذا انتقال" من‌حکم الی‌حکم فأی عيب أعيب' من هذا ان تصفوا رجلا" 
بالعلم' ] . 


["و رويتم عن‌الشعبی أن" الحجناج بنيوسف مأله عنأم [و] اخت وجد ؟ 


ادج ح مث : «أعجب» . 

۲ - فليعلم أن النقص الذى آشر نا اليه فيما سبق أعنى عند هذه العبارة من 
قول المصنف (ره) : «وقال زيد فىامرأة ت ركت زوجها وأمها وأختا لابيها وأمهاء (انظر ص 
۹ من الکتاب) ينتهى الى هنا فيتم عند قوله : «فأى عيب آءیب من هذا ان تصفوا رجلا 
بالعلم» فكلمة «بالعلم» آخر ماليس فی‌نسخة م وكان موجوداً فىالنسخ الست الاخر . 

الا أن من اللازم ان نشير هنا الى نكتة 

وهی أن العبارة فى نسخ ج مج ق متصلة بما بعدها و هو : «توجه الى الشام فقتل 
من قتل » لكن فى نسخ ح س مث بياض على قدر صفحة أو ورقة حتى يكون علامة صريحة 
وأمارة واضحة لما سقط من العبارة وذهب من المتن ومن العجب أن كلمة «توجه» فى تلكك 
النسخ جزء المقسمة الاولى وصارت هكذا «بالعلم توجد» وأنت خبير بان «توجه» من القسمة 
الثانية فاشتبه الامر على الكتاب و المندسخین و أظن ظناً متاخماً لاملم أن منشأه أن «توجه» 
كان رمزاً لاول الموجود من القسمة الثانية فلذا كتب فىآخر القسمة الاولى وكان من حقه 
ان يكتب أيضاً فى أول القسمة الثانية حتى يكون وسيلة لارتباط القامتين و هذا كان داب 
الاتصالو الارتباط بين الصفحتين فى الكتب فى الازءنة القديمة کالعدد على رؤس الصفحات 
فى زماننا هذا ؛ والسلام على من اتبع الهدى. 

+- مابين المعقفتين أعنى من قوله : «و رويتم عنالشعبى أنالحجاج بن بوسف سأله» 
الى مایأنی من‌قوله : «فنفق‌حمار رجل منهم فألوه أن ينطلق معهم ولايتخلف فأبى» ونشير 
اليه عند انقضاء ماين المعقفتین فى نسخة م فقط وليس فی‌ساثر النسخ الا مانصرح به فىاثناء 
ذلك فهو خارج من هذا الکای . 

قال الحافظ أبو نعيم الاصبها نی فی‌حلية الاو لیاء فى ترجمة عامر بن شراحيل 

« بقية الحاشية فى ااصفحة الاتية » 


ماجری بين الحجاج والشعبی فى ميراث أخت و آم و جد ۳۹۳ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

الشعبى (ج٤‏ + ص ه ۳۲ - ۳۲۷) مانصه : 

«حدڈنا أبوسعيد محمد بن علی بن محارب النیسابوری ۰ ثناء محمد بن ابراهيم بن سعيد 
البوشنجى ,ثنا : يعقوب بن كمب الحابى ح وحدثنا محمد بنعلى بن <بيش » ثنا: أبوالعباس 
زنجویه » ثنا اسماعيل بن عبدالته الرقى » ح وحدثنا سليمان بن أحمد» ثنا أحمد بن المعلی» ثنا 
هشام قالوا : ثنا عيسى بن يونس عن عبادة بن موسى عن الشعبی قال : أتى بى الحجاج 
موثقاً فلما انتهيت الى باب القصر لقينى يزيد بن آبی‌مسلم فقال : انا لله ياشعبى لما بين دفتيك 
من العلم وليس بيوم شفاءة بوء للامير بالشرك و النفاق على نفسک » فبالحرى أن تنجو ثم 
لقينى محمد بن الحجاج فقال لى مثل مقالة يزيد فلما دخات عليه قال : و أنت ياشعبى فيمن 
خرح علينا وكثر ؟ قلت + أصاح الله الامير أحزن بنا المتزل » و أجدب الجناب » و ضاق 
المسلك؛ و | كتحلنى السهر » و استحلسنا الخوف. و دفعنا فى ربة خربة » لم نكن فيها بررة 
أتقياء » ولا فجرة أقوياء ؛ قال ۰ صدق والله ما بروا فى خروجهم علینا » ولا قووا علینا حيث 
فجروا ؛ فأطلقنا عنه . 

قال : فاحتاج الى فريضة فقال : 

ما تقول فى أخت وآم وجد ؟ قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسولالله - 
صلىاننه عايه وسلم - عثمان بن عفان » و زيد بن ثابت » وعبدالته بن مسعود» وعلی» و ابن- 
عباس- رضىالته تعالى عنهم - قال : فماقال فيها ابنعباس ؛ ا ن کان لمتقياً ؟ ‏ قلت : جعل 
الجد أباً » و اعطی الام الثلث » ولم يعط الاخت شيئاً » قال : فماقال فيها أميرالمؤمئين يعنى 
عثمان ؟ ‏ قلت ۰ جملها أثلاثاً » قال ۰ فما قال فيها زيد بن‌ثابت ٩‏ - قلت ۰ جعلها من تسعة؛ 
فأعطى الام ثلاثاً ؛ و أعطى الجد آربعاً ؛ و أعطىالاخت سهمين › قال : فما قال فيها ابن- 
مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة ؛ أعطى الاخت ثلاثاً » و أعطى الام سهماً » و أعطى الجد 
سهمین» قال : فما قال فيها أبوتراب؟ ‏ قلت : جملها من‌ستة ؛ أعطى الاخت ثلاثاً » وأعطى 
الجد سهماً » وأعطى الام سهمين »قال : مر القاضى فليمضها على ماأمضاها عليه أميرالمؤسئين 
عثمان . 

(فساق كلاماً آخر الى ان قال :) حدثنا أبوحامد بن جبلة » ثنا أبوالعباس السراج ثنا 
محمد بن عباد بن موسى العكلى ؛ حدثنى أبىعباد بنموسى قال ٠‏ آخبرنی أبوبكر الهذلىقال: 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۹4 الايضاح للفضل بن شاذان 


« پقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
قال لی الشعبی ؛ ألا آحدنک حديثاً تحفظه فی‌سجلس واحد ان کنت حافظاً كما حفظت ؟ : 
انه لما أتى بى الحجاج بن یوسف وأنا مقید فخرج الى يزيد بن آبی‌سسلم فقال : اثالته ومابين 
دنتيك من العلم یاشعبی ؛ فذكر نحوه». 

وقال ابن عساكر فى ناد بخه ضمن ار جمة الشعبى بعد نقل حكاية تقرب مما 
زتله الحافظ أبو نعيم كما نقلناه هنا عنه مانصه (ج۷ ؛ ص ١٠١١‏ ) : 

« وروی آبوبکر الهذلی تلك الحكابة بنحو مانقدم ثم قال : 

قال الحجاج للشعبی : تعهدنی وکن منی قريباً ؛ فارسل الى يوبا نصف النهار 
ولیس عنده آحد فقال : مانقول فی‌آم و جد و آخت 9 فقلت : اختلف فيها خمسة من 
أصحاب »جمد - صلىالله عليه [و آله] وسلم - قال : من ؟ ‏ قات : على و ابن مسعود و ابن 
عباس وعشمان و زید بنثابت قال : فماقال علی؟ - قلت : جعلها من ستة ؛ فأعطی‌الاخت 
النصف؛ ثلاثة » وأعطی الام الثلث ؛ سهمین » و أعطى الجد السدس سهماً واحداً : قال : 
فما قال ابن مسعود ؟ - فلت : جعلها أيضاً من‌ستة وکان لایفضل ابا علی‌جد ؛ فأعطى 
الاخت النصف ثلاثة » و أعطى الام ثلث مابقی» و أعطى الجد مابقی سهمین ؛ فقال : وما 
قال ابن عباس ؟ نو الله لقدكان فتیهاً - فقلت ۰ جعل الجد آباً » ولم بعط الاخت شيا ؛ 
و آعطی الجد الثلثين » قال : فماقال عثمان ؟ - قلت : جعلها أثلاثاً» فاعطى الام ثلث » 
والجد ثلتاًء والاخت ثلثاء قال: فماقال زربد بن ثابت؟ - قلت : جعلها من تسعة؛ فأعطى 
الام ثلائة » و أعطى الاخت سهمين » و أعطى الجد أربعة ؛ جعله معها بمنزلة الاخ » قال : 
ياغلام أمضها على ماقال أميرالمؤمنين عثمان» . 

دقال الحافظ نودالدبن على بن أبى بكر الهیشمی فى مجمع الزوائد فى 
كتاب الفرائض مانصه : 

(انظرج؛ ؛ ص ۲۲۸ ۲۲۹). 

«باب فى أموأخت و جد عنالشعبی‌قال نی بی الححاج مو ثقاً نذ کر الحدیث 
قریباً مما ذکره أبو نعيم وابن عسا کر وقال بعده : «رواه البزار والراوی عن الشعبی عباد بن 
موسى ولیس هو الختلی الذی احتج به الشیخان وانما هو العکلی و ذكر الذهبی فى المیزان 
انه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسی بن راشد الملقب سنذولا وقد ر واه البیهتی 
فی‌سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه (الی آخر ماقال فمن آراده فليطليه من الکتاب) . 


الاختلاف بين الصحابة فى ميراث أخت وأم و جد rio‏ 


فقال : اختلف فبه حمسة من أصحاب رسر لآ - صلی الل عله و آله - علی وعفيان 
جعل الجد" با و أعطى الم الث ؛ ولم بعط الا خت شيئاً » قال : فما قال [فيها] 
آمیرالممنین يعنى عثمان بن عفّان ؟ ‏ قلت : جعلها أثلاثاً » قال فما قال فيها زید"؟ 
قلت : جعلها من تسعة فأعطى الام ثلاثاً» وأعطی الاخت اثنين » وأعطى الجد" ربعا 
قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة ؛ أعطى الا خحت ثلاثاً » وال 
واحداً والجد اثنيين » قال : فما قال فيها أبوتراب ؟ قلت : جعلها من ستة ؛ أعطى 
الأخت ثلاث والآم” اثنين » والجد واحداً » قال الحجاج - ورءالله أنفه' : فانه 
المرء" ويرغب عن قوله . 

وليس هكذا بقول‌علی- عليه السلام - فى هذهالفريضة ولکن‌نسبت اليه ونحل 
غير ماقال . 

فاذا كان الاختلاف ف فريضة واحدة بين خمسة من أصحاب رسول‌اله - 
صللى الله عليه وآله ‏ فبأيتهم تقتدون ؟ فلاحقَا تعرفون » ولا باطلا" تنکرون » فهذا 
ما انتسبتم [به] الى الستَة » وتسمیتم له بالجماعة ۲ . 

وبعد هذا 

فاذا رأينا أهل المدينة يشهدون آن" أهل العراق بسعى منهم مائة رجل و أكثر 
وأقل" فی‌تزویج امرأةر فى عصمة رجل فى مسجدهم الأعظم والعامة بر ونهم مجتمعين ' 

۱ قال البستانی فى سحيط المحرط «ورمالله أننه = أغضبه» . 

۲ - کذا يلام التعریف فى الاصل . 


۳ فی‌الاصل ۰ «بالخلانة . 
4 - فی‌الاصل : «مجتمدون» , 


۳۹۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


على تجويز ذلكك فيما بينام ثم ينصرفون الى الوليمة لاینکر بعضهم على بعض فیتناسلان 
ویتوارثان "وهما عند أهل الحجاز علىسفاح ولایحل" للرجل أذيراها حاسرة" ولايحل” 
لها عند کی أن تبدى له زينتها" فيتناسلان على فساد ما بقيا ؛ وزوجها الّذى هی منه فى 
عصمة ممنوع منها محول" " بينه وبینها؛ ان‌رامها قتلوه؛ و کذلکث أهل العراقفى شهادتهم 
على أهل الحجاز وذلكك أن أهل العراق قالوا : لا طلاق بعد نکاح ؛ ولا بقع بینهما 


طلاق” اذا تزوجها ولايفرق بينهما . 


ذكر صلوة ابی بكر بالناس 
وأسّا ما احتجوا به لابی بكر من قول التبى (ص) : ياأبابكر صل" بالتاس : 
فقد احتججنا عليهم بروايتهم أن" ذلكث من عائشة لبلال قل لأبىبكر: يصلى بالتاس» 
فلما أفاق (ص) وقد سمع مقالتها قال : انکن" صويحيات [زيوسف؛] ثم خرج (ص) 


۱ - فی‌الاصل : «فیتناسلون ویتراسلان ویتوارثان». 

۲ - فی‌الاصل : «ولایحل له عندكم أن تبدی لهم زينتهم». 

۳ - «محول بينه وبينها» هذا ااستعمال نظير ما فی‌قوله تعالی : «وحیل بینهم و بين 
مایشتهون» من آبة 4ه سورة سبأء وقال الطبرسی فى جوامع الجامع نی‌معنی الاية : « أى فرق 
بینهم وبين مشتهیاتهم» . 

1 - قال المجلسی (ده) فى امن البحار ضمن کلام له یشتمل على نقد و تحقیق 
فى هذا الموضوع مانصه (ص ۲۸ من طبعة أمين الضرب) : «'نبيين و تتميم = اعلم أنه لما 
كان أمر الصلوة عمدة مايصول به المخالفون فىخلافة أبى بكر وظهر من تلك الاخبار أنه 
حجة عليهم لالهم أردت أن أوضح ذلک بنقل أخبارهم و الاشارة الى بطلان حججهم فمن 
جملة الاخبار التى رووه فى هذا ما أسندوه فى صحاحهم الى عائثة روى 
فی‌جامع الاصول عنها أن رسول‌انته (ص) قال فى درضه مروا آبایکر يصلى بالناس قالت 
عائشة : قلت : انأبابكر اذا قام فی‌مقانک لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل فقال : 

د بقيةالحاشية فى الصفحة الانية » 


ذ کر صلوة آبی بكر بالناس ۳۹۱ 
« پيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

مروا آبابکر فلیصل بالناس اقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولی له : ان أبابكر اذا تام فی‌سقامک 
لم يسمع الناس من البکاء فهر عمر فلیصل بالناس ففعات حفصة فقال رسو الله (ص): 
انكن لانتن صواحب بوسف روا آبابکر فلیصل بالناس فقالت حاعبة لعائشة ٠‏ سا کات 
لامیب منک خیرآ» اقول : فخاض المجلسی (ده) فى نقل الاخبار و بیان ما یترتب 
علیها ویستناد نها الى أن قال (ص۳۲) : 

« وقد روى ابن آبی‌الحدید عن شيخه أبى بعقوب یوسف بن اسماعیل 
اللمعانى أن علا (ع) كان ينسب عائشة الى أنها أمرت بلالا أن يأر أبابكر بان يصلى 
بالناس وان رسول‌انته (ص) قال : امصل بهم رجل ولم يعين أحداً فقالت : مر أبابكر يصلى 
بالناس و كان(ع) يذكر ذلك لاصحابه فى خاواته كثيراً ويقول : انه لم يقل (ص) : انكن 
کصویحبات يوسف ؛ الاانكاراً لهذه الحال وغضباً منه لانها وحفصة تبادرتا الىتعيين أبيهما 
وانه استدركها رسولالله (ص) بخروجه و صرفه عن المحراب ( انتهى ) فاتضح لكك ضعف 
التمسک بهذه‌الاخبار سيما فىأركانالدين وقالالسيد الاجل - رضى الله عنه - فى مو ضع 
من الشافى ذكر فيه نسك قاضى القضاة بحكابة الصلوة : ان خبر الصاوة خبر 
واحد والاذن فيها ورد من‌جهة عائشة ولیس بمنكر أنيكون الاذن صدر من جهتها لامنجهة 
الرسول(ص) وقد استدل أصحابنا علىذلك بشيئين أحدهما بقول النبى (س) 
على ما أتت به الرواية لما عرف تقدم أبى بكر فى الصلوة و سمع قراءته فى المحراب : انكن 
كصويحيات يوسف و بخروجه متحاملا من الضعف بعتمداً على آمیرالمومنین والفضل- 
ابن العباس الى المسجد وعزله لابى بكر عن المقام و اقامة الصلوة بنفسه و هذا يدل دلالة 
واضحة على أن الاذن فی‌الصلوة لم يكن منه (ص) . 

وقال بعض المخالذين : ان السبب فی‌قوله : انکی صو ب<بات_بوسف أنه 
(س) لما آذن بالصلوة وقال : مروا أبابكر ليصلى بالناس فقالت له عائشة : أن أبابكر رجل 
أسيف لا يحتمل قلبه أن يقوم مقادكث بالصلوة ولكن تأمر عمر أن یصلی بالناس فقال عند 
ذلكك: انکن صويحبات يوست وهذا ليس بشىء لايجوز آن‌یکون أمثاله الاوفقاً لاغراضه وقد 
علمنا أن صوبحبات يوسف لم يكن منهن خلاف على يوسف ولامراجعة له فی‌شیء على أمرهن 
به وانما انتتن بأسرهن بحبه و آرادت كل واحدة منهن مثلماأرادت صاحبتها فأشبهت حالهن 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۰۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


متوکثاً على على (ع) والفضل بن عباس حتى آخذ بعنقه فأخرجه وتقدام فصلی 
بالتاس . 

ولوكان(ص) أمره بذلک کما زعمتم لم يكن له بذلکث مايوجب الخلافة لأتهم 
رووا أن" التبی (ص) قال : إن الصلوة خل ف کل بر وفاجر » فلوكان كما تقولون 
لكان انما أمره بما يجوز لكل فاجر أن يكون مكانه فى الصّلوة الاين فای فضیلةر 
لرجل يدخل فيها البر والفاجر ؟۱ مع استخلاف التبى (ص) من استخلف فى مغازيه 
علىالصّلوة فلم بوجب له ذلکث الخلافة ولقد اضطر کم مافيه أتمتتكم منالخطل والحكم 
بالر ی ومخالفة بعضكم لبعض [و] مانهيتم عنه من تجويز ذلك لهم أن جورت الله فى 
حكمه؛ فرعمتم أنّه تعبّد خلقه بما ییسنه لهم وأنه وکلهم فیماافترض عليهم من‌الحلال 
والحرام الى رأيهه' ثم جهلم رسولالله (ص) واستصفرتم دلالاته" واستحقرتم هدايته 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
حال عائشة فى تقديمها آباها للصلوة للتجمل والشرف به‌قام رسولالته (ص) ولا یمود بذلک 
عليها وعلى أبيها من الفخر وجميل الذكر . 

ولاعبرة بمن حمل نفسه من المخالفین على أن يدعى على أن الرسول (ص) لماخرج 
الى المسجد لم يعزل أبابكر عن الصاوة وأقره فىمقامه لان هذا من قائله غلط فظيع منحيث 
يستحيل أن يكون النبى (ص) و هوالامام المتبع فى سائر الدین متبعاً سأموماً فى حال من 
الاحوال وكيف يجوز أن يتقدم على النبى غيره فی‌الصلوة وقد دلت الاخبار على أنه لايتقدم 
فيها الا الالضل على الترتيب والتنزيل المعروف. 

وأقول: ذلك منمذهب أصحابنا معلوم لايحتاح الى بیان وقد ورد فى صحاح الاخبار 
عند المخالفین مایدل عليه روی مسلم فى صحيحه (الی‌آخر ماقال) فان المقام لایسم | کثر من 
ذلك فمن آراده فلیراجم البحار . 


۱ - لی‌الاصل : «الی رأيكم». ۲ -کذا صريحاً بلفظ الجمم . 


فى تخطئة العامة الانبیاه ۳۹ 


[حتی لوأتكم ان قلتم : لا يعرف الّطاعة من المعصية و ادعيتم على ذلکث دونه'] 
ونسبتموه الى القول بخلاف ماوصفهالله به بقوله" : قل انما أتتبع مايوحى الى من ربى 
هذا بصائر من ربكم وهدی ورحمة" لقوم يؤمنون" وحتى نسبتموهالىالمعاصى وألز متموه 
ذنوبا لم يأتها . 

وحتی نحل إبراهيم - علي هالتسلام ‏ الکذب فىقوله : بل فعله کبیرهم هذا؟؛ 
ومافعل* شيئاً فزعمتم أن هذاكذب والله عزّوجل يقول: وتلکک‌حجتنا آتيناها ابراهيم 
على قومه نرفع درجات من نشاء" فزعمتم أن" حجةالله کذب وقلم : انه قال : اتی 

سقيه"" ب ولم يكن سقيماً ؛ فزعمتم أن" هذا القول منه کذب واه كان منه طاعة . 


١‏ العبارة هكذا فی‌الاصل فهى مشوشة مغلوطة ؛ ولعل الاص ل كان هکذا : « حتى 
لو أنكم قلتم : لايعرف الطاعة من المعصية وادعيتم عليه ذلك لكان ذلكك دونه» اىلكانت 
نسبة عدم المعرفة بالطاعة من المعصية اليه أهون وأيسر من استصغا رکم لدلالاته واستحقاركم 
لهدايته , 

۲ - فی‌الاصل : «فيه به بقوله». 

۳ - ذیل آیة۲۰۳ سورة الاعراف وصدرها : «واذا لم‌تأتهم باية قالوا ۽ لو لااجتبيتها» , 

4 -من آية ٩۳‏ سورة الانبياء وتمابها هکذا : «قال : بل فعله کپیرهم هذا فاسألوهم 
ان کانوا بنطتون» . 

» - فی‌الاصل : «وما فعلوا» . 

٩‏ - صدر آية ۸۳ سورة الانعام وذیلها ۰ «ان ربک حکیم علیم». 

۷ - من آية وم سورة الصافات وتمامها : «فقال : انى سقیم». 

آقول : قد تقدم بنا فى ذیل قول المصنف ( ره ) : « و رووا أن ابراهیم الخلیل - 
عليه السلام - کذب ثلاث کذبات» نقل‌مایدل علی‌ذلک صريحاً عن العرائس للثعلبی والتفسیر 
لابی‌الفتوح الرازی ممايكو فی‌صحة هفه‌اللسية منهم الى ابراهیم الخايل علیه السلام وتقدم 
أيضاً هناك الاشارة الى الجواب (انظر ص۳۱ من الکتاب الحاضر ) . 

وأنت خبیر ياأخى ‏ سقاانته رحیق التوفیق و أذاقك حلاوة النقد والتحقیق بانه اذا 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۰۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

کان‌الامر داثراعل ی آمثال‌هذه‌الخرافات‌والاقاویل الواهیةلایبقی من أساس الدين المبین وأركان 
الشرع المتین حجر هلمى حجر بل يصير الصراط المستقيمالذى لاتری فيه آستاً ولاعوجا مفازة 
تہ فےھاالخریت فالاولی هنا الاشادة الی‌ما ذ کر السبدالاجل علماليدى - رفع الله 
د رجته- فى الجوابءن نسبة آماال هذ.الاقوال الى الانبیاه-علیهم السلام- فی‌کتاب تنزیه الا نبیاء‌ونظیره 
فى هذا الباب سائر الکتب التی کتبها علمانا فی‌تراجم الانبیاء أو ذ کروها فى کتب التفاسیر 
فما أحسن ماقال الناقد البصیر والمتکلم النحر بر الشیخ عبدا لجلیل الر ازی 
القزو.بنی ف ی کتاب بعض مذالب النواصب فى نقض بعض فضائح الرو اقض 
ونص عبارته بالفارسية هکذا (ص) : «مذهب خواجه و همه مجبران چنانست که آدم در 
خدای تعالی عصیان کرد » و نوح ازبرای پس رکافر ازخدا طلب آمان کرد » و موسی ع-ران 
عمل شیطان کرد » و بودف صدیق همت بزنای نسوان کرد » و داود با زن اوریا همچنان 
کرد » و أيوب نعمت خدای را کفران کرد تا باری عز وجل نفس اورا طعمة کرمان کرد » 
و باری تعالی صخر جنی را بصورت سلیمان کرد بس اكر اين مصنف انبیا را از ماننده اين 
تهمت مسلم داشتی و زبان بر زبان رفتگان در حق رسولان دای تعالی بخطا نجنبانیدی 
اولی‌تر بودی از آنکه بر ایشان درود وئنا بدروغ فرستادی وبرمسلمانان نیز تلبیس نکردی. 

واگر در این دعاوی تقیه و انکا رکند از خوف شمشیر سلطان بود که کدایی بز رک 
که نر | «ز لةالانمیاء» خوانند آبوالفضائل‌مشاط کر ده‌است رد بز کتاب ننز به 
الانبیاء که سیدعلم الهدى مر نضی -دضی اله عنه- کر ده است تامعلوم ومصورشود . 

و بقيامت ندانم که بهرءٌ ازشفاعت انبیا آنرا باشد که کتابش «تدزیه الانبیاء» باشد يا 
آنرا که تصنیفش «زلة الانبیاء» بود پس یادست از آن دءاوی بی<جت بباید داشتن وانبیارا 
مه‌صوم گفتن ؛ مرحباً بالوفاق و اگرنه درود بدروغ در باقی نهادن». 

وقال بضاً فی‌ذلك الکتاب (ص٤۲۹)‏ : 

« وءجب است که خواجه نوسنی را لقب بد عمر از مفید سختش آمده‌است و لقیهائی 
که‌مجبران گمراه انبیارا ومصطفای مجتبی را نهاده‌اند سختش نمی‌آید تاآدم را ظالم خوانند» 
و سلیه‌ان‌را بخیل » و يوسفرا متهم » و یعقوب‌را کور » و داودرا فاسق » و موسی‌را عاصی 
و مصطفی را عاشق ودل ازکفر بشسته وكافر بچه و مانند اين که بوالفضائل مشاط 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى تخطئة العامة الانبیاء ۳۰۱ 


و قلتم : ان" يوسف الصّدايق ‏ عليه السلام ‏ کذب حين قال : انم لسارقون١‏ 
وماسرقوا ؛ فسمیتم هذا کنباً والله عر وجل يقول فى کتابه : کذلکث کدنا لیوسف 
ماکان ليأخذ أخاه فی‌دین‌الملکث الا أن يشاءالله نرفع درجات من نشاء وفوق کل" ذی 
علم عليم”". فزعمتم أن الله عر وجل كاد بالکذب. وادعيتم نبوة أحد عشر نبيناً من 
ولد يعقوب لم ينطق الکتاب بنبوتهم وقلع : ان الأنبياء ‏ عليهم الّسلام ‏ قد كذبوا 
وسرقوا وخانوا آماناتهم وعقوا آباءهم . 

ونیم نوحاً - علیهالسلام - أنه کذب فی‌قوله: ان" ابنی من‌أهلی "؛ وكان ابن- 
امرأته فقال : ابنی ؛ على ذلكك المعنی کما تبنی التب - صلی‌الّه عليه وآله - زید بن 
حارثة قال الله عز وجل" : ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول‌الّه و خاتم- 
ال ۳ قال : ادعوم لابائهم هو أقسط عندالله* , 

ورويتم أن" موسى بن عمران - عليهالسلام - لطم ماكثالموت فأعوره" » وأن” 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
در كتاب زثة الانبياء بیان کر ده‌است و بر س رکرسیها بکوری رافضيان ميكويند و نعره 
میزنند و برمصطفای عاشق کافر بچه صلوات میفرستند», 
فاذا كان الابر کذلک فالاولی أن يعمل فى حقهم بقوله تعالی : قل الله ثم ذرهم 
فى خوضهم یاعبون . 
۱ -ذیل آية ۷۰ من سورة یوسف . 
۲ - آية 5لا من سورة بوسفا. 


۳ - من آية ه؛ من سورة هود و تمام الاية هکذا : «و نادی نوح ربه فقال : رب ان 
ابنی من آهلی وان وعدلك الق وأنت أحكم الحا کمین». 
) - صدر آية ۰؛ من سورة الاحزاب وذیلها ۽ « وکان‌اته بکل شىء علیماه , 
ه - صدر آية ه من سورة الاحزاب. 
١‏ - قال شرفالدین العاملی (ده) فى کتاب آبی هر بر ة تحت عنوان « لطم 
« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


ro‏ الایضاح للفضل بن شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
موسى عین‌ملک‌الموت فأعوره» (انظر ص ۸۷-۸۳ من‌طبعة مطبعةالعرفان بصيدا سنةه )۱۳٩‏ . 

«أخرج الشيخان (أى البخارى ومسلم) فى صحيحيهما بالاسناد الى أبى هريرة قال : 
جاء ملک‌الموت الى موسى عليهما السلام فقال له : أجب ربك قال : فلطم موسى عین‌ملکد 
الوت ففقأها » قال : فرجع الملك الی‌انه تعالى فقال : انكك أرسلتنى الى عبد لكك لا يريد 
الموت ففقأ عينى قال : فردانته اليه عينه وقال : ارجم الىعبدى فقل له : الحياة تربد ؟ نان 
كشت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورفما توارت بيدك منشعرة فانک تعيش بها سنة ؛ 
الحديث» و آخرجه أحمد من «ديث أبى هريرة فىسسنده (فمن‌آراد موارد ذكره فى الصحيحين 
فليراجع كتاب أبى هريرة) وفیه: آن‌ملک‌المو ت كان يأتىالناس عیانا قال: فأتی‌موسی فلطمه 
ففقاً عينه الحديث و أخرجه ابن جرير الطبرى فی‌الجزه الاول من تاریخه عن آبی‌هريرة ولفظه 
عنده : انملك المو تكان يأثى الناس عياناً حتى أتى موسى فلطمه ففةأ عينه وفی‌آخره : ان 
ملک الموت جاء الى الناس خفياً بعد موت موسى. 

و آنت ترى مافيه مما لایجوز علىالله تعالى ولاعلى أنبيائه ولا على ملائكته أيليق 
بالحق تبارك وتعالى أن يصطفى منعباده من یبطش علىالغضب بطش الجبارين ؟ ! ويوقع 
بأسه حتی‌فی‌ملانکةانته المقربین ؟ ! ويءمل عمل المتمردين ؟ ! ويكرهالموت كراهةالجاهلين ؟ | 
وكيف يجوز ذلكك على موسى ؟ ! وقد اختاره‌اته لرسالته » وائت‌نه عای‌وحیه وآثره بمناجاته» 
وجعله من سادة رسله » و كيف یکره الموت هذا الكره مع شرف مةامه ؟1 ورغبته فى القرب 
من انته تعالی وااغوز بلقائه ؟ ۱ وماذنب ملک‌الموتعلیه السلام ؟ ! وانماهو رسو لاله اليه ؟ ا وبما 
استحق الضرب والمثلة فيه بقلع عو.ه ؟ ! وما جاء الا عن الله وماقال له سوى: أجب ربك › 
أيجوز على أولى العزم من الرسل اهانة الكروبيين من الملائكة وضربهم حين یبلفونهم 
رسالاتالته و أوامره عز وجل ؟ ! تعالی‌اته وتعالت آنبیاژه وملانکته عن ذلك علواً كبيراً . 
ونحن لم برئنا من اصحاب الرس وفرء‌ون موسی وأبی‌جهل وأمتااهم ولعناهم بكرة وأصيلا؟ 
ألييس ذلک لانهم آذوا رسل‌انته حين جاژوهم بأوامره؟ فکیف نجوز مثل فعلهم علی‌آنبیاءانته 
وصفوته من عباده ؟ ! حاشا لله ان هذا لبهتان عظيم . 

ثم ان من المعلوم أن قوة البشر بأسرهم بل قوة جميع الحيوانات منذ خلقهاانته تعالى 
الى بومالقيامة لاتثبت أمام قوة ملكثالموت فكيف والحال هذه تمكن موسى (ع) من الوقيعة 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


تزييف ما روی أن موسی لطم ملک الموت فأعوره ۳۰۳ 
یوسف الصدیق - علیه‌السلام - قعد من امرأة العزیز مقعد الخائن ۲ » و أن" داود - 
۱ - قد تقدم ما یتعلق بذلک (انظر ص ۳۲ - ۳۳). 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
فيه ؟ و هلا دفعه الملكك عن نفسه ؟ مع قدرته على ازهاق روحه » و کونه مأموراً من‌الته 
تعالی بذلک » و مت ی کان للملک عين يجوز أن تنةأ ؟ ! 

ولاتنس تضبیع حق الملك و ذهاب عينه و لطمته هدراً » اذ لم يؤمر الملک منالله 
بان یقتص من موسی صاحب التوراة التی کتب‌انته فيها « أن النفس بالنفس و العين بالعين 
و الانف بالانف و الاذن بالاذن وااسن بالسن و الجروح قصاص» (اشارة الى آية ه؛ من 
سورة المائدة) و لم يعاتبالله موسى على فعله هذا بل أكربه اذ خيره بسببه بين الموت 
والحياة سنين كثررة بقدرماتواريه يده من شعر الثورء وما أدرى والله ماالحكمة فى ذكره 
شعر الثور بالخصوص ؟ 1 

و آما و عزة الحق و شرف الصدق و عاوهما علی‌الباطل و الافک لقد حمل هذاالرجل 
(أى أبو هريرة) آولیاء» ما لا طاقة لهم به وکلذهم باحادیشد هذه بما لا تحتمله عقولهم آبدا 
ولا سیما قوله فى هذا الحديث ۰ ان ملک الموت قبل وفاة موسی كان یأتی الناس عیاناً و 
انما جاءهم خفياً بعد موت موسی » تعوذبانته من سبات العقل و خطل‌الةول و الفعل ولاحول 
ولا قوة الا بانته العلی العظیم ». 

و قال فى ذربل الصفحة : 

« لو أن ملك المو ت کان يأتى الناس عیاناً قبل وفاة موسی لطفحت به‌الاخبار واشتهر 
اشتهار الشمس فى رابعة النهار فما بال المحدئین و ال‌ورخین و أهل الاخبار من جميع الامم 
آغفاوا هذا الخبر ل و کان له أثر و ما بال القصاصين و المخرفین ما حام خیالهم حواه » فهل 
ت رکوا الامتیاز به لابی‌هريرة ؟ !» 


« بقية الحاشية نی الصفحة الاتية » 


rot‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


مجلس سليمان - علیه‌السلام - وكان بأتى نساءه و هن" حیّض " . 
أن الله جل ثناؤه بعث الى خلقه أنبياء کذ ابين و مخطئين ؛ و أمر م 


فز عة 


۴ 
۱ - ذ کرنا فیما مر بیانات حول ذلک (راجعم ص ۳۳ - ۳۰« 


۲ - آشرنا الى عقيدة الشيعة فى ذلكك (انظر ص ۲۰ - ۳۷). 


وة الحاشية يق الصفحة الماشية » 

و قال الثعالبى فى ثمار القلوب فى المضاف و المنسوب مانصه : 

(انظر ص مه من طبع دار نهضة مصر للطبع و النشر سنة ۱۳۸۱) 

« لطمة موسی تضرب بشلا لما یسوء أثره ؛ و فى أساطير الاولین أن موسی بأل ربه 
أن یعلمه بوقت موته لیستعد لذلک » فاما کتب انته له سعادة الحتضر آرسل اليه ملکالموت 
و أمره بقبض روحه بعد أن یخبره بذلک ؛ فأتاه فى صورةآدمی و آخبره بالامر » فمازال یحاجه 
و یلاجه » و حين رآه نافذ العزيمة فى ذلك لطمه لطمة فذهبت منها احدی عینیه » فهو إلى 
الان أعور وفيه تیل : 

يا ملک الموت لقیت منکرا لطمة موسى تركتكك آعورا 

و آنا برکء من عهدة هذه الحكابة » 

وقال‌بحمود آبور ية فی کتاب شيخ المضيرة بعداقل‌شی» من الاخبار ونقل‌شیء 
من کلام الثعالبى و نقل براءته من عهدة الحكاية ( انظر ص ۲۱۸ من الطبعة الثانية من 
الكتاب ) ۰ 

« و من العجیب أن یصف الثعالبی هذا الحدیث بأنه من أساطير الاولین بعد أن رواه 
الإخارى و سام » و هذا مما بدل على أن هذین الکتابین لم ربكن ليما فى 
القرون الاولی الاسلامية نلك القداسة التىجعلت لهما بعد ذلك و العالب یکما 
هو معروف قدمات فى سنة 4۳۰ ه». 


أقول : تقدم فيما سبق مايؤيد هذه البيانات (انظار ص ۲۹ - )۴١‏ . 


مانفت العامة العصمة عن الانبياء الالحفظ حریم أئمتهم ۳۰۰ 


بطاعتهم » کل" هذه الشنعة محتملة عندکم فراراً بأنمتكم أن تقروا عليهم بالخطأ و 
لنجوا بما فعلوا حتى قاتم : لهم بالأنبياء أسوة" فى خطأهم وكذبهم و قد برأ الله الانیاء 
من الخطأ و الکذب . 

ثم صرتم مع هذا القول ال الوقيعة فى آنستکم الذين طلبتم تحسين خحطأهم 
بت رککم آقوبلهم و تصدیقکم لروایات يطعن [ فيها ] بعضهم على بعض » و بزعمکم أن 
تفضلوا قول واحد منهم على آخر . 

ورويتم عن أبى يوسف القاضی رواه محمد بن سعید فقیه آهل‌الحجاز و أهل 
قزوين عن بعض أصحابه عن أبى الضحی ‏ عن مسروق قال : 

اختاف على و عمر فى امرأة تزوجت فى عدتها [ قال عمر : ] يفرق بينهما و 
يعاقبان و المهر فى بيت المال وقال على علي هالسلام ‏ : يفرق بينهما و لا يعاقبان 
و لها المهر بازم اوح بما استحل من فرجها » قال مسروق : فأفتينا بقول عمر زماناً 


م قدمنا عليه فوجدناه قد رجع الى قول على ' عليهالسلام . 


: قال ابن حجر فى نقرربب التهف بب فى حرف الضاد المعجمة من باب‌الکنی‎ - ١ 
أبوالضحى هو سلم بن صبيح تقدم » و بشير بما 'نقدم الى هذه العبارة : «مسلم‎ « 
ابن صبيح بالتصذير الهمدانى أبوالضحى الكوفى العطار مشهور بكنيته ثقة فاضل من‎ 
الرابعة مات سنة مائة /ع» و يشير برمز «ع » الى أن حديثه فى جميع الاصول‌الست ةكما صرح‎ 
بذلك عند ذكره الرموز فى أول کتابه » و قال فى 'نهذ بب التهذبب فى رجمة آبی-‎ 
الضحى المذ کور : « روى عن النعءان بن بشير و ابن عباس و ابن عمر و شتير بن شكل‎ 
و مسروق بن الاجدع (الىآخر ماقال) وقال فى ترجمة مسروق بن الاجدع بن سالک‎ 
ص ۱۱۰) : «دوی عنه ابن‎ ٠١ ابن أمية الهءدانى الوداعى الکوفی العابد مانصه ( ج‎ 
أخيه محمد بن المنتشر بن الاجدع وأبووائل و أبوالضحى و الشعبى و ابراهيم النخعى‎ 
.» (الى آخر ما قال)‎ 

۲ - قال الامينى - رحمه‌انته تعالى - فى سادس الغد بر فى النادرة التا-عة عشر 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


7۳ الايضاح للفضل بن شاذان 


و رويتم عن عمر بن هارون عن عبدالله بن زید السبیعی قال : سمعت سعید بن 
المسیّب يقول : قال عمر بن الخطاب : أجرأكم على الجد أج رأكم على الثار فانّه 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
من نوادر الاثر فى علم عمر تحت عنوان «جهل الخليفة بالسنة » مانص عبارته (ص ۱۱۳ - 
4 من الطبعة الثانية بطهران سنة ۱۳۷۲) ۰ 

«م - آخرج ابن الميارك قال : حدثنا آشعث عن الشعبى عن مسروق قال : بلغ عمر : 
أن امرأة من قربش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتها فأرسل اليهما ففرق بينهما و عاقبهما 
وقال ۰ لاینکحها أبداً و جعل الصداق فى بيت المال و نشا ذلك بين الناس » فيلغ علياً 
کرم‌انته وجهه فقال : رحم‌انته آمیرالمومنین ما بال الصداق و بيت المال ؟ ! انهما جهاد 
فينبغى للامام أن یردهما الی‌السنة. قيل : فماتقول أنت فیها؟ قال ۰ لها الصداق بمااستحل 
من فرجها » و یفرق بینهما » و لا جلد علیهما » و تکمل عدتها من الاول ثم تکمل العدة 
من الاخر » ثم یکون خاطباً » فبلغ ذلك عمرفقال : يا أيها الناس ردوا الجهالات الی‌السنة . 
وروی ابن آبیذائدة عن أشعث مشله وقال‌فیه : نرجم عمر الی‌تولءلی (آحکام‌الترآن 
للجصاص ج۱ ؛ ص ۰۰4) وفی لفظ عن مسروق : آتی عمر بامرأة قد نکحت فى عدتها 
ففرق بینهما وجعل مهرها فى بيت المال ؛ و قال : لایجتمعان آبداً » فباغ علیاً نتال : ان کان 
جهلا فلها المهر بما استحل من‌فرجها » و یفرق بینهما » فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من 
الخطاب فخطب عمر و قال : ردوا الجهالات الى السنة فرجم الى قول علی. و فى لفظ 
الخوارزمی : ردوا قول عمرالی‌علی. وفى التذكرة : فقالعمر : لولا على لهلك عمر. 
و آخرج البیهقی فى سننه عن مسروق قال : قال عدر - رنی‌انته عنه - فى امراة 
تزوجت فى عدتها : النکاح حرام » و الصداق حرام » و جعل الصداق فى بیت‌المال و تال 
لایجتمعان باعاشا . وأخرجح عن عبید بن نضلة [نضیلة] قال : رفم‌الی عمر بن الخطاب 
رضی‌انته عنه ‏ امرأة تزوجت فى عدتها نقال لها : هل علمت أنكك تزوجت فى العدة ؟ - 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية »> 


ترب الفساد على قول العامة من تصويب الرأى والقياس rov‏ 


يلزمكم أن تقولوا : ان الله عر و جل" بعث محمداً - صلىالله عليه و آله - و أيّده 
بالملائكة وأمره بقتال المش ر كين و تأليف ' من تأللف من المنافقين و المؤلفة قلوبهم 
بانفاذ أحكام المختلفين مما لم يبعثالله عز و جل به بيه (ص) يعلمه فیما رآه ۲ 
التعمان بن ثابت أبو حنيفة و محمد بن الحسن من بعده و المريسى » و من قبلهم ابن- 
أبى ليل و ابن شبرمة و زفر » و من بعدهم ممن قال بالرّأى ثم يلزمكم أن تقولوا : ان" 
الثبی (ص) انما بعث دالا" على الحق و الصواب لابما لم يبع ثالله نبيته به ولم يكن 
التبى (ص) یعلمه فى حكم هؤلاء من رآیهم فاذا انتم جملتم التبى" (ص) و الملائكة 

و ما فرض الله من الجهاد " الى يوم القيامة هو الدعاء * الى طاعة المختلفين الحاكمين 


١‏ - فى الاصل : « وألف». 

۲ - فى الاصل ؛ « فيما رواه» . 

م - فى الاصل : « من الجهال ». 

4 - فى الاصل : «انما هو دعاء ». 

«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

قاات ٠‏ لاء فقال لزوجها ۰ هل‌عامت ؟ قال ۰ لا » قال ۰ لو علمتما لرجمتکما فجلد هما أسياطاً 
و أخذ المهر فجعله صدقة فى سبي ل الله . قال : لا أجيز مهراً » لا أجيز نکاحه , و قال : لاتحل 
لك ابداً. صورة أخرى للبيهقى : أتى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه - بامرأة تزوجت 
فى عدتها فأخذ مهرها فجعله فى بيت المال و فرق بينهما ؛ و تال : لایجتمعان و عاقبهما. 
فقال علی- رفی‌انته عنه - ٠‏ ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس » و لكن يفرق بینهما 
ثم تستکمل بقية العدة من الأول » ثم تستقبل عدة اخرى » و جعل لها على- رضىاللهعنه - 
المهر بما استحل من فرجها » قال ۰ فحمدالته عمر - رضی‌الته عنه - و أثنى عليه ثم قال ۽ يا 
آیهاالناس ردواالجهالات الىالسنة (السنن الكبرى للبیهقی ۷ ص 4١‏ 4 - 441 » الموافقات 
لابن السمان » كتاب العلم لابى عمر ۲ ص ۱۸۷ » الرياض النضرة ۲ ص ۱۹۱۰ ذخاثر- 
العقیی ص ۸۱ » بناقب‌الخوارزی ص ۰۷ » تذ کرة السبط ص ۸۷) », فخاض الامینی (ره) 
فى البحث والتحقیق فمن آراده فلیراجم ذلک‌الکتاب . 


۳۰۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


اليوم بشیء وغداً دغيره ¢ وان كمال الدين هر بهم و برأيهم لا بالتبی" (ص) و لا بما 
أوحى الله اليه فکان" التبی (ص) قال لهم : هؤلاء الا دلاء من ' دينالله على مالم يبعثنى 
به الى خلقه و بما لا أعلمه مما يحتاج الناس اليه . 

و کان (ص) اذا سئل انتظر الوحی ؛ و هؤلاء يقولون ولا بحتاجون ال دحر 
فاذاطاعة هؤلاء فيما ۲ ۸ يمره الله به کطاعة الثبی (ص) فیما أمرهالله به و ان" آراءمم 
فيما لم ينزلالله تعالى فيه " کتاباً و ل يبن فيه رسولالله (ص) سنة” تقوم مقام ما نزل 
فيه * الكتاب و ما سنه النبی" (ص) » وكفى به شنعة” انكتتم تشقون الشنعة . 

و يلزمكم أن تقولوا : ان الله عر وجل انما بعث محمداً (ص) أن يدعوالى 
طاعتنا و أمره فى جهاده الى قبول ما نقول برأينا بلاحكم وانه انا أيّده بالملائكة 
یأمرهم * أن يتتبعونا فيما لم يأمرالله به و م ينه عنه » و ان تقولوا ذلكك فقد أوجبتم أن" 
لهم طاعة" عليه ' فاذا ادعيتم علىمن " خالفکم مثل ما يلزمكم من هذا القول فاته قالوا 
أيضاً : ان الفرض فى طاعة ا ولى الأمر فيما قد أمرالله به نیّه (ص) و نهاه عنه لأنتهم 
يقولون : ان رسولالله (ص) قد جاء من عندالله عر و جل" بجميع ما يحتاج اليه عباده 
من أمر دينهم م أودعه الى“ صلی الله عليه وآله - ا ولىالأمر الذین أمرالله بطاعتهم 
لانهم لایرتابون فى حلال وحرام و لکن یژد ونھاکا * أذاه رسولالله اليهم ؛ فهذه غير 
مقالتکم يا أهل الَستَة و الجماعة . 


۱ - کذا فی الاصل و لعله بصحف «فی ». 

۲ - فى الاصل : « یما ». 

۳ و ؛ فى كلا الموردین فى الاصل : « به » . 

ه فى الاصل : «و آمرهم ». 

5- فى الاصل : « فقد آوجبتم أنه طاعة لهم عليه » . 

۷ - فى الاصل : «علی با ». 

۸ - فى الاصل : « و لکن باذنه لما» و لعل الاصل الصحیح كان : «بل یژدوند» . 


حدثنی الحمیدی ١‏ قال : حدثنى سفيان بن عيينة قال : حدئنا سليبان الاحول 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال : يوم الخميس و ما يوم الخميس ؟ ثم بكى 
حتى بل الحصى بدموعه فقال : اشتد برسولالله (ص) وجعهالّذى مات فيه فقال : 
ایتونی بصحيفة ودواة أكتب لک کتابً لاتضلوا بعدی: قال : فتنازعوا ولا ينبغى عند 
نبی التنازع فقال عمر : هجر هجر استفهموه ۰ فسمع التبی" (ص) ذلکث فاشتد 
عليه فرفع رأسه فقال : دعونی و مایی ۲ ؛ فا آنا فيه خیر ممما تدعوننی اليه و علیکم 


۱ - قال الخزدجی فى خلاصة نذهیب الکمال : «عبداته بن الزییر بن عیسی 
بن عیدانته الاسدی الحمیدی المکی أحد الائمة صحب ابن عيينة تسم عشرة سنة و صحب 
الشافعی وتفقه » به عن مسلم بن خالد و فضیل بن عیاض و عنه البخاری و أحمد بن الازهر 
و سلمةبن شبیب و آبوحاتم و قال : ثقة امام أثبت‌الناس فى ابن‌عيينة قال أحمد : الحمیدی 
اسام »قال البخاری : مات سنةتسع عشرة ومائتين » وقال ابن‌حجر فى نقر بب‌التهذ بب : 
« عبدالته بن الزبير بن عیسی القرشی الحمیدی المکی آبوبکر ثقة حافظ فقیه أجل أصحاب 
ابن عيينة من العاشرة مات سنة تسع عشرة وتیل : بعدها » قال الحا کم :كان البخاری اذا 
وجدالحديث عندالحميدى لايعدوه الىغيره / خ مق دت س فق » وقال فى باب الکنی 
من الكتاب : « الحیدی عبدالته بن الزبیر بن عيسى » وقال ابن الاثير فى اللباب : 
«الحمیدی بضم الحاء و فتح المیم و سکون الياء المثناة من تحتها و فى 
آخرها دال مهملة هذه النسبة الى حميد و هو بطن من أسد بن عبد العزی بن قصى 
منهم عبداللهبن الز بير بن عيسى الحميدى القرشى صاحب الشافعى دوى عن 
ابن عيينة و فضيل عياض » روى عنهالبخارى و غيره مات بمكة سنة تسععشرة و مائتين 
وأما أبو عبدانته محمد بن أبى نصر بن عبدالته بن حميد الحمیدی الاندلسی صاحب الجمع 
بين الصحيحين و غيره من التصانيف فانه نسب الى جده حميد (الى آخر ما قال)» و من أراد 
التفصیل فليراجع ال.فصلات. 

۲ - فى الاصل : « و ربى » الا أنه بقام تصحيحى بعدی صاركذلك, 


۳۰ الايضاح للفضل بن شاذان 

بهذه الثلاثة الأشياء آنفذوها بعدی ؛ آنفذوا جیش آسامة بن زيد » و آجیزوا الوفد کا 
كنت اجيزم > و انفوا المشر كين من جزيرة العرب حتی لا یکون فى جزيرة العرب 
آلا دين واحد ' ؛ فأبوا أمره ". 

١‏ - قال العلامة المجلسى (ده)فى امن لبحار فى با بتفصيل مشالبعروالاحتجاج 
بها على المخالفين بايراد الاخبار من صحاحهم ٠‏ « الطعن الاول ‏ ماروته العامة و الخاصة 
أنه أراد النبى (ص) فى مرضه أنيكتب لامته كتاباً لا يضلوا بعده ولايختلفوا فطلب دواة 

وکتفاً او نحو ذلک فمنم عمر من احضار ذلك وتال : انه ليهجر او ما يؤدى هذاالمعنی وقد 

وصفدالته سبحانه بأنه لاينطق عن الهوى ( الى ان تال ) فأما الر وابات العامية فروى 

البخادی فى باب اخراج اليهود من جز برة العرب من كتاب الجهاد و السير 

و مسلم فى كتاب الوصایا عن سفيان عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبیر أنه سمع ابن 

عباس يقول : يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى قلت : يابن- 

عباس ما يوم الخم‌یس ؟ - قال : اشتد برسول‌انته (ص) وجعه فقال : ايتونى بکتف أکتب 
لكم كتاباً لاتضلوا بعده آبدآفتنا زعوا ولاينبغى عند نبی‌تنازع فقالوا : ماله؟ أهجر؟ استفهموه 
فقال : ذرونى فالذى أنافيه خير مما تدعونى اليه فأمرهم بثلاث قال : آخرجوا المشركين 

من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم » والثالثة اما ان سكت عنها و اما ان 

قالها فنسيتها » قال : قال سفيان هذا من قولسفيان و فى باب جوائز الوفد من الکتاب‌المذ كور 
عن سليمان الاحول عن جمير عن ابن عباس انه‌قال : يوم الخميس و ما يوم الخيس ؛ الى 

آخر ما نقله من الاخبار و خاض فى بیان مايستفاد منه و الاحتجاج به على المخالفين فمن 

آراده فلیراجم الکتاب أعنى ثامن البحار ( ص ۲۷۲ - ۲۸۳ من طبعة امین الضرب ) 9 من 

آداد البحث عن ذلكك با کثر منه تفصيلا فلیر اجع تشييد المطاءن و کثف 

الضغائن ؛ المجلد الاول الطعن الاول من مطاعن عمر ؛) ص ۳۰۵۰ - ۳۰ فان فيه كفاية 


4 فى الاصل : « فیأبی و أمره». 


فى تخلف أبى بكر و عمر عن جيش أسامة ۳۱ 


ولقد همّه' جيش اسامة لمر قدعلمه فكان يوصى (ص) باخراج جیش أسامة 
وه تقرغ ۲ لقد تكلم به لشأن يكون به عظيماً و لقدكان ابوبكر و عمر فى ذلكك 
الجیش فکیف لم يخرجا ول ينفذا آمر رسولالله " (ص) وقد جری بینهما وبين | سامة 
[ کلام" ] فقال : وأما آنا فقد آمرنی رسولالله ‏ صلتىالله عليه و آله - علیکما فمن 
أمّركما على ؟! 
[ و رويتم عن جربر بن عبدالحميد * عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن 
أبى حازم قال : عرض فرش على أبى بكر [ فقال : هلا فارسٌ أجمله عليه ؟ ۲ ] 
فقام اليه رجل" ۲ من الأنصار فقال : يا خليفة رسولالله احملنى عليه قال : لا و الله لأن 


۱- قال الفيومى فى المصباح المنیر : « الهم الحزن و أهمنى الامر بالالف 
أقلقنى » و همنى هما من باب قتل مثله » . 

؟- قالابنالائير فى النياية : « ه س فيه : اناه يقبل توبةالعبد مالم يغرغر 
أى مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشىء الذى يتغرغر به المريض » 9 الغرغرة 
أن يجعل المشروب فی‌الفم و يردد الى أصل الحلق ولايبلع » (و منه الحدريث) لاتحدثهم 
ہما يغرغرهم » أى لا تحدئهم ہما لايقدرون على فهمه فيبقى فی أنفسهم لا يدخلها كما يبقى 
الماء فى الحلق عند الغرغرة ». 

۳- فى الاصل : « و لم يقعدا بأمر رسو لاله ». 

؛ - مابين المعقفتين أعنى من قوله : « و رويتم عن جرير بن عبدالحميد» الى آخر 
هذه الرواية أعنى الى قوله : «لهو أقرب الى من أن أقيدهم منه» (سس ۲۱۳) موجود فى جميع 
النسخ الا أنها ذكرت فى غير م فى أواخر الكتاب » فتفطن . 

ه- ج ح س ق مج مث (بدلها) : « ثم تروون على أبىيكر من الشنعة مثل ما رواه 
عیسی بن يونس بن أبى اسحاق الهمدانی ». 

6- عبارة «هلا فارس أحمله علیه» ليست فى م. 


۷- ج ح س ق مج مث : « فقال فتی من الانصاره (بدل ما فى المتن) . 


رن الايضاح للفضل بن شاذان 


أحمل عليه رجلا“ ۱ قد رکب‌الخیل علی‌غرلته " آحب الى من أن أحملكك عليه فقال : 
ل ؛ والله إتى لأفرس منکث أبآ و اما " فقام اليه المفيزة بن شعبة ف رکله برجله ؛ 
فدق أنفه * فسالت الدماء كأنها عزال السماء ۲ فقالت الأنصار : السلاح 


۱- غير م : «غلاما». 

۲- «على غرلته» ليس فى م قال ابنالاثير ف ىالنهابة : «و الغرلة القلنة و منه 
حدیث أبى بكر : لان أحمل عليه غلاباً قد ركب الخيل على غرلته أحب الى من أن 
أحملک عليه ؛ پر یں : رکبها فى صغره و اعتادها قبل أن يختن» أقول : من العجيب أن 
الطريحى (ره) قرأ الكلمة « العزلة » ( بالعين المهملة و الزاى المعجمة ) و صرح بأن معناها 
القلفة فان شثت فراجم . 

۳- غير م (بدلها) : «فوالله لانا آفرس منک و من أبيك». 

» - فى م نقط قال ابن الاثیر فى النهابة : « فيه : ف رکله برجله ؛ أى رفسه و 
منه حديث عبدالملک : أنه کتب الى الحجاج لا رکلتکک ركلة » 

و قال الطر بحی فى مجمع البحر .بن فى مادة «رکل»: «فی الحدیث : قضی 
فى امرأة ركلها زوجها » الر کل الضرب برجل واحدة وقد رکله ی رکله ركلا أى رفسه» . 

و غير م : « فرکب على أنفه » قال ابن الاير فى النهابة : « و نی حدیث 
المغيرة مع الصدیق : ثم رکبت أنفه بركبتى يقال : رکبته آرکبه بالضم : اذا ضربته 
ب رکپتک » . 

5- ج س ق مج مث : ه فکأنها کانت عزلی مزادة » لکن فى ح : « فكأنها عزب 
مزادة » قال ابن الاير فى النهاية : « و فى حديث الاستسقاء دفاق العزائل جم البعاق 
العزائل أصله العزالى مشل الشائك و الشا کی » و العزالى جمع العزلاء و هوفم المزادة 
الاسفل نشبه اتساع المطر و اندفاقه بالذى يخرج من فم المزادة ومنه الحديث : فأرسلت 
السماء عزاليهاء و قال الطر بحى فى مجمع البحرین : « و فی‌الحدیث فأرسلتالسماء 
عزالیها أى أفواهها » و العزالی بفتح اللام و کسرهاجمع العزلاء مثل‌الحمراء وهو فم‌المزادة 
فقوله : آرسلت السماء عزالیها ؛ يريد شدة وقم المطر على التشبیه بنزوله من آفواه 
المزادة و مله : ان الدئیا بعد ذلک آرخت عزالیها ». 


منم أبى بكر الانصار من ٠‏ أن یقتصوا من المفيرة ۳۳ 


السلاح ۰۲ لنقتله او ليقيدنا منه " فبلغ ذلكث أبابكر فخطبهم و قال : ما بال آقوام ر 
يزعمون أنى | قیدهم من من المغيرة والله لأن اأجليهم من دیارهم لهو أقرب ال م من أن 
أقيده, منه "] 

فانظروا * ال اذى تروون فأى وقيعة و أى شنعة أشد مما ترمون به آبابکر 


أنه منم المغيرة أن یقتص منه ماصنع بالأنصار و توعد * الأنصار أنيجليهم عزديارهم 


-١‏ قوله : « السلاح السلاح » الاول منصوب على الاغراء و الثانى تأ كيد له نظير 
قول الشاعر : 

«أخاك أخاك ان من لا أخاله كساع الى الهيجا بغير سلاح » 

؟- غير م (بدل العبارة من « فقالت الانصار» الىهنا) : «فأرادت الانصار أن يقيدوا 
سنه ». قال ابن الاثير فى النهابة : « ۰ من قتل عمداً فهو قود ؛ القود القصاص و 
قعل القاتل بدل القتیل ؛ و قد أقدته ۳ اقادة ؛ و استقدت الحاكم سألته أن يقيدنى و 
اقتدت منه آقتاد ». 

۳- م (بدل‌العپارة من «فخطبهم» الی‌هنا) ٠‏ «فقالأبونكر : والته لتزعجن عن دیا ركم 
قبل أن آنید کم ». 

4 - من هنا ای من قوله ۰ «فانظروا» الى آخر العبارة أءنى الى قوله : «جرأة علی‌انته 
وقلة حیاء» (انظر ص )۴٠٠١‏ لیس فیم. 

ه- ج س ق مج مث : «و تواعد ». 

فلیعلم أن الحديث مذكور فى مجمع الزوائد و منبع الفوائد فی‌باب ما 
جاء فى المغيرة بن شعبة (انظر المجلد التاسع ؛ ص ۳۱) بهذه العبادة : 

«ف عن المغيرة بن شعبة قال : كنت عند أبى بكر الصديق - رفی‌انته عنه - فعرض 
عليه فرس فقال رجل : احملنى على هذا فقال : لان أحمل عليه غلاماً قدركب الخيل على 
غرلته أحب الىمن أن أحملك عليه » فغضب الرجل و قال : آناوانته خير منكك ون أبيك 


« بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۳۹4 الایضاح للفضل بن شاذان 
وکف عن المغيرة فلم يعاقبه و لم یعاتبه على ماصنع و آتم تزعمون آن الشيعة بقعون فى 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
فارساً » فغضبت حين قال ذلك لخليفة رسولالته - صلىالله عليه و سلم - فقمت اليه فاخذت 
برأسه فسحبته على أنفه فكأنماكان على أنفه عزلاء مزادة » فأرادت الانصار أن يستقيدوا 
منى » فبلغ ذلكك أبابكر ‏ رضی‌انته عنه ‏ نقال : ان أناساً یزع‌ون أنى مقیدهم من المغيرة بن 
شعبة » و لان أخرجهم من ديارهم أقرب من أن أقيدهم من وزعةالله الذين يزعون عبادالله 
(فقال مؤلف الكتاب) قلت : هذاالکلام الاخير لمأعرف معناه ؛ وانتهأعلم »ر واه الطبرانی 
و رجاله ر جال الصحيح » وقال مصحح الكتاب بالنسبة الىقوله : «لم أعرف» سانصه: 
« بعد تصحيحه من النهاية ظهر معناه أنه لايقيد ممن يكف الناس عن الثر» أقول : يريد 
بتصحيحه من النهاية ما ذكره ابن الاثير فى النهاية فى مادة «وزع» بقوله : «فيه : 
من يزع السلطان أكثر مدن يزع القرآن ؛ أى من يكف عن ارتكاب العظائم مخافةالسلطان 
أكثر ممن يكفه مخافة القرآن والتهتعالى » يقال : وزعه يزعه وزعاً فهو وازع اذا كفه ومنعه 
و منه الحد بث : ان ابليس رأى جبریل(ع) يوم بدر يزع الملائكة آی‌برتبهم و یسویوم 
ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق و الانتشار و منه حد بت أبى بكر : ان المغيرة 
رجل وازع بريد أنه صالح للتقدم على الجيش و تدبير آمرهم و ترتيبهم فى تتالهم » 
و منه حدابث أبى بكر أنه شكى اليه بعض عماله ليقتص منه فقال : أقيد من وزعةالله ؟ 
الوزعة جمع وازع و هوالذى يكفإلناس و يحبس أولهم على آخرهم أراد : أقيد من الذين 
يكفون الناس عن الاقدام على الشر ؟ و فى رواية أن عمر قاللابى بكر : أقص هذا من 
هذا بأنفه فقال : أنا لا أقص من وزءةالله ؛ فأمسك و نه حديث الحسن لما ولى 
القضاء قال : لابد للناس من وزعة ای من يكف بعضهم عن بعض يعتى السلطان و أصحابه» 
اذا عرفت ذلک فاعلم أن ليس هذا بأول قارورة كسرت فى الاسلام نان لهذا العمل 
الصادر من أبى بكر نظائر منها ما أشار اليه الامينى - رحمدالته تعالى - فى سادس 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن عمر لم یقتص فى موارد كان يجب فیهاالتصاص ۳۹۰ 


الصحابة جرا" علىالله وقلّة حياء . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

الغدبر لكن کاها فى حق الخايفة الثانى و نص عبارته فى نوادر الاثر فى علم عمر هكذا 
(ص ۱۳۲ - ۱۳۸ من الطبعة الثانية بطهران مسنة ۱۳۷۲ ه): 

« رأى الخليفة قى القود - عن ابن أبى حسين أن رجلا شج رجلا من أهل الذمة 
فهم عمر بن الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل : قد علمت أن ليس ذلك لک و أثر 
ذلك عن النبى (ص) فاعطاه عمر بن الخطاب فى شجته دیناراً فرضى به ( أخرجه الحافظ 
السيوطى فى جمع الجوامع كما فىترتيبه ۷ ص ۳۰۰). و عن مكحو ل ان عبادة بن الصامت 
دعانبطياً يمسكك له دابته عند بیت‌اله‌قدس فأبی فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب 
فقال له : ما دعاك الى ما صنعت بهذا ؟ فقال : ياأميرالمؤسنين أمرته آن‌یمسک دابتى فأبى 
و آنا رجل فى حدة فضربته فقال : اجدى لنقصاص فقال زيدبنثابت : أتقيد عبدك من أخيك 
فترك عمر عنه القود و قضى عايه بالدية ( آخرجه البيهقى فى السنن الکبری ۸ ص ۳۲ ) و 
ذكره السيوطى فى جمع الجوادع كما فى الکنز ۷ ص ۲٠۲‏ ) . رأى الخليفة فى ذمى 
مقتول عن مجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمین قتل رجلا 
من أهل الذبة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيكك ؟ فجمله عمر 
دية. ( أخرجه عبدالرزاق و ابن جرير الطبر ی كما ف ىكنز العمال ص 04*) قصة أخرى 
فى ذمى مقتول عن عمر بن عبدالءزيز أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمداً و عمر 
ابن الخطاب اذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلک قال عمر ۰ قد ولعتم بأهل الذمة لاقتلنه به قال 
ابوعبيدة بن الجراح : ليس ذلك لكك فصلى ثم دعا آبا عبيدة فقال : لم زعمت لا أقتله به 
فقال أبوعبيدة : أرأيت لوقتل عبداً له أكتت قاتله به ؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بالدية 
بالف دينار تغلرظاً عليه ( آخرجه البيهقى فى السنن الکبری ۸ ص ۲۲ ) و ذكره السيوطى 
فى جمع الجوامع كما فى ترتیبه (۷ ص ۲۰۳) رأى الخليفة فى قاتل معفو عنه عن 
ابراهيم النخعى أن عمر بن الخطاب رضی‌النته عنه أتى برجل قدقتل عمدا فأمر بقتله فعفابعض 

«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۹۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


و حدثنا ابن أبى شریح ١‏ قال : حدثنا على بن عیاطی الحربری ۲ عن أبى ‏ 
نضرة " عن أبى سعيد قال قال رسولالله ‏ صلَىالله عليه و آله : اذا بایمت اأمتى 
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

الاولیاء فأمر بقتله فقال ابن مسءود ,كانت الافس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس فلا 

يستطيع أنياخذ حقه حتى يأخذ غيره قال ۰ فما ترى ؟ قال أرى أن تجعل الدية عليه فی‌ماله 

و ترفم حصة الذی عفا فقال عمر - رفی‌انته عنه - و أنا أرى ذلک. ( كتاب الام للشانعى 

۷ ص ۰۲۹۰ سنن البیهقی ۸ ص ۱۰ ) قال الامينى : ان کان الحکم فى هذه القضایا 

هو ما ارتاه الخليفة آولا فلماذا عدل عنه ؟ و ان كان مالفتوا نظره اليه أخيراً فلما ذاهم أن 

ينوه بالاول ؟ و هل من المستطاع آن‌نقول ۰ ان ااحکم كان عازباً عن‌فکرة خلیفةال‌سلمین 
فى کل هذه الموارد ؟ أو أن تلکم الاقضية كانت مجرد رأى و تحکم ؟ أو هذه هی سيرة 
آعلم الابة ؟!». 


۱ کذا فى الاصل ( بالشین المعجمة و الحاء المهملة ) و لعل الاصل قد كان « ابن 
آبی سریج» (بالسین المهملة والجیم) قال ابن‌حجر فی‌باب‌الکنی من نقر بب الترهف یب : 
« ابن آبی سریج هو أحمد بن الصباح » و قال فى ترجمته : « أحمد بن صباح النهشلی 
آبو جع‌فر بن آبی سریج الرازی المقری ثقة حافظ له غرائب من العاشرة مات سنة أربعين / خ 
د س » و يريد بالرموز البخاری و أبا داود والنسائى و صرح فى نپذیب التهذرب فى 
ترجمته (ج ١‏ ؛ ص 4)) بهذا المعنى و لفظه «و عنه البخارى و آبو داود و النسائى» وتال 
هناك ۰ « ومن خط الذهبى ۰ مات بعد الاربعين و مائتين و کذا كةب ابن سيد الناس على 
حاشية الكمال » فيمكن أن بدركه المسنف (ره) و _بحدث عنه. 

۲ - کذا فى الاصل صريداً فليطاب من مظانه . 

۲ قال ابن‌حجر فى تقر یب التهذ.یب فى باب الکنی : «أبو نضرة العبدی 
هو المنذر بن مالک بن قطعة» و قال فى نهد بب التهدیب ضمن ثرجمته : « روی 
عن على بن أبى طالب و آبی موسى الاشعری و آبی‌ذر الغفاری و أبى هريرة و آبی سعيد (الی 
آخر ما قال) ». 


كيفية أخذ البيعة من على لابى بكر ۳۷ 
رجلين فاقتلوا الثتانى كائنأ من کان . 

و رويتم عن اسحاق بن ابراهيم عن سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن 
عبدالملکک‌بن آعین ۱ عن أبى حرب بن [أبى "] الأسود قال : بعثنى ' أبى الی‌جریر ؟ 
بن عبدالله البجلی أسأله عن أمر ماحضر * عن أبى بكر و عمر و على - عليه الّسلام - 
حين دعواه " الى البيعة فقال : غلباه و أخذا منه حقته فكتب اليه أبى " : لست أسألكك 
عن رأيكك ؛ اكتب الى بما حضرت و شهدت » قال : بعث الى [ على ] فجيىء به 

متلببا ^ فلمًا حضر قالا له : بایع فقال : ان لم أفعل فما ذا تصنعون ؟ - قالوا : نقتلكك 


۱ - عبدالملكك هذا أخو زرارة بن أعين الشیبانی فلذا تحامل عليه علءاء السنة فقالوا 
فيه ماقالوا و مما آودده ابن حجر فى نهذ بب التهذاب فى تر جمته مانصه : 
« و قال الحمیدی عن سفیان ٠‏ حدثنا عبدالمنک بن أعين شيع یکان عندنا رافضی صاحب - 
رأى و قال الدوری عن ابن معين : لیس بشىء » و قال حامد عن سفيان ٠‏ هم ثلائة اخوة 
عبدالملک و زرارة و حمران روافض كلهم أخبثهم قولا عبدالملک ( الى آخر ماقال) ». 

۲- كلمة « أبى » من اضافاتنا و ذلكك لما يأتى من التصريح بوجود الكلمة فى سنب 
الحديث هنا بناء على مانقله الطبرى فى المسترشد مضافاً الى تصريح علماء الرجال بذلك 
قال ابن حجر فى نقر ,بب التهذ یب : « أبو حرب بن أبىالاسود الدثلى البصرى 
ثقة قيل اسمه محجن و قيل عطاء من الثالثة مات سنة ثمان و مائة /رت ص ق ». 

۳ - فى الاصل : «بعث ». 

) - فى المسترشد : « جندب ». 

ه - كذا صريحاً فى الاصل و فى المسترشد : « أسأله عما حضر». 

5-فى الاصل : «دعأه», 

۷ -فی الاصل ۰ « انی » فلعله قدكان : « آبی : انی ». 

۸ - کذا فى الاصل لکن فى غالب الروایات «ملبياً» آورد المجلسی (ده) 
فى امن البحار فى باب ما قد وقع و جری فى آمر الخلانة نقلا عن العیاشی ضمن حدیث 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۴۹۸ الایضاح للفضل بن شاذان 


و لزماً لكك ' قال : اذا أكون عبدالله و أخا رسوله(ص) » قالوا له : آما عبدالله ؛ فنعم» 
و ما أخو رسوله (ص) فلا ' » فرجع یومئذ و ببايع " . 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

هذه العبارة (ص ۰ 4 من طبعة أمين الضرب) : « فأخرجوا علياً ‏ علي هالسلام ‏ ملببأ» وأيضاً 
فيه ٠‏ « فأخرجوه من منزله ملبباً » وقد ذكر نظيرها فيما تقدم أيضاً و لذا قال فى بیان 
لمشكلات أحاديث ذكرها فيما سبق مانصه (ص 1١‏ ) : «قال الجوهرى : لببت 
الرجل تلبيباً اذاجمعت ثيابه عند صدره ونحره فى الخصومة ثم جررته » وكذا بصيغةالمفعول 
من بابالتفعيل فى المسترشد كماياتى وكيف كان قال ابن‌الاثیر فی‌النهابة : «وفيه : 
انه صلی فىئوب واحد متلببا به ای متحزباً به عند صدره يقال ٠‏ تلبب بثوبه اذا جمعه عليه 
و منه ااحدابث : ان رجلا خاصم أباه عندء فأمر به فاب له يقال ۰ لببت الرجل و ليبته 
(اى من باب التفعيل) اذا جعلت فى عنقه وبا أو غيره و جررته به » و أخذت بتلبيب فلان 
اذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه تجره » و التلبیب مجمع ما فى موضم اللبب 
من ثياب الرجل » و منه الحد بث : انه أمر باخراج المنافقين من المسجد فقام أبو أيوب 
الى رافع بن وديعة فلببه بردائه ثم نتره نتراً شديداً ؛ و قد تکررفی الحديث» فعلم أنالاولى 
أن تقرأ «سلبيا» . 

۱ - فى الاصل : « و لو مالک ». 

۲ - أورد المجلسى (ره) فى امن البحار نقلا ءن تفسير العياشى و الاختصاص للفيد 
مايرتبط من الحديث بهذا الطاب هكذا (ص ٠١‏ طبعة أمين الضرب) ۰ « و جلس أبوبكر 
فى سقيفة بنى ساعدة و قدم على (ع) فقال له عمر : بايع » نقال‌له على (ع) : فان أنا لم‌آفعل 
فمه ؟ فتال له عمر : اذا أضرب وانته نفک » فقال له على (ع) : اذاً واه أكون عبدالله 
المقتول وأخا رسول‌انته(ص) » فقالعمر : أماعبدالتهالمقدول ؛ فنعم » وأماأخو رسول‌انته(س) 
فلا؛ حتى قالها ثلاثاً » فبلغ ذلك العباس بنعبدالمطلب فاقبل مسرعاً يهرول فسععته يقول: 
ارفقوا بابن أخى (الحديث) » و نظيره فى موارد أخر فليطلب من مظانه . 

۳ - أورد أبوجءفر الطبرى - طيبالله مضجعه ‏ فى المسترشد فى باب الرد على من 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


ندامة ابن عمر على ت رکه قتال الفئة الباغية ۳۹۹ 


و رويتم عن الفضل بن دكين' عن عبد العزيز بن سياه" عن حبيب بن ألى ثابت 
قال : شهدت ابن عمر فی‌مرضه الّذى مات فيه فسمعته يقول : ماآسى على شىء الا 
ان أكون قاتلت الفثة الباغية » قلت : يا أبا عبدالرحمن مع من ؟ قال : مع على بن 
ى طالب عليه الّسلام ۲ . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

قال ۽ لم قعد على بن أبىطالب عن حقه ؟ هكذا (ص ۸۲ من طبعة النجف) : 

«فال : و آخبرنی اسحاق بن ابراهيم , قال : أخبرنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
اسحاق؛ عن عيدالته بن أعين »عن حرب بن آبی‌الاسود الدثلى» قال : بعثنى أبى الى جندب‌بن 
عبدانته البجلی؛ أسأله عما حضر من أبى بكر وعمر مع علىحيث دعواه الى البيعة قال: أخذاها 
منعلىءقال : فکتب اليه: لس تأسألكك عن رأيكك؛ | کتب لی بما حضرت وشاهدت» فكتب: 
بعثا الى على فجىء به ملبباً فلما حضر قالا له : بايع» قال : فان لمأفعل ؟ قالا ۽ اذأ تقتل » 
قال : اذا تقتلون عبدالله وأخا رسولالله » قالا ۽ آما عبدالله؛ فنعم » وأما أخو رسول‌انته؛ فلا » 
ثم فالا له : بابع » قال : فان لم أفعل ؟ قالا : اذأ تقتل وصغراً لک » قال : اذا تقتلون 
عبدانته و آخا رسول‌انته » قالا : أما عبدانته ؛ فنعم » و أما أخو رسولالله ؛ فلا » قال : فرجم 
دومئذ و لم يبايم». 


۱- قال ابن حجر فى تقر بب التهذب : «الفضل بن دكين الکوای واسم دكين 
عمرو بن حماد بن زهير التيمى مولاهم الاحول أبونعيم الملائى بضم الميم مشهور بكنيته ثقة 
ثبت من التاسعة مات سنة ثمان عشرة وقيل : تسع عشرة وكان مولده سنة لائین و هو من 
کبار شیوخ البخاری / ع» ويريد بالرمز أن أصحاب الصحاح الست آخرجوا جميعاً أحاديثه . 

۲ - قال ا بن حجر فى تقر .یب التهف يب : «عبدالمزیز بن‌سیاه بکسر المهملة بعد ها 
تحتانية خفيفة الاسدی الکوفی صدوق يتشيع من السابعة / خ م ت س ق » دصرح فى 
نهد یب التيف یب فى ترجمته بأنه « روی عن أبيه سياه و حبیب بنأبىثابت» و روی عند 
آبونعیم» وبريد بأبى نعيم الفضل بن دكين . 

۳ - تقدمتالاشارة منا الى طرف من‌طرق هذا الحديث عند ذكر المصتف (ره) ترجمة 


عبدانته بن عمر (انظر ص ۷۳ - 74) ٠‏ 


۳۷۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


و رويتم عن الفضل بن دكين عن سفیان بن عينية عن اسماعیل بن سن قال . 

قال عبدالله بن مسعود لعثمان : وددت ' آنی و اياك برمل عالج " بحثوا احدنا على 
صاحبه حتی يموت الا عجل؛ متا فيريحالله المسامين منه . 
١‏ - قال أبوجعفر الطبرى الشيعى (ره) فى كتاب المسترشد (ص ۱۳ من طبعةالنجف): 
« ومن جاة نتهائکم عبدانته بن مسعود الذی آبر به عثمان فدق ضلعه و منه مات » وهو 
بقول : وددت آنی و عثمان برسل عالج بحثو آحدذا على صاحبه حتی يءوت الاعجز منا 
فیریح الله السلمین منه» . أقول : آشرنا الى طرف من طرقه عند ذ کر المصنف (ره) عبدانته 
ابن مسعود فراجع ال شثت ص ۰۱ . 

۲ - قال الجوهری : « عالج موضم بالبادية بها رسل» قال ابن الاثير فی‌النها بة : 
«وفى حدیث الد عاء وماتحویه عوالج الرمال هی جمع عالج وهو ماترا کم من الرسل ودخل 
بعضه فوبعض» < قال الطر بحی فى المجمع بعد ذ کر عبارة ابن‌الاثیر ۰ « و نقل آن 
رمل عا" حبال مرافبلة يتصل أعلاها بقرب يمامة وأسفلها بنجد وفی کلام البعض: رسل 
عالح محر بأكثر أرض العرب» . 

۳ - فی‌الاصل : « يجثو» (بالجيم)؛ فليعلم أنالكلمة بناء على مافى!لد.سخ وسائر 
موارد نقل الحديث فی‌الکتب المعتبرة من كونها من «حثا» تستدعى مفعولا لها ای التراب 
وقد ورد فىالاحاديث مايؤيده قال ابنالا یر فىالنها بة: «نیه : احثوا فى وجوه المداحين 
التراب ای‌ارسوا ؛ يقال : حثا بحثو حدواً ويحثى حثياً » يريد به الخيبة وأن لايعطوا عليدشيئاً » 
ومنهم من يجريه على ظاهره فیرسی فيها التراب (الى آخر ماقال)ه فالافظة كما توصل بحرف 
جر «فى» توصل بحرف جر «على» فيقال : حثا التراب عليه وفى وجهه قال الطر.بحى فى 
مجمع البحر ین : « ومنه حديث الميت : نحثا عليه التراب أى رفعه بيده و ألقاه عليه » 
فالمر اد _بحثو أحدذا التراب على صاحبه . 

؛ -كذاصريداً فىالاصل و ليعلم أنالحديث قد تقدم نقله فی‌الکتاب‌فی ترجمة عبدالله 
ابن مسعود وأشرنا هنا فی‌ذیل الصفحة أن العبارة فيه « حتى یموت‌الاعجز » (راجم ص١‏ ه) 
الا أن اامیدانی نقل‌فی‌مجمع الامثال مثلا بو بد کون اللفظة «الاعجل» فلنقل 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


شی* ب.ما ذقلوه فى ترحمة عبدالنه بن مسعود ۲۳۴۳۷۱ 


ورويتم عن ابنعبدالقدوس عن زيد بن وهب قال : كنت عند حذيفة بن اليمان 
أذ نظر الى ابن مسعود و ألى موسى الاشعری اذ دخلا المسجد فقال حذيفة : والله الّذى 
لاله آلا هو إن" آحدهماالمنافق . ثم قال حذيفة: من سره أن ينظر الى رسول‌الّه(ص) 
هدياً وسمتاً من [حين] بخرج من بيته الى أن برجم فلينظر الى ابن مسعود' . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
عبارته وهى هذه (انظر ص ۰۸٩‏ من طبعة طهران سنة ۳۹۰( ب «لیتنی وفلاناً یفعل با کذا 
حتى يموت الاعجل ؛ هذا من قول الاغاب العجلى فى شعر له وهو: ضرباً وطعناً أو يموت 
الاعجل» فرعاية لهذه النكتة لم نتصرف فی‌نقل الكلمة بوجه من الوجوه فتفطن . 


١‏ - قال أبن سعد فى ]لطبقات فى ترجمة عبدالله بن‌دسعود ( ج۳ من طبعة مصر ؛ 
ص :)١١‏ 

« قال : أخبرنا أبو مماوية الضرير قال : أخبرنا الاعمش عن ابراهيم عنعلقمة قال : 
كانعبدالته يشبه بالنبی- صلىالته عليه [وآله] وسلم - فى هديه ودله وسمته وكان علقمة يشبه 
بعبدالته . قال: أخبرنا محاد بن عبيد قال : أخبرنا الاعمش عن شقيق سمعت حذيفة يقول : 
ان أشيه الناس هدیا ودلا وسمتاً بمحمد (ص) عبدانته بن مسعود من حبن لخرج الى أن 
,بر جع لاأدرى ما.بصنع فى بيته . قال أخبرنا هشام ابو الوليد الطيالسى قال : أخبرنا 
شعبة عن أبى اسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : قلنا لحذيفة ۽ أخبرنا برجل قريب 
السمت والهدى من رسول‌انته (ص) ناخذ عنه» فقال: ماآعرف أحداً أقرب سمتاً دهد با 
ودلا بر سول[ الزه(ص) من اپن‌آم عبد حتى يواريه جدار بيت. قال: ولقد علم المحفوظون 
من اصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم الی‌انته وسيلة . قال : أخبرنا الفضل بن د كين 
قال : أخبرنا حفص بن غياث عن الاعمش عن عهرو بن مرة عن أبىعبيدة ٠‏ قال كان عبدانته 
اذا دخل الدار استانس و رفم کلامه کی يستأنسوا», 

وقال ابن الجوزى فی‌صفة الصفوة فى نرجمة عبدالله بن مسعود ما نصه 
(انظر ص ۱۰ج ۱): « وکان یشیه بالنبی- صلی‌انته عليه وسلم- فىهديه ودله وسمته» وقال 
أيضاً (انظر ج۱ ؛ ص۱۵۸) : «و عن شقیق قال : ان ى كنت قاعداً مع حذيفة فأقبل عبدانته 

د بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۷۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


و رويتم عن سلمة عن المفضّل عن أنى اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر 
قال : كان عروة بن الزّبير ينال من على علیه‌السلام - ويكثر' ؛ فاذا ظن" أنه قد 
بلغ قال : آما انه لم يقل قولا" قط" مخالفاً الى غيره . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

ابن مسعود فقال حذيفة : ان أشبه الناس هدياً ودلا برسول‌انته منحين يخرج من بيته الى أن 
برجم ولا أدرى مايصنع فى أهله لعبدانته بن مسعود » و الله لقد علم المحفوظون من أصحاب 
محمد (ص) أنه من أقربهم عندانته وسيلة يوم القيامة» . 

وقال الحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة تحت عنوان « ذكر 
مناقب عبدانته إن مسعود» (ج۳ ؛ ص ۳۱۰) : 

«حدثدا أبو العباس محمد بن یعقوب » ثنا أحدد بن عبدالجبار » حدئنا آبو معاوية عن 
الاعمش عنشقيق قال ٠‏ سمعت حذيفة يقول ۰ ان أشبهالناس هدیا وسمتاً ودلا بمحمد (ص) 
عبدالته بن مسعود منحين يخرج الىحين يرجع فما أدرى مافىبيته ؟ ! ولقد علمالمحفوظون 
من أصحاب محمد (ص) أن ابن أم عبد من أقربهم وسيلة عندانته يوم القيامة , 

وهذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» الى غير ذلكك من موارد نقله . 
وأما تصریح حذيفة بنفاق أبىموسى فقد تقدم فىالكتاب عند ذكر المصنف (ره) ترجمة أبى- 


موسى الاشعرى (انظر ص 1۱) . 


١‏ - قال العلامة المجلسى (ره) فی‌آواخر ثامن البحار فى «باب فيه ذ كر أصحاب النبی 
(ص) و آمیرالمژسنین(ع) الذين كانوا علی‌الحق ولم يفارقوا آمیرالمژمنین» (ص ۷۲۰-۷۲۹٩‏ 
من طبعة أمين الضرب) : 

« قال ابنأ بى الحد ید: « ومن المنحرفين عنه (أى علی) عایه‌السلام آبوعبدالرحمن 
السلمی ومنهم قيس بن أبى حازم و سعید بن المسیب والزهری وعروة بن الزبیر وکان زید 
بن ثابت عشمانياً يحرض الناس على سبه (ع) و کان المكحول من المبفضین له (ع) ‏ وکذا 
حماد بن زید أقول : قد بسط الکلام فى کتاب الغارات فی‌عد هؤلاء الاشقياء وبيان آحوالهم 

«بةية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


بعش ها شك قز ترك ار ید كسب ۳۷۳ 


وحدثنا اسحاق عن سلمة عن ابن اسحاق عن عمرو بن عبيد' عن الحسن بن 
عمرالعوفى قال: دخلت مسجد ا عت اش علیه وآل - فإذا آنا ريل فسنت 
وحوله قوم" فسألته عن شىء فجبهونی" [فقلت : يا أصحاب محمد نضتون بالعلم ؟! 
قال : فكشف الرجل المسجتى الوب عن وجهه فاذا"] شيخ" أبيض الرس واللحية' . 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
(الى ان قال :) م ذكر روا.بة تدل على أن عروة بن الزبير والزهر ی کانا ينالان من 
على عليه السلام - فنها هما عنه على بن الحسين علیهماالسلام» أقول : قوله : « ينال من 
على (ع)» أىكان يقع فيه ويسبه ويقول فيه ما لاينبغى ؛ قال ابن الاثير فى النها.ية : 
«و فی‌الحدیث أن رجلا كان ينال من الصحابة يعنىالوقيعة فيهم يقال منه : نال ينال نيلا اذا 
أصاب فهو نائل» وتال الفيروزآبادى : «نال من عرضه سبه» وقال الزبيدى فی‌شرحه : «ومن 
المجاز : نال فلان من عرضه اذا سبه ومنه الحديث : ان رجلا كان ينال من الصحابة يعنى 
الوقيعة فيهم» وقال ابن منظور فى لسان العرب : «ونلان ينال من عرض فلان اذا سبه 
وهو ينال منماله وينال من‌عدوه اذا وتره فىمال او شی ء كل ذلكك من نلت أنال أ ىأصبت» 
وفىالقرآن المجيد : «ولاینالون من عدو نيلا» و قال أبوفراس فى میمیته المشهورة المعروفة 
بالمذهبة خطاباً لبنى العپاس : 


« ما نال منهم بنو حرب وان عظمت تلك الجرائم الا دون نيلكم » 
الا أنه يمكن ان يقال : ان الاية و شعر آبی فراس لعل الاستعمال فیهما ليس من 
هذا السنخ . 


١‏ - عبارة السند فی‌الاصل الی‌هنا هکذا : «وحدئنا اسحق بن سلمة عن أبىاسحق عن 
عمر بن عبید» والتصحيح من کتاب المسترشد وستأتی عبارته فى الذیل . 
۲ - قال الفیومی فی‌المصباح المنیر : «جبهته آجبهه بفتحتين = أصبت جبهته» 
وقال الجوهری : «جبهته = صککت جبهته وجبهته بالمکروه اذا استقبلته به». 
۴ - مابين المعقفتین مأخوذ من کتاپ اله‌سترشد للطبری الشیعی . 
د بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۷4 الايضاح للفضل دن شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

؛ قال ابن سعد فى الطبقات فى تر جمة آبی بن كعب (ج ۳ من طبع بیروت 
ص )٩۹۹‏ : 

« آخبر نا محمد بن عمر قال : حدثنی آبی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی عن 
أبيه قال: كان أبى بن كع ب أبيض الرأس واللحية لايغير شيبه . آخبر نا اسماعيل بن آبیابراهيم 
الاسدى عن الجريرى عن آبی‌نضرة قال : قال رجل منا يقال له جابر او جويبر : طلبت حاجة 
الى عمر فى خلافته والی‌جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب فقال: ان‌الدئیا فيها بلاغناوزادنا 
الى الاخرة وفيها أعمالناالتى نجا زىبها فی‌الاخرة قلت: من هذا یاأمیرال‌ژمنین ؟ قال: هذا سيد 
السلمین أبى بن كعب . أخبر نا روح بنعبادةقال: أخبرنا عوفعن الحسن عن عتى بن ضمرة قال: 
رأيت أبى بن كعب . أبيض الراس واللحية» و ذكر أيضاً ذلك المضه‌ون بطريق آخر وقال 
الجزدى فى أسد الغا بة فى آر جمته : «وكان أبيض الرأس واللحية لايغير شیبه؛ أخرجه 
ثلاثتهم» وقال الحاكم فى المستدرك ف ىكتاب معرفةالصحابة ضمن ذكره مناقب أبى- 
ابن کعب مانصه (ج۳ ؛ ص ۳۰۲) : «حدثنی على ين حمشاذ » ثنا عبدالته بن أحمد بن‌حنبل» 
قال : حدئنی أبى » ثناهشيم عن يونس بن عبد ومبارك عن الحسن » ثنا غنى السدى قال : 
دأبت أي دن کعب أبيض الر أس واللحية لإبخضب». 

فليعلم أن ١‏ عي الذى اشتمل عليه قو ل أبى بن كعب فى هذا المبحثالذى 
نحن فيه مما تر تعد دنه الفرائص و يمكن أن يستغر به بعض الاوهام الفاقدة للبصائر 
الناقدةفيد.ره ‏ " .نا أن ءوض فى تحقيق هذا المطاب نها أناأنةلطرفاً من كلمات علماء 
الفريقين ہی.۰ !. ¡ حت دح الامر وبتبین المراد ولايبقى مجال للانكار بمحض‌الاستغراب 
والاستبعاد . 

قال أبوجعفر محمد بن جر.بر بن دستم الطبرى الشيعى ف ی کتاب 
المستر شد بعد أن ذكر مثالب جماعة ممن اعتمد عليه العامه معترضاً عليهم بما هذا نصه 
(ص ۲۸ - ۲٩‏ من النسخة المطبوعة بالنجف) : 

«فکیف قبلتم هذه الروایات عن هؤلاء القوم الذین طعنتم علیهم فى حالة ونبلتم عنهم 
فی‌حالة آخری ؛ مع اختلافهم فی‌الدین كله » وهذا أبى بن کعب الذی له الدین والسابقة 

«بقية الحاشية فى الصفحةالاتية» 


مانقل عن أبى بن كعب فى شأن هذه الامة ۵ ۳۷ 


وب  :‏ أشية من الصفدد الاضية » 
و معه الترآز يقول فى الامة ما ذ ره اسحاق بن ابراهیم قال ۰ آخبرنی سلمة بن الفضل عن 
»جمد بن اسحاق عن عمرو بن عبید عن الحسن العونی قال ۰ دخلت مسجد رسول‌انته (ص) 
:| آنا برجل قد تسجی بثوبه وحوله جماعة فسألتهم عن شىء فجبهونی فقلت : يا أصحاب 

محمد تضنون بالعام ؟ - قال فكشف الرجل الءسجى الثوب عن وجهه فاذا شيخ أبيض الرأس 
واللحية نقال : عن أى هذه الامة تسأل ؟ ! فوالته ما زالت هذه الامة مكبوبة علىوجهها منذ 
بغ رسولالله (ص) » و أيمالله لئن بقيت الى يوم الجمعة لاقوءن مقاماً أقتل فيه . 

قال : وسمعته يقول مث ل ذلك : ألا هلك هل العقدة ‏ ألا أبعدهمالله » والله ماآسی 
عليهم انما آسى علىالذين يهلكون من أمة محمد (ص) قال : فلما كان يوم الاربعاء رأيت 
الناس یموجون فقلت : ما لكم ؟ - قالوا : مات سيد المسلمین أبى بن كعب قال : فقلت : 
ستر الله على هذا المسلم حيث لم يقم ذلك المقام , 

فهذا أبى بن كعب ,بقول فى الامة : انها مكبوبة على وجهها منذ قبض الله نبيه 
(ص) فكيف تصح هذه الاخبار ومع أصحاب رسولالله هذا الاختلاف ؟ !». 

وقال المجلسى فى ثامن البحاد ضمن ذكره مطاعن عثمان ( ص ۳۲ من طبعة 
أمين الضرب) : « نكير أبى بن كعب - وذكر الثقفی فئ نار بخه باسناده قال: جاء 
رجل الى أبى بن كعبفقال: ياأباالمنذر ان‌عثمان‌قد کتب [صكاً] لرجل منآل آبی‌سعیط بخسین 
ألفدرهم الی‌بیت‌المال فقال أبى: فلاتزالون تأتونى بشىء ماأدرى ماهو فيه فبينا ه وکذلک 
اذ مر به الصک فقام فدخل علىعثمان فقال : يابن‌الهاوية يابن النار الحابية أتكتب لبعض 
آل أبى معيط الى بيت مال المل‌ین بصک بخمسين ألف درهم فغضب عثمان وقال : لولا 
أنى قدكنيتك لفعلت بک کذا وكذا, 

الثقفى فی تاد بخه قال : فقام رجل ال ىأبىبن کعب فقال : ياأبا المنذر آلاتخجرنی 
عن عثمان ؛ ماقولكك فيه ؟ ‏ فأمسكك عنه فقال له الرجل : جزا كمالله شراً ياأصحاب محمد 
شهدتم الوحى و عاينتموه ثم نسآلکم التفتة فى الدين فلا تعلمونا » فقال أبى عند ذلک : 
هلک أصحاب الءقدة ورب الکعبة» أما والله ماعايهم آسى ؛ ولكن آسى على من أهلكوا » وانته 
لئن أبقانىالله الى يوم الجمعة لاقو من متاماً أتكلم فيه بما أعلم ؛ قتلت أو استحييت » فمات 
(ره) يوم الخميس». 

أقول : هذه بعضأحاد بث الشيعة فى هذا الباب دمنها ما بأتى نقله عن 
بعض الز بدبه . 


فقال : عن أىّ هذه الأأمّة تسأل ؟! فوالله ما زالت هذه الم مکبوبة" على 


-١‏ قال بعض الز ید بة فى کلام له نفيس جداً بل هو رسالة نفيسة مفيدة ممتعة 
بحيث استحسنه النقیب أبوجعفر يحيى بن‌محمد العلوی‌البصری استاذ ابن أبى الحديد المعتزلی 
البفدادی شارح نهج البلاغة غاية الاستحسان وکذا ابن آبی‌الحدید نفسه وجعلاه جواباً عن 
اعتراض من قال: لا بجوز اللعن على أصحاب النبی(ص) فانه استدل فى ذلك الكلام المفیدالمتین 
على أنه يجوز اللعن على من ثبت فسقه من أصحاب النبی (ص) ولءتانة الکلام نقلناه بطوله 
فى بعض آثارنا و ننقاه ان شاءالله تعالی فى تعليقاتنا على الایضاح پتمایه بعد تمام الکتاب 
فقال الزیدی المشار اليه فی‌آثناء کلامه المزبور (انظر شرح نهج البلاغة ج؛ من طبعة مصر 
سنة ۱۳۲۹ ؛ صةهع): 

«و كلمة أبى بن كعب مشهودة منقوئة : ماذالت هذه الامة مكبو بة على 
وجهها منذ فقدوا نبيهم » وقوله : ألا هلك أه ل العقدة والله ما آسی عليهم 
انما آسى على من بضلون من الناس» . 

قال ابن سعد فى الطبقات فى نر جمة أبى بن كعب : 
(ج؟ من طبع بيروت سنة ۱۳۷۷ ؛ ص ۵۰۰ - ٠۰۲‏ ) 

« آخبرنا روح بن عبادة وهوذة بن خليفة فالا : آخبرنا عوف عن المحسن قال: آخبرنا 
عتی بن ضمرة قال : قلت لابی بن کعب : مالکم آصحاب رسول‌انته (ص) نأتیکم من البعد » 
نرجو عند کم الخیر أز؛ تعاء‌ونا فاذا آتینا کم استخففتم آمرنا کانا نهون علیکم ؟ فقال: والله 
لئن عشت الى هذه الجمعة لاقولن فیها ولا لاآبالی استحییتمونی عليه أو قتلتمونی » فلما کان 
یوم الجمعة من بين الایام أتيت المدينة ناذا آهلها یموجون به‌ضهم فى بعض فى سککهم » 
فقلت : ماشآن هولاء الناس ؟ قال بعضهم : أما أنت من أهل هذا البلد ؟ قلت : لا » قال ٠‏ 
فانه قدمات سيد المسلمين الیوم آبی بن کعب قلت : والله ان ریت کالیوم فی‌الستر آشد مما 
ستر هذا الرجل . 

آخبر نا محمد بنعبداللهالا نصادى قال أخبرنا عوف عن الحسن عن عتی‌السعدی 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


نکیر آبی بن کب على عشمان ۳۷۷ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

قال : قدست المدينة فى يوم ريح وغبرة و اذا الناس یموج بعضهم فى بعض فقلت ۽ با لى 
أرى الناس يموج بعضهم فى بعض ؟! فتالوا : أما أنت من أهل هذا البلد ؟ فقلت : لا ؛ 
قالوا ٠‏ مات اليوم سيد المسلدين أبى بن كعب. 

آخبر نا عفان بنمسلم قال : آخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا آبو عمران الجونى 
عن جندب بن عبدالتهالبجلى قال: أتيت المدينة ابتغاء العلم فدخلت مسجد رسول انته صلی‌انته 
عايه وسلم فاذا الناس فيه حاق يتحدثون فجعات أمضى الحلق حتى أتي تحلقة فيها رجل‌شاحب 
عليه ثوبان كأنما قدم من‌سفر قال فسمعته يقول: هلک أصحاب الءقدة و ربالكعية ولا آسى 
علیهم ؛ آحسبه‌قال‌مرار »قال: فجاست‌الیه فتحدث‌بما قضىله ثم‌قام‌قال: فسألت عنه بعد ماقام 
قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا سيد المسلمین أبى بن کعب‌قال: فتبعته +تىأتىمنزله فاذا هو رثكب 
المنزل رثالهيئةفا ذا رجل زاهد منقطع يشبه آمره بعضه بعضافلمستعليه فرد علی‌السلام ثم‌سألنی 
ممن أنت؟ قلت: منأهل العراق قال: أكثر منى سؤالا قال لماقال ذلك غضبت قال فجثوت 
على ركبتى و رفءت يدى هكذا وصف حيال وجهه فاءتقليت القبلة قال قلت: اللهم نشكوهم 
اليك انا نتفق نفقاتنا و تتصب أبداننا و نرحل مطايانا ابتغاء العلم فاذا لقيناهم تجهموا لنا 
وقالوا لناء قال: فبكى أبى وجءل يترضاتى ویتول؛ ويحك لمأذهب هناك لمأذهب هناك قال 
ثم‌قال: اللهمانىأعا هدك لثن أبقيتنى الى يوم الجمعة لاتكلدن بماسمعت من رسول الله لاأخاف فيه 
لومة لاثم قال لما قالذلک‌انصرنت عنه وجعلت انتظر الجمعة فلماكان يوم الخميس خرجت 
لبعض حاجتى فاذا السككك غاصة من الناس لا أجد سكة الايلقانى فیهاالناس‌قال‌قات؛ ماشأن- 
الناس ؟ قالوا انا نحسبكك غريباً قال قلت : أجل » قالوا: مات سيد المسلمين أبى بن كعب 
قال جندب فلقيت آباموسی‌بالعراق فحدثته حديث أبى» قال: والهفاه لو بقىحتىتبلغنا مقالته». 

قال الحاكم فى المستدرك فى كتاب التفسير (ج۲ ۹ ۲۲۷-۲۲) : 

« أخبرنا ابراهيم بن عصمة بن ابراهيم العدل حدثنا السرى بن خزيمة حدثنا محمدبن 
عبدانته الرقاشی حدئنا جعفر بن سليمان حدثنا أبوعمران الجونى عن‌جندب قال: أتيت المدينة 
لاتعلم العلم فلما دخلت مسجد رسولالله اذآ الناس فيه حلق أقول : فساق الحدیث‌الاخیر 
الذى نقله ابن سعد فی‌الطبقات الى آخره قریباً منه وقال بعده : «هذا حديث صحیح علىشرط 


مسلم ولم یخرجاه» . 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۷۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


لاقو من ماما ' أقتل فيه . 
قال: وسمعته قبل ذلكك وهو خارج دارالفضل وهو يقول : ألاهلكك أهلالمقدة'- 
أبعدم الله ب والله مادق [عليهم انما آسی على الذين" ] يهلكون من أمة محمد (ص). 
فلم كان يوم الأربعاء؟ رأيت الاس يموجون فقلت : ماالخبر ؟ - فقالوا : مات سد 
الملممين” ألى بن كعب فقلت : سترالله على المسلمين حيث ام قم الشيخ ذلکث المقام'. 
«بة.ة الحاشية من الصفحة الماضية» 
وقال الحا کم أبضاً فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة 
(۳۳ : ص ۳۰۱۵-۳۰) : 
«أخبرنی زو سهل أحند بن م«مد بن زیاد حدثنا أبو قلابة قال : حدثنى أبى قال 9 
حدثنى جعفر بن سلیمان عن أبىعمران الجونی عن جنذب قال : قدست المدينة لاطلب العلم 
فدخلت السجد فاذا رجل والناس مجتمعون عليه فقلت ۰ من هذا ؟ - قالوا ۰ هذا أبى بن 
کمب فتبعته فدخل منزله فضربت عليه الباب فخرج فزبرنی و کهرنی فاستقبلت القبلة فقلت : 
اللهم انانشکوهم البک ننفق نفقاتنا و نتعب آبداننا وترحل‌مطایانا ابتغاء العلم فاذا لقيناهم 
کر هولا فقال 1 كك أخرتئى الى دوم الجمعة لا تکلمن بما م هت من رسول الله (ص) لاأخاف 
فيه اوسة لاثم فلما کان يوم الخمیس غدوت فاذا الطرق غاصة فقات : ماشأن‌الناس‌الیوم ؟ - 
قالوا ۽ كأنكك غريب ؟ قلت : أجل تالوا : مات سيد السلمین آبی بن کعب». 


۱ - فی‌الاصل انا وقرينة التصحيح تأتى فى آخر قصة أبى بن کعب. 

عت فی‌الاصل ۱ «أهل العقد» ‏ 

۳ - مابين المعتفتين مأخوذ من كتاب المسترشد. 

£ فى الاصل :۽ «بوم الجمعة الاربعاء» , 

٠‏ - قال ابن الجوزی فى صفة الصفوة فى ترجمة أبى بن کعب (ج ۱؛ 
ص ۱۸۹) : 

«قال عمر بن الخطاب فی‌حقه : هذا سيد المسلممين ؛ ومات فىسدة ثلاثين» . وقال ابن- 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن أبى بن کعب کان یسمی سيد المسلمین ۳۷۹ 
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حجر فى نهذ بب التهذيب : قال عمر بن الخطاب : سید المسلمین أبى بن كعب» وقال 
الحا کم فى المستدرك فى کتاب معرفة الصحابة ضمن ذ کره سناقب آبی بن کعب (ج۳ ؛ 
ص ۳۰۲) : 

«حدثنى محمد بن مظفر » ثنا آبو الجهم ؛ ثنا ابراهيم بن يعقوب قال: سمعت آبامسهر 
يقول : آبی بن کعب سماه رسول‌انته صلی‌انته عليه و آله و سلم سيد الانصار؛ فلم يمت حتی 
قالوا : سيدالمسلمين» وقال الجز دی فى أسد الغابة فى تر جمة ایی : ( ج۱؛ ص :)1٩‏ 
«وکان عمر يقول : أبى سيد المسلمين » . أقول : قد نقلنا قبيل ذلک عن طبقات ابن سعد 
دایدل على ذلك (انظر ص ۳۷ و ۳۷۰). 

٩‏ - هذه اللفظة تدل على أن ماكان فىأصل النسخة من العبارة من قوله : «لاقومن 
یامه مصحف وصحيحه فلیکن : «لاقومن مقااه كما ذ کرناالعبارة صحيحة فىالمتن و أيدناها 
پکونها هكذا فى كتاب المسترشد (انظر ص 1 ۳۷) . 

ومما بناسب ذكره هناما نقله ابن الاير فى أسد الغابة بعد نقل رواية 
عن الترمذى باسناده (انظر ترجمة أبى؛ ج١‏ ص.4)): «قال‌التر مذی : و بالاسنادالمذ نورء 
حدئنا ابن و کیع حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن مر عن قتادة عن أنس 
أن النبى (ص) قال : آرحم أمتى بأستى آبو بكر » و آشدهم فی‌دین اله عمر ء و أصدقهم -ياء 
عشمان » و أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » و آفرضهم زید بن ثابت » و أقرؤهم آبی 
بن کعب » و لكل أمة أمين و أمين هذه‌الامة أبوعبيدة بن الجراح » وقد رواه آبو قلابة عن 
أنس نحوه وزاد فيه : وأقضاهم على» وقال ابن‌عبدالبر فی‌الاستیعاب بعد نقله فی‌ترجمة أبى ۰ 
«وقد ذكرنا لهذا الحديث طرقاً نیما تقدم من هذا الكتاب » أقول : فليتأمل العاذل الفطن 
فى هذه الرواية كيف يلوح أثر الوضع من سياق عبارتها . 

فلنعد الى ماكنا فيه ما يوضح ماف المتن 
قال الحافظ آبو نعيم فی‌حلية الاولياء فى ترجمة أبى بن كعب ضمن ماقال 


(۱؛ ص۲۵۲) : 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۸۰ الا یضاح للفضل بن شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

« حدئنا عبدانته بن جعفر حدثنا يونس بن حبیب حدثنا آبو داود حدئنا شعبة آخبرنی 
أبو حمزة قال : سمعت أياس بن قتادة یحدث عن قیس بن عباد قال ۰ قدمت المدينة للقاء 
أصحاب محمد (ص) فلم يكن فيهم أحد أحب الىلقاء من أبىبن كعب فقمت فى الصف الاول 
فخرج فلما صلى حدث فما ریت الرجال متحت أعناقها الى شىء متوجهاً اليه فسمعته يقول : 
هلک أهل العقدة و رب الكعية ؛ قالها ثلائاً » هلكوا و أهلكوا آبا انى لاآسى عليهم ولكنى 
آسى على من يهلمكون من المسلمين . رواه آبو مجاز عن قيس بن عباد مثله . 

حدئنا أحمد بن جعفر بن معبد حدانا أحمد بن عصام حدئنا يوسف بن يعقوب حدثنا 
سليمانالتيمى عن آبی‌مجلز عن قيس بن عباد قال: بینما أنا أصلى فی‌مسجد المدينة فى الصف 
المقدم اذ جاء رجل من خافى فجذبنی جذبة فنحانی وقام مقامى فلما سلم التفت الى فاذا هو 
أبى ب ن کعب نقال : يافتى لا يسؤك الله ان هذا عهد من النبى (ص) الينا ثم استقبل القبلة 
فقال ۰ هلك أهل العقدة و رب الكعبة ؛ لاآسى عليهم ‏ ثلاث مرار- أما واه ماعليهم آسى 
ولكن آسى على ٠ن‏ آضلوا». 

قال ابن الاثير فىالنها.ية : « وفى حديث عمر : هلك أهل العقد و رب الكعبة 
يعنى أصحاب الولايات على الامصار من عقد الالوية للامراء؛ وسنه حديث أبى : هلک‌اهل- 
العقدة و رب الكعبة ؛ يريد البيعة المعقودة للولاة». 

أقول : انما تستقيم هذه‌القضية بناء على أن يكون وفاة أبى بن كعب فى زمان خلافة 
عشما نكما يستفاد صريحاً من مضمون ماسبقها فى المتن فلنشر الى شىء من ذلكك قال ابن- 
سعد ف ىالطبقات بالنسبة الى وفانه ضمن نقل الاقوال : « وقد سمعت من يقول : 
مات فى خلافة عثمان بن عفان - رضىالله عنه - سنة ثلاثين وهو أثبت الاقاويل عندنا و ذلك 
أن عثمان بن عفان أمره آن‌یجمم القرآن» وقال الحا كم فى المستدرك فى تر جمة أبى: 
« حدثنا آبو عبدانته الاصبهانی » حدئنا محمد بن عبدالته بن رستة » ثنا سليمان بن داود » ثنا 
محمد بن عمر (الى ان قال) : وقد اختلف فى وقت وفاته فقيل : انه مات فى خلافة عمر سنة 
اثنتين وعشرين » وقيل : مات فى خلافة عثمان سنة ثلاثين » وهذا آثبت الاقاويل بأن عثمان 
أمره بأنيجمع الترآن» وقال الجزدى فى أسد الغابة : «قال أبو نعيم : اختلف فىوقت 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى أن الرجعة من عقائد الامامية ۴۸۱ 


ذكر الرجعة 
و رأيناكم عبتم عليهم شا تروونه من وجوه كثيرة عن علمانم وتؤمنون به 
وتصدقونه ؛ ونحن مفسرون ذلكك لكم من أحاديئكم بما لایمکنکم دفعه ولاجحوده . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

وفاة أبى فقيل : توفى منة اثنتين وعشرين فى خلافة عمر وقيل : سنة ثلاثين فى خلافة عثمان 
قال : وهو الصحيح لان زر بن حبيش لقيه فى خلافة عثمان (الى آخر ماقال)» وأما بناء على 
ماقال ابن عبدالبر فىالاستيهاب فى ترجمة أبى : «قال أبو عمر ۽ مات أبى بن كعب فى خلافة 
عمر بن الخطاب قول : سنة تسم عشر وقيل : سنة عشرين وقيل : سنة اثنتين وعشرين وقال 
على بن المدينى : مات العباس و آبوسفیان بن حرب و أبى بن كعب قريباً بعضهم من بعض 
فی‌صد ر خلافة عثمان و الا کثر على أنه مات فى خلافة عمر » فلا تستقيم الا بتكلف و تجشم 
لان أواخر خلافة عثمان كانت زمان اعتراض آمثال أبى على عثمان وأما زمان عمر فلم يكن 
الوضع مقتضیاً لامثال هذه الاعتراضات مع مؤيدات أخرى اذلكك لايسع المقام ذكرها . 


١‏ - قال الطر بحى ( ره ) فى مجمع البحر بن : « و الرجمة بالفتح هی المرة 
فى الرجوع بعد الموت بعد ظهور المهدى ‏ عليه السلام - وهی من ضروريات مذهب الامامية 
وعليها من الشواهد القرآنية و أحاديث أهل البیت - عليهمالسلام ‏ ماهو أشهر من أن يذ کر 
حتى أنه ورد عنهم - عليهمالسلام : من لم یژمن برجعتنا و لم يقر بمتعتنا فليس منا ؛ وقد 
أنكرها الجمهود حتى قال فى النهاية : الرجمة مذهب قوم من العرب فى الجاهلية 
وطائفة من فرق المسلمين و أهلل البدع والاهواء و من جملتهم طائفة من الرانضة. و فلان 
یین بالرجعة ای بالرجوع الى الدنیا بعد الموت وأساالرجعة بعدالطلاق فتقرأ بالفتح والكسر 
على المرة والحالة ؛ وبعضهم يقتصر فيها على الفتح قال فىالمدباح : وهو الاصح». 

فليعلم أن الرجعة من العقائد الثابتة الحقة عند الفرقة الناجية أعنى الشيعة الامامية 
الائئی عشرية كما صرح بها الطريحى (ره) فیها نقلنا من كلامه و لعلمائهم رضوانالله عليهم 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


TAY‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


من ذلكك ما روب عن ابراهيى بن مودى الفراء' عن ابن المبارك" عن اساعیل 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
فى ذاكك رسائل وكتب لایسم القام ذ کر أساميها فمن‌آراد البحث عن ذلكك فيطلبها ولیراجمها 
الا أن فى المراجعة لباب الرجعة من المجلد الثالث عشر للبحار أو رسالة الرجعة للمجلسى 
( ره ) ا وکتاب حق اليقين له او كتابالايقاظ من الهجعة بالبرهان علی‌الرجعة للشيخ محمدبن 
الحسن الحر العاملی ( ره ) كفاية لامکنفی و حسك فى الدلالة على آهمية هذا 
الموضوع عند الشيعة الامامية أن لامصنف ( ره ) وهو آحد علمائهم كتابين فى ذلك 
الامر واثباته بل ثلاثة کتب قال الشيخ الحر العاملى (ده) فى كتاب الابقاظ من- 
الهجعة بالبرهان على الر جعة فی‌الباب الثانی الذى هو فى الاستدلال على صحة الرجعة 
وامكانها و وقوعها ( انظر ص ٦۲‏ - ۳ من طبعة قم سنة ۱۳۸۱) : « و قال النجاشى 
أبضاً : الفضل بن شاذان كان ثقة أجل أصحابنا الفتهاء والمتكلمين و له جلالة فى هذه 
الطائفة وهو فى فضله أشهر من أننصفه وذكر الكجى أنه صنف مائة وثمائين كتاباً وقع الينا 
منها كتاب النقض على الاسكافى (الى ان قال) كتاب انات الر جعف کتاب الر جعة > 
کتاب حذو الامل بالدعل (الظاهر أنه فى مشابهة أحوال هذه الامة لاحوال بنى اسرائيل فى 
الرجعة و غيرها وقد ألف الراوندى كتاباً مختصراً فى ذلک وجعله ملحقاً بكتاب الخرائج 
والجرائح سنه رحمه‌انته (انتهى)». وقال الشيخ الطوسی فی‌الفریرست : «الفضل بن 
شاذان متكام جليل القدر له كتب منها کتاب الفرائض (الى ان قال) کتاب فى ابات - 
الر جعة (انتهى)» و روى الكشى فىمدحه وجلالته أحاديث بليغة تدل على صحة اعتقاداته 
والاعتماد على مؤلفاته فا نظر الى هذا الشيخ الذى هو أجل علماءالشيعة و مصنفيهم 
قد صنف کتابین فی ابات الر جعة بل ثلاثة فكيف اذا انضماليه غيره 9! (انتهى 
ماأردنا نقله من کلام الشيح الحر العاملى رحمه‌انته تعالى)». 

أقول : لى أيضاً تأسياً بملمائنا - رفی‌انته عنهم و أرضاهم و جعل الجنة مسکنهم 
ومأواهم - فى وضوع الرجع ةکتاب ممتع يسمى بالايمان والرجعةالا أنه لم يتم , وفقناانته لاتمامه 
بحوله وقوته وفضله ورحمته . 


-١‏ قال) بن حجر فى 'نقر.ببالترهف بب: «ابراهيم بن موسى بن يزيد التميمى أبو اسحاق 
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فی‌تکلم زيد بن خارجة بعد موته AF‏ 


ن ی خالد قال: جاء يزيد بن التّعمان بن بشير الى حلقة القاسم بن عبداارحمن بکتاب 
أبيه التعمان بن بشير الى أم” عبدالله بت أنى هاشم - يعنى الى امه - بسو الله ار حمن 
الرحيم من التعمان بن بشیر الى أم” عبدالله بنت أنى هاشم سلام” علیکث فانتى أحمد 
الیکک الله اذى لاله الا هو (أما بعد') فاتكث کتبت الى لأكتب اليكك بشأن زيد بن 


خارجة] و آنه كان من أمره ؛ أنه أخذه وجع' فى کتفه* و هو يومثل من أصح " أهل 


« بةية الحاشية من الصفحة الماضية » 
الفراء الرازی يلةب بالصغير ثقة حافظ من العاشرة مات بعد العشرین و مائتین / ع» و يريد 
برمز «ع » أنه سمن آخرج حدیثه فی‌جمیم الاصول الستة . 
۲- قال) بن حجر فى تقر بب‌التهد بب فى با بالكنى: «ابن المبارك هوعبداته‌سشهور» 
وقال فى ثر جمته : «عبدالته بن ال-بارك الهروزی مولی بنى حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم‌جواد 
بجاهد جمعت فيه خصال الخير من الثامنة مات سنة احدى وثمانين وله ثلاث وستون / ع2 


يريد بالرمز أنه ممن أخرج حل يه فی‌الاصول الستة , 


٠ مابين المعقفتین من البداية والنهاية لادن كثير و بدله فی‌الاصل ؛ «عن . . . قال‎ - ١ 
کتب النعمان بن بشير الى عبدالله بن رواحة فكتب اليه أما بعد فانك ف کتبت الىتذكر شان‎ 
زيد بن حارئة» وبدل النقاط بياض على قد ركلمة.‎ 

؟- «دأما بعد» ليس فى تاريخ ابن كثير . 

۳- فى الاصل ٠‏ «حارثة» . 

3 فى تاريخ ابن كثير ٠‏ «من شانه» ‏ 

, فى تاريخ ابن كثير : «فی حلقه»‎ - ٠ 

أما القصة فقال ابن عبد البر فىالاستيعاب (ص ۱۹۲ من طبعة حیدر آباد) : 

« زید بن خارجة بن أبى زهير بن سالك من بنی الحارث بن الخزرج روی عن النبی 
(ص) فی‌الصلوة عليه (ص) و هو الذی تكلم بعدالموت لابختلفون فی‌ذلك وذلک 
أنه غشی عليه قبل موته و آسری بروحه فسجی عليه بثوبه ثم راجعته نفسه فتکلم بکلام 

« بقية الحاشية فى الصفصة الاتية» 


۳۸4 الايضاح للفضل بن شاذان 


« بقيةالحاشية من ااصفحة الماضية » 

حفظ عنه فى آبی‌بکر وعمر وعثمان - رضىالله عنهم - ثم مات من حينه؛ دوی حدبثه هذا 
ثقات الشامیین عن النعمان بن بشير و دواه ثقات الکوفیین عن ,يزيد بن 
النعمان بن بشير عن أبيه» و دو اه _بحيى بن‌سعیدالانصادی عن‌سعید بن‌المسیب, 

آخبر نا عبدالله بن محمد بن عبدال‌ژمن قال: أخبرنا اساعیل بن محمد قال : أخبرنا 
اسماعیل بن اسحاق قال ٠‏ آخبرنا على بن المدینی قال : آخبرنا عبدالته بن مسلمة إن قعنب 
قال ۰ آخبرنا سليمان بن بلال عن یحبی عن سعید بن السیب أن زید بن خارجة 
الانصادی ثم من بنىالحارث بن الخزرج 'نوفى زمن عثمان بن عفان رضىالله عنه - 
فسجى يثوب ثم انهم سمعوا جاجلة فی‌صدره ثم تكلم فقال: آحمد أحمد فی‌الکتاب‌الاول» صدق 
صدق أبو بكر الصدیق الضءیف فىنفسه القوى فىأمر الله كان ذلك فىالكتاب الاول» صدق 
صدق عمر بن الخطاب القوى الامین فى الكتا ب الاول؛ صدق‌صدق عشمان بن عفان علىمتهاجهم 
مضت آرم سنين و بقيت ائنتان » أتت الفتن » و أكل الشديد الضعيف » و قامت الساعة 
وسيأتيكم خبر بثر أريس وما بثر آریس . قال _بحبی بن سعيد : ثم هلك رجل من بنی 
خطمة فسجى بثوب فسمعوا جلجلة فى صدره ثم تكلم فقال : ان أخا بنی الحارث بن الخزرج 
صدق‌صدق , وكانت وفاته فىخلافة عثمان - رضی‌انته عنه - وقد عر ضمثل قصته لاخی 
دبعى بن حراش أبضاء. 

وقال ابن كثير فى البدابة و النهابة تحت عنوان « قصة زد بن خارحة 
و کلامه بعد الموت وشهادته بالرسالة لمحمد (ص) وبالخلافة لابى بكر الصديق ثم لامر 
ثم لعثمان رضىالنه عنهم» : مائصه (ج1 ؛ ص۱۵۱ ) : 

« قال الحافظ ابو بكر البيييقى : أنا آبو صالح بن أبى طاهر العنبری » أناجدى 
يحيى بن منصور القاضى » ثنا أبو على بن محمد بن عمرو بن كشمرد » آنا |'قعنبى » أنا سايمان 
بن بلال عن يحبى بن سعید عن سعيد بن المسيب أن زبد بن خارجةالانصادى ثم من 
بنى الحارث بن الخزرج توفی زمن عثمان (فذ کر القصة الى آخرها أعنى الى قوله : ان 
أخا بنى الحارث بن الخزرج صدق مدق ) وقال : تم دواه البيهقى عن الحا كم عن 
أبى بكر بن اسحاق عن موسى بن الحسن عن العقنبی ف ذكره وقال : هذا اسناد صحيح وله 


شواهد » . 
« بقيةالحاشية فی‌الصفحة الائية > 


تكلم زيد بن خارجة بعد الموت ۳۸۰ 


المدينة حالا" فى نفسه فمات فأنانى آت وأنا أسبّح بعد المغرب فقال لى : ان زيداً 
تكلم بعد وفاته ؛ فجنته وقد حضره ناس" وهو يقول : 
الأوسط آجلد القوم كان یمنع التاس أن يأكل تریتهم ضعيفهم عبدالله عمر 
أميرالمؤمنين صدق صد ق کان ذلكك فی‌الکتاب الأول . 
لم قال : 
عثمان آمیرالمومنین تعانی النّاس دیون" كثيرة' خلت اثنتان و بقيت أربعة فانک 


على منهاج عثمان؛ من تولاه فلایهدرن دما كان أمرالله قدراً مقدور وهذهالجنّة وهذه 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

وقال ابن الانير فى أسد الغابة ضمن 'نرجمة ذ.بد بن خارجة : 

« وهذا زيد هو الذى تکام بعد الموت فى أكثر الروایات وهوالصحيح » وقيل : 
ان الذى تكلم بعد الموت أبوه خارجة ؛ وليس بصحيح فان المشهور فى أبيه أنه قتل يوم 
أحد وقد ذ کرناه. و ما کلام ز ید فانه أغمى عليه قبل موته فظنوه میتاً فسجوا عليه ثوبه 
ثم راجعته نفسه فتکلم بكلام حفظ عنه فى أبى بكر وعمر وءثمان ‏ رضی‌انته عنهم - ثم‌بات» . 

١‏ - فىالاصل : «أصلح». 


۱ -كذا فى الاصل صريحاً و فى تاريخ ابن كثير كءا يأتى : « و هو يعافى الناس من 
ذنو ب كثيرة» فلوكانت العبارة : «تعانى الناس ديوناً كثيرة» لكان المعنى مستقيماً بلاتکلف 
من قولهم : « هو يعانى الشدائد » أى يقاسيها و يكابدها و يعالجها والعبارة فى حديث آخر 
«یعفو عن ذنوب كثيرة» فلننقل الحديث» قال السيو طى فى شرح الصدود بشرح حال- 
المو نی والقبو د فىباب «زيارة القبور وعلم ال‌وتی بزوارهم و رؤيتهملهم» ضمن نقلهالقصة 
بما وجدها فى الكت ب المعتبرة بعبا راتهاالمختانة مانصه (ص ۱۱۹ من‌طبعة الهند) : «وقال 
الطبرانى فی‌الکبیر : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى » ثنا هشام بن عمار » ثنا الوليد 
بن مسام عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمر بن هانى ان النعمان بن بشير حدله 

د بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۳۸۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

قال : مات رجل منا يقال له زيد بن خارجة بن زید فسجیناه بثوب و قمت أصلى اذ سمعت 
ضوضاة فانصرلت فاذا آنا به يتحرك فقال ۰ أجلد القوم أوسطهم عبدانته عمر أمير المژمنین 
القوى فى جسمه القوی فى آمر انته » عشمان آمیرالمق‌منین العفیف المتعفف الذی 
بعفو عن ذنوب کثيرة خلت لیلتان و بقیت أربع و اختلف الناس فلانظام لهم » يا آیها - 
الئاس أقبلوا على امامكم و اسمعوا له و أطيعواء هذا رسول‌انته و ابن رواحة ثم قال : وما 
فعل ز ید بن خارجة ؟ يعنى أباه ثم قال : أخذت بثر أريس ظلماً ثم خفت الصوت » 
آخرجه ابن عساكر» . 

وقال الحافظ نودالدرين على بن أبى بكر الهیشمی فی‌مجمع الز و ائد فى 
باب الخلفاه الاربعة من کتاب الخلانة (جه ؛ ص۱۷۹ - )١8١‏ مانصه : 

« و عن النعمان بن بشير قال : بینما زيد بن خارجة یمشی فى بعض طرق‌ال‌دنية اذخر 
ميتاً بين الظهر والعصر فنقل الىأهله وسجی بين ثوبين وکساء فلما كان بين المغرب والعشاه 
اجتمعن نسوة من الانصار فصرخوا حوله اذ سمعوا صوتاً من تحت الكساء یقول ۰ أنصتوا 
آیها الناس ؛ مرتين » فحسر عن‌وجهه وصدره فقال : محمد رسول‌انته (س) النبى الامین كان 
ذلك ای‌الکتاب ثم قيل على لسانه : صدق صدق أبو بكر الصدیق خليفة رسول الله ( ص ) 
القوى الامين كان ضعيفاً فى بدنه قوياً فى أمر الته ؛ کان ذلك فی‌الکتاب الاول » ثمقيل على 
لسانه : صدق صدق ثلاثاً » و الاوسط عبدالته أمير المؤمنین رضی‌انته عنه الذی كان لا يخاف 
لی‌انته لومة لائم؛ وكان يمنع الناس أن يأ کل قویهم ضعيفهم ؛ كان ذلكك فى الكتابالاول» 
ثم قيل على لسانه : صدق صدق ثم قال : عثمان أمير المؤمنين رحيم بالمژمنین خلت اثنتان 
وبقى أربع واختلف الناس فلانظام لهم و انتحبت الاجماء يعنى تنتهكك المحارم ودئتالساعة 
و أکل الناس بعضهم بعضاً . 

ودفی دوابة عن النه‌مان بن بشیر قال : 

لما توفی زيد بن خارجة انتظرت خروج عثمان لقلت : یصلی ركعتين فکشف الئوب 
عن وجهه فقال : السلام علیکم » السلام علیکم » و أهل البیت یتکلمون قال ٠‏ فقلت و آنا 
فىالصلوة : سبحان‌الته » سبحان‌اته » فقال : انصتوا انصتوا . 

والباقى بنحوه ؛ رواه کله الطبرانی فى الکییر و الاوسط پاختصا رکثیر باسنادین و رجال 
آحدهما فى الكبير ثقات» . 


تكلم زيد بن خارجة بعد الموت FAV‏ 
التار يقول النَبيّون والصّديقون : ياعبدالله بن عمر ما فعل سعد" و خارجة ؟ وكانا قتلا 
بوم احدکتلا إنّها لظی نراعة للشتوى١‏ ني" خفت الصّوت . 


۱ - آيتان من سورة المعارج (آیةه ۱ - ۱۱). 

حيث ان القصة نقلت بعبارات مختلفة ومن أحسن موارد نقلها من جهة الجامعيةللفوائد 
تاريخ ابن كثير فالاولى آن‌ننقل القصة بعبارة نقلها هو فىتاريخه حتى يتببن معنى مافی‌المتن 
كما هو حقه فنقول : 

قال ابن کثیر فی‌البداية والنهابة (ج ٩‏ ؛ ص ۱۵۸-۱۵۲) 

بعد ذ کره مانقلاه عنه آنفاً (ص ۳۸4 من هذا الکتاب) 

من نقل قول البيهقى : «وهذا اسناد صحیح وله شواهد» مانصه : 

« ثم ساقه (ى البیهقی) من‌طر بقآبی بكر عبدالله بن أبىالدنيا فی کتاب 
من عاش بعد ااموت : ۱ 

حدئنا آبو مسلم عبدالرحن بن يونس حدئنا عبدانته بن ادريس عن اسماعيل بن أبى- 
خالد قال : جاء يزيد بن النعمان بن بشير الىحلقة القاسم بن عبدالرحمن بكتاب أبيه النعمان 
بن بشیر - يعنى الى ره ِ-: 

بسم‌انته الرحمن الرحيم من النعمان بن بشير الى أم عبدانته بنت أبى هاشم سلام عليكك 
فانى أحمد اليكثالتهالذى لااله هو فانک کتبت الى لاكتب اليك بشأن زيد بن خارجة وأنه 
كان من شأنه أنه آخذه وجم فى حلقه و هو يومئذ من أصح الناس أو أهل المدينة - فتوفى 
بين صلوة الاولى وصلوةالعصر فأضجه‌ناه لظهره وغشيناه ببرد ین وکساء فأتانی آت فى مقامی 
وأنا أسبح بعد المغرب فقال : ان زيداً قد تكلم بعد وفاته فانصرفت اليه مسرعاً و قد حضره 
قوم من‌الانصار وهو يقول او يقال علىلسانه ٠‏ الاوسط أجلد الثلائة الذى كان لايبالى فی‌انته 
لومة لاثم كان لايأمر الناس ان يأكل قويهم ضعيفهم » عبدالته أمير المؤمثين صدق صدق 
كان ذلك فى الكتاب الاول » ثم قال : عثمان أمير الؤمنين و هو يعافى الناس من ذتوب 

شيرة ؛ خلت اثنتان و بقى أربع » ثم اختلف الناس و أكل بعضهم بعضاً فلانظام وانتجت 
الاكماء ثم ارعوى المؤمنين ( فی‌الهامش : كذا بالاصول التى بأيدينا ولعلها : المومنون ) 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۸۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


فسألت القوم عما سبق من کلامه قبل أن ألحقه . 
قالوا : انه مات فغمضناه فاستوى جالساً فقال : 


محمد زمرلا السلام علیکث يارسولالله ورحمةالله و بركاته وقال : أبوبكر 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

وقال ۽ کتاب‌انته و قدره 2 آیها الناس آقبلوا على أمي ركم و اسمعوا و آطیموا » فمن تولی فلا 
یمهدن دما وکان آمر انته قدراً مقدوراً » الله أ كبر هذه الجنة و هذه النار » و یقول النبیون 
و الصديقون : سلام عليكم » ياعبدالله بن رواحة هل أحسست لى خارجة لابیه وسعدا الذین 
قتلا يوم أحد (كلا انها لظی‌نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعی) ثم خفتصوته . 

فسألت الرهط عما سبةئى من كلامه فقالوا : 

سمعناه يقول ۰ أنصتوا أنصتوا »> فنظر بعضنا الى بعض فاذا الصوت من تحت الثياب » 
تال فكشفنا عن وحهه فقال: هذا أحمد رسول‌الته ام عليكك دارسول الله و رحمةالله وبركاته 
ثم قال : آبو بكر الصديق الامین خليفة رسول‌انته كان ضعیفاً فى جسمه قویاً فى أمر الله صدق 
مدق وکان فی‌الکتاب الاول 5 

ثم رداه الحافظ ا 5 لميهقي عن آبی نصر بن قتادة عن آبی عمرو بن بجیر عن عای 
بن الحسین عن المعافى بن سليمان عن زهير بن معاوية عن اسماعيل بن أبىخالد ف ذکره وقال 
بن يزيد بن جابر قال : حدثنى عمير بن هانى حدئنی النعمان بن ہشیر قال : توفى رجل منا 
يقال له خارجة بن زيد فسجينا عليه ثوباً فذكر نحوماتقدم] . 

قال البیهقی : و روى ذلك عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير وذ کر بثر أريس 
كما ذكرنا فى رواية ابن المسیس. قالالبيهقى : والامر فيها أن النبى (صلءم) اتخذ غاتماً 
فكان فى يده ثم کان فى يد أبى بكر من بعده ثم كان فى يد عمر ثم كان فی‌ید عثمان حتى 
وقع منه فى بثر أريس بعد ما مضى من خلافته ست ستين فعند ذلك تغيرت عماله و ظهرت 
أسباب الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة. 

قلت : وهی المرادة منقوله : مضت اثنتان ويقى أربع » أو مضت أربع وبقى ائنتان؛ 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فیما تكلم به زید بعدالموت ۳۸۹ 
الصدیق كان ضعیفاً فى جسمه قوياً فى [أمر] الله ؛ صدق صدق کان ذلكك فی‌الکتاب 
الاول . 


ودويتم عن يزيد بن الحباب' عنيحيى بن سعيد الأنصارى عن أنس بن مالكك : 
قال : لما مات زيد بن خارجة" نافست" الأنصار فى غسله حتّی كان بينم منازعة ثم 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
على اختلاف الرواية والله أعلم , 
وقد قال البخادی فى التار بخ : زيد بن خارجة الخزرجى الانصارى شهد بدرأ › 
توفى زمن عثمان وهو الذى تكلم بعد الموت . قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت 
عن جماعة بأسانيد صحيحة ؛ وانته أعلم , 
قال ابن أبىالدنيا : حدئنا خلف بن هشام البزار» حدثنا خالد الطحان عن حصين 
عن عبدالته بن عبيد الانصارى أن رجلا من بنی سلمة تكلم فقال : محمد رسول‌انته » أبو بكر 
الصديق » عثمان اللين الرحيم » قال : ولا أدرى ایش قال فى عمر » کذا زواه ابن أبىالدنيا 
فى کتابه . 
وقد قال الحافظ ) جد لبيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو » حدثنا أبو العباس 
عن عبدالته بن عبیدالانصاری قال ٠‏ بینماهم يئورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل اذ تكلم 
رجل من الانصار من القتلى فقال : محمد رسول‌انته » أبو بكر الصديق »2 عمر الشهيد» عثمان 
الرحيم ثم سكت . 
[ و تال هشام بن عمارنی کتاب البعث , ..]۰. 
آقول : نقل السیوطی فى شرح الصدور فى «باب زيارة القبور و علم الموتی بزوارهم 
و رژیتهم لهم » آمذال ما نقله ابن کثیر نی‌تاریخه فمن آداد البحث عن المطلب أكثر 
مما خضنا فيه فلیر اجع مظان التفصیل ان المقام لایسع أ كثر س ذلك* 


. -كذا فى الاصل صريحاً و لم آجده فیما عندی من کتب الرجال‎ ١ 
. » بقرة الحاشية فى الصنحة الائية‎ « 


۳۹۰ الایضاح للفضل بن شاذان 

استقام رأيهم على أنيغسله الغسلتين الألتین این کانوا يلون' غسله ثم" بدخل عليه من 
کل" فخذ سيّدها فيصبون [عليه] الماء صب واحدة" يعنى فى الغسلة الثالثة قالأنس: 
فأدخلت فيمن دخل فلمًا ذهبنا للصب عليه الماء تكلم فقال : مضت ائنتان" و بقيت 
أربع بأ كل غنم فقیرهم فارضوا لرضاهم لک" أبوبكر الصديق لین رحيم بالمؤمنين » 
عمر شدید. عل‌الکفار لابأخذه فى الله لومة لاثم » عشمان لین رحیم فاسعوا له وأطيعوا 
فانکم على منهاج عثمان . 

ثم خمد صوته فاذا اسان بتحرّك والجسد میت ؛ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

۲ - فی‌الاصل : « زید بن حارثة » ولا يستقيم بوجه فان زید بن حارثة قد استشهد فى 
حزوة موتة باتفاق من أهل التاریخ و السیر مضافاً الى أن آخر القصة يشهد أن المراد زید 
بن خارجة المتکلم بعد الوت على زعمهم . 

و بو ید ذلك بل بعینه ما نقله السیوطی فى شرح الصدود فى آواخر باب 
زيارة القبور و علم الموتی بزوارهم و رژیتهم لهم (ص ۱۸۹ من طبعة الهند) بهنه العبارة : 

« وأخرج ابن عساكر عن أنس قال : لما مات زيد بن خارجة دخلنا عليه نفسله 
فلما ذهبنا نصب عليه تكلم فقال: مضت ثنتان وغير أربع فأ کل غنيهم فقیرهم فانفضوا لانظام 
لهم» أبو بكر لين رحيم بالمؤمئين» وعمر شديد على الكفار لايخاف فی‌انته لوسة لاثم » وعثمان 
لين رحیم بالمؤمنين و أنتم علمىمنهاج عثمان فاسمعوا و أطيعوا ؛ ثم خفت صوته فاذا اللسان 
يتحرك و اذا الجسد ميت » . 

؟ - فی‌الاصل : «نفست». 


. فىالاصل : «یکون» ؛ يقال : «ولى الامر اذا قام بد»‎ - ١ 
, فى الاصل ۰ «اثنان»‎ - ۲ 

۳ - فی‌الاصل : «فارضوا لارضائهن لکم». 

4 - فى الاصل : «فاذا الجسد و اللسان ميت». 


[' وروی عن اسماعيل بن ی خالد عن عبدالملك بن عمير عن دبعى بن 
حراش ۲ قال : کتا أربع' إخوة ][وكان الرّبيع آخونا أصومنا فىاليوم؟ الحارٌ و أطولنا 
صلوة" * فخرجت فقيل لی : انه قد مات ؛ فاسترجعت" ثم" رجعت حتى دخلت عليه 


١‏ - فليعلم أن هذه العبارة التى بين المعتفتين أعنى : « و رويتم عن اسماعيل بن 
آبی‌خالد عن عبدالملك بن عمير عن ربعى بن حراش قال : كنا أربع اخوة» مناضافاتنا على 
الكتاب و ذلک لماستعلم أن هذا صدر الحديث المنقول فى المتن بشهادة الكتب التى روى 
فيها الحدیث . 

۲ - قال‌الجوهری فى الصحاح فىفصل الحاء المهملة من باب الشین: «والحرش 
الاثر و الجمع الحراش ومنه د بعی بن حراش ولا تقل خراش ( ای بالخاء المعجمة ) » 
وقال الفیروزآبادی فى القاموس : « و الحرش الاثر و الجماعة ج حراش و ربعى 
والربيع و مسعود بنو حراش ککتاب تابعیون » وقال ابن حجر قی‌التقر بب : « راعی بن 
حراش بکسر المهملة وآخره معجمة آبو مریم العبسی الکوفی ثقة عابد مخضرم من‌الثانية مات 
سنة مائة وقیل : غير ذلك / ع ( أى هو ممن آخرج حدیثه فی‌جمیع الاصول الستة)». 

۳ - هذا التعبير بناء على مافى غالب الروايات و فى بعضها «ثلاث» كما يتضح لک 
ذلك بنقلنا هنا طرفاً متها . 

. » -ح : « فى النهار‎ ٩ 

۰ - فلیعلم أنا قد ذکر نا فیما نقدم من تعلیقات الکتاب (انظر ص۱۷۹) 
أن بعد قول المصنف (ده) : « و رویتم أنه رای أن يجعل الخسی الذی آمر انته به فى» 
فى نسخ ج ح س ق مج مث ضیاعاً دسقطاً ولذا ت ركت الکتاب والمنتسخون هنا بیاضاً 
حتی‌یکون آمارة لهذا السقط والضیاع وعلامة لذلک التلفالموجب للاسف حتی أن بعضهم 
ککاتب نسخة مکتبة‌الم‌شود الءقدس الرضوی‌التی جعلنا حرف «ق» ربزاً لها صرح فی‌هامش 
الورقة بهذا المطلب بهذه العبارة «قد سقط شىء هناك لم نعرف قدره» فبعد البیاض فى النسخ 
المشار الیها هذه‌العبارة: « وكا نأصومنا فی‌الیوم الحار وأطولناصلوة» الی‌آخر مایأتی‌فی‌المتن‌فما 
ذ كرناءفى خلال ذلك أى أثناء القسمتين الموجود تين من تلك النسخ فهوهآخوذمن الموارد المختلفة 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 

« بقية الحاشية من الصفحة المافية » 
من هذه النسخ وقد جملنا الملاك فی‌التصحیح نسخة م لعدم سقوط شىء منها فی‌هذا الموضع 
وی جمیع هذه الموارد قد آشرنا الى الاختلاف فتفطن . 

فینبفی أن نشير هنا الى آمر بن؛ آحدهما- أن ما بين المعقفتین آعنی من قوله 
« و آصومنا فی‌البوم الحار و آطولنا صلوة» الى مایأتی بعد ذلک من قوله : « و آنتم تنحلون 
الشيعة ذلكك جرأة على التهوقلة رعة وقلةحياء لاتبالون‌ماقلتم» لیس فى نسخة م بل هو فى نسخ 
ج ح س ق مج مث. و ئانیهما- ينبغى أن نذكر ما يدل على أن ماأضفنا على المتن أعنى 
«و رويتم عن اسماعیل» الى «وكنا أربع اخوة» فهو صحيح قد ضاع وسقط منالكتاب فنقول 

قال الحافظ آبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصببانى فی‌حلية الاو لیاء 

( ج؛ من النسخة المطبوعة بمصر سنة ۱۳۰4 )ا ص 5190+-218) : 

«ر بعی بن خر اش - قالالشيخ ‏ رحمدالتهتعالى-: ومنهم المفارق لابزة والرياش » 
المهاجر للوطاء والفراش » العابد العبسى ربعى بن خراش ؛ حدنا القاضى أبو آحمد محمد 
بن أحمد بن ابراهيم » ثنا على بن العباس البجلى » ثنا جعفر بن محمد بن رباح الاشجعی 
حدثنی أبى عن عبيدة عنعبدالملك بنعمير عن ربعى بنخراش قال: كنا أربع اخوة و کان 
الربيع آخونا أكثر نا صلوة وأكثر نا صياماً فى الهو اجر و أنه توفى فبينا نحن حوله 
وقد بعثنا من يبتاع لنا كفناً اذ كشف الثوب عن وجهه فقال : السلام عليكم » فقال القوم : 
وعليكم السلام يا أخا ہنی عبس أبعد الموت ؟ قال : نعم انی لقيت ربى عز وجل بع دكم 
فلقیت ربا غير غضبان واستقبلنی بروح وريحان و استبرق » ألا و ان أباالقاسم ‏ صلىالله عليه 
[و آله] و سلم ینتظر الصلوة على فعجلونی ولا تژخرونی » ثم کان بمنزلة حصاة رمى بها فى 
طست فنمى الحد.یث الى عائشة ‏ رضى الله عنها - فقالت : أما انی سمعت رسولالله 
(ص) يقول : يتكلم رجل من أمتى بعد الءوت. 

قال على : د کان محمد بن عمر بن على الانصارى حدثنا به عن جعفر 
م سمعناه منجعفر هذا حديث مشهور رواه عن عبد الملكجماعة منهم اسماءيل بن أبى خالد 
و زيد بنأبىأنيسة و الثورى و ابن عيبنة و حفص بن عمرو » والمسعودى [وام يرفعه أحد الا 
عبيدة بن حميد عن عبدالملک و رواه المسعودى نحوه (هذه الزيادة فىمغ)] نحوه فىالرفم . 

« بقيةالحاشية لی‌الصفحة الاتية » 


فى تكلم ربيع بن حراش بعد الموت ۳۹۳ 
« بقية الحاشية من الصفحة الهاضية » 

حدثناه أبوعلى محمد بن أحمد بن الحسن قال: ثنا محمد بن يحيى بنسليمان 
قال : ثنا عاصم بن على قال : ثنا المسعودى عن عبدالملك بن عمير عن ر بعى بن خر اش 
قال : مات أخ لى فسجيناه ؛ فذهبت فى التماس كفنه فرجعت و قدكشف الثوب عن وجهه 
وهو يقول : ألا انى لقيت ربى بعد کم فتلقانی بروح و ربحان و رب غير غضبان و انه کسانی 
ثیاباً خضراً من سندس و استبرق » و ان الامر آیسر مما فى أنفسكم فلا تغتروا» و وعدنی 
رسول‌انته (ص) أن لايذهب حتى أدركه ؛ قال : فما شبهت خروج نفسه الاكحصاة ألقيت 
فی‌ماء فرسبت. 

فذكر ذلك لعائشة فصدقت بذلكك و قالت : قد كنا نتحدث أن رجلا من هذه الامة 
يتكلم بعد موته . قال : وكان أقومنا فى الليلة الباردة و أصومنا فى اليوم 
الحار . 

حد‌ثنا عثمان بن محمد العثمانى » ثنا محمد بن الحسين بن مكرم » ثنا مد 
بن بكار ( فى مغ : محمد بن بكر بن الريان ؛ وهو خطأ ) بن الريان » ثنا حفص بن عهر عن 
عبدالملك بن عمير عن ربعى بن خراش قال: كنا اخوة ثلائة وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا 
الاوسط منا فغبت عنه الی‌السواد ثمقدمت فقالوا : أدرك أخاك فانه فىالموت ؛ فذ کر نحوه», 

وقال أريضاً الحافظ آبو نعيم الاصبهانى ف یآخر الفصل‌الثانی و الثللافین 
من كتابه دلائل النبوة والفصل المذكور فى ذكر ماجرى على يدى أصحاب النبی (ص) 
بعده كعبور جيش سعد دجلة المدائن و کلام من تكلم بعد موته مما يدخل فى هذا الباب 
و نص عبارته (انظر ص ۲۱۳ من الطبعة الاولى فى حيدرآباد الد كن سنة ۰ ۱۳۲ آو ص 0۱۱ 
من الطبعة الثانية من الکتاب ایضاً بحیدر آباد سنة ۱۳۱۹) هکذا : «قصة ربیع آخی ربعىبن 
حراش- حدئنا القاضی آبو آحمد محمد بنأحمد بن‌ابراهيم (فساق القصة وأسثاد ها فمن‌آرادها 
منه فلیراجع الکتاب المذ کور) . 

وقال ابن سعد فى الطبقات فى نر جمة د بعى بن حراش بعد ذ کر ادمه و اسم 
آخیه مسعود بن حراش مانصه (ج ٩‏ من طبعة بيروت ؛ ص ۱۲۷) : «و آخوهما ربيع بن 
حراش الذى تكلم بعد موته», 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۹4 الايضاح للفضل بن شاذان 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

وقال فى ترجمة الربيع مانصه (ج؟ طبعة بیروت ص ۱۰۰) : 

«الربيع بن حراش الذى تكلم بعد موته ومات قبل ربعى بن حراش . 

قال : آخبرنا محمد بن عبيد قال : حدئنا اسماعيل بن أبى خالد عن عبدالملک بن 
عمير قال : أتى ربعى بن حراش فقيل له : قدمات أخوك ؛ فذهب مستعجلا حتى جلس عند 
رأسه يدعو له و بستغر له فكدف عن وجهه ثم قال : السلام عليكم » انی قدمت على ربى 
بعد كم فتلقيت بروح و ريحان و رب غيرغضبان و كسانى ثیاب سندس واستبرق وانى وجدت 
الامر هون مما تظنون » ولكن لا تتكلموا احملونى فانى قد واعدت رسولالته ‏ صلىالله عليه 
وسلم ‏ أن لایبرح حتى ألقاه. 

أخبرنا هشام بن عبدااملک آبو الوليد الطيالسى قال : حدثنا آبو عوانة عن عبدالملك 
بن عهير عن ربعى بن حراش أن أخاه الربيع مرض مرضاً شدیداً فثقل » قال : وقمت الى حاجة 
لى ثم رجعت فقلت: مافعل أخى ؟ - قالوا : قد قيض أخوك» فقلت: انا لله وانا اليه راجعون» 
قال : فدعلت فاذا هو قد سجی بثوب و آنیم على ظهره كما يصنع بالميت » فأمرت بحنوطه 
وکفنه فيينما آنا كذلك اذ قال باوب هكذا » فكشف عن وجهه ثم عاد كأصح ماكان وقد 
مرض قبل ذلك مرضاً شديداً فقال ۽ ااسلام عليكم قال : قات : و علیکک و رحمةالله . قال + 
قلت : سبحان‌انته أبعد الموت يا أخى ؟ ۔ فقال : انىلقيت ربى بعد كم فتلقانى بروح وريحان 
و رب غير غضبان وكسانى أثواباً خضراً من سندس و استبرق و وجدت الامر أيسر مما فى 
أنفسكم» ولاتغتروا فانى استأذنت ربىلابش رکم فاحملونى الى رسولانته ‏ صلی‌انه عليه [وآله] 
وسلم ‏ فانه وعدنى ان لایسبقنی حتى أدركه فو الله ماشبهت موته بعد كلامه الا [:] حصاة 
قذفتها فى ماه فتغييت» . 

اقول : الى مفاد هذه العبارات يشي ركلام ابن عبدالبر فى الاستيعاب فى آخر ترجمة 
زيد بن خارجة الانصارى بعد ذكركلامه بعد الموت بانصه : «و قد عرض مثل قصته لاخی 
ربعى بن حراش أيضاً .٠‏ 

وقال ابن الجوزى فىصفة الصفوة (ج ۲ ؛ ص )۱٩‏ : «أخو ربعى بن حراش 
ولم يسم لنا - عن عبدالملک بن عمير عن ربعى بن حراش قال ۽ كنا اخوة ثلاثة وكانأعبدنا 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى تكلم ربیع بن حراش بعد الموت ۳۹۰ 


فاذا هو مسجّی عليه' واذا أهله عنده وهم يذكرونالحنوط؛ فجلست. فما أدرىأجلوسى 
کان‌آسرع أمكشف التوب عن وجهه نم قال : السلام عليكك فأخذنى ماتقدم وماتأختر 
من الذ عر ثم قلت : وعليكك اللسلام و رحمةالله وبركاته أبعد الموت ؟! قال : نعم ؛ 
انى لقيت ربى بعد كم فتلقانى بروح وريحان ورب غيرغضبانفكسانى ثيا بالسندس 
والاستبرق وان الأمر أيسر مما فى آنفسکم" ولا تختروا" » وان رسولالله ‏ صلی الله 
عليه وآله ‏ أقسم على أن“ لايسبقنى حتی أدركه فاحملونى الى رسولالله (ص) .. 

فما شبهت موته الا بحصاة رمی بها فی‌ماء ثم ذکرت ذلکث لعائشة فقالت : 

ما سمعت* بمثل حدیث صاحبکم فى هذه الامة ولقد صدتک . 

« بقية الحاشية من الصفحة المافية » 

وأصومنا وأفضلناالاومط (فساق القصة الىآخرها قريياً مها مر)» وقال الز بیدی فى ناج- 
العروس فى شرح قول الفيروز ابادى : « و ربعى بالكسر بن حراش تابعى » ما نصه : 
«يقال : أدرك الجاهلية و أكثر الصحابة تقدم ذكره فى ح رش وكذا ذكر أخويه سسعود 
والربيع و روى مسعود ءن أبى حذينة و آخوه ربيع هوالذی تكلم بعد الموت نكان 
الاولى ذ کره عند أخيه و التنويه بشأنه لاجل هذه النكنة وهو أولى من ذكر مريع بأنه كان 
منافقاً ؛ فتأمل» . 

أقول : نقل اتوال علماء الرجال فىهذه القضية يفضى الى طول لايسعه المجال فمن 
آرادها فيطلبها من مظانها . 

۰ - قال الطر بحی ( ده ) فى مجمع البحر .ین : « استرجعت منه الشیء اذا 
أخذت منه با دنعت اليه ؛ و استر جعت عند المصيبة قلت : انا لله و انا اليه راجعون 

والاسترجاع أيضاً تردید الصوت فى البکاء» . 

۱ - كلمة « عليه » ليست فى ح. ۲ -ح : « نفوسكم » . 
۴ -ق ؛ « ولا تفتروا » (بالفاء) . ؛-كلمة « أن » فى ح فقط . 
ه - کذا فى النسخ. 


۴۹۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


وروی جریر بن عبدالحميد قال : أخبرنى منكان يحرس شجرة زيد بن 


صلی الله عليه وآله - فأنزل زیداً ع نالخشبة نم" قال : يازيد » قال : لبیٹ بأبى وأمى» 


قال : خذلوله وقتاوك وصلبوله ؟ قال : نعم » قال : لیخذلشه له وليقتلته ' ول یصلبنه "۰ 
فحدثه طويلا” ثم" سقاه ضیاحاً ؟ من لبن ثم قال : اصعد الخشبة فلما كانت القابلة قال 
لرجل من أصحابه ممن فى الحرس' : لاتم ؛ فلم بنم حتی كانت تلكك الساعة» فرأى* 
مثل ذلکث ۰ فلما كانت الثالثة' قال لآخر : لا تنم + فلم ينم ؛ فرأى مثل ذلکث ؛ حتی 

۱ و ۲ - انما ضبطنا الكلتين هنا بالتشدید تبعاً للقرآن المجید فان‌انته تعالی نقل فى 
موارد فيه قول فرعون للسحرة الذين آمنوا بالتشدید نقال تعالی فی»ورة الاعراف : «لاقطعن 
أيديكم و أرجلكم من خلاف ثم لاصابنکم أجمعين» ( آية ١١4‏ ) ونظيرها آية ۷۱ سورة طه 
وآية ؛ سورة الشعراء وصرحت علماء الادب والتفسير بأن التشديد فى « قطع » و « صلب » 
للتکثیر وهو احد معانی باب التفعیل ونظیرها توله تعالی فیآخر آية 5 من سورة الاحزاب ٠‏ 
« وقتلوا تقتیلا ». 

۴ قال ابن الاثير فى النهاية : «فی‌حدیث عمار : ان آخر شربة تشربها ضیاح؛ الضیاح 
والضيح بالفتح اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط ؛ رواه يوم قتل بصفين و قد جییء 
بلبن ليشربه» وقال الجوهرى : «الضيح و الضیاح اللبن الرقيق الممزوج». 

- قال الفیومی فی‌المصباح المنير: «حرسه يحرسه من باب قل حفظه والاسم 
الحراسة فهو حارس والجمع حرس و حراس مثل خادم و خدم و خدام » و <رس السلطان 
آعوانه جعل علماً على الجمع لهذه الحالة المخصوصة و لایستع‌ل له و احد من لفظه و لهذا 
نسب الى الجمع فقيل : حرسی » و لو جعل الحرس هنا جمع حارس لقيل: حارسی» قالوا : 
و لابقال + حارسی الا اذا ذهب به الى معنی الحراسة دون الجنس» . 

ه -ح : دفرأيا» وكذا الكلمة فى تلك النسخة فى المورد الاتی. 

. غيرح + «فلما كان فی‌الثالث»‎ - ٩ 


مجيىء النبى الى خشبة كان زید مصلوباً علیها ۳۹ 


شاع ذلكك فی‌التاس » فبلغ يوسف بن عمر! فأمر صاحب شرطته" حراش بن حوشب" 


١‏ - قال اليافعى فی‌مر آة الجنان ضمن ذكره حوادث سنة احدى وعشرين ومائة 
(ج١‏ ؛ ص ۲۰۷) : « وفيها قعل زرد بن على بن الحسين بن على بالكوفة وكان 
قد بايعه خلق کثیر و حارب متولى العراق بومئذ الامير _بوسف بن عمر الثقفى 
فقتله یوسف المذ كور وصلبه . 

قلت : وقد يتوهم بعض الناس أنيوسف بن عمر الثقفى هذا أبوالحجاج ولیس كذلك 
بل الحجاج بن يوسف عم أبيه فانه يوسف بن عمر بن محمد بن يوسف هكذا ذ کر بعض 
المورخين لسبه». 

؟ -ج ق س : «صاحب شرطه» قال الفيومى فى المصباح المنير : « و الشرط 
بفتحتين العلامة و الجمم أشراط مثل سیب وأسباب ومنه أشراط الساعة و الشرطة وزان غرفة 
وفتح الراء مثال رطبة لغة قليلة وصاحب الشر طة بعنی الخاكم ؛ و الشرطة بالسكون 
و الفتح أيضاً الجند والجمع شرط مثل رطب والشرط علىافظ الجمع أعوان السلطان لانهم 
جعلوا لانفسهم علامات یعرنون بها للاعداء؛ الواحد شرطة مثل غرف جمم غرفة» و اذا نسب 
الى هذا قيل: شرطى بالسكون ؛ ردا الىواحده/ وشرط المعزى بفتحتين رذالها ؛ قال بعضهم : 
واشتقاق الشرط من هذا لانهم رذال». 

۳ - قال الطبرى و ابن الاثير فى ناز_بخیهما ضمن ذکرهما مقتل زيد بن على 
فى حوادث سنة اثنتين وعشرين ومائة ٠‏ 

«وقيل : كان خراش بن حوشب بن يزيد الشيبانى علی‌شرط يوسف بن عمر فهو الذى 
نبش زیداً وصلبه ؛ فقال السيد الحميرى : 


بت لیلی مهد ساهر الطرف مقلصدا 
و لقد قلت قؤلة” و اطلت التبتدا 
لعن الله حوشباً وخراشاً ومزیدا 
ويزيداً فاته كان أعتى وأعندا 


«بقية الحاشية فى الصفحة الاتمة» 


۳۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


آحا ' العام بن حوشب" فانزله وجمع فصباً " فاحرقه نم ذری فی‌الفرات رماده ' . 
قال جریر " : شهدته" حين أحرق . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
آلف آلف والف أل ف من الدّعن سرمدا 


اتم حاربوا الإ هه وآذوا محمدا 


شركوا فى دم المطه ر زیر تعندا 
نم عالوه فوق جل ع صریعاً مجردا 
ياخراش بن حوشب أنت آشقی الورى غدا 


١‏ غيرح : « آخو» فالرفع بناء على أنه خبر مبتدء كما هو القاعدة عند القطع عن 

الوصفية ؛ قال ابن مالک ٠‏ 
« و ارفع او انصب انقطعت مضمرا مبتدء او ناصباً لن بظهرا » 

۲ - قال ابن الاثیر فى الكاءلى ضمن ذ کره حوادث سنة مان و أربعين ومائة ۰ «ولیها 
توفی عوام بن حوشب بن يزيد بن رویم الشیبانی الواسطی» وقال ابن‌العماد فی‌شذرات 
الذهب: «وایها (ای سنة ۲۸ )١‏ توفی‌العوام بن حوشب شيخ واسط روی عن ابرا هيم النخعى 
وجماعة قال يزيد بن هارون : كان صاحب أمر بالمعروف ونهى عن المنکر ». 

۴ - هذا عبارة ح و آما فى غيرها فكذا : «فجمع قريش» و لم أجد له معنى. 

4 - كلمة « رماده » فى ح فقط . 

ه -« قال جرير » لیس فى ح . 

. » -ح : « لشهدته‎ ٩ 

آما قصةالاحراق فذ کرها جمهود المورخین وار باب‌السیر فقال‌الطبری 
بعد ذ کره استخراجهم اياه من قبره مانصه (ج۸ ؛ ص ۲۷۷) : «فقطعوا رأسه و صلبوا جسده 
ثم آمروا پحراسته لثلا ينزل نمکث يحرس زباناً وقیل: انه کان فیمن يحرسه زهیر بن‌معاوية 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتیة» 


فيما حكى عن النبى من أن الله ينتقم من قلة زيد ٩م ٠‏ 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

أبو خيشمة و بعث برأسه الى هشام فأمر به فنصنب على باب بدينة دمشق ثم أرسل به الى 
الى المدينة ومكث البدن مصلوباً حتى مات هشام ثم أمر به الوليد فأنزل و أحرق». 

وقال ابن الاثير فی‌الکامل بعد أن ذكر قصة دفن زيد واجراء أصحابهالماء على 
مدفنه حتىلايظفر بجسده أعداؤه مانصه (ج») ص )٩۰‏ : «ثم انيوسف بن عمر تتبع الجرحی 
فى الدور فدله السندی مولى زيد يوم الجمعة على زيد فاستخرجه من قبره وقطع رأسه وأصير 
الى يوسف بن عمر وهو بالحيرة سيره الحكم بن الصلت فأمر يوسف أن يصلب زيد بالكناسة 
هو و نصر بن خزيمة و معاوية بن اسحاق و زياد النهدى و آمر بحراستهم و بعث الرأس الى 
هشام فصلب على باب مدينة دمشق ثم أرسل الى المدينة و بقى البدن مصلو بآ الى أن 
مات هشام و ولى الوليد فأمر بانزاله و احراقه» . 

وقال ابن کثیر فی‌البداية و النهاية (جو ؛ ۳۳۱) : 

« و تتبع یوسف بن ع.ر الجرحی هل يجد زیداً نهم وجاء مولی لزید سندی قد شهد 
دفنه فدل علی‌قبره فأخذ من قبره فأمر یوسف بن عمر بصابه علی‌خشبة بالكناسة ومعه نصر بن 
خزيمة ومعاوية بن اسحاق بن زيد بن حارثة الانصاری و زياد النهدی ویقال : ان زیداً سکث 
مصلوباً أربع سنین ثم أنزل بعد ذلك و احرق فاته أعلم (ثم ذکر كلاماً عن الطبری و قال 
فی‌آخره) : فلما ظهر على قبره حز رأسه وبعثه الى الشام وقام من بعده الوليد بن يزيد فأمر به 
فأنزل وحرق فىأيامه قبح الله الوليد بن يزيد». 

وقال أبوالفرج الاصبهانى فى مقاتل الطالبيين : «قال آبو مخنف : حدثتى 
موسى بن أبىحبيب : انه مكث مصلوباً الىأيام الوليد بن يزيد فلما ظهر يحمى بن زيد كتب 
الوليد الى يوسف : أما بعد فاذا أتاك كتابى هذا فانظر عجل أهل العراق فأحرقه وانسقه 
فى اليم نسفاً والسلام . فأمر به _بوسف - لعندالته ‏ عند ذلك خراش بن حوشب فأنزله من 
جذعه فأحرقه بالنار ثم جعله فی‌قواصر ثم حمله فىسفينة ثم ذراه قىالفرات», 

وقال الیعقو یی فى تاد بخه نمنذ کره حوادث أيام هشام بن عبدالملكك بن‌مروان 
(ج۳ ؛ ص ۱۱ من طبعة مطبعة الغرى سنة ۱۳۰۸) : 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية »' 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

« ثم قتل زيد بن على و حمل على حمار فأدخل الكوفة و نصب رأسه على قصبة ثم 
جمع فأحرق و ذرى نصفه فى الفرات و نصفه فى الزرع وقال ( أى يوسف بن عمر) : والله 
ياأهل الكوفة لادعنکم تأ کلونه فىطعامكم وتشربونه فی‌سائکم» وكان مقتل زيد سنة۰۱۲۱. 

أما دقوع القضية المذكودة فىالمتن أى مجىء النبى(ص) وانزاله زيداً عن 
الخشبة فى اليقظة کماهو صریح عبارة المصنف (ره) نقلا عن کتب‌العامة فلم أجدها فى 
كتاب نعم وقوعها فی‌المنام‌فنقلها جماعة من أعلامالفر بقين منهم ابنعساكر 
فانه قال فى ناد بخه فى'نرجمة ز ید مانصه (ج۷ ؛ ص۲۳) : « وبعث هشام اليه قوماً 
لقتاوه وصلبوه على خشبة فقال المو کل بخشبته : رأيت النبى ( ص ) فى النوم وقد وقف 
على الخشبة وقال : مکذا تصنء‌ون بولدی من بعدی ؟ 1 پابتی یازید قتلوك قتلهمالله › صلبوك 
صلبهم‌انته » فخرج هذا فی‌الناس و کتب یوسف بن عمر الى هدام : أن عجل آهل العراق 
قد نتنهم فكتباليد: أحرقه بالنار ؛ فأحرقه رحمةانته علیه». ومنهم| بو الفرج)لاصفهانی 
فانه قال فی‌مقانل الطالسبین فى أواخر ترجمة زيد (ص ۸ه نن‌طبءة ايران سنة ۱۳۰۷) 
مانصه : «حدئنا على بن الحسین تال: حدثنا الحسین بن محمد بن عفير قال ٠‏ حدثنا آبوحاتم 
الرازى قال : حدثنا عبدانته بن أبى بكر العتكى عن جریر بن حازم قال : رأيت النبى (ص) 
فى المنام و هو متساند الى جذع زيد بن على (ع) وهو مصلوب و هو يقول للناس : أهكذا 
تفعلون بولدی» ومنهم السيد عليخان المدنى ( ره ) فانه قال فى أوائل ررياض- 
السالكين ضمن ذ کره مقتل زيد بن على مانصه : « و عن حربز بن أبى حازم قال : رأيت 
النبى (ص) فی‌المنام کان‌مستنداً الى خشبة زيد بن على وهو يقول: هكذا تفعلون بولدی؟ ۱» 
ومنهم الفاضل المامغانى (ده) فانه قال فى تنقیح المقال ضمن ترجمة زيد ما نصه 
(ج۱ ! ص۱۱۹ ) «و وجدت عن بعضهم أنه قال: لماقتل زيد بن‌علی‌وصلب رأبت رسول اله 
(ص) تلك الليلة مستنداً الی‌خشبته ویقول؛ انا لله واناالیه راجمون ؛ آینعلون هذا بولدی ؟ ! 
وقال ایضاً (لکن فى ص 4۷۰) : « و روی الناصر الكبير الطبرستانی و آبو الفرج ف یکتاب 
المقاتل عن رجاله عن جرير بن حازم قال : رأيت (فذ کر مانقلناه عن مقاتل الطالییین) ». 

أقول : لایسم المقام أكثر من هذا مضافاً الى أن فيما ذ کرناه كفاية للمكتفى , 


قصة عجيبة و حكاية غريبة ۱ 


و روی عبید بن اسحاق العطار عن عاص بن محمد العمری قال : حدثنى زید 
بن أسلم عن أبيه قال : بينا عمر بن الخطاب بعرض ١'‏ اذ هو برجل معه انه فقال له 
عمر : ما رأيت غراباً بغراب أشبه " من هذا بکث فقال : يا أميرالمؤمنين والله ما ولدته 
امه الاميته ؛ فاستوى عمرجالساً فقال : و يحكك حدثنی » قال : حرجت فى غزاة 
و أمّه حامل” به فقالت : تخرج و تدعنى على هذه الحال حاملا مثقلا” | ؟ قلت : 
أستود ع الله ما فى بطنكث؛ فغبت » ثم" قدمت فاذا بابى مغلق" » قلت : ما فعلت فلانة؟- 
قيل لى" : مانت قلت : انا لله وانا اليه راجعون * فذهبت " الىقبرها فبكيت عنده فلمًا 
كان من الیل جلست مع بنى عمى نتحداث " و ليس يسترنا من البقيع شیء " فرفعت 
لى نار بین القبور فقلت لبنى عمی : ما هذه الثار ؟ فتفرقوا عتى » فأتيت أقربهم منى 
فسألته فقال : يرى قبر فلانة کل ليلة نار » قلت : انا لله و انا اليه راجعون ^ أما والله 

ˆ لقدكانت صوامة قوامة” عفيفة” مسلمة” انطلق بنا اليه و آحذت فأساً فاذا القبر منفرج" 
و اذا هی جالسة و هذا ندب حوفا ؛ فنادانی مناد : نها المستودع ربّه خذ وديعتكك 
آما لواستودعته امه لوجدتهاکما وجدت هذا ؛ فأخذته و عاد القبر كما كان » فهو 
والله هذا با أميرالمؤمنين . 

قال عبيد بن اسحاق : فحدثت بهذاالحديث محمد بن ابراهيم العمری فقال : 


۱ -كذا والظاهر أنه اسم موضم قال الفیر وزابادی : «عرض بالضم بلد بالشام» 
و قال الزبيدى فى شرحه « يين تد مر و الرقة قبل الرصافة يعد من آءمال حلب نسب اليه 
جماعة من أهل المعرفة (فخاض فى ذكر أسمائهم)». 

۲ - غیرح : «بأشيه» . ۳ - غیرح : «قال». 

4 - ذيل آية ۱۰٩‏ سورة البقرة. . ۰ -ح ٠‏ «فعضیت». 

. س مج ق : «أتحدث» ج مث : «أحدث»‎ - ١ 


۷- فى ح فقط . ۸ - ذیل آية ۱۰٩‏ سورة البقرة. 


۰۲ الایضاح للفضل بن شاذان 


هذا والله حق وقد' سمعت عمى آبا عاصم يذكره ۲ ورأيت ابن ابن هذا الرجل 
بالكوفة وقال لى مولانا : هو هذا الّذى " ولدته امه ميتة”؟ . 


۱ - ج ق «حق قد», ۲ - غیرح : ويذكر». 

؟-دح ٠‏ «هو الذی». 

؛ - اقول : الى أمثال هذه القصص المذكورة فى کتب العامة أشار السيد 
السند الجليل رضىالدين أبوالقاسم على بن موسى بن طادوس (ده) فی كتاب 
سعد السعون فى ذيل كلام له استدل به على الرجعة (انظر ص ١١ - ٠١‏ من‌طبعة النجف 
صنة ۹۹ ۱۳) : 

« أقول ؛ و رابت آیضاً فى کتب اخبار المخالفین عن‌جماعة من‌المسلمین 
أنهم رجعوا بعد الممات قبل الدفن و بعد الدفن و تکلموا و تحدئرا ثم 
ماتوا ؛ فمن‌الر دا.بات عنهم فيمن عاش بعدالدفن ماذكره الحا کم‌النیسا بوری 
فى 'نارربخه فى المجلد الثانى منه فى حديث حسام بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده وكان 
قاضى نیسابور دخل عليه رجل فقيل له ۰ ان عند هذا حديثاً عجباً » فقال : با هذا ما 
هو 9 فقال : اعلم أنى كنت رجلا نباشاً أنبش القبور فماتت امرأة فذهبت لاعرف قبرها 
فصلت عليها فلما جن الليل قال : ذهبت لانبش عنها و ضربت يدى ال ىكفنها لاسلبها 
فقالت : سبحان‌انته رجل من آهل الجنة تساب ابرأة من أهل الجنة ؟ !ألم تعلم آنک ممن 
صليت على و آن‌انته عز وجل قد غفر لمن صلی على. 

أقول أنا : فاذاكان هذا قد رووه و دونوه عن نباش القبور فهلا كان لعلماء أهل ‏ 
البيت أسوة به ؟! و لاى حال تقابل روايتهم ‏ عليهم السلام - بالنفور ؟! و هذه المرأة 
المذكورة دون الذين يرجعون لمهمات الامور ولو ذكر تكلما وقفت من روابانهم 
عليه خرج كتابنا عن الغرض الذى قصدنا اليه » و الرجعة التى تعتقدها علماؤنا و 
أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ و شيعتهم تكون من جملة آيات النبی - صلىالله عليه و آله - و 

« بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


حياة ميت بعد موته بدعاء امراة ۰۰۳ 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
معجزاته » و لای حال تکون منزلته عند الجمهور دون موسى و عیسی و دانیال وقد أحیاانته 
جل جلاله على أيديهم أمواتاً کثيرة بغیر خلاف عند العلماء بهذه الامور». 

أقول : نقل‌المجلسی (ره) هذاالكلام فى المجلد الثالث عشر من البحار 
فى آخر باب الرجعة ضمن بانقله عن سعد السعود (فان أردت أن تلاحظه فراجم ص۲۳ من 
طبعة أمين الضرب) . 

و نظيرها مانقله الشهيد الثانى (ره) ف ىكتاب مسكن الفؤاد عند فقد 
الاحبة و الاو لاد (انظر ص ۱٩ - ٠۸‏ من طبعة سنة ۱۳۱۰ بطهران) : 

«فى دلائل النبوة عن أنس بن مالك قال : دخلنا على رجل من الانصار و 
هومريض فلم نبرح حتى قضی‌فبسطنا عليه ثوباً و أمله عجوز كبيرة عند رأسه فقلنا له : ياهذه 
احتسبى مصیبتک عندالته عزوجل فقالت : مات ابنى ؟ -قلنا : نعم » قالت : حقاً تقولون ؟ 
قلنا : نعم » قال : فمدت يدها وقالت : اللهم انكك تعلم أنى أسلمت لک و هاجرت الى 
رسولالته (ص) رجاء أن تعيننى عند كل شدة و رغاء فلا تحمل على هذه المصيبة ايوم 
فكشف الثوب عن وجهه بيده ثم مابرحنا حتى طعمنا معه . 

و هذا الدعاء من المرأة ادلال علی‌انته و استيناس به يقم على المحبين كثيراً فيقبل 
دعاؤهم و ان كان فى التذكير بنحو ذلكك مايقع منه قلة الادب لو وقع من غيرهم و لذلكك 
بحث طويل و شواهد من الكتاب و السنة يخرج ذكره عن مناسبة المقام». 

و نقل الشيخ الحر العاملی (ده) هذه القصة فى كتاب الابقاظ من 
الهجعة فى الراب السابع وهو فى اثبات أن الرجعة قد وقعت فى هذه الامة فی‌الجملة ليزول 
بها استبعاد الرجعة الموعود بها فى آخر الزمان و يدل على ذلكك أحاديث (فساق الاحاديث 
الى أن قال ؛ انظر ص ۱۹۸) : «الثانى عشر - مارواه الشهيد الثانى ف ىكتاب مسكن الفؤاد 
نقلا من كتاب دلائل النبوة عن أنس بن مالك قال : دخلنا على رجل ؛ فنقل القصة الی‌آخرها 
أعنى قوله «حتى طعننا معه». 

آقول : من أراد نظائر هذه الحكايات و القصص فلیراجع شرح الصدور بشرح حال 
الموتى فى القبور للسيوطى و روض الرياحين لليافعى و الرسالة القشيرية لابى القاسم القشیری 
وما يشبهها من الكتب فان من راجعها يجد فيها من أمثال الحكايات شيا كثيراً. 


6 الايضاح للفضل بن شاذان 


و روى عبدالله بن المبارك ' عن‌السری بن يحيى ۲ عن عمرو بن دينار " قال : 
أقبلت مع سالم بن عبدالله بن عمر من مكنّة حتی أتينا على * مقبرة بين مكنّة و المدينة 
فقال سالم : أخبرنى أبى * أنّه أتى على هذه المقبرة و هو جاء من مکَة و قد علق 

١‏ -ح : «مبارك». 

۲ - فى خلاصة تذهیب الكمال للخزرجى « السرى بن يحبى بن اياس بن 
حرملة الشيبانى ابوالهيثم البصرى عن ثابت و عمرو بن دينار (الى آخر الترجمة)» . 

۳ فى خلاصة تذهیب الكمال : « عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير بن شعیب 
أبو يحبى البصری عن سالم (الى آخر الترجمة) . 

4خ : دالى» . 

ه - فى مختصر نذكرة القر طبى للشيخ عبدادله الشعرانی فى باب ما ورد 
فى عذاب القبر (ص ۳۹ طبعة مصر مننة ۱۳۱۰) : 

« و روى الحافظ الوائلی - رحمدالته ‏ عن ابن عمر قال : بینا نحن نسير بجبانات بدر 
اذ خرج رجل من‌الارض فى عنقه سلسلة يمسكك طرفها أسود فقال : يا عبدالته اسقنى فقال 
ابن عمر : لا أدرى أعرف اسمى ا وکما يقول الانسان لاخيه ۰ يا عبدانته ؛ فقال لی‌الاسود ۰ 
لاتسقه فانه کافر ثم اجتذبه فدخل الارض . قال ابن عمر : فأتيت رسولالله ‏ صلىالله 
عليه [و آله] و سلم : فأخبرته فقال : أو قد رأيته ؟ ذاك عدوالله آبو جهل بن هشام و هو 
عذابه الى يوم القيامة » 

و ذکره آیضاً الشیخ حسن العدوی الحمزادی فى مشارق الانواد فى 
فوز أهل الاعتبار فى الفصل الثالث فيما يتعلق بالميت فى القبر من نعيم و تعذیب 
(انظر ص ۳۲ من طيعة مصر سنة ۱۳۱۸). 

قال السیوطی فى شرح الصدور بشرح حال المو تى و القبود فى باب 
عذاب القبر (ص ۸ - ۱۰۷ من طبعة مطبعة المحمدى فى لاهور) : 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


رؤية أبن عمر خروج رجل من قبره ۰۰ 
اداوتين من ماء على التاقة فاذاً رجل قد حرج من قبره يشتعل نارآ من قرنه الى قدمه 
د بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

« و أخرج الطبرانى فى الاوسط و ابن أبى الدنيا ف ی کتاب القبور و اللالکائی فی‌السنة 
و ابن مندة عن ابن عمر قال ٠‏ بينا أنا أسير بجنبات بدر اذ خرج رجل من حفرة فى عنقه سلسلة 
فنادانى : يا عبدالته اسقنى فلا أدرى أعرف اسمى او دعائى بدعاية العرب و خرج رجل من 
تلك الحفرة فى يده سوط فنادانى : يا عبدالته لاتسقه فان کافر ثم‌ضربه بالسوط حتى عاد الى 
حفرته فأتمت النبی - صلی‌انته عليه [و آله] و سلم فأخبرته فقال لی : أوقد رأيته ؟ ‏ قلت : 
نعم ؛ قال : ذاك عدوالته أبوجهل و ذلك عذابه الى يوم القيابة . 

و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب من عاش بعد الموت و الخلال نی‌السنة و ابن البراء 
فىالروضة عن ابن عمر - رضىالله عنهما ‏ قال : خرجت مرة بسفر فمررت بقبر من قبورالجا هلية 
فاذا رجل قد خرج من القبر يتأجج نارآ فى عنقه سلسلة من نار و معى اداوة من ماء فلما رآنی 
قال : يا عبدالته اسقنى اذ خرج على أثره رجل من القبر فقال ٠‏ يا عبدانته لا تدقه فان هکافر 
ثم أخذ بالسلسلة و اجتذبه فأدخله القبر. 

قال : ثم آضافتی الليل الى بہت عجوز الى جانب بيتها قبر فسمعت من القبر صوتاً 
يقول : بول و مابول شن وباشن » فقلتللعجوز : ماهذا ؟ ‏ قالت : هذا كان زوجاً لی وكان 
اذا بال لم تق البول وكنت أقولله : و يحك ان‌الجمل اذابال تفاج فكانيأبى وهوينادى 
منذ بوم مات يقول : بول و مابول » قلت : فما الشن ؟ - قالت : جاءه رجل عطشان فقال : 
اسقنى فقال : دونک الشن فاذاً لمس فيه شىء فخر الرجل ميتاً فهو ينادى منذيوم مات : شن 
و ماشن » فلما قدمت على رسول‌انته - صلىالته عليه [ و آله ] و سلم أخبرته فنهى ان بسافر 
الرجل وحله. 

و آخرج ابن آبی‌الدنیا فى القبور عن الحویرث بن الرباب قال : بینا آنا بالائابة اذخرج 
علینا انسان من قر یلتهب وجهه ورأسه نارآ فى جامعة من حدید فقال : اسقنى اسقنی» وخرج 

« بقهة الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۰۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


وفی ۱ عنقه سلسلة تشتعل ناراً وهو و السلسلة يخرج من القبر فجعلت الْناقة تحید مما 
تری و جعلت أكفها وأنظر الى العجب فجعل بقول : ياعبدالله صب على من هذاالماء 
فما آدری قوله : يا عبدالله يدعونى باسمی أ وكقول الرجل للرجل : يا عبدالله ؛ فخرج 
رجل" آخر " من‌القبر و أخذ بطرف السلسلة فقاللى : لانصب عليه ولاكرامة نم جذب 
السلسلة حتی رجع الىالقبر و ضر به بسوط يشتعل نارآ حتى دخل القبر ". 
« پقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

فى أثره انسان يقول : لا تسق الکافر فاد رکه و أخذ بطرف السلسلة فكبه ثم جره حتی دخلا 
القبر جميعاً , 

قال الحویرث : فصارت الناقة لا آقدر منها على شىء حتی التوت بعرق الظبية لب ركت 
فنزلت فصلیت المفرب و العشاء ثم رکبت حتی أصبحت بالمدينة فأتیت عمر بن الخطاب - 
رضی‌انته عنه - #آخبرته قال : يا حويرث وانته ما آتهمک و لقد آخبرتتی خبراً سدیداً نارسل 
عمر الى مشيخة من کتفی الصغرا قد آد رکوا الجاهلية ثم دعا الحویرث فقال : ان هذا قد 
آخبرنی حديثاً و لست آتهمه ؛ حدئهم يا حويرت ہما حدئتتی ۰ فحدئهم فقالوا : قد عرفنا 
هذا يا آمیرالمژمنین ؛ هذا رجل من بنی غفار مات فى الجاهلية ولم يكن يرى الضیف حقاً. 

و آخرج ایضاً عن هشام بن عروة عن أبيه قال ۽ 

بينمارا کب يسير بين مكة و المدينة اذ مر بمقيرة فاذأ برجل قد خرج من قبره بلتهب 
نارآ مصفداً فى الحديد فقال : يا عبدانته انضح يا عبدالتهانضح » وخرجآخر يتلوه : یاعبدانته 
لاتنضح يا عبدالته لاتنضح وغشى علىالراكب فأصبح و قد اییض شعره فأخبر عثمان بذلك 
فنهى ان بسافر الرجل وحده». 

أقول : لعل المتصفح فى الكتاب يجدللقضية نظائر الاان فيما ذكرنا كفاية للمکتفی . 

۱ - غیرح : «فی» (بلا واو) . ۲ - لفظة «آخر» فى ح فقط. 

۲ - فليعلم أن تخطئة المصنف (ره) للمخالفین ليست راجعة الى أن القضية ليست 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فيماجرى بين ابن عمر و بين من خرج من القبر ۷ 


فقال مالکث بن دینار لعمرو بن دینار : و آنت ١‏ سمعت هذا من سالم ؟ ‏ قال : 
نعم قال ۲ آشهد أنكك ۸ تكذب على مالم ¢ و آن سالماً لم يكذب على أبيه » و آن" 
أباه لم يكذب . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

بقابلة للقبول فانها أمر سمکن لا ينبغى أن ينكر بل هی ناظرة الى أنهم يقبلونها لانها واردة 
بطرقهم فلذا لايتكرونها و أما اذا روت الشيعة مثلها بطرقهم و ينسبونها الى من يوثق بحديثه 
من رواتهم أو أئمتهم فلا يقبلونها و ينسبون من يرويها الىأنه يروى أمراً غير معقول و كيف 
لا وقد وردت فى أحاديثنا نظيرها و نقلت فى الكتب المعتمدة بطرق معتبرة قال السيد 
هاشم البحرانی فى معالم الز لفی نقلا عن الراوندى و بصائر الدرجات للصفار باسناد 
عن أبى جعفر الباقر (ع ) قال : كنت خلف أبى وهو على بغلته فنفرت فاذا رجل فی‌عنقه سلسلة 
و رجل يتبعه فقال لابى : با على بن الحسين اسقنى فقال الرجل الذى خلفه وكأنه موكل 
به : لاتسقه لاسقاءانته (الحدیث) فان شئت آن‌تلاحظه و تلاحظ أمثاله فراجع الباب التاسع و 
العشرين من أبواب الجملة الثالثة من معالم البرزخ من الكتاب المذكور أعنى معالم الزلفى 
(ص ۱۲۹ من النسخة المطبوعة) و كذ) تقل المجلسی (ده) فى ثالث البحار فىباب 
أحوال البرزخ عن اختصاص المفيد بعد سوق السند مامتنه : « سمعت آبا عبدالته (ع) 
يقول : بينا آنا و أبى متوجهين الى مكة و أبى قد تقدمنى فى موضع يقال له ضجنان اذ جاء 
رجل فی‌عنةه سلسلةيجرها فاقبل على فقال : اسقنى اسقنى ؛ فصاح بی أبى : لاتسقه لاسقاه‌انته 
قال : و فى طلبه رجل بتبعه فجذب سلسلته جذبة طرحه بها فى أسفل درك من النار» 
و نقل‌الشیخ الحر العاملى (ده) فى كتاب الابقاظ من‌الهجعة هذاالحديث والذى 
قبله و حديثاً آخر يفيد معناهما فى الباب السابع تحت عنوان «الحديث التاسع عشر والمشرون 
والحادی والعشرون (انظر ص ۲۰۳ - ۲۰۰) وان أردت أن تلاحظ الحدیث و نظائره 

فى البحار فراجم المجلد الثالث ص ۱۱۱ من طبعة أمين الضرب . 


ادح ۽ «أنت» ( پلاواو ) . 


۰۰۸ الایضاح للفضل بن شاذان 
و روی اسماعیل بن أبى عبيدالله عن هشام ۲ الکلبی قال : مر أبوالخيبرئ " و 


١‏ -ح و دارالسلام للمحدث النوری (ره) : «اسماعیل بن آبی عبدانته هشام». 

۲ - قال الناقد البصیر المحدث النورى (ده) فى دار السلام مائصه ( من 
۲ من المجلدالاول) : « رژیا صادقة لعدی بن حاتم طی - الثقة الجلیل فضل‌بی‌شاذان 
صاحب الرضا (ع) فى كتاب الا یضاح عن اسماءيل بن أبىعبدالته هشام الکلبی قال: 
مر آبوالخیبری و معه آناس بقبر حاتم بن طى (فذ کر الحكاية الی‌آخرها)» أقول : الى هذه 
الحکاية يشير شیخنا الجلیل الشیخ آغا بزرك الطهرانی (ره) فى ذیل تعریف الایضاح فى 
الذريعة بمانصه (ج۲ ؛ ص ))4١‏ « و نقل عنه شیخنا العلامة النوری فى دارالسلام حكاية 
ضيافة حاتم للوافدین على قبره برؤيا ابنه عدی بن حاتم» . 

و آما الحكابة فمشپورة جدأً قد نقلها الجاحظ فى المحاسن و الاضداد 
تحت عنوان « محاسن السخاء » ( انظر ص ۸۲ - ۸۳ من النسخة المطبوعة فى ليدن سنة 
1۸4۸ مأو ص ۳ - 4ه من طبعة مصر سنة4 ۱۳۲ » او ص ۱۳ - 54 من طبعة مصر منة 
۰ ) و التنوخی فى كتاب المستجاد من فعلات الاجواد ( ص ۷۲ - 74 من 
النسخة المطبوعة بمطبعة الترقى بدمشق سنة ۱۳۹۰ ه ‏ المصححة بتصحيح الاستاذ محمد 
كرد على) و شارح دربوان حاتم فى شرح الدبوان (ص ١١١‏ من النسخة المنضمة 
فى الطيع سنة ۱۳۹۳ لاربعة دواوين من سائر شعراء العرب) و ابن قتيبة فى الشعر و 
الشعراء عند ذكره حاتماً ( انظرج ۱ ص ۱۷۰ طبعة دارالثقافة بيروت وص ۱۲۹ - 
۰ طبعة ليدن ) و ابن عبد د به فى العقد الفر يد عند ذكره أجواد أهل الجاهلية 
(انظر ص ۱۹٩‏ من المجلد الاول من النسخة المطبوعة بتحقيق محمد سعيد العريان » أو 
ص ۲۹۰-۲۸۹ من الجزء الاول المصحح بتصحيح أحمد أمين و أحمد الزين وابراهيم 
الابيارى من الطبعة الثانية بالقاهره سنة ۱۳۱۷ ه) و أبوالفرج الاصبهانی فى الاغانى 
عند ذكره آخبار حاتم و نسبه (انظرج 1١‏ ص ۱۰۱ وص ۱۰۸ من طبعة بولاق وص ٩۷‏ 
و ٠١4‏ من طبعة ساسى ) و الشر بشى فى شرح مقامات الحر بری عند شرحه عبارة 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


ضيافة حاتم للوافدين على قبره 200 ۹ 
و معه آناس بقبر حاتم بن طبیء آبام‌دفن قبل آنبعلم موته فقال : والله لأخبرن العرب 


«دبقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
« وأربحية حاتمية » من المقامة الرابعة و الاربعين المعروفة بالشتوية (أنظر ص ۳۹۳-۳۹۲ 
من المجلد الثانى من طبعة بولاق) و القالى فى ذذبل الامالى و النوادر (ص ۱۰۰) 
و ابن كثير فى البدا.بة والنهاية عندذ كره ترجمة حاتم (انظر الجلدالثانى ص ۲۱۷) و 
مح ی الدردن بن العر یی الحا نمی‌الطاگی فى محاضرةالابرار و مسامرةالاخباد 
( ج۲۱ ص۲۰۹۹ - ۲۱۰ من‌طبعة مصر سنة ۱۳۲۰) والبیهقی فى المحاسن و المساوی 
عند ذ کره محاسن السخاء ( ج ۱اص ۱۱۲ - ۱۶۷ من طبعة مصرسنةه ۲ )١‏ والمسعودی 
فى مر وج الذهپ عند ذکره قول العرب فى الهواتف و الجان (ج ۱ ؛ ص ۴۳۱-۳۳۰ 
من طبعة مصر سنة ۱۳۸۰ » أو هامش ص ۱۲۳ - ۱۲۰ من المجلد الرابع من تأريخ الكامل 
لابن الاثير الذى طبع مروج الذهب فى هامشه ) و قد آشاد المسعودی الى الحکاية 
قبیل ذلك عند ذ کره ما ذهب اليه العرب فى النفوس و الهام و الصفر و غير ذلك من 
مذاهب الجاهلية ( انظر ص ۳۲٩‏ من ج ١‏ من الطبعة المشار اليها » أو هاش ص ۱۱۳ 
من ج 4 من کامل ابن الاثیر الذى طبع المروج فى حاشيته ) و ابن عساکر فى تاد بخه 
(ج۳ ؛ ص ۲۲۸ - ۲۹) و السیوطی فى شرح شواهدالمغنی الموسوم بفتح القریب 
فى شرح شواهد مغنی‌اللبیب فى شرح هذاالبیت : «أما والذی لایعلم الغیب غیره * ویحمی 
العظام البيض و هی رسیم» (انظر ص 45 من طبعة ايران سنة ۰۱ ) و القزوربنى فى 
آثثار البلاد تحت عنوان «أجأ وسلمى (انظرص 7١‏ - ۷۷ من طبعة بيروت سنة ۱۳۸۰) 
و البغدادى فى خزانة الادب فى شرح الشاهد التاسم و السبعين بعد المائة و هومن 
شواهد سیبویه و البحث فى باب المفء‌ول له ( انظر ج ۲ ص ۱۹0۰-4۹6 ) و محمود 
شکری الالوسی فى بلوغ الادب عند ذكره الاسخياء و الاجواد من عرب الجا هلية 
(ج ۱ ؛ ص ۷۱-۷۰ من الطبعة الاولی يبغداد) . 
« پقية الحاشية فى الصفحة الاتهة » 


1 الايضاح للفضل بن شاذان 


آتا مررنا بحاتم فل يقرنا فجعل يقول : 
عجل آبا سفانة ' قراكا فسوف | نبی سائلى نثاكا ۲ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
و البستانى فى داثرة المعارف (ج ١‏ ؛ص ۱۳۷) و مترلف كتاب الكرماء 
(ص ۸۰ - ١‏ ۸) و نقلها الا پشپی فى المستطرف لكنه نسبها الى بعض أسخياء العرب 
و لم يصرح باسم حاتم (انظر الباب الثالث و الثلاثين من الجزء الاول من کتابه ص ۱۸٩‏ 
من طبعة مصرسنة ۱۳۰۸) 9 ملف ألف ليلة و ليلة ضمن ذكره شيعا من أخبار الكرام 
و الاسخياء (انظر حكاية الليلة التاسعة و الستين بعد المائتين) و الكاشفى السبزوارى 
فى دسالته الحاتمية المعروفة بتاريخ حاتم ( انظرص 4غ - مه من النسخة المطبوعة 
پتصحیح سيد محمد رضا الجلالى النائیتی) و فزونی الاسترابادى فى تاريخ بحيرة 
فى الفصل الثالث من الباب السادس عشر(ص ۲۲۹) 9 على اكبر دهخدا فى كتاب 
«لغت نامه» الى غيرذلك ممن يفضى ذ کر أساميهم الی‌طول لابسعهالمقام . وقد نظمتها 
الشعراء بأبيات غراء و مضامين لطيفة يأتى ذ کر بعضها فى مجلد تعلیقاتنا على الایضاح . 
فليعلم أن شرح شواهد المفتی المطبوع المذيل بتصحيحات العلامة الشيخ محمد 
محمود ابن التلاميد الترکزی الشنقيطى وتعليقاته لم يذ كر هذه‌القصة فيه ولم أدرلم حذنها 
ولم لميذكر سیب حذفها ؛ والكتاب من مطبوعات لجنةالتراث العربى » و هذاالامر و أمثاله 
ينقى الاعتماد على اللجنة و يحطها عن درجةالاعتبار فان التصرف فی‌آمانات العلماء المودوعة 
فى كتبهم خيانة فوق سائر أنواع الخيانة (فان شثت حقيقة الامر راجم ص ۲۰۷ من القسم 
الاول من الطبع المذ كور و ص ۰ من طبع ايران سنة ۰۱۲۷۱ 


١‏ - قال الجوهرى : «سفانة بنت حاتم الطائى وبهايكنى» وقال الفير وزابادی 
« و السفانة مشددة اللؤلؤة و بنت حاتم طبىء و بها یکتی» و زان الز بیدی على العبارة 
قوله : «و يقال : هو أجود من أبى سفانة». 

۲ - قال الجوهرى : «النشى مقصورمثل الثناء الا أنه فى الخير و الشر جميعاً و الثناء 
فى الخير خاصة» فليعلم أن النسخ كانت مشوشة مندمجة فصححناالببت بمعونة سائرالكتب . 


أشعار حاتم فى أبى الخيبرى ا 
فأكثر من هذا القول ثم ناموا ؛ فانتبه أبوالخيبرئ فى بعض اللّيل و اذا ناقته 
معترضة لاتتحرك فجعل يصيح : و اراحلتاه؛ فانتبه أصحابه فقالواله : مالكك؟ أصبت١‏ 
فقال : لاوالله ؛ ألا أنتى رأيت حاتماً حرج من قبره و معه حربة حتی وجأ بها لبة ۲ 
ناقتى و هو يقول وأنا أسمعه : 


أبا الخیبری " و أنت امرو" ظلو م العشيرة شتامها 
ترید آذاها و اعسارما ؛ و حولى عوف و أنعامها 
فما ذا أردت ال رمّة * بداوية ۲ صخب " هامها 
و اتا لنطعم أضيافنا من الكوم ^ بالسیف نعتامها؟ 


فقال له أصحابه : قد قراك حيّاً و ميا ؛ فدونكك فكل من لحم ناقتکث » فلما 

١‏ هذه الكلمة فى ح فقط. 

۲ - فى القاموس : «اللب المنحر كاللبة» و وجأه أى ضربه . 

۳ - مج مث س ق و دارالسلام كعدة من سائر الكتب ؛ «أبا خيبرى» و فى عدة من 
الكتب المشار اليها آنفاً «ابا البخترى». 

6 - س مث و دارالسلام و بعض الکتب التى نقلت فيها القصة : «اعشارها» , 

ه - غیرح و دارالسلام : «ثمة». 

. فى بعض النسخ و الکتب : «بدوية»‎ - ٩ 

۷ - مج مث س دارالسلام : «محب» و فى ساثر الکتب بصور آخری. 

۸ - فى النسخ و فى دارالسلام : «من اللؤم» قال ابن الاثير فی‌النهاية : «و فيه انه‌رای 
فى ابل الصدقة ناقة كوماء أى مشرفة السنام عاليته ومنهالحديث فيأتى منه بناقتين کوماوین 
قلبت الهمزة فى التثنية واوآ» و قال الفيومى فیالمصباح : «و لاق ةكوماء ضخمةالسنام 
و بعير أ كوم و الجمع كوم من باب أحمر». 


٩‏ - ای نختارها قال الزمخشرى فى الاساس : « اعتامه = اختاره و هو شىء 
معتام » . 


1۳ الايضاح للفضل بن شاذان 

آصبحوا آردفه بعضهم ؛ فبیناهم یسیرون اذاهم براکب و معه ناقته و اذا هو عدی بن 
حاتم و هو یقول : آیکم ابوالخیبری ؟ قالوا : هذاء فقالله : انتى رأيت أبى البارحة فى 
انوم فأخبرنی ماکان منکث و آمرنی أن أحملكك على ناقة فدونکث فا رکب هله ففیه 
يقول ابن دارة العبسی ۱ : 


آبوك آبو سفانة الخير لم يزل لدن" شّبَحتی مات فی‌الخیر "راغبا 
به تضرب الأمثال فى الجود میت وکان له اذکان حا مصاحبا 
قری قبره الأضياف اذ نزلوا به و ۸ يقر قبرٌ قبله قط راکبا" 


۱ - فى بعض النسخ + «العسی» (بلانقطة) وفى دارالسلام : «العنمی», 

۲ - فى بعض النسخ ‏ وکذا فى دارالسلام : «اذاشب» و فی بعضها : «اذا شثت» . 

۳ - فلیعلم آنا داعینا فى نقل القصة ضبط نسخ الکتاب و آما سائر الکتب 
المنقولة فیها القصة کما آشرنا الى اسامی بعضها آنفاً فلم نتعرض لما فیها من اختلاف النسخ 
فى کلمات القصة و غیره لما يلزمه من الطول و الخروج عما نحن فى صدده نعم جمعتها 
لنفسی و صارت رسالة كبيرة و نذ کر صور القصة و اختلاف کلماتها فى تعلیقاتنا علی‌الایضاح 
ان‌شاءانته تمالی الا آنی آحیبت أن آنقل عبادة ناريخ ابن عساکر هنا للفوائد 
الكثيرة العی اشتملت علیها و هی بنص عباد نه ( ج ۳ ؛ ص ۲۸ -4۲۹) : 

«و مر نفر من عبدالقیس بقبر حاتم فنزلوا قريب منه فقام اليه بعضهم فجعل يركض 
قبره برجله و يقول : يا ابا الجمراء أقرناء فقال‌له بعص أصحابه : ما تخاطب من ربة قدبلیت 
و اجنهم‌اللیل فناموا » فقام صاحب القول فزعاً وقال : ها قوم علیکم سطیکم فان حاتماً آتانی 
فى الوم و آنشدنی شمراً و قد حفظته و هو : 


آپا البختری و آأنت امرؤ ظلوم العشیرة شتامها 
أتيت بصحبک تبغی القری لدی حفرة ضحیت هامها 
تبفی لى الذتب عند المبیت و حولک طبیء و آنعابها 
فانا ‏ ستنشيع آضیا فنا و یاتی المطی فيعتامها 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتهة » 


أشعار ابندارة فی‌مدح عدی بن حاتم ۱۳ 


فهذه روایاتکم " و روایات " فقهائکم فى الرجعة بعد الموت ۳ وأنتم تنحلون 
الشيعة ذلكك جراة" على الله و قلّة رعة * و قلّة حياء لاتبالون ما قلتم "]. 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

و فى رواية ثانية : انهم بعد ان انتبهوا وجدوا ناقة صاحب هذا القول تکوس 
عقيراً فنحروها و باتوايشتوون و يأ کلون فقالوا : والله لقد أضافنا حاتم حيأ و ميتاً. 

وأنى ابن دارة القطفانى عدى بن حاتم ليمتدحه فقال له : أخبرك بمالى 
فان رضيت فقل ؛ قال : فما مالك ؟ فقال : مائتا سائبة و عبد وأمة و فرس وسلاح فذلكك 
كله لک الاالفرس و السلاح فانهما فىسبيل انته فقال : قد رضيت فقال : فقل » فقال ابن دارة 
أبوك ؛ و ساق الاشعاركما فىالمتن (الاانه ذكر مكان «لدن» : «لدی» و مكان «الجود» : 
«الشعر» و مكان «قط» الدهر) ثم قال : و هذا بحقق الحديث الذى مر آنفاً . 

و فى روا.ية اخری ان القوم لما وجدوا ناقة صاحبهم عقيراً أردفوه و ساروا ؛ فاذا 
رجل يتبعهم راکباً على جمل و يقود آخر فقال : یکم أبوالبخترى ؟ فقال : آنا » فقال : ان 
حاتماً أتانى فی‌النوم فأخبرنى أنه قرى أصحابك ناتتک و آمرنی أن أحملك و هذا بعیرفخذه) 
فدفعه الیه» , 


۱- غیرح : «روایتکم» . ۲ - فى النسخ : «و روایة» . 

۳ - یستفاد من هذا التعبیر صريحاً أن المصتف (ره) قد استفاد من قصة حاتم أن عقر 
حاتم ناقة آبی الخیبری ق د کان فى اليقظة و الحال أن المستفاد من القصة صريحاً على مانقله 
المصتف ( ره ) فى الکتاب و على مانقله غيره هو أن الاسر قد وقع فى النوم و الامر لايخرج 
من وجهین ؛ اما آن‌القصة قدكانت م ذکورة فی‌الکتاب اولا بغير العبارة الموجودة فی‌النسخ 
الان فبدلت وحرفت ء واما ان الامر قداشتبه على المصتف رحمه‌انته تعالی. 

) - «الرعة» اسم من «ورعه اذا جائب الاثم و کف عن المعاصی و الشبهات يقال : 
فلان سيىء الرعة أى قلیل الورع » . 

٠‏ - فلیعلم أن عبارة الکتاب مما تقدم آنماً من هذه الفقرة :  «‏ وکان آصومنا نی 

« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۱4 الايضاح للفضل بن شاذان 


[ورويتم عن مطرّف' الواسعلی" عن سعید عن عبدالرمن عن أبىسامة الحارنی" 
قال : بينا آنا فی منزلى اذ دحل على" رجل فقال لی : ان" رجلا منّاهلكك فان رأيت أن 
تأمر له يكفن ؛ فبلغ من ثنائهم عليه ما أحبيت أن أحوزكفنه فأمرت أن يشترى لهكفن 

بخمسة . . . ؟ فبينا أنا أنتظر أن يجاء بالكفن اذ رأيته جلس و . . . * اللبة " على بطنه 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

اليوم الحار و أطولنا صلوة » الواقعة فى قصة رايع بن حراش المنسوب اليه أنه قد تكلم بعد 
الموت (انظر ص ١‏ وم من الكتاب) الى هذه الفقرة أعنى «لاتبالون ما قلتم» ليست فى م بل 
هی فى نسخ ج ح س ق مج مث فلذا جعلناها بين المعقفتين و أشرنا فى صدرالعبارة و ذيلها 
الى ذلك لثلا يشتبه الامر على الناظر فى الكتاب. 


۱ -کذا فى الاصل : قال الفير وزابادى : « طرف تطريفاً قاتل حول العسکر لانه 
يحمل على طرف منهم و به سمى الرجل مطرفًه فمن أراد التفصيل فليراجع تاجالعروس . 

؟ ‏ فليعلم أن العبارة من قوله : «و رويتم عن مطرف الواسطى» الى آخر القصة أعنى 
الى قوله : «ثم عاد ميتأ كماكان» فى نسخة م فقط و لیس فى سائر النسخ منها أثر. 

۳ - كذا السند صريحاً فى الاصل فاینقح . 

) - ضاعت و ابحت هنا كلمة فى الامل و لعلها كانت ۰ «آلاف» أى بخمسة آلاف ۰ 

ه ‏ ضاعت و امح تكلة هنا فى الاصل و لم يبق منها الا هذه الصوره : «و برزد» و 
لعلها : «برزت» . 

+ -كذا فى الاصل و لعلها : «اللبنةه على ان تكون واحدة اللبن أى المضروب من 
الطين مربعاً للبناء قال آبو نصر الفراهى فى نصاب الصبيان : «لبن خشت غاماست 
و آجرچه پخته» وذلک أنهم كانوا يضعون شیثاً ثقيلا کاللبنة مثلا على بطن المیت لثلاینتفح 
جسده فلعل العبارة كانت كذا فى الاصل « اذ رأيته جلس و برزت اللبنة التی كانت 
على بطنه» أ ی کشف الثوب عن وجهه و جلس و ظهرت اللپنةالت ی كانت على بطنه وسقطت» 
و يؤيد هذا الاحتمال ما فی‌القصة التى تأتى فی‌تعلیقتنا هذه نقلا عن شرح الصدور للسیوطی. 


حياة رجل بعد سوته و اخباره عماجرى عليه 4 


۳ قال : واويلاه واويلاه عرونی ۲ و کفنونی ؛ الثار التار » قلت : يا أبا عبدالله قل : 
لا له الا الله قال : ان لا إله الا الله لاتغنى عتی شيا ؛ قد عرفت مقعدى من النار» 
ثم عاد مينتأ كماكان ' ]. 

وآروی على بن اخت یعلی‌الطنافسی و محمدبن‌الحسین بن المختا ركلاهما ؛ 

١‏ - يقال : عراه الثوب و منه تعرية أى نزعه عنه». 

۲ - مابين المعقفتین أعنى من قوله : «و رویتم عن مطرف الواسطى» الى هنا فىم فقط . 

ثم ليعلم أنى لم أجد القصة بعينها فى كتاب حتى أصحح أغلاطها منه » نعم 
ذكر السيوطى فى شرح الصدور بشرح حال المونى و القبود فى باب من يحضر 
الميت من الملائكة و غيرهم وما يراه المحتضر و ما يقال له وما يبشر به المؤمن وينذر 
به الكافر ما يقرب من هذه القصة من بعض الجهات و هی هذه ( انظر ص 47 من طبعة 

الهند) : 

«و أخرج (اى ابن آبی‌الدنیا) من طر بق آخر عن عبدااملک بن عمير وعن 
أبى الخطيب بشير و لفظه : دخلت على ميت بالمدائن و على بطنه لبنة فبينا 
نحن كذلك اذ ونب وثبة فددرت اللبنة غن بطنه و هو ينادى بالويل و الثور فلما 
رأى ذلك أصحابه تصدعوا ؛ فدنوت منه و قلت ٠‏ ما رأيت ؟ وما حالك ؟ قال ٠‏ صحبت 
مشيخة من أهل الكوفة فأدخلونى فىرأيهم على سب آبی‌بکر و عمر و البراءة عنهما قلت : 
فاستغفرالته ولاتعد قال : وما ينفعنى وقد انطلقوابى الى-دخلى من النار فأريته موقيل لی : 
انک سترجع الى أصحابكك فتحدثهم بما رأيت ثم تعود الى حالک الاولى فما أدرى انقضت 
کلمته آم عاد متا على حالته الاولی». 

۳ - من هنا الى ماسيأتى من قول المصنف (ره) : «فسألوه أن ينطلق معهم ولایتخلف 
فأبى» و هو يأتى فى أوائل القصة الاتية التالية لهذه القصّة موجود فى النسخ جميعها. 

) - المتن موافق لغير م لكن العبارة فيها هكذا : «و رویتم عن محمدین الفضل رواه 
علی بن محمد بن أخت الطنافسى». 


۱۹ الايضاح للفضل ين شاذان 


عن محمّد بن الفضیل ١‏ عن اسماعیل بن أبى خالد عن فراس " عن الشعبی قال : 
آغمی على " رجل من جهينة " فى بدء الاسلام كان اسمه المفضّل * فبينا نحن كذلكك 
عنده و قد حفر له اذ مر بهم رجل” يقال له المفضتل ۲ فأفاق الرّجل فكشف *عن 
١‏ - قال ابن حجر فى تقريب التهذیب : « محمد ہں فضمل بن غزوان بفتح 
المعجة و سکون الزاى الضبى مولاهم آبو عبدالرح‌ن الكوفى صدوق عارف ربى بالتشيع 
من التاسعة مات سنة خمس و تسعین / ع» آی روی عنه فى الاصول الستة جمیعها . و قال 
فى نهذ.بب التهذیب فى تر جمته : « روی عن أبيه و اسماعیل بن أبى خالد (الی آخر 
ما قال ) ». 

آقول: كلمة «الفضیل» فی‌المتن معرف باللام كما نقلناه فى المتن بخلاف ماف ی کتابی 
ابن حجر ؛ فتفطن . 

۲ - قال ابن حجر فى تقر يب التهذ يب : «فراس بکسر آوله و بمهملة ابن 
یحبی‌الهمدانی الخارفی بمعجمة وفاء أبو یحیی الکوفی‌المکتب صدوق ربما وهم من‌السادسة 
مات سنة تسم وعشرین / ع» أى آخرج حدیثه فى جميع الاصول الستة» وقال فى لهذ بب- 
التهذ یب فى تر جمحه : « روی عن الشعبی و عطية العوفی (الی آخر ما قال)». 

۳ - هاتان الکلمتان ضاعتا فى نسخة م فالمتن مطابق لجمیع سائر النسخ . 

؛ - قال الجوهری : جهينة قبيلة قال الشاعر ۰ فقانا أحسنى ملا جهیناً ؛ و فی‌المثل 
و عند جهينة الخبر اليقين ؛ ابن الاعرابی ۰ وعند جفينة و الاصمعی مثله». 

ه - فى النسخ : «الفضل» الا أن السجعات الاتية فى القصة تقتض ى كون الكلمة : 
«المفضل» (بصيغة اسم المفعول من التفضیل) وکیف كان ؛ الکلمة هنا و فى جمیع الموارد 
الاتية فى جمیع النسخ «الفضل» و انما مححناها بقرينة السجم . 

6 - غيرم : «و قد حفروا» الاح ففيها : «وقد حفروا له قبرآ». 

۷ - فى النسخ : «الفضل». 

۸ - غيرم : « وکشف». 


فيما نقل من تحويل الموت عن رجل الى آخر 1۷ 


وجهه و قال١‏ : هل مر بكم المفضّل ؟ - " قالوا : نعم ؛ مر بنا اساعة » فقال : و يحكم 
كاد أن يغلط نی۳؛ أتانى حين رأيتمونى اغمی على آت فقال؟ : لامک الهبل" أما ترى 
حفرتكك تنل" وقدكادت امک أنتثكل أرأيت ان حوّلناها عنكك بمحوّل" وجعلناه 


١-غيرم:‏ « فقال ». ۲ - فى اللسخ ؛ « الفضل ». 

۳ - من « ویحکم » الى هنا ليس فى م۰ 

؛ -ج س ق مج مث (بدلها) : « فقال : حين رأیته‌ونی آغمی على نقعد الى و قال » 
آما نسخة ح ففیها : «حين رآیتمونی آغمی على فتصد الى رجل وتال». 

۰ - قالالجوهری: «الهبل بالتحریک بصدر تولک : هبلته آمه ای ثکلته» وقال 
الزمخشرى فى الاساس : «لامه الهبل التکل ؛ و هبلته أمه» . و قال الطر بحی 
فى المجمع : «فی‌حدیث علی(ع) ٠‏ لامک‌الهبل ؛ الهبل بالتحريكك مصدر قولک : هبلته 
آبه ای تکنده» وقال ابن الاير فى النهابة : « يقال : هبلته آمه تهبله هبل بالتحریکک 
تکلته ؛ هذا هوالاصل ثم يستعمل فى معنی المدح و الاعجاب ( الى ان قال : ) ومنه 
حد بثه ( أى حديث عمر) الاخر : لامک هبل آی ثكل و حد بث الشعبی نقيل لی : 
لامك الهبل ؛ و مته حدیث أم حارثة بن سراقة : ویحک أو هيلت (هو بنتح الهاء و کسر 
الباء) وقد استعاره هنا لفقد المیز و الءتل مما آصابها من الثکل بولدها كأنه قال ؛ أفقدت 
عقلك بفقد ابنک حتى جعلت الجنان جنة واحدة » ومنه حديث على : هبلتهم الهبول أى 
تکلتهم التکول وهی بفتح الهاء من التساء التى لايبقى لها ولد» . 

١‏ - قال ابن الاثير فى النهابة : «فیه : أيحب آحدکم أن تؤتى مشربته فينتئل 
مافيها ؟ أى يستخرج ويؤخذ ومنه حديث الشعبى : أما ترى حفرتكك تنثل ؟ أى یستنخرج 
ترابها ؛ يريد القبر» آقول : يستفاد من هذه العبارة أن القصة معروفة مذكورة فى الکتب 
المشهورة الا أنى راجعت بعض ماعندى من كتب التراجم كطبقات ابن سعد و حلية الاولياء 
و وفيات الاعيان ولمأظفر بها » وأماكتب الحديث فلم أراجعها فمن‌آراد أن يلاحظها فى كتب 
القوم فلیراجم مظانها. 

۷ - هذه الکلمة فى غير م . ۸ - غير م : «و دفنا». 


۱۸ الايضاح للفضل بن شاذان 
فى حفرتكك' المفضّل"' الذى مشی" فاجتذل؟ انه یژد ول یفعل" نم ملأنا علیه‌الجندل" 
أنشكر لربکث و تصل ۲ وتدع * سبيل من أشرك و أضل” ؟ قال : قلت : أجل؟ قال : 


۱ - میرم : «فیها» . ۲ - فی‌السخ ٠‏ «الفضل» . 

۳ - کذا فى النسخ فكأنه بمعنی صار ذا ماشية كثيرة قال فی‌القاموس : «مشی یمشی 
مر كمشى تمشية وكثرت ماشیته» وقال الزبيدى فى شرح الفقرة الاخيرة «یقال : مشی على 
آل فلان مال اذا تناتج وكثر وهو مجاز » و عبارة الشرح مأخوذة من الاساس للزمخشری 
فيمكن أن ,بكو نالمعنى : المفضل الذی کثر ماله فبطر وطغ ىكقوله تعالى: ان‌الانسان 
ليطغى أنرأه استغنى » ويمكن آن‌یکون المعنى : المفضل الذى مر بقبرك وسر بموتكك ويؤيده 
ما فی نسخة م من قوله : «مشی بحفرنک؛» فان مءتی ٠‏ «فاجتذل» ای ابتهج وانبس ط كما هو 
معناه وهذا أى سرور الانسان بموت عدوه و ابتهاجه له من‌الامور الطبيعية ‏ وکی فکان؛ هذا 
ماعندی وعبارة المتن بمرأى منک وسسع فاختر لمعناه ماشثت بذهنک الوقاد . 

؛ - عبارة م : «الذی بشی بحفرتكك» وعبارة ح مث : «فأخبرك» (بضمیر الخطاب فى 
آخر الفعل من « آخبر » «ن الخبر من باب الافعال و باقی اللسح: «الذى مشی فأجزل » من 
الاجزال باللام فى الاخر ؛ نالتصحیح نظری قال الجوهری : « والجذل بالتحریک الفرح 
وقد جذل بالکسر یجذل فهو جذلان و آجذله غيره أى آفرحه و اجتذل ای ابتهج» . 

ه - غير م : «انه فان أن لن يذعل» فکان‌العبارة مأخوذة من قول‌انته تعالی : «ووجوه 
يومئذ باسرة تظن أن یفعل بها فاقرة» ( آية ۲4 و ۲۵ سورة القيامة» قال الطر یحی فى 
المجمع : «قوله تعالی : تظن أن یفعل بها فاقرة ؛ الفاقرة هی‌الداهية يقال : فقرته الفاقرة 
أ ی کسرت فقا ر ظهره» . 

١‏ - غير م : «ثم ملاناها عليه من الجندل» ويشبه أن تکون عبارة المتن من قبیل ما 
ذ کره البستانی فى محيط المحيط : «وملا عليه الارض أى ضيقها علید» . 

ثم ان عبارة غير م من النسخ هکذا : « أرأيت ان حولناها عنک بمحول ثم دفنا فيها 
الفضل ثم ملاناها عليه من الجندل الذی مشی فأجزل (أو : فاخبرلك كما فى ح مث) انه ظن 
ان لن یفعل» . 

« بقية الحاشية فى الصفحة الائية » 


فى بعض السجعات الواردة فى بعض الاحادیث ۹ 


فأطلق عنی! ؛ فعاش هو ودفن الفضل" مكانه".] 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
۷ - کذا فى النسخ و هوصحیح آی تصلی ؛ نظیره قول لبید قال الجوهری فى 
الصحاح : «وجلی ببصره تجلية اذا رمى به كما ینظر الصقر الى الصید قال لبيد : 
فانتضلنا و ابن سلمی اعد کعتیق الطير يغضى ویجل 
أى و یجلی» وقال الفیر وزابادی : «وجلی بصره تجلية رمی» فذ کر الز بیدی فی‌شرح 
العبار ة قول الجوهری وغیره. 


۸ -م :+ «وتترك». ٩‏ -فی غیرح : «نعم», 

۱ - فی م فقط . 

۲ - فى النسخ + « الفضل » و عبارة غير م هكذا ۰ « فعاش هو و مات الفضل ودان 
فيها » . 


۳ - هنا تم ما أشرنا اليه فى أول القصة ,أن ما بين المعقوفتين ( و هو تمام القصة ) 
موجود فى جمیع النسخ . 

فلیعلم أن أمثال هذه السجعات كثيرة ونقل بعضها فى کتب الادب والحدیث منها 
ماورد : « کیف أغرم یارسول‌انته من لاشرب ولا کل ولانطق ولااستهل فشل ذلک يطل ؟ ۱» 
(انظر مختص رکاز العمال المطبوع علی‌هامش مسند آحمد ؛ ج1 ص ۱۰۰) و نظیره مانقله 
المحدث النوری (ره) فى باب نوادر ما یتعلق بأبواب العاقلة و غيرها من كناب الدبات 
فی‌مستدد ك الوسائل (انظر ج۲ ؛ ص ۲۸۹) : «عوالی اللثالی - و روی أبوهريرة قال: 
اقتعلت امرأتان من هذیل فرست احداهما الاخری بحجر فقتلتها فاختصموا الى رسول‌انته - 
صلىالله عليه وآله - فقضی فى دية جنینها غرة عبد او أمة وفی‌رواية أو وليدة فقال ححل بن 
مالك النابغة الهذلی : با رسول‌انته دية من لاشرب ولا أ كل ولانطق ولا استهل فشل ذلك 
يطل ؟ تقال النبى - صلی‌انته عليه و آله - : هذا من اخوان الکهان من أجل سجعه الذی 

« پقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


[فلم ترضوا بالر جمة حتی نسبتم ملكك الوت الى الغلط جرأة” منکم بروایتکم ١‏ 
تروونها من رطب و بابس "] ثم" لم ترضوا آنتحیوا الموتی" من‌التاس؟ برویاتک" حتی 
أحبتم البهائم من الحمرا وغیر ذلك . 

من ذلكث ما رواه [ عدّة من فقهائكم منهم" ] محمند بن عبيد الطناضی عن" 
اسماعيل بن ألى خالد عن عامر الشتعبی ان" قوماً أقبلوا من الفینة" متطوعین أو قال : 
مجاهدين فنفق "حار رجل منهم فسألوه أن ينطلق معهم ولایتخلّف") فأنى ''فقام فتوضأ 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
سحعه وفى رواية : أسج ع كسجع الجاهلية | ۹ هذا كلام شاعر و روى مثل ذلك فى أخبار أهل- 


البیت علهمالسلام » و.بأتى نظير القصة من جهة الاشتمال على سجعات لطيفة 
فى تعلیقاتنا هذه عن قريب نقلا عن الرسالة الةشيرية ان شاءالله تعالی . 


۱ - كذافى الاصل ولعلها : « برواياتكم » . 


۲ - مابين المعتفتين فى م فقط . ۳ - غير م : « أن أحییتم » . 
4 -« من الناس » ليس فى م . ه- فى الاصل : « بروايتكم » . 
٩‏ - غير م : « حتى أحبيتم الحمر » . ۷ - مابين الممقفتين فى م قاط . 


۸ - غيرم : «قال ۽ حدثنا » . 

- م : « من وضع » وغير م : « من دفينة » قال رباقوت فى معجم البلدان : 
الدفينة بنتح أوله وكسر ثانيه و ياء مثناة من تحت ونون مكان لبنی سلیم و پروی بالقاف 
وقال السکری فى شرح قول جرير « ورعت ركبى بالدفينة بعد ما ٭ ناقلن من وسط الکراع 
نقیلا » : الدفينة بالفاء ماء لبئى سلیم على خمس مراحل منمكة الى البصرة نقلته من خط - 
ابن أخى الشافعی و کان فيه يوم من أيامهم ( الى آخر ماقال ) » . 

۰ - قال ابن الاير فى النها 8 : « و فى حدیث ابن عباس : الجزور نافقة أى 
ميتة ؛ يقال ۰ نفقت الداپة اذا ماتت». 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتهة » 


فيما نقل من حياه حمار بعد موته بدعاء رجل ۲۱ 


م صلى ثم" قال : اتلم اتكك تعلم أنتى قد أقبلت منالدّفينة' مجاهدا فى سبيلكك ابتغاء 
مرضاتكك و انی أسألكك أن لاتجعل لأحد على منّة" ؛ رأن تبعث لی حمارى » ثم قام 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
١١‏ المتن موافق لنسخةم لكن بدلها فى ح : « مترجلا » وفی‌ساثر السخ : «مترجلين» 
و لعل الاصل كان كذا : «آن ينطلق مهم مترجلا ولايتخلف عنهم». 
۲ - فليعلم أن نسخة م تمت هنا فكلمة «فأبى» آخر الموجود من تلك 
النسخة وسقطت بقية أوراق النسخة فما یذ کر من هنا الى آخر الکتاب فهو من النسخ الست 


الباقية أعنى ج ح س ق مج مث . 


١‏ -ح : «مردفاً » وغيرها: « من دفينة » و الظاهر أن الدفينة اسم موضع قال 
الفيروزابادى فىالقاموس: « والدفينة كسفينة منزل لبنى سليم: وقال الزییدی فى شرح 
العبارة : « وهی الدثينة التى أشرنا اليها قريبا وتقدم ذكرها فى د ث ن » و قال فى د ث ن 
فىشرح قول الفيروز ابادى : و الدئينة كجهينة او كسفينة موضع وشرحه بقوله : «لبنى سليم 
على طريق حاج البصرة بين الزجیج وقبا قاله نصر و هی الدفينة أيضاً حكاه يعقوب فی‌المبدل 
وأنشد : 

و نحن تركنا بالدئينة حاضراً لال سليم هامة غير ائم 

و نردد الفيروزابادى فی‌قو له السابق و ذبله بهذه الفقرة « أوماء لبنی- 
سيار بن عمرو » و شرحه الزبيدى بقوله و آنشد الجوهرى للنابغة الذیبانی : 

و على الرميثة من سكين حاضر و على الدئينة من بنى سيار 

ويقال : انه « کان‌یدعی » فىالجاهلية « الدفينة » (بالفاء) نتطيروا « فغيروا » فتالوا: 
الدئينة » و قال ابن الاثیر فى النهاية : « وفيه ذكر الدثينة و هی بكسر الثاء و سكون الياء 
ناحية قرب عدن لها ذكر فىحديث أبى سبرة النخعى » أقول : مراده بحديث أبىسبرة هذا 
الحديث فانه ورد بنقل أبىسبرة أيضاً كماذكره ابن كثير فی‌البداية والنهاية (انظر ص ۱۰۳ 
من ج )١‏ ويأتى نقله أيضاً فى تعليقتنا هذه. 


۰۲ الایضاح للففل بن شاذان 


فضربه برجله؛ فقام الحمار ينفض | ذنیه فأسرجه وألجمه م رکب حتی لح ق أصحابه» 
فقالوا له : ماشأنكك ؟ ‏ قال : شأنى أن الله بعث لی حمارى . 
قال محمد بنعبيد : قال اسماعيل ب نألىخالد' : قال الشعبی: فأنا رأيت حماره 


بيع بالکناسة . 


١‏ - قال ابن حجر فى تقریب التهذیب « اسماعیل بن آبی خالد الاحمسی و هو بفتح 
الهمزة و سکون الحاء و فتح المیم ینسب الى آحمس طائفة من بجيلة ءولاهم البجلی ثقة 
ثبت من الرابمة مات سنة ست و اربءين » وصرح فى تهذیب التهذيب فى ترجمته بأنه روی 
عن الشعبی وقال هناك : « قال أبن الپارك عن الثورى ۰ حفاظ الناس ثلاثة اسماعیل وعبد - 
الملکک بن آبی سلیمان و بحبی بن سعيد الانصاری و هو یعنی اسماعیل أعلم الناس بالشعبی 
و آثبتهم فيه وتال مروان بن معاوية : كان اسماعیل يسمى المیزان وال على : قلت ليحيى 
ابن سعيد ؛ ماحملت عن اسماعیل عن الشعبی صحاح ؟ - قال : نعم و قال البخاری عن على 
له نحو ثلائمائة و قال آحمد : أصح الناس حديثاً عن الشعبی ابن آبی خالد » ( الى آخر 
الترجمة ) . 

۲ - قال ابن کثیر فى البدابة دالنها یه ضمن ذ کره معجزات السی (ص) 
مانصه ( انظر ج٠‏ ؛ ص ۱۰۳ من النسخة المطبوعة ) ٠‏ 

«حدربث فيه کر امة لو لی من هذهالامة دهی معدودة من المعجزات لان 
كل مایثبث لولی فهو معجزة لنبیه 

قال الحسن بن عروة : حدئنا عبدانته بن ادريس عن اسماعمل بن أبى خالد عن آبی- 
سبرة النخعى قال : أقبل رجل من الممن فلما كان يبعض الطریق نفق حماره فقام و توضا ثم 
صلی ركعتين ثم قال : اللهم انی جئت من الدفينة مجاهداً فى سبيلكك و ابتغاء مرضاتكك وأنا 
آشهد أنك تحیی الموتى و تبعث من فى القبور لاتج.ل لاحد على اليوم منة » أطلب اليك 
اليوم ان تبعث حمارى » فقام الحمار ينفض أذنيه . 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فيما نقل من حياة حمار بعد سوته بدعاء سل ° 3 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

قال‌البیهقی : هذا اناد صحيح ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة تال‌البیهقی: 
وکذلک رواه محمد بن بحبی الذهلی و غيره عن محمد بن عبید عن اسماعیل بن أبى خالد 
عن الشعبى وكأنه عند اسماعيل عنهما وانته أعام . 

طریق | خری 

قال أبوبكر بن آبی‌الدنیا فى کتاب «من‌عاش بعدالموت» : حدئنا اسحاق بن اسماعیل 
و آحمد بن بجير وغيرهما قالوا ۽ حدثنا محمد بنعبيد عن اسماعیل إن أبى خالد عن الشعبی 
ان قوماً أقبلوا مناليمن متطوعين فى سبیل‌انته فنفق حمار رجل منهم فأرادوا انينطلق معهم 
فأبى فقام فتوضاً وصلی ثم قال : اللهم انى جثت من الدفينة مجاهداً فى سبیلک و ابتغاء 
مرضاتک و انى أشهد آنک تحيى الموتى و تبعث من فى القبور لاتجعل لاحد على منة فانى 
أطلب اليك ان تبعث لى حمارى ثم قام الىالحمار فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه و ألجمه 
ثم ركبه و أجراه فلحق بأصحابه فقالوا له : ماشآنک ؟ ‏ فقال : شأنى آن‌انته بعث حمارى. 

قال الشعبى : نأنا رأيتالحمار بيع او يباع فى الكناسة یه‌نی بالكوفة » قال ابن آبی- 
الدنيا: وأخبرنى العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن مسلم عن عبدانته بن شریک‌النخعی 
أن صاحب الحمار رجل من النخع يقال له نباتة بن يزيد خرج فى زمن عمر غازياً حتى اذا 
كان يلقى عميرة نفق حماره فذ کر القصة غير أنه قال ۰ فباعه بعد بالكناسة فقيل له : تبیع 
حمارك وقد احیاه الله لكك ؟1 قال : فكيف أصنع ؟! وقد قال رجل من رهطه ثلائة أبيات 
فحفظت هذا البیت : 

ومنا الذی آحیا الاله حماره وقد بات منه کل عضو ومفصل» 

اقول : قال الدمیری فى حياة الحیوان نی باب الحاء المهملة تحت عنوان 
« الحمار الاهلی » مانصه : 

« فائدة - روی البیهقی فی‌دلائل النبوة بسنده الى أبىسبرة النخعی قال: أقبل رجل 
من الیمن و قال بعد أن ذ کر الحدیث الى آخره) : 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

قال البيبقى: هذا اسناد صحيح ومثل هذا بكون معجزة لصاحب الشر بعة 
حيث ,بكون فى أمته من بحيىالزه لها لمو ت ی کاسبق ويأتى ۰ والرجل الم ذکور اسه 
نباتة بن يزيد النخعى قال الشعبى : أنا رأيت ذلك الحمار يباع بعد ذلك فی‌السوق فقيل 
للرجل : أتبيع حماراً قد أحياه انته لكك ٩۱‏ - قال : فكيف أصنع ! ؟ فقال رجل من رهطه ثلاثة 
أبيات حفظت منها هذا البيت : 

ومنا الذى أحيا الاله حماره وقد مات منه کل عضو و.فصل» 

دقال عفیف الدبن الیافعی فى ر دض الر باحین فى حکایات الصالحین 
مانصه : 

« الحكاية السابعة و العشرون بعد الاربعمائة  »‏ روى عن الشعبی- رضی‌انته عنه - 
قال : أقبل قوم من الیمن ( فساق القصة الى أن قال ) قال الشعبی : فرایت ذلك الحمار 
يباع فى الکناسة فذهب در جل من جلساء الشعبی الى محلته فر وی هذا عنالشعبى 
فکذبوه و قالوا : يحيى حمار بعد الموت ؟! انه یکذب على الشعبی ؛ قم معنا اليه » فذهب 
بعهم الى الشعبی فقال : یاآباعمرو آلست حدئتنی بهذا الحدیث ؟ فقال : متى كان ذلك ؟ 
فقال القوم : قد علمنا أنه یکذب على أبىعمرو » فلا رجعوا قال له الرجل : یاآباعمرو آلیس 
قد حدثتنى به ؟ 1 فقال الشعبی ۰ ویحک؛ هل تباع الابل فی‌سوق الدجاج ؟ ! رفی‌انته عنه . 

قلت : أنكر الامام الشعبی - رضىالته عنه - على هذا الرجل لکونه حك ى كرامة عظيمة 
لقوم لاتقبلها عقولهم و لاتبلغ اليها أفهامهم » ومثل رأس مالهم فی‌العلم برأس مال التجار 
فى الدجاج » ومثل راس مال من يعقلها ويقباها فى العلم برأس مال التجار فی‌الابل وهذا 
تساهل منه فى التمثيل بالابل ذلك أعز و أرفع و أعلى و أغلى من الجواهر النفاس» 
و مثل رأس مال المنكرين أقل و أصغر و أدنى و أحقر من فلوس النحاس » و الى الفريتين 
أشار النبى المختار بقوله ‏ عليه الصلوة والسلام ‏ : لاتعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها , 
ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم » ( انتهی کلام اليانعى ) أقول : من الاحاديث المعتبرة 


«بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


فى أن احياء الموتی کرامة للاولیاء ۲۰ 
فهذا من عجائبکم وروایاتکم ولسنا ننکر لله قدرة آنیحیی‌الموتی ولکتا نعجب١‏ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

المشهورة ٠‏ «نحن معاشر الانبیاء آمرنا أن تكلم الناس على قدر عقولهم». 

و نظير القصة ماذ کره القشیری فى دسالته فى آراخر باب کرامات الاولیاء 
(ص ؛ ۱۷ من طبعة مصر سنة ۱۳۲۱۷ يما نصه : 

« سمعت حمزة بن یوسف السهمی الجرجانی یقول : سمعت أبا آحمد بن عدی الحافظ 
یقول ٠‏ سمعت آحمد بن حمزة بمصر یقول : حدئنی عبد الوهاب ‏ وکان من الصالحین قال : 
قال محمد بن سعيد البصری : بنا آنا آمشی فى بعض طرق اابصرة اذ رأيت أعرابياً یسوق 
جملا فالتفت فاذا الجمل قد وقع میت و وقم الرحل و القتب فمشيت ثم التفت فاذا الاعرابى 
يقول : يامسبب كل سبب ويا مؤدلل كل منطاب رد على ماذهب من جمل يحمل الرحل 
و القتب » فاذآً الجمل قائم و الرحل و التقب فوقه» . 

قال الدمیری فى حياة الحیوان فى باب الجیم تحت عنوان «الجمل» فى ذريل 
فقائدة (ص ۲۰۱ ج۱ من طبعة مصر سنة ۱۲۷۰) مانصه : 

« و حکی القشیری فى رسالته عن محمد بن سعيد البصری أنه قال : بینما آنا أمشى 
فى بعض طرق البصرة ( فبعد أن ساق القصة الى آخرها قال : ) و احیاء المو تى کر امة 
فهو وان كان عظیماً الا أنه جائز على القول الصحیح المختاد عندالمحققن 
المعتمدرین من ألمةالاصول اذ ماجاز أن یکون معجزة لنبی‌جاز ان‌یکون کرامة لولى بشرط 
ان لاپدعی‌التحدی کالنبوة» و احياء الموتی کرامة للاولیاء کثیر لاینحصر و سيأتى ان شاءاله 
تعالی ذ کر طرف من ذلك فى آما کنه من هذا الکتاب». 

آقول : لو آردنا أن نذ کر ما ذ کره علماء أهل السنة من هذا القبیل لصار المجموع 
كتاباً كبيراً و الما ذكرنا هذا المقدار تشيدآً لاساس مانقله المصنف (ره) حتی لاینکره من 

لیس له اطلاع على حقيقة الامر والسلام على من اتبع الهدی . 


١‏ - قال المحدث النوری (ره) فى فصل الخطاب فى الامر الثالث من الامور 
« پقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


نکم اذا بلغكم عن الشيعة قول" عظتموه و شتعتموه و آنم تقولون با کثر منه والشيعة 
لاتروىحديثاً واحداع نآل‌محمد أن متا رجع الىالدّنيا کماتروون أن عن علمائكم » 
انما يروون عن آل محمد أن" الشبی - صلی‌اله عليه وآله ‏ قال لا مته : تم أشبه 
شىء ببنى اسرائیل والله لیکونن فيكم ماکان فیهم حذوا التّعل بالتعل والقذاة بالقذة ١‏ 
حتى لو دخلوا جحر ضب" لدخلتموه' . وهذه الرّواية أنتم تروونها آیضاً وقد علمتم أن" 
بنى اسرائیل قدكان فيهم من عاش بعد الموت و رجعوا الى انیا فأكلوا وشربوا ونكحوا 
النساء وولد لهم الأولاد” ولا ننكر لله قدرة أن يحيى الموتى ؛ فان شاء أن يرد من‌مات 
من هذه الأمة كما رد بنى اسرائيل فعل » وان شاءلم يفعل . 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
المذكورة فى الباب الاول (والامر المشار اليه فى ذ کر المواردالمخصوصة التی‌شبه فيها بعض 
هذه الامة بنظيره فى الامم السابقة مدحاً آو قدحاً ) فخاض فى بيانمقصوده الى أن قال ( انظر 
ص 4١‏ ) : « قلت : و الاخبارو الاثار فى هذا المعن ىكثيرة لو أردنا استقصاءها لخرجنا عن 
المقصود وفيما ذكرنا كفاية للناظر البصير وقال الشيخ فضل بن شاذان صاحب‌الر ضا 
عليهالسلام فى كتاب الا.بضاح فى مسألة الرجعة بعد كلام طو بل : و لسنا ننكر 
لله قدرة أن يحبى الموتى و لکنا نعجب (فساقالكلام الى قوله) و قد علمتم أن بنىاسرائيل 
قد كان فيهم سن عاش بعد الموت و رجعوا الى الدنها فأكلوا و شربوا و نكحوا النساء ( الى 
آخر ماقال ) » , 


١‏ - قال ابن الاثیر فى النهارية : « فى حديث الخوارج : فينظر فى قذذه فلا يرى 

شيك ؛ القذذ ريش السهم وامدتها لذة وسه الحديث ‏ لت رکبن سنن من كان كبلكم حذو- 

القذة بالقذة ؛ ا ى کاتقدر کل واحدة منهما علی‌قدر صاخبتها و تقطع » يضرب مثلا للشوئین 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فيما نقلوه من العذاب فى حق أبى لؤلؤ trv‏ 
فهذا قول التشيعة' و آنتم تروون أن" قوماً قد رجعوا بعد الموت ثم ما توا بعد نم" 
تتکرون أمراً نتم تروونه وتقولون به ظلماً و بهتاناً ؛ فالحمد اذى أظهرمساويكم على 
ألسنتكم . 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
يستويان و لايتفاوتان » وقد تکرر ذ کرها فى الحديث مفردة ومجموعة ». 


۲ - هذه الرواية من الشهرة و الاعتبار و القبول عند الفریتین بمكان لا يحتاج معه 
الى بیان . ٣ح‏ : «وولدوا الاولاد » . 


۱ - نظیر هذا المقال وعدربل هذا الاستدلال ماذ کر الشیخ الاجل عبد - 
الجلیل‌القز و _بنی‌الر ازی - تغمدهالته برحمته و رضوانه وأسکنه بحبوحة جنانه فى کتابه 
الموسوم ببعض مثالب النواصب المعروف بالنقض و هو کتاب لم يعمل مثله 
فى بابه فى جواب مانسبه الىالشيعة صاحب کتاب بعض فضائح الروانض وهو بنص عپارته 
هذا ( انظر ص ۳۰۱ من‌الکتاب المطبوع بتحقیقنا ) : « وأما آنچه کفته‌است که « پیش از 
قرامت يزيد و ابن زياد و خوارج را زنده کنند و بکشند » أصلى ندارد و از جملة خرافات و 
ترهات باشد و با آصول راست نیست بلکه بقیامت زنده شوند و جزاء أعمال بد خود بستانند 
و بافرعون و قارون تاأبد در عقوبت دوزخ بمانند آما اين خبر قياس بایست کرد با آن خبر 
دروخ که ناصبهان مجبر از منصور عمار روای ت كردهاندكه: راهبی گفت: هرشبی مرغی‌بز رک 
بکنار دربای عمان آید و بو لؤلؤ را زنده کند و جگرش از حلق برآرد و بمنقار پاره پاره کند 
و بخاید و بکلو فرو برد وتابقياست هرشب جنين کند که ا و کشند؛ عمرست» پس حسين على 
(ع) بهتر است از عمر» و بو لولو بهتر است ا زکشندة حسین (ع) » اکر آن رواست اين نیز 
روا بايد داشتن وگرنه دست از هردو بداشتن و عقوبت عصاة را حوالت بقهامت كردن تا 
موافق عقل و شرع باشد که کاردین و شریمت بدست مجبران نیست تا چنانکه خواهند 
بگرد انند و الحمد لله رب‌العالمین » و لیس قو له (ره) « أصلى ندارد و از جملهٌ خرافات‌است 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتیةه 


۱۲۸ الایضاح للفضل بن شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
(الی آخره) انکاراً للرجعة كيف لا وه و ؟سائر علمائنا من المءتقدين بالرجعة ومثبتیها و قد 
قال قى الکتاب قبیل ذلكك (انظر ص ٠‏ ؟١)‏ : « وما بحمدالله انکار نميکنيم که چون مهدی 
(ع) خرو ج کند و عیسی (ع) نزول کند باری‌تعالی بدعای ایشان جماعتی ازهر امتى زنده 
کند چنانچه بیان کرده‌است وكفته: « ویوم نحشر من کل اة فوجأ ممن یکذب بایاتنا » واين 
آن‌حشر باشد که پیش از قيامت باشدكه اجماع اس تکه‌باری‌تعالی روز قیامت همه خلايق را 
زنده کند چنانکه گفته است : يوم يبعثهمالته جمیعا ( الى آخر عبارته ) » نلیحمل انکاره على 
قيد الخصوصية المذ كورة فی‌العبارة المشار اليها فان المتلقی بالقبول عند الفحول هوالاقرار 
بالرجعة و الاعتقاد بها علی‌سبیل الاجمال وأما الخصوصیات الم ذكورة فی‌الاخبار فلا؛ وصرح 
بهذا جماعة منهم العلامة المجلسی فى رسالة الاعتقادات و غیرها و آشرنا الى هذا المطلب 
فى کتاہنا الموسوم بمقدمة النقض و تعليقاته ( فان شثت فراجم ص ٩‏ ) . 

و آماالقضية المشار اليا فى كلامالشيخ عبدالجلیل (ره) فلم أر أحداً عدها 
فىفضائل عمر وعقوبة أبى للژ » نعم ذكرها عدة من العلماء فىمناقب على عليه السلام - 
و أن المعاقب بتلك العقوبة هو عبدالرحمن بن ملجم المرادى فلاباس بالاشارة الی‌ماذ كروه 
فقال الحافظ أبوالمؤٌ بد الموفق بن أحمد بن محمد البكرى المكى الحنفى 
المعروف بأختاب خطباء خوار ذم فى كتابهالموسوم بالمناقب فى الفصل السادس 
و العشرين الذى هو فى بیان مقتله ( ای على ) صلواتالته و سلامه عليه ما نصه ( انظر ص 
۱ - ۲۸۲ من طبعة مطبعة الحيدرية فى النجف ) : « و أخبرنى الامام سيد الحفاظ آبو - 
منصور شهردار بن شیرویه بن شهردار الدیلمی الهمدانى فیما کتب الى من همدان آخبرنی 
أبى شیروبه بن شهردار أخبرنى أبوالحسن على بن أحمد الميدانى آخپرنی آبو عمر و محمد بن 
يحبى أخبرنى أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد بن عمر قال : سمعت أبا القاسم الحسن بن 
محمد المعروف بابن الرفاء بالكونة يقول : كنت بالمسجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول 
مقام ابراهیم(ع) نقلت : ماهذا ؟ قالوا : راهب أسلم فأشرفت ؛ فاذا بشيخ كبير عليه جبة - 

«پقية الحاشية فى الصفحةالاتية» 


فى عذاب اين ملجم على ما نقل عن راهب 4۹ 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

صوف وقلنسوة صوف عظيم الخلق وهو قائم بحذاء مقام ابراهيم فسمعته يقول : كنت قاعداً 
فى صومعتى فأشرفت منها فاذا طائر كالنسر قد وقع على صخرة على شاطىء البحر فتقیاً بریع 
انسان ثم طارثم جاء فتقيأ بربع انسان ثم طارثم جاء فتقيأ بربع انسان ثم طار فدنت الارباع 
فقامت رجلا و أنا أتعجب منه حتى انحدر الطير فضربه فأخذ ربعه و طار ثم رجم فأخذ الربع 
الاخر ثم رجم فأخذ الریم الثالث ثم رجع فأخذ الربع الرابع فبقيت أتفكر و تحسرت أن لاأكون 
لحقته فسألته من هو » فبقيت أتفقد الصخرة حتى رأيت الطير قد أقبل فتقيأ بربع انسان فنزلت 
فقمت بازائه فلم أزل حتى جاء الربع الرابع ثمطار فالتام رجلا فقام قائماً فدنوت منه فسألته 
فقلت : من أنت ؟ فسکت عنى فقلت : بحق من خلقكك من أنت ؟ فقال : أنا عبدالرحمن بن 
ملجم فقلت : وأيش عملت ؟ قال ؛ قتلت على بن‌آبی‌طالب فوكل بى هذا الطير يقتلن ىكل 
يوم أربعين قثلة فهوى و انقض الطير فأخذ ربعه کالاول و طار فسألت عن على بن آبی‌طالب 
فقالوا : هو ابن عم رسولالله و وصيه فأسلمت » . 

قال على بن عيسى الار بلى فى كشف الغمة ضمن ذكر قتل على (ع) ومدة 
خلافته (ص ۱۳۰ من الطبعة الاولى سنة ۱۲۹۱ بطهران ) ۰ « و ذكر أبو المؤيد فی‌مناقبه ۽ 
قال أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بابن الرفاء بالكوفة قال : كنت بالم‌جد الحرام 
فرأيت الناس مجتمعين حول مقام ابراهيم فقات : ماهذا ؟ قالوا : راهب أسلم فأشرفت عليه 
فاذا شيخ كبير عليه جبة صوف و قلنسوة صوف عظيم الخلق و هو قاعد بحذاء مقام ابراهيم 
فسمعته يقول : كنت قاعداً فى صومعتى فأشرفت منها فاذا طائر كالنسر قد سقط على صخرة 
على شاطىء البحر فتقيأ فرمی بربع السان (ف-اق القصة الى آخرها ملخصة و قال) قلت ۰ قد 
اختصرت بعض ألفاظ هذه القصة لما فيها من تكرار فأثبت معناها وهی تناسب قول النبی(ص) 
حين سأله (ع) : من أشقى الناس ؟ قال : عاقر الناقة وضاربك على يافوخكك هذا » . 

قال القطب الر او ندى فى أوائل كتاب الخرائج والجرائح تی‌الباب الثانى 
الذى فى معجزات أمير المؤمنين على بن أبىطالب - عليهالسلام ‏ مانصه ( انظر ص ۱۹-۱۸ 


« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


(r.‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

من طبعة بمبئى سنة ۱ آوص ۲۹۰ من طبعة ابران بطهران سنة ۱۳۰۱ وقد انضمت 
فى الطبع بأربعين المجلسی ) : « و منها [ أى من معجزاته (ع) ] ما آخبرنا به آبو منصور 
ابن شهريار بن شیرویه بن شهریار الدیلمی قال : حدثنا أبى قال : حدئنا آبوالحسن على بن 
أحمد بن محمد بن عرو قال : سمعت أباالقاسم الحسن بن محمد المعروف بابن الرفاء بالكوفة 
يقول ٠‏ كنت بالمسجد الحرام ( فساق القصة الى آخرها باختلاف يسير فى بعض الفقرات ) » 
قال العلامة المجلسى فی‌تاسع البحار فى باب ماوقع بعد شهادته ( أى أمير المؤمنين 
على عليهالسلام ‏ ) وأحوال قاتله ‏ لعندالله ‏ » مانصه (ص ۱۷۸ من طبعة أمين الضرب): 
« يج ( يريد به الخرائج و الجرائح للقطب الراوندى ) أخبرنا آبو منصور شهردار بن شيرويه 
الدیلمی فساق القصة الى آخرها نحو مامر وقال : کشف - من‌مناقب الخوارزمى عن 
الرفاء مثله » و نقل الشیخ الحر العاملی (ده) هذه القصة فى کتاب الا بقاظ من 
الهجعة نی‌الباب السابع الذی هو فی‌ییاناثباتتآن‌الرجعة قد وقعت فى هذءالامةفى الجملةلیزول 
بها استبعاد الرجعةالموعود بها فىآخر الزمان ويدل على ذلك أحاديث لخاض فى نقل الاحاد يث 
الى ان قال ( انظر ص 44 ١‏ ) ۰ « الثالث عشر مارواه الشيخ الجليل قطب الدين الراوندى 
فى كتاب الخرائج و الجرائح فى معجزات أميرالمؤمنين (ع) قال : آخبرنا آبو منصور شهريار 
( فساق الحديث و السند نحو مامر الى آخره ) . 

وقال السيد هاشم البحرانی فى مد دنة المعاجز فىأواخر الباب الاول الذى 
فى معاجز الامام أمير المؤمتين على بن أبى طالب عليه السلام ‏ : « التاسم و الاربعون 
و خمسمائة خبر طائر ابن ماجم - الر او ندى قال: آخبرنا أبو منصور بن شهريار بن شيرويه 
بن شهريار الديلمى ( فساق السند و متن القصة الى آخرها ) » فان أردت ان تراجم الکتاب 
فراجع ص ۲۰۰ ۲۰۱ ۰ 

وقال السیوطی فى شرح الصدود بشرح حال الموتی فى القبود فى باب 
عذاب القبر مائصه ( انظر ص ۱۱۷ - ۱۱۸ من طبعة الهند ) : 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

« وأخرج تمام بن محمد الرازى فى كتاب الرهبان له و ابن عساكر أيضاً من طريق 
تمام الحافظ عن أبى محمد بن هارون الانصارى عن عصمة بن أبى عصمة البخارى عن أحمد 
ابن خالد التمار عن عصمة العبادانى قال : كنت أجول فى بعض الفلوات اذ أيصرت 
دريراً واذا فى الد.بر صومعة و فى الصومعة داهب فقلت له : حدثنی بأعجب 
مارأيت فىهذا الموضع فقال: نعم بينا أناذات يوم اذا رأيت طائراً أبيض مثل النعامة 
قد وقع على تلك الصخرة فتقيأ رأساً ثم رجلا واذا هو كلما تقیاً عضواً من تلك الاعضاء 
التأست بعضها الى بعش أسرع من‌البرق حتى اذا استوى رجلا جالساً ناذا هم بالنهوض نقره 
الطائر نقرة قطعه أعضاء ثم برجع فيبتلعه فلم يزل على ذلك أياماً فكثر تعجبى منه وازددت 
يقيناً لعظمة انته تعالى و علمت أن لهذه الاجساد حيوة بعد الموت فالتفت اليه يوباً فقلت » 
أيها الطائر سألتكك بحق الله الذى خلتک و برأك الا آمسکت عنه حتى أسأله فيخبرنى بقصته 
فأجابنى الطائر بصوت عربى طلق : لربی الملک وله البقاء الذى يفن ی کل شىء و یبتی ‏ أنا 
ملک من ملائكةالله موكل بهذا ااجسد لما أجرم فالتفت اليه فقلت : ياهذا الرجل المسمى 
الىنفسه ماقصتكك ؟ و من أنت ؟ قال ۽ أنا عبدالرحمن بن ملجم قاتل على رضىالله عنه - 
وانى لما قتلته و صارت روحى بين یدی‌انته ناولنى صحيفة مكتوب فيها ما عملته من الخير 
و الشر منذ يوم ولدتنی أمى الى أن قتلت علياً و آمر انته هذا الملك بعذابی الى يوم القيامة 
فهو يفعل بى ماترى ثم سكت فنقره ذلک الطائر نقرة نثر أعضاءه بها ثم جعل يبتلعه عضواً 
عضواً ثم مضى . 

قلت : هذا الاسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى أبى على شيخ تمام فقد قال الذهبى 
فى الميزان : انه كان يتهم » وقال ابن رجب : قد روربت هذه الحکابة من وجه 
آخر أخرجها ابن النجار فى تاريخه منطريق السلفى باسناده الى الحسن بن محمد بن غبيد 
العسكرى جدئنا اسماعيل بن أحمد بن على بن أحمد بن يحيى بن المنجم سنة ثلاث عشرة 
و ثلاث ماثة انه حضر مع يوسف بن أبى التاح فأحضر راهب فحدث فذ کر شبيهاً بالحكاية , 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية» 


۳۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


ن ۱ 
[ ذ کر نهى عمر عن متعة النساء [ 
ثم ماتعيبون الشيعة من قولكم اتهم بل تحلّون متعة النّساء ۲ والمتعة زعمتم زنا " 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

وروربت من وجه آخر من طرربق أبىعبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهیم 
الرازی صاحب السداسیات المشهورة عن على بن بقاء بن محمد الوراق حدثنا آبو محمد 
عبد الرحدن بن عمر البزاز سمعت آبابکر محمد بن آحمد بن أبى الاصبغ قال : قدم علینا شيخ 
غریب فذکر أنه كان نصرانیاً سنين و أنه تعبد فى صومعته اينما هو ذات يوم جالس اذ جاء 
طائر کالنسر فذ کر شبیهاً بالحكاية مختصراً » ( انتهی ماآردنا نقله من شرح الصدور ) . 

اقول : انما أطنبنا هذا الکلام بذ کر القصة لانها من الدلائل علىا'حيوة بعدالموت 
عند من یقبلها » وعلم من عبارة الشيخ عبد الجلیل فى مانقلنا من کتاب النقض أن القصة 
مسلمة عند مخالفیه ؛ و لذا استدل به على امکان القضية بطریق الجدل على مابین فى علم 
المنطق و کتب الکلام » والا لانرید باطالة الکلام اثبات صحتها بل نجعله فى بقعة الامکان 
كما قال ابو على ابن سينا فى کلامه المشهور : كلما قرع سمعك فذره فى بقعة الامکان ما 
لم يذدك عنه قائم البرهان » والسلام على من اتبع الهدى , 

ومما بنبغى أن بذ كرهنا ماحدئنی بهالسيدالجليل السیدکاظم‌الا را کی‌الجرفاذتانی 
وهو من أجلاء المعاصرين ومع تخصصه فى الفقه والاصول و تبحره فى هذين العلمين 
له يد طولى فى تتبع السير و الاخبار وتصفح الاثار المروية عن الائمة الاطهارسلامالله عليهم 
من أن المعجزة المشار الیها قد نظمت بالفارسية وكانت تدرس فى المكاتب و المدارس 
لللاطفالليتعلموها وهو ممن تدرس تلكالقصة فى زمان صباوته الا أن أبيات المعجزة واسم - 
ناظمها لم تكن فى ذ کرها حتى یذ کرها لنا فأطال‌انته أيام بقائه . 


١‏ العنوان منا و آضفناه بقرينة ماسبق من وجود عناوين موضوعات المباحث فى رؤوس 
« بقية الحاشية فى الصفحة الانية » 


فى نهى عمر عن متعة النساء tf‏ 


وأنتم تروون فى المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسولالله ‏ صلی الله عليه 
وآله - ومن التابعين أتهم عملوا! بها واستحدّوها على عهد رسول الله - صلی‌الّه عليه 
« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

الابواب فى نسخة م التى هى الاصل الاصيل و الركن الركين فى أساس تصحيح الكتاب 
ولیعلم أن المصنف - رضوانالله عليه رعى الترتيب فى البحث عن أمر الرجعة وأمر المتعة 
فى کتابه هذا عملا بالترتيب الواقع فى الحديث المسلم الثابت المقطوع به عند الشيعة من 
قول أثمتهم المعصومین - عليهم السلام ‏ : من لم يؤمن برجعتنا و لم يقر بمتعتنا فليس منا . 

ثم ليعلم أن البحث عن المتعتين أعنى متعة النساء و بتعة الحج قد وقم مشروحاً 
و مبسوطاً ومستوفى ومستقصى ف ی کتب السير و الاخبار و الفقه و الكلام فلانشير الىماذ كر 
فى هذا المطلب فضلا عن الخوض فيه و البحث عنه فن أراد البحث عن ذلك المطلب 
فليراجع كتاب تشييد المطاعن وكشف الضغائن للسيد السند الجليل والحبر المعتمد النبيل 
السيد محمد قلی - أ کرم الته بآبه و اجزل أجره و ثوابه ‏ فانه کتاب لم يعمل مثله فى بابه 
فذلک العالم قد جعل نهی عمر عن المتعتین الطعن الحاد يعشر من مطاعن عمر فخاض فى 
البحث عن نهیه و نقل مافیه من النقض و الابرام من علماء الفريقين فمن آراده فلیراجم الکتاب 
المذ كور ( ج ۲ ؛ ص ۱۰۰4 ٠١۰۹‏ ) نعم نذکر هنا بض مالابد منه فی‌ایضاح ما آورده 
المصنف (ره) فى المتن و مازاد عليه فلوطلب من مظانه . 

۲ - قال المحدث النودی (ده) فی‌مستدر ك الوسائل ومستنبط المسائل 
ف ی کتاب التکاح فى باب نواد ر مایتعلق بأبوابالمتعة (انظر ج ۲؛ ص 4 5ه - 9۹۳) ما نصه: 
« الشیخ فضل بن شاذان فى کتاب الایضاح فى كلام له : ثم ما تعيبون الشيعة 
من قولكم انهم یستحلون متعة النساء (فساق الکلام الی‌آخر ما ذ کر تحت‌عنوان متعةالنماء 
آعنی الى قول المصنف (ره) : فهذا تخلیط الدین ينكره أولو الالباب ) » . 

۳ - فى الستدرك زید قبل الكلمة : « آنها » . 


س > وعلتواة ی الام ن الم 
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وآله - وبعده حتی نهى عنها' عمر بن الخطاب فى خلافته . 

من ذلكك ما روی" هشام بن يوسف الصنعانى " عن ابن جریج" قال : أخبرنى 
أبوالربير* آته سمع أبا واقد البکری بكر قريش يقول : استمتعنا أصحاب” التبی - 
صلی‌الّه عليه وآله . 


١-ح‏ و المستدرك : وعنه».,. ؟ - « ماروى » فى ح فقط , 

٣‏ - قال ابن الاير فى اللباب : « الصنعانی بفتح الصاد و سکون النون و فتح 
العين المهملة و فی آخرها نون ؛ هذه النسبة الى صنعاء و هی مدينة بالیمن مشهورة ینسب 
اليها خلق کثیر » وقال ابن حجر فى 'نهذ بب التهذ یب : « هشام بن يوسف الصنمانی 
أبو عبدالرحمن الابناوى قاضی صنعاء روى عن معمر وابن جریج (الى آخر ماقال) » . 

؛ ‏ قال الزبيدى فى تاج العروس فى « ج رج » : « جريج مصغراً اسم رجل وعبد - 
الملك بن جريج تابعى» وقال ابن حجر فى نهذ بب التهذ يب : « عبدالملك بن عبد 
العزيز بن جريج الاموى مولاهم آبو الولید و آبو خالد المكى أصله رومى روى عن حكيمة 
بنت رقيقة ( الى أن قال ) و سعيد بن الحويرث و أبى الزبير و محمد بن المتكد ر( الى آخر 
ماقال ) » . 

٠‏ - قال ابن‌حجر فى تقر یب التهذ.یب : نی‌حرف الزای من باب الکنی : «آبو- 
الزبير المکی هو محمد بن مسلم» وقال فى نهذ ب‌التهذ بب: «محمد بن مسلم بن تدرس 
الاسدی مولاهم آبو الزبير المکی ( الى ان قال ) روی عنه عطاء و هو من شیوخه و الزهری 
وأيوب و آیمن بن نابل و ابن عون و الاعمش وسلمة بن کهل و ابن جریج ( الى آخر 
ماقال ) » . 

١‏ - کتب المحدث النورى (ره) فی‌ذیل كلمة «أصحاب» : « کذا » وقال فی‌الهامش: 
«لعله سقطت هنا کلمة وهىمع أو نحن» أقول : كلمة «اصحاب» هنا منصوب‌علی‌الاختصاص 
فلا حاجة الى مع او نحن مضافاً الى أن آبا واقد من أصحاب النبی (ص) فلا يستقيم معنی- 
الكلام اذا كانت هنا لفظة مع أو نحن كما هو واضح . 


فىالبحث عن متعة النساء (Te‏ 


وأخبرنى آبوالزبیر أنه سمع أبا واقد وهو يقول : قسم النتبى ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ بيننا غنماً فأصابتنى شاتان فاستمتعت بهما . 

و روی هشام بن يوسف عن ابن جریج قال : أخبرنى آبوالژییر قال : سمعت 
طاووساً يقول : ان" ابن فلان يقول : ان ابن عباس يفتى بالزّنا فبلغ ابن عباس فعداد 
ابن عباس رجالا“ كانوا من المتعة فلم أذكر من عدد منهم غير معبد بن أمية . 

و روى هشام عن ابن جريج قال : أخبرنى آپوالزبیر أنه سمع جابر بن عبدالله 
الأنصارى يقول' : كنا نستمتع' بالقبضة من‌التمر والدقيق الأيام على عهد التبى " 
صلىالله عليه وآله ‏ و أنى بكر حتى نهى عنها عمر بن الخطاب فى شأن عمرو بن 


حری قال : من أشهدت؛ ؟ ‏ قال: أمى وأختى أو أمى وأخی فأرسل عمر الى عمرو 


۱ - قال المجلسی (ده) فى امن البحار فی‌باب مطاعن عمر ضمن ماذ کره تحت 
عنوان « الطعن الرابع أنه حرم المتعتین » ( ص ۲۸۱ من طبعة أمين الضرب ) : « وروی 
مسلم فى صحيحه عن عطاء تال : قدم جابر بن عبدالته معتمراً فجثناه فی‌منزله فسأله‌القوم 
عن أشياء ثم ذ کروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول‌انته (صلعم) و آبی‌بکر و عمر 
وروی مسلم أإيضاً و ذ کره فى جامع الاصول عن أبى الزبير قال : سمعت جابر بن عبداله 
بقول : کنانستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الایام علی‌عهد رسول‌انته (ص) و أبى بكر وعمر 
حتی نهی عنه عمر فى شأن عمرو بن حریث ( الى ان قال ) و روی الترمذى فى صحيحه على 
ماحكاه الشهيد الثانى والعلامة - رحمهماالله ‏ أن رجلا من أه ل الشام سأل ف عن متعقد 
النساء فقال : هی حلال فقال ۰ ان أباك قد نهىعنها فقال ابن‌عمر : أرأيت ان كان أبى نهى 
عنها و وضعها رسول‌انته (ص) أتترك السنة و تتبع قول أبى ٩۱‏ » . 

۲ - فى المستدرك : « نتمتع » . 


۴-جح و الستدرك : « على عهد رسولالل » . 
« بقية الحاشية فىالصفحة الاتية » 


۱۳۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


بن حریث فسأله فأخبره ذلكك أمراً ظاهراً فقال عمر : الا غیرهما » فذلكك حين نهی 
عنها . 
وكان سعید بن جبیر یکثر الدخول علیها فقلت : ياباعبدالله' ما أكثرما تدخل علی‌هذه 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

؛ - قال المحدث النورى ( ده ) فى المستدرك فى هامش الحدیث : « هنا 
نقص و خلل » . 

آقول : الجزء الاول من الحدیث الم ذکور هنا رو اه مسلم فى صحیحه فى باب 
نكاح المتعة ( ج ١‏ من طبعة کراجی ص 4۰۱ › أو ج ٩‏ من الطبعة المشتملة على شرح 
النووى ص ۱۸۳) ٠‏ 

« حدثنى محمد بن رافع فال : حدثنا عبدالرزاق قال : حدثنا ابن جریج قال : آخبرنی 
أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام 
على عهد رسول‌انته - صلىالله عليه و سلم - و أبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن 
حريث » و نقله مؤلف كتاب تشييد المطاعن ضمن ماذ كره من الاحاديث من صحيح ملم 
( انظر ج۲؛ ص ۱۱۰۲ ) فقول المحدث النورى (ره) فی‌آن هنا نقصاً وخللا راجع الىالجزء 
الثانى أعنى منقوله : من أشهدت الىآخر الجزء المذكور فم نأراد تصحيحه فلیراجع مظانه . 


۱ -فی ح فقط . 

۲ - هو مخفف « يا آباعیدانته » و التخفیف باسقاط الهمزة فى نظائر المورد مطرد 
فی‌لسان العرب فیقولون : « یابا بصير » و « يابا دلف » آما تكنية سه‌ید هنا بكنية آبی‌عبدالته 
فهو بناء على كو نكنيته آباعبدانته کماهو آحد القولین نی ذلك قال ابن‌حجر فى نهذ بب 
التهذ بب : « سعيد بن جبير بن هشام الاسدی الوالبی مولاهم آپومحمد و بقال : آبو - 

« بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية »۰ 


فی‌البحث عن متعة النساء erv‏ 
المرأة . ! قال : اناا قد" نکحناها متعة" . 
قال : وأخبرنى أن" سعيد بن جبير قال : المتعة أحل” من شرب الماء . 
و روی" ابن ألى زائدة؛ قال أخبرنا اسماعيل بن ألىخالد عن قيس بن ألى حازم 
عن ابن مسعود قال" : كنا نغزو مع رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله ‏ ولیس لنا نساء” 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

عمدالله الكونى روى عن ابن عباس (الى ان قال) وعنه ابناه عبدالملک و عبدالله ( الى 
ان قال ) و الاعمش و ابن خثیم ( الى آخر ما قال ) » . وقال أأبضاً ابن حجر لکن 
فى نقر یب التهذيب فى حرف الخاء المعجمة من باب الكنى : « أبنخثيم هو عبدالله بن 
عثمان بن خیم » وقال فى 'فرجمته : « عبدانه بن عثمان بن خثيم بالمعجمة و المثلثة 
مصغراً القارى المكى أبو عثمان صدوق من الخامسة مات سنة ائنتين و لائین (خت م عم) » 
دقال فى نهذب التهذ یب فى تر جمته : « عبداته بن عثمان بن خثيم القارى المکی 
آبو عثمان حليف بنى زهرة روى عن أبى الطفیل وصفية بنت شيبة وقيلة أم بنی أنمار و لها 
صحبة وعطاء وسعيد بن جبير و أبى الزبير و شهر بن حوشب وبجاهد (الى آخر ماقال)». 


. كلمة « انا » لم تذكر فى المستدرك‎ -١ 

۲ - كلمة « قد » لم تذ کر فیح س مث . 

؟ - فىجميع النسخ الخمس ( أعنى ج س ق مج مث ) هكذا الا فیح ففيها «روى». 

؛ - قال )بن حجر فى تقر بب التهذ یب فى حرف الزاى المعجمة من باب الكنى: 
« ابن أبى زائدة هو زكريا و ولده بحبى » وقال فى 'نهذيب التهذیب : « يحى بن 
زکریا بن أبى زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز الهمدانى الوادعى مولاهم أبو سعید 
الكوفى روى عن أبيه و الاعمش و ابن عون و عاصم الاحول (الى أن قال) واسماعيل بن 
أبى خالد ( الى آخر ماقال ) » . 

۰ - فى امن البحاد فىباب تفصيل مثالب عمر ضمن ماذ كر تحت عنوان « الطعن 

« بقهة الحاشية فىالصفحة الاتية » 


1۳۸ الا یضاح للنضل بن شاذان 


فقلنا : ألا نستخصى؟ ‏ فنهانا عن ذلكك ثم رخص لنا أن نتكحالمرأة الى أجلٍ بالتتوب 
۳ قرأ [عبدالله' ] : پاأبهااتذین آمنوا لاتحرموا طيّبات ماأحل الله لک ولاتعتدوا ان الله 
لابحب العتدین! . 
و روی" هشام عن ابن جریج قال : قال عطاء" : سمعت ابن عباس يقول : 
يرح له عمر؟ ما کانت المتعة الا رحمة من اللّه رح" بها امة محمد - صلی الله عليه 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

الرابع» ( ص ۲۸۱ من طبعة أمين الضرب ) : « و دوی مسلم فى صحيحه وابن الاير 
فى جامع الاصول عن قيس قال : سعت عبدانته يقول : كنا نغز و مع رسول‌انته (ص) 
ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لا أن نستمتع فكان أحدنا 
ينكح المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبدالته : ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحلالله 
لكم ولاتعتدوا انالله لابحب المعتدين ؛ وقد روى هذا الخبر فى المشكوة وعده 
من المتفق عليه» . وقال السيوطى فى الدد المنثود فى تفسير آية « و المحصنات 
من النساء الاماماکت أيمانكم كتابالله عليكم و أحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم 
محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهن فآتوهن آجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان علیماً حكيماً ؛ آية ۲4 سورة النساء ( انظرج ۲ ؛ 
ص ١14١‏ ) : « وأخرج عبدالرزاق وابنشيبة والبخارى ومسلم عن ابن سعود 
قال : كنا نغزو مع رسول الله _ صلی الله عليه [ و آله ] وسلم و ليس معنا نساژنا فقلنا : 
آلانستخصی ٩‏ فنهانا عن ذلك و رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبدالته: 
ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طیبات ما آحل الله لکم » . 


١‏ - « عبدانته » لميذكر فىالنسخ و انما أصفناها لكونها فى الروايتين اللتين نقلناهما 
عن البحار و الدر المنثور . 
۲ -آية ۸۷ من سورة المائدة . ۳ - فی ح فقط , 
د بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى البحث عن متعة النساه 1۳۹ 
وآله - ولولانهيه عنها مااحتاج أحد الىالزّنا الا شفى ' قال عطاء : والله لكأتى أسمع 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

؛ - قال السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير وله تعالى «فما استعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة ( من آية ۲4 سورة النساء ) مانصه ( انظررص ۱۸۱ منج ۲ ) : 
« و اخرج عبدالرزاق و ابن المنذر منطر.بق عطاء عن ابن عباس قال : يرحمالله عمر 
ماكانت المتعة الا رحمة من الته رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا 
شفى . قال : و هی التى فى سورة النساء فما استمعتم به منهن الى كذا وكذا من‌الاجل على 
كذا كذا قال : وليس بينهما وراثة نان بدالهما أنيتراضيا بعد الاجل فنعم و ان تفرقا فنعم 
و ليس بينهما نكاح » و أخبر أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا » . 

۰ - فى غير ح : « رحم‌الته » , 


: ق مج مث و المستدرك : « شقى » ( بالقاف ) قال ابن الاير فى النها بة‎ - ١ 
وفى حديث ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة رحمالله بها أمة محمد (ص) لولا نهيه‎ « 
عنها ما احتاج الى الزنا الا شفى أى الا قليل من الناس من قولهم : غابت الشمس الاشفی‎ 
أى الا قليلا من ضوئها عند غروبها وقال الازهرى : قوله : الا شفى ؛ ای الا أن يشفى»‎ 
أى پشرف على الزنا و لايواقعه فأقام الاسم و هو الشفى مقام المصدر الحقيقى و هو الاشناه‎ 
على الشىء » و حرف كل شىء شفاه » . وقال الطر یحی فى مجمع البحر.بن : «وفى‎ 
حديث على عليه السلام - : لو لا ماسبقنی اليه ابن الخطاب مازنی من الناس الا شفی؛ أى‎ 
الا قليل من قولهم : غابت الشمس الا شفى ای الا قليل من ضوئها لم يغب و المراد بما‎ 
سبقه هنا تحريم المتعة فانه هو الذى حربها بعد رسول‌انته (ص) و لم تكن محربة فى زمانه‎ 
(ص) ولا فى زمان الاول من الخلفاء » و مثله حديث ابن عباس ۰ ماكانت المتعة الارحمة‎ 
رحم‌انته بها أمة محمد (ص) فلولا نهيه عنهامااحتاج الىالزنا الاشفى» أقول : مع ذلك قد قرأ‎ 
الكلمة بعض الناس « شقى » بفتح الشين وكسر القاف و تشديد الياء وأنت خبير بانه مما‎ 
. لايعبؤ به بعد تصريح أهل الفن بكون الكلمة بالفاء‎ 


۱۰ الايضاح للفضل بن شاذان 

قوله : الآن الا شفی . 

قال عطاء": فهی الّتى ف‌سورة النساء! فمااستمتعتم به منهن" فا توهن” آجورهن" 
قال : الى كذا وکذا من الأجل على کذا وکذا . [ قال" :] وليس بینهما" ورائة » فان 
بدالهما أن بتراضيا بعد الأجل فنعم » وان تفرقا فنعم ولیس بنکاح . 

قال عطاء” : وسمعت ابن عباس پراها الآن حلالا" ؟. 

و أخبرنى أنه كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن" الى أجل مسمی [فآتوهن" 
آجورهن قالابنعباس : قد حرفا بى": فاا به منهن الىأجل مسمى ']. 


۱ - انظر آية » ۲ من تلك السورة الشريفة . 

۲ - هذهالكلمة من اضافاتنا لوجودها فىسائر الکتب المعتبرة کماآشرنا الیها فی‌الذیل . 

۳ -ق مج مث س ج : « بیتنا » و لعل وجود هذا التصحیف فی‌النسخ دعا البحدث 
النورى (ر.) الى ان ذ کر فى هاش المستدرك أن « هنا نتص » و الافلا نقص فى الحدیث. 

» - قال المحدث النوری (ده) فىفصل الخطاب عند خوضه نی‌اقابة الدلیل 
الثامن الذی فى ذ کر الاخبار الکثيرة التی روا ها المخالفون زبادة علی‌مامر فى المواضع السابقة 
( فساق الاخبار الى آن‌تال فى ص7١‏ ) : « لح - الشیخ فضل بن شاذان فی‌الابضاح 
من طر بق العامة عن هشام عن ابن جر .یج عن عطاء فى حديث : قال : سمعت 
أبنعباس يراها ( آی‌المتعة ) حلالا و آخبرنی أنه كان يقرأ : فمااستمتعتم به منهن الى أجل 


مممی » ۰ 
ه -کتب المحدث النوری (ره) تح ت كلمة « أبى » لفظة : « کذا» وقال فی‌الهامش: 


« هنا خلل » . أقول : لایری فيه خلل فکانه (ره) قرأ كلمة « أبى » على غير لفظ العلمية 

و ذلك أن المراد بالکلمة آبی بن کمب قال‌السیوطی فى الدد المنثور فی‌تفسیر آبة: 

فما استمتعتم به منهن ( آية ۲۲ سورة النساء ) مانصه ( انظر ج۲ ؛ ص ۱۸۰ ) : « وأخرج 

عبد بن حميد و ابن جرير و ابن الانباری فی‌المصاحف و الحا کم و صححه من طرق عن أیی۔ 
د بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى البحث عن متعة النساء 1۱۱ 


وروی" هشام عن ابن جربج قال : أخبرنى آبوالزییر قال : سمعت جابر بن 
عبدالله يقول : استمتعنا أصحاب التّبئى ‏ صلی الله عليه وآله - حتی نهىعمر فىشأن 
عمرو بنحريث وقالجابر: اذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر. 

قال : وسأله بعضنا : كم تعتد ؟ 

قال : حيضة” واحدة كى تعتد بها المستمتع بهن . 

و روی" بشر بن المفضل" قال : حدثنا داود بن ألى هند؛ عن ألى نضرة* قال : 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

نضرة قال : قرأت على اينعباس: فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فقلت : مانقرژها 
کذلک فقال ابن عباس : و الله لانزلهاانته کذلک. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن 
تتادة قال فى قراءة آیی بن کعب : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى . و أخرج 
ابن أبى داود فى المصاحف عن سعيد بن جبير قال : فى قراءة أبى بن كعب : فما استمتعتم 
بدمنهن الى أجل مسمى . و أخرج عبدالرزاقعنعطاء أنهسمع ابن عباس يقرؤها : ف ااستمتعتم 
به منهن الى أجل فآتوهن آجورهن و قال ابنعباس فىحرف ابى الى أجل مسمى. و أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن قال : يعنى نکاح المتعة » .. 

؟ - مابين المعقوفتين ليس فى ق فكأنه قد سقط من قام الكاتب اشتباها . 


۱- فیح فقط , 

۲ - فى النسخ : « و رواه » بخلاف المستدرك و فصل الخطاب لفیهما کالمتن . 

۳ - قال المحدث النورى (ده) فى فصل الخطاب ضمن ذکره الدلیل الثامن 
على مدعاه ( ص ١7١‏ ) . 

« له - الشيخ فضل بن شاذان فى الاريضاح عن بشر بن المفضل قال : حدثثا 
داود بن آیی‌هند عن أبى نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ( فذ کر الحدیث الى 
قوله : فانها كذلك فقال : ) له س و فيه عن وكيع قال : حدثنا عيسى القارى عن عمر بن 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۲ الايضاح للفضل بن شاذان 
سألت ابن عباس عن متعة النّساء فقال : أو ماتقرأ ۱ سورة التساء قلت : بلی » قال : 
و ما تقرؤ' فيها : فما استمتعتم به منهن" ال أجل مسمی ؟ - قال : لو" قرأتها هکذا 
لم أسألكك عنها قال : فاتها كذلكك . 

وروی" وكيع قال : حدثنا عیسی" القارى عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير 
أنّه قرأ : فما استمتعتم به منهن” الى أجل مسمی . 
وروی" آبوئور" وهشام بن يوسف* عن معمر' عن الأعمش ۲ قال: مايختلف 


«بقية الحاذية من الصفحة الماضية» 

مرة عن سعيد بن جبير أنه قرأ : فمااستمتعتم به منهن الى أجل مسمی ». 

أما بشر المذكود فقال الخزد جى فى خلاصة تذهیب الكمال : « بشر بن 
المفضل بن لاحق الرقاشى بالقاف مولاهم أبو اسماعيل البصرى العابد أحد الحفاظ الاعلام 
عن يحيى بن سعيد و حميد وسهيل وداود بن أبى هند و خلق » . 

؛ - قال ابن حجر فى تقر ربب التهذ يب : « داود بن أبىهند القشيرى مولاهم 
أبو بكر أو آبو محمد البصری ثقة متقن ( الى آخر ماقال ) » . 

٠‏ - قال ابن حجر فى 'نهذ,بب التهذب : « أبو نضرة العبدى اسمه المنذر بن 
مالک بن قطعة العوفى البصرى » وصرح الخزرجی فىخلاصة تذهيب الكمال بأنه يروى عن 
ابن عباس . 


۱ - فى المستدرك : « آما قرأت » , 
۲ - كأنها قد كانت + « أو ما تقرژ » . 
م٠‏ كذا فى المستدرك لكن فی‌الدسخ و فىنصل الططاب: « لولا » وبا فى المستد رك 
أنسب للمقام , 
4 - فى ح لقط , » - سقطت عن القلم فى المستدرك . 
5 - فى ح لقط , 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى نهی عمرعن متعة النساء ۳35۹ 
اثنان' عن على - صلوات‌الّه عليه أنه قال : لولا أن" عمر نهى عن المتعة مازنی 
نکم هؤلاء . . 

و روی" بشر بن المفضّل عن أنى قلابة قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ أنا" أنهىعنهما ؛ وأعاقب عليهما ؛ متعة التساء ومتعة 
الحج . 

[ و روی* بشر بن المفضل قال : حدثنا داود بن ألى هند عن سعید بن السب 
آن عمر نهی عن متعة التّساء ومتعة الحج * ] . ۱ 

و روی" عبدالوهاب عن أيوب عن ألى قلابة آن عمر قال : متعتان كانتا على 
ود رس لان سای اه ها اسر الى عیزوت وان 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
۷ - صرح ابن‌حجر بأن « آبائور» كنية رجلین آحدهما حبیب بن مليكة و الاخر ابرا هیم 
ابن خالد . 
۸ - فىالمستدرك ۰ « هشام بن أبى يوسف » فكلمة « آبی » زیدت اشتباهاً , 
٩‏ - معمر بفتح الاول و سکون الثانی وعلی ماببالی قد آشرت الى ترجمته فیما سبق . 
۰ - الاعمش لقب سليمان بن مهران الاسدی الشیمی المعروف بالوثاقة و الجلالة 


. اثنان » قد ستطت من قلم النوری (ره) فى المستدرك‎ - ١ 

۲ - فى ح فقط , ۳ - كلمة « آنا» فى ق ج فقط , 

4 - فى ح فقط 5 

ه - هذا الحديث الواقع بين المعقوفتين لم یذ کر فى المستد رك فسقط عن قلم مؤلفه الشريف 
اشتباهاً لوجوده فى جميع النسخ الست ( أعنى ج ح س ق مج مث ) . 

, فیح فقط‎ - ٩ 


ttt‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


و روى' يزيد" بن هارون عن يحيى بن سعيد [ عن نافع "] عن ابن عمر قال : 
قال عمر : لو تقدّمت فى متعة التساء لرجمت فیها؟ . 

فهذه رواياتكي” عن علمائكم فى المتعة اتهاكانت حلالا" على عهد رسولالله ‏ 
صلی الله عليه و آله - وعهد أنى بكر وصدر من‌امارة عمر نم نهی‌عنها عمر بروایانع". 


۱ - فی ح فقط , 

۲ - کتب المحدث النوری (ره) فى المستدرك فوق كلمة « يزيد » : دخ ل : بريد » 
يريد به أن فى نسخة بدل «یزبد» ( بالیاء و الزای حتی یکون علماً منقولا من يزيد مضارع 
زاد ) : « بريد » (بضم الباء وفتح الراء و سکون الياء) أقول : لایعبو بهنه‌النسخة لتصریح 
علماء‌الرجال بأن يزيد ممن ینقل عن یحبی بن سعید و لایری فيمن نقل عنه رجل آخر یکون 
اسمه « بريد » حتی يصح تعدد الراویین و یحتمل صحة هذه اللسخة أيضاً قال ابن حجر 
فى تهذ.یب التهذ.یب فى حرف الياء المثناة ( ج١١‏ » ص ۴۹۱ ) : « يزيد بن هارون بن 
وادی و یقال: زاذان بن‌ثابت‌السلمی مولاهم ابوخالد الواسطی أحدالاعلام الحفاظ المشاهیر 
قيل ۰ اصله من بخارا روی عن سلیمان التیمی و حمید الطویل و عاصم الاحول و اسماعیل 
بن آبی خالد و أبى مالک الاشجعی و يحيى بن سعيد الانصاری ( الى آخر ماقال ) » مضافاً 
الى أنه ليس فى رواة العامة من یکون اسمه بريد مع کونه ابن هارون فتعين کون الکلمة 
« يزيد » بالياء و الزاى . 

۳ - کلمتا « عن نافع » لم تذكرا فى المستدرك مع كونهما فى جميع النسخ . 

4 - نقله السیوطی فى الدر المنثور فى ذيل آية المتعة (ج۲ ؛ ص١4١)‏ هكذا: 
« و آخرج مالك و عبدالرحمن عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن 
الخطاب فقالت : ان ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب 
يجر رداءه فزعا فقال ۰ هذه المتعة ولوكنت تقدست فيها لرجمت > . 

» - كذا فى المستد رك لكن فى جميع النسخ الست ( ج ح س ق مج مث ): «روايتكم», 

؟ - كذا فى المستدرك لكن فى النسخ الموجودة عندى : « بروايتكم » . 


فى البحث عن متعة النساه ۰:۰ 


2 آنتتروون‌بعدهذا أن النبی- صلى الله عليه و آله- نهی‌عنها بوم‌خیبر وتروون 

أنه أمرالصحابة بها يومالفتح ثم نهاهم عنها والفتح كان بعد خیبر فهذا تناقض ' رواياتم" 
واختلافها . 

ثم تروون آن ابنعباس نهى عنها و آن" علا صلواتالله عليه قال لابن- 

عباس : انکث امرژ تائه" وابنعباس قدكان يفتى بها بعد على صلواتالله عليه 

وأصحاب ابن اس فقا و سعید بن یر وطاوس وقول على - عليه الام - : 

لولا أن" عمر نهى عن المتعة مازنی فتیانک " و اقرار عمر على نفسه فی" قوله : متعتان 


۱ - فى المستدرك ٠‏ « يناقض » و کذا فى بعض السخ . 

۲ - فى النسخ و المستدرك : « روایتکم » . 

۳ - فىالمستد رك : «آمرته» ‏ و کتب|لمحدث‌النوری(ره) تحت‌الكلمة: « کذا » آقول: هو 
مصحف والصحیح مافی‌المتن بدلیل کون‌العبارة کمافی‌المتن‌فی‌النسخ مضافاً الى کون‌العبارة 
منقولة هکذا فىسائرالكتب ؛ قا لالسيوطى فى الدر المنثور فى تفسير قوله تعالی: فمااستمتعتم؛ 
الاية (ج۲ ؛ ص ١4١‏ ) : « وأخرج النحاس عن على بن أبى طالب أنه قال لابن عباس : 
انك رجل اه ؛ ان رسولالته ‏ صلىالله عليه و سلم - نهى عن المتعة » وقال الحافظ 
نودالدرین على بن أبى بكر الهيثمى فى مجمع الزوائد فى باب نكاح المتعة 
(ج 4 ؛ ص ۲۱۰ ) : «وعن محمد بن الحنفية قال : تكلم على و ابن‌عباس فى متعة النساء 
فقال له على : انك امرژ نائه ان رسولالته ‏ صلىالته عليه و سلم - نهى عن متعة النساء 
فى حجة الوداع . قلت : فى الصحيح النهى عنها يوم خيبر رواه الطبرانى فی‌الاوسط ورجاله 
رجالالصحيح » و الى هذا يشير ابنالاثير ف ىالنيا.ية : «فيه : انكك امرژ تائه أى متكبر 
أو ضال متحير و منه الحديث : فتاهت به سفينته وقد تاه يتيه تيهاً اذا تحير وضل و اذا تكبر 
وقد تكرر فی‌الحدیث » . 

4 - مث س مج والمستدرك ٠‏ « فتياتكم » وهو تصحيف قطعاً . 

ه ‏ هذهالكلمة أعنى «فى» فى ح فقط ؛ ولابد منها أو من حرف الباء أعن ى كون الكلمة 
« بقوله » حتى يستقيم المعنى . 


4 الايضاح للفضل بن شاذان 


كانتا على عهد رسول الله - صلی الته عليه آله أنا ' أنهى عنهما وأعاقب عليهما فلو 

كان التبى (ص) نهى عنهما لقال : متعتان كانتا على عهد رسولالله (ص) ثم نهى 
عنهما فأنا أنهى عما نهىعنه رسولالله (ص) . وحديث جابر بن عبدالله :كنا نستمتع 
على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله - و ی بكر حتی‌نهی‌عنها عمر بن الخطاب» 
فشن زعمتم أن" عمر بن الخطتاب نهى عم آمرانه به ف كتابه وأمر رسول اله به الاس 
لقد" نسبتم عمر ال ىالخلاف على الله وعلى رسو له بروابتكم هذه » ولگ كان عمر نهى عما 
نهى عنه رسولالله (ص) لاية نسخت آية المتعة م لم يعرف ذلكك على صلواتالله 
عليه و ابن عباس وجابر بن عبدالله الأنصارى و ابن مسعود والتابعون مثل عطاء 
وسعيد بن جبير وطاوس " وعرفتموه آنتم بعد مأتى سنة ؛ ان" هذا لهو العجب 0040 

وان زعمتم نکم قدر ویتموه عن هؤلاءالراوين “[جميعاً فالتحليل وال‌حریم ] 
فانّما یکون التحليل والشحریم على لسان النتبى ‏ صلی ال عليه وآله - لیس لأحد 


۱ -فى المستدرك : « ثم آنا » . 
۲ -ح : «فقد » أقول : هذا الاختلاف ناش عا ذ کره النحاة ؛ قال ابن مالک : 


« و احذف لدی اجتماع شرط و قدم جواب باآخرت فهو ملتزم » 
« وان توالیا وقبل ذو خبر فا لشرط رجح مطلنا بلا حذر» 
«وربما رجح بعد قسم شرط بلاذی خبر _ مقدم» 


۳ - مج س ق «طاووس» (بواوین) و هو أيضاً نظراً الىماذ كره علماء الادب و اللغة 
فىضبط الكلمة اذا كان اسما للطائر المعروف أو علماً للاشخاص و ليطلب الفرق عن موضعه 
و جرينا هنا فى ضبطها على ماهو المشهور بينهم من كتابتها بواو واحدة . 

4 - ضبط المحدث النوری (ره) هذه الكلمة « الراويين » ( بيائين ) وكتب تحتها 
« هکذا » ولم أعرف وجهه . 

ه - مابين المعقوفتین ليس فى المستدرك . 


7 البحث عن متعة الحج ا tv‏ 
من التاس أن يحل ولا يحرم' بعد التبى (ص) فكيف جاز لهؤلاء ان یحللوا بعد 
التبی (ص) ماحرم" التبى فى حبانه۳؟| 
فان قلتم : اتهم قد"سمعوا من‌الشبی- صلى اللدعليه وآله ‏ التحلیل وم يسمعوا 
التحریم؛ * فكيف يكون ذلکث وأنتم تروون عنهم آتھم حللوا” ذلك بعدالتبى(ص) 


و تروون عنهم آنهم حرموا ذلكك بعد التبی (ص) فهذا ۲ تخليط فىالدّين” يتكره؟ 
اولوا الألباب'٠‏ . 


ذکر متعة الحج " 


وأخبرونا عن التبی - صلی‌اله عليه وآله ‏ أنه كان حرم متعة الشساء ونهی 


۱ -ح «٠‏ ولاان يحرم » . 

۲ - كذا فى ح لكن فى غيرها من النسخ و فى المستدرك : « حربه » . 

م هاتان الكلمتان سقطنا من قلم المحدث النورى (ره) فى المستدرك . 

4 - فى ح فقط . 

ه ‏ كأله قد سقط من هنا كلمة « قلنا » الا أن المعنی سفهوم . 

. » فى المستدرك ۰ « حربوا » . ۷ - فى المستدرك : « نهنه‎ - ١ 

۸ - کذا فى ح لکن فى غيرها و فى المستدرك : « تخلیط الدین » . 

4 - کذا فى المستدرك لکن فى النسخ : « لايتكره » وعلى ما فى‌النسخ أيضاً يصح 
المعنی بآن يكون المراد لاینکر ولو الالباب کون ذلک الامر تخلیطاً فىالدين . 

« - هذا آخر الباب الذی قلنا فى صدره : ان المحدث النورى (ره) تقل هذا الباب 
بتماسه ای من قوله « ثم ماتعیبون الشيعة » ( انظر ص مم4 ) الى هنا أعنى « پنکره اولو - 
الالباب » فى المستدرك فى کتاب التکاح فى باب نوادر ما یتعلق بأبواب المتعة (ج ۲ ؛ ۰ 
ص ۰44 ۹۴) . 

« بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية »> 


۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


عنها فهل تروون عنه أنّه نهی عن متعة الحج [وما معنی نهی عمر عن متعة الحج '] 
وقد قالالله تعالى : فمن تمتم بالعمرة ال الحج فما استيسر من الهدی" وتروون عن 
التبى- صلى الله عليه وآله - آنه حج" حجنة الوداع وأفرد الحج" وساق الهدى فلا 
دحل مكنّة وطاف بالبيت وخرج الى الصا فصعد عليه أتاه جبرئيل وهو على الصفا تام 
فقال له م رأصحابكك: من لس منهم الهدى انحل ومجعلهامتعة”؛ فقال رسولالله(ص) 
لأصعابه : هذا جبرئيل مخبرنی" أن آمرم : منم يس الهدى فلیحل و ليجعلها متعة؛ فأحل" 
كل من لم يسق الهدى فقال* رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله ‏ : لو أنّى استقبلت من 
آمری مااستدبرت لفعلت مال مافعلتم ولكن قد سقت [الهدی*] ولايجوز انا حل“ حتی 
يبلغ الهدى محلّه » فقام اليه رجل" فقال له : يارسولالله | لعا منا هذا او للابد ۴ - فقال : 

للأبدا ثم شبكك بين آصابعه ‏ قال : دخلت العمرة فی‌الحج" هكذا الى يوم القيامة . 

« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

۱ - فليعلم آن‌المصنف - رضوان‌انته عليه قد ذكر متعة الحج بعد متعة النساء جريا 
على أنالمتعتين قد ذكرتا كذلك فی‌الکتب التى ورد البحث عنها فيهاكما أنالنهى عنهما 
من عمر أيضاً قد كان كذاكك فی‌قوله المعروف المشهور المسلم بين الفريقين + « متعتان كانتا! 
الى آخره » و حيث طال بنا الكلام فى اباب السابق بحيث أفضى الى طول كادان يوجب 
الملال فلا نخوض فى باب متعة الحج فی‌شرح و لابيان لما فى المتن بل نكتفى بذ کر المتن 
فمن أراد ان يطلع على ماهو المهم فی‌الباب فليراجع كتاب تشييد المطاعن وكشف الضغائن 

(ج؟؛ ص ١5١٠5-1١١55١06‏ ) فان فيه كفاية للمكتفى . 
١‏ - مابين الحاصرتمن ليس فى ح . ؟ - من آية ۱۹۱ سورة البقرة . 
٣ج‏ ق ج : «یأمرنی». )- مج مث ج ق : «وقال». ه- ليس فى ح. 

: قال ابن الاير فى النهاية : « وفى حديث الحج قال له سراقة بن مالك‎ - ١ 
أرأيت متعتنا هذه العامنا ام للابد ؟  فقال : بل هى للابد » و فى رواية : العامنا هذا ام‎ 
, لابد ؟  فقال : بل لابد أبد » و فی‌آخری: لابد الابد ؛ والابد الدهر أى هی لاخر الدهر»‎ 


هل کان قتال على بعد الرسول بعهد منه أم لا ؟ Î‏ 


فهذه الرواية لاتنکرونها قدروتها الفقهاء و العلماء ؛ فلثن صححتم الرواية 
وصححتم على عمر أنّه نهى عما أمر به رسولالله - صلی‌الله عليه وآله ‏ لقدرمیتموه 
بالعظيم » وان أنتم لم تصححوا الرواية عن التبى (ص) أنه أمر بمتعة الحج" لقد 
رميتم " فقهاءكم وعلماء کم بالكذب على رسولالله - صلی الله عليه وآ له - بروايتكم". 
٠‏ الى الشام؛ فة فقتل‌من فتل گم" توجه الى الخوارج فقتلهم ؛ فان کان تعمّد قتل هولاء 
بلاعهد من رسول الله صلی الته عليه وآله ‏ لقد آوجبتم له التار وغض ب الله عليه ولعنه» 
فهذه وقيعتكم فى أصحاب محمد (ص) . 

هذا ؛ وقد روى قبيصة بن عقبة * أبوعامر وهو من فرسان أصحابكم قال:حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن أن" قيس بن عبادة ۲ و حارثة بن قدامة أتيا علا 


ادح ١‏ «لقد رويتم » . ۲ - غیرح: « علماء كم ونتهاء کم ». 

۳ - فليعام أن بعد هذه الكلمة فى نسخ ج ح س ق مج مث هذه العبارة : « ورويتم 
أن النبى (ص) قال لاصحابه : « لترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » الى آخر 
ما نقلناه سابقاً على ترتيب نمخة م وأشرنا هناك أيضاً الى ذلكك (راجم ص ۲۳۰). 

۽ - قد سقط من هنا شطر من الكتاب ولا يعرف مقداره الا أن فى جميع النسخ بياضاً 
بمقادیر مختلفة وأول الموجود من القسمة الثانية فيها : « الی‌الشام » وآخرالموجود من‌القسمة 
الاولى : «توجه» وما بینهما سقط فلذا وضعنا نقاطأ فى المتن حتى يكون علامة للساقط والضائع 
من مطلب الكتاب . 

- فى النسخ : « قبيصة عن علقمة » قال‌ابن حجر فی‌التقر بب : « قبيصة (بفتح 
أوله وكسرالموحدة) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى ( بضم المهملة وتخفيف الواو) 
أبو عامرالكوقى صدوق ريما خالف من التاسعة مات سنة خمس عشرة على الصحيح /ع »(أى 
آخرج حدیثه مؤلفوا الاصول الستة ) وصرح فى تهذیب التهذ ب فى ترجمته بأنه روى 
عن حماد بن سلمة وفى ترجمة حماد بأنه روی عن ثابت البنانی . 

۰ -کذا فى ح لکن فى غيرها : « عن ». 

- كذا فى النسخ و الظاهر أن الصحيح : « قيس بن عباد » قال فى التقرربب 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية 


7 الايضاح للفضل بن شاذان 


- عليه السلام - فقالا : هذا اذى تدعو اليه آشیء۱ عهده اليكك رسولالله (ص) أو 
رأى رأيته؟ ‏ فقال : مالکما ولهذا ؛ أعرضا عن هذا › قالا: لا نعرض حتی تخبرنا » 
قال : ما عهد الى" رسولالله (ص ) شيئاً آخبر الاس به الا كتاباً " فى قراب سیفی 
ثم سله " . 

و روی" شبابة بن سوار المداینی *من آعدی التاس لعلی قال : حدثنا أبوبكر 
الهذلى” عن الحسن قال : لما قدم على البصرة قام اليه ا و ا 
فقالا : ألاتحدثنا عن مسيرك هذا الَذى سرت اليه" تستولى فيه الامر و تضرب التاس 
بعضهم ببعض آعهد من رسول الله (ص) عتهده الیکث؟ - فحدثنا فأنت الموثوق به" 
المأمون على ما سمعت أو رأى رأبته حين تفرّفت الاأمم واختلفت الأهواء ؟ - فقال : 
أما أن يكون عهد من رسولالله (ص) الى ؛ فلا ( فى حديث طویل ) يخبره فيه أن" 
رسول الله - (ص) لم بعهد اليه فى قتال من قاتل ؛ والحديثان جميعاً بسند ان الى الحسن 
البصرى حديث قبيصة وحديث شبابة وقد اختلفا* فى الحديثين عن على واختلفا فى 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
« قيس بن عباد بضم المهملة و تخفیف الموحدة الضبعى بضم المعجمة و فتح الموحدة أبو 
عبدالته البصرى ثقة ( الى آخره) » و صرح فى تهذيب التهذيب بأنه روى عن عمر و عن‌علی 
وروى عنه الحسن فراجع مظان تحقيقه و أسهل منه أن تجد الحديث بهذا السند فى كتاب 


معتبر من الاخبار والسير. 


۱ -ح «٠‏ هذا الذی تدعو اليه عهد » . ۲ - فی الاصل : «کتاب» . 

۳ - هذه الكلمة فى ح فقط , ؛ - فى ح اقط و فى غيرها : « ثم روی ». 

ه -ح : « المدبنى » ففى التقر بب : « شبابة بن سوار المداینی اصله من حراسان 
يقال : کان اسمه مروان مولى بنى فزارة ( الى آخر با قال )۰. 

٩‏ - غیرح : « له ». ۷ - غيرح : « الموثق به». 

۸ -ح «١:‏ وقد اختلفوا » . 


120001010101011 
الرجلین التذین‌سألاه فهذا ما بستدل به على كذبكم وتخليطكم . 
وروی محمد بن أبى الفضل عن سالم بن أبى حفصة عن مازن المائدی ' قال 
سمعت علي صلوات اللهعليه يقول :ماوجدت الا السّيف اوالكفر بما أنزل على محمد 
-(ص) - وروی محمّدبنالففل وأبوزهيرعبدالرحمن بنالمغراء؟ قالا : حدثنا اع 
عن قيس بن مسلم وآبی کلثوم عن ربعى بن حراش قال : سمعت علي صلوات الله عليه 
بالمداين يقول : جاء سهيل بن عمرو الى رسولالله : - (ص) - فقال : يا محمّد ان" 
رجالا" من أبنائنا وأقربائنا خرجوا معكث ليس بهم الدين فار جعهم ا لينا" فقال ابوبكر: 
صدق يا رسول الله » فقال رسول الله -( ص ) : لن تنتهوا يا معاشر قريش حتی 
يبعث الله عليكم رجلا" قد امتحن الله قلبه للايمان يضرب رقابكم على الین و انتم 
تجفلون عنه | جفال التعم فقال أبوبكر : آنا هو يا رسولالله؟ ‏ فقال(ص) : لاء فقال 
عمر : آنا هو يا رسولالله ؟ ‏ فقال: لاولکته خاصف النعل" وفى يدى نعل" أخصفها 


۱ - کذافی النسخ . ۲ - ح : «المعراب» . ۳ - غيرح : « عليئا ». 

۽ - فلیعلم أن هذا الحدیث معروف بهذا العنوان ای بعتوان خاصف النعل و بذکور 
فى كتهب كثيرة فمن أراد مواضعه فلینظر غاية المرام و بحارالانوار وغیرهما قال المحدث‌القمی 
فى سفينة البحار فى خصف « حديث. خاصف النعل و قدرواه جماعة من الشيعة و السنة فمن 
الروایات فى ذلك أن النبى (ص) قال يوم الحديبية لسهل بن عرو وقد سأله رد جماعة ۽ 
يا معشر قريش لتنتهن او لیبعثن الته عليكم من يضرب رقابكم بالسيف عای‌الدين وقد امتحن 
الته قلبه بالايمان فقال بعض من حضر ؛ يارسول الله أبوبكر ذلكك الرجل ؟ - قال ٠‏ لا » قال ۽ 
فعمر ؟ قال ٠‏ لاء واكنه خاصف النعل وكان قد أعطى علا نعله يخصنها. و فى دوابة 
أخرى عن أبى سعيد الخدرى قال : قال النبى (ص) : ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن 
كماقاتلت على تنزيله فقالآبوبکر: أناهو يا رسول الله ؟- قال :لا » قال‌عمر: آناهو يارسولالله ؟- 
قال ۽ لاء و لكنه خاصف النعل فابتدرنا ننظر فاذا هو على يخصف نعل رسول‌انته (ص) الى 
غير ذلك ح م ۲۰٩‏ وح لز ١؛)‏ و ون۹۰ ه شا ۱۳ه وط سه ۳۱۹ ». 


1۰۲ الا یضاح للفضل بن شاذان 


لرسولالله - (ص) - . 

و روی اسحاق بن اسماعیل عن عمرو بن آبی قيس عن ميسرة التهدی عن 
المنهال بن عمرو الأسدئ قال :آخبرنی رجل" من بنی‌تمیم‌قال: نزلنا مع على صلوات الق 
عليه - ذاقار ونحن نری آنا سنختطف من يومناء فقال : والله لتظهرن" على هذه القرية 
ولتفتلن" هذين الرجلين يعنى طلحة و الزبیر و لستبیحن عسکر هما فقال التتميمى : 
فأتيت ابن عباس فقلت:أما تری ابن عمکث ما یقول..؟۱ والله مانری أن نبرح حتی 
نختطف من یومنا : فقال ابن عباس : لاتعجل حتی ننظر مایکون فلما کان من أمر 
البصرة ماکان أتيته فقلت : لا آری ابن عمكك الا قد صدق فقال : ویحکث اننا كنا 
نتحدث أصحاب محمد أن" التبی" - صلىالله عليه وآله -عهد اليه ثمانين عهداً 
ولمل" هذا مما عهد اليه فهذا [هو] الیل على أنّه لم یفتل من‌قتل ولم جرد السیف 
فى المسلمين الا بعهد عهده اليه رسولالله - (ص) تلا آنکم آردتم أن تلزموه الخطاً 
فى الأمر العظیم و تصرفون ذلکت عن غيره تعدا و ظلماً و جرأة على الله فبعدا للقوم 
الظالمين . 

وروی إسحاق بن إسماعيل » عن هیثم بن بشير'عناسماعيل بن سالم عن أبى- 
ادريس عن على بن آبی طالب صلوات الله عليه أنّه قال : فیما عهد الى تبون 
صلىالله عليه وآله ‏ ان الأمة ستغد ربکت بعدى . وروى"عن حماد الابح ۲ عن‌ابن- 

عوف' عن ابن سيرين عن عبيدة * السلمانى قال : لما قتل على صلوات الله عليه - 

۱ - فى النسخ ؛ « وهشیم بن بشیر ». ۲ -ج س مج مث ق : «ورواه ». 

۴ - فی‌باب اللقب من تقریب التهذیب: « الابح حماد بن یحیی » و فی‌ترجمته تحت 
عنوان اسمه « حماد بن یحیی‌الابح بالموحدة المفتوحة بعدها مهملة آبوبکر السلمی البصری 
( الترجمة ) ». 

4 -ج ق مج : ه عن ابن عون ». 

ه - فى النسخ « آبو عبيدة » او « ابن عبيدة » ؛ قال الخزرجی فى خلاصة تذهیب - 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


الاشارة الى قتل ذى الثدية tor‏ 


أهل التهروان قال : انظروا هل تجدون رجلا مخدج الید! فطلبوه فلم يقدروا عليه » 
نفتشوه فوجدوه فى القتلی فى حفرة فأخرجوه فاذاً عضدهكأتها ثدى امرأة فقال 
على (ع) : صدقالله و رسوله لولا أن تبطروا۲ لأخبرتكم بما وعدالله من يقتل هؤلاء 


وق العامة من تفع كادي 
الکمال : « عبيدة بن عمرو السلمانی باسکان اللام قبيلة من براد مات النبى (ص) وهو فی 


الطریق عن على وابن مسعود وعنه الشعبی والنخعى و ابن سيرين ( الترجمة ۹۹ 


١‏ - فىالنسخ : « مجذع اليد ؛ ادمعذن » ادموذن » اومعدن اومودن 6؛ 
قال ابن الاثیر فى النهاية ( فى خ د ج ) : « و خدیج فعیل بمعنى سفعل ای مخدج و منه 
حدیث سعد : أنه أتى النبی(ص) بمخدج سقیم ای ناقص الخلق ومنه حدبث ذکالشد ية 
انه مخدج اليد » وقال ابن آبی‌الحدید فی‌شرح نهج‌البلاغة ضمن نقله قتل ذی‌الثدية ( ج ۱ 
طبعة مصر ص ۲۰۰ ) : 

« وروی جمیع آهل السی ركافة أن عاي - علیه‌السلام - لما طحن القوم طلب ذاالثدية 
طلباً شديداً وقلب القتلی ظهراً لبطن فلم يقدر عليه فساءه ذلك وجمل بقول : واه ما کذبت 
ولا کذبت اطلبوا الرجل و انه لفی القوم » فلم يزل یتطلبه حتی وجده وهو رجل مخدج اليد 
كأنها دی فى صدره ». 

۲ - قال ابن أبى الحدريد فى شرح نهج البلاغة ضمن ذكره أخبار 
الخوارج ؛ ضمن شرحه ما نقله السيد من خطبة لاميرالمئمنين -علیه‌السلاع - 
فى تخو بف هل نهر وان (ج ۱ من طبعة مصر سنة ۱۳۲۹ ؛ ص ۲۰۲ ۰ 

« وفى كتاب صفين للواقدى عن على علیه‌السلام - : لولا ان تبطروا فتدعوا العمل 
لحدئتکم بها سبق على لسان رسولالله ‏ صلىالله عليه وآله ‏ لمن قتل هؤلاء » ونقله‌المجلسی 
(ره) فی‌ثامن اابحار فی‌باب اخبار التبی (ص) بقتل الخوارج ص ۰۹۹) وأیضاً فی‌الباب نقلا عن 
الشرح نقلا عن الغارات للثقفی بسنده عن زربن حبیش قال : سمعت علیاً (ع ) یقول : أنا 
فقأت عين الفتنة ولولا آنا ما قوتل أصحاب أهل النهروان ولا أصحاب الجمل ولولا آنی 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


79 الايضاح للفضل بن شاذان 


على لسان نبیه - صانىالله عليه وآله ‏ فقال له آبوعبیدةالسلمانی: آنت سمعت هذا من 
رسولالله (ص) ؟ - قال : ای ورب الكعبة . 

وروی يحيى بن يعلى الحاشری' عن يونس بن خباب" عن أنس بن مالكك 
قال :حرجت أنا وعلى ب نأبى طالب مع‌التبی -(ص)- فى حيطان المدينة فمر رنا بحدیفةر 
فقال على : ما أحسن هذه الحديقة يا رسو لالله ! فقال : حديقتكك فى الجنة أحسن 
منها ؛ حتى عد سبع حدائق »ثم وضع رسول الله - صلی الله عايه وآله ‏ رأسه ههنا من 
على صلواتالله عليه - وأومى بيده الى منكبيه ثم" بكى رسول الله - (ص) فقال على: 
ما يبكيكك با رسول الله ؟ - فقال: ضغائن" فى صدور أقوام * لن ببدوها حتی يفقدونى 
آویفارقونی" . 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

اخشی أن تعکلمو) فتدعوا العمل لاخبر نکم بالذى قضی‌اله علی‌لسان نبیکم 
لمن قانلهم مبصر اً بضالالہم عارناً للهدی الذی نحن علیه » وأیضاً فى الباب (ص105) 
نقلا عن الغارات : « وأيم الله لولا أن تتکلموا وتدعوا العمل لحدئتکم بما قضىالته علی‌لسان 
نبیکم لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارناً للودی الذی نحن عليه » الى غير ذلك مما فى 


مضمونه . 


۱ دج س ق مج مث : « ورواه عن یحبی‌بن یعلی الحاری » والمظنون بالظن المتاخم 
للعلم أنه يحبى بن یعلی الاسلمی القطو انی آبو زکریا الکوفی و هو من روی عن يونس بن 
خباب كما صرح به العسقلانی‌فی‌تهذیب التهذیب فراجع ان شثت . 

۲ - فى تقر ,بب التهذ ,ب : « يونس بن خباب بممجمتین وموحدتین الاسدی مولاهم 
الكوفى ( الترجمة ) » و فى تهذیب التهذیب فى ترجمته ؛ « و بروی عنه بحیی بن يعلى 
الاسلمی » . 

۳ - فى النسخ : « لضفائن » . ) -ح : «قوم > . 

ه - فلیعلم أن هذا الحدیث معروف و مشهور جداً ونقله علماء الفریقین ف ىكتبهم قال 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


خبر الحدائق السبع التى رآها على(ع) فىالمديئة 2 


و روى عبدالرّرَّاق عن أبيه عن مينا ۱ مولى عبدالرحمن بن عوف قال : سمع 
على بن أبى طالب صلواتالله عليه - ضوضان" ۲ فى عسكره فقال : ما هذا ؟ ‏ فقيل : 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

العلامة الحلى فى نهج الحق و کشف الصدق بعد نقله من كتاب المناقب لابى بكر 
أحمد بن موسی بن مردويه الحافظ من الجمهور باسناده الىابن عباس ( انظر احقاق الحق 
ص ۲۷۷ ) « ناذا کان علماژهم قدرووا مثل هذه الرواية لم يخل اما أن یصدقوا فیجب 
العدول عنهم واما ان یکذبوا فلا يجوز التعویل على شىء من رواباتهم البتة » واشاد 
آلمحدث القمی الی‌موارد نقله فى سفينة البحار فى لنظ ح د ق بهذه العبارت:«خبر 
الحدائق السبع التی رآها آمیر المؤمنين (ع) فى المدينة وقال ف ی کل منها : ما آحستها من 
حديقة و قال له النبی (ص) : ولك فى الجنة أحسن منها ثم اعتنقه النبی (ص) ثم آجهش 
با کیاً وقال : بأبى الوحید الشهید فعن أمیرالءژمنین(ع) قال: قلت :يارسولالته ما یبکیکک ؟- 
فقال : ضغائن فى صدور آقوام لا یبدونها لک الا من بعدى آحقاد بدر و ترات آحد» قلت : فى 
سلامة من دينى ؟ - قال : فى سلامة من‌دینک ح ب ۱۲ الى ۱۷ وح ۷۳۷ و ط سح «o “A‏ 
( بريد بالرسوز المجلد الثامن » الباب الثانی » ص ۰۱۷-۱۲ وأيضاً المجلد الثامن ص ۷۲۷ 
و المجلد التاسع ص ۰۰۸ و الصفحا تکلها من طبعة أسين الضرب ) و نقله السید هاشم 
البحرانی فى غابة المر ام فى الباب الثالث و الستین عن ابن آیی الحدید ( ص 
۰ ) و کذا فی‌الباب الخاسس والستین ( ص ۰۷۲ ) وسنده هکذا : « قال : روی يونس بن 
خباب عن أنس بن مالك ( الحدیث ) وااحديث المذ کور فى المتن سلخص فمن آراد هکما 
ورد فلیراجم ااعوارد المشار الیها . 


۱ - قال ابن حجر فى تقريب التهذیب : « مينا بکسر المیم و سکون التحتانية ثم نون 
ابن أبى مینا الخزاز مولی عبدالرحمن بن عوف ( الترجمة ) ». 
۲ قال الز مخشری فى الاساس : « و سمعت ضوضأة الجیش جلبته» و ضوضاً 
« بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


t1‏ الابضاح للفضل بن شاذان 


قتل معاوية » فقال : كلا و رب الكعبة لايقتل حتتى تجتمع الأمّة عليه فقيل له : يا 
أميرالمؤمنين فبم تقاتله؟ - قال : ألتمس العذر فيما بينى و بينالله . 
فهذه أحاديث پرویها فقها كم الذي تشقون بهم على أن" رسولالله ‏ صلی الله عليه 
وآله - قدعهد الی‌علی - صلواتالله عليه | مورا وأسر‌ها اليه وأخبره بمايلقاه بعده‌وعهد 
اليه فی‌ذاکت عهودا تم تکلبو نه وتدفعونه بجهدکم بغضاً له وحسدا فان کذ بتم بها 
فانما تكذ بون أصحابكم وفتهاء كم . 
ثم روایتکم على عبدالله بن عمر أن" رجلا" سأله عن مسألة و عنده رجل من 
اليهود يقال له : پوسف. فقال ابن عمر : سل يوسف ؛ فان الله بقول : فاسألوا أهل- 
لد کر ان کنتم لاتعلمون؟ فز عمتم أن ابن عمر قال : ان" أهل الذ کر الّذين أمرالله أن 
نسألهم هم اليهود و التتصارى ٠"‏ ولو سألنا البهود والتصاری عن دیننا لدعونا ال ما فى 
« بقية الحاشية من الصقحة الماضية » 
وضوضأت » وقال الجوهری : « الضوضاة أصوات الناس و جلبتهم يقال ۰ ضوضو بلاهمز 
و ضوضیت آبدلوا من الواو ياء » و قال ابن الاثیر : « الضوضاة أصوات الناس و جلبتهم وهی 
مصدر» . 
2-۱ : «چهد کم » . 
۲ - ذیل آیتین ؛احداهما آية ۳؛ سورة اللحل و ثانیهتما آية ۷ سورة الانبياء . 


۲ - کان مورد السژال عن ابن عمرکان من آمور تنطبق على ما رووه ف ىكتبهم أن 
السؤال عن اليهود والنصارى فى تلكك الامور مورد الامر فی‌الاية ؛ ويستفاد ذلك مما رووه 
فی‌تنسيرالاية قال السيوطى فى الدد المنئود فى تفسيرالابة (آية مغ ) من سورة 
النحل ۰ « وما أرسلنا قبلک ؛ الاية أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
لما بعث الله محمد رسولا أنكرت العرب ذلک ومن أنكر منهم قالوا : الله أعظم من أنيكون 
رسوله بشراً مثل محمد فأنز لاله : أكان لنناس عجباً أن أوحينا الى رجل منهم وقال : وما 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


ما نقل عن سلمان من قوله ٠‏ كرديد و نکردید . {oV‏ 


أيديه, » فهذا من عجائبكم وكذبكم وروايتكم الباطل على اصحاب رسول الله -(ص) - . 
ثم روايتكم عن ابن یت أنه قال : لما بايع التاس آیانکز :شعت ليان 
الفارسى ‏ رضىالله عنه - يقول : كرديد و نكرديدا آما والله لقد فعتم فعلة" أطمعتم فيها 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

آرسلنا من قبلك الارجالا نوحى اليهم فاسئلوا آهل الذ کر ان کنتم لا تعلمون يعنى 
فأسألوا أهل الذ کر والکتب الماضية أبشراً كانت الرسل الذين أتتهم أم ملائكة نان کانوا 
ملائكة اتتکم وان کانوا بشراً فلاتنكروا ان يكون رولا كم قال : و ما أرسلنا من قبلكك 
الارجالا نوحى اليهم من أهل القرى أى ليسوا من أه لالسماءكما قلتم . وآخرج ابنأ بى- 
حاتم عن السدى فى قوله : و ما أرسانا من قبلك الا رجالا قال : قالت العرب : لولا 
آنزات علينا الملائكة ؟ قالالله : ما أرسلت الرسل الا بشراً فاسألو) بامعشر العربأهل- 
الذكردهم أهل الكتاب من اليهود و النصارى الذين جاءتهم قبلكم ان كنتم 
لاته‌لمون أن الرسل الذين کانوا قبل محمد كانوا بشراً مثله فانهم سیخبرونکم أنهم كانوا 
بشراً مثله . واخرج الفر با یی وعبد بن حميد وابن جر بروابن المنذر وابن- 
ابی حاتم دابن مردو به عن ابن عباس فأسألوا أهل الذ کر يعنى مشركى قريش 
أن بحمداً رسول انته فی‌التوراة والانجیل . و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جر 
فى قوله : فاألوا آهل الذ کر قال : نزلت فى عبداته بن سلام و نفرمن أهل التوراة کانوا 
أه ل كتب ,بقول : فاسآلو هم أن كنتم لاتعلمون أن الرجل لیصلی ویصوم وبحج ویعتمر 
وانه لمنافق قيل : يا رسول‌انته بماذا دخل عليه النفاق؟ ‏ قال : يطعن على امامه و اماه 
من قال‌انته فى کتابه: فاسألوا آهل الذكر ان کنتم لاتعلمون ». 

آقول : أما اصل الحکاية التی آشارالیها المصنف (ره) فی‌المتن فام آجدها فى كتاب. 


١‏ - نقل الطبرسی فى الاحتجاح تحت عنوان « ذ کر طرف مماجرى بعد وناة رسول‌الته 
(ص) من اللجاج و الحجاج فى آمر الخلافة » ضمن حدیث طویل ( ص 4۲ من طبعة ايران 
« بقية الحاشية فى الصفحة الانية» 


9۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


الطلقاء ولعناء رسولالله ‏ صلی‌اله عليه وآله قال ابن عمر:فلما سمعت سلمان یقول 
ذلکث أبغضته وقلت : لم بقل هذا الا بنضاً منه لی بكر . 

قال ابن عمر : فأبقانى الله حتی رأيت مروان بن الحكم يخطب على منبر۔ 
وتتوال الله (ص) - : فقلت :- رحمالله أبا عبدالله ‏ لقد قال ما قال بعلم كان عنده. 

فلئن کان مارویتم من‌قول سلمان‌حفا لقد حطاً سلمان أصحاب محمد -(ص)- 
فى بيعة أبى بكر » ولثن کان باطلا" لقد کذبتم على سلمان وهومن خیار أصحاب محمد 
- (ص) - ومن اشتاقت اليه الجنه بروایتکم فلستم تنجون من‌احدی الخلتین . 

وزعمتم عن ابن عمر أن" رجلا“ سأله عن مسألة. فلم يدر ما بجیه فقال له : 
اذهب الى ذلكك الغلام فاسأله وأعلمنى مايجيبكك وأشار له الى أبى جعفرمحمّد بن 
على بن الحسين ‏ صلوات الله عليهم فأتاه ' الرجل فأجابه فرجع الى ابن عن و 
فقال ابن عمر: انهم قوم" مفهمون ". 

ثم تروون عن على بن آی طالب صلواتالله عليه آته قال لألى جحيفة " 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
سنة ۱۳۱۲ ) مانصه : ثم قام سلمان الفارسى وقال ۰ كرديد و نکردید أى فعلتم ولم تفعلوا 
وقد كان استنع من البيعة قبل ذلك حتى وجىء عنقه ( الحديث ) » ونقل المجلسى الحديث 
بهذه العبارة فى ثامن البحار ( انظر ص ۲٩‏ من طبعة أمين الضرب ) و نقل فى هامشه أن 
العبارة فى نسخة بدل ما نقل هكذا ۽ « فقال ۰ كرديد و نکردید و ندانيدكه جه کردیدای 
فعلتم ولم تفعلوا وما علمتم ما فعلتم » والعبارة من الشهرة عند أهل الرد و القبول بمكان 
لاینتطح فيه عنزان فمن آراد الاطلاع عليها فليراجع مظانها آما عبارات النسخ ففى س 
مث : «كردند و نکردند » وج مج ق : «کردند و ناكردند » و حكما فی‌المتن . 


.» فی‌الاصل : « فأتی‎ - ١ 

۲ - فى الصحاح : « استفهمنی الشىء فأفهمته و فهمته تنهيماً ». 

؟ - قال ابن حجرفی نقر یب التهذیب فى باب الکنی : « آبوجحيفة بالتصفیر 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


هل عند أهل البیت شىء سوی‌الوحی؟ 1۰۹ 


وقد سأله : هل عندكم شیء" سوى الوحى ؟ - فقال : لاوالّذى فلق الحبّة وبرأ الدّسمة 
"لا أن يعطى النهفهماً فى كتابه أوما فى الّصحيفة » قلت: وما فى الّصحيفة؟ ۲ قال: العقل » 
وفكاك الأسير» و أن لايقتل المسلم" بكافر . 


« پقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
اسم وهب بن عبدالته » تقدسوا » وقال فى موضعه من حرف الواو : « وهب بن عبدالته 
السوائى بضم المهملة والمد و يقال اسم أبيه وهب أيضاً أبوجحيفة مشهور بكنيته ويقال له 
وهب الخير صحابی معروف ومحب علیاً و مات سنة أربع وسبعين /ع » وريد برمزالعين أنه 
ممن أخرج حديثه أمحاب الاصول‌الستة جميعاً و قال المحدث القمى فى سفينةالبحار : 
« أبوجحيفة كجهينة وهب بن عبدانته الصحابى عدهالشيخ من أصحاب على عليه السلام والبرقى 
من أصحابه عليه السلام من مصر و عن اسد الغابة أنه من صغار الصحابة ذكروا أن 
رسول الله صلی‌انته عليه وآله مات و آبو جحيفة لم يبلغ الحلم ولكنه سمع من رسول‌انته (ص) 
وروی عنه وجمله على بنأبى طالب على بیت‌المال بالكوفة و شهد معنه مشاهده كلها وكان 
يحبه ویثق اليه و يسميه وهب الخير ووهبالله أيضاً الى ان قال ۰ و روى عنه عون أنه 
أكل ثريدة بلحم وأتى رسول‌انته (ص) وهويتجثأ فتال:| کفف عليكك جشاءك أبا جحيفة فان 
او مرس مت يوم 0 : فما أكل أبوجحيفة ملء بطنه حتى 
فارق الدئیا كان اذا تعشی لایتغدی و اذا تغدی لای یتعشی و نوفی فی‌امارة بشیر بن مروان 
بالبصرة سنة ۷۲عب وقال ابضاً : انه كان علی‌شرطة على بن أبىطالب علیه‌السلام وکان 


پقوم تحت منبره وکان يسميه وهب الخیر ». 


۱ - فیما يأئى من صحيح البخارى « و با». 
۲ -س ق مج مث : « وأی‌صحيفة » ج : هوأی الصحيفة ٠ح‏ : « ومافىالصحيفة » 
كما فی‌المتن وهکذا فى صحیح البخار ی کما ياتى . 
۳ - كذا معرفاً باللام فى جميع النسخ لکن فى صحيح البخارى وسائ رکتب:«سلم» 
منكراً كما يأتى اما الحد بث فهو من الاحادیث المعتبرة فقد دواه البخادی فى 
« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


۳۳ الايضاح للفضل بن شاذان 
وأنتم تزعمون أن الشيعة يقولون ' : ان" آل محمد يلهمون العلم الهاماً غیر 
تعليم فأنتم الّذينتروون ذلكث اذ " رويتم أن" ابن عمر قال : اتهم قوم“ مفهتمون وأن” 
علي قال : ما عندى سوى الوحى الا أن يعطى الله فهماً ۲ فهل الفهم الا الهام يلهمه الله 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
صحيحه فى أر بعة مواضع ؛ الاول ف ىكتاب العلم (ص ٠١‏ - ۲۱ج ١‏ من طيعة مصر 
سنة ۱۳۲۱ ۵ ) والثانى فى كتاب الجهاد فى باب فكاك الاسير ( انظر ج ۲ ص ه ۱۱ من الطبعة 
المشار اليها ) و الثالث فى كتاب الديات فى باب العاقلة ( انظرج 4 من الطبعة الم ذکورة) 
ص ۱۱۷ ) والرابع أيضاً فی کتاب اله يات لكن فى , باب لايقتل المسلم بالكافر» ( راجع 
ص ١١8‏ من الجزء الرابع من الطبعة المشار اليها ) و نص عبار نه فى كتاب الجياد 
هکذ) : « حدئنا أحمد بن يونس حدثنا زعير» حدثنا مطرف» أن عامراً حدثهم عن أبى جحيفة 
- رضی‌انته عنه - قال : قلت لعلى - رضىالله دنه - : هل عن كم شىء من الوحى الا ما فى 
کتاب اله ؟ - قال ٠‏ لاوالذی فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه الا نيا يعطيد الله رجلا فى 
القرآن وما فى هذه الصحيفة قلت ۽ ومافی‌الصحیفة؟ ‏ قال : العقل و فكاك الاسیر و آن 
لايقتل مسلم بکافر ». وقی سائرالموارد المشار الیها ذ کره بالفاظ متفاوتة وأسناد مختلفة لکن 
المعنی فى جميمها محفوظ لا یتفیر . و نقله آحمد بن حنبل فی‌مسنده هكذا ( ج ۱ 
ص ۷٩‏ طبعة دار صادر بیروت ) : حدثنا عبدانته » حدئنی أبى » حدثنا سفیان » عن مطرف عن 
الشعبی عن آبی جحينة قال : سألنا علياً - رضىالته عنه - هل عن دكم من رسول‌انته - صلی‌انته 
عليه وسلم شىء بعد القرآن ؟ - قال: لاوالذى فلق الحبة وبرأ اللسمة الافهم يؤتيهالته عزوجل 
رجلا فى القرآن أو ما فى الصحيفة قلت : و ما فى الصحیفة؟ - قال : العقل و فكاك الاسیر 
ولا يقتل مسلم بکافر » . و نقله النساگی فى سننه ف ىكتاب القسامة و الترمذی 
والدارمی أريضاً لکنها ف ی کتاب الدیات الى غير ذلك من موارد نقله , 


.» -ج مج ق : « تقول‎ ١ 
.» فى النسخ : « و رويتم ». ۳ - غيرح ؛ « عبداً فهماً‎ - ۲ 


فى الصحيفة التى عند آل محمد عليهم السلام 0٦1‏ 


العبد' ؟ وأنتم تزعمون أن” الرّأى مباح" لكم اذا ورد علیکم ما لاتجدونه فىالكتاب ولا- 
فىالّستّة فهل الرأى الا الهام” يلقيهالله فى قلب الرجل «فیقول به؟! وكذلكك الالهام 
يلهمه الله الرجل فيقول به . 

مع أن الشيعة لانقول بذلكك ۲ ولا تؤمن بما تقولون به" من الرأى والالهام 

والدلیل على ذلكك قول على بن أنى طالب صلواتالله عليه ؛ ما عندنا الاما فى 

كتاب الله أو ما فی‌الصحیفة و صدق على عليهالسلام ‏ ما کان عنده الا مافى کتاب الله 

لأن” كتاب الله يجمع العلم کله اذى يحتاج اليه النّاس فى أمر دينهم فکل ماکان فى 
الْصحيفة فهوتفسیر لما فى كتا ب الله . 

وأنم تنفرون؟ أن يقال : عندآل محمّد صعيفة” فيها علم الحلال والحرام بخط 

على واملاء رسولالله * - صلی الله عليه وآ له - فان کان ما رووه عنهم حقنا انهم قالوا 


١-قال‏ ابن الاثير فى النهابة : « فيه : أسألكك رحمة من عندك تلهمنى بها 
رشدی؛ الالهام أن يلقىاله فى النفس أمراً يبعثه على الفعل او الترك وهو نوع من الوحى 
يخص الله به من يشاء من عباده وقد تكرر فی‌الحدیث ». 

۲ - غیرح : « ذلك ». ۴ - فىالنسخ : « بما تقولوله ». 

4 -کذا صريحاً بلفظة « أو » و تقدم أن بدلها فى رواية صحيح البخاری « و ». 

هح : « تتنفرون ». 

+ - يستفاد من هذه العبارة صريحاً أن ليس مراد الفضل بن شاذان من الصحينة هنا 
صحيفة كانت فىقراب سيف آمیرالمومنین (ع ) وكانت مشتملة علیأحکام‌قليلة أووصايا معدودة 
بل مراده صحيفة ورد ذكرها فى أخباركثيرة وتشتمل على جميع ما يحتاج اليه الناس حتى 
أرش الخدش فالاولى أن نذكر طرفاً مما يدل على ذلك فنقول وانته المستعان : 

قال الطر.بحى (ده) فى مجمع البحر .بن : « والصديفة قطعة من جلد أو قرطاس 
کتب فيه و منه صحيفة فاطمة ‏ عليها السلام - روی أن طولها سبعون ذراعاً فىعرض الاديم 
فيهاكل مايحتاج الناس اليه حتى أرش الخدش سثل - عليه السلام ‏ : ومامصحف فاطمة؟ 
قال : ان فاطمة مكثت بعد رسول‌انته خمسة وأربعين یوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


1۲ الايضاح للفضل بن شاذان 
ذلكك فليس بعظيم ولا منكر أن يكون على بن أنى طالب صلوات الله عايه - 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
فكان حبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها و يطيب نفسها و يخبرها عن أبيها و مكانه 
ویخبرهابمایکون بعدها فیذریتها وکان على (ع ) یکتب ذلك فهذا مصحف فاطمة وفى رواية 
آخری عن الصادق (ع) : مصحف فاطءة فيه مثل قرآنکم هذا ؛ ثلاث مرات وانته ما فيه من 
ترآنکم حرف واحد و لیس فيه من حلال ولاحرام ولکن فيه علم ما يكون ». 

قال العلامة المجلسی - رفع اله درجته - فی سابع البحاد فى باب جهات علوسهم 
علیهم ااسلام و ما عندهم من الکتب ( ص ۲۸۰-۲۷۹ من طبعة أمين الضرب ) ما نصه : 

« .بر ( .بريد به بصاگر الدرجات للصفار ) الحسن بن على بن التعمان عن أبيه 
على بن النعمان عن بكر بن كرب قال ۽ كنا عند أبى عبدانته عليه السلام فسمعناه يقول : آما 
وانته ان عندنا مالانحتاج الى الناس » وان الثاس لیحتاحون الينا » ان عندنا الصحيفة سبعون 
ذراعاً بخط على (ع) واملاء رسول‌انته صلی‌انته عليه و آله على أولادهما فيها من کل حلال 
وحرام » انکم لتأتوننا نتدخلون علینا فنعرف خیا رکم من شرا رکم . یر - محمد بن الحسین 
عن ابن محبوب عن على بن رثاب عن آبی عبدانته عليه السلام أنه سثل عن الجامعة قال : 
تلك صحيفة سبعون ذراعاً فى عرض الاديم مثل فخذ الفالج فيها كل مايحتاج الناس اليه 
وليس من قضية الا هی فيها حتى آرش الخدش بیان - الاديم الجلد أو أحمر أو مدبوغه » 
والقالج الجمل الضخم ذوالسنامين يحم لمن السند للفحل, بر- أحمد بن محمد عن الحسين بن 
سعيد عن ابن أبى عمير عن محمد بن حمران عن سليمان بن خالد قال : سمعت آبا عبدالله 
عليه السلام يقول : ان عندنا لصحيفة سبعون ذراعاً املاء رسول‌انته صلی‌انته عليه وآله و خط 
على بيده ؛ ما من حلال والاحرام الا و هو فيها حتى أرش الخدش پر - أحمد بن محمد عن 
الاهوازى عن بعض رجاله عن أحمد بن عمر الحلبى عن أبى بصير قال : قال آبو عبدانقه(ع): 
يابا محمد ان عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قال: قلت: جعلت فداك و ماالجامعة؟- 
قال: صحيفة طولها سبعونذراعاً بذ راع رسول انته (ص) أملا من فلق فيه وخطه على(ع) بيمينه 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


كتب ماسمع من رسول الله فأثبته و ورّث العلم ولده وتم الفقيه منکم يورث ولده المائة 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
نیها کل حلال وحرام وكل شىء يحتاج اليه الناس حتى الارش فى الخدش بيان - قال 
الجوهری : کلمتی من فلق فيه بالکسر ویفتح أى من شقه .بر - ابن يزيد عن ابن أبى عمير 
عن ابراهيم بن عبدالحميد وأبى الممزا عن حمران بن أعين عن أبى جعفر (ع) قال: آشار الى 
بي تكبير و قال: پاحمران ان فى هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط علىعليهالسلام 
و املاء رسولالته (ص) لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله لم تعد ما فى هذه الصحيفة, بر - 
ابن يزيد عن الوشاء عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان 
عندنا صحيفة من كتب على عليه السلام طولها سبعون ذراعاً فنحن نتبع ما فيها لانعدوها. 
وسألته عن ميراث العلم مابلغ أجوامع هومن العلم أم فيه تفسی رکل شىء من هذه الامور 
التى يتكلم فيه الناس مثل‌ااطلاق والفرائض ؟ فقال : ان علیاً (ع) كتب العلم كل هالقضاء 
والفرائض فلو ظهر آمرنا لم يكن شىء الا فيه سنة نمضیها . بر -اين يزيد عن محمد بن أبى- 
عمير عن محمدبن حمران عن سليمان بن خالد قال ٠‏ سمعته يقول ٠‏ ان عند نالصحيفة يقال لها 
الجامعة ما من حلال ولا حرام الا و هو فيها حتى أرش الخدش . بره أحمد بن محمد عن 
على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال : أخرج الى 
أبو جعفر عليه السلام صحيفة فيها الحلال و الحرام و الفرائض قلت : ما هذه ؟ قال : هذه 
اسلاء رسولالله (ص) وخطه على عليه السلام بيده قال: قلت: فما تبلى؟ قال : فمايبليها؟ ! 
قلت : وما تدرس؟ قال : وما يدرسها؟! قال ۰ هی الجامعة أو من الجامعة . بیان - 
قوله (ع) : فما يبليها؟ | أى أى شىء يقدر على ابلائها والته حافظها لنا » أو لاتقع عليها 
الایدی كثيراً حتى تبلى أو تدرس و تمحی . .بر- يعقوب بن اسحاق الرازى الحريرىعن أبى- 
عمران الارمنى عن عبدالته بن الحكم عن منصور بن حازم و عبدانته بن أبى يعفور قالا : قال 
أبوعبدالله (ع): ان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج اليه حتى أن فيها أرش 
الخدش . ,بر - أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن يكير عن محمد بن عبدالملك قال : كنا 
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۱۹4 الايضاح للفضل بن شاذان 
جلد أو أكثر آوآقل" ۱ ما قدسمع وکتب فلا ینکر ذلك بعضکم على بعض » وتنکرون 
۱ -س ق مج مث: « وأكثر وأقل» ج: « أوأ كثر وأقل ح ۰ « والا کثر والائل ». 
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عند أبى عبدانته عليه السلام نحواً من ستين رجلا قال : فسمعته یقول : عندنا والته صحيفة 
طولها سبعون ذراعاً ما خلقالته من حلال أو حرام الا وهو فیها حتی أن فيها آرش الخدش . 
برت محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن عمارین مروان عن المنخل بن جمیل عن 
جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع) قال : قال أبوجعفر (ع) : ان عندى لصحيفة فيها تسعة 
عشر صحيفة قدحباها رسول‌انته(ص) . .بر محمد بن عيسى عن صفوان عن عبدانته بن‌مسکان 
عن زرارة قال ۽ دخلت عليه وفى يده صحيفة فغطاها منى بطیلسانه ثم أخرجها فقرأها على 
ان مايحدث بها المرساون کصوت اللمسلة أوكمتاجاة الرجل صاحبه . بيان ‏ قوله : ان ما 
يحدث؛ الی‌آخرها » هوالذی قرأه عليهالسلام من تلك الصحيفة. پر - محمد بن عبدالحميد 
عن يءقوب بن يونس عن معتب قال: أخرج أبوعبدالله(ع ) صحيفة عتيقة من صحف علی(ع) 
فاذا فيها ما نقول اذا جلسنا لنتشهد. بر ابراهيم بن هاشم عن بحيى بن أبى عمران عن 
يونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبى المقدام عن أبى يصير عن أبىعبدالته عليه السلام 
قال: سهعته يقول وذ كر ابن شبرمة فقال أبوعبدالته(ع) : أين هو من الجامعة املاء رسول‌انقد 
صلی‌انته عليه وآله و خط على عليه السلام فیها الحلال و الحرام حتی آرش الخدش . ,بر 
عبدالته بن محمد بن الولید أو عمن رواه عن محمد بن الولید عن يونس بن يعقوب عن 
منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالته (ع) يقول : ان عندناصحيفة فيها مايحتاج اليه حتى 
أن فيها أرش الخدش . بر - على بن اسماعيلعن على بن النعمان عن سويد عن أبى أيوب 
عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال :كنت عنده فدعا بالجامعة فاظر فيها جعفر فاذا هوفیها: 
المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره؟ قال : فله الما ل كله .بر محمد بن الحسين 
عن جعفر بن بشير عن آبان عن عبدالرحمن بن أبى عبدانته عن أبى عبدانته علیه‌السلام قال: 
سمعته يقول : ان فى البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً [فيها] ما خلق‌انته من حلال ولاحرام 
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فی‌آن علیاً (ع )كان له علم جم ۰ 
على أن یکون على صلوات الله عليه كتب عن رسولالله ‏ صلی الله عليه و آله - 
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حتى أرش الخدش . بر - ابن معروف عن القاسم بن عروة وعبدالته بن جعفر عن محمد بن 
عيسى عن القاسم بن عروة عن أبى العباس عن أبى عبدانته علیه‌السلام قال : والته ان عندنا 
لصحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع مايحتاج اليهالناس حتى أرش الخدش أملى رسولالله 
- صلی‌انته عليه وآله ‏ وكتبها على بيده صلوات‌انته عليه ». 

و قال فى ناسع البحار فى باب جوامع الاخبار الدالة على امامته من طرق 
الخاصة والعامة ( انظر ص ١4١‏ منطبعة أمين الظرب ) : « ير (أى بصائر الدرجات للصفار ) 
عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدانته بن زرارة عن عيسى بن عبيدالله 
عن أبيه عن جده عن عمر بن أبى سلمة عن أمه عن أم سلمة قال : قالت: أقعد رسولاللته(ص) 
علياً فى بيتى ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه حتى ملا كارعه ثم دفعه الى وقال : من جاءك 
بعدى بآية كذا و کذا فادفعيه اليه فاقاست آم -لمة حتى توفى رسولالته (ص) و ولى أبو بكر 
أمر الناس بءثتنى فقالت : اذهب و انظر ما صنع هذا الرجل فجئت فجلست فى الناس حتى 
خطب أبو بكر ثم نزل فدخل بيته فجئت نأخبرتها فآقامت حتى اذا ولى عمر بعثتنى فصنع 
مثل ما صنع صاحبه فجثت فأخبرتها ثم أقاست حتى ولى عثمان فبعشتنی فصنم كما صنع صاحباه 
فأخبرتها ثم آقامت حتى ولى على فأرسلتنى فقالت : انظر ما يصنع هذا الرجل فجئت فجلست 
فى المسجد فلما خطب على (ع) نزل فرآنی فى الناس فقال ۰ اذهب فاستأذن على أمنك 
قال : فخرجت حتى جئتها فأخبرتها و قات : قال لی : استأذن على أمك و هو خلفی يريدك 
قالت : وأنا واه أريده فاستأذن على فدخل فقال ٠‏ أعطيئى الكتاب الذى دفع اليك بآيةكذا 
وکذاکانی أنظر الى أمى حتى قامت الى تابوت لها فى جونه تابوت لها صغير فاستخرجت من 
جوفه کتاباً فدفعته الى على ثم قالت لی أمى: با بنىالزمه فلا وانته ما رأيت بعد نبيكك اماما 
غيره أقول : قد مضی مثله بأسانيد فى باب جهات علومهم عليهم السلام ». 

أقول :هذا طرف يسير من الاخبار فمن أراد الكثير منها فليراجع الباب المذكور من 
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۹ الايضاح للفضل بن شاذان ٠‏ 
ما سمع‌منه ويعظ ذلكك عندكم وأنتمتروون عنه أنه كان يقول: كنت والله أسأل فأعطى» 
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سابع البحار بل سائ رکتب الاخبار أيضاً ولا سیما الكافى للکلینی - قدس‌انته تربته ‏ فانه عقد 
باباً فى أصول الکافی لتقل آخبار تلك الصحيفة وعنون الباب بقوله « باب فيه ذ کرالصحينة 
والجثر والجايعة و بصحف فاطمة علیها السلام » فیستفاد من تسميته الباب بهذا الاسم أن 
الصحيفة و الجفر والجامعة و مصدف اطمة كلها من سنخ واحد و من جهة واحدة و یستفاد 
ذلك ايضاً مما تقدم فى الاخبار الم ذكورة فان الامام علیه‌السلام أطلق فى بعضها الجامعة 
على الصحيفة فالاولى أن نذكر شيئاً من طرف الباب فنقول : من‌آراد أن يلاحظ أخبارالكافى 
فى بيان هذا الامر فليراجع الباب المشار اليه ( انظر المجاد الاول من مرآة العقول ص 
۰۵ 2 ۱۷۱ ). 
فمن صرح بهذا المطلب المحقق الشر بف الجر جانی فانه قال فی‌بدث‌العلم‌من 

شرح المواتف عند ذ کرالماتن أعنی‌القافیعضدالدین الایجی الجفر والجامعة ( انظر ص ۲۷۲ 
من طبعة بولاق سنة ۱۳۱۱ ) مانصه : 

« و هماکتابان لعلی - رضی‌انته عنه - قد ذ کر فیهما على طريقة علم‌الحروف الحوادث 
التی تحدث الى انقراض اله‌الم » وكانت الائمة المروفون من آولاده بعرفونهما و یحکمون 
بهما و ف ىكتاب قبول العهد الذ ی کتبه على بن موسی - رضی‌انته عنهما - الى المأمون : انك 
قد عرفت من حقوقنا ما لم یعرنه آباؤك وقبلت منک عهدك الا أن الجفر و الجامعة یدلان 
على أنه لایتم . 

ولمشایخ المغارية نصیب من علم الحروف ينتسبون فيه الى أهل البيت و رأيت آنا 
بالشام نظماً آشیر فيه بالرموز الى احوال ملوك مصر و سمعت أنه مستخرج من ذینکه 
الکتاین » . 

وقال الشيخ الاجل بهاء الملة والدین محمد بن الحسین العاملی (ره) فى شرح الاربعین 
حدیثا عند شرحه الحدیث الحادی والعشرین بانصه : 
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فى أندكان بين الجوانح من علی(ع) علم جم 55 
وأسکت فابتدی وبين الجوانح منتى عم" جم" فاسألونی . 


۱ - لامجال لى الان للمراجعة الى مظان هذا الحديث الا أن ما ذکره السید الرضی 
(ره) فى نهج البلاغة بهذه العبارة : « ها ان ههنا لملماً جماً لو أصبت له حملة » ( انظر 
حديث کمیل فی الکنم القصار من الکتاب ( ص ۲۷۸ طبعة تبریز سنة ۱۲۷ ) ونظیره قوله 
(ع) ضمن خطبة فى باب الخطب من نهج البلاغة : « وما سوى ذلك فعلم علم‌انته نبیه 
فعلمنيه ودعالی بان يعيه صدری وتضطم عليه جوانحی » ( انظر ص ۱۰۰ من طبعة المشار 
الیها) و من آراد الحدیث بعين عبارته فلیراجع مظانه . 
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« وقدتظافرت الاخبار بأن النبى(ص) أملى لعلی(ع) کتابی الجفر والجامعة وأن فيهما 
علم ماکان و ما يكون الى يوم القيامة و نقل الشيخ الجليل عماد الاسلام محمد بن يعقوب 
الكلينى فى كتاب الكافى عن الامام جعفر بن محمدالصادق(ع) أحاديث كثيرة فى أن ذيتك 
الكتابين كانا عنده وأنهما لايزالان عند الائمة عليهم السلام یتوارئونه واحداً بعد واحد وقال 
المحقق الشريف فى شرح المواقف فى مبحث العلم الواحد بمعلومين ۰ ان الجفر و الجامعة 
( فنقل ما نقلناه الی‌آخره وقال : ) الى هنا کلام الشريف ». 

وتال الدميرى فى حياة الحيوان فى باب الجيم تحت عنوان « الجفرة » ما نصه ۰ 

« فائدة ‏ قال ابن قتيبة فى كتابه أدب الكاتب ۰ وكتاب الجفر جلد جف رکتب فيه 
الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام لال البي ت کل مايحتاجون الى علمه وكل ما 
يكون الى يوم القيامة والى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعرى بقوله : 


لقد عجبوا لاهل البيت لما أتاهم علمهم فى مسك جفر 
ومرآة المنجم و هی صغرى أرته كل عامرة و قفر 


و السک الجلد و قيلى : ان ابن تومرت المعروف بالمهدی ظفر بکتاب الجفر فرأى 
فيه ما يكون على يد عبدالمؤمن صاحب المغرب وقصته وحليته واسمه فأقام ابن تومرت مدة 
يتطليه حتى وجده و صحبه وكان یکربه و يقدمه على سائر أصحابه و ينشد اذا أبصره : 
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1۸ الايضاح للفضل بن شاذان 
تم تروون عن الحسن والحسين - صلوات الله عليهما ‏ أنّهما کانا يكتبان عل 
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تکایلت فیک أوصاف خصصت بها فکلنا بک مسرور و مفتبط 
السن ضاحكة و الکف ما نحة و التفس واسعة و الوجه منبسط 


ولم يصح أن ابن تومرت استخلف عبدالمژمن عند موته و انما راعی أصحابه اشارته 
فى تقديمه واكرامه فتم له الامر ( الى آخر ما قال ) ». 

وقال الشبلنجی فى نود الا بصار فى ترجمة مولانا أبى عبدالته جعفرالصادق (ع) 
ما نصه : 

« و فى حياة الحیوان الكبرى:فائدة ‏ قال ابن قتيبة فنقل کلامه الى آخرالبیتین لابی- 
العلاء المعری و قال : وفی‌الفصول المهمة نقل بعش أهل العلم أن کتاب الجفر الذی 
بالغرب بتوارثه بنو عبدالمژمن بن علی‌من کلام جعفرالصادق وله فيهالمنةبة السنية والدرجة 
التی فى مقام الفضل علية » واله‌راد من‌الفصول المهمة تألیف ابن الصباغ والعبارة مذ کورة 
فى ترجمة الصادق عليه السلام ( راجم الفصل السادس من الکتاب ص ۲۳۰ من الاسخة 
المطبوعة بایران سنة ۱۳۰۳ ) ونقل عبارة الشبلنجی بتمامها المحدث القمی فى سفینةالبحار 
فی مادة « ص د ق » ( راجع ج ۲ ص °(‘ 

أقول: ذكر ابن خلكان هذه الحكاية فى ترجمة أبى محمد عبدالمؤمن بن على القيسى 
الکومی الذى قام بأمره محمد بن توسرت المعروف بالمهدى و نص عبارته هناك هذه ( راجم 
ج ١‏ من طبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ ): 

« ورأيت فى بعض تواريخ المغرب أن ابن تومرت قدكان ظفر بکتاب يقال له الجفر 
و فيه مايكون على يده وقصة عبدالؤمن وحليته واسمه ( الى ان قال ) و أماكتاب الجفر فقد 
ذكره ابن قتيبة فى آوائل کتاب اختلاف الحديث فقال بعد کلام طويل : وأعجب من هذا 
التفسير تفسير الروافض للقرآن الكريم و مايدعونه من علم باطنه بما وق اليهم من الجفرالذى 
ذكره سعد بن هارون العجلى وكان رأس الزيدية ثم قال : 
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تزییف أن الحسنین کانا يأخذان عن الحارث الاعور ۱۹ 
على (ع) عن" الحارث الأعور ؛ فوالله لثن كان على يبذل علمه للتاس ویبخل به عن 
ولده فلقد رميتموه بالعظيم ومالايمكن أنه کان بخص التاس بعلمه ویکتمه" ولده وهم 
رجال" قد بلغوا وولد لهم وشهدوا معه حروبه : 
وأخرى أتكم تروون " عن الشعبی أنه كان يقول اذا حدّث عن الحارث 
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ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم فى جعفر قال منکرا 
فطائفة قالوا امام: و متهم طوائف سمته النبى المطهرا 
ومن عجب لم آقضه جلد چفرهم برئت الى الرحمن ممن تجفرا 


والابیات أكثر من هذا فاقتصرت منها على هذا لانه المقصود بذ کر الجفر ثم قال ابن 
قتيبة بعد الفراغ من الابيات : وهو جلد جنر ادعوا أنه کتب لهم فيه الامام کل مايحتاجون 
اليه و کل‌مایکون الى بوم‌القيامة والته أعلم قلت : وقولهم ۰ الامام بریدون به جعفرالصادق 
- رضی‌انته عنه - وقدتقدم ذ کره والی هذا الجفر آشار ابوالعلاء المعری بقوله من جملة أبيات 
( فذكر البيتين وقال ) وقوله : فى مسكك جفر المسک بفتح المیم ( الى آخر سا قال )». 

أقو ل: البیتان من لزومیات أبى العلاء وما تبلهما ثلاثة أبيات فمجموع القطعة خسة 
أبيات فان أردت أن تلاحظها فراجع ج۲ من طبعة مكتبة صادر بیروت ص ۲۸٩‏ وأما الكتاب 
المنقول عنه الكلام فالصحيح أنه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة كما صرح به إبن خلكان 
واشتبه الامر على الدميرى فانا راجعنا ادب الکاتب لابن قتيبة فلم نجدهذا المطلب فيه وأما 
تأویل مختلف الحديث فالقصة مذ كورة فيها ( انظر ص۸۰) و أما ما ذكره السيد الجرجانى 
فيما تقدم من كلامه عن الرضا عليه السلام : « الا ان الجفر والجامعة يدلان على أنه لايتم » 
فهو سأخوذ من كتاب الفخرى لابن الطقطقى فان شثت فراجع الكتاب المشار اليه. 


۱ - فی‌النسخ : « على ». ۲ - غيرح : و« کتمه ». 
۳ - سح مث : « تزعمون ». 


0 الايضاح للفضل بن شاذان 


الأعور : حدّثنى الحارث الأعورء وكان والله کذ ابا ؛فلئن صدق الشعبی عن‌الحارث 
أنّهكان کذ ابا لقد نسبتم ابنى رسولالله و سبّدی شباب أهل الجنّة أنّهماكانا بأخذ ان 
العم عن الکذ اب » ولئن كان الشعبی کذب على الحارث ان لتأخحذون علمکم عنه 
وه وکذ اب يكذب على العلماء » ول كان ما رويتم عن الشعبی باطلا" ول يقله' لقد 
كذبتم عليه و رميتموه بالكذب و الزور فلستم تخلصون من إحدى” هله الثلاث ؛ وأتم 
ترعمون آنکم أهل السّنة والجماعة . 

ثم تروون أن على بن الحسين - صلواتاللهعليه ‏ و کان منآعل آل رسول الله 
فى زمانه وأشدهم” عبادة واجتهاداً أنّه سأل رجلا من أه ل المراق‌فقال: ما فعل سعيدبن 
جبير؟ قال : قلت : صالح قال : ذلكك رجل كان يمر بنا فنسأله عن أشياء من أمر 
دیننا * . 


۱ -س ق مج مث : « باطلا لم بقله » ( من دون عاطف ) . 

۲ - غیرح : «من آحد ». 

۳ - فى بعض النسخ : « من آسدهم » ( بالسین المهملة ). 

؛ ‏ هذه الحكاية نقلها ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة سعید بن جبير هکذا ( ج 
من طبعة بيروت ؛ دار صادرسنة ۸۱۳۷۷ و ۱۹۰۷ موص8١١)‏ فقال ما نصه : 

« قال : أخبرنا معاوية الضرير قال ۰ حدئنا الاعمش عن مسعود بن مالك قال قال لى 
على بن الحسين : ما فعل سعيد بن جبیر؟ - قال : قلت: صالح .قال : ذاك رجل كان يمربنا 
فنسائله عن الفرائض وأشياء مما ینفعنا الله بها » انه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء وأشارییده 
الى العراق» و بقرب منه مانقله الحافظ آبو نعيم فى حلية الاولياء فىترجمة مولانا 
زين العابدين على بن الحسين بهذه العبارة ( انظر ج ۴ ص ۱۳۸-۱۳۷ ): « حدئنا عمر بن 
أحمد بن عثمان قال : حدئنا الحسين بن محمد بن سعيد قال : حدثنا الربيع بن سليمان قال : 
حدثنا بشر بن بكر و الخصيب بن ناصح قالا : حدثنا عبدالته بن جعفر عن عبدالرحمن بن 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


تزيبف أن زين العابدين كان يأخذ عن ابن جبير ۷۱ 


فزعمتم آن على بن الحسین - صلواتالله عليه [کان] يحتاج أن يسأل سعيد 


ابن جبير' وأنتوتروون عن سعيد بن جبير آنه كان یفتی‌الناس بمتعة التساء ويقول : هی 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
حبيب بن أزدك قال : سمعت نافع بن جبير يقول لعلى بن الحسين : غفرانته لک أنت سيد - 
الناس وأفضلهم تذهب الى هذا العبد فتجلس معه يعنى زيد بن أسلم ؟ 1 فقال : انه ينبغى 
للعلم أن يتبع حيثما كان » حدثنا أبوحامد بن جبلة قال : حدثنا محمد بن اسحاق قال: 
حدثنا أبويحيى صاعقة قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشیم عن محمد بن عبدالرحمن 
المدينى قال : كان على بن الحسين يتخطى حلق قومه حتى يأتى زيد بن أسلم فیجلس‌عنده 
[ سقط من هنا شىء فكأن مفاده ٠‏ فاعترض عليه ] فقال : انما يجلس الرجل الى من ينفعه 


فى دينه ». 


١‏ - يقرب من هذا على زعم العامة ما ذكره أبوجعفر الطبرى الشيعى 
فى أوائل كتاب المسترشد طاعناً به على أهل السنة ( ص ١١‏ من طبعة النجف ) : 

« ومن رواتكم وجلة فقهائكم سعيد بن المسيب الذى زعمتم أنه لم يقم للوليد بن 
عبدالملك وهو أشد بنى أمية تجبراً حتى جاء ووقف عليه وسلم وعددتم ذلك فضيلة له‌ویموت 
على بن الحسين (ع) ولا يصلى عليه و يقول : ركعتين أصليهما أحب الى من حضور ابن- 
رسول‌انته (ص) رواه الواقدى قال ۰ حدثنا أبو معشر عن سعد المقرى قال : لما وضعت 
جنازة على بن الحسین - عليه السلام ‏ لیصلی عليه اتسع الناس الى جنازته داخل المسجد 
فقال حسوم مولى النخع لسعيد بن المسيب : آلانشهد هذا الرجل فىالبيت الصالح ؟ وسعيد 
لم بخرج قال سعيد : ركعتين أصليهما فىبيتى أحب الى من أن أشهد هذاالرجل الصالح 
فى البيت الصالح فهذا سعيد بن المسيب فقيه أهل الحجاز _بمتنع أن _شهدابن- 
رسول اله (ص) فليت شعرى أى دين هذا؟! ابن ناقل هذا الدين يموت فلا یشهده؟ ! 
و على بن الحسين عليه السلام عند جميع الامة من جملة العباد و هذا فعل سعيد به واه 
المستعان » . 

«بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية» 


۷ الايضاح للفضل بن شاذان 


أحل” من شرب الماء وأنتمتروون أن" المتعة الزّنا و قدنهی عنها رسول‌اله (ص) فترعمون 
آن على بن الحسین - صلوات‌الله عليه - كان يسأل رجلا عن دينه و الرجل ستحل" 
لازنا عند کم تعالى الله عم تقولون عار کر 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

أقوى: أكبر من هذا و أمثاله بمراتب ما صدر من البخارى فى حق مولانا أبى عبدالله 
جعفر بن ميد الصادق - عليه السلام ‏ و هو مذ كور فى كثير من الکتب و نحن نكتفى 
هنا بما ذكره السيد محمد العلوى فى كتاب النصائح الكافية لمن بتولی 
معاو بة نانه قال بعد ذ کره جماعة ممن عله أصحاب الاصول الستة من العدول وليسوا متهم 
ما نصه ( ص ٩۲‏ من الطبعة الثانية ببغداد سنة /51م١)‏ : 

« وأكبر من هذا كله جرح بعضهم‌الامام جعفرالصادق على آبائه و عليه أفضل الصلوة 
والسلام وتسورهم على سمى مقامه . 

أرادت عراراً بالهوان ومن يرد عراراً لعمرى بالهوان فقد ظلم 

واليك بعض ما ذ كروا عنه قال فى نهذربب التهذ یب : قال ابن المد.بنی : 
سئل بحيى بن سعيد القطان عن جعفرالصادق فقال : ای‌نفسی منه شىء و مجالد آحب‌الی 
منه»وقال سعيد بن أبى مریم : قیل لابى بكر بنعياش : مالک لمتسمع من جعفر و قدأدركته؟ 
قال : سألته عما يحدث به من الاحاديث أشىء سمعته؟ ‏ قال ٠‏ لا ؛ و لكنها رواية رويناها 
عن آبائنا . وقال ابن سعد : كان جعفر کثیر الحديث ولا يحتج ويستضعف ؛ سثل مرة :هل 
سمعت هذه الاحاديث عن أبيكك؟ ‏ قال : نعم » و سئل مرة فقال : انما وجدتها فى كتبه . 
قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن يكونالسؤالان وقعا عن احاديث مختلفة فذ کر فيما 
سمعه : أنه سمعه » وفيما لم يسمعه : أنه وجده » وهذا يدل على تثبته (انتهی). 

قلت : احتج الستة فى صحاحهم بجعفر الصادق الا البخاری فكأنه اغتر بما بلغه عن 
ابن سعد وابن عياش و اين القطان فى حقه على أنه احتج بمن قدمنا ذكرهم وهنا _بتحیر 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


تزييف ما قيل : ان توبة الرافضى لاتقبل vr‏ 


ثم مارواه وكيع عن الفضيل بن مرزوق ' عن الحسن بن الحسن بن على ۲ أنه 
قال : مرقت علينا الرّافض ةكما مرقت الخوارج على على صلوات الله عليه وان 
آمکننا۳ الله منهملانقبل منهمتوبة » وذلکث أنه ادخلوا باب التّقيّة ؛ فاذا شاژا آن‌یکونوا؛ 
کانوا»وانفا التقية باب رخصة للمسلم يدرأ بها عن نفسه اذا خاف» والفضل فى القيام 
بأمر الله . 

فانظروا ما تروون وما تنسبون اليه ولد رسول الله صلّى الله عليه وآله - و هم 


« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 
العاقل ولا بدرى ہما ذا بعتذر عن البخارى - رحمه‌انته - وقد قيل فى هذا المعنى 


. 


شعراً : 


قضية آشبه بالمرزئه 
بالصادق‌الصد یق مااحتج فى 
ومثل عمران بن حطان أو 
مشكلة ذات عوار الى 
وحق بیت يممته الورى 
ان الامام الصادق المجتبى 
أجل من فى عصره رتبة 


هذا البخارى ايام الفثه 
صحيحه و احتج بالمرجثه 
مروان و ابن المرأة المخطتة 
حيرة آرباب الذهی ماجثه 
مغذة فى السیر أو مبطئه 
بفضله الای آتت منبئه 


قلامة من ظفر ابهاده 
( انتهی ما آردنا نقله ) 


تعدل من مثل البخاری مثه» 


۱ - قال‌ابن حجر فى نهذ یب التيذ يب : « فضيل بن‌مرزوق الاغر الرقاشی ويةال 
الرواسی الکوفی أبو عبدالرحمن مولی بنی عنزة ( الى ان قال ) و روی عنه زهیر بن معاوية 
ودكيم » . 

۲ -« ابن على » فى غیر ح و مث . 

ء - کذا ولم أتبين معنا , 


۳ - فى النسخ ٠‏ « أمكن ». 


vt‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


يخالفون الله ورسوله ويزعمون أنهم لايقبلون توبة" ممّن تاب والله يقول : و هوالّذى 
يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون' فى آيات كثيرة فى كتاب 
الله بخبر عباده آنه يقبل توبتهم اذا تابوا من الشّرك ومن ال نوب . 

وقد قبل على بن أبى طالب - عليه الّسلام ‏ توبة الخوارج يوم خرجوا عليه 
بحر وراء" و رئيسهم يومئذ ابن الكواء فلماكلمهم وحاجهم رجعوا وتابوا؛ فقبل منهم. 
ثم" قد رویتم عنه - صاوات الله عليه أنه كان بخطب الاس على منبرالكوفة فحكمت 
عليه الخوارج من نواحى المسجد يقولون: لاحكم لاله ؛ نقطع خطبته ۳ أقبل عليه فقال : 
حکم الله آنتظر فيكم كلمة حق. یلتمس بها باطل" أما ان لکم عندنا يا معشر؟ الخوارج 
لا لانمنعكم مساجدالله أن تذكروا فيها اسمه » ولا نمنعكم الفىء مادامت أبديكم مع 
أيديناء ولن نقاتلکم حتى تبدؤوناء مر حرجوا عليه يوم التهروان فخرج ال فحاجهم 
فقتلهم أجمعين الا نفراً منهم يسيراً أصابهم جراحات فأتوه فتابوا ؛ فقبل منهم و خلی 

فزعمتم فى روایتکم عن‌الحسن بن‌الحسن آنه قال: إن آظفرنی" الله بمن يخالفنى 


۱ - آية ۲۰ سورة الشورى. 

۲ - قال باقوت فى معجم البلدان : « حروراء بنتحتین وسکون الواو و راء آخری 
والف ممدودة قرية بظاهرالكوفة وقیل : موضم على ميلين منها نزل به‌الخوارج الذین خالفوا 
على بن آبی طالب - رفی‌انته عنه - فنسبوا اليها . و قال ابن الانباری : حروراء كورة . وقال 
آبو متصور : الحرورية منسوبة الى موضع بظاهرالکوفة نسبت اليه الحرورية من الخوارج وبها 
كان آول تحکیمهم واجتماعهم حين خالفوا عليه قال : ورأيت بالدهناء رسلة وعثة يقال لها: 
رملة حروراء ». 

۳ - كذا فى السمخ متكراً. ؛ -ح : « یامعاشر ». 

ه - مج : « ان ظفرنى ». 


تزییف ما قیل من أن توبة الرافضی لاتقبل ۷۰ 
فتاب من مخالفته قتلته ول قبل توبته ؛ و الرافضة عند الحسن بن الحسن ان كان قال هذا 
القول م الذي نلايرون قتال أحد من المسلمین الا مع [مام عدل عالم بما يأتى ویذر؛ 
فان كان لايقبل التوبة من هؤلاء فهو والله منكم ومن توبتكم ان ظفر بكم أجدر أن 
لايقبل لأتكم الطاعنون عليه والرادون لقوله وهو یری سفكك دمائكم و دماء ألمتكم 
قربة” الىالله واستباحة١‏ أموالكم »ما تسمعون الى قوله : وانّما الفضل فى القيام بأمرالله 
أى تجريد السيف وقتل من خالفه ولو جعلم للدّذين تسمونهم الرّافضة ما فى الارض 
من ذهب أو فضة على أن یستحلوا قتل رجل مسلم أو أخذ ماله ما استحلّوا ذلكك 
الا مع امام مثل على - صلوات‌الله عليه فى علمه بما يأتى وما يذرء وهوالمهدی 
التذى تروون أنه يعدل بين التاس » فان كذبتم على الحسن أنه قال : لا أقبل من مذنب 
توبة ؛ فقدكذبتم على رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وكذبتم على أصحابه » و إن 
كنتم صدقتم عليه فان" الحسن بن الحسن رجل” من أهل بيت رسول الله - (ص) - 
يخطىء ویصیب ليس هو بنبى ولا وصی نی اّما هو رجل” غضب فتكلم فى غضبه 
بكلمة قد عم حين رضى أنه قد أخطأ . 
ثم" ما رويتم عن آلی جعفر محمد بن على صلوات الله عليه آنه قال : لو" 
قد قام قائمنا بدأ بالتذين ینتحلون حبنا ؛ فيضرب أعناقهم فنتما عناكم أبوجعفر بذلكك 
لانکم تنتحلون حبتهم وتزعمون نکم أنتم شيعتهم . 
وانما المنتحل اذى ينتحل الشبىء وليس هوعلیه وينسب نفسه اليه ولیس هو 

منه » فأمًا من خلصت مودته لال محمد عليه السلام - ونینه فصار بذلک عند 
العامة مهجوراً لاتقبل له شهادة" » ولا يزوج إن خطبء ولا يصلّى خلفه» ولا يعاد إن 
مرض »ولا يصلى عليه إن مات وهو عند السّلطان مضروب و محبوس” ومقتول " فاذا 
١-ج‏ س ی مج مث : « واستباح ». 

۲-ج مج ق س : « انه لو». 
۴ -ح: « مضروب محبوس بقتول » (من دون حرف عطف ) . 


4۷٦‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


قام القائم (ع) [ على ما ] زعمتم بدأ بم فقتلهم فهذا غير حكمالله وحكم رسوله فهذا ما 
تنسبون اليه آل رسول الله - علیهم السلام - واتما تريدون بذلكك عيبهم وتهجينهم ونم 
تروون أن" رسول لله - صلی‌الته عليه وآله ‏ قال لعلى - عليهالسلام -: يا على أنت 
وشیعتکث فى الجئّة » وتروون عن أم” سلمة زوج الى - رضىاللهعنها ‏ آنها قالت: 
سمعت رسولالله ‏ (ص) - يقول : شيعة على هم الفائزون فالويل لمن کفر بالله» أما- 
تعقلون ماتروون' وما تحكمون؟ هل يكون شيعة على الا منتو لاه؛وعادی من عاداه؛ 
وأطاع آمره» ورضى بحكمه » وتولی صالح ولده ...!؟ 
فان زعمتم أن" النبى' ‏ صلی الله عليهوآله ‏ قال له: إن" قوماً ینتحلون حيّكك 
يقال لهم الرافضة فان لقيتهم فاقتلهم فانتهم مش ركون ؛ وآية ذلک أتهم یسبون أبابكر 
وعمر" فالويل لمن كفر بالله وكذب على رسول اله » هل يشرك أحد بسب” أحد أو 
يقتل أحد بسب أحد الا من سب" رسولالله ‏ صلى الله عليهوآله ‏ . 1 
-١‏ س مج مث : « ترون » . 
۲ - قال ابن حجر الهيتمى المكى فى الصواعق المحرقة فى المقدمة الاولى فيما قال: 
« وأخرج الذهبی عن‌ابن عباس مرفوعاً: يكون فىآ+رالزمان قوم يسمون الرافضة 
يرفضون الاسلام فاقتلوهم فانهم مشركون. وأخ رجه أيضاً عن ابراهيم بن حسن بن حسمن 
ابن على عن أبيه عن جده ‏ رضی‌انته عنهم - : قال على بن أبى طالب ۰ قال رسول‌انته صلىالله 
عليه وسلم : بظهر فى أمتى فى آخر الزمان قوم يسمون الرافضة برفضون الاسلام. وأخرج 
الدار قطنى عن على عن النبى ‏ صلىالله عليه و سلم - قال سوأتى من بعدى قوم لهم نبز 
يقال لهم الرافضة فان أدركتهم ناقتلهم فانهم مشر کون قال: قلت: يا رسول الله ما العلامة 
فيهم ؟ قال یقرظونک ہما ليس فيك ويطعنون علی‌السلف . وآخرجه عنه من طريق أخرى 
نحوه وكذلك منطريق اخرى وزاد عنه : ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذا وآية ذلك 
أنهم يسبون أبابكر و عمر رضىالله عنهما. و أخرج أيضاً من طرق عن فاطمة الزهراء و عن 
أم سلمة - رضی‌انته عنهما ‏ نحوه قال: ولهذا الحديث عندنا طرق کثيرة . 


فى ارادة عمر بیع أهل السواد ۱۷۷ 


وتروون أن عبدالله بن سب اتی به الى على بن آبی طالب ١‏ وشهدوا عليه أنه 
بشتم أبابكر وعمرفم يقتله و سیتره الى المداين ؛ فلوكان التبى يقتل من سب" أبابكرر 
وعمرهذا الَّذْى نسبتموه الى رسول الله حلاف حكر الله وأنتم تروون أنّه لابقتل أَحد ". 


® 4 وا و ي وا و يو وا يو وا ي و و اله و يو و يو س يو يو له يو هاده وا وا ة ه. 


وروی شربكك” وغيره أن عمر أراد بيع أهل ال واد ؛ فقال على" صاواتالله 


.» -ج مج ق : « اتی به على ابن أبى طالب‎ ١ 

؟ - فلیه‌ام أن هنا سقطاً و نقصاً فى جمبع النسخ الست وجعل فى ح ق 
س ج بياض حتى يكون علامة لذلک الا أن عبارة الكتاب حي ث كانت مستقيمة مربوطاً بعضها 
ببعض بحيث لم يكن مجال لاحتمال السقط والنقص فى أسخة م بنینا الامر على تلك النسخة 
وحرينا فى أمر التصحيح على ذلك وأول الموجود من تاک القسمة الت ی كانت فى تلک‌النسخ 
بعدالنقص هذهالعبارة «ويتوبالله على من تاب ولقدنزلت علينا سورة كنا تشبهها بالسبحات» 
وهی التى آشاد الا المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب فى أوائل 
الدليل الثامن ( انظرص )٠۷۲‏ : « ۰ - الشيخ الجليل ؤضل بن شاذان فى الا بضاح 
فيما رداه عنهم وقد سقط من نسختی سطودوهدا لفظ الباقی : ويتوب الله على 
من تاب ولقد نزلت علینا سورة كنا نشبهها بالمسبحات ( فساق العبارة الى قوله ) فتسألون 
عنها یوم القيامة » ( انظر فی‌الکتاب مبحث القرآن ؛ ص ۸ ۲ ۲) وآخرالموجود من تلك القسمة 
المشارالیها المتصل بسقط آخر ونق ص آخرهوه فلاطعن على رجل» وقدأشرنا اليه نی موضعه من- 
الکتاب هدانا الله وايا کم الى الصواب . 

۳ - ما قبل العبارة قد نقلناه فیما سبق لکونه فى نسخة م فى ذلك الموضع ( انظر ص 

۸ ) . 
؛ - قال الطر .بحى فى مجمع البحرربن : « سوادالكوفة نخيلها و أشجارها 
ومثله سواد العر اق سمي بذلك لخضرة أشجاره وزروعه , حد طولا من حديثة الموصل الى 

« بقية الحاشية في الصفحة الاتهة » 


0 الايضاح للفضل بن شاذان 


عليه ان" هذا مال" أصبتموه ولرتصیبوا مثله فان بعتهم بقى من یدخل فى دين الله لاشیء 

له قال : فما أصنع؟ ‏ قال : دعهم سکرة" للمسلمين فتركهم على أنه عبيد . 

« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
عبادان وعرضاً من العذيب الى حلوان و هو الذى فتح على عهد عمر و هو أطول من العراق 
بخمسة وثلاثين فرسخاً ؛ کذا نقلا عن المفرب و فى الحد يث : سثل عن السواد ما منزلته ؟ 
فقال : هو لجميع السلمین » وقال باقوت فى معجم البلدان : « السواد موضعان 
أحدهما ‏ نواحى قرب البلقاء سميت بذلكك (سواد حجارتها فيما أحسب . و الثانی- يراد 
به رستاق العراق وضياعها التى افتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب - رضی‌انته‌عنه - 
سمى بذلک لسواده بالزروع و النخيل و الاشجار لانه حين تاخم جزيرة العرب التى لازرع 
فيها ولاشج رکانوا اذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزرع و الاشجار فيسمونه سواداً 
كما اذا رابت شيئاً من بعد قلت : ما ذلك السواد9 وهم بسمون الاخضر سواداً 
والسواد أخضر (الی‌آن قال ) وحدالسواد من حديثة الموصل طولا الى عبادان و من‌العذیپ 
بالقادسية الی‌حلوان عرضاً فيكون طوله مائة وستين فرسخاً وأما العراق فى العرف فطوله یقصر 
عن طول السواد و عرضه مستوعب لعرض السواد لان أول العراق ( فخاض فى بيانه الى ان 
قال ) وقال الاصمعی : السواد سوادان سواد البصر ق دستميسان والاهواز و فارس» 
وسواد الكوفة کسکر الى الزاب وحلوان الى القادسية, .. ( الى آخر ما ذكره فمن آراده 
فلیراجع کتابه ». 


-١‏ كذا ولم آظفر بالحديث فى مورد آخر حتى أصححه فیمکن أن تکون الکلمة مما 
ذكره ابن منظور فى لسان العرب بما نصه : « وسكر النهر یسکره سكراً سدفاه وکل 
شق سد فقدسکر‌والسکر ما سد به والسكر سدالشق و منفجرالاء» والسكر اسم ذلك السداد 
الذى يجعل سداً للشى ونحوه وفی الحدیث انه قال للمستحاضة لماشكت اليه كثرة الدم:اسكريه 
ای سديه بخرقة و شديه بعصابة تشبیها بسكر الماء » فيراد منه دعهم حتى يكونوا سكرة 
للسلمین أى وسيلة تسد خللهم و تزبح علتهم و أنت خبير بأن القلب لايطمئن بهذا المعنى 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى ارادة عمرقسمة السواد بين المسلمین ۷۹ 


ثم قال - صلواتالله عليه - : فمن أسلم منهم فنصيى منه حرام . 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

الا أن العلماء قد نقلوا هنا أحاديث يستفاد منها معنى الكلمة تقريباً فقال البلاذرى فى 
فتوح البلدان تحت عنوان « يوم جلولاء الوقيعة » ضمن ما نقله : « حدثنى الحسين بن 
الاسود قال: حدثنا يحيى بنآدم عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن 
الخطاب آراد قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن بحصوا فوجد الرجل منهم نصیبه ثلاثة من 
الفلاحين فشاور أصحاب رسولالته (ص) فى ذلك فقال على:دعهم يكونوا ءادة للسامين» 
فبعث عثمان بن حنيف الانصارى فوضع عليه ثمانية وأربعين و أربعة و عشرين واثتى عشر . 
وقال باقوت فى «عجمالبلدان تحت عنوان « السواد » ضمن ما قال : « وقيل : آراد 
عمر قسمة السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجدوا الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين 
فشاور أصحاب رسولالته (ص) فى ذلك فقال علی(رض) : دعهم يكونوا مادة للمسلمين»فبعث 
عثمان بن حنيف الانصارى فسح الارض ووضع الخراج و وضع على رژوسهم مابين ثمانيةوأربعين 
درهماً وأربعة وعثرین د رهماً واثنىعشرد رهما » وشرط عليهم ضيافة المسلمين وشيئا من بر وعسل 
و وجد السواد ستة و تلاثين ألف آلف جريب فوضع عل ىكل جربب درهماً وقفيزاً » وقال 
البلاذری فی‌فتو حالبلدان تحت‌عنوان « جلولاء الوقيعة» مانصه : « حدثنى الحسين بن 
الاسود قال ٠‏ حدثنی يحيى بن آدم قال : آخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بزيد بن‌آبی- 
حييب قال ۰ کتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص حين فتح السواد أما بعد فقد 
بلغنى كتابكك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم ما أناء الله عليهم فاذا أتاك كتابى 
فانظر ما أجلب مايه آهل العسكر بخيلهم أوركابهم منمال أوكراع فاقسمه بینهم بعدالخضس 
واترك الارض والانهار لعماام! لیکون ذلك فى آعطیات المسلمین فانک ان قسمتها بين من 
حضر لم يكن لمن يبقى بعدهم شىء » دقال ,باقوت فی‌معجم‌البلدان : « الوا : و کتب 
عمر بن الخطاب الى سعد بن الوقاص ( فذ کر الحدبث مثله ) ». وقال ابن آبى الحد ید 
فى شرح نهجالبلاغة ضمن ذكره الطعن العاشر من المطاعن التی طعن بها على عمر وهو 

« بقيةالحاشية في الصفحة الاب " 


۱۸۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


و نتم اليوم تدعون لهم الواشی و تقولون : لاصدقة علیها وانما مال المملوك 
مولاه؛ وله من الغنم والبقر و الطعام والحمیر ما ليس للمسلمین لاترون" علیهم أكثر من 


۱ - حرف العطف فى ح فقط . 
۲ - غیرح : « لاتردون » ( بالدال مضارعاً من رد المضاعف ). 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
قولهم انه آبدع فی‌الدین ما لایجو زکالتراوبح وما عمله فی‌الخر اج الذی دضعه على 
السواد و فى تر تيب الجز ية ( انظر آخر.الجزه الثانيعشر المنطبق على ص ۱۸۰ من 
المجلد الثالث من‌طبعة مصر سنة٩‏ ۱۳۲ ) : « فأما حدیث الخراح فقدذ کره آرباب علم‌الخراج 
والکتاب و ذ کره الفتهاء أيضاً ف نی کتبهم وذ کره آرباب السيرة وأصحاب التاریخ قال قدامة 
ابن جعفر فى کتاب الخر اج : اختاف النتهاء فىأرض العنوة فقال بعضهم : تخمس ثم 
تقسم آربعة آخماس على الذين افتتحوها » وقال بعضهم : ذلك الی‌الامام ان رأی ان یجعلها 
غنيمة لیخمسها و یقسم الباقی كما فعل رسول‌انته (ص) بخيبر فذلک اليه » وان رأى آن 
بجعلها فيئاً فلا بخسها و لابقسمپا بل تکون موقوفة على سائرالسلمین كما 
فعل‌عمر بأرض الو اد و أرض مصر و غیرهما مما افتتحوا عنوة ( الی‌آخ رکلامه 
الطویل الذیل فمن آراده فلیراجع الکتاب المذ کور ) ». 

أقول : البسط فى المطلب والخوض فى بيانه على سبیل الاستیفاء یقتضی تألیف 
كتاب مستقل لان المسألة من المسائل التى هی معركة للاراء فمن أراد البحث عنه 
فلير اجع كتاب المغنى للقاضى عبدالجبادفان علم الهدى (ده ) قال فی‌الشافی 
( ص ۲۰۱ من النسخة المطبوعة ) : « قال صاحب الكتاب ( و يريد به‌القاضی المذ كور ): 
شبهة اخرى لهم و ربما قالوا : انه أبدع فى الدین مالا يجوز كالتر او بح و ما 
عمله فى الخر اج الذى وضعه علی‌السواد و فى ترتيب الجزية وكل ذلک مخالف للقرآن 
والسنة ( الى آخر الكلام ) و خاض القاضى و اليد كل فى اثبات مدعاه و نقض خلافه 
و كذا خاض فى البحث عنه شيخ الطائفة فى تلخیص الشافى ( انظر آخر مطاعن 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى وضع عمر الخراج على أعل السواد ۱+۱ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

عمر ص ٠٣-٠١‏ من الجزء الرابع من طبعة النجف ) ف العلامة الحلی فى كشف الحق 
و نهج الصدوق و الفاضل دوز بهان فى ابطال الباطل و القاضی التستری فى 
احقاق الحق ( انظر ص ٩٩۳‏ من النسخة المطبوعة » والبحث عن المطلب ضمن ذ کرهم 
مطاعن عمر) وابن آبی‌جمهود الاحسائی فى کاب المجلی تحت‌عنوان « وضع الخراج 
على المساءين وآن عمر آول من وضع الخراج ( ص ۲۸ - ۳۹ من النسخة المطبوعة ) الی‌غیر 
ذلك ممن خاض فی‌البحث عنه و من مظانه القوية تجریدالعقائد للخواجة ذصیرالدین وشروح 
التجريد والاحكام السلطانية للماوردی ونظائرها وحيث نقلنا فتاوى علماء العامة فى 
المطلب فلنذ کرهنا ما ذكره المجلسى فى ثامن البحار ضمن ذكره الطعن الرابع 
عشر من مطاعن عمر » وهوفى أنه أبدع فى الدين بدعاً كثيرة فقال ضمن نعداده البدع 
المشاراليها مانصه ( انظر ص ۳۰۰ - ۳۰۱ من طبعة أمين الضرب ) » 

« ومنها أنه وضع الخراج على أرض الواد ولم بعط أرباب الخمس 
منها خمسيم وجعلها موقوفة على كافة المسلمين وقد اعترف ب<ميع ذلك 
المخالفون وقد صرح بها ابن أبى الحدد بد و غيره و كل ذلك مخالف للكتاب 
والسنة و بدعة فی‌الد.ین وقال العلامة (ده) فى منتهى المطلب : 

أرض السواد هى الارض المفتوحة من الفرس التى فتحها عمر بن الخطاب و هی 
سواد العراق وحده فى الءرض من منقطع الجبال بحلوان الى طرق القادسية المتصل بعذیب 
من أرض العرب و من تخوم الموصل طولا الى ساحل اليحر ببلاد عبادان من شرقى دجلةه 
فأما الغربى الذى يليه البصرة فاسلامى مثل شط عثمان بن أبى العاص وما والاها كانت 
سباخا ومواتاً فأ-ياها ابن أبى العاص » وسميت هذه الارض سواداً لان الجيش لما 
خرجوا من البادية رأوا هذه الارض والتفاف آشجارها فسموها السواد لذلك » وهذه 
الارض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث الیها بعد فتحه ثلاث أنفس ؛ عمار 
ابن ياسر على صلوتهم أميراً » وابن مسعود قاضياً و ولياً على بيت المال » و عثمان بن حتيف 

د بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


1 الايضاح للفضل بن شاذان 
« بقيةالحاشية من الصفحة الماضية » 

على مساحةالارض »و فرض لهم فى كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار وشطرها للاخرين» 
وسمح عثمان بن حنيف أرض الخراج واختلفوا فى مبلغها ؛ فقال‌الساجی : ائنان وثلاثون 
ألف ألف جريب » وقال أبو عبيدة : ستة وثلائون ألف ألف جريب » ثمضرب على کل جريب 
نخل عشرة دراهم» وعلى الكرم ثمائية دراهم » وعلى جريب الشجر و الرطبة ستة دراهم » 
وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلىالشعير درهمين نم کتب بذلك الىعمر فأمضاه . وروی 
أن ارتفاعهاكان فى عهد عمر مائة وستين ألف أاف درهم فلماكان زمن الحجاج رجم‌الی- 
ثمانية عشر ألف ألف درهم » فلما ولى عمر بن عبدالءزيز رجع الی‌ثلائین ألف ألف درهم فى 
أول سنة » و فى الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم » فقال : لو‌شت سنة أخرى لرددتها الى 
ماکان فىأيام عمر فمات فىتلك السنة. فلما أفضى الامر الى آمیرالمومنین أمضى 
ذلك لانه لم _بمكنه أن _بخالف و بحكم بما یجب عنده فيه . 

قا لالشيخ (ره) : والذى يقنضيه المذهب أن هذه الاراضى و غيرها من بلاد خرج 
و يخرج خمسها لارباب الخمس و أربعة الاخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة » الغانمون 
وغيرهم سواء فى ذلك و يكون للامام النظر فيها و يقبلها و يضمنها بماشاء ويأخذ ارتفاعها 
و پصرنه فى مصالح المسلمين وما بنوبهم من سد الثغور و تقوية المجاهدين و بناء القناطر 
و غير ذلك من المصالح وليس للغانمين فى هذه الارضين على وجه التخصيص شىء بل هم 
والسلمون فيه سواء ولا بصح بيع شىء من هذه الارضين ولاهبته ولا معاوضته ولا تملكه 
ولا وتفه ولارهنه ولا اجارته ولا ارئه » ولايصح أن يبنىدوراً و منازل و مساجد و مسقایات» 
ولا غير ذلک منأنواع التصرف الذى يتبع الملك » و متى فعل شىء من ذلک كان التصرف 
باطلا وهو باق على الاصل . 

ثم قال (ره) : و على الروابة التى دواها أصحابنا أن كل عسکر او فرقة 
غزت بغير أمر الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة تكون هذه الارضون و غيرها 
مما فتحت بعد الر سول (ص) الاما فتح فى أيام أميرالمؤمنين(ع) ان صح شىء من ذلك 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية »۰ 


فى أن حكم عمر فى أهل السواد مخالف للكتابوالسنة AY‏ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

للامام خاصة و تكون من جملة الانفال التى له خاصة لايش ركه فيها غيره . ( انتهى كلامه 
رفع انته مقامه ) . 

أقول : فالبدعة فيها من وجوه: 

أحدها ‏ منم أرباب الخسس حقهم وهو مخالف لصريح آية الخمس و لاسنة أيضاً 
حيث ذكر ابن أبى الحديد أن رسو الله (ص) قسم خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لاهل 
الخمس وكان الباعث علی‌ذلک اضعاف جانب بنی‌هاشم والحذرمن أن يميل الناس اليهم 
لنيل الحطام فتنتقل اليهم الخلافة فينهدم ما أسسوه يوم القيفة وشيدوه بكتابة الصحيفة. 

و انيا - منع الغاندین بعض حقوقهم من أرض الخراج وجعلها موقوفة على مصالح 
المسلمين وهذا الزامی عليهم لما اعترفوا به من أن رسولالته(ص) قسمالارض المفتوحة عنوة 
بين الغانمین و به أفتى الشافعى وأنس بن مالک والزبير و بلال كما ذكره المخالفون وما 
ذكروه من أنه عوض الغانمين و وقفها فهودعوى بلائبت بل يظهر من کلام 
الاكثر خلافه كما يستفاد من کلام ابن أبى الحديد وغيره. 

و'ثااشها - أن سيرة الرسول(ص) فى الاراضى المفتوحة عنوة كانت أخذ حصته(ع) 
من غلتها دون الدراهم ال‌مينة و سیأتی بعض القول فى ذلك فى باب العلة التى لم يغير 
عليه السلام - بعض البدع فى زمانه ». 

أقول : يريد بالباب المشار اليه الباب الذى ذكره فی‌آواخر ذلك المجلد أعنى ثامن 
البحار و عنونه بقوله : « باب علة عدم تغییر أميرالمؤسنين (ع ) بعض البدع فى زمانه ( انظر 
ص ۷۰۱-۷۰۱ من طبعة أمين الضرب ) فمن أراد أن يلاحظ ما ذكره ال‌جلسی (ره) فى 
الباب المذ كور فليراجعه فان المقام لایسم أكثر من ذلك ولولا أن فهم متن الكتاب اقتضى 
نقل هذا المقدار لما نقلته أيضاً. 

م لیعلم أن من آراد ان يلاحظ ما ذ کره الطبری فىتاريخه فى بیان هذا المطلب 
فلیراجم ما ذ کره فى آواخر ما وقم من القضایا التاريخية فى السنة الرابعة عشر من الهجرة 
تحت عنوان « ذ کر آهل السواد » ( انظر الجزء الثالث من الطبعة الاولی ص ۰۱۸-۱۱۳ 


At‏ الايضاح للفضل بن شاذان 
اثنى عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين' . 


١‏ - هذه المراتب من الاعداد اشارة الى اختلاف مراتب الجزية كما ذ كر فی كتب 
الفریقین فلنشر الى شىء منها أما أ<اد بث العامة فمنها ما نقدم نقاه عن معجم- 
البلدان قبيل ذلك عند البحث عن لفظة « السواد » ( انظر ص ۲۳ من الكتاب الحاضر ) 
و منها ما ذكره هناك ایضاً تحت عنوان السواد بهذه العبارة « أمر عمر بن الخطاب - رضی 
الله عنه - بسح السواد الذى تقدم حده ( الى أن قال ) : دحتم الجز :8 على ستمائة 
آلف انسان و جعلها طقات الطبقة العالية ثمانية و أربمون درهماً » و الوسطی أربعة و 
عشرون درهماً » والسفلی ائناعشر درهماً » فج السواد مائة آلف ألف وثمانية و عشرین آلف 
أف درهم » وقال أبضاً هناك : « وتال محمد بن عبدانته الثقفى ؛ وضع عر - رضىالله 
عنه - على کل جريب من السواد عامراً كان أو غاءراً يباغه الماء درهماً و قفيزاً » و على 
جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة » وعلی جريب الکرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة 
ولم یذ کر النخل وعلی رژوس الرجال ثمانية وأربعين واربعة وعشرین وائنی عشر درهماً ». 
و قال البلاذرك فى فتوح الملدان تحت عنوان « يوم جلولاء الوقيعة » ( ص ۲۱۷ 
طبعة مصر سنة۰۹ ۱٩‏ م ) : « وحدثنى الولید بن صالح قال ٠‏ حدئنا يونس بن أرقم المالکی 
قال : حدثنى یحیی بن آبی الاشعث الکندی عن مصعب بن يزيد عن أبى زید الانصاری عن 
أبيه قال : بعثنى على بن أبى طالب على ما سقى للفرات فذ کر رساتيق و قرى فسمى نهر 
الملكك وكوثى و بهر سيرو الرومةان و نهرجوبر ونهر در قیط و البهقبا ذات ( الى ان قال ) 
5 أن أضع على الدهاقين الذین يركبون البراذين و بتختمون بالذهب على الرجل ثمانية 
وأربعين درهماً وعلى أو سطهم من التجار على رس کل رجل أربعة وعشرين درهماً نی‌السنة 
وأن أضع على الاكرة و سائر دن بقى منهم على الرجل اثنى عشر درهماً » الى غير ذلك مما 
هو بهذا المضمون . 

و آما أحاددبث الخاصة فقد د وى الشيخ محمد بن الحسن‌الحر العاملى فى 
وسائل الشيعة فى باب تقدير الجزية و ماتوضع عليه وقدر الخراج نقلا عنفر وع الكافى 


د بقية الحاشية فی‌الصفحهة الاتية ۰ 


مقاديرالجزية على حسب اختلاف الطبقات Ao‏ 


فلشن کانوا عند كم أحراراً فقد طعنتم على عمر فيما أراد من بيعهم . 


و روی أسد' بن عمر القاضی أن عمر قال : من کان منکم عليه دین" وم يجد 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
للكلينى فى حديث ذکره باسناد له عن مصعب بن يزيد الانصارى قال : استعملنی 
أميرالهومنين على بن أبى طالب على أربعة رساتيق المدائن ؛ البهقيا ذات ونهر شيريا ونهر 
جوير و نهر الماک و أمرنى أن أضم على كل جريب ( الى أن قال ) و آمرنی ان أضع 
على الدهاقين الذين ير كبون البراذين ویتختمون بالذهب على کل دجل منهم أمانية 
وأربعين درهماً » وعلى أوساطهم والتجار دنهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما؛ 
وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهماً على كل انسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف 
ألف درهم ف ىكل سنة ورواه الصدوق باسناده عن مصعب بن يزيد و رواه المفيد فى المقنعة 
عن يونس بن ابراهيم » وقال أيضاً فی‌الباب : « محمد بن محمد المفید فی‌المقنعه: 
و عن أميرالمؤمنين أنه جعل على آغنيائهم ثمانية و أربعين درهماً » وعلى أوساطهم 
أربعة وعشرين درهماً » وجعل على فقرائهم ائنی عدر درهماً ‏ وکذلک صنغ عمر بن الخطاب 
قبله وانما صدعه بمشورته عليه السلام ( فان أردت أن تلاحظ الباب فراجع كتاب الجهاد من 
المجلد الثانى من طبعة أمير بهادر ص ۱۱۷ - 408 )» ف قال المحدث النودی فى 
مستدرك الوسائل فى مستدرك الباب المذكور ( انظر ج ۲ ص ۲۱۷ ) : « دعام 
الاسلام عن على - عليه السلام قال : الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين 
وليس على العبيد ولا على النساء ولا على الاطفال جزية » يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من 
أهل السعة فی‌المال عل ىكل رجل منهم ثءانية وأربعون درهماً کل عام » و من أهل الطبقة 
الوسطى أربعة و عشرون درهماً » و من أهل الطبقة السفلى ائنا عشر درهماً » وعليهم مع ذلك 
الخراج لمن كانت له الارض منهم من كبير أو صغير أو رجل او امرأة فالخراج على الارض 

ومن أسلم منهم وضعت عنه الجز بة ولم يوفع عنه الخراج علی‌الارض ». 


۱ -ج : «أسيد ». 


مغ الايضاح للفضل بن شاذان 


مایقضی دينه وله جار من أهل السواد فليبع جاره و يقض' دينه فأوجب آنهم عبید 
ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة ' . 


.» فى النسخ : « ويقضى‎ - ١ 

۲ - فی النسخ «٠:‏ من أصحابه » 1 

فليعلم أنى لم آجد فيءا عندی من الکتب هذه العبارة بهذا اللفظ نعم قد ذکر 
أبوالفضل أحمد بن طاهرالکاتب المعروف بابن طیفود المتونى سنة ۲۸۰ فى 
أوائ ل كتاب بغداد مانصه ( انظر ص ٠-٠۴‏ من طبءة السيد عزت العطار الحسینی سنة 
۸ هع آو ص ۸۰-۳۸ من النسخة المطبوعة سنة ۱۳۸۸ ه ): 

« وف كر لى أن رجلین تنازعا بباب الجسر آحدهما من العظماء والاخر من السوقة فتنع 
الذى من الخاصة الذى من العامة فصاح العامی : واعمراه ذهب العدل مذ ذهب ؛ فاخذ 
الرجل » وکتب ابراهیم ال-ندی بخبره فدعا به المآمون فقال : ما کانت حالكك؟ فأخبره » 
فادضر خحبمه فقال له : لم قنعت هذا الرجل ؟ قال: ياأميرالمؤمنين ان هذا الرجل یع‌املنی 
وکان سبی» المعابلة فلما كان فى هذا اليوم مررت بباب الجسر فأخذ بلجامی ثم قال :۽ 
لاآفارتک حتی تخرج لی من حقى وغرمه ؛ ان یکنت صبوراً على سوه معامانه لی » فقلت له 
انی آرید دار اسحاق بن ابراهیم فقال ٠‏ والله لوجاء اسحاق بن ابراهیم ما فارقتک » ولوجاء 
من ولی اسداق وعنف بی فما صبرت <ين عرض بالخلافة ووهن منذ کرها أن قنعته فصاح: 
واعمراه ؛ ذهب العدل مذ ذهبت » فقال للرجل ۰ ما تقول فیما قال خصمک ؟ فقال ۰ کذب 
على وقال الباطل.نقال خصمه : لى جماعة يا آمیرااممنین تشهد على مقالته ؛ وان أذن لى 
آمیرالمژینین أحضرتهم قال : فقال المأمون للرجل : ممن آنت؟ فقال: من أهل-فامية فقال: 
آما ان عمر بن الخطاب - در حمه‌ایثب كان بقول : من کان جاده نبطیاً و احتاج 
الى ثمنه فليبعه فان كنت انما طلبت سيرة عمر فهذا حکمه فى أهل فامية ثم أمر له بالف 
درهم و أطلةه. 

فقال لی‌الذی حدثنى بهذا الحديث : فحداثت هذا الحدرث بعض مشا بخنا 
« بقيةالحاشية فى الصفحة الاتية » 


فى قول عمر : من كان جاره نبطياً واحتاج الى ثمنه فلييعه AY‏ 
فان کان قال حاً فقد خالفوه » وان‌کان قال باطلا” فقد نسبتم اليه الباطل فقد 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

فقال : آما الذی عندنا فخلاف هذا : 

انما مر بعض الزهاد فى زورق فلها نظرالی بناء المأمون وأبوابه صاح : و اعمراه فسمعه 
المأمون فأمر باحضاره ثم دعا به فلما صاربین يديه قال : ما أحرجك الى أن قلت ما قلت ؟ 
قال: رأیت آثار الا كاسرة و بناء الجبابرة فقال له المأمون: أفرأيت ان تحولت من هذه‌المدينة 
فنزلت أيوا ن كسرى بالمداين كان لكك أن تعيب نزولى هناك؟ قال : لاء قال : فأراك 
انماعبت اسرافى فىالنفقه؟ قال: نعم » قال : فلو وهبت قيمة هذا البناء أكنت تعيب ذاك؟ 
قال : لاءقال : فلو بنىذلكك الرجل بماكنت آهب له بناء أ کنت تصيح به كما صحت بی ؟ 
قال : لاءقال : فأراك انما قصدتنى لخاص‌نفسی لالعلة هی غيرى قال : واسحاق بن ابراهیم 
حاضر قال ۰ فقال ۰ يا أميرالمؤمتين مثل هذا لايقومه القول دون السوط أو السيئ » قال : 
هما آرش جنايته , ثم قال له ۽ يا هذا ان هذا أول ما بنيناه و آخره » وانما بلغت النفقة عليه 
ثلاثة آلاف ألف و هو ضرب من مكايدتنا الاعداء من ملوك الامم كما ترانا نتخذ السلاح 
والادراع والجيوش والجموع وما بنا الى أ كثرها حاجة الساعة. 

واما کر ك سيرة عمر - رحمه‌انته - فانه کان یسوس أقواماً کراماً قدشهدوا نبیهم 
- صلی‌انته عليه وسلم - و نحن انما نسوس آهل بزوفر ونامية و دستمیسان ومن آشبه هژلاء 
الذين ان جاعوا أ كلوك » وان‌شبعوا قهروك » وان ولوا علیک استعبدوك » و کان عمربسوس 
قوماً قدتأدبوا باخلاق نبيهم ‏ صلىالته عليه وسلم - الطاهرة » و صانوا آحسابهم الشريفة » 
وما آئله لهم آباژهم فی‌الجاهلية والاسلام من الافعال الرضية والشیم الکريمة ونحن نسوس 
من ذ کرنا لک من هؤلاء الاقوام الخبيثة. 

قال : ثم آمر بصلته فقال : لاتعودن الى مثل هذا فتمسك عقوبتی فان الحفظة ریما 
صرفت رأی ذى الرأى الى هواه فاستعمله وخلی سبیل الحلم ». 


« بقية الحاشية فی‌الصفحة الاتية » 


LAA‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


رجعت الوقيعة منکم ومنهم فيه" 


وروي آنه قضی فی‌الفقود أن تربص امرأته أربعة" سنین‌فان قدم وا لا تزوجت؛ 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

وقال باقوت فى معجم البلدان بعد أن ذ کر أن فامية مدينة کبيرة ‏ و کورة من 
سواحل حمس وذ کر ما برجع الى تعريفها مانصه : 

« و امية أيضاً قربة من قرى واسط بناحية فم الصلح (الی أن قال) وذ کر أحمد ان 
أبى طاهر أنه رفع الى المأمون أن رجلا من الرعية ازم بلجام رجل من الجند یطالبه بحق 
له فقنعه بالسوط فصاح الفامی : واعمراه ذهب الءدل منذ ذهبت ؛ فرفم ذلك الى المآمون 
فأمر باحضارهها » فقال لاجندی ۰ مالک وله؟ - فقال ۰ ان هذا رجل كنت آعامله وفضل له 
على شی» من النفقة فلقینی علی‌ااجسر فطالبنی نقات: انی أريد دارالسلطان فاذا رجمت وفيتك 
قال : لوجاء السلطان ما تر کتک فلما ذ کر الخلافة يا أميرالءؤمنبن لم أتما لكك فعلت با 
فعلت » نقال للرجل : ما تقول فیما یقول ؟ - فقال : کذب على وقال الباطل » فقال الجندی : 
ان لى جماعة بشهدون ان آمر أميرالمؤمنين باحضارهم أحضرتهم فقال المآمون : من أنت؟ - 
قال : من آهل فامية قال : آما عمر بن الخطاب کان بقول : من كان جاده نبطياً 
واحتاج الى ثمنه فلیبعه فان كنت انما طلبت سيرة عمر نهذا حکمه فى أهل فامية » ثم 
آمر له بالف درهم واطلقه , 

وهذه فامية التی عند واسط بغیر شک ». 

آقو ل : حکم ياقوت بکون الرجل منأهل فامية هذه على سبیل القطع لماذ کره آهل 
الفن فى معنى النبط قال الفیومی فی‌المصباح المنیر : « النبط جيل من الناس 
کانوا بنز لون سواد العر اق ثم استعمل فى أخلاط الناس و عوامهم والجمع آنباط مثل 
بمب و أسباب الواخد نباطی بزيادة ألف ؛ و التون تضم وتفتح قال الليث : و رجل نیطی 
ومنعه ابن الاعرابى ». 


١‏ -ح :« فيهم » و هواشتباه من طغيان القلم من دون شكك. 
۲ -ج :«أريع ». 


ممانقموا على عمر ما عمل به فى آهل السواد ۳۹1 
فان قدم الزوج الأول بعد فيخير بين' امرأته والصداق ؛ فأیهما اختار دفع اليه والأمّة . 
مجمعة على حلاف هذا" . 
Eg‏ كل "نعو روموت میت موی یز وا 


. کلمة « بين » فى ج وق نقط ولم تذ کر فى سائرالنسخ‎ - ١ 

۲ - قال أبو جعفر محمد بن جریر بن دستم الشیعی الطبری (ده) فى 
کتاب المستر شد بالنسبة الى هذا المطلب وماسبقه من حکم عمر فى أهل السواد 
و جزیتهم ضمن ذ کره ما نقموا على عءر و طعنوا عليه به مانصه ( انظر ص 4 4 ١‏ من طبعة 
النجف ) : 

« ومما نقمو) عليه ما عمل به فى آمر السواد بالشام والعراق من اقراره ما 
أقر من غيرقسمة فی‌آیدی أهله ووضعه الخراج علىمافعله المسلمون و سداحته العامر والغامر 
بدرهم وقفير حنطة فعل الا كاسرة رغبة عن دين الله تعالى ودين رسوله (ص). 

ومما نقموا عليه وضعه عن جماجم أهل العهد على أقدارهم فى اليسارمن انى 
عشر درهماً الى 'ثمانية وار بعبن درهماً ؛ والتهاء مجمعون على أن رسول الله (ص) 
أخذ عن كل حالم ديناراً و مضت به السنة » فاطرح عمر قول رسول‌انته (ص) و عمل برأيه. 

ومما نقمو) عليه حکمه فى امرأة المفقود أن تتربص بنفسها أربع سنين , 

أترى لايمكن أن يغيب الرجل فى موضع لايقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن 
أربع سنين حتى أطلق التزویج لامرأة متزوجة فأباح الفروج حتى أن المرأة "كانت تتزوج فى 
آیایه فيقدم الزوج الاول فيخير بين الرأة والصداق خلافاً علی‌انته وعلى رسوله و جرأة على 
أحكام الله عزوجل اقتداماً على حدودالله ثم لامغير يغير ولامنکر بنکر ثم یزعمون أنه لم یفیر 
ولم يبدل و هذا حكمه. 

ثم أورد طامة هی أعظم من هذا نحن نحكيها هنا ( قذ کر قضية أخرى فمن أرادها 
فلیراجم المسترشد ) ». 

۳ - فليعلم آن هنا سقطاً و نقصاً فى جميع النسخ الست التى عندى أعنى 
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۹۰ الايضاح للفضل بن شاذان 
۰۰ ۰ عير الى ثور' فمن أحدث فيها حدلاً أو آوى محدثا فعليه لعنةالله والملائكة 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
ج ح س ق مج مث ولم یکتف فیها بانقطاع الربط بين السابق واللاحق مما هو موجود فى 
النسخ من العبارة فى الدلالة على وجود النقص بل جعل بیاض هنا فى النسخ حتی یکون 
ابارة لاسقط والنقص‌وزید علیهافیبعضها بان کتب فى هامش البياض كنسخة المشهدالمقدس 
الرضوی هذه العبارة : « قد سقط من هنا شىء ام نعرف بقداره » ویتصل هذا الکلام الموجود 
هنا « فلا طمن على رجل » ہما يأتى بعد البیاض من قوله : « عير الى ثور» رزقناالته نسخة 
كاملة من الکتاب حتی پرتفع النقص منه بب رکته . 


۱ - فلیعلم أن صدرالرواية مع ذیل عبارة « فلاطعن على رجل » ای ما بين العبارتین 
المذ کورتین سقط من جمیع النسخ الست التی‌هی عندی الا أن صدرالرواية معلوم لما ذ کر فى 
الكتب المعتبرة قال ابن الاثير ف ىالنهابة بعد ان ذكر الجیل الذى پالمدينة اسمه عير : 
« ومنه الحديث : « انه حرم ما بين عير الى ثور أى جبلين بالمدينة و قيل ثور بمكة ولعل 
الحديث ما بين عير الى أحد وقيل بمكة جبل يقال له عير أيضاً » وقال فى'لور : « وفيه 
أنه (ص) حرم المدينة ما بين عير الى ثور هما جبلان أما عيرفجبل معر وف بالمدینة 
وأما ثورفالم‌عر وف أنه بمكة وفيه الغار الذى بات به النبى (ص) لما هاجر وفى رواية 
قليلة مابين عير وأحد وأحد بالمدينة فيكون ثور غلطاً من الراوى وان كان هوالاشهر فی‌الرواية 
والا كثر وقيل : ان عيراً جبل بمكة و يكون المراد أنه (ص) حرم من المدينة قدر ما بين 
عير و ثورمن مكة » أو حرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عير و ثور بمكة على حذف 
المضاف ووصف المصدر المحذوف » و قال ياقوت فى معجم البلدان فى « عير » : 
و فى الحديث ان النبى (ص) حرم ما بين عير الى ثور وهما جبلان عير بالمدينة و ثور بمكة 
وهذه رواربة لامعنى لها لان ذلک باجماءهم غير محرم وقد ذكر فى ثور وقال بعض 
اهل الحديث : انما الرواية الصحيحة أنه (ع) حرم ما بين عير الى أحد و هما بالمديئة » 
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فى بیان معنى عير و ثور ۹۱ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
وقال فى ثورضمن ما ذكر : « وفى حديث المدينة أنه (ص) حرم ما بين عير الى ثور 
قال أبو عبيد ۰ أهل المدينة لايعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور وانما ثور بمكة قال ٠‏ فيرى 
أهل الحديث أنه حرم ما بين عير الى أحد و قال غيره : الى بمعنى مع كأنه جعل المدينة 
مضافة الى مكة فى التحریم » وقدتر ك بعض الرداة موضع تور بياضاً ليبين الوهم 
وضرب آخرون عليه وقال بعض الرواة : من عير الى کدی و فى رواية ابن سلام ٠‏ من 
عير الى احد والاول أشهر و أشدء وقد قيل : ان بمكة ايضاً جبلا اسمه عير ويشهد بذلک 
بیت أبى طالب المذ كور آنفاً فانه ذ کر جبال مكة و ذكر فيها عيراً فيكون المعنى أن حرم 
المدينة مقدار ما بين عير الى ثور الاذین بمكة » أو حرم المدينة ت<ريماً مثل تحريم سا بين 
عير وثور بمکةیحذف المضاف واقامةالمضاف اليه مقابه و وصف المصدرالمحذوف و لا بجوز 
أن يعتتد أنه حرم مابين عيرالجبل الذى بالمدينة وثورالجبل الذى بمكة فان ذلك بالاجماع 
مباح » فمن أداد التفصيل فليراجع وفاء الوفاء ادخلاصة الوفاء للسمهودى أو 
سار المفصلات . 


١‏ - الحدیث الى هنا وارد فى الصحیحین عن أبى هر برة قال البیهقی 
فى السنن فى باب ما جاء فى حرم المدينة مانصه ( انظرج ه ؛ ص ١91‏ ) : « و أخبرنا 
آبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم الغضائرى ببغداد , ثنا أبوعمر و عثمان بن 
أحمدبن السماك حدثنا أحمد بن عبدالجبارالعطارى ثنا أبومعاوية عنالاع.ش عن أنى صالح عن 
أبى هريرة قال قال رسولالته ‏ صلىالته عليه وسام: المدينة حرم مابين عير الى ثور فمن أحدث 
فيها حدثاً أوآوى محدثاً فعليه لعنةالته والملائكة والناس أجممين . و آخبر نا أبوعبدالله 
الحافظ وأبوسعيد بن أبى عمرو تالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا أحمد بن 
عبد الجبار فذ کره باسناده مثله و زاد: لايقبل منه صرف ولا عدل أخرجه البخاری و سنلم‌فی 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


t4۲‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 
الصحيح من حديث زائدة و غيره عن الاعمش ». 

قال ابن الاثيرفى النهابة : « وفى حديث المدينة : من أحدث فيها حدثاً أو آوى 
محدأثاً ؛ الحدث الاسر الحادث المنکر الذى ليس بمعتاد ولا معروف فى السنة والمحدث 
بروی بکسرالدال و فتحها على الفاعل والمفعول‌فمعنی الكسر من نصر جانياً او آواه 
و أجاره من خصمه و حال بينه و بين أن يقتص منه والفتح هوالامر المبتدع نفسه و ,تکون 
معنى الا بو اء فيه الرضا به والصبر عليه فانه اذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه 
فقد آواه » , 

قال السمهودی فى خلاصة الوفاء فى الفصل الثالث من الباب الاول 
ما نصه : 

و فى الصحیحین فى أحاديث تحر بم المدبنة : فمن أحدث فيا حدلا 
أو آوى محدثاً فعلیه لعنةالثه و الملائكة و الناس أجمعين لایقبل اله منه یومالقيامة 
صرفاً ولا عدلاء ولفظ البخاری : لایقبلمنه صرف ولا عدل » والجمهور على أن الصرف الفریضة 
والعدل النافلة و قيل عکسه وقیل : الصرف التوية و العدل الفدية أى آتی فیها ائماً او آوی 
من أتاه وحماه فلایقبل منه فريضة ولا افلة قبول رضاً ولایجد فی‌القيامة مایفتدی به من کافر 
وقيل غيرذلك » و لعنه ابعاده عن رحمةاللته وطرده عن‌الجنة أولا لا کلعن الكفار وفيه دلالة 
على أن ذلك من الکبائر مطلقاً اذا للعن خاص بها فیستفاد منها أن الصغيرة بها كالكبيرة 
بغيرها تعظيماً للحضرة النبوية ». 

اقول : عقدالمجلسی(ده) فى سابعالبحار بعد باب وجوب موالاة أولياء الائمة 
و معاداة أعدائهم باباً بعنوان « باب آخر فى عقاب من تولى غير مواليه و معناه » و ذ كر 
أخباراً تشتمل على مثل ماتقدم نقله من الصحيحين للبخارى و سام ومنها هذا الحديث : 
دب ( يريد به قرب الاسناد للحميرى ) ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال: 
وجد فى غمد سيف رسول اله (ص) صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : ان أعتى الناس 
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حزاء من أحدث حدثاً او آوی مدا t4r‏ 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
علی‌انته القاتل غير قاتله والضارب غيرضاربه ومن أحدث حدثا اوآوى محداناً فعليه 
لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لايقبلالته منه صرفاً ولا عدلا » و من تولى الى 
غير مواليه فقد کفر بما أنزل على حمد (ص) .٠‏ فبعد أن أورد من الاخبار ما أراد نقله نقل 
ما نقلناه من نهاية ابن الاثير بتوله : وقال‌الجزری : فى حديث المدينة فساق كلامه الی‌آخر 
مانقلناء وختمه بقوله: « انتهى » قال ( راجع ج ۷؛ ص ۳۷۱ من طبعة أمين الضرب ) و نص 
عمار نه‌هکذا : « أقول : ظاهر أنه أراد ماعلم أنهم ببتدعونه فى المدي'ة منغ صب الخلافة 
ومالحقه من سائر البدع التى عم شؤءها الاسلام أقول : فما رواه الصدوق فى العلل 
باسناده عن جميل عن أبى عبدالته عليهالسلام أنه قال : لعن رسول الله (ص) من أحدث فى 
المدينة حدثاً أو آوى بحدثا قلت : وما ذلك الحدث؟ ‏ قال : القتل » لعله خص به تقية 
لاشتهار هذا التفسير بينهم و روى الصدفق أيضاً باسناده عن المخالفين الى أمية بن 
زيد القرشی قال: قال رسولالته (ص): من أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنةانته والملائكة 
والناس أجمعين ولايقبل منه صرف ولاعدل يوم القيامة فقيل : با رسو الله ما الحدث؟ 
قال : منقتل نفس بغير نفس أو مثل مثلة بغير قود او ابتدع بدعة بغير سنة او انتهب نهبة 
ذات شرق قال : فقيل : ما العدل ,با رسو ل الزه؟ قال: الفدية قال:فقيل: فماالصرف 
ا رسول ایه9 قال : التوبة». 

دهنالموارد التى عبر فيها بهذا التعبيرالحديث المتواتر بين الفر بقن 
عن النبى (ص) « برد على الحوض يومالقيامة رهط من أصحابى فيحلؤون عن الحوض 
فأقول ۰ يا رب أصحابى فيقال : انه لاعلم لكك بما أحدثوا بعدك ؛ انهم ارتدوا على أعقابهم 
القهتری » ف نظبرهذ) التعدير ما ورد عن عائشة وذلک قال ابن عبد ر به ف ىالعقد 
الفر .بد فى آخر ماذكره تحت عنوان « قولهم فى أصحاب الجمل » ضمن ذكره وقائع زمان 
خلافة أميرالمؤمنين على بن أبى طالب رضىالته عنه ‏ ما نصه ( انطر ص ٠١8‏ ج ؟ من 
طبعة مصر سنة ۱۳۰۳۴ ) : 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


1۹4 الايضاح للفضل بن شاذان 


أبوهريرة' . 
فوالته لكان آبوهريرة صادقاً لقد صارت لعنة الله والملائكة والتّاس أحعين 


« بقپة الحاشية من الصفحة الماضية » 
« وماتت عائشة فى آیام معاوية وقد قاربت السبعین وقیل لها : تدفنین مع رسول‌الته 
- صلی‌انته عليه وسلم ۔ قالت؛ لا؛ انیآ<دئت بعده حدثاً نادفنونی مع اخوتی بالبقيع » وقدكان 
النبى - صلی‌انته عايه و سلم قال لها ٠‏ يا حميراء کانی بك تنبحك ك كلاب الحوأب تقاتلين 
علياً و أنت له ظالمة و الحوأب قرية فى طريق المدينة الى البصرة و بعض الناس يسمونها 
الحوب بضم الهاء و تثقیل الواو » وقد زعموا أن الحوأب ماء فى طريق ا!بصرة قال فى ذلك 


بعض الشيعة : 
الى أدين بحب آل محمد و بنى الوصى شهود هم وا'غيب 


- قال ابن آیی الحدید عند ذكره من وضع أحادیث فى مذمة على 
عليه السلام ما نصه : ( و قوله هذا فى شرح كلام له (ع) ميدو بهذه العبارة ٠‏ اما انه 
سيظهر عليكم بعدی رجل رحب البلعوم مند حق البطن ؛ انظر ص ۵۸ ۳ - ۴۹۰ من المجلد 
الاول من طبعة مص رسنة ۱۳۲۹ ) . 

« و ذکر شیخنا آبو جعفر الاسکافی - رحمه‌انته تعالی ‏ وکان من المتحققین بموالاة 
على -علیه السلام - والمبالفین فی‌تفضیله وان کان القول بالتفضيل عاماً شائعاً فىالبغداديين 
من أصحابنا كافة الا أن ابا جعفر آشدهم فى ذلك قولا و آخلصهم فيه اعتقاداً أن معاف بة 
وضع قوماً من الصحابة دقوماً من التابعين على دوابة آخباد قبيحة فى على 
عليه السلام تقتضی الطعن فيه و البراءة مته و جمل لهم على ذلك جعلا برغب فى مثله 
ما اختلقو! ما آرضاه منهم آبو هريرة وعمرو بن العاص والمفيرة بن شعبة و من التابعين 
عروة بن الزبير ( الى ان قال : ) 

« بقية الحاشية فىالصفحة العاتية » 


تزبيف با قال أبو هريرة ۰ ان علياً أحدث بالمدينة )0 


على معاوية بن أبى سفيان و بطلت الروایات الّتى رويت من مناقب آمیرالزمنین 
على بن أنى طالب صلواتالله عليه عن‌التبی صلىالله عليه وآله وكذب من روى فيه 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

و روى الاعمش قال : لما قدم أبو هريرة العراق عام جماعة جاء الى مسجد الكوفة 
فلما رأىكثرة من استقبله من‌الناس جثا على ركبتيه ثم ضرب صلعته مراراً و قال : يا أهل 
العراق أتزعمون أنى أكذب على الته وعلى رسوله و أحرق نفسى بالنار والله لقد سمعت 
رسول انته - صلی الته عليه وآله ‏ يقول : ان لكل نبى حرباً وان حرمی بالمدينة ما بين عير 
الى ثور فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الته والملائكة و الناس أجمعين و أشهد بالثه ان 
علياً احدث فيها فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه و ولاه أمارة المدينة, 

قلت : أما قوله : ما بين عيرالى ور ؛ فالظاهر أنه غلط من الراوى لان ثوراً 
بمكة و هو جبل يقال له : ثور أطحل ؛ و فيه الغار الذى دغله النبى - صلی‌انته عليه وآله ‏ 
و أبو بكرء وانما قيل : أطحل ؛ لان أطحل بن عبد مناف بن اد بن طابخة بن الياس 
ابن مضر بن نزارين معد بن عدنان كان ,بسكنه و قيل : اسم الجبل أطحل فأضیف ثور 
اليه و هو ثور بن عبد مناف و الصواب : ما بين عير الى أحد. 

ذأما قو لأبى هر برة : ان علیاً - عليه السلام - أحدث بالمد بنة فحاش لله 
كان على عليه السلام - أتقى لله من ذلك وانته لقد نصر عثمان نصراً لوكان المحصور 
جعفر بن أبى طالب لم يبذل له الا مثله. 

قال أبو جعفر : و أبو هريرة مدخول عند شیوخنا غير مرضى الرواية ضربه يمر بالدرة 
وقال : قد أكثرت من الرواية و أحربك ان تکون کاذباً على رسول‌انته - صلىالله عليه وآله - 
وروی سفيان الثورى عن منصور ءن ابراهيم التیمی قال ۽ کانوا لا يأخذون عن آبی- 
هريرة الا ماکان من ذكر جنة اوذار وروی ابو أسامة عن الاعمش قال :كان ابراهيم 
صحيح الحديث فكنت اذا سمعت الحديث أتيته فعرضته عليه فأتيته یوباً بأحاديث من حديث 
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۱۹۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


تلکث المناقب » ولئن كان آبوهربرة کذب فى قوله وکذاب لقد هلک من يروى عنه 
الحدیث لان الرجل اذا استحل" کذبه فقد هلکث فى کذبه . 
فلما بلغ معاوية قوله فى على - عليه السلام - أكرمه وأجازه و ولاه المدينة 


« بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

أبى صالح عن أبى هربرة فقال : دعنی من أبى هر برة انه مكانوا بت ر کون کثیر 
من حدیثه . 

وقد روى عن على - عليه السلام - انه قال : الا ان أكذب الناس أو 
قال : أكذب الاحياء على رسو [‌ادله-صلی‌الله عليه و آله أبوهر برة الدوسى. 

و روى أبو يوسف قال ۰ قلت لابى حنيفة ٠‏ الخبر يجيىء عن رسول الله صلی‌انته عليه 
وسلم - يخالف قياسنا فما نصنع به؟ ‏ قال ۰ اذا جاءت به الرواة الثقات عملتا به و ت ركنا 
الرأى فقلت : ماتقول فى رواية أبى بكر و عمر؟ فقال: ناهیک بهماءنقلت : على وعثمان؟- 
قال : کذلک فلما د آنی أعد الصحابة قال : والصحابة “لمهم عدول ماعدا رجالا 
ثم عد منهم أبا هربرة و أنس بن »الک و روى سفيان الثورى عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
عمر بن عبدالغفار أن ابا هريرة لها قدم الكوفة مم معاوية كان يجلس بالعشيات بباب 
كندة ويجلس الناس اليه فجاء شاب من الكوفة فجاس اليه نتال ٠‏ يا أبا هريرة أنشدك الله 
لمعمو ووا ف اش عا واله يتوق ن تین طا د الهو وال من وا 
وعاد منعاداه؟ فقال : اللهم نعم قال : فأشهد بالله لقد و اليت عدوه و عادیت وليه ثم قام 
عنه وروت الرواة أن أباهريرة كان یژا کل الصبيان فی‌الطریق و يلعب معهم وكان يخطب 
وهو أميرااءدينة فيقول ۰ الحمد لته الذى جعل الدين قیاماً و أبا هريرة اماماً یضحک الناس 
بيذلك » وكان يمشى وهو أمير المدينة فى السوق فاذا انتهى الى رجل يمشى امامه ضرب 
برجليه الارض و يقول : الطريق الطريق قدجاء الامير يعنى نفسه. 

قلت : قد ذ کر ابن قتيبة هذا كله فى كتاب المعارف فی‌ترجمة أبى هريرة و قوله فيه 
حجة لانه غير متهمعليه ». 


تءعييب عمر رژوس قريش و من سماه النبى (ص) من أهل الجنة t4۷‏ 


فهذا من کذبع على رسولالله ‏ صلی‌الّه عليه وآله ‏ فاما أن تكونوا قد صداقتم 
أباهريرة وصدق فى قوله فتكونوا قد طعنتم على على (ع) ورميتموه بالعجب واهنا أن 
تكونوا قدكذ بنم عليه و کذب هو فى قوله فقدكذ بتم رجلا“ من أصحاب رسول الله (ص) 
تروون عنه الحلال والحرام فلستم تنجون من |حدی الخصلتين . 

ثم ما رواه يزيد بن هارون عن ألى المعلی الجریری ' قال : حذثنا ميمون بن 
مهران ' قال : قلت لعبدالله بن عمر : حدثنى عن مقتل عمر فقال : لما طمن عمردعا 
الحارث بن كلدة التقفی ‏ وکان طبيباً فقال : اسقوه لبناً " فأسقوه لبناً فخرج من جراحته 
عضا فقال له الحارث : اعهد ايها الرآجل فلست خلواً من أصحاب القبور » فقال له 
التاس: استخلف عليناء فقال : ماأنا بالّذى آتحملها حيّاً ومیتاً قالوا : فان المسلمين 
يرضون بعبدالله بن عمر فقال : حسب آل عمر منها تحمل رجل منهم الخلافة؟ 
فقالوا : ألا تشير علينا؟! فقال : لاا بای أنأفضّل” رؤوس قريش ومنسمى رسول الله 
(ص) من أهل الجتة سبعة نفر ؛ على بن أنى طالب » و عثمان 51 


١‏ ح مث مج س : « الجزرى »ج ق : « الحريرى » قال ابن حجر فى نقرربب- 
التهذ بب فى باب الانساب : «الجريرى بالتصغير سعيد ابن ایاس» وقال فى باب الاسماء : 
« سعيد بناياس الجريرى » بضم الجيم » أبو مسعود البصری ( الترجمة ) وصرح فى تهذ يبد 
التهذيب أنه ممن يروى عنه يزيد بن هارون » و نقل مصحح التهذيب فىذيل كلمة الجريرى 
عن المغنى مانصه : « و الجريرى بضم الجيم و فتح راء اولى وكسر الثانية و سکون ياء 
بينهما نسبة الى جرير بن عباد بن ضبيعه بن قيس بن ثعلبة». 

۲ - صرح ابن حجر بروايته عن ابن عمر ؛ فمن آراد کلامه فلیراجم تهذيب التهذيب 
(ج١٠‏ 4ص ۳۹۰ ) . 

۳ - هذه القصة قد تقدست (راجم ص ۱۱۱-۱۱۳ و ۲۷۲). 

؛ - عبارة النسخ مشوشة و التصحیح من رواية ابن قتيبة فی‌الامامة و السياسة, 

ه - فى بعض النسخ بالصاد الهملة, 


۱۹۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


والزبیر » وسعد » وعبدالرهن بن عوف ۰ وسعید بن زيد ؛ ولیس من الأمر فى شىء . 
فقالوا : ياأميرالمؤمنين قل فیهم فقال : لایمنعنی من عثمان [ لا عصبیته ۱ وحبه لقومه › 
ولایمنعنی من" على بن ألى طالب إلا حرصه علیها وأنّه رجل تلعابة" " ولايمنعنى من 


۱ - قال ابن الاثیر فى النپابة : « و فيه : العصبی من يعين تومه على الظلم » 
العصبی هو الذی يغضب لعصبته و یحامی عنهم ؛ و العصبة الاقارب من جهة الاب لانهم 
یعصبونه و یمتصب بهم أى بحیطون به ویشتد بهم » ومنه الحديث : لیس منا من‌دعا الى 
عصبية أو قاتل عصبية » العصبية و التعصب المحاساة والعدانعة وقد تكرر فى الجدیث ذ کر 
العصبية والعصبة» . 

۲ - فى يعدن النسخ : «عن» و کذا فى الموارد الانهة الا أن «سنعه منه وعنه» بمعنی 
وكلاهما واردان فى اللغة. 

۳ - قد تكرر نقل المصنف ( ره ) هذا الكلام المسلم صدوره من عدر فى حق على - 
علیه‌السلام - ( منها ما مر فى ص 111-158 ) ولم نذ کر شیا فى بيانه فالاولى ان نذ کر 
هنا ماذكر ابن أبى الحد.بد فى شرح نهج‌البلاغة عند شرحه قوله (ع) : «عجباً لابن 
النابغة يزعم لاهل الشام أن فى دعابة و أنى امرؤ تلعابة أعافس و أمارس » نانه قد أطال 
الكلام هنا فى ترجمة عمرو بن العاص وأجاب عن هذا الامر وقال بالنسبة الى مانحن بصدده 
مانصه ( انظر المجلد الثانى من طبعة دار الكتب العربية بمصر سنة ۱۳۲۹ ؛ ص :)١١+‏ 
« فأما ماکان بقوله عمرو بن العاص فى على عليه السلام - لاهل الشام أن 
فيه دعابة يروم أن يعيبه بذلک عند هم فاصل ذلك كلمة قالها عمر فتلقفها منه من 
تلقنها حتى جملها اعداژه عيبا له و طعناً عليه قال آبوالعباس ,بحيى علب فى كتاب 
الامالی : كان عبدالته بن عباس عند عمر فتنفس عدر نفساً عالياً قال ابن عباس : حتى 
ظننت أن أضلاعه قد انفرجت فقلت له : ما أخرج منك هذا النفس يا أمير المؤمنين الاهم 
شديد قال : ای والله ياابنعباس انی فكرت فلم آدر فيمن أجعل هذا الامر بعدی گم قال : 
لعلكك ترى صاحبک لها أهلا ؟ قلت : ومايمنعه من ذلكك ؟ سعجهاده وسابقته وقرابته وعلمه 
قال : صدقت و لكنه امرو فيه دعابة تلت : نأين أنت من طلحة ؟ قال : هو ذو البأو 

« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


تعییب عمر رژوس قریش و من سماه النبی (ص) من أهل الجنة 1۹۹ 


د بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 

باصیعه المقطوعة قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعیف لو صار الامر اليه لوضع خاتمه 
فىيد امرأنه » قلت : فاازبیر ؟ قال : شكس لقس یلاطم فی‌البقیع فى صاع من‌بر » قلت : 
فسعد بن أبىوقاص ؟ قال : صاحب مقنب وسلاح » قلت: فعثمان قال: أوه أوه ؛ مراراً » ثم 
قال : والله لعن وليها ليحمان بنى أبى معيط على رقاب الناس ثم لتنهضن اليه العرب فتقثله 
ثم قال : .باابن عباس : انه لایصلح لهذا الامر الا خصيف العقدة قليل الغرة لاتأخذه 
فی‌انته لومة لاثم » يكون شديداً من غير عنف لينأ من غير ضعف » جواداً من غير سرف» ممسكاً 
من غير وكف » قال ابنعماس: وكانت هذه صفات عمر ثم أقبل علی‌نقال : انأحراهم 
أن يحملهم عل ىكتاب ربهم و سنة نبيهم لصاحبكك » و الله لئن وليها ليحملنهم على المحجة 
البيضاء و الصراط المستقيم . 

واعلم أن الرجل ذا الخاق المخصوص لايرى الفضيلة الا فى ذلك الخلق ألا ترى 
أن الرجل يبخل فيعتقد أن الفضيلة فى الامساك » و البخيل يعيب أهل السماح و الجود 
و ينسبهم الى التبذير و اضاعة الحزم » وكذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء وينسبهم الى 
فیق النفس وسوء الظن وحب المال » و الجبان يءتقد آن‌الفضيلة فىالجبن و يعي بالشجاعة 
و يعتقد کونها خرقاً وتغريراً باللفس كماقال المتنبى + يرى الجبناء أنالجبن حزم ؛ والشجاع 
يعيب الجبان و ينسبه الى الضعف و يعتقد أن الجبن ذل و مهانة و هكذا القول فى جميع 
الاخلاق والسجايا المقنسمة بين نوع الانسان و لماكان عمر شدید الغلظة دعر الجاب 
خشن الملمس دائم العبوس كان بعتقد أن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقص 
حتى لو قدرنا أن خلقه حاصل لعلى ‏ عليه السلام - و خلق على حاصل له لقال فى على : 
لولاشراسة فيه فهو غير ملوم عندى فيما قاله ولامنسوب الى أنه آداد الغض من 
على والقدح فيه ولكنه آخبر عن خلقه ظاناً أن الخلافة لا تصلح الا للشد بد 
الشكيمة العظيم الوعودة ( الى أننال ) ومن 7أم ل كتب السير عرف صدق هذا القول 
وعرف أن عمرو بن العاص أخذ كلمة عمر اذ لم يقصد بها العیب فجعلها عيبا و زاد عليها 
أنه كثير اللعب يعافس النساء و يمارسهن و انه صاحب هزل» و لعمرالته لقدكان أبعدالناس 


« بقية الحاشية فى الصفحة الاتية » 


و الايضاح للفضل بن شاذان 
الزبير إلا أنه مؤمن الرضا کافر الغضب ‏ ولا یمنعنی من طلحة لا نخوته و کبره » 
ولایمنعنی من سعد !لا فظاظته وعتفه ؛ ولا بمنعنی من عبد الرّحمن بن عوف إلا أنه 
قارون هذهالمة » یجمعون فى البيت ثلاث » ويصلى بالتاس صهيب » ویحضر عبدالله 
ابن عمر مشيراً و وزيراً ولیس له ١‏ من الامر شی“ فاذا استقام رأى خمسة و آی واحد 
فاجلدوا عنقه » وان" استقام رأى أربعة و ی اثنان ؛ فاجلدوا أعناقهما » و إن استقام 
ثلاثة" ۳ وأ ثلائة * فتحاكموا الى عبدالته بن عمر فأئ الفريقين قضی لهم فاقتلوا الباقين 
(فى حديث طويل) . 

و فى رواية أخرى : فان مضت ثلاثة یام و لم يبايعوا رجلا منهم فاقتلوهم 
جميعاً . 


«بقية الحاشية من الصفحة الماضية» 

من ذلك وأى وق تکان یتسم لعلى ‏ عليه السلام حتى يكون فيه على هذه الصفات فا نأزمانه 
كلها فى العبادة والصلوة والذكر و الفتوئ والعلم واختلاف الناس اليه فى الاحكام وتفسير 
القرآن » و نهارهكله أو معظمه مشغول بالصوم و ليله كله أو معظمه مشغول بالصلوة » هذا 
فىأيام سلمه فأما أيام حربه فبالسیف‌الشهیر و السنان الطرير و ركوب الخیل و قود الجيوش 
و مباشرة الحروب و لقد صدق - علیه‌السلام - فی‌قوله : اننی لیمنعنی من اللعب ذ کر الموت 
و لکن الرجل الشريف النبیل الذی لا بستطیم آعداژه أن یذ کروا له عیباً أو یمدوا عليه 
وصمة لابد أن يحتالوا و یبذاوا جهدهم فى تحصیل ابر ما وان ضعف یجعلونه عذراً 
لانفسهم فى ذمه و یتوسلون به الى آتباعهم فى تحسینهم لهم مفارقته و الانعراف عنه ( الى 
آخر ماقال فمن آراده للیراجم ذلكك الکتاب ) » . 


۱ - کذا فى ح لکن فى غيرها : اليه » . 
۲ -ح : «واذا  »‏ وکذا فیما يأتى من نظائره فى الحدیث . 


۳ و ؛ - ای اسنقام رأى ثلائة و لم يستقم رأی ثلاثة . 


الاعتراض على عمر فى تعييبه أ كابر الصحابة ۰۱ 

فانظروا الى روايتكم عن عمر' وما نسبتموه اليه ان كنتم صادقين عليه فى قوله 
[علی ما] زعمتم : حسب آل عمر منها + فوالله اذكانت " لله رضی ماکان ينبغى له أن 
بخرج آلعمر منها » وان کانت لله سخطاً ماکان ینبفی له أن يصرف عنها ولده وبلقی" 
فیها" أصحاب رسول‌القهالّذین شهد لهم رسول‌اله (ص) أنتهم من أهل الجنة . 

م2 زعمتم أنه اختا رلههم قوماً منأهل الجنة عم ذکرهمبما ذکرهم" من‌التنقص! ان" 
عثمان صاحب عصبية » وعلباً " تلعابة حریص علیها» والزبیر مؤمن الرّضاكافرالغضب» 
وطلحة صاحب نخوةر وکبر» وسعد] ۸ صاحب فظاظة وعنف » وعبدالررحمن‌قارون هذه 
الأمّة؛ فياك اح بش مسا فل به و زم أنه اختارم لأمئة محمد (س) وهم 
بهذه الصفةالتى وصف » فش کنتم صادقين عليه أنّه فعل ذلكك وتكلم [به] وأمر بقتلهم 
فلقد نسبتموه الى ماتنسب اليه الصعاليكك' الذين لايخافونالله» و لئن كنت م کذبتم عليه لد 
تحملتم بكذبكم عليه وزرا و إئمآ عظيماً . 

فهذه وقیعتکم فى خيار أصحاب رسولالله (ص) وأنتم ترمون الشيعة بذلكك دم 


۱-ج ق س مج مث : « على عمر » . ۲ - فی‌النسخ : «كان». 


۳ -ح : «یبقی» . ٤‏ - «فیها» فى مج و ق فقط . 
ه - غیرح ؛ « بما ذکر » . ١‏ -ح : «من النقص». 


۷ و ۸ -غیر ح : «علی وسعد» کلاهما بالرفع و ذلک مبتی علی‌ساهو المقرر فى الذحو 

من أن المعطوف على اسم ان بعد مضى الخبر جائز رنعه ونصبه ؛ قال ابن مالک : 
« و جائز رفعتك معطوفاً على منصوب ان بعدان تستكملا » 
« وألحقت بان لكن وأن من دون ليت ولعل وكان » . 

٩‏ -ج س ق مج مث : «السعاليكك» (بالسین) ؛ و فی‌الصحاح والقاموس: «صعاليك 
العرب ذؤبانها » . و قال ابن الاثير فى النهاية فى ذوب : « وفی‌حد.ث الغار فيصبح 
فى ذوبان الناس يقال لصعاليك العرب و لصوصها ذوبان لانهم كالذثاب و الذوبان جمع 
ذئب و الاصل فيه الهمز و لكنه خنف فانقلب واوآ » و ذكرناه ههنا حملا علی‌لفظه ». 


۰.۲ الایضاح للفضل بن شاذان 


آتقی‌التاس مما ترمو نهم به فىروايات' كثيرة. تروونها على ألى بكر وعمر وعثمان من! 
أشنع مایکون من الرواية عن قوم تز كونم و تأخذون الحديث عنهم لو کتبناها کلها 
لاحتجنا الى أجلاد" كثيرة وفيما كتبنا و بنا بلاغ" لقوم يعقلون . 

ثم" إقرا ركم على الصحابة آنهم اختلفوا ؛ فان زعمتم آنهم فى اختلافهم مطيعون ؛ 
فقد زعمتم أن الله نهاهم عن الّطاعة لان الله قال: واعتصموا بحبلالله جمبعاً ولاتفرقواگ 
وقال : ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البینات اولئكك لهم عذابت 
عظیم * ؛ وان زعمتم هم عاصون فى اختلافهم ؛ فقد وقعتر فيهم و زعمتم أن التبى 
صلىالله عليه وآله ‏ آمرنا بالاقتداء بالعصاة » فهذا مالا مخرج لک منه . 

فوجد ام أخذتم عن قوم رددتم أقاوياهم فى بعض و قبلتموها فى بعض, و کنتم 
أنتم المختارين مما قالوا ؛ فما استحستم أخذتموه و قبلتموه » و ما كرهتم تركتموه » 
وطعنتم على من زکیتموه » و زكليتم من‌طعنتم عليه » فکنتم أئمة أنفسكم فيما نقلوا اليكم 
واتبعتم فى ذلكك ظنکم و هواکي » وتر تم شيئاً ارتضاه بعضكم » و رضيتم شیثاً كر هه 
بعضکم » ولايخلو ما اختلفتم فيه من‌آن يكون بعضه سخطاً لله أو که » أو يكون رضئ ` 
بعضه وكرهاً " بعضه فترضون ما يزعي بعضكم أن الله كرهه » وتكرهون مایزع بعضكم 

أن الله رضيه فلاحقا " تعرفون ولا باطلا” ' تنکرون فکلّک راض عمّن خالفكم 

۱ - غیرح : «فى روایة» . ۲ -ج : «و من». 

۳ - الاجلاد جمع الجلد کالجلود قال الفیومی فى المصیاح المنیر : « قال الازهری ۰ 
الجلد غشاء جسد الحیوان والجمع جلود و قد یجمع على أجلاد مثل حمل وحمول وأحمال» . 


4 - صدر آية ۱۰۳ من سورة آل عمران . » - آية ه١٠‏ من سورة آل‌عمران . 
٩‏ و۷ -فی بعض النسخ کلاهما بصورة الفعل فیکون‌المعنی : « رضی‌الته بعضه و کره 
پعضه > , 


۸ و ٩‏ فى السخ : « فلاحق » « ولاباطل » . 


خاتمة الکتاب و عبارات آواخر النسخ ۰۳ 


طاعن" عليه . 

ومن 'جهة أخرى تروون عن ال مرجئة ویروون عنکم »وتروون عن‌القدرية ویروون 
عنكم »> وتروون عن الجهمية ويروون عنكم > فتقبلون منهم بعض أقاويلهم وتردون عليهم 
بعضها ؛ فلا الحق آنتم منه على ثقة » ولا الباطل أنتم منه على یقین » و أنتم عند أنفسكم 
أهل الّسنّة والجماعة فهذه صفتكم التى تعرفونها من أنفسكم وتا بها عليكم آلسنتکم 
فالحمد لله اذى بصرنا ماجهلتم [به] وعرفنا ما جحدتم به" وله المزيد بذلكك [ والحمد 
لله کثی را وصلواته” على سيد الاو لین والآخرين محمد التبى وآله الطاهرین"] . 


عبارات خواتم النسخ 
عبارة آخر نسخة ق: وتم الکتاب بتوفیق من الله فى شهر رمضان سنة اثنى وسبعین 
بعد ألف وکتب من نسخة کتب فيها : بلغ عرضاً فصح بقدر الجهد و ذلکک بأصله 
المنقول منه و وقع الفراغ من التنمیق فى محرم سنة خمس وستدائة . 
الخطٌ یبقی زماناً بعد كاتبه وصاحب الخط تحت الأرض مدفون ». 
عبارة آخر نسخة س: تم الكتاب بتوفيق من الله تعالی بقلم الفقیر عبد آل محمد 
وفى هامشها بخط المتن : 
و بلغ قبالا" من‌الفاتحة الى الخاتمة والّذىفيه من الأوراقالبيض قد سقط من نسخة 
الأصل يسترالله نسخه من نسخة أخرى وكان ذلکث فی‌عدةمجالس آخرها ليلة الخميس 
١‏ انما جعلناها صدر الجملة لكونها مصدرة بالواو فلاتكون صلة لما قبلها . 
۲ - لم تذ کر فىح . 
۳ - مج : « وصلوة » ق : « و صلوته » . 
) -ح ( بدل مابين الحاصرتین ) : « و الصلوة على نبیه و آله المعصومین » . 


۰۰4 الايضاح للفضل بن شاذان 


امن عشر من‌شهر صفر ختم بالخیر والظفر من‌شهور سنة تسعین وتسعمالة ؛ حرره فقیر 
ربه الولی محمد على عفی عنه بمحمد وعلى » . 

وعبارة آخر نسخة مث : 

ووفى المنتسخ منه : بلغ قبالا" من الفاتحة الى الخاتمة ؛ والّذی فيه من الأوراق 
البيض قد سقط من نسخة الأصل يسرالله نسخه من نسخة آخری وکان ذلكك فى عدة 
مجالس آخرها لبلة الخمیس امن عشر من شهر صفر ختم بالخر والظفر سنة تسعين 
و تسعمائة رانتهی ) . » 

وعبارة آخر نسخة مج: « تم الکتاب بتوفیق منالله تعالی » . 

وعبارة آخرنسخة ح : 

دتم كتابة “على نسخة مغلوطة کتبت على نسخة تأریخها تسعمائة وتسعون» كانت 
ناقصة من أواسطها أوراق مقدرة بالبياض ؛ و انتهی على بد محمد السماوى بالتجف 
لثمان بقين من ربيع ا[لا ]ول سنة ۱۲۳۵ حامداً مصلا مسلماً » . 

وعبارة آخر نسخة ج : 


« تم" فى الثانى والعشرين من جمادى الثانية من شهور سنة ٩۱۱۱۸‏ . 


تأریخ فراغى من التصحیح البدوی والنهالی : 
ثم تحرير ذلكك بيد العبد الاثم جلال الدين بن القاسم الحسینی منتصف ليلة 
الجمعة وكانت اللّيلة السابعة من شهر رمضان المبارك من سنة ۱۳۹۰ . 
ومن الاتفاق كان تصحيحة النهائی بعد ترتيب الحروف ليلة الاربعاء وكانت 
الاسيلة. السابعة من شهر رمضان المبارك من سنة ۱۳۹۱ . 
فكانت الفاصلة بين التصحيحين سنة کاملة قمرية” ؛ والحمد لله ربالعالمين. 


تعليقات الكتاب 


لمّا كان ماذكره ابن أنى الحديد فى شرح نهج البلاغة فى شرح هذه العبارة من 
أصل الكتاب : «وقال - علي هالسلام ‏ لعمار بن ياسر ‏ رحمهالله تعالى .- وقد سمعه 
يراجع المغيرة بن شعبة كلاماً : دعه یاعمار فاته لم يأخذ من الداين الا ما قاربه من 
الد نیا وعلى عمد لبّس على نفسه ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته » مشتمللا" علىمطالب 
مهمّة مرتبطة 5 فى كتاب الايضاح للفضل بن شاذان غاية الارتباط وقد أشرنا فى ذيل 
بعض صفحات الكتاب الى ذلكك (انظر ص و ۳۷۹) رأينامن المهمأن نتقله يهنا حتتى 
ينتفع به الناظرون فى ذلكك الکتاب والله المستعان وعليه التكلان 

قال ابن آی الحديد فى شرح الكلام المذكور مانصه : 

(راجع ج٤‏ ؛ ص 40 457 من النسخة المطبوعة بمصر سنة ۱۳۲۹) 

والشترح ‏ آصحابنا غير متفقین عی‌السکوت على المغيرة بلأكثر البغدادیین 
يفسقونه ویقولون‌فیه مايقالفى الفاسق » ولماجاء عروة بنمسعود التقفى الى رسول الله 
صلی الله عليه وآله ‏ عام الحديبية نظر اليه قائماً على رأس رسول الله مقلّداً سيفاً فقال : 
من هذا ؟ ‏ قيل : ابن أخيكك المغيرة قال : وأنت ههنا ياغدر والله انى الى الآن ما 
غسلت سوأتنكك و كان اسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح ولاانابة ولانية جميلة كان 
قد صحب قوماً فى بعض الطرق فاستقفلهم وهم نیام" فقتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفاً 
ان يلحق فيقتل أو يؤخذ مافاز به منأموالهم فقدم المدينة فأظهر الاسلام وكان رسو لالله 
- صلىالله عليه وآله - لا يرد على أحد اسلامه آسلم عن علّة او عن اخلاص » فامتنع 
بالاسلام واعتصم وحمى جانبه . 


۰ الايضاح لافضل بن شادان 


ذکر حديثه آبوالفرج على بن الحسین الاصفهانی فى کتاب الاغانی 

قال : كان المغيرة يحداث حدیث اسلامه قال: حرجت مع قوم من بنی‌مالکثر 
ونحن على دين الجاهلية الى المقومس ملكك مصر فدخلنا الى الاسكندرية و أهدينا 
للملكك هداياكانت معنا فكنت أهون آصحانی عليه وقبض هدايا القوم وأمر لهم بجوائز 
وفضل بعضهم على بعض وقصر ی فأعطانى شیتآ قليلا” لا ذكر له وخرجنا فأقبلت بنو- 
مالكك يشترون هدايا لأهلهم وهم مسرورون ولم يعرض أحد” منهم على مواساة فلمًا 
خرجوا حملوا معهم خمراً فكانوا يشربون منها فأشرب معهم ونفسى تأنى ان تدعنى معهم 
وقلت : ينصرفون الی‌الطائف بما أصابوا وءاحباهم به الماكك ويخبرون قوی بتقصيره 
ی وازدرائه ابی فأجمعت علی‌قتلهم فقلت : انی آجد صداءاً فوضعوا شرابهم ودعونی 
فقلت : رأسی بصدع ولکن اجلسوا فاسقیکم فلم ينكروا من آمری شيئاً فجلست أسقيهم 
وأشرب القدح بعد القدح فلما دبّت الكأس فيهم اشتهوا الراب فجعلت أصرف لهم 
وأترع الكأس فآهمدته الخمر حتى ناموا مايعقلون فوثبت اليهم فقتلتهم جميعاً وأحذت 
جميع ماکان معهم و قدمت المدينة فوجدت التبى ‏ صلى الله عليه و آله - بالمسجد 
وعنده آبویکر وكان ی عارفاً فلما رآنی قالة: ابن خی عروة ؟ - قلت : نعم قد جفت 
أشهد أن لااله الا الله وأن” محمّداً رسول الله فقال أبوبكر: من مصرأقبلت ؟ - قلت: 
نعم قال : فما فعل المالکیون الّذين کانوا معكك ؟ ‏ قلت : كان بينى و بينهم بعض 
مايكون بين العرب و نحن على دين الشرله فقتلتهم و أخذت أسلابهم وجئت بها الى 
رسولالله ‏ صلى اله عليه وآله ‏ ليخمّسها فانّها غنيمة من المشرکین فقال رسولالله: 
أما اسلامکث فقد قبلته ولا نأخذ من آموالهم شین ولا نخم‌سها لآن هذا غدر والغدر 
لاخیر فيه فأخذنى ماقرب ومابعد فقلت : يارسولالله اما قتلهم وأنا على دين قومی ثم 
اسلمت حين دخلت الیکث الساعة فقال - علیه‌السلام - : الاسلام يجب ماقبله . 

قال : وكان قتل منهم ثلائة عشر انساناً و احتوى على ما معهم فبلغ ذلكك ثقيفاً. 


كلام نفيس لبعض الزيدية فى حق الصحابة ۷ 


باا طائف فتداعوا للقتال ثم اصطلحوا على اننحمل عمى عروة بنمسعود ثلاث عشرة 
دية . 

قال : فذلكك معنی‌قول عروة يومالحديبية : ياغدر أنا الى الامس أغسل سوأتكك 
فلا أستطيع أن أغسلها . 

فلهذا قال أصحابنا البغداديون : من كان اسلامه على هذا الوجه وكانت خاتمته 
ماقد تواتر الخبر به من لعن على - علیه‌السلام - على المنابر الى ان مات على هذا الفعل 
وكانالمتوسّط منعمره الفسق والفجور واعطاء البطن والفرج سؤالهما وممالأة الفاسقين 
وصرف الوقت الى غير طاعةالله كيف نتولاه ؟! وأى عذر لنا فىالامساك عنه ؟! وأن 
لانکشف للشاس فسقه ؟! ۱ 

وحضرت عندالتقیب ألىجعفر يحيى بن محمد العلوی البصری فی‌سنة احدی 
عشرة و ستمائة و و آحدهم يقرأ فى الاغانی لأنى الفرج فمن ذکر 
المغيرة بن شعبة و خاض القوم فذمه بعضهم و أثنى عليه بعضهم و آمسکث عنه آخرون 
فقال بعض فقهاء الشيعة ممن کان يشتغل بطرف من علم الكلام على رأى الأشعرى : 
الواجب الكف والامساك عن الصحابة و عما شجر بينهم فقد قال أبوالمعالى الجوينى : 
ان رسولالله ‏ صلىالله عليه وآله - نهى عن ذلكث و قال : اياكم و ماشجر بين 
صحابتى . وقال : دعوا لى أصحالى فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً لما بلغ مد أحدهم 
ولانصيفه . وقال: أصحانى کالدجوم بام اقتديتم اهتديتم . وقال : خيركم القرن اذى 
آنا فيه لم اذى بليه ثم" اذى يليه ثم" اذى يليه . وقد ورد فى الق رآن التناء على الصّحابة 
وعلى التابعين وقال رسولالله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ومایدریکث لعل الله اطّلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم . 

وقد روى عن الحسن البصری أنه ذكر عنده الجمل وصفين فقال : تلكث دماء 
طهرالله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا نم" ان" تلکث الاحوال قد غابت عتا و بعدت 
أخبارها على حقائقها فلايليق بنا اننخوض فيها ولو کان واحد من هؤلاء قد أخطأ.لوجب 


۳ ۱ الايضاح للفضل بن شاذان 


ان یحفظ رسول‌الّه - صلی الله عليه و آله - فيه و من المروءة أن يحفظ رسولالله - 
صلی الله عليه وآله ‏ فى عائشة زوجته و فى الزبیر ابن عمته وفی طلحة الَذى وقاه 
بیده ثم ماالذى ألزمنا وأوجب علینا ان نلعن أحداً من المسلمین او نبرا منه وأی ثواب 
فى اللّعنة والبراءة ؟۱ ان الله تعالی لابقول يوم القيامة للمکلّف : لم لم تلعن ؟ بل قد 
یقول له : لم لعنت ؟ ولو آن اناا عاش عمره كله لم يلعن ابليس لم يكن عاصياً 
ولاآثماً » واذا جعل الانسان عوض الذّعنة : أستغفرالله ؛ كان خيراً له . 

ثم كيف يجوز للعامة ان تدخل أنفسها فى امور الخاصّة و اولئكك قوم كانوا 
أمراء هذهالامّة وقادتها ونحن اليوم فى طبقة سافلة جد أ عنهم فكيف يحسن بناالتعرض 
لذکره ؟! أليس يقبح من الرعية ان تخوض فى دقائق امور الملكك و أحواله و شؤونه 
اتی تجرى بينه و بين أهله و بنى عمّه ونسائه و سراريه وقدكان رسولالله ‏ صلی الله 
عليه و آله - صهراً لمعاوية وأخته ام حبيبة تحته فالأدبانتحفظ ام حبيبة وهی ام 
المؤمنين فی‌آخیها و کیف يجوز ان پلعن من‌جعل‌الّه تعالی بینه وبين رسوله مودة" آلیس 
المفسترون كلهم قالوا : هذه الاية أنزلت فى ای سفیان و آله وهی قوله تعالی : عسى الله 
ان یجعل بینکم وبين الذينعاديم منهم مودة ؛ فكانذلكك مصاهرة رسولالله ‏ صلی الله 
عليه وآله ‏ أباسفيان وتزويجه ابنته على أن" جميع ماننقله التشيعة من الاختلاف بينم 
والمشاجرة لم يثبت وما كان القوم الا كبنى ام واحدة ولم يتكدار باطن احد منهم على 
صاحبه قط ولاوقع بينهم اختلاف ونزاع . 

فقال أبوجعفر رحمهالله : 

قدكنت منذ یام علقت بخطی كلامآ وجدته لبعض الزيدية فى هذا المعنی 
نقضاً ورد ا على أنى المعالى الجوينى فيما اختاره لنفسه من هذا الرّأى وأنا أخرجه الیکم 
لأستغنى بتأمّله عن الحديث على ما قاله هذا الفقيه فانی أجد ألما يمنعنى من الاطالة 
فى الحديث لاسيما اذا خر ج مخرج الجدل و مقاومة الخصوم ثم أخرح من بین كتبه 
كراساً قرأناه فى ذلكك المجلس واستحسنه الحاضرون وأنا أذكر ههنا خلاصته . 


كلام نض لضن الزيدية فى عق الصحارة ا 
قال : لولا أن الله تعالى أوجب معاداة أعدائه كما أوجب موالاة أوليائه وضیق 
على المسلمين تركها اذا دل" العقل عليها اوصح الخبر عنها بقوله سبحانه : لاتجد قوماً 
يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حادالله و رسوله ولوكانوا آباءهم او أبناءهم او 
اخوانهم اوعشيرتهم وبقولهتعالى: ولو کانوا يؤمنون بالله والتبی وماأنزل اليه مااتتخذوهم 
أولياء و بقوله سبحانه : لانتولوا قوماً غضبالله عليهم » ولاجماع المسلمين على أن الله 
تعالی فرض عداوة أعدائه و ولاية أوليائه » وعلى ان البغض فى الله واجب والحب فى الله 
واجب لماتعرّضنا لمعاداة أحد من الناس فى الدين ولاالبراءة منه ولكانت عداوتنا للقوم 
تکلفاً ولو ظنتا أن الله عزوجل يعذرنا اذا قلنا: يارب" غاب أمرهم عتا فلم يكن لخوضنا 
فى آمر قد غاب عتا معنی لاعتمدنا على هذا القدر و واليناهم و لکتّا نخاف ان يقول 
سبحانه لنا : ان كان آمرهم قد غاب عن أبصاركم فلم يغب عن قلوبكم و أسماعكم قد 
أنتكر به الأخبار التصحيحة التى بمثلها ألزمتم أنفسكم الاقرار بالتبی - صلى الله عليه 
وآله ‏ وموالاة من صدقه ومعاداة من عصاه وجحده وأمرنم بتدبر القرآن وما جاء به 
الرسول فهلا حذرم من ان تكونوا من أهل هذه الآبة غداً : ربتا انا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلّونا السبيلا . 
فأما لفظةاللّعن فقد أمر ناالله تعالى بها وأوجبها ألاترى الى قوله: اولشکث يلعنهم الله 
ويلعنهم اتلاعنون فهو اخبار معناه الأمركقوله : والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن" ثلاثة 
قروء وقد لعنالله تعالى العاصين بقوله : لعن الذين کفروا من بنى اسرائيل على لسان 
داود » وقوله : ان الذین يؤذونالله و رسوله لعنهمالله فى الدّنيا والاخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً » وقوله : ملعونين آینما ثقفوا أخذوا و فتلوا تقتيلا » وقالالله تعالى لابلیس: وان" 
عليكك لعنتى الى يوم الدين وقال : ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً . 
فأما قول من يقول : أى ثواب فى اللّعن و ان الله تعالى لايقول للمكلف : لم 
لم تلعن بل قد يقول له : لم لعنت و اه لوجعل مكان : لعنالله فلات ؛ هم اغفر لى » 
لكان خيراً له » ولو أن" انساناً عاش عمره کلّه لم ياعن ابليس لم يؤاخذ بذلکث ؛:فكلام 
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جاهل لابدرى مايقول : اللعن طاعة ویستحق" علیهاالشواب اذا فعات على وجهها وهو 

ان يلعن مستحق" اللّعن لله وفىالله لا فى العصبيّة والهوى ألا ترى أن" الشرع قد ورد بها 
فى نفى الولد ونطق بهاالقرآن وهو ان يقول الزوج فی‌الخامسة : أن لعنةالله عليه ان كان 
من الكاذبين فلو لم يككنالله تعالى يريد ان يتافّظ عباده بهذهاللّفظة وانه قد تعبده بها 
لما جعلها من معالم الشرع ولماكررها فى كثير من كتابه العزيز ولما قال فى حق القائل: 
وغضب الله عليه ولعنه وليس المراد من قوله : ولعنه ؛ لا الأمر لنا بأن نلعنه ولو لويكن 
المراد بها ذلكك لكان لنا ان نلعنه لآن الله تعالى قد لعنه أفيلعن الله تعالى انساناً ولایکون 
نا أن نلعنه » هذا مالایسوغ فى العقل كما لايجوز أن يمدح الله انساناً الا ولنا ان‌نمدحه 
ولايذمّه الاو لا أن نذمه و قال تعالى: هل انبتكم بشر من ذلكك مثوبة” عندالله من 
لعنهالله» وقال: ربنا آتهم ضعفین من‌العذاب والعنهم لعناً كبيراً » وقال ع نوجل" : وقالت 
اليهود یداه مغلولة غات أيديهم ولعنوا بما قالوا . 

وكيف بقول القائل: ان الله تعالى لابقول للمكلّف : لم لم تلعن ؟! ألا يعلم هذا 
القائل أن الله تعالی آمر بولاية أوليائه وأمر بعداوة آعدائه فکما بسأل عن التولى بسأل 
عن‌التبری ألاترى أن الیهو دی اذا أسلم يطالب بأن يقال له تلفنظ بكلمة الشتهادتين نم" 
قل : برئت منكل دين يخالف دين الاسلام فلابد من البراءة لان بها يتم العمل 
ألم يسمع هذا القائل قول الشاعر : 

تود عدوی ۳ تزعم ان صديقكك ان الر آی عنكك لعاز ب 

فمودة العدو خروج عن ولاية الولى و اذا بطلت المودة لم يبق الا البراءة لأنّه 
لابجوز ان يكون الانسان فى درجة متوسطة مع أعداءالله تعالى و عصاته بأن لايودهم 
ولايبرأ منهم باجماع المسلمين على نفى هذه الواسطة . 

وأما قوله : لو جعل عوض اللّعنة أستغفرالته لكان خيراً له فانّه لو استغفر من 
غير أن يلعن أو يعتقد وجوب اللعن لما نفعه استغفاره ولاقبل منه لأنّه يكون عاصياً لله 
تعالی مخالفاً أمره فى امساكه عمسن أوجب الله تعالى عليه البراءة منه و اظهار البراءة» 


والمصر عل بعض المعاصى لاتقبل توبته واستغفاره عن البعض الآخر وآمّا من يعيش 
عمره ولايلعن ابلیس فان کان لايعتقد وجوب لعنه فهو كافر » وان کان يعتقد وجوب لعنه 
ولابلعنه فهو مخطى* على أن الفرق بينه و بين ترك لعنه رژوس الضّلال فى هذه الامة 
كمعاوية والمغيرة وأمثالهما ان" احداً من‌المسلمین لايورث عندهالامساك عن لعن‌ابلیس 
شبهة فى أمر ابليس والامساك عن لعن هؤلاء وأضرابهم بثير شبهة عندكثير منالمسلمين 
فى آمرهم ؛ وتجتب ما يورث الشبهة فی‌الد ين واجب » فلهذا لم يكن الامساك عن لعن 
ابليس نظيراً للامساك عن أمر هؤلاء . 
قال : ثم يقال للمخالفين : 
أرأيتم لوقال قائل : قد غاب عتا أمر يزيد بنمعاوية والحجاج بن بوسف فليس 
ينبغى أن نخوض فى قصتهما ولا ان نلعنهما ونعاديهما و نبرا منهما هل كان هذا الا 
كقرلكم : قد غاب عدا أمر معاوية و المغيرة بن شعبة و أضرابهما فليس لخوضنا 
فى قصتهم معنى 
وبعد كيف أدخلتم أيها العامة والحشرية وأهل الحديث أنفسكم فى أمر 
عثمان وخضتم فيه وقد غاب عنكم و برثتم من قتلته ولعنتموهم وكيف لمتحفظوا أبابكر 
الصذیق فى محمد ابنه فانک لعنتموه وفسقتموه ولاحفظتم عائ نشة أم المؤمنين فى أخيها 
محمد المذكور ومنعتمونا ان نخوض و ندخل أنفسنا فى أمر على و الحسن والحسين 
ومعاوية الظالم له ولهما المتغلّب على حقّه وحقوقهما؛ وکیف صار لعن ظالم عثمان من 
السنة عندكم ولعن قم على ) والحسن‌والحسین تكلفاً ؟! وكيف أدخلتالعامة أنفسها 
فى أمر عائشة وبرئت ممن نظراليها ومنالقائل لها: ياحميراء أو اما هىحميراء ولعنته 
بكشفه سترها ومنعتنا نحن عن الحديث فى أمر فاطمة وماجرى لها بعد وفاة أبيها . 
فان قلتم : ان بيت فاطمة اما دحل وسترها انما كشف حفظاً لنظام الاسلام 
وكيلا بنتشرالأمر و يخرج قوم" منالمسامين أعناقهم من ربقة الّطاعة ولزوم الجماعة قيل 
لكم : وكذلكك ستر عائشةاتماكشف وهودجها انما هتكك لأنها نشرت حبل الطاعة 
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و شقّت عصا المسلمین و أراقت دماء المسل‌ین من قبل وصول على بن أنى طالب 
عليهالسلام ‏ الی‌البصرة وجری لها مع‌عثمان بن حنيف وحکم بن جبلة ومن كان معهما 
من المسلمین الصالحین من القتل وسفکث الد ماء ماینطق به کتب ,نت واریخ والسیر فاذا 
جاز دخول بيت فاطمة لأمر . لم يقع بعد جا زکشف ستر عائشة على ما قد وقم و تحق» 
فكيف صار هتكك ستر عائشة من الكبائر الّتى يجب معها التخليد فی‌الثار والبراءة من 
فاعله وم من أوكد عرى الايمان و صا ركشف بيت فاطمة والد خول عليها منزلها و جمع 
حطب ببابها وتهد دها بالتحریق من آوکد عری الدین و اڈ ثبت دعائم الاسلام و مما 
أَعزانته به الد ین وأطفأ به ناثرة الفتنة والحرمتان واحدة والستران واحد ؟! 

وما نحب ان نقول لکم : ان حرمة فاطمة أعظم ومکانها أرفع وصیانتها لأجل 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وآله - آولی فانها بضعة منه وجزء من لحمه و دمه و ليست 
کالروجة الأجنيَة التى لانسب بینها وبن لوح وانّما هی‌وصلة مستعارة وعقد بجری 
مجری اجارة النفعة وکابملکک رق الامة بالبیع والشراء ولهذا قال الفرضیون: أسباب 
التوارث ثلاثة ؛ سبب ونسب و ولاء » والتسب القرابة و السبب التكاح و الولاء ولاء 
العتق» فجعلوا التكاح خارجاً عن التسب ول و كانت از وجة ذات نسب لجعاوا الاقسام 
الثلاثة و تسم رايب كير اوی تاشرو أ ا 
من يحبها ومن لايحبها منهم انها سيندة نساء العالمين . 

قال: وكيف يلزمنااليوم حفظ رسو لالله ‏ صلی اللهعليهوآ له - فى زوجته وحفظ 
آم" حبيبة فى آخبها ولم تلزم الّصحابة أنفسها حفظ رسولالله ‏ صلى الله عليه وآله - 
فى أهل بیته ولا ألزمت التصحابة أنفسها حفظ رسولالله ‏ صلى الله عليه وآله - فى صهره 
وابن عمه عثمان بن عفان وقد قتلوهم ولعنوهم وقد كان کثیر من التصحابة يلعن عثمان 
وهو خليفة منهم عائشة كانت تقول: اقتلوا نعثلا" لعن الله نعثلاء ومنهم عبدالله بن مسعود » 
وقد لعن معاوية على بن أنى طالب و ابنيه حسناً وحسيناً وهم أحياء يرزقون بالعراق وهو 
يلعنهم بالنشام على المنابر و يقنت عليهم فى الصلوات وقد لعن أبوبكر وعمر سعد بن 
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عبادة وهو حى وبرثا منه وأخرجاه من‌المدينة الى الّشام » ولعن عمر خالد بن‌الولید لما 
قتل مالکث بن نويرة ؛وما زال اللّعن فاشياً فى المسلمین اذا عرفوا من الانسان معصیة" 
تقتضی اللعن والبراءة . 

قال : 

ولوكان هذا معتبراً وهو ان يحفظ زيد لأجل عمرو فلا يلعن لوجب ان تحفظ 
الصحابة فى أولادهم فلايلعنوا لأجل آبائهم فكان يجب ان بحفظ سعد بن ألى وتاص 
فلايلعن عمر بن سعد قاتل الحسين » وان يحفظ معاوية فلايلعن يزيد صاحب وقعة 
الحرة وقاتل الحسين ومخيف المسجد الحرام بمكة » وان يحفظ عمر بن الخطاب 
فى عبيدالله ابنه قاتل الهرمزان والمحارب علينّاً ‏ علیه‌السلام - فى صفین . 

قال : 

على أنّه لوكانالامساك عن‌عداوة منعادىالله من أص حاب رسول الله - صلی الله 
عليه وآله - من حفظ رسولالله ‏ صلی‌اله عليه وآله ‏ فى أصحابه و رعاية عهده 
وعقده لم نعادهم ولو ضربت رقابنا بالسيوف ولكن محبة رسولالله ‏ صلىالله عليه 
وآله ‏ لأصحابه ليست کمحبة الجهال الّذين يضع أحدهم محبته لصاحبه موضع 
العصبيّة وانّما أوجب رسولالله ‏ صلى الله عليهوآله ‏ محبة أصحابه لطاعتهم لله فاذا 
عصوا الله وتركوا ماأوجب محبتهم فلیس عند رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله ‏ محاباة 
فى ترك لزؤم ماکان عليه من محبتهم ولا نغطرس فى العدول عن التمسکث بموالاتهم 
فلقدكان ‏ صلی الله عليه وآله ‏ بحب أنيعادى أعداء الله ولوكانوا عترته کما يحب ان 
يوالى أولياءالله ولوكانوا أبعد الخلق نسباً منه » والشاهد على ذلک اجماع الامّة على 
أن اللدتعالى قد أوجب عداوة من‌ارتد بعدالاسلام وعداوة مننافق وان كان من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ وان رسولالله - صلىالله عليه وآله - قد أوجب 
قطع السارق وضرب القاذف وجلد البكر اذا زنى وان كان من المهاجرين او الأنصار 
ألا ترى أنه (ص) قال : لو سرقت فاطمة لقطعتها ؛ فهذه ابنته الجارية مجرى نفسه 
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لم يحابها فى دينالله ولا راقبها فى حدودالله وقد جلد أصحاب الافکث ومنهم مسطحبن 
اثاثة وكان من أهل بدر . 

قال : 

وبعد فل وکان‌محل" أصحاب رسو ل الله 35 صلی الله عليه وآله - محل من لايعادى 
اذا عصىالله سبحانه ولايذكر بالقبيح بل يجب ان يراقب لاجل اسم الصحبة ويغضى 
عن عيوبه وذنوبه لكا نكذلكك صاحب موسى المسطور ثناؤه فىالقرآن لما اتبع هواه 
فانسلخ مما اوتى من الایات وغوى قال سبحانه : وانل عليهم نبأ لتذى آتيناه آیاننا 
فانسلخ منها فأتبعه اتشیطان فكان منالغاوين » ولكان ينبغى ان يكون محل عبدة العجل 
من أصحاب موسى هذا المحل لان" هؤلاء كلهم قد صحبوا رسولا" جلیلا" من رسل الله 
سیحاثه . 

قال : 

ولوكانت الصّحابة عند أنفسها بهذه المنزلة لعلمت ذلکث من حال أنفسه لأنهم 
آعرف بمحلهم من عوام" آهل دهرنا واذا قدرت أفعال بعضهم ببعض دلتکث علی‌آن" 
القصّة كانت على خلاف ماقد سبق الى قلوب التاس اليوم» هذا على وعمار و آبوالهثم 
ابن التيهان وخزيمة بن ثابت وجميع من كان مع على علي هالسلام ‏ من المهاجرين 
والأنصار لم يروا ان يتغافلوا عن طلحة والزبير حتی فعلوا بهما و بمن معهما ما يفعل 
بالشكراة فى عصرنا » وهذا طلحة والزبیر وعائشة ومن كان معهم وفى جانبهم لم یروا ان 
يمسكوا عن على حتی قصدوا كما يقصد للمتغلبين فى زماننا » وهذا معاوية وعمرو 
م ير باعليآ - عليه اتلام بالعين الى بری بها العامی صديقه أو جاره ولم بقصرا دون 
ضرب وجهه بالّسيف و لعنه ولعن أولاده و [قتل] کل" من کان حا من أهله و قتل- 
أصحابه وقد لعنهما هو أيضاً فى الصّلوة المفروضات ولعن‌معهما آباالاعورالاسلمی وأبا- 
موسى الاشعری وكلاهما من الصحابة ؛ و هذا سعد بن آد وقاص ومحمّد بن مسلمة 
و أسامة بن زيد وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل و عبدالله بن عمر وحسان بن ثابت 
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وأنس بنمالكك م يروا انيقدّدوا علا فى حرب طلحة ولاطلحة فى حر ب علی- - وطلحة 
والزبیر باجماع المسلمين أفضل من هؤلاء المعدودين لأتهم زعموا نهم قد خافوا ان 
يكون على قد غلط وزل" فى حر بهما » وخافوا انيكونا قد غلطا و ز لا فى حرب على » 
وهذا عثمان قد نفى أباذرٌ الى الربذة كما يفعل بأهل الخنا والرّيب » وهذا عمار و ابن- 
مسعود تلقيا عثمان بما تلقيا به لما ظهر لهما بزعمهما منه ما وعظاه لأجله » ثي فعل 
بهما عثمان ماتناهى اليم .ثم فعل القوم بعشمان ماقد علمتم وعلالتاس كلهم؛ وهذا عمر 
يقول فى قصة الزبير بن‌العوام لما استأذنه فى الغزو : ها انى ممسكك بباب هذا الشعب 
ان تتفرق أصحاب محمد فى التاس فيضلومم › وزع أنه وأبابكر کانا يقولان : ان 
علا والعبّاس فى قصّة الميراث زعما هما كاذبين ظالمين فاجرين وما رأينا عليناً 
والعباس اعتذرا ولاتنصّلا ولانقل أحد من أصحاب الحديث ذلكك ولا رأينا أصحاب - 
رصول الله أنكروا عليهما ماحكاه عمرعنهما ونسبه اليهماء ولاأنكروا أيضاً علىعمر قوله 
فى أصحاب رسولالله ‏ صلی‌الته عليه وآله آنه يريدون اضلال الناس و يهمون 
به » ولا نکر وا على عثمان‌دوس بطن‌عمار ولا کسر ضلع ابن‌مسعود ولاعلىعمار وابن- 
مسعود ماتلقیا به عثمان کانکار العامة اليوم الخوض فى حديث الصحابة» ولا اعتقدت 
الصحابة فى أنفسها مايعتقده العامة فيها الله" الا ان يزعموا تم آعرف بحق" القوم 
منهم » وهذا على وفاطمة والعبتاس‌مازالوا على كلمة واحدة يكذ بون الرواية : نحن معاشر 
الأنبياء لانورث ‏ و يقولون : انها مختلقة ‏ قالوا : وكيف كان التبی - صلّی‌الّه عليه 
وآله - يعرف هذا الحكم غيرنا ويكتمه عتا ونحن الورثة ونحن آولی‌التاس بأن بودی 
هذا الحكم اليه » وهذا عمر بن الخطاب يشهد لأهل الشوری أنهم الثفر الذين توفی 
رسول الله - صلىالله عليه وآله ‏ وهو عنهم راض ثم يأمر بضرب أعناقهم ان اروا 
فصل حال الامامة ؛ هذا بعد أن ثلبهم وقال فى حقهم ما لوسمعه العامة اليوم من قائل 
لوضعت ثوبه فى عنقه سحباً لی‌اتسلطان ۳ شهدت عليه بالرفض واستحلت دمه» فان 
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كان الطعن على بعض الصحابة رفضاً فعمر بن الخطاب أرفض الاس وامام الروافض 

لم" ماشاع واشتهر من قول عمر : كانت بيعة أفى بكر فلتة" وقىالله شرّها فمن 
عاد الى مثلها فاقتلوه » وهذا طعن فى العقد وقدح" فى البيعة الأصليّة لم" مانقل عنه من 
ذكر أنى بكر فى صلاته وقوله عن عبدالرحمن : ابنه دويبة ولهو خير منأبيه . ثم عمر 
اقتلوه فانّه منافق . و قد شتم أا هريرة و طعن فى روایته و شتم خالد بن الوليد 
و طعن فى دينه وحكم بفسقه و بوجوب قتله » و حون عمرو بن العاص و معاوية بن 
ألى سفيان و نسبهما الى سرقة مال الفىء واقتطاعه وكان سريعاً الى المساءة كثير الجبه 
والّشتم والسب لكل أحد وقل أن يكون فى الصحابة من سلم من معرة لسانه أو يده 
ولذلكك أبغضوه وملّوا أيّامه مع كثرة الفتوح فيها فهّلا احترم عمر الصحابة كماتحترمهم 
العامّة اما ان يكون عمر مخطاً واما ان تكون العامة على الخطأ » فان قالوا : عمر 
ماشتم ولاضرب ولاأساء لا الى عاص مستحق” لذلكك قيل لهم : فكأنا نحن نقول : 
انا نريد أن نبرأ ونعادی من‌لایستحق البراءة والمعاداة ؛ كلا ماقلنا هذا ولایقول هذا 
مسلم" ولاعاقل" وانّما غرضناالّذىاليه نجری بکلامنا هذا اننوضح أن الصحابة قوم من 
الناس لهی‌ما لاناس وعليهم ماعلیهم؛ من أساء منهم ذممناه ومن أحسن منهم حمدناه» ولیس 
لهم علی‌غیرهم من‌المسلمین کبیر فضل الا بمشاهدة الرّسول ومعاصرته لاغير» بل ربما 
كانت ذنوبهم آفحش من ذنوب غيرهم لاتم شاهدوا الاعلام والمعمجزات فقربت 
اعتقادانهم من الضرورة و نحن لم نشاهد ذلكك فکانت عقائدنا محض النظر والفکر 
وبعرضية الشبه والشكوك فمعاصینا أخف لآنا أعذر . 

ثم نعود الى ماكنا فيه فنقول : 

وهذه عائشة ام المؤمئين حرجت بقميص رسولالله ‏ صلىالله عليه وآله - 
فقالت للشاس : هذا قميص رسو ل الله لم يبل وعثمان قد أبلى سشته . ثم تقول : اقتلوا 


كلام نفيس لبعض الزيدية فىحق الصحاية الف 
نعثلا" قتل الله نعثلا" ۳ لم ترض بذاكث حتی‌قالت : أشهد أن" عثمان جيفة على الصّراط 

غداً » فمن التاس من يقول : روت فى ذلکث خبراً ومن الاس من یقول : هو موقوف 
عليها وبدون هذا لو قاله انساناليوم يكون عندالعامة ز نديقآء ني" قد حصر عثمان حصرته 
أعيانالصّحابة فما كان أحد" ينكر ذاكك ولابعظمه ولايسعى فى ازالته وانّما أنكروا على 
المحاصرین له وهو رج لکماعلمتم من وجوه أص حاب رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله - 
تم من أشرافهم ثم" هو أقرب اليه منألىبكر وعمر وهو معذلكك امامالمسلمين والمختار 
منهم للخلافة وللامام حق على رعيته عظيم فا نكانالقوم قد أصابوا فاذاً ليست‌الصحابة 
فی‌الموضع اذى وضعتها به العامة وانكانوا ما آصابوا فهذا هو الَذى نقول من أن 
الخطأ جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على آحادنا اليوم » ولسنا نقدح فى الاجماع 
ولاندعی اجماعاً حقیقب على قتل عثمان وانّما نقول : ان كثيراً من المسلمين فعلوا 
ذلكك والخصم يسلم أن" ذلكك كان خطأ” ومعصية" فقد صلم أن" الصحانی يجوز ان 
بخطی» ويعصى وهو المطلوب . 

وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة اد عی عليه انا وشهد عليهقوم بذلكك 
فلم ینکر ذلك عمر ولاقال: هذا محال‌ولاباطل‌لان هذا صحاى من صحابة رسول الله - 
صلی‌الّه عليه وآله ‏ لایجوز عليه الزّنا وهّلا أنكر عمر على الّشهود وقال لهم : ويح 
هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه بفعل ذلكك فان الله تعالى قد أوجب الامساك عن مساوى 
أصحاب رسول‌الّه - صلی‌الّه عليه وآله - وأوجب الستر عليهم وهلا تركتموه 
لرسولالله فى قوله : دعوا لی اصحایی > ما رأينا عمر الا قد انتصب لسماع الد عوی 
واقامة التشهادة وأقبل يقولللمغيرة : يامغيرة ذهب ثلاثة أرباعكك حتی اضطرب‌الرابع 
فجلد الثلاثة » وهلا قالالمغيرة لعمر : كيف تسمع فى قول هؤلاء وليسوا من الصحابة 
وأنا من الصحابة ورسول‌اله .- صلی‌الّه عایه وآله ‏ قد قال : آصحای کالنجوم بام 
اقتديتم اهتدیتم ؛ ما رآینا قال ذلكث بل استسلم لحكرالله تعالی . 

وههنا من أمثل من المغيرة وأفضل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر فى آبنام 
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عمر فأقام عليه الحد" وهو رجل من عليَة الصحابة ومن أهل بدر الشهود ايم بالجنة 
فلم يرد عمر اتشهادة ولادرأ عنه الحد" لعلّة أنه بدری ولا قال : قد نهى رسولالله ‏ 
صاتى الله عليه وآله ‏ عن ذ كر مساوى الصحابة وقد ضرب عمر أيضاً ابنه حد آ فمات 
وكان ممن عاصر رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله - ولم تمنعه معاصرته له من اقامة 
الحد عليه . 

وهذا على - عليهالسلام ‏ يقول ما حداثنى أحد بحديث عن رسولالله -- 
صلى الله عليه وآله ‏ الا استحلفته عليه» أليس هذا اتهاماً لهم بالكذب ؛ ومااستثنى أحداً 
من المسلمين الا أبابكر على ماورد فى الخبر . وقد صرح غير مرة بتکذیب أى هريرة 
وقال : لاأحد أكذب من هذا الد وسی على رسولالله ‏ صای‌الته عليه وآله ‏ وقال 
أبوبكر فى مرضه الّذى مات فيه : وددت نی لم أكشف بت فاطمة ولوكان أغلق 
على حرب ‏ فندم والتدم لايكون الا عن ذنب . 

ثم ب لماقل آن یفکتر فی تشتر علی-- علی‌لسلام - عن يه ی بکر سا 
آشهر الى ان ماتت فاطمة فان كان مصیباً فأبوبكر على الخطاً فى انتصابه فی‌الخلافة وان 
كان أبوبكر مصيباً فعلی على الخطأ فى تأختره عن البيعة وحضور المسجد. ثم قال أبوبكر 
فى مرض موته أيضاً للصحابة فلمّا استخلفت علیکم خی رکم یعنی عمر فكلكم ورم 
لذلكك أنفه يريد أن يكون الأمر له لما رأيتم الد "نيا قد جاءعت اما والله لتتخذن ستائر 
الد يباج ونضائدال<رير؛ أليس هذا طعناً فی‌الصحابة وتصريحاً بأنّه قد نسبهم الى الحسد 
لعمر لما نمض عليه بالعهد ولقد قال له طلحة لما ذكر عمر للأمر : ماذا تقول لربّكك 
اذا سألكشعن عباده وقد ولیت عليه فظت] غليظاً ؟ فقالأبوبكر : آجلسونی بال تخوّفنی؟ | 
اذا سألنى قلت : ولیت علیهم خير أهلكك ثم شتمه بكلام كثير منقول » فهل قول طلحة 
الا طعن فى عمر ؟! وهل قول ألى بكر الا طعن فى طلحة ؟! 

ثم الذى كان بين أ بن كعب وعبدالله بن مسعود من الستباب حتّی نفى كل” 
واحد منهما الآخر عن أبيه وكلمة آبی بن كعب مشهورة منقولة : ما زالت هذه الأمّة 
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مکبوبة" على وجهها منذ فقدوا نيهم . وقوله : ألا هلک أهل العقدة والله ماآسی علیهم 
اتما آسى على من يضلّون من الاس  .‏ قول عبدالرحمن بن عوف : ماکنت أرى 
أن أعيش حتی يقول لی عثمان : یامنافق . وقوله : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ماوليت عثمان شسع نعلى . وقوله : الهم ان عشمان قد أنى ان يقيم کتابکث فافعل به 
و افعل . وقال عثمان لعلی - علیه‌السلام - فى كلام دار بينهما : أبوبكر وعمر خير 
منک فقال‌علی : کذبت أنا خي رمنكك ومنهما عبد تاللهقبلهما وعبدته بعدهما . وروی 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار قال : كنت عند عروة بن الزبیر فتذاكرنا : كم أقام 
التبى (ص) بمكة بعد الوحى ؟ فقال عروة : أقام عشراً فقلت : كان ابن عباس 
يقول : ثلاث عشرة فقال : كذب ابن عباس . وقال ابن عباس : المتعة حلال” فقال 
له جبير بن مطعم : كان عمر ينهى عنها فقال : ياعدو نفسه من ههنا ضللتم ؛ أحدئكم 
عن رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله ‏ وتحدثنى عنعمر.. | وجاء فىالخبر عن على 
عليهالسلام ‏ : لولا مافعل عمر بن الخطاب فى المتعة مازنى الا شقی وقيل : مازنى 
الاشفی أى قلیلا" . 
فأما سب بعضهم بعضاً وقدح بعضهم فى بعض فى المسائل الفقهيّة فأكثر من 
ان يحصى مثل قول ابن عباس وهو برد على زيد مذهبه العول فى الفرائض : ان شاء 
أوقال : من شاء باهلته ؛ ان" اذى أحصى رمل عالج عدداً أعدل من ان يجعل فىمال 
نصفآ ونصفاً وثلثا ؛ هذان التصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع التاث ؟! ونثل قول أ 
ابن كعب فى القرآن : لقد قرأت القرآن وزید" هذا غلام ذو ذؤابتين يلعب بين صبيان 
اليهود فى المكتب . وقال على عليه السلام - فى امَهات الاولاد وهو على المنبر : 
كان ری ورأى عمر ان لايبعن وأنا أرى الان بيعهن” فقام اليه عبيدة السلمانى فقال : 
رأيكك فى الجماعة أحب الينا من رأيكك فى الفرقة . 
وكانأبوبكر بری التنّسوية فى قسم الغنائم وخالفه عمر وأنكر فعله» وأنكرت عائشة 
على أنى سلمة بنعبدالرحمن خلافه على ابن عباس فىعدة المتوقی عنها زوجها وهی 
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حامل وقالت: فروح يصقع مع الد يکة وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الصرف 
وسفهوا رأيه حتی قبل : انه تاب من ذلكك عند موته» واختلفوا فی‌حد" شارب الخمر 
حتى خط بعضهم بعضاً وروی بعض الصحابة عن النّبى ‏ صلی‌الته عليه وآله ‏ آنه 
قال : الّشؤم فىثلاثة ؛ المرأة والد ار والفرس؛ فأنكرت عائشة ذلکث و کذ بت الرّاوی 
وقالت : انّما قال عليهالسلام ذلكك حكاية” عنغيره . وروی بعض الصحابة عنه - 
علیهالسلام - أنه قال: التتاجر فاجر ؛ فأنكرت عائشة ذلکث و کذ بت‌الراوی وقالت : 
اما قال عليهالّسلام ذلكث فى تاجر دلّس . وأنكر قوم من الأنصار رواية ألى بكر : 
الائمة من فریش؛ ونسبوه الى افتعال هذه الكلمة وكان أبوبكر یقضی بالقضاء فينقضه 
عليه أصاغرالصحابة كبلال وصهيب ونحوهما ؛ قد روى ذلكك فى عدة قضايا . وقيل 
لابن عباس : ان عبدالله بن الزبیر يزعم آن" موسى صاحب الخضر ليس موسى بنی- 
اسرائيل فقال: کذب عدوالله أخبرنى ألى بن كعب قال خطبنا رسولالله ‏ صلى الله عليه 
وآله - وذك ركلاماً بدل عل ىأن” موسى صاحب الخضر هوموسی‌بنی اسر ائيل » وباع‌معاوية 
أوانى ذهب وفضة بأكثر من وزنها فقال له آبوالد رداء : سمعت رسولالله ‏ صلىالله 
عليه وآله ‏ ينهى عن ذلكك فقال معاوية : أما أنا فلاأرى به بأساً فقال أبوالدرداء : 
من عذيرى من معاوية ؛ »| خبره عن‌الرسول - صلی الله عليه و آله - وهو يخبرنى عنرأيه 
والله لا ساكنكك بأرض أبداً . وطعن ابن عباس فى خبر ألى هريرة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله ‏ اذا استيقط أحدكم من‌نومه فلایدخلن" فى الاناء حتی يتوضأ 
وقال : فما نصنع بالمهراس ؟! وقال على - علیه‌السلام - لعمر وقد أفتاه الصحابة 
فى مسألة وأجمعوا علیها : ان کانوا راقبوك فقد غشوك » وان کان هذا جهد رأبهم فقد 
أخطأوا . وقال ابن عباس : ألايتتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولایجعل أب 
الأب ابا ؟1 وقالت عائشة : أخبروا زيد بن رقم أنّه قد أحبط جهاده مع رسولالله - 
صلى الله عليه وآله - وأنكرت‌الصحابة على آی‌موسی‌قوله : ان الوم لاينقض الوضوءء 
ونسبته الى الغفلة وقلة التحصيل . وكذلكث أنكرت على أن ىطلحة الأنصارئ قوله : ان" 


کلام نفيس لبعض الزيدية فی‌حق‌الصحابة ۲۱ 


۱ كل البرد لایفطر الصائم وهزئت به ونسبته الى الجهل . وسمع عمر أن" عبدالله بن‌مسعود 
وأ بن كعب یختلفان فى صلوة الرجل فى الشّوب الواحد فصعد المنبر وقال : اذا 
اختلف اثنان من أصحاب رسولالله ‏ صلی‌الته عليه وآله - فعن أى فتیا کم يصدر 
المسلمون لاأسمع رجلین بختلفان بعد مقامی هذا الا فعلت وصنعت . وقال جریر بن 
کلیب : رأيت عمر پنهی عن المتعة و على - عليه السلام - يأمر بها فقلت : ان" 
بينكما لشرا » فقال علی - عليه السلام - ليس بیننا الا الخير ولکن خیرنا آتبعنا لهذا 
الد ین . 

قال هذا المتکلم : 

وکیف يصح" ان يقول رسول‌الّه - صلی‌الته عليه وآله - أصحا ی کالتجوم 
بام أقتديتم اهتدم ؛ لاشبهة أن" هذا بوجب أن یکون أهل الْشام فى صفتین عی‌هدی 
وان يكون آهل العراق أيضاً على هدی » وأن يكون قاتل عمار بن ياسر مهتدياً وقد 
صح الخبر الصحیح انّه ‏ صلی‌الّه عليه وآله ‏ قال له : تقتلكك الفئة الباغية » وقال 
فى القرآن : فقاتلوا التی تبغى حتّى تفيىء الى أمرالله » فدل" على آتها ما دامت 
موصوفة بالمقام على البغى مفارقة لأمرالله ؛ ومن يفارق أمرالله لایکون مهتدياً » وكان 
يجب ان يكون بسر بن أرطاة الّذى ذبح ولدى عبيدالله بن عباس الصغيرين مهتدياً ؛ 
لان بسراً من الص‌حابة أيضاً » وكان يجب أن يكون عمرو بن العاص ومعاوية اللّذان 
كانا يلعنانعلياً أدبار الصّلوة وولديه مهتديين » وقد کان‌فی الصحابة من بز نى ومن يشرب 
الخم ركأنى محجن الثقفى ومن برند" عن الاسلام كطليحة بن خويلد فيجب ان يكون 
کل" من اقتدى بهؤلاء فى أفعالهم مهتدياً . 

قال : 

واتما هذا من موضوعات متعصبة الأموية فان لهم من ينصرهم بلسانه وبوضعه 
الأحاديث اذا عجز عن نصرهم بالّسيف وكذا القول فى الحديث الآخر وهو قوله : 
القرن اذى آنا فيهء ومما يدل" على بطلانه آن القرن اذى جاء بعده بخمسين سنة “شر 
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قرون الد نيا وهو أحد القرون الّتى ذکرها فى التصّ و کان ذلکث القرن هوالقرن اذى 
قتل فيه الحسين و اوقع بالمدينة و حوصرت مكة و نقضت الکعبة و شربت خافاژه 
والقائمون مقامه والمنتصبون فى منصب الشبوة الخمور وارتکبوا الفجور کماجری ليزيد 
ابن معاویه وليزید بن عاتكة وللولید بن يزيد و أريقت الدماء الحرام وقتل المسلمون 
وسی الحريم واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار ونقش على أبديهم كما ینقش على أيدى 
الروم وذلكك فى خلافة عبدالملکث وامرة الحجناج»واذا تأملت کتب التواريخ وجدت 
الخمسين التانية شرا كلها لاخير فيها ولا فى رؤسائها و أمرائها و التاس برؤسائهم 
و أمرائهم ؛ والقرن خمسون سنة” فكيف يصمح هذا الخبر ؟! 

قال : 

فأما ماورد فی‌القر آن من قوله تعالى : لقد رضى الله عن المؤمنين › وقوله : محمد 
رسول الله واّذين معه» وقول‌التبی- صلی‌الّه عليه وآله -: ان الله اطلع على أهل بدر 
ان كان الخبر صحيحاً فكلّه مشروط بسلامة العاقبة ولا يجوز ان يخبر الحكيم مكلفاً 
غير معصوم بأنّه لاعقاب عليه فليفعل ماشاء . 

قال هذا المتکلم : 

من أنصف وتأسل أحوالالصّحابة وجدهم مثلنا يجوز عليهم مايجو زعلينا ولافرق 
بيننا وبينهم ألا بالصحية لاغير ؛ فان" لها منزلة وشرفاً ولكن لا الى حد يمتنع على کل" 
من رأى اارسول أوصحبه يوماً اوشهراً او أكثر من ذلکث ان يخطىء ويزل”» ولوكان 
هذا صحيحاً مااحتاجت عائشة الى نزول براءتها من الّسماء ب لكانرسولالله ‏ صلی الله 
عليه وآله ‏ من أول يوم بعلم كذب أهل الإفكك لأنها زوجته وصحبتها له آکد من 
صحبة غيرها . وصفوان بن المعطل أيضاً كان من الصّحابة فكان ینبغی أن لايضيق 
صدر رسولالله ‏ صللىالله عليه وآله - ولا يحمل ذلكك الهم والغم الشدیدین الذين 
حملهماء ويقول: صفوان وعائشة من‌الصحابة والمعصية عليهما ممتنعة » وأمثال هذا كثير 
وأكثر من الكثير لمن أراد أن بستقری" أحوالالقوم وقدكان التابعونيسلكونبالصحابة 


کلام نفيس لبعض الزيدية فى حق الصحابة or‏ 


هذا المسكك ویقولون فى العصاة منهم مثل هذا القول واتما اتخذهم العامة أرباياً 
بعد ذلكك . 

قال : 

ومن اذى بحتری" على القول بأن أصحاب محمّد لاتجوز البراءة من أحد 
منهم وان أساء وعصى بعد قول الله تعالى للذى شرفوا برؤيته : لثن أشركت لیحبطن" 
عملكك ولتکونن من الخاسرين » وبعد قوله : قل‌انی أخاف ان‌عصیت‌ربی‌عذاب یوم 
عظیے » وبعد قوله : فاحکم بين التاس بالحق" ولا تتبع الهوی فیضلکث عن سبی لاله 
ان التذين یضلون عن سیل الله لهم عذاب شدید ؛ الا منلافهم له ولانظر معه ولاتمییز 
عنده . 

قال : 

ومن أحب أن ينظر الى اختلاف الصّحابة وطعن بعضهم فى بعض ورد بعضهم 
على بعض وما رد به التابعون علیهم واعترضوا به أقوالهم واختلاف التابعين أيضاً فيما 
بينهم وقدح بعضهم فی‌بعض فلینظر فى کتاب النظام ؛ قال الجاحظ :كان التظام آشد" 
التاس انكاراً على الرافضة لطعنهم على الصّحابة حتى اذا ذكرالفتيا وتتقل‌الصحابة فيها 
وقضايا هم بالأمور المختلفة وقول من استعمل الرّأى فى دين الله انتظم مطاعن الر افضة 
وغيرها وزاد عليها وقال فىالصّحابة أضعاف قولها . 

قال : 

وقال بعض رؤساء المعتزلة : غلط أنى حنيفة فى الأحكام عظيم لأته أضل” 
خلقاً » وغلط حماد أعظم من غاط ألى حنيفة لان حماداً أصل أنى حنيفة الذى منه 
تفرع › وغاط ابراهيم أغلظ و أعظم من غلط حماد لاه أصل حماد » وغلط علقمة 
والأسود أعظم منغاط ابراهيم لأتهما أصله اذى عليه اعتمد» وغلط ابن مسعود أعظم 
من غلط هؤلاء جميعاً لته أوّل من بدر الى وضع الأديان برأيه وهو اتذی قال : أقول 
فيها برآی ؛ فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فمتی . 


۰۲4 تعلیقات الكتاب 


قال : 

واستأذن أصحاب الحديث على ثمامة بخراسان حيث كان مع الرشيد بن المهدی 
فسألوهكتابه اذى صدّفه على أنى حنيفة فى اجتهاد الرّأى فقال : لست على ألى حنيفة 
كتبت ذلکث الكتاب وانتما كتبته على علفة والأسود وعبدالله بن مسعود لأتهم الذين 
قالوا بالرأى قبل ألى حنيفة . 

قال : 

وكان بعض المعتزلة أيضاً اذا ذكر ابن عباس استصغره وقال صاحب الذ وابة 
يقول فى دين الله برأيه . وذكرالجاحظ فى كتابه المعروف بکتاب التتوحيد آن أباهريرة 
لبن بثقة فى الرواية عن رسولالله ‏ صلی الله عليه وآله ‏ قال : و لم يكن على - 
عليهالسلام ‏ پوثقه فى الرواية بل يتتهمه و يقدح فيه وكذلكث عمر وعائشة . وكان 
الجاحظ یفسق عمر بن عبدالعزيز ویستهزی" به ويكفكره وعمر بن عبدالعزيز وان لويكن 
من الصنحابة فأكثر العامة يرى له من الفضل مايراه لواحد من الصحابة وكيف يجوز 
ان نحكم حکماً جزماً أن" کل واحد من الصحابة عدل ومن جملة المّحابة الحكم بن 
أبى العاص وكفاك به عدو آ مبغضاً لرسولاللّه ‏ صلىالله عليه وآله ‏ ومن الصحابة 
الوليد بنعقبة الفاسق بنصس الكتاب » ومنهم حبيب بن مسلمةالّذى فعل مافعل بالمسلمين 
فى دولة معاوية و بسر بن أرطاة عدوالله وعدوً رسوله » وفى الصّحابة كثير من‌المنافقین 
لايعرفهم الّاس و قال كثير من المسلمين : مات رسولالله ‏ صانىالله عليه وآله ‏ 
ولم بعر فه الله سبحانه کل المنافقین بأعيانهم وانّما كانيعرف قوماً منهم وام يعم بهم أحداً 
الا حذيفة فيما زعموا؛ فكيف يجوز اننحكم حكماً جزماً أن کل واحد من صحب 
رسولالله أو رآه أو عاصره عدل مأمون لايقع منه خطأ ولامعصية ؛ ومن الّذى يمكنه 
ان بتحجر واسعاً كهذا اتحجر أو يحكم هذا الحکم ؟! 

قال : 

والعجب من الحشويّة وأصحاب‌الحدیث اذ يجادلون على معاصى الانبياء ويثبتون 


اتهم عصوا الله تعالى وينكرون علىمنينكر ذلکث ويطعنونفيه ويقولون: قدرئ معتزلی 
وربما قالوا : ملحد مخالف لنص الكتاب وقد رأينا منهالواحد والمائة والألفيجادل 
فى هذا الباب فتارة" يقولون : ان" یوسف قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من المرأة » 
وتارة" يقولون : ان" داود قتل اوريا لينكح امرأته» وتارة” يقولون : ان" رسولالله (ص) 
كان كافراً ضا لا" قبل الشبوّة وربما ذكروا زينب بنت جحش وقصة الفداء يوم بدر 
فأمًا قدحهه فى آدم - علیه‌السلام - وائباتهم معصيته ومناظرتهم من ینکر ذلك فهو دأبهم 
وديدنهم ؛ فاذا تكلم واحد فى عمرو بن العاص آوفی‌معاوية وأمثالهما ونسبهم الى المعصية 
وفعل القبيح احمرّت وجوههم وطالت أعناقهم وتخازرت أعينهم وقالوا : مبتدع رافضى 
یسب الصّحابة و يشتم اسلف» فان قالوا : انما اتبعنا فى ذكر معاصى الأنبياء نصوص 
الكتاب , 

قبل لهم : فاتبعوا فی,جمیع العصاة نصوص الكتاب فانه تعالى قال : لاتجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادونمنحاد الله ورسوله» وقال: فان‌بغت احداهما على 
الأخرى فقاتلوا الَّتى تبغى حتی تفيىء الى أمرالله. وقال : أطيعوا الله و أطيعوا الرسول 
واولى الأمر منكم . 

لم يسألون عن بيعة على - علي هالّسلام ‏ هل هى صحيحة لازمة لكل التلاس 
المسلمين قتاله حتى يعود الی‌اتطاعة فهل‌یکون هذا القتال ا"لاالبراءة الّتى نذكرها لآنّه 
لافرق بن الأمرين وانّما برئنا مهم لتا لسنا فى زمانهم فيمكننا اننقاتل بأيدينا فقصارى 

قال هذا المتکلم : 

على أن التظام و أصحابه ذهبوا الى انّه لاحجّة فى الاجماع وانّه يجوز أن 
تجتمع الأمّة على الخطأ و المعصية و على الفسق بل على الرّدة و له کتاب موضوع 
فى الاجماع يطعن فيه فى أدلّة الفقهاء ويقول: انها الفاظ غير صريحة فى کون الاجماع 


۲۹ تعليقات الكتاب 


حه نحو قوله: جعانا كم امه وسطاً . وقوله : کنتم خير ام وقوله: بتبم غيرسبيل- 
المؤمنين . وأما الخبرالذی‌صورنه : لاتجتمع امتىعلىالخطأ ؛ فخبر واحد وأمثل دليل 
لفتهاء قولهم : ان" الهم المختلفة والآرأء المتباينة اذا كان أربابها كثيرة عظيمة فانّه 
بستحيل اجتماعهم على الخطأ وهذا باطل باليهود والتصارى وغيرهم من فرق الضّلال . 

هذه خلاصة ما كان التقيب أبوجعفر علّقه بخطه من الجزء الّذى أقرأناه . 

وتحن نقول : 

أما اجماع المسلمين فحجة ولسنا نرتضی ما ذكره عتا من أنّه أمثل دليل لنا 
أن" الهمم المختافة والآراء المتباينة يستحيل أن تتتفق على غير الصّواب ومن نظرفی كتبنا 
الأصولية علم وثاقة أدلتنا عی صحةالاجماع وكونه صواباً وحجّة تحرم مخالفته وقد 
تكالمت فى اعتبار الذ ريعة للمرتضی عى ماطعن به المرتضى فىأدلّة الاجماع . 

وأما ماذكره منالهجوم على دار فاطمة وجمع الحطب لتحريقها فهو خبر واحد 
غير موثوق به ولامعمول عليه فی‌حق الصحابة بل ولا فىحق" أحد من المسلمين ممن 
ظهرت عدالته وأما عائشة والزبیر وطلحة فمذهينا آنه أخطأوا ثم" تابوا وتم من أهل- 
الجنّة وأن علي علیهالسلام - شهد لهم بالجئة بعد حرب الجمل . 

وأما طعن الصحابة بعضهم فى بعض فان" الخلاف الذى كان بينهم فى مسائل 
الاجتهاد لايوجب الما لأن” کل مجتهد مصيب وهذا أمر مذكور فى كتب أصولالفقه 
وماكان من الخلاف خارجاً عن ذلكك فالكثير من الاخبار الواردة فيه غير موثوق بها 
وماجاء من جهة صحيحة نظر فیه‌ورجح‌جانب أحدالصّحابيين على قدرمتزلته فى الاسلام 
كما يروى عن عمر و ألى هريرة . 

فأما على عليه الّسلام ‏ فاته عندنا بمنزلة الرسول - صلی‌الّه عليه وآله ‏ 
فى تصويب قوله والاحتجاج بفعله و وجوب طاعته ومتى صح عنه آنه بری" من أحدٍ 
من الاس برئنا من كائناً من کان ولكن” اشن فی‌تصحیح مايروى عنه - علیه‌اتسلام- 


كلام نفيس لبعض الزيدية فىحق الصحابة ۷ 


فقد أكثر الكذب عليه وولدت العصبِيّة أحاديث لاأصل لها . 

وأما براءته ‏ عليه‌السلام - من المغيرة وعمرو بن العاص ومعاوية فهوعندنا 
معلوم جار مجرى الأخبارالمتواترة فلذلکث لایتو لاهم أصحابنا ولايثنرن عليهم وهم 
عند المعتزلة فى مقام غير محمود وحاش لله أن يكون ‏ عیه‌السلام - ذکر من‌سلف 
من شیوخ المهاجرين لا بالجميل والذ کر الحسن بموجب ما تقتضيه رئاسته فی‌الد ين 
و اخلاصه فى طاعة رب العالمين و من حب تبع ما روى عنه مما بوهم فى الظاهر 
خلاف ذلکث فایراجع هذا الكتاب أعنى شرح نهج البلاغة فانا لم نترك موضعاً بوهم 
خلاف مذهبنا الا وأوضحناه وفسّرناه على وجه بوافق الحق" وبالله التوفيق . 

فأما عمار بن ار روطو مسا مما ذکره 
ابن عبدالبر فی کتاب الاستيعاب . 

قال أبوعمرو بن عبدالبر ‏ رحمهالله ‏ : 

( فخاض فى نقل ما ذكره ابن عبدالبر فى ترجمة عمار فمن أراده فليطلبه من 
هناك او من الاستيعاب ) » . 

أقول : قال المحقّق الجليل السیّد محمد قلى ‏ أعلى الله درجته - فى أواخر 
الم‌جلّد الثانی من کتاب تشييد المطاعن وكشف الفغائن مانصه (انظر ص ۲۹ 4) : 

« وابن ی الحدید از أستاد خود نقیب أبوجعفر درمذمّت وطعن صحابه رساله" 
لطیفی نقل کرده که أ کٹ رآ ن کلام صحیح‌وغیرممکن الجواب‌است لهذا بنقل آن پرداخته 
میشود پس بدانکه بعد نبذی از کلام در وجوب لعن ومعادات اعداءالّه گفته : 

وبعد فا و کان‌محل أصحاب رسولالله ‏ صلی‌الته عليه و آله محل منلایعادی 
اذا عصىالله سبحانه (فنقل الر سالة الى آخره وهو قوله : وهذه خلاصة ماکان النقیب 
آبوجعفر - رحمهالله ‏ علّقه بخطّه من الجزء الّذى أقرأناه » . 

(فمن اراد ان براجع الکتاب فلینظر ص 4۳۹-4۲۹) . 


ندة من سائر تعليقات الكتاب 


قال المصنف (ره) ضمن ذكر عقائد أهل الحديث 
رص ۱۱ + س ۲) : 

« ويروون أن الله خلق الملائكة من شعر ذراعیه وصدره » ويروون أن الله خلق 
نفسه من عرق الخیل » . 

قد آشرنا فى ذيل ااصفحة الى بعض مايز بّف مضمون مارووه ونشیر هنا الى شىء 
مما فاتنی ذکره هناك بعنوان استدراك »افات وهو : ۱ 

قال ابن قتيبة فى تأریل مختلف الحدیث ضمن کلام له : 
(ص ٩۰‏ من طبعة مصر سنة ۱۳۲ ه) 

وقال ابن المبارك فى أحاديث أبى” بن کعب « من قرأ سورة کذا فله کذا 
ومن قرأ سورة كذا فله كذا » : آظن أن الرّنادقة وضعته وكذلكك هذه الاحادیث‌التی 
يشنع بها عليهم من عرق الخيل وزغب الصّدر وقفص ال هب وعيادة الملائكة كلها 
باطل ؛ لاطرق لها ولا رواة ولا نشككك فى وضع الرّنادقة لها » . 


قال المصتف ( ره ) عند ذكره أقاويل أصحاب الحديث مانصّه : 
(انظر ص7١‏ ؛ س۱) 
و رووا أن الله عرّ وجل فوق العرش له أطيط كأطيل الرحل بالراكب » 
قال الجزری فى النهاية : « فيه : أطت السماء وحق لها أن تفط ؛ الأطيط 
صوت الأقتاب 4 وأطيط الابل أصواتها وحنينها ¢ أى آن كثرة ما فيها من الملائكة 


فى قواهم : ان الفارة يهودية ۳۹ 
قد أثقلها حتی أطّت»ء ومذامثل" و ایذان" بكثرة الملائكة و انلم بكن ثم" أطيط ؛وانّما 
هوكلام تقريب أريد به تقرير عظمةالله تعالى . ه و منه الحديث الآخر : العرش على 
منکب اسرافيل و اه ليئط أطيط الر حل الجديد يعنىكور الثّاقة أى انّه ليعجز عن 
جمله وعظمته اذكان معلوماً أن" أطيط الرحل بالرّاكب انمایکون لقوّة مافوقه وعجزه 
عن احتماله . ه و منه حديث ام" زرع : فجعلنى فى أهل أطيط و صهيل أى فى أهل- 
ابل و خبل ؛ ومنه حديث الاستسقاء : لقد أتيناك ومالنا بعير بثط ؛ أى بحن" ويصيح ؛ 
پر ید مالا بعیر أصلا” لأن” البعير لابد” أن يئط » ومنه المثل : لا آتيكك ما أطت الابل » 
ومنه حدیث عتبة بن غزوان: ليأتين” على باب‌الجتَة وفت یکونله فيه أطیط آی‌صوت 

بالزحام » ۰ 
قال المصنف (ره) عند ذکره آقاویل آهل الحدیث مانصه : 
(انظر ص 44 ؛ س )٥-٤‏ : 

«و رووا آن الفأرة يهودية ؛وفی بعض الأمثال : ان" فارة قالت لصاحبتها : 
بزعمون أنّنا بهود قالت لهاصاحبتها : بيننا و بينهم الّسبت و أكل الجرّئ و لح الجمل 
و ذبائحالمسلمين » قالت لها صاحبتها : هذه حجة بين" يقطع بهاالعذر ) . 

قال الدميرى فى حياة الحيوان فى باب الهمزة 
تحت عنوان «الابل» : 

«الحکم - يحل أكل الابل بالتص والاجماع قالالله تعالی : أحلّت لک 

بهيمة الأنعام و أماتحريم اسرائیل وهو يعقوب - عليهالسلام - على نفسه أكل لحوم- 


الابل و شرب ألبانها فكان ذلكك باجتهاد منه على الصحیح و السبب فى ذلكك أنه 
كان يسكن البدوفاشتكى عرق‌النساء فلم يجد شيا يؤلمه ا لالحوم الابل وآلبانها فلذلكك 


of»‏ تعلیقات‌الکتاب 


حرّمها رو اسرائيل لفظة عبرانيّة ) » . وأشار فى باب الجيم من الكتاب تحت عنوان 
«الجمل» الى ذلكك الكلام بقوله : 
وو حکمه و خحواصه قد تقدما فى الابل» . 


و قال أيضاً الدمیری فى حباة الحیوان فى باب الهمزة 


تحت عنوان «الانکلیس ‏ : 
« الانکلیس بفتح الهمزة و الکاف و کسرهما معأ سمکث شبیه بالحیات ردی» 
الغذاء وهوالذی بسمی‌الجری الانی فى باب الجيم ان شاءالله تعالى و يسمى المارماهی 
و سيأتى ان شاءالله تعالى فى باب الصاد فى لفظ الصّيد فان البخاری ذكره فى حدیثه 
(الى آخر ما قال) ». 


و قال فى باب الصاد تحت عنوان «الصید مانصه : 
«الصاید مصدر عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحیوان المصید قالالله تعالى : 
يا نها الذين آمنوا لاتقتلوا الصنيد و آنت حرم» وقال أبوطلحة الأانصاری رضى الله عنه : 
أنا أبو طلحة و اسمی زید وکل يوم فی‌سلاحی صید 
و بوب البخاری فى أوّل الربع الرابع من کتابه فقال : باب قول الته تعالی : أحل" 
لكم صیدالبحر وطعامه » وقال عمر : صیده مااصطید و طعامه ما رمی‌به » وقال أبوبكر 
الطافى حلال" وقال ابنعبّاس : طعامه ميتة الا ماقذرت منها » والجری لاتأكله اليهود 


- 


و نحن نأكله (الى آخر ماقال)» . 


و قال فى باب الجیم تحت عنوان « الجریث ! مانصه : 
«الجريث بكسر الجيم و بالراء المهملة و الثاء المثلّئة وهو هذا السمک الذى 
يشبه التعبان و جمعه جرال ويقال له أيضاً الجری" بالكسر و التشدید و هو نوع” من 


فى قولهم : ان الفارة يهودية ١ه‏ 


السمكث يشبهالحية و یسمی‌بالفارسيتة مارماهى ؛ وقدتقدم فى بابالهمزة أنِّهالانكليس 

قال الجاحظ : انه يأكل الجرذان و هو حيّة الماء و حكمه الحل" » قال البغوى عند 
قوله‌تعال حل" لک صیدالبحر وطعامه : ان الجریث حلال" بالاتفاق وهو قول أبىبكر 
و عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و أبى هريرة و به قال شریح والحسن وعطاء وهو 
مذهب مالکث و ظاهر مذهب الشافعى والمراد هذه الدّعابين النی لاتعیش الافی‌الماء 
و أما الحیّات التى تعيش فی‌البر والبحر فتلكك من ذوات السموم و أكلها حرام“ وسئل 
ابن عباس عن الجرئ فقال : هو شی" حرمته اليهود و نحن لانحرمه ». 

و قال أيضاً الدمیری" فى حياة الحبوان فى باب الفاء ضمن ما ذکره تحت 
عنوان « الفأر» : 

«وفی‌البخاری و مسلم عن أبى هريرة أن الشبى ‏ صلی الل عليه [وآله] وسلم 
قال : فقدت أمّة من بنى اسرائيل و لا بدری مافعلت ولا آراها الا الفأر ألا تراها اذا 
وضع لها لبن الابل لم تشربه ؛ و اذا وضع لها لبن الشاء شربته » قال النتووى و غيره : 
ومعنى هذا آن" لحوم الابل و ألبانها حرمت على بنى إسرائيل دون لحوم الغنم و ألبانهاء 
فدل" امتناع الفأرة من لبن الابل دون لبن الغنم على أنها مسخ من بنى اسرائيل » . 

آقول : هذا ما ذهبت اليه علماء العامّة و ما قول فقهاء الخاصة فى کل" من 
الامور المشار اليها فيطلب من کتبهم فانا لسنا فى مقام نقل قولهم فمن أراده فليطلبه من 
موضعه » و نختم الكلام على هذا الموضوع بنقل کلام يرتبط بهذا المقام و غيره من 
المطالب الكثيرة المعنونة فى ايضاح الفضل بن شاذان (ره) و هو هذا : 7 


or‏ تعليقات الكتاب 
قال ابن‌قتيبة فىأوائل کتاب تأويل مختلف الحديث ضمن ذكره 


وجوه اعتراض الناس بعضهم على بعض و أن فى أقوال أصحاب 
الحديث أشياء تنك ر مائصه: 
( انظر ص ٩-۷‏ من طبعة مصر سنة 185١ه)‏ 

« هذا مع روايات كثيرة فى الأحكام اختلف لها الفقهاء فى الفتيا حتی افترق 
الحجاز بون و العراقيتون فى أ کثر أبواب الفقه وکل" يبنى على أصل من روايتهم . 

قالوا : و مع افترائهم على الله تعالی فى أحاديث التشبيه كحديث « عرق الخيل » 
و «زغب الصدر » و «نور الذراعين: و «عيادة الملائكة » و «قفص الذ" هب على جمل- 
آورق عشبَة العرفة » و و الشاب القطط » و دونه و فراش الذ هب » و «کشف الّساق 
يوم القيامة اذاكانوا یباطشونه » و وخلق آدم على صورته» و «وضع بده بين کتفی حتی 
وجدت برد آنامله بين ثندوتی » و «قلب المژمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى) . 

ومع رو اينهم کل" سخافة تبعث على الاسلام الطاعنین و تضحكك منه‌الملحدین 
و تزهند من الدّخول فيه المرتادين وتزيد فی‌شکولالمرتابین كروايتهم فى عجيزة الحوراء 
و اتها ميل" فى ميل » و فيمن قرأ سور ةكذاوكذا أسكن منالجنّة سبعين ألف قصر » 
فى کل قصر سبعو نألف مقصورة » فى کل مقصورة سبعون ألف مهاد» على کل مهاد 
سبعون ألف كذا . 

وكروايتهم فى الفارة اتها بهوديّة و انها لانشرب ألبان الابل كما آن اليهود 
لا تشربها » و فى الغراب انه فاسق ۰ و فى الستور انها عطسة الأسد » و الخنزير انّه 
عطسة الفيل » و فى الاربيانة اتهاكانت خباطه تسرق الخبوط فمسخت. و أن الب 
كان بهودباً عاتاً نسخ ‏ و آن" سهیلا" كان عشتاراً باليمن » و أن الزهرة كانت 
بغیاً عرجت الى السماء باسم الله الا کبر فمسخهاالله شهاباً » و آن الوزغة كانت تنفخ 


فى روايات لا أصل لها ب Gg‏ 
انار على ابراهيم > و أن العظايه تمج" الماء عليه» و أن الغو ل كانت تأتى مشربة أبى - 
أيّوب کل ليلة » و آن عمر - رضىالله عنه - صارع الجتی فصرعه ؛ و آن الأرض 
على ظهر حوت ؛ و أن أهل الجتة يأكلون من کبده أول ما يدخلون» و آن ذثياً دخل 
الجتة أنه اکل عشاراً » و اذا وقع الذ باب فى الاناء فامقلوه ؛ فان" فى أحد جناحيه 
سما و فى الاخر شفاء" ‏ و آن الابل خلقت من الشتیطان مع آشیاء کثبرة يطول 


استقصاؤها ) . 
استدرالك لما فی الکتاب 


الأ لس نبال عوره نى اشير اله 


قال عبدالو هاب الشعرانی" فى أوائل کتاب الميزان تحت عنوان « فصول" فى 
بیان ماورد فى ذم ال أ ى عن الشتارع وع نأ صحابه و التابعين و تابع التابعين لهم باحسان 
ال يوم الداین» (انظر ص ۵۳ من الجزء الأول من طبعة مصر سنة۱۳۵۱ ه) : «وكان 
عمر بن الخطّاب رضىالله عنه اذا أفتى النّاس يقول : هذا رأى عمر فان كان صواباً 
فمن الله »و ان کان خطأ” فمن‌عمر » وروی‌البیهقی عن مجاهد وعطاء أنّهماكانايقرلان: 
مام نآحدر آلا ومأخوذ” من كلامه و مردود عليه ا"لارسولالله ‏ صلی‌اله عليه [وآله] 
و سلم - قلت : وکذلکث كان مالکث بن انس - رحمهالله تعالی - يقول كما سيأتى فى 
الفصل الّذى بعده ان شاء الله تعالى» و قال فى الفصل المشار اليه : ( انظر ص 5ه من 
الجزء المذ کور) «وكان(اىمالكك)- رضىالله عنه - اذااستنبط حكماً يقوللأصحابه: 
انظروا فيه فانّه دين" وما من أحد "لا وماخوذ من كلامه و مردود" عليه الا صاحب- 
هذه الر وضه یعنی به رسولالله هل اعد زد وسلم «. 


rt‏ تعليقات الکتاب 


قال المصدّف (ره) فى ترجمة حذيفة عند ذكره تناقض 
(انظر ص 8ه ؛ س ۲) 

دان التبى (ص) مال الى سباطة قوم فبال قاثماً رال آخر ما قال) ». 

أقول : قد ذکر أبوجعفر محمّد بن جرير بن رستّ الطتبرى الشتیعی" هذا التناقض 
فى كتابه المسترشد كما ذكره الفضل بنشاذان وفاتناالاشارة الى ذلكك فى ذيل الصفحة 
فاستد رکناه هنا فنقول : 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى الشيعى فى أوائ ل کتاب 
المسترشد معترضاً بقوله هذا علی العامةمانصه : 
(انظر ص ١4‏ من طبعة النجف) : 

« وروی عن حذيفة قال : قام رسولالله (ص) الى سباطة قوم فبال قاثماً نفج" 
حتی شفقت عليه أن بقع ؛ فدنوت من عقبه فصیبت الماء من خلفه فاستنجی » رواه 
هشام بن عبدالله عن محمد بن جابر عن الأعمش عن حذيفة » و قد روی أن رسولالله 
منه القميص نودى من جانب البيت : لاتكشفوا عورة نبيكم (ص) 4 . 

وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث مانصه : 

(انظر ص ۱۱۰ من الطبعة الاولى بمصر سنة ١75‏ ه) 


«قالوا : حدیثان متناقضان ؛ قالوا : رويتم عن‌عائشة آنهاقالت : مابال رسولالله 
(ص) نما قط ثم" رويتم عن حذيفة آنه بال قائماً وهذا حلاف ذاله!؟ 


فیما نقل من أنالنبى (ص) بال قائماً ۰۳۰ 


قال أبو محمد : و نحن نقول : ليس ههنا بحمدالله اختلاف و ۸ يبل قاثماً قط 
فى منزله و الموضع الذىكانت تحضره فيه عائشة ‏ رض الله عنها - و بال قائماً فى 
المواضع التى لا يمكن ان يطمئن فيها امنا للق فىالأرض و طينر أو قذر وكذلكك 
الموضع الذى رأى فيه رسولالله (ص) حذيفة يبول قائماً كان مزبلة” لقوم فلم يمكنه 
القعود فيه و لا الطّمأنينة » و حكم الضّرورة حلاف حكم الاختيار . 

قال آبومحمد : حدثنى محمد بن زياد الزبادی قال : آنا عيسى بن يونس قال: 
أنا الأعمش عن أبى وائل عن‌حذيفة قال : رأيت رسولالله (ص) أنى سباطة قوم قبال 
قائماً فذهبت أتنحى فقال : ادن منّى فدنوت منه حتتى قمت عند عقبه فتوضأ و مسح 
على خفیه ¢ و السباطة المز بلة وكذلكك الكساحة و المامة ». 


قلنا فى ذيل قول المصتف (ره) : «ذكر أبى هريرة الدوسى» 
رص 5١‏ ؛ س ۱) 

قد نقلنا ترجمته فى تعلیقاتنا فى آخر الایضاح و هی قولنا : 

ممّن قدح فى أبى هريرة و طعن عليه و قال : انه ساقط عن درجة الاعتبار 
عندالمعتز لة ابن أبى الحديد ونقانا قوله فیمامر م نتغليقاتنا على الکتاب (انظر ص ۹۵ 4- 
۹۹ 

نقل العلامةالمجلسی (ره) فى ثامنالبحار فی آخز باب عقده فيه لذكر أصحاب- 
النتبى (ص) و آمیرالمزمنین (ع) و لذکر بعض المخالفین و المنافقین ( ص ۷۳۵ من 
طبعة أمين الضرب ) نقلا" عن کتاب الفارات لابراهیم بن هلال القفی بعد نقل تراجم 
جماعة من المنحرفین عن أميرالمؤمنين علیه‌السلام مانصه : 

«و قال : لما دحل معاوية الكوفة دخل آبوهريرة المسجد فکان يحدّث ویقول: 
قال رسولالله » وقال أبوالقاسم » وقال خلیلی فجاءه شاب من الأنصار یتخطاً الاس 
حتی دنامنه فقال : با أبا هريرة حديث أسألكك عنه فان كنت سمعته من‌النبی حدثتنيه » 


۰۳۹ تعليقات الكتاب 


أنشدك بالله سمعت الّبی (ص) يقول لعلى : من کنت مولاه فعلی" مولاء ؛ الم" وال 

من والاه و عاد من عاداه ؟ - قال أبو هريرة : نعم ؛ و الذى لا اله الا هو لسمعت من 
تب (ص) بقول لعلى (ع) : من کنت مولاه فعلی مولاه الم" وال من والاه وعاد 
من‌عاداه » فقال لهالفتی : لقد والله والیت عدوه وعادیت ولیه‌فتناول بعض‌الناس الشتاب" 
بالحصی و خرج أبوهريرة فلم يعد الى المسجد حتتى خرج من الكوفة » . 

قال ابن شه راشوب فى المناقب فى ترجمة أميرالمؤمنين على علي هالسلام فی‌الفصل 
اذى عنونه بعنوان « فصل فى المسابقة بالاسلام » ( انظر ص 74١‏ منالمجلّد الاوّل 
من طبعة طهران سنة ۱۳۱۷) ضمن کلام له فى الرد والقبول مانصه : 

« و أمًا رواية أبىهريرة فهو من الخاذلین وقد ضربه عمر بالدرة لکثرة روايته 
و قال : انه کذوب » و نقلهالعلامة المجلسى فى تاسع البحار فى باب أنه صلوات الله 
عليه سب قالناس فى الاسلام و الایمان والبيعة ( انظر ص ۳۱۵ من طبعة امین الضرب ) 
عن المناقب . 

قال المحد ث الجلیل الخبیر الحاج الشيخ عباس القمی - طیب ال مضجعه 
فى سفینةالبحار فی‌ترجمة آبی‌هريرة (انظرمادة هر ج ۲+ص ۷۱۳-۷۱۲) بعدالاشارة 
الى ما ذكره المجلسی فى البحار بالنسبة الى آبی هريرة مانصه : 

« أقول : كان أبوهريرة يلعب بالّشطرنج قال‌الدمیری : والمروی عن أنىهريرة 
من اللعب به مشهور فى كتبالفقه ‏ و قال الجزرى فى النهاية فى سدر : و فى حديث 
بعضهم : قال : رأيت آبا هريرة يلعب السّدر و السّدر لعبة يقامر بها و تكسر سينها و 
تضم و هی فارسية معربة عن سه در يعنى ثلاثة أبواب (انتهى ) وكانت عائشة تتهم 
أبا هريرة بوضع الحديث و ترد مارواها و من أراد الاطّلاع على ذلكك فعليه بكتاب 
عين الاصابة فيما استد ر كته عائشة على الصّحابة» و لما بلغ عمر آن أبا هريرة بروی 
بعض مالا يعرف قال : لت ركن الحديث عن رسول الله اول لحقتکث بجبال دوس 
فروى عن أبى هريرة قال : ماکتا نستطيع ان نقول : قال رسول الله صلّى الله عليه 


فى أن آبا هريرة مجروح وکذاب ۰۳۷ 


و آله - حتتى قبض عمرء وعن الفائق للزمخشری وغيره قال : أبو هريرة استعمله 
على البحرين فلما قدم عليه قال : با عدو الله و عدو رسوله سرقت من مالالله؟! فقال: 
لست بعدو الله وعدو رسوله ولکنی عدو من عاداهما ماسرقت ولکنها سهام‌اجتمعت 
و نتاج خيل فأخذ منه عشرة آلاف درم فألقاها فى بيت المال (الى آخره) وعن شعبة 
قال : كان آبو هربرة يدلّس . وعن ربيع الأبرار للزمخشری قال : وكان یعجبه أى 
أبا هريرة المضيوة جد أ فيأكلها مع معاوية و اذا حضرتالصلوة صلى خلف على فاذا 
قيلله قال : مضيرة معاوية دس و أطيب والصّلوة حاف على أفضل فكان يقال له شيخ 
المضيرة و قال أيضاً : كان أبوهريرة يقول : الل ارزقنى ضرساً طحوناً » و معدة" 
هضوماً » و دبرا نثوراً . و حکی عن أبى حنيفة أنّه سئل فقيل له : اذا قلت قولا"و 
كتاب الله تعالى يخالف قولکث ؟ ‏ قال : أترك قولى بكتابالله » فقيل له : اذاكان 
الصحابى يخالف قولکث؟- قال : أتركقولى بجميعالصّحالى الا ثلاثة منهم؛ أبوهريرة 
و أنس بن مالکث و سمرة بن جندب . و روى أنه سأله أصبغ بن نباتة فى محضر معاوية 
فقال : ياصاحب رسول الله اتى أحلفكك بالله اذى لا اله "لا هو عالم الغيب و الشهادة 
و بحق حبيبه محمد المصطفى ‏ صلی الله عليه وآله ‏ الا أخبرتنى ؛ أشهدت غدير 
خم" ؟ - قال : بلى شهدته » قلت : فما سمعته يقول فى على ؟ - قال : سمعته يقول : 
من كنت مولاه فعلى مولاه » هم وال من والاه وعاد من عاداه و انصر من نصره و 
اخذل من خذله» قلت له : فأنتاذاً والیت عدوّه وعاديت ولیه؛فتنفس أبوهريرة صعداء 
و قال : انا لله و انا اليه راجعون » الى غير ذلكث » 

و قال المحداث القمى - قد س سره - أيضاً لكن فى الكنى و الالقاب 

و أبو هريرة صحابى معروف أسلم بعد الهجرة بسبع سنين قال الفيروزابادى فى 
القاموس : و عبدالرحمن بن صخر رأى التبى ‏ صلی‌الله عليه و آله فى كمه هرة 
فقال : يا أباهريرة فاشتهر به؛و اختلف فى اسمه على نیّف و ثلاثين قولا" انتهى و ذكر 
ابن أبى الحديد فى الجزء الرابع من شرحه على النهج عن شيخه آی‌جعفرالاسکافی آن" 


سس دح دسي 


۳۸ تعلیقات الکتاب 


معاوية وضع قوماً من الصحابة و قوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة ( فنقل شيئاً 
ممانقلناه وأحال باقیه الی‌شرحه بقوله : الى آخره ؛ فساق نحوما آورده فی‌سفینة‌البحار 
وزاد فى آخره) و خبر ضرب عمر بین ثدبيه ( يعنى أباهريرة ) ضربة خر لاسته حیث 
جاء بنعلی رسولالله ‏ صلی الله عليه و آله - يشر بالجنة من لقيه بشهد ان لااله! لاالله 
مشهور ) . 

أقول : مراده بالخبر المذكور ما أشار اليه فى سفينة البحار فى ترجمة أنى هريرة 
بهذهالعبارة «ضرب عمر بين ثديى ألىهريرة ضربة” خر لإسته حیث‌جاء بنعلىرسول الله 
- صلی الله عليه و آله ببشتر بالجنة من لقيه يشهد ان لاله الا الله مستيقناً بها قلبه ح 
كج 1۲۸۱ . 

والرموز اشارة الى ثامن‌البحار باب مطاعن عمر ص۲۸۱ من طبعة امین الضرب 
و عبارة المجلسی فيه هكذا : 

«واعلم أتهم عدوا من فضائل عمر بن الخطاب أنه كان برد على رسول الله 
(ص) فى كثير من المواطن و يرجع الى قوله و بترك ماحکم به فمن ذلكك مارواه ابن- 
أبى الحديد فى “خبار عمر فى الجزء الثانی عشر و رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب 
الايمان عن أبى هريرة قال : 

كنا قعوداً حول النتبى (ص) و معنا أبوبكر وعمر فى نفر فقام رسول الله (ص) 
من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا ان يقطع دوننا و فزعنا و قمنا وكنت أوّل من فزع 
فخرجت أبتغى رسولالله (ص) حتى أنيت حائطا للأنصار لقوم منبنى النجتار فلم أجد 
له باباً فاذاً ربیع" يدخل فى جوف حائط من بثر خارجة و الربیع الجدول فاحتفزت 
فدخلت على رسولالله (ص) فقال : أبو هريرة ؟ فقلت : نعم يا رسول‌الله (ص) فقال : 
أبوهريرة ؟ فقلت : نعم يا رسول الله (ص) فقال : ما شأنكك ؟- قلت : كنت بين أظهرنا 
فقمت فأبطات علينا فخشينا انتقطع دونناففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذاالحائط 
فاحتفرت كما تحتفر التعلب و هؤلاء التامن و رائى فقال : يا أبا هريرة و أعطانى نعليه 


فى أن آباهريرة کذاب 9:۳۹ 


قال : اذهب بنعلی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لاله | لاالله مستيقناً 
بهاقلبه فبشره بالجنة فکان اول من لقیت عمر فقال : ماهاتان التعلان يا آبا هريرة ؟- 
قلت : هاتان نعلا رسولالله ( ص ) بعثنی بهما من لقیت يشهد ان لا اله الا الله مستیقناً 
بهاقلبه بشّرته‌بالجنة فضر ب عمر بيده بین‌ثدبی فخررت لاستی‌فقال : اررجع ياأباهريرة 
فرجعت الى رسول الله (ص ) فأجهشت بكاء و رکبنی عمر فاذا هو على أثرى فقال 
رسولالله (ص) : مالك يا آبا هريرة ؟ ‏ قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذی بعثتنی به 
فضرب بين يدى ضربة خررت لإستى قال : ارجع » فقال رسولالله(ص) : ماحملكك 
على مافعلت ؟ - فقال : يا رسولالله (ص) بأبى أنت و أمى آبشت أبا هربرة بنعلیکث 
من لقى يشهد أن لااله !لاله مستيقناً بهاقابه بشره بالجنّة ؟ قال : نعم » قال: فلاتفعل 
فاتى أخشى ان يتكلالناس عليها فخلهم يعملون قال رسول اله (ص) : فخلهم . 

قوله : « من بین أظهرنا » ای من‌بیننا» و « بقطع دوننا » ای يصاب بمكروه من 
عدو وغيره » و «بثر خارجة» على التوصيف ای قليب خارجة عن البستان » و قبل : 
البئر هو البستان كقولهم : بثر أريس و بثر بضاعة » وقيل : الخارجة اسم رجل فيكون 
على الاضافة و و احتفزت» بالزاى ای تضاممت ليسعنى المدخل كما يفعل الشعلب 
وقيل : بالراى . 

و روی البخارى فى تفسير سورة براءة ( فنقل الحديث و تكلم فيه بما تكلم 
و قال :) 

ولا يذهب عليكك أن الرواية الاولی مع أن" راوبها آبو هريرة الکذ اب ینادی 
ببطلانها سخافة اسلو بها و بعث أبى هريرة مبشتراً للنتاس و جعل التءلین علامةلصدقه 
وقد أرسل الله تعالل رسوله - صلی‌الته عليه وآله ‏ مبشراً ونذیراً للتاس وأمره انيبلّغ 
ما آنزل اليه من ربه ولم بجعل آبا هريرة نائباً له فى ذلکث و لم يكن القوم المبعوث اليهم 
أبو هريرة غائبين عنه حتى يتعذار عليه ان ببشرهم بنفسه ‏ وکان الاحری تبلیغ تلكك 
البشارة فى المسجد وعند اجتماع الاس لابعد قيامه من بي نالقوم وغيبته عنهم واستتاره 
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بالحائط » ولم تكن هذه البشارة مما يفوت وقته بالتتأخير الى حضورالصّلوة واجتماع 

التاس او رجوعه (ع) عن الحائط وكيف جمل‌التعلین علامة" لصدق ألى هريرة مع أنه 
يتوقف على العلم بأتهما نعلا رسول‌اله (ص) و قد جاز ان لا يعلم ذلكك من يلقاه آبو - 
هريرة فيبشتره و اذاكان من بظن" الكذب بای هريرة آمکن ان بظن آنه سرق نعلى 
رسولالله (ص ) فلا يعتمد على قوله (الى آخر ماقال فى الطّعن على الخبر فمن أراده 
فليطابه من هناك) ومن أراد ملاحظة الحديث فى شرح ابن‌الحدید فليراجع اوائل الجزء 
الثّانىعشر فان" هذاالجزء بأسره فى ترجمة عمر لان" الجزء مصدر بكلام لأميرالمؤمنين 
على عليهالسلام وهو ولله بلاد فلان فقد قوم الاود و داوى العمد و أقام الَسنّة وخلتف 
الفتنة » ذهب نقى الوب قلیل‌العیب أصاب خيرها وسبق شرّهاء ادی الى التدطاعته واتقاه 
بحقته ‏ رحل و ت رکه فى طرق متشعتبة لایهندی بهاالضّال" ولايستيقنالمهتدى» والجزء 
الثانى عشر بتمامه شر حالكلام وذلک‌آن" ابنأنىالحديد صرح بأته وجد تصريح الرضی 
جامع نهج البلاغة بان المراد بالموصوف فى الكلام عمر بن الخطاب فجعل الجزء فى 
شرحه و خاض فى ترجمة هذا الخليفة بما فى وسعه فصار الجزء ترجمة له فمن أراد 
ترجمته بأحسن وجه فليراجع هناك و الحديث المشار اليه فى أوائل الجزء ( انظر ص 
۸ من المجلد الثالث من الشرح من‌طبعة مصر سنة ۱۳۲۹) . 

آقول : قد آشرنا فى أوّل البحث عن ترجمة ألى هريرة الى اتا نکتفی ہما ذکره 
ابن ی الحديد و المحداث القمى فلنكتف به الا انا نشير الى شىء مما ذکره العالم 
الجليل الحاج الشيخ عبد الله المامغانى (ره) فى تنقيحالمقال فاته ايضاً خاض فى ترجمة 
الرجل و قال بعد ان عنون الرجل فى حرف العين بعنوان «عبدالله أبو هريرة الد وسئ » 
و نقلشيئاً من کلمات علماء الرجال فى حقتّه مانصّه (ج ۲ ص۱۰۵ منالمجلد الثانی) : 

« و بالجملة فالاعتماد على روايته خطأ وكيف يمكن الاعتماد على رواية من 
هو المشهور بالكذب علىالله تعالى و رسوله عند أصحابنا و العامة أممّا عند أصحابنا 


فى کون آبی هريرة كذاباً 9۱ 


فواضح لبلو غ حاله عندنا الى حك یضرب بآخباره المثل و قد روی فى الخصال عن 
محمّدبن ابراهيم بن اسحق الطتالقانى عن عبدالعزيز بن يحيى عن محمد بن ز کریا 
عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام 
يقول : ثلاثةكانوا يكذبون على رسولالله (ص) أبوهريرة و أنس بن مالكك و امرأة و 
أقول : المراد بالمرأة ظاهر و لم يسمها تقية و أما عند العامة فقد قال ابن أبىالحديد 
فى شرح الهج ان" ابا حنيفة كان لايعمل بأحاديث ألى هريرة و لا يعتمدهاءو نقل أيضاً 
فى الشرح عن آبی‌جعفر الاسكافى منهم آن أباهريرة مدخول عند شیوخنا (فتقل‌مانقاناه 
او قريباً منه وقال). 

و عن الجاحظ فى كتابه المعروف بکتاب التوحيد أن آبا هريرة ليس بثقة فى 
الرواية عن رسولالله (ص) قال : و لم يكن على يوثقه فى الرواية بل بتهمه و يقدح 
فيه وكذ لكك عمر و عائشة (انتتهى) فنقل أشياء ثم" قال : 

و فى شرح الشهج عند ذكر من کان منحرفاً عن على و يبغضه و يتقول عليه : 
وأما أبوهريرة فروى عنه الحديث الّذى معناه : ان" علا 20 خطب ابنة آن‌جهل فى 
حياة رسول الله (ص) فأسخطه فخطب على المنبر فقال : لاهاالله لا تجتمع ابنة ولىالله 
و ابنة عدوالله » ان فاطمة بضعة متى يؤذينى ما يؤذيها فان كان على يريد ابنة آق‌جهل 
فليفارق ابنتی ولیفعل‌مایرید » والحدیث مشهور من روایةالکرابیسی قلت : الحدیث ایض 
مخرج فى صحیحی مسلم و البخارى عن المسور بن مخرمة عن الزهری . 

فذ کر حديثاً قدنقلناه وخاض فى تزیبف الرجل وقدحه والطعن عليه والت‌حذیر 
عن السکون الى روایته فمن أراده فلیراجع هناك . 

أقرل : قد نف السید شرف الد ین العاملى (ره) کتاباً فى ترجمته و شرح‌حاله 
فمن‌آراد ان پراجعه فلیطلبه فان‌نسخته لپست موجودة" عندي , 
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قد ذکر المصدّف (ره) فى آخر ترجمة سمرة بن جندب 
(ص 9) مانصه : 

« قال : هذا عم لأخيكك زياد وهو آمرنی بذلکث » قال : آنت و أخى فی‌التار» 
و قلنا فى حاشية الصفحة : 

و ان" قوله : هذا عمل أخيكك زياد ؛ اشارة" الى أن" سمرة قد عمل هذا العمل 
بأمر زياد بن أبيه و هو آخو أ بكرة فالاولى أن نحيل هذا البحث الى تعليقات آخر 
الكتاب فان" الخوض فهيفضى الی‌طولر فلايسعهالمقام فسنذ کر ان شاءالله هناكترجمته 
ببيان مبسوط یکشف عن حقيقة حاله و سوء منقلبه و ما له 4 . 

۱ فالحری بالمقام أن ننجزما وعدناه فنذ کر قبل الخوض فى انجاز ماوعدناه شيئاً 
من ترجمته و سوانحه الحياتية حتى بعرفه الناظرون فى هذا الکتاب فنقول : 

قال المحد ث القمی (ره) فى سفينة البحار فى «سمر» (ج ۱ ؛ ص 1۵4) : 

«سمرة بفتح السین و ضم المیم ابن جندب من آصحاب التّبى (ص) وکان 
منافقاً لأنّه كان يبغض علا - عليه السلام - وکان بخیلا" و هو الذى ضرب ناقة 
رسولالله (ص) القصوى بعنزةكانت له على رأسها فشجنها فخرجت الى الب فشكته 
( راجع سادس البحار ص ۱۲۷ من طبعة امین الضترب ) و روى فى الكافى عن زرارة 
عن آی‌جعفر - عليه السلام - أن" سمرة بن جند ب كان له عذق فى حائط لرجل من 
الانصار وكان منزل الأنصاری بباب البستان فكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلّمه 
الانصاری ان بستأذن اذا جاء نآ سمرة فلما تأبی جاء الانصاری الى رسولالله (ص) 
فشكا اليه و خبره الخبر فأرسل اليه رسولالله و خبّره بقول الانصاری و ماشکا وقال : 
اذا آردت الد خول فاستأذن فأنى فلا ألى ساومه حتی بلغ من التمن ماشاءالله فأنى أن 
ببیع » فقال : لكك بها عذق مدلل فی‌الجنة فأىا نيقبل » فقال رسولالله(ص) للانصارى: 


نیذة من ترجمة سمرة بن جندب ۰۳ 
اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانّه لاضرر و لاضرار (الى ان قال) قال ابن ألى الحدید : 
وكان سمرة آبام مسير الحسين علي هالسلام الى الكوفة على شرطة ابن زياد وكان بحرض 
لاس على الخروج الى الحسين علي هالّسلام و قتاله (انظر ثامنالبحار ص ۷۲۸) أقول : 
لما هلكك المغيرة بن شعبة وكان والياً على الكوفة استعمل معاوية زیاداً عليها فلم 
وليها سار اليها و استخلف على البصرة سمرة بن جندب وكان زياد يقيم بالكوفة ستة 
أشهر و بالبصرة ستة أشهر فلمًا استخلف سمرة علی‌البصرة أكثر القتل فيها فقال ابن- 
سيرين : قتل سمرة فى غيبة زياد هذه ثمانية آلاف فقال له زياد : أما تخاف ان تكون 
قتلت بريئاً ؟ فقال : لوقتلت معهم مثلهم ماخشيت» وقال أبوالسوارالعدوى : قتل سمرة 
من قومى فى غداة واحدة سبعة وأربعين كلهم قد جمع القرآن ؛ كذافى كامل ابن الأثير» 
أقول : قالالفاضل المامغانى (ره) فى تنقيح المقال بعدنقل نظیرمانقلهالمحداث 
القمى عن كامل التواريخ لابن الاثير عن تاريخ الطبرى مانصه (ج۲؛ص٩1)‏ : 
« فقد روی‌الطبری أيضاً فى أحداث السنةالمذكورة ای‌فی أحداث سنةالخمسين 
باسناده عن عوف قال : أقبل سمرة من المدينة فلمّاكان عند دور بنى أسد خرج رجل 
من بعض آزقتهم ففاجأه أول الخيل فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة قال : 
ثم مضت الخيل فأنى عليه سمرة بن جندب وهو متشحط بدمه فقال : ماهذا ؟ - قیل: 
أصابته آوائل خيل الأمير فقال : اذا سمعتم بنا رکبنا فاتقوا آأسنتنا (انتهی) . 
وفی کتب التاريخ أيضاً أنّه كان فى زمن ولايتهالبصرة يخرج منداره معخاصته 
ركباناً بغارة فلا يمر بحیوان ولا طفل ولا عاجز ولاغافل الاسحقه هو وأصحابه 
بخیلهم » و هکذا اذا رجع > لايم مه بر پر چیه زلا و اكز فاد از اک 
و هذا لا یفعله الا کل طاغ متکبر قد نزعت الرحمة من قلبه بعد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه . و نقل الطبری و ابن الاثير : ان" معاوية أقر سمرة بعد زياد ستة آشهر ثم 
عزله فقال سمرة : لعنالله معاوية و الله لو أطعتاللهكما أطعت معاوية ما عذ بنى أبداً . 
وروى عن سلمان بن مسلم العجلى قال : شهدت سمرة و أتى پناس کثیر و آناس بين 
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يديه فيقول للرجل : مادينكك ؟ - فيقول : آشهد أن لا اله !لا الله وحده لا شریکث له 

وأن” محمداً عبده و رسوله و انی بریء من الحرورية فيقد م فتضرب عنقه حتتى مر 
بضعة و عشرون ). 

أقول : ترجمته على سبيل التتفصيل تحتاج الى بسط ولايقتضى المقام أكثر من 
ذلكث ومن قضاياه المعروفة أنه تعهّد لمعاوية ان يضع و يختلق فى شأن نزول آية 
« ومن الاس من یمجبکث » و آية «من التاس من يشرى نفسه» حديثاً فى ازاء أنيبذل 
له معاوية أربعمائة دينار فبذله له و اختلق الحديث» . 

آقول : لایسع المقام أكثرمن ذلكك فمن‌آرادالتفصیل فى ذلكك فليراجع مظانه . 

أممًا ما أشرنا اليه من أن" أبابكرة كان أخا زیادبن أبيه فيكشف عن ذلكك مايقرع 
سمعكك وهو: 

قال ابن خلکان فى وفيات الأعیان فى ترجمة أبى عثمان يزيد بن زياد بن 
ربيعة بن مف رغ و هو من شعراء الحماسة و ممن لج" فى هجاء بنى زياد حتى تغتی 
أهل البصرة بأشعاره بعد أن خاض فى ترجمته و نقل أشعاراً من صاحب الترجمة فيهم 


ما نصة : 
( انظر ص ۳۸۸ ج ۲ من طبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ ) 

«قلت : و قد تکرر فى هذه التترجمة حديث زياد و بنیه و سمية و أنى سفیان 
و معاوية و هذه الاشعار التى قالها يزيد بن مفراغ فيهم ومن لايعرف هذه الأسباب قد 
يتشوف الى الاطلاع عليها فنورد منها شيئ مختصراً فأقول : 

ان" أبا الجبر الملکک اذى ذكره أبوبكر بن دريد فى المقصورة المشهورة فى 
البيت الذى يقوله فیها و هو : ۱ 

و خامرت نفس أ الجبر جوی حتی حواه‌الحتف فیمن قدحوی 
کانآحدملوكالیمن واسمه کنیتهوقیل : هوآبوالجبریز بدبن‌شراحیل‌الکندی"» وقيل: 

آبوالجیربن ع مرو غاب عليه قو مه فخرجالی‌بلادفارس يستجيش عليه مكسر ى فبعث معه جيشاً 
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من الأساورة فلممًا ساروا الى كاظمة و نظروا وحشة بلاد المغرب و قلّة خيرها قالوا: الى 
أبن نمضی مع هذا !؟فعمدوا إلى سم فدفعوه الى طبّاخه و وعدوه بالاحسان اليه ان ألقى 
ذلكك الم" فى طعامالملكك » ففعل ذلكك فما استمر الطه‌ام فی‌جوفه حتى اشتد وجعه 
فلمًا علم الأساورة ذلكك دخلوا عليه فقالوا له : إنّكك قد بلغت الى هذه‌الحالة فاكتب 
لنا الى الملكك کسری انك قد أذنت نا فی الرتجوع فكتب لهم بذلكك ثم ان" أباالجبر 
خف مابه فخرج الى الطائف البليدةالتى بقرب مكنة وكان بهاالحارث بن كلدة طبیب- 
العرب الثقفى فعالجه فأبرأه فأعطاه سمية (بضم السّين المهملة و فتح الميم و تشدید - 
الباء المشتاة من تحتها و فى آخره هاء) و عبيداً (بضم العین‌المهملة تصغير عبد) وكان 
كسرى قدأعطاهما أباالجير فى جملة ماأعطاه» شم ارتحل أبوالجبر يريداليمن فانتقضت 
عليه العلّة فمات فىالطريق م ان الحارث بن كلدةالثقفى زوج عبيداً المذ كور سمية 
المذكورة فولدت سمية زياداً على فراش عبيد وكان يقال : زياد بن عبيد و زياد بن 
سميّة و زياد بن أبيه و زياد بن أمّه وذلكك آن‌پستلحقه معاوية كما بای انشاءالله 
تعالى . و ولدت سمية أيضاً أبابكرة نفیع‌بن‌الحارث بن كلدة المذكور و يقال : نفيع بن 
مشروح و هو الصّحاق المشهور بكنيته رضى الله عنه» وولدت أيضاً شبل بن معبد و نافع 
بن الحارث و هؤلاء الاخوة الأربعة م الذين شهدرا على المغيرة بن شعبة - رضىالله 
عنه - بالزنا و سيأتى خبر ذلكك بعد الفراغ من حديث زياد ان شاء الله تعالى . 

وكان أبو سفيان صخر بن حرب الاموی" والد معاوية بن أبى سفيان يتم فى 
الجاهلية بالترداد الى سمية المذكورة فولدت سمية زياداً فى تاکث المدّة و لكتها 
ولدته على فراش زوجها عبيد؛ ثم ان" زیاداً كبر و ظهرتمنهالتّجابة والبلاغة وهوأحد- 
الخطباء المشهورين فى العرب بالفصاحة و الد"هاء و العقل الكثير حتی آن" عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه كان قداستعمل آباموسی‌الاشعری رض الله عنه على البصرة 
فاستکتب زیاداً ابن أبيه ان" زياداً قدم علی‌عمر - رض الله عنه ‏ من عند آبی‌موسی 
فأعجب به عمر - رض اله عنه - فأمرله بألف درهم ثم" تذکترها بعد مامضی فقال : 


لقد ضاع ألف أخذها زياد فلمًا قدم عليه بعد ذلکث قال له : ما فعل ألفكث يا زياد ؟ 
قال : اشتريت بها عبيداً فأعتقته يعنى أباه فقال : ماضاع ألفكك يا زياد » ه لأنت حامل 
كتابى الى أبى موسى الاشعری" فى عزلكث عن كتابته ؟ - قال : نعم يا أمير المؤمنين ان 
لمیکن ذلكك علی‌سخطة قال : لیس عن سخطة قال :فلم تأمره بذلكك ؟ قال : کرهت 
أن أحمل التاس على فضل عقاكك و استکتب آبو موسی بعد زياد أبا الحصین بن ألى- 
الحر العنبرى” فكتب الى عمر - رضى الله عنه کاب فلحن فى حرف منه فكتب اليه 
أن قنع کاتبکک سوطاً وكان عمر ‏ رض الله عنه ‏ اذا وفدعليه ا رجل أحب 
أذيكون زیاداً ليشفيه من الخبر » وكان عمر - رضى الله عنه ‏ قد استعمله على بعض- 
أعمال البصرة ثم عزله فقال : ماعز لتكك لجريمة و لکن کرهت أن أحمل الاس على 
فضل عقلكك » وكان عمر- رضى اللدعنه قد بعثه فى اصلاح فساد وقع باليمن فرجع من 
وسببر ی عه لم يسمع الاس مثلها فقال عمرو بن العاص : أما والله لو كان 
هذا الغلام من قريشٍ لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان : انى لأعرف الّذى وضعه 
فى رح أمنه فقالله على بن أنى طالب - رضى الله عنه-: ومن هو يا آبا سفیان ؟ ‏ قال : 
أناء قال : مهلا" أباسفيان » فقال أبو سفيان : 


أما والله لو لاخرف شخص يرانى ياعلى من الأعادى 
لأظهر سره صخر بن حرب وان تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مجاملتى ثقيفاً ورگ فيه" ثمر الفؤاد 


فلما صارالأمر الى على رض الله عنه وجه زياداً المفارس فضبط البلاد وحمى 
وجبى و أصلح الفساد فكاتبه معاوية يروم افساده على على - رضى الله عنه ‏ و فيه شعر 
تركته فكتباليه على' : انی ماولّيتكك الا وأنت أهل” لذلكك عندی ولنتدرك مائريده 
مما أنت فيه الا بالصّبر و اليقين و اتماکانت من أنى سفيان فلتة" زمن عمر رضىالله 
عنه لایستحق بها نسباً ولاميراثاً » وان" معاوية يأتىالمرء من بين يديه ومن خلفه فاحذره 
ثم احذره و السلام . 


ترجمة زياد بن أبيه و اخوته ۷ 


فلما قرأ زيادالكتاب قال : شهدلى أبوالحسن و رب الكعبة » فذلكالّذى جر أ 
يزيد بن معاوية علىماصنع » فلا قتل على رضىالله عنه و تولی ولده الحسن رضىالله 
عنه 2 فوّض الأمر الى معاوية كما هومشهور أراد معاوية استمالة زياد اليه وقصد تأليف- 
قلبه لیکون معه کما کان مع على رضىالله عنه فتعلّق بذلكك القول اذى صدر من أبيه 
بحضرة على و عمرو بن العاص فاستلحق زیادا فى سنة أربع و أربعين لاپجرة فصار 
يقال له : زياد بن أنى سفيان » فلمًا باغ أخاه أبا بكرة أن" معاوية استاحقه و انه رضى 
بذلكك حلف یمیا أن لايكلّمه بدا وقال : هذا زنى أمّه و انتفى من أبيه والله ماعلمت 
سمية رأت آبا سفيان قط ويله ما يصنع بأم حبيبة بنت أبى سفيان زوج التبی صلى الله 
عايه و سلم أيريد أن يراها فان حجبته فضحته و ان رآها فيالها من مصيبة يهتكك من 
رسولالله صلی اللّدعليه وسلم حرمة عظيمة ؛ و حج زياد فى زمن معاوية ودخ ل المدينة 
فأراد الد خول على أم حبيبة لانها اخته على زعمه و زع معاوية. ثم ذكر قول أخيه 
ی بكرة فانصرف عن ذلكك » و قیل : ان ام حبيبة حجبته وم تأذن له فى الد حول 
عليها » وقيل : إنّه حج ولم يزر من أجل قول أنى بكرة وقال : جز الله أبابكرة خيراً 
فما يدع التآصيحة عل ىكل حال . و قدم زياد على معاوية و هونائب عنه وحمل معه 
هدايا جليلة من جملتها عقد نفيسس فأعجب به معاوية فقال زياد : يا أميرالمؤمنين 
دوخت لكك العراق وجبيت لكك برها و بحرها و حملت اليكك لبها و قشرها » وكان 
يزيد بن معاوية جالساً فقال له : أما انتكك اذ فعلت ذلكك فاتا نقلناك من ثقيف الى 
قريش » و من عبيد الى آلی‌سفیان » و من القلم الى المنابر » فقال له معاوية : حسبكك 
وریت بکث زنادى » وقال أبو الحسن‌المدائنی : آخبرنا أبوالز بير الكاتب عن ابناسحاق 
قال : اشترى زياد أباه عبيداً فقدم زياد على عمر رضىالله عنه فقالله : ماصنعت بأوّل 
شىء أخذت من عطائكك ؟ قال : اشتريت به أنى » قال : فأعجب ذلكك عمر رض الله 
عنه ر ینافی‌استلحاق معاوية ایاه » ولما 5 معاوية زياداً دخل عليه بنوا مية وفيهم 
عبدالرّحمن بن الحکم آخو مروان بن الحکم الأموى” فقال له : با معاوية لو لم تجد الا 


°1۸ تعلیقات الکتاب 


نج لاستكثرت به علينا قلّة و ذلّة" فأقبل معاوية على أخيه مروان بن الحكم وقال: 
أخرج عتا هذا الخليع فقال مروان : والله انّه لخليع ما يطاق قال معاوية : والله لو لا 
حلمى و تجاوزی لعلمت أنّه بطاق ألم يبلغنى شعره فی و فى زياد نم قال لمروان 


ألا أبلغ معاوية بن صخر لقد ضاقت بما يأتى اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان 


وقد نقدام ذكر بقيّه هذه الأبيات منسوبة" الى يزيد بن مغر غ و فيها حلاف 
هل هی ليزيد بن مفرغ ام لعبد الرحمن بن الحكم فمن رواها لابن مفرغ روىالبيت 
الاول على تلكك الصورة » ومن رواها لعبد الرحمن رواها على هذه الصورة . 

ولما استلحق معاوية زياداً و قربه و أحسن اليه و ولاه صار من أكبر الأعوان 
على بنى على بن آلی‌طالب رضىالله عنه حتی‌قیل : انه‌لما کان آمیرالعراقین طلب‌رجلا 
يعرف بابن سرح من أصحاب الحسن بن علی" بن ألىطالب رضىالله عنه وكان فى 
الأمان اللا کت لأصحاب الحسن رض الله عنه لما نزل عن الخلافة لمعاوية فکتب 
الحسن الى زياد : من الحسن الى زياد ؛أما بعد فقد علمت ماکنا آخذنا لأصحابنا من 
الأمان وقد ذکرلی ابن‌سرح آتکث عرضتله فأحب انلاتعرض له الا بخبر والسّلام 
فلما آتاه الكتاب وقد بدأ فيه بنفسه ولم ينسبه الى أنى سفيان غضب وكتب اليه : من 
زياد بن أبىسفيان الى الحسن أما بعد فانّه أتانى كتابكك فى فاسق تأويه الفساق من 
شيعتكك و شيعة أبيكك و ام اه لأطلبته و لوكان بين جلدك و لحمكك و ان أحب” 
التاس الى لحماً أن كله للحم أنت منه » فلا قرأه الحسن رض الله عنه بعث به الى 
معاوية فلمتا قرأه غضب وكتب الى زياد : من معاوية بن أنى سفيان الى زياد ؛ ما بعد 
فان الحسن بن على بعث الى بکتابکث اليه جوا ب كناب کان كتبه الیکث فىابن سرح 
فا کرت اش منه و قد علمت أن" لكك راي رآ من أن سفیان ورآیا من سمج 
فاا رأيكك من أنى سفيان فحلم و حزم » و آمّا رأيكث من سميّة فکما یکون رأى مثلها 


طغیان زياد بن أبيه ۹۹ 


و من ذلك كتابكك الى الحسن تسبه و تعرض له بالفسق و لعمرى لآنت أولى بذلكك 
منه فان کان الحسن ابتدأ بنفسه ارتفاعاً عنكك فان ذلكك لن يضعكك و أما ترككك 
تشفيعه فيما شفع فيه الیکث فحظ دفعته عن نفسكك الى من هو أولى به منكك فاذا أتاك 
كتابى فخل ما بيدك لابن سرح ولا تعرض له فيه فقدكتبت الىالحسن بخبره ان شاء 
قام عنده و ان شاء رسجم إلى بلده و اه لیس لکك عليه سيل بد و لا اسان » وأما 
كتابكث الى الحسن باسمه و لا تنسبه الى أبيه فان الحسن و یحکث ممن لایرمی به 
ار جوان آفاستصغرت آباه و هو علی بن ألىطالب رض الله عنه أم الى امّه و کلته وهی 
فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه و سل فذلكك أفخر له ان كنت عقلت و السلام 
(قوله : لايرمى به الرحوان) بفتح الراء و الجیم وهو لفظ مثنى و معناه المهالکث . 

قلت : وقد رويت هذه الحكاية على صورة اخرى وهى : 

كان سعيد بن سرح مولى كريز بن حبيب بن عبد شمس من شيعة على بن ألى - 
طالب رضى الله عنه فلا قدم زياد بن أبيه الكوفة والب عليها أضافه وطلبه فأتى المدينة 
فنزل على ااحسن بن على رض الله عنه فقال له الحسن : ما السبب اذى أشخصكك 
وأزعجكك ؟ فذکر له قصته و صنیع زياد به فكتب اليه الحسن : أما بعد فانکك 
عمدت الى رجل من المسلمین له ما لهم و عليه ما علیهم فهدمت عليه داره و آخذت 
ماله و عياله فاذا أتاككتالى هذا فابن له داره و اردد عليه ما له و عیاله فانى قد أجرته 
نشفعنی فیه » قکتب اليه وياد : من زیاد بن أن سفیان الی الحسن بن فاطمة ؛ اما بعد 
فقد أتانى كتابكك تبداً فيه باسمكك قبل اسمی و أنت طالب للحاجة وأنا سلطان" وأنت 
سوقة وكتابكك الى فى فاسق لا يأويه الا فاسق” مثله و شر من ذلكك توایه أباك و قد 
آويته اقامة منک على سوء الر أى و رضى بذلكك و أيمالله لا تسبقنى اليه و لوكان بين 
جلدك و لحمکث فان" أحب لحم الى أن آكله للحم أنت منه فأسلمه بجريرته الى من 
هوأولى به منکث فان عفوت عنه لمأكن شفعتكك وان قتلته لم أقتله الا بحبهآباك » فلمًا 
قرأ الحسن رضىالله عنه الكتاب كتب الى معاوية يذكرله حال ابن‌سرح وكتابه الىزياد 


۷ تعليقات الكتاب 


فيه و اجابة زياد اياه و لف کتابه فى كتابه و بعث بهاليه و کتب الحسن الى زياد :من 
الحس بن فاطمة بنت رسول‌الله صلىالله عليه و سلم الى زياد بن سمية عبد بنی‌ثقیف 
الولدللفراش وللعاهرالحجر » فلما قرأ معاوية کتاب‌الحسن رضىاللهعنه ضاقتبهالشام 
و کتب الى زياد : ما بعد فان" الحسن بن على" بن ألى طالب رضى الله عنهما بعث الى" 
بكتابكث جواب كتابهاليكث فى ابن سرح فأكثر تالتَعجتب منه وعلمت أن" لکث رأيين 
أحدهما من آی‌سفیان وآخرمن سمية ؛ فأما اذى من أنى سفيان فحلم” و حزم" »و أن 
اذى من سميئة فكما يكون رأى مثلها و من ذلك كتابكك الى الحسن تشتم أباه و 
تعرض له بالفسق » و لعمرى لانت أولى بالفسق من‌الحسن و لأبوك اذكنت تنسب الى 
عبیدر أولى بالفسق من أبيه » فان کان‌الحسن بدأ پنفسه‌ارتفاعاعنکث فان" ذلكك م يضعكك 
و آما تشفیعه فیما شفع اليكك فيه فحظ" دفعته عن نفسکث الى من هو آولی به منكك » 
فاذا قدم عليكك کتای هذا فخل مافی يدك لسعید بن سرح و ابن له داره ولاتغدر به و 
اردد عليه ماله فقد کتبت الی‌الحسن أن بخبر صاحبه بذلكك فان شاء أقام عنده وان شاء 
رجع الى بلده » فليس لكك عليه سلطان بيد ولالسان » وأماكتابكث الی‌الحسن پاسمه 
واسم امه ولا تنسبه الى أبيه فان" الحسن و يلكك مسن لایرمی بهالر جوان آفاستصغرت 
أباه وهو على" بن ألىطالب ام الى امه و کلته لا ام لكك فهی فاطمة بنت رسولالله ‏ 
صلىالله عليه و سلّم فتلكث أفخر له ان كنت تعقل و السّلام . 

وقال عبيدالله بن زياد : ماهجیت بشیء آشد على من قول ابن مفر غ : 

فکتر ففى ذاك ان فکترت معتبر هل نت کر الا بنیز 

شت سميّة ماعاشت وماعلمت آن" ابنها منقريش فى الجماهیر 

وقال قتادة : قال زياد لبنيه وقداحتضر: ليت أباكر كان راعباً فی‌آدناها وأقصاها 
ولم بقع بالّذى وقع فيه . قات : فبهذا الطريق كان ينظم ابن مفرغ هذه الأشعار فى 
زياد و بنيه و يقول : اتهم أدعياء حتى قال فى زياد و ی بكرة و نافع أولاد سمية : 

ان زياداً و نافعاً و أبا بكرة عندى من أعجب‌العجب 


ترجمة زياد بن أبيه واخوته إ0 


هم رجال” ثلاث" خلقوا فى رحم انی وكلهم لاب 

ذا قرشى” كما يقول و ذا مولى” وهذا ابن‌عمه عر بی 

و هذه الآبيات تحتاج الى زيادة ایضاح فأقو ل: 

قال أه ل العلم بالأخبار : ان الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة 
بن عبدالعزی بن غيرة بن عوف بن قسی" وهو ثقیف هكذا ساقالتّسب ابنالكلبى فى 
كتاب الجمهرة وهو طبيب العرب المشهور ومات فى أوّل الاسلام وليس يصح اسلامه 
وروی آن" رسولالله صلىالله عليه و سل أمر سعد بن آی وقاص أن یأتی الحارث بن 
كلدة يستوصفه فى مرض نزل به فدل" ذلکث على أنه جائز أن بشاور أهل الکفر فى 
الطب اذا کانوا من أهله وكان ولده الحارث‌بن الحارث من المؤلّفة قلوبهم وهومعدود" 
فى جملة الصحابة رضى الله تعالی عنهم و يقال : ان" الحارث بن كلدة كان رجلا عقيماً 
لايولد له و انه مات فى خلافة عمر رض الله عنه و لما حاصر رسول‌الّه صای‌الّه عليه 
وسلم الطائف قال : تما عبد تدلی‌الی فهوحر فتزل أبوبكرة رضی‌الّه عنه من الحصن” 
فى بكرة (قلت: وهی بفتح الباء الموحدة و سكونالكاف و بعدها راء م ' هاء وهى الى 
تكون على البثر و فيها الحبل يستقى به و التاس يسمّونها بكرة بفتح الكاف و هو غلط 
آلا آن صاحب کتاب العين حكاها بالفتح أيضاً وهى لغة ضعيفة لم يحكها غيره) قال : 
فكنّاه رسولالله صلى الله عليه و سل أبابكرة لذلكك وكان يقول : أنا مولى رسولالله 
صلىالله عليه و سلم و أراد أخوه نافع أن بدلی‌نفسه فى البكرة أيضاً فقال لهالحارث بن 
كلدة : أنت ابنى فأقم ؛ فأقام و نسب الىالحارث » وكان أبوبكرة قبل أن يحسن اسلامه 
ينسب الى الحارث أيضاً فلمتا حسن اسلامه ترك الانتساب اليه و لما هلکث الحارث بن 
كلدة لم بقبض أبوبكرة من‌میرائه شيئاً تورعاً » هذا عند من يقول : ان" الحارث أسلم و 
الا فهو محروم منالميراث لاختلاف‌الد ین فلهذا قال ابن مفر غ الأبيات الثلاثة البائية 
لان" زياد اذعی أنّه قرشى باستلحاق معاوية له » و أبوبكرة اعترف بولاء رسولالله 
صلى الله عليه وسلی و نافع كان يقول : انّهابن الحارث بن كلدة الشقفی" و اسهم واحدة 
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وهی سميّة الملكورة وهذا سبب نظمالبيتين فی آل ایی بكرة كما تقدام ذكره » و علاج 

جد" الحارث بن كلدة كما ذكرته ؛ هذه قصّة زياد و أولاده ذكرتها مختصرة" . 

قات : الا ان قول ابن مفرغ فى البيت الثانى « وكلهم لاب » ليس بجی 
فان زياداً مانسبه أحد" الى لحارث بن كلدة بل هو ولد عبيد لأنّه ولد على فراشه » وأمًا 
أبو بكرة و نافع" فقد نسبا الى الحارث فکیف یقول : « وکلهم لاب » فتأمله . و ذكر 
ابن الندیم فى کتابه اذى سماه الفهرست : ان أوّل من أل کتاباً فى المثالب زياد 
بن أبيه فاته لما طعن عليه و على نسبه عمل ذلکث لولده و قال لهم : استظهروا به على 
المرب فانتهم یکفتون عن و متا حديث المغيرة بن شعبة التقفى” و الشتهادة عليه فان" 
عمر بن الخطاب - رض الله عنه كان قدرتب‌المغيرة أميراً على البصرة وكانيخرج 
من دار الامارة نصف النتهار وكان أبوبكرة یلقاه فيقول : أين يذه بالأمير ؟- فیقول: 
فى حاجة فيقول : ان الامير يزار ولایزور؛ قالوا: وكان يذهب الىامرأة. يقاللها أم - 
جميل بنت عمرو و زوجها الحجاج بن عتيكك بن الحارث بن وهب الجشمى و قال 
ابن الكلبى فى كتاب جمهرة اسب : هی ام جمیل بنت الأفقم بن محجن بن أنى - 
عمرو بن شعبة بن الهرم و عدادهم فى الانصار و زاد غير ابن الکلبی" فقال : الهرم بن 
رويبة بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن و الله أعلم 
قال الراوى : فبینما أبوبكرة فى غرفة مغ آخوته وهم نافع" و زيادالمذكوران و شبلبن- 
معبد و الجميع أولاد سمية المذكورة فهم اخوة لام" وكانت ام" جميل المذكورة فى 
غرفة اخری قبالة هذه الغرفة فضربت الربح باب غرفة ام جميل ففتحته و نظر القوم 
فاذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع فقال أبوبكرة : هذه بليّة قد ابتليتم بها 
فانظروا فنظروا حتى أثبتوا فتزل أبوبكرة فجلس حتتى خرج عليهالمغيرة فقالله : انّه 
كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا قال : و ذهب‌المغيرة ليصلى بالنّاسالظّهر ومضى 
آبو بكرة فقال آبوبکرة : لاوالله لاتصل بناوقدفعلت مافعلت » فقالالنّاس : دعوه‌فلیصل" 
فانه الأمير واكتبوا بذلكك الى عمر .- رضىالله عنه ‏ فکتبواالیه فآمرهم أن بقدموا عليه 


قصة زناا لمغيرة و شهادة زياد و اخوته عليه oor‏ 


جميعاً ؛ المغيرة والشّهود » فلمًا قدموا عليه جلس عمر رضی‌اللّه‌عنه فدعا بالشتهود و 
المغيرة فتقدم أبو بكرة فقال له : رأيته بين فخذيها ؟ قال : نم و الله لکاتی انظر ان 
تشريم جدری بفخذيها » فقال له المغيرة : لقد ألطفت فى النظر فقال أبوبكرة: لم آل 
أن أثبت مایحز نکث الله به » فقال عمر رض الله عنه : لاوالله حتتى تشهد لقد رأيته يلج 
فيها و لوج المرود فى المكحلة فقال : نعم أشهد على ذلكك » فقال : اذهب مغيرة ؛ 
ذهب ربعکث ثم دعا نافعاً فقال له : علام تشهد ؟ قال : على مثل شهادة ای‌بکرة قال : 
لاحتی تشهد أته ولج فيها و لوجالميل فى المكحلة » قال : نعم حتى بلغ قذذه (قلت: 
القذذ بالقاف المضمومة و بعدها ذالان معجمتان وهى ريش السهم ) قال الراوى : فقال 
له عمر رضىالله عنه : اذهب مغيرة قد ذهب نصفكك » ثم دعا الثالث فقال له: علام 
تشهد ؟ - فقال : على مثل شهادة صاحبى » فقال له عمر رضىالله عنه : اذهب مغيرة 
ذهبثلاثة آرباعکک ۰ ثم كتب المزياد وكان غائباً وقدم فلا رآه جلسله فى المسجد 
و اجتمع عنده رژوس المهاجرين و الانصار فلما رآه مقبلا" قال : انی أرى رجلا 
لايخزىالله على لسانه رجلا من المهاجرين 7 ان" عمر رضىالله عنه رفع رأسه‌الیه فقال : 
ماعندك يا سلح الحبارى فقيل : ان" المغيرة قام الى زياد فقال:لاميخبأ لعطر بعد عروس 
قلت : و هذا مثل" للعرب لا حاجة الى الكلام عليه فقد طالت هذه التترجمة كثيراً ( قال 
الراوی) فقال له المغيرة : يا زياد اذكرالله تعالى و اذكر موقف يوءالقيامة فان التهتعالى 
وكتابه و رسوله و أميرالمؤمنين قد حقنوا دمى الا ان تتجاوز الی مالم تر مما رأيت 
فلا يحملتكك سوء منظر رأيته على أن نتجاوز الى مالم ترفوالله لوكنت بينبطنى وبطنها 
مارأيت!نيسلكك ذکری‌فیهاقال : فدمعت عينازياد واحمروجهه وقال : ياأميرالمؤمنين 
آما أنأحق” ماحق” القوم فلیس‌عندی ولكن ركسلا رسي نضا حثيثاً و انتهازاً 
ورأيته مستبطنها فقال له عمر رضىالله عنه : رأیته يدخ لكالميل فى المكحلة ؟ فقال : 
لاء وقيل : قال زياد : رأيته رافعاً رجلیها فرأيتخصيته تتردد الى مابين فخليها و ریت 
حفر شديداً وسمعت نفساً عالا » فقال عمر رضىالله عنه : رأيته يدخله و يخرءج هكالميل 
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فىالمكحلة ؟ ‏ فقال : لا؛فةال عمر رضىالله عنه : اللّها كبر قم يامغيرة الیم فاضربه» 
فقام الى ألىبكرة فضربه ثمانين و ضرب الباقين و أعجبه قول زياد و درأ الحد عن 
المغيرة فقالآبوبکرة بعدان‌ضرب : آشهد أن المغيرة فعل کذا و کذا » فهم عمررضی الله 
عنه‌آن‌بضر به حد آ ثانا فقالله علی" بن أنى طالب رضى اللهعنه : ان ضر بته فارج صاحبكك 
فتر که و استتاب عمر أبابكرة فقال : انما تستتیبنی لتقبل شهادتی ؟ - فقال : أجل » 
فقال : لا آشهد بين اثنين مابقیت فى الدنیا فلمتا ضربوا الحد قال المغيرة : الله أكبر 
الحمد لله اذى آخزا کم» فقال عمر: بل أخزىالله مکاناً رأوك فيه . و ذكر عمربن شبة 
فى کتاب آخبار البصرة أن أبابكرة لمّا جلد مرت امه بشاة فذبحت وجعلت جلدها 
على ظهره فکان يقال : ماذاك الا من ضرب شدید و حکی عبدالر حمن بن ألى بكرة 
أن أباه حلف لابكلم زياداً ماعاش فلمًا نات أو بکر كات قد آوصی أن لابصلّی عليه 
الا آبو برزة الاسلمی وكان النّبی صلى الله عليه وسلم آخی بينهما و بلغ ذلکث زياداً 
فخرج ال الكوفة و حفظ المغيرة بن شعبة ذلك لزياد وشکره ثم" ان" ام جميلر 
وافت عمرین‌الخطاب بالموسم والمغيرة هناك فقال له عمر : أتعرف هذهالمرأة يامغيرة؟ 
فقال : نم » هذه ام کلثوم بنت على فقال عمر : آتتجاهل‌علی والله ماأظن" أبابكرة 
کذب عليكك وما رأيتكك الا خفت أن آرمی بحجارة من‌السماء . 

قلت : ذكر الشيخ آبو اسحاق‌الشیرازی فى أوأل باب عدد الشهود فى کتاب 
المهذب : وشهد على المغيرة ثلاثة ؛ أبوبكرة ونافع و شبل‌بن‌معبد وقال زياد : رأيت 
استاً تنبو و نفساً يعلو» و رجلین کأتهما ا ذنا حمار ولاأدرى ماوراء ذلكك» فجلد عمر 
التلائدة ول بح المغيرة قلت : وقد تكلم الفقهاء على قول على - رضى الله عنه ‏ لعمر : 
انضربته فأرجم صاحبكك » فقال أبونصر بن الصبا غالمقدام ذکره وهوصاحب کتاب 
الشّامل فی‌المذهب : يريد أن" هذاالقول ان كان شهادة ا خر ی فقد تم" العدد » وان کان 
هوالأول فقد جلدته عليه » واللهأعلم : و ذکر عمر بن شبة فى آخبار البصرة ان العبّاس 
بن عبد المطلب - رضی الله عنه - قال لعمر رضىالله عنه : ان" رسول الله صلی الله 


ماجری بين على و عائشة يوم الجمل هوه 
عليه و سلم أقطعنى البحرين فقال : و من يشهد لكت بذلکث ؟- قال المغيرة بن شعبة » 
فی أن يجيز شهادته . 
قلت : و قد طالت هذه الترجمة و سببه أنّها اشتملت على عدّة وقائع فدعت 
الحاجة الى الکلام على کل واحدة منها فانتشر القول لأجل ذلكك وما خلاعن فوائده . 


قال المصنف(ره) فى ترجمة عائشة 
(ص ۷۷ ؛ س )١‏ : 
«ورویتم عن عبدالله بن مسعود عن اسرائيل بن سباط عن عروة ١‏ 
وذكرت فى ذيل الصفحة (س ۲۰) مانصه : 
والسند هكذا فى الأصل وهو مشوش قطعاً و نقل الحديث ابن طاووس فى كتاب 
سعد السعود بهذا السند (الى آخر مانقلناه) » . 
فبعد طبع الکر اسة المشاراليها اطلعت على موضع من مواضع نقل‌الحدیث وهو : 
قال الحافظ نورالدين على أبى بكر الهيشمى فى مجمع الزوائد 
و منبع الفوائد فى باب فیما كان فى الجمل و صفین و غيرهما 
(ج ۷+ ص ۲۳۷) : 
أم” المؤمنين فقالت عائشة : سلوه من‌هو ؟ قيل : من أنت ؟ - قال : آنا عمار بن ياسر 
قالت : قولوا له : ما ترید ؟ - قال : أنشدك بالله اذى أنزل الكتاب على رسول الله 
(صلعم) فى بيتكث أتعلمين أن" رسولالله(ص) جعل علیتاً وصيّاً على أهله و فى أهله ؟ ‏ 
قالت : الهم" نم » قال : فمالكك ؟ - قال : أطلب بدم عثمان أمي رالمؤمنين » قال : 
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جاء فوارس أربعة فهتف بهم رجل"منهم قال : تقول عائشة : ابن أ طالب 
ورب الكعبة سلوه : مايريد ؟- قالوا : ماتريد ؟- قال : أنشدك بالله اذى آنزل‌الکتاب 
على رسول الله (صلعم) فى بيتكث ؛ أتعملين أن" رسولالله(ص) جعلنی وصياً على أهله 
و فى أهله ؟ ‏ قالت : اله" نعم » قال : فمالكك ؟- قالت : أطلب بدم أميرالمؤمنين 
علمان قال : أرينى قتلة عثمان ثم انصرف و التحم الفتال » قال : فرأيت هلال‌بن وكيع 
رأس بنى تميم معه غلام له حبشی مثل الجان" وهو يقاتل بين بدی عائشة و هو يقول : 
أضربهم بذكر القطاط اذ فرعون" و أبو حماط 
و نكب التاس عن الصراط 

فحانت متى التفاتة فاذا هو قد شدخ و غلامه . 

رواه الطّبرانی و سعيد بن کوز و أسباط بن عمرو الراوی عنه لم أعرفهما ؛ و 
بقية رجاله ثقات » . 


قال المصئف (ره) فى ترجمة أم المؤمنين عائشة 
(ص ۷۹ ؛ س ٠١‏ و4١):‏ 

رو الّه لترحلن أو لأبعئن اليكك بالكلمات » 

وقلنا فى ذيل صفحة ۸۰ : 

,اقول : يأتى الكلام فى ذلكث الباب فى مجلّد تعليقاتنا على الكتاب ان شاء الله 
تعالى » فنقول : 

« قال المجلسی ( ره) فى ثامن البحار فى باب ورود البصرة و وقعة الجمل ؛ 
ص 485 مانصه : 

« ج - ( يريد به الاحتجاج للطبرسى ) : روى عنالباقر (ع) أنه قال : لمّاكان 
بوم‌الجمل‌وقدرشق هودج عائشةبالتبلقال على"( ع) : والله ماأرانى لامطلقها فأنشدالله 
رجلا سمع من رسولالله(ص) يقول : يا على أمر نسائى بيدك من‌بعدی؟ قال : فبكت 


نظم سليم ضيافة حاتم للوافدين على قبره ل 
عائشة عندذلكك حتی‌سمعوا بكاءها فقالعلى” : لقدأنبأنى رسولالله (ص) بنبل وقال : 
ياعلى ان الله يمدك بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . 1 
بيان - رشقه = رماه بالسهام » و التبل السهام العريية ولا واحد لها من لفظها 
فلا يقال نبلة » ذکرهما فى التهاية » . 
آقول : و خبر سعد بن عبدالله القمی (ره) فى هذا الأمر معروف وهوالذی آشار 
اليه المحدث القمى (ره) فیما نقلناه من کلامه فى تعليقة الصفحة المشار اليها . 


قد قلنا فی‌ذیل قصّة ضيافة حام للوافدین على قبره بعد الاشارة 


الى شىء من موارد نقلها 
(انظر ص ۱۰ ؛ س ۱۳-۱۲) : 

١‏ وقد نظمتها الشتعراء بأبيات غراء ومضامین لطبفة بأتى ذکربعضها فی‌مجاند 
تعلیقاتنا على الابضاح » . ۱ 

و حي ثكان ذکر جميع مادونته و جمعته فى ذلكك الموضوع هنا مما يفضى 
المطول ممل“ فاتهقدصاررسالة كبير ةكماذكرنا وص 4۱۲ ؛ س۱۳ فلنقتصر على ذ کر 
منظومة هنا ا لاتصل اليه أيدى جمهور الفضلاء و ذلكك آنها مذكورة 
لمق ر وتيك تکیت بطهران مضبوطة تحت رقم ۵۹۹٩‏ من 
فهرست المكتبة ( انظر ص 4١‏ - 4# منها ) و نص العبارة فيها هكذا : 


از محمدقلى سليم طهرانی 


طوطى کلکم که بمرغ چمن تازگی آموخت ز طرز سخن 
كفت که : روزی پی سامان کار قافلهاى تمع شد از هر ديار 
قافله‌ای ءردم او با صواب گشته جهان را همه چون آفتاب 


نقد رد مایه" بازارشان جنس هنر بود همه بارشان 


از رخ شان نور سعادت عيان 
شاد و شكفته همه با یکدگر 
خیمه زده هرکه سزاوار خود 
غير جرس هیچ دی در جهان 
مور چو سر بر سر كهسار ارد 
گشت روان از پی هم كاروان 
هر جرسى زمزمه آغاز کرد 
کف بلب از مستی بسيار داشت 
رفت بتعجيل ز آرامگاه 
دهر شد از ظلمت شب ناگهان 
تيره شبى همچو سر زلف يار 
رفته خود از عالم و از مرگ او 
جرخ سيه دل همه دم از شهاب 
گشته زبس ظلمت شب روى ماه 
در طلب راه ز نزديكك و دور 
دست و دل جمله چو از کار شد 


روى نهادند دوان بی قرار 


بر اثر شعله در آن روى دشت 


یکت دو سه فرستكك جو بيموده گشت 


روضه‌ای آمد بنظر همجو نور 
ديده ز بس فيض بهر منظرش 
شمع درو كشته علم در سخا 
محمله قنادیل وی و شمعدان 


تعلیقات الکتاب 


بر سرشان بال هما سایه بان 
خنده' هریبک چو گل ازروی زر 
همچو شکو[فه] بسر بار خود 
ناله نمیکرد در آن کاروان 
قافله دستى ز پی بار برد 
همچو سرشكك از موه" عاشقان 
گمشدگان را بره آواز کرد 
ناقه لدان که جه در بار داشت 
قافله چون یکت دوسه‌فرسنگت راه 
سرمه کش دیده" میارگان 
گم شده در ظلمت او روزگار 
گشته سيه بوش جهان دورو 
هر فکنده ز بكار آفتاب 
همچو رخ كاغذ مشقى سياه 
گشته سراسيمه تر از خيل مور 
آتشی از دور نمودار شد 


جانب آتش همه پر وانه وار 


كعبه شده حلقه بگوش درش 
داده بدشمن سر خود بارها 


جوندل عاشق همه وقت كسان 


نظم سليم ضيافة حاتم للوافدين على قبره 


فيض زكثرت شده ظاهر درو 
جانب آن روضه كسى در زمان 
گفت باو شخصى ازآن سرزمين 
روى ازين مژده سوى راه كرد 
باركشودند در آن خوش مكان 
بيهده كوئى ز ميان گروه 
فافله" ما شده مهمان تو 
زود بى مائده تدبير كن 
بود هنوز اين سخنش بر زبان 
كفت : که خوردآن شتر برق‌تاز 
این سخنش کرد چه‌در گوش راه 
كفت ببرید سرش را ز تن 
گفت که : ای حاتم صاح بکرم 
طوف مزار تو مرا شوم شد 
يافتم اکنون که جه سان بوده‌است 
حيف زنى لاف کرم چون‌حباب 
او شده در طعنه زدن بی‌قرار 
گشته خوىافشان زخجالت براه 
صبح كه اين ناقه' كيتى نورد 
صاحب جمازه بى کار خود 
بود سراسيمه كه از يكك كنار 
اندكى آن گرد جو شد جلوه گر 
بار شتر اطعمه" بيكران 


جود و سخا گشته مجاور درو 
رفت که پرسد خبری زان مکان 
مقبره" حاتم طائیست اين 
قافله را زین سخن آگاه کرد 
بر در او حلقه شده کاروان 
گفت که : ای حاتم دريا شکوه 
چم نهاده همه بر خوانر تو 
قافله" گرسنه را سير كن 
كز پی سر کریه کنان ساربان 
مهره بدل از فلکت حقه باز 
جست سراسیمه جو از سینه آه 
که شوه ا ان 
جوا از وه نی فى زج 
همت تو بر همه معلوم شد 
جود تواز خوان کسان‌بوده‌است 
به که ببخشي و گر از بحر آب 
دوح کرم بيشه ازو شرمسار 
همجو تهیدست بر قرضخواه 
از طرف دشت برانگیخت گرد 
گشت فروه‌انده تر از بار خود 
حاست‌غباری چوخط ازروی‌بار 
نقه سواری شد ازو جلوه‌گر 


ناق“ دیگر بردیفش روان 


4ه 


۰ 


ناقه صرصر روشی خوش تکی 
از اثر تندی آن خوش نشان 
گفتی از آن سان که سبکتاز بود 
سالکی آزاده ز سامان راه 
از خورش مائده" روزگار 
کف بل بآورده زمستی و هوش 
بيم وی از دوری منزل نبود 
کرد نمایان جل رنگین بناز 
راند بسرعت شتر آن نوجوان 
رفت‌سوی‌روضه نخستین چو باد 
پس بسر قافله" بی شمار 
مردم آن قافله را جابجا 
سفره ای از مائده ترتیب داد 
سفره ای از مائده آراسته 
سفره جو برداشته شد از ميان 
قاعده مهر و کرم تازه کرد 
كفت : گلی از چمن حاتم 
دوش ز آندیشه چو خوابم ربود 
گفت که : امشب ز قضا ناگهان 
مقدم‌شان كرجه خوش آ هنك بود 
يكك شتر اكنون ز همان کاروان 
خیز که‌هنگام خوروخواب‌نیست 
مائده ای در خور احسان من 


تعليةات الکتاب 


كوه بيشت وى و كوهان یکی 
خاك برفتار جو ريككّك روان 
همجو شتر مرغ ببرواز بود 
سینه" خود در بغلش نان راه 
شعله صفت کرده قناعت بخار 
2 صفت صوق پشمینه پوش 
گرده شتر بود شتر دل نبود 
همجو عروسى كه نمايد جهاز 
كش تجونز ديكك بان خوش مكان 
کرد طوافی ز سر اعتقاد 
بار نکن گثت جو ابر بهار 
داد سوى تربت حاتم صلا 
جانب آن قافله برد و گشاد 
يافته دل هر جه درو خواسته 
عذر طلب كرد ازيشان جوان 
رو بسوی صاحب ,جمازه كرد 
مجو ریات بر سكن انم 
شعله صفت گرم بچشمم نمود 
قافله ای ككشت مرا میهمان 
وقت‌چودست‌ودل من تنگ بود 
قرض گرفتم پی ترتیب خوان 
در لحدم از نم این خواب‌نیست 


آنچه تو دیدی بسر خوان من 


سؤال الحجاج الشعبى عنام و اخت و جد °۱ 


همرو یکت ناقه" رهوار زود جانب آن قافله بر همجو دود 
چون رسی آنجا که بود کاروان پیش رو و مائده را بگذران 
معذرت من همه را تازه ده ناقه بآن صاحب جمازه ده 
مردم آن قافله را اين سخن شور بر آورد ز جان و زتن 
هرکسی از بهر مرادی جو باد رو بسوی تربت حاتم نهاد 
صاحب جمازه م آوا ز کرد پیش کسان معذرت آغاز کرد 
گفت كه :اى شمع_شبستان جود وى كف تو ابر كلستان جود 
بی ادبی کرده‌ام از حد بدر تو ز ادب كردن من دركذر 
.چون زدمت دست‌بدامن چوخار دامن خود جمع مكن غنچه وار 
همجو دلت روح تو مسرور باد همچورخحت خاك تو پر نور باد 
ای جو گل افكنده هوسهای تو بر سر زر لرزه هر اعضاى تو 
دارى اگر اصل جو در يتيم روى مگردان زكرم چون سليم 
م وه 


.- 3 5 س £ ك ۳ 
قال المصف (ره): «و رویتم عن الشعبی أن الحجاج بن 
يوس ف ساله عن أم واو 1 
(انظر ص ۳4۲ - )۳٤۵‏ : 

و نقلنا فى ذيل الصفحة مااطلعنا عليه الا آنی وقفت بعد ذلكث على مورد آخر 
ينبغى آن‌نذ کره هنا وهو هذا : قال المسعودی فى مروج اذهب تحت عنوان 
/ ذکر طرف من آخبارالحجاج و خطبه و ماکان منه فى بعض آفعاله » ضمن ماذ کر 
(انظر ج ۳ من النسخة المصححة بتصحیح محمد محی‌الدین عبدالحميد) مانصه : 

وحدثنا المنقری عن جعفر بن مرو الحرصی عن مجدی بن رجاء قال : سمعت 


o۲‏ تعليقات الكتاب 


عمران بن مسلم بن ألى بكر الهذلی يقول : سمعت الشعسی" يقول : 

أتى بی الحجتاج موثقاً » فلما دخلت عليه استقبلنى يزيد بن مسل فقال : انا لله 
ياشعبى على مابين دفتیکث منالعلم ؛ وليس بیوم شفاعة ۰ بؤ للأمير بالشرك وبالتفاق 
على نفسكك ؛ فبالحرى أن تنجو منه ؛ فلا دخلت عليه استقبلنى محمد بن الحجاج 
فقال لى مثل مقالة يزيد » فلا مثلت بين يدى الحجاج قال : و أنت يا شعبى فيمن 
حرج علينا وكثر ؟ قلت : نعم ؛ أصلحالله الأمير » أحزن بنا المبرك و أجدب بنا جناب 
و ضاق المسلكك و اكتحلنا السهاد و استحلسنا الخوف و وقعنا فى فتنة لم نكن فيها 
بررة أتقياء ولافجرة أقوياء» قال: صدقوالله مابروا بخروجهمعلينا ولاقووا اذ فجروا؛ 
أطاقوا عنه . 


قال الشعبى : ثم احتاج الى فربضة فقال : 

ماتقول فیاخت وام وجد ؟ قلت : اختلف فيهاخمسة” من أصحاب رسولالله 
صلى الله عليه [ و آله ] و سم ؛ عبدالله و زيدٌ وعلى وعثمان وابن عباس » قال : 
فماذا قال فیها ابن عباس ؟ فلقد كان متقیاً؛ قلت : جمل الجد أب و أعطى الأم” التلث 
ولم بعط الاخت شيئاً» قال : فماذا قال فيها عبدالله ؟ قلت : جعلها من ست ؛ فأعطى 
الاخت التصف » و أعطى الام السّدس » و أعطى اد التّلث » قال : فما قال فيها 
زید ؟ قلت : جعلها من تسعة ؛ فاعطی الام" ثلاثة » و أعطى الاحت سهمین » و أعطى 
الجد أربعة” » قال : فما قال فیها أميرالمؤمنين عثمان ؟ قات : جعلها أثلااء قال : فما 
قال فيها أبوتراب ؟ - قلت : جعلها من ستتة ؛ أعطى الاخخت التنّصف » و أعطى الام” 
اثلث » و أعطى امد السّدس»قال : فضرب بيده على أنفه وقال : انّه المرء لايرغب 
عن قوله » ثم قال للقاضی : آمرها على مذهب أمير المؤمنين عثان » . 

أقول : انّما استدر كنا هذاالمطاب هنا لبعض مافيه من‌اختلاف اللّفظ مع‌مانقلناه 
فى ذيل الصفحة آنفاً . 


ترجمة عبدالرحون بن مغراء o1۴‏ 


قال المصنف (ره) فى سند حديث خاصف التعل مانصه : 
(راجع ض 4۵۱ ؛ س 4) 

و و ړوی محمد بن الفضل و أبو زهير عبدالرحمن بن المغراء قالا ( الى آخر 
ماقال) » . 

أقول : كانت كلمة و المغراء» فى النتّسخ مشوشة" جد آ بحي ث كانت الاشارة اليها 
فى ذیل‌الصفحة غير ممكنة رأينا أن نبحث عنها هنا فنقول : 

قال الخزرجى فى خلاصة تذهيب الكمال : «عبدالرحمن بن مغراء بفتح الميم 
أوّله واسكان المعجمة آخره راء الدّوسى أبو زهير الکوفی نزيل الرّىّ عن ابن اسحاق 
و اسماعيل بن ألى خالد وعنه يوسف بن موسى و سهل‌بن زنجاة وثّقه أبوخالد الأحمر 
وابن‌حبان 50" زرعة : صدوق» وقال ابن عدى : يكتب حديثه » له عنالأعمش 
أحاديث لايتابعه عليها أحد » : 

قال ابن حجر فى تقريب التهذیب : « عبدالرحمن بن معن صوابه ابن مغراء و 
هو الذى بعده » و يريد بقوله : ووهو الذى بعده» ما ذكره بعده بلافاصلة بقوله : 

و عبدالر حمن بن مغراء بفتح الميم و سكون المعجمة ثم ' راء مقصوراً الاوسی 
أبو نصير الكوفى نزيل ای صدوق تكلم فى حديئه ع نالأعمش من كبار النتاسعة مات 
سنة بضع و ستين / بخ ع0. 

وقال فى تهذيب التهديب : « عبدالرحمن بن معن عن الأعمش صوابه بن 
مغراء و هو الاتی » . 

وقال بعده بلافاصلة مانصّه : 

« عبدالرحمن بن مغراء بن عياض بن الحارث بن عبدالله بن وهب الدوسی" 
آبو زهیر الكوفى سكن الری و وی قضاء الأردن روى عن أخيه خالد و ألى بردة بن 
عبدالله بن أبى بردة بن ألى موسى و الأعمش و ابن اسحاق و الفضلبن مبشر وعبيدالله 
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بن عمر و حجاج بن أبىعثمان و مجالدبن سعيد و محمد بن عمرو بن علقمة و محمد 
ابن سوقة و يحبى بن سعيد الأنصارئ و صالح بن صالح بن حی" و غيره» و عنه 
ابراهم بن موسى الفراء و ابراهم بن مخلد الطالقانى و الحسين بن منصور بن جعفر و 
سهل إن زنجلة وا بخ ماه و الفضل بن غانم و اسحاق بن الفيض الاصبهانى و 
بوسف بن موسى القطان و أبوجعفر مخلد بن مالكك و محمد بن عبداللهبن حمادالقطان 
و موسی بن نصر بن دينار الرّازى خاتمة أصحابه قال عيسى بن يوسف : كان طلابة 
وقالعثمان بن ألى شيبة : رأيت أباخالدالأحمر يحسنالثناء عليه وقال : طلبالحديث 
قبلنا و بعدنا وكذا قال وكيع »و قال أبو زرعة : صدوق و قال أبو خالد الاحمر أيضاً 
ثقة و قال على بن المدينى : ليس بشىءكان يروى عنالأعمش ستمائة حديث تركناه 
لم يكن بذاك ؛ قال ابن عدى : و هوكما قال على : انما آنکرت على ألى زهير هذا 
أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات و له عن غير الأعمش و هو من 
جملة الضعفاء الین یکتب حديثهم و قال أبو جعفر محمد بن مهران : كان صاحب - ۱ 
سمر و قال الحاکم أبو آحمد : حدّث بأحادیث لم يتابع علیها و ذکره ابن حبان فى 
الثقات» قلت : و وثّقه الخلیلی و قال الساجى : من أهل الصندق فيه ضعف » . 

أقول : يحتمل أن يكو نكنية حميد بن المثنى العجلى أب المعزی الکوفی الذى 
هو من رواة الشيعة أيضاً و أبا مغرى » فلا بأس بالاشارة الى شىء من أقوال علمائنا فى 
ضبط الكلمة فنقول : قال المامغانی (ره) فى تنقيح المقال فى باب الميم من فصل 
الكنى : 

« أبوالمعزى هو حميد بن المثنى العجلى” الکوفی الصّيرفى” الثقة و عن الخليل 
ان" المعزی بضم الميم و سکون المعجمة و المهملة و المد آبو المغرا الخصاف رال 
آخر ما قال ) 6. 

و قال فى ترجمة حمید المشار اليه مانصه : 

و حميد بن المثنی المجای ابو المعزی الکوفی الضبط المثنی با لمع المضمومة و 


نقل كلام فى خراج المقاسمة و خراج الوظيفة 6 


الشاء المثلثة المفتوحة والتون المشددة و الیاء المقلوبة ألفاً مقصورة و المعزی بکسرالم 
و سکون العين و فتح الزای بعدها الف بمعنی المعز و هو خلاف الضأن و قد جعلها 
العتلامة (ره) فى ایضاحالاشتباه بالقصر وابن‌طاوس و تلمیذه‌ابن‌داود و السیدالد اماد 
بالمد و الفرق بینهما آنالممدود یکتب بالالف کصفراء والمقصور یکتب بالياء کحبلی 
و ظاهر القاموس و غيره أن القیاس هوالقصر لانه ذكره ااا و بالجملة 
فالموجود ثبتاً فى كتب اللغة بالقصر و ثبت كتبالرجال لاعبرة به وليس فيها ماهو خط 
مصنفه ولو وجد فالغالب على المصنفين فى غير اللغة عدم مطابقة كتابتهم لقواعدالكتابة 
و عدم موافقتها للغة كما لا يخفى (الى آخر ماقال)». 
آقول : من أراد التحقيق فليخض فيه فان المقام لايقتضى أكثر من ذلكك و ما 
ذکرناه احتمال" محض و السلام على من ابع الهدى . 
قال المصتف (ره) فى أواخ ركتابه 
(ص ۷۷ ؟ س ") 
و و روی شريكك و غیره أن" عمر آراد ب بیع أهل السواد (الى آخر ماقال ) ». 
أقول : قد ذكرت فى ذیل العبارة ماهو شاف واف لابضاج المطلب و کاف فى 
بیان المقصود الا أنتى اطلعت بعد ذلكك على تحقيق فى ذلكك الموضوع اش أن 
أشير اليه هنا وهو : 


قال فضل الله بن روزبهان الاصبهانی فى كتاب سلوك الملوك 
مانصه بالفارسية 
(انظر الباب‌السادس ؛ الفص ل الثانى من النسخة المطبوعة ) ص ۲۷۷): 
و بدان أينّدل الله تعالى كه اختلافست ميان أصحاب مذهبين در تعيين أراضى 
عشرى و خراجی ؛ أما درمذهب حنفیّه در محيط كويد : خراج أراضى دونوع است 


۰۹ تعليقات الكتاب 


خراج وظیفه و خراج مقاسمه : 

خراج مقاسمه صورتش آنست که امام فتح کند بعضی از بلاد أهل حرب را 
بقهر و زور و منت نهد بر ايشان بآنکه گردنهای ايشان را و زمینهای ایشان را ببخشد 
و مقاسمت کند با ايشان در زراعتهای زمینهای ايشان و میوهای تا کهای ایشان برنصف 
يا ثلث يا ربع » و ابن نوع از خراج بفعل پیغمبر -- صلی‌اله عليه [رآله] و سلم ثابت 
شده که چون آن حضرت فتح خیبر فرمود بعضی از زمینها را ميان غاعان قسمت کرد 
و منت نهاد ببعضی برابشان مناصفه کرد باایشان در زروع آنچه متت نهاده بود برآن 
تا رزق ایشان گردد . 

و خراج وظیفه صورت آن چنانست که فتح کندامام بلدهٌ را از بلادحرب بعنوه 
و زور » و مت نهد بر ایشان برقاب و آراضی ايشان و توظیف کند براراضی مقداری 
موم از دراه و هبری ی ارم از طمام > و لین تو اراح يعفاي 
آمیرالمومنین عمر -- رضی‌الّه عنه - معلوم شده؛ زيراكه او چون فتح سواد عراق کرد 
خواست که این‌نوع خراج برسواد عراق‌نهد صحابه بر آن راضی شدند و انقیادکر دند 
مگر اند کی از ايشان و ايشان هم آخر برأی‌او باز گشتند أميرالمؤمنين عمر - رضى الله 
عنه - حذيفة بن الیمان و عثمان بن حنيف را فرستاد تا زمين را مساحت کردند و امر 
کرد ايشان را که وظیفه کنند بر هر جریبی از جریبهای زراعت يكك درهم » و برهر 
جریبی از جریبهای زمین تاك ده درهم »و بر هر جریبی از زمين اسپست بنج درهم» 
ایشان مساحت کردند و بدستوری که آمیرالمژمنین عمر فزموده بود عم لکزدند » چون 
بازگشتند آمیرالمزمنین عم ركفت باایشان : شاید که شما حمل کرده باشید زمين را آن 
چیزی که طاقت آن نداشته باشد آن زمین ؟ پس ابشان گفتند : بلکه ما زمین‌را چیزی 
بار کرده‌ام که‌طاقت آن دارد وا گر زيادت یکر دم هرطافت‌داشت › يس أمير المؤمنين 
عمر ساکت شد و برآن قرارداد در زمان صحابه و حضور ایشان . 

و روایت کرده‌اند که آمیر المژمنین عمر ازآن پشیمان شد و خواست که زبادت 


فیما یتعلق بسواد العراق ۰۷ 


گرداند ایشان‌را نوبتی دیگر فرستاد که در هرجریبی اززمين زراعت بادرهمی قفیزی 
ازگندم زياد تكنند و در روایتی آمده که قفیزی از زرع آن زمین زیادت کنند» ونيز 
ار کرد که برهر زمینی از زمين تاك با ده‌درهم ده قفیز گندم بنهند واين ازباب مقادیر 
است ومقادیر بقياس ثابت‌نمی گردد و ثبوت‌او بسماع می‌تواندبود وآن باامیرالمژمنین 
عمر رسیده از حديث ابوهرپره - رضىالله عنه - اینست سخن محیط . 

و از آنجا مستفاد شد که خراج بدو نوع می‌باشد خراج مقاسمه و خراج وظیفه 

(الى ان قال فى ص ۲۸۶) 

وأما زمبن و آب خراجى وعشرى در مذهب شافعى ؛ در انوار شافعيّه 
گوید که : 

هر مملکتی که امام آن را فتح کرده بقهر و زور أملاك و عمارات آن تمامی 
غنیمت مسلمانانست و ملکث ایشان می گر دد بعداز قسمت > و سواد عراق مفتوح شده 
عنوق" و قسمت کرده شده ميان غانمان ؛ بعدازآن أميرالمؤمنين عمر - رضی‌العنه - 
غانمان را استطابه" حاط رکرد و ايشان را از ملکیت فرو آورد و وقف ساخت سواد 
عراق را بر مسلمانان و بساکنان آنجا اجارت داد و خراجی كه بر سواد عراق ختم 
کرده‌اند اجر تیست منجمه که هرساله ادا کنند وصرف کنند درمصالح مسلمانان آنچه 
آهم باشد ؛ و جایز است صرف کردن آن بفقرا و اغنيا از آهل فییء و غير ايشان . 

و سواد عراق از عبنادان است تا بحدیثه" موصل بطول ‏ و از قادسبّه است تا 
بحلوان برض و بغداد و نواحی آن از جمله سواد عراق است » و طول او صد و 
شش فرسخ است وعرض او هشتاد فرسخ است ۰ وگاهی که وقف کند واقف قریه را 
بر قوبى جایز است در آنجا ساختن مسجد و مقبره و سقایه » اینست حکم سواد عراق 
و او تمای حراجیست » . 

أقول : من أرادجميع ماذ کره الفاضل المذ كور من تحقيقهالنتفيس فی‌هذاالموضوع 
فلیراجع الفصل الثانى من الباب السادس من الکتاب المشار اليه أعنى سلوك الملوك 


۸ه خاتمة تعليقات الكتاب 
(انظر ص ۲۷۷ - ۲۸۷ من‌الطبعة الاولى بحيدراباد دكن سنة ١785‏ ه ق). 
مطلب مهم 

فليعلم آن" مطاوى الکتاب كانت تقتضى أن نشير الى مطالب نفيسة قد حقّقت 
و نقحت فی کتب علمائنا الأعلام - رضىالله عنهم و آرضاهم و جعل امنة مسكنهم و 
مئواهم - و ذلکک ککتب حامل لواء الشيعة و حافظ ناموس الشريعة السیّد السند 
الجلیل و الحبر المعتمد الثبیل مير حامد حسين النیسابوری الهندی - قدس الله تربته ‏ 
فاته قد حقّق الباحث الربوطة بأمر الامامة فى كتابيه عبقات الاأنوار فى اثبات امامة 
الائمةالاطهار » و استقصاء الافحام و استیفاء الانتقام فى نقض منتهی‌الکلام؛ بمالامزید 
عليه مع أننا لم نشر الى تلكث الباحث» وكذا الحال فى سار کتب عاءائنا و ذلکث لنکات 
لايسع المقام ذكرها ؛ و قد أشرت الى نكتة منها عند الاعتذار من عدم النقل فى هذه 
التعليقات عن کتاب بعض مثالب التواصب فى نقض بعض فضائح الروافض العروف 
بکتاب النقض للشیخ التکلم المتبحّر الجليل عبدالجليل الرّازى القزوینی - طیب‌اله 
مضجعه - (انظر ص ۸) فمن آراد التحقيق فى هذه الطالب فلیراجم مظانها فاا 
قد اكتفينا فى هذه التعلیقات بما هو الهم بل الأ 

هذا آخرماوفقناالله له من تدوین تعلیقات‌الکتاب وقد بقى منهاشىء” كثير لم نوفّقله 
مع آنا قدأشرنافى ذیل‌الصفحات كراراً الى أناسو فنذكرهفى تعليقات آخرالکتاب! لا آن" 
العوائق عاقتنا والشواغل منعتنا آن‌نخوض فی‌البحث عنها وننجز ماوعدنا للقارئین لهذا 
الكتاب ؛ والسلام على من اتبع الهدى . 

وكان الفراغ من هذه التعلیقات ليلة السبت من غرة شهر شوال المكرّم (أعنى 
ليلة عيد الفطر ) من السنة الحادية و التتسعين بعد ألف و ثلاثماثة من الهجرة التبويّة - 

( ۲۹ آبان سنة ۱۳۵۰ بالتاریخ الم الق 
مير جلال الدين الحسینی الا رموی 
المحداث 


كلمة 
ثناء و دعاء 


تشتمل 
على ذکر جمیل و شکر جزیل 
لماكان تصحیح بعض کراریس الکتاب و أجزائه» و استخراج فهارسه التسعة 
كلها و تنظیمها و ترتیبها باهتمام ولدی الأعز التبيه على المحد ث ‏ لازال کجده و 
أبيه خخادماً للعلم و بنيه و محباً للفضل و ذويه ‏ أحببت أن أذكر اسنه هنا حتی یکون 
ذلكك جز اء لخدمته و ثناء" علی‌همنته » و ذريعة” لتحریضه على معالى الامور و وسیلة" 
الىترغيبه فى مصالح الجمهور ؛ التى تخلّد ذکرالانسان فى صفحةالدهر الى بوم‌النشور. 
اللهم اشكر سعيه و أحسن رعيه » و اشرح صدره و ارفع قدره » وانظر اليه 
نظر من ناديته فأجابكك و استه‌ملته بمعونتكك فأطاعكك » و اجعله متجرداً لطلب العلم 
و تحصيله و جاهداً فى اتباع الدین مجاهداً فى سبيله » و وفقه للعمل فی يومه لغده 
من قبل أن يخرج الأمر من يده » وثبّتله قدم صدق عندك فیمانحب وترضى »و أحيه 
حياة محمد و ذرّبته و آمته على دينه وملته و منهاج الأئمّة الأوصياء من عترته . 
الت أجب دعوتى وأنجح منيتى » واسمع ندائى و تقبّل دعائى»و حقّق 
بفضلكك أملى و رجائى ؛ انکث على كل شىء قدير و بالاجابة جدير . 
مير جلال الد ین الحسينى” الاأرموى 
المحدث 


فیر س الفہارس 


١-فهرس‏ الموضوعات 

۲-فهرس الآيات 

۳ فهرس الأحاديث وكلمات الأ كابر 

٤‏ فهرس الاشعار 

۵-فهرس أعلام الأشخاص 

+ فهرس القبائل و المذاهب و الفرق 

فهرس الامكنة و البقاع 

۸-فهرس الأزمنة و الأيّام 

4- فهرس کتب المتن و مصادر الهوامش و مراجع التّحقيق 


الفبارس 


۱- فهرس الموضوعات 


الموضوع الصافحة الموضوع المفحة 

خطبة الکتاب ١‏ و منهم أبو موسى الأشعرى ٦۱‏ 
النتظر نى اختلاف الاامة ۳ و منهم المغيرة بن شعبة 1٤‏ 
آقاویل الجهمية و منهم معرة بن جندب 11 
آقاویل العتزلة 0 و منهم خالد بن عرفطة 1۹ 
أقاويل الجبرية ۹ و منهم عبدالله بن مر ۷۱ 
أقاويل أداب الحديث ۷ ذكر عائشة ام المؤمنين Vo‏ 
آقاویل المرجئة ٤‏ ذکر عرو بن العاص ۸ 
آقاویل الخوارج ۸ ذكر الحكم بن آف العاص ۸۸ 
أقاوبل أهل الحجاز و العراق 5٠  .‏ ذكر بعض علمائهم و فقهالهم  ٩۱‏ 
القول فى الحسين و زید ومن قتلها منهم النصورن‌المتمر وسعیدن‌جپور ٩۱‏ 
القول فى على و معاوية ۳ فى فتاوی محيبة منبا : لو أن" رجلا 
القول فى على" و طلحة و لیر 84 لف ذکره‌حررة ثم آدخله فرج 
القول فى على و عهان o٤‏ امرأة لم يكن زانيآ رو نظیره ف 
ذكر العلماء من أصحاب الحديث 65 ص ۲۹۹ ؛ س ه) 

منهم عبدالله بن مسعود الصحابى »۵ وفى يزيد بن هارون الواسطى ٩۲‏ 
و منم حذيفة بن المان /اه الاحتجاج عايهم من عرامهم ۹۳ 


ov‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


الموضوع الصفحة 
الاحتجاج على الكثرة و الجهاعة  ٠١١‏ 
فى آن الاأمّة لم يكن الله ليجمعها 

على ضلال ۱۳۹ 
خطبة ألى بكر حين ول الاس ۱۳۹ 
ق‌قوله: لا! وثر فى آشعارع وابشارع ۱۳۰ 
قتال أهل الردة و قتل خالد مالکث 

بن نويرة ۱۳۲ 
ی أنه : كانت بيعة ألىبكر فاتة" ۱۳ 
فیا نقل من عرف أوبكر 0 ۱۳۰ 
فهانقل منعزم خالد على قتل على ۱۵۵ 
ندامة آی‌بکر على أشياء عند و فاته ۱9۹ 
رجوعه عن حکه السابق فى حق” 

قوم ۱۹۲ 
زفرة عمر لنَشفقة على الاأمّة 
قدح عمر فى أهل الشوری ۱3۰ 
سژاله عن ابن عباس : من أشعر 


الشعراء ۱۷ 
فها جری من الشاجرة بیها ۱۹ 
ی کلام آخر جری بينهما ۱۷ 
فقول عمر بان علي أحق” بالخلافة 

من غبره ۱۷۳ 


جواب عمر لمن نذر أن یعتق نسمة" 


المرضوع المفحة 

من ولد اسماعيل ۱۷۵ 
قطع ألىبكر يسار الأقطع ۱۷۷ 
نق لألى بكر سهم ذىالقرنى من‌الخمس 

الى الکراع ۱۷۹ 
فى قول عمر : لایدری مر آصاب أم 

أخطأ ؟ ۱۸۱ 
ف قول آی‌بکر : لومنعونى عقالا ۱۸۳ 
سژال تجدة احروری ابن عباس 

عن أشياء ۱۸۰ 


ما صنع عمر فى الخلافة غير ما صنع 
رسول‌الّه و آبوبکر ۱۸۹ 
رجوععمر الى قولعلى فالأحكام ۱۹۰ 
فى قول عمر : کل أحد أفقه من عمر ۱۹۵ 
تعلم على عم ر كيف يحل قدامة 145 


زعموا أن عمر زاد ىصاع رسولالله ' 

و مده ۱۹۸ 
فى اجاعهم على أن" التبى لم يوص ۱۹۹ 
الاذان و ماطرح منه عمر ۲۳ 


ىغسلالرجلين والسح على الخفين ۲۰۶ 
فى اجماعهم علی‌الم جدات ق‌الفر ائض ۲۰۵ 
فى الصلوة على النتبى (ص) ف الصلوة ۲۰۹ 
فقراءة الجنب القرآن فى الحمام ٠١5‏ 


فهرس الموضوعات evr‏ 


الموضوع الصفحة 
فى ذبائح أهل الکتاب ۳۷ 
فى أن" الحبوب من الطعام ۲۹ 
ذکر ما ذهب من القر آن ۳۹ 


فما قبل فى كيفية جمعالقرآن ۳۹۰ 

فماقيل : ان" شاة” أ كلت صحيفة” من 

. القرآن ۲۱ 

فما قيل بالتسبة الى صدر سورة 
براءة 

فها نقل عن تمر حين قتل جماعة” من 
القر اء بالهامة ۳۰ 

ماقیل‌فی «الشیخ والشيخة اذازنیا» 

ماقيلفى ولوكان لابنآدم وادیان» ۲۲۱ 


۳۱۳ 


ماقيل فى سورة الاحزاب و سورة 


م يكن ۳۳۱ 
بعض ماورد عن التبی فى أ و 
ان مسعود ۳۲۳ 


ماقیل‌فی‌وجه أخذالناس بقراءة زید ۲۲۹ 
ماقیل فى سورتی العوذتین "۳۳ 
فى مخالفة عور لسار آعصاب‌الرسول ۲۲٩‏ 
اخبار التب عن ارتداد قوم من 

الب حابة ۳۱۳۲ 
شىء ما وقع من‌القتل و اللعن بين 


الموضوع 
الصحابة ۳۳4 
ق‌قول‌الی" : الائمة من‌قریش ‏ ۲۳۵ 
فى قدح عر فى أصحاب الشورى ‏ ۲۳۹ 


بحث مفصل فى آمر الطلاق ۳۳۸ 
تناقض أحكام الشبخن ۲۳۹۹ 
فی‌آن" عمر أوّل من دون‌الدواون ۲۵۰ 
تفضیله بعض النّاس علی‌بعض فى 

الأعطيات ۲۱ 
مشاجرة وقعت بين عائشة و حفصة 

و عمان يفن 
ول من سى عیان نعثلا" عائشة  ۲٩۳‏ 
خروج عائشة الى مکنة وهی غضبی 

على ععان 16 


فىقول عمر: لواجتمع أهلصنعاء 515 
فى أن الت لميشرب المسكر قط ۲۹۹ 
فى أن عم ركان حب النبیذ و يشربه ۲۷۱ 
فى حد عمر ابنه فى شرب السکر ۲۷۳ 
فى أن الحدود من آبناء عمر اثنان ۲۷۵ 
فى أن النبی وعلياً لم يشر با الخمر 

قط" ۳۷۸ 
اعتراض المصنف على بعض الفتاوى ۲۷۹ 
نهى عمر أن يتزوج العجم فی‌العرب ۲۸۱ 


۷ الايضاح للفض لبن شاذان 


الموضوع الصفحة 
تفضيل عمر العرب على العجم ١‏ ۲۸۳ 
تسوية على بين العرب و العجم ۱۸۰ 
بعض أحكام الطلاق و المل و کة 
المتزوحججة ۱۸۹ 
ذكرالقنوت و بیان آنه‌لیس ببدعة ۲۸۹ 
فی الاعتراض على أحکام شتی ۳۹۹ 
تكذيب ما نسب ال‌النی" من الحم بقتل 
الر افضة ۳۰١‏ 
تفضیل على على الشيخين لا بوجب 
الشرك 
ف البحث عن طلا قآ کنف لامرأته ۳۰ 
فى أن السكينة تنطق على لسانعمر 037" 


۳۰۳ 


ذكر مالم بوجد فى كتابالله 55 
لايجوز للمسلم أن يسأل آهل‌الکتاب 

عن شید ۳۱ 
أمرالدبى” بعرض الحديث علی‌القر آ۳۱۲۵ 
ذکر الواریث ۳۲ 
فى أن" و زید آفرضک و علی 


اتضاع و ای آفرژ و معا" 
أعلمم و ق‌البحث عن‌معناه ۳۱6 


ماقال به زيد فى ابنة واعت ۰ ۳۱۵ 
ای - 


الموضوع الصفحة 
بيانالمسئلة الأكدرية ۳۸ 
ماقال به زيد فى ذکر الأخت والح ۳۲۲ 
فى أن" عمر ماکان يعرف الكلالة ۳۲۵ 
فى امرأة تركت زوجها و أمها و 
اختاً لأبها و اها 
فى زوج و ام و اخوة و أخوات 
لاب و ام واخوة و آخواتٍ 


۳۳۹ 


للام ۳۳۱ 
فى امرأة تر کت زوجها و !مها و 
اختاً لأبها و امنها ۳۳۳ 


ما قال به زيد فى امرأة و آبوین ‏ ۳۳6 
ماقال به زيد فى ثلاث أخوات 
متفر قات ۳۳۰ 
ما قال به زيد فى | ختمن لأب واخت 
و 
لاب وام و جد ۳۳۹ 
ما قال به زید فى ثلاث آخوات 


لأب وام" واعت لام وجد ۳۱۳۹ 


ماقال زيد فى جد و أخر ۲۳۷ 
ماقال زا اة وعد ۷ 
ماقال زید فى ابن این و جل ۳۳۹ 
ماقال زيد فى ختى و أبوين ۳:۰ 


ماقال زید فى خنثى وأخ واخت ۳۰ 


فهرس الموضوعات ولاه 


الموضوع الم فحة 
الاعتراض على الخالفن فى تسمية 
هذه المواريث فرائض ۳4١‏ 


ماجرى بين الحجاج و الشعبى فى 
میراث اخت وام و جد ۳:۳ 

الاختلاف بين الصحابة فى ميراث 
اخت ۲ ام و جد to‏ 

الاختلاف بين أهل العراق و أهل 
الحجاز فى بعض صورالطلاق ۳4۶ 


ذکر صلوة أنى بكر بالتاس ۳:۷ 
هل‌صلوة آی‌بکر بالتاس دلیل على 

الخلافة ام لا ؟ ۳1۸ 
فى مخطئة العامة ابراهم 2 ۳۹۹ 
فى تخطثتهم يوسف ونوحاً ‏ 

علیها السلام ۳۱ 
فى قوم : ان مومی لطم ملکث‌الوت 

فأعوره ۳۹۲ 
فى قوم : ان" يوسف قعد من امرأة 

العز بز مقعد الخان ۳۵۳ 


فى قوم : ان" الشیطان قعد فى مجلس 
سلهان ot‏ 

فى قو ل العامة : ان للخلفاء ف خطاهم 
اسوة” بالأنبياء ووم 


الموضوع الصفحة 
فها يترتب من الفساد على قول من 

یصوّب الرأى و القياس 
فى قولعمر : ان الرسول قدجر ۳۵۹ 
فى خف أىبكر و عمر عنجيش 

| منامة ۳۱ 
جناية الغبرة و منع أىبكر الأنصار 

من أن بقتصوا منه ۳۳ 
كيفية أحذ البيعة من على لای‌بکر ۳۱۷ 


۳5۷ 


ندامة عبدالله بن عمر فى مرض موته 
على تر كه قتال الفثة الباغية ‏ ۳۹۹ 


براءة عبدالله بن مسعود من عمان ۳۷۰ 


بعض مانقل فى فضيلة عبدالله بن 

مسعود ۳۷۱ 
فى ان" عروة بن ارب ركان ينال من 

على ۳۷۲ 
بعض مانقل فى ترحمة ی ب ن کمب ۳۷۳ 
مانقل عن أ بن کمب ۳۷۹ 
نكير الى ب نكعب على عثهان ۳۷۷ 
فى موت ألى بنكعب و آنه کان 

بسمی سید المسلمين ۳۷۸ 
فى ذكر الرجعة و آنها من عقائد 

الامامية ۳۸۱ 


۰۷۹ الايضاح للفضل بن شاذان 


الموضوع الص‌فحة 

فى تكلم زید بن خارجة بعد موته ۳۸۳ 

فى تكلم ربيع بن حراش بعدالموت ۳۹۱ 

فى مجبیء النبی" (ص) الى خشبتر 
كان زید مصلوباً عليها 


قصة مجيبة و حكاية غريبة ١‏ 


۳۹۷ 


رؤية عبدالله بن عمر خروج رجل 
من قره 4 


فما جرى بين عبدالله بن عمر و بين 


من حرج من القير ۷ 
ضيافة حاتم الطّاق للوافدين على 
قەزه ۶:۹ 


أشعار حاتم فی ألى الخيبرى ۱ 
أشعار ابن دارة فى مدح عدى بن 

حاتم 3 
حياة رجل بعد موته و اخباره عما 


فما نقل عن الشعبی" من تحوبلالوت 

عن رجل الى آخر 1۱۹ 
فما نقل من حياة حمار بعد مونه 

بدعاء رجل °{ 


فى اخبارالتبى (ص) عن وقوع الرجعة 
في هذه الامّة ۳۹ 


الموضوع الم فحة 
فما نقل من‌العذاب فیح آی‌لزلژ 
7 ابن ملم 


ذکر نهی عمر عن متعة الشساءه  ٩۳۲‏ 


{¥ 


البحث عن متعة النّساء على سبيل 

التفصيل {o‏ 
ذكر متعة الحج (سقط معظ المبحث 

من الکتاب) 1۷ 
فى أنه هل کان قتال على بعهدر 

من الرسول 11۹ 
فى حديث خاصف التعل ١‏ 


فى الاشارة الى قتل ذىالقّدية for‏ 
فى خبر الحدائق السبعالتّى رآها 
على (ع) فى المدينة tot‏ 
فما نقل عن سلان حين بويع أبوبكر 
من قوله : وكرديد و نكرديد» /اه4 
هلعند هل البيت شیء سوی‌الوحی؟۵۹ ٩‏ 
فى الصحيفة الى عند آل محمد 
يه السلا ۹۱ 
e‏ عنده عاج {1o‏ 
تزییف مانقل من آن الحسنین کانا 
يأحذ ان العم عنالحارث الأعور 479 
تزييف أن على بنالحسينكان يأخذ 


نهرس الموضوعات ۰۷۷ 


المو ضوع الص‌فحة 

العم عن سعيد بن جبير 1 
تزييف ماقيل : ان توبة الرافضی" 

لاتقبل 1۷۳ 


فی‌ارادة عمر قسمةالّسواد وبیع أهله 4۷۷ 
فى وضع مرالخراج على أهلالسواد ٩۸۱‏ 


فى البحث عن حك عمر فى أهل 
السواد AY‏ 
مقادير الخزية على حسب اختلاف 
الطبقات 1۸8۰ 


فى قول عمر : من کان عليه دن" وله 
جار" من أهل السواد فليبعه ٤۸۷‏ 


فى حث مختصر عن الطلاق و أمر 

نقم به على عر ۸۸ 
فى قول النى” : المدينة حرم مابين 

عبر الى ثور 1۹۰ 
فى قول أنىهريرة : وأشهد آن علياً 

قد أحدث فيها 1۱ 


فى بیان جزاء من حدث حدثاً فى 
الدينة او آوى حدناً فيها 1۳ 
فى تزييف ماقال آبوهر برة : ان علي 
أحدث بالدينة 1۰ 


اكرام معاوية أباهريرة و توليتهالمدينة 


الموضوع الصفحة 
لطعنه فى على ۹۹ 


تعییب مر رؤوس قريش ومن عده 
التبى” (ص) من أهل ابتة 4507 

وقيعة المخالفين فى خيار أصحاب 
الرسول ورميهم الشيعة بذلكك ٩۰۱‏ 

خاتمةالكتاب وعبارات‌آواخرالنسخ ۳ 


تعليقات الكتاب 0۰0 
نقل کلام عن ابن أنىالحديد فى ترحمة 
المغيرة 65 
کلام" نفیس" لبعض الزّيديّة فى حق” 
الصحابة 9۷ 
ماقال صاحب تشیید المطاعن فى 
حق" هذا الکلام ۰۳۷ 
تزييف ماروی: أن الله حلق الملائكة 
من شعر ذراعيه و صدره ۳۸ 


تزبيف مارووا أن الفارة بهودية وما 


بشهها ۹ 

تشييد مبنی ماقیل : ما من أحد الا 
ومأخوذ من کلامه ومردود عليه 
(الى آخره) د 


فما نقل من آن التتى' (ص) مال الى 


سباطة قوم فبال قائماً ort‏ 


لاه الايضاح للفضل بن شاذان 


الموضوع الص‌فخة 
فى شیء مما یستطرف من قدح 

ألى هريرة oro‏ 
نبذة من ترحمة مرة بن جندب ١١‏ ”4ه 
ترجمة زياد بن أبيه و اخوته t4‏ 
قصة زنا المغيرة و شهادة زياد و 

اخوته عليه oor‏ 


ماجرى بین‌علی وعائشة يومالجمل o00‏ 
نظم سلم الطهرانى بالفارسية قصة 


الموضوع الص‌فحة 
ضيافة حاتم للوافدين على قبره ۵۵۷ 
ماجری بين الشّعبى” و احجاج فى 
مسئلةميراث ام واعت وجلا ۵٩۱‏ 
فى ترحمة عبدال رحن بن مغراء‌الراوی 0٩۳‏ 
فی‌نقل کلام عن سلو كالملوك فى خراج 
المقامعة 010 
نی‌آن المصحح قداكتنى ف التعليقات 
بالمهم' بل الأم“ ۸ه 
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اتبعوا ما آنزل الیکم من ربكم ۲۰4 
ادعوهم لابائهم هو اقسط ۳۰۱ 

اذ تبرأ الذین اتبعوا ٩۸‏ 

آطیعوا الله و أطيعوا الرسول ٩۰‏ 

أفحكم الجاهلية یبفون ۲ ۰ ۱۱۰ 

آفمن بهدی الى الحق ۱۰۱ 

آفی قلوبهم مرض آم ارتابوا ۱۲۱ 

آقیموا الدین ولا تنفرقوا فيه ۳۳۰ 

ألا انهم هم المفسدون ولکن ٩۷‏ 

الا له الحکم و هو آسرع الحاسبین ۱۱۰ 
الاله الخلق و الامر ۱۱۰ 

الذین آ‌نوا يقاتلون فى سبي لالله مه 
الذين يجادلون فى آیات‌انته ۲۹ 

ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم ۲۸۸ 
الله يستهزىء بهم ويمدهم فی ۹۷ ۰ ۲۰۰ 
اليوم احل لكم الطيبات ۲۸۱ 

اليوم | كملت لكم ديتكم ١١821١١٠‏ 
ان امرژ هلک ليس له ولد ۳4۰ 


ان تقولوا انما أنزل الكتاب ۲ 

انظ ركيف يفترون علىالله الكذب ۲۸۸ 

ان ابراهيم كانت أمة قانتاً ۲۸۹ 

ان ابنى من أهلى ۳۶۱ 

ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ٩۸‏ 

ان الذين يجادلون فى آیات‌انته ۲۹۲ 
انالله مبتليكم بنهر فمن ۱۲۹ 

ان‌انته يأمركم أن تؤدوا الامانات ٩۰‏ ۲۸۸ 
انا آنزلنا اليك الکتاب بالحق ۱۱۷۶۱۱۰۸۲ 
انا اوحینا الیک كما أوحينا ١‏ 

انا لله و انا اليه راحعون ٩۰۱‏ 

انکم لسارتون ۴۰۱ 

انما کان قول المومنین اذا دعوا ۲۸۱۸۱۲۲ 
انما ولیکم الله و رسوله والذین ۱۹٩‏ 

اننی آنااته لااله الا انا » 

انی آناانته رب العالمین ه 

انی آنا ریک ه 

انی سقیم ۳۸٩‏ 


۱ - حيث انا ذکرنا آعداد الایات و آسماء السور فى ذيل الصفحات لذا اکتفینا هنا 


بذ کر الصفحات فقط , 


۸۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


انی وجهت وجهی للذی نطر ۲۰۰ 

او تقولوا انما أشرك آباژا ٠١١‏ 

او تقولوا لو آنا أنزل علینا الکتاب ۲ 

اولئك الذین اشتروا الضلالة ٩۷‏ 

آیش رکون مالابخلق شيئاً ۲۸۱ 

بسمالله الرحمن الرحیم ۱ ۰۲۰۱ ۲۱۳ » 
AY‏ 

بشر المنافقين بأن لهم ٠۸‏ 

بل فعله كبيرهم هذا ۴4٩‏ 

ثائى عطفه ليضل عن سبيلالله ٩۷‏ 

حرمت علیکم امهاتکم و بتاتکم ۳۸۰ 

الحمد لله الذی خلق السماوات ۱ 

درجات منه و مغفرة و رحمة ۱۰۰ 

ذلك بانهم کرهوا ما أنزلالله ۱۹۹ 

ذلک ہما قدمت يداك ٩۷‏ 

ذلک يوعظ به من كان منکم ۲4 

ذلکم بأنه اذا دعی‌انته وحده ۱۱ 

ذلکم یوعظ به من كان یژمن ۲۳ 

رسلا مبشرین و منذرين ۱ 

شرع لکم من‌الدین ماوصی به ۲۸۰ 

صم بكم عمی اهم لایرجعون ٩۷‏ 

ضرب‌انته مشلا للذین کفروا اسرأة ۲۱۲ 

الطلاق مرتان فامساك ۲4 

فاذا بلفن أجلهن فأمسكوهن ۲۳۸ 

فاذا قضيت الصلوءة فانتشروا ۲۲ 

فاسألوا آهل الذكر ان کنتم ۹۰ ۰۱۰۱۰ 


۰ 


فاصبر لحکم ربك فانک باعیننا ۱۲۱ 
فاصبر لحکم ربک و لا تطم منهم ۱۱۰ 
فاصبر لحکم ربک و لا تكن کصاحعب ۱۲۱ 
فان أمن بعضکم بعضاً فليؤد ۲۰۳ 

فان کان له اخوة فلامه ۲۲۲ 

فان لم يكن له ولد و ورئه ۲۲۲ ۰ ۳۳۰ 
فبشر عباد[ی] الذین يستمعون ۱۰۰ 
فخلف من پعدهم خلف ۱۱۰ ۰ ۲۸۷ 
نفهمنا ها سلیمان وكلا ۰ ۱۱ 

فلا آقسم بالخنس ٩۳‏ 

فلما آتاهما صالحاً جملاله ۳۷ 

فلما تجلی ربه للجبل جعله ١4‏ 

نلها نصف ماترك ۳۲ 

فما استمتعتم به منهن الى ۱۱۲ 

فمن بدله بعد ماسمعه ۲۰۰ 

فمن تمتم بالعمرة الى الحج ٩۸‏ 

فمن خاف من موص جنفاً ۲۰۰ 
فهدی‌انته الذین آمنوا لما اختلفوا ۱۱۷ 
فى قلوبهم مرض نزاد هم‌الته ٩۷‏ 

قل آرایتم ما آنزل‌اته لکم ۱۲۷ 

قل ان صلوتی و نسکی و ۲۰۰ 

قل ان ضللت نانما اضل ۱۱۱ 

قل انما اتبع مایوحی الى من ۴۱۹۰۱۱ 
قل انما حرم ربى الفواحش ١١١‏ 

قل انی على بينة من وبی ۲ 


فهرس الايات القرآنية ۸۱ 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ۱۱۹ 
قل : مايعبؤيكم ربىلولا.. ۲۹۰ 
كان الناس امة واحدة ۱۱۲ 

كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ۱۹٩‏ 
کتب عليه أنه من تولاه ٩۷‏ 

كذلك کدنا ليوسف ما کان ۳۰۱ 
کم من فئة قليلة غلبت فئة ۱۲ 
لاشریک له و بذلک أمرت ۲۰۰ 
لایژاخذ کم انته باللغو فى آیمانکم ۲۰ 
لايأتيه الباطل من بين يديه ۱ 
لایتخذ الممدون الکافرین اولیاه ٩۸‏ 
لایستوی القاعدون من المومنین ۱۰۰ 
لتجدن آئد الناس عداوة ۲۰۷ 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان ۲۱۳ 
لله الامر من قبل و من بعد ۳۱۳ 

له الحکم و اليه ترجعون ۱۱۰ 

لیس علی‌الذین آبنوا و عملوا ۱۹۰ 
لیس کمثله شىء ه 

مافرطنا فی‌الکتاب من شی۰ ۱۲۱ 
اکان بحمد آبا احد من رجالکم ۳۰۱ 
مانعبدهم الا لیقربونا الىالله ۱۲۱ 
متاع قلیل و لهم عذاب اليم ۱۳۵۷۱۲۰۰۵ 
مثلهم کمثل الذی استوقد ٩۷‏ 

النفس باانفس و الحر بالحر ۲۱۷ 
هذا کتاب آنزلناه مبارك ۲ 

هل آتی على الانسان حين ۱۸۲ 


هل یستوی الذین يعلمون ۱۰۱ 


هوالذی آنزل عليك القرآن ۲4۰ 
هوالذی خلقکم من نفس واحدة ۳۷ 
و اتل مااوحی اليك من کتاب ۱۱۰ 
و اذ ابتلی ابراهیم ربه پکلمات ٩۰‏ 

و اذا تولی سعی فى الارض لیفسد مه 
واذا حللتم فاصطادوا ۲۳۰۲۲ 

و اذ أخذ ربك من بنىآدم ۱۰۰ 

و اذا دعوا الی‌انته و رسوله ۱۳۱۱ 
واذا قیل له اتق‌انته آخذته ٩۸‏ 

واذا قيل لهم لاتفسدوا فى الارض ٩۷‏ 
واذا لقوا الذین آمنوا قالوا ۲۰۰۰٩۷‏ 
و استغفرانته ازالله كان ۱۱۰ 

و آشهدوا اذا تبایعتم ۲4۲ 
واعتصموا بحبل الله جميعاً 9۰.۲ 
واعلموا انما غنمتم من شىء ۱۷۹ 
والذين يمسكون بالكتاب ۰۱۱ ۲۸۷ 
وان احكم بينهم ہما أنزلالله ۱۱۹۱۰۹۰۲ 
وان اردتم استبدال زوج ۱۹4 

وان تدعهم الى الهدى فلن ٠١5‏ 
وان كان رجل يورث كلالة ۳۲۹ ۰ ۳۸۰ 
وان کنتم على سفر و لم تجدوا ۱۱٩‏ 
و ان يكن لهم الحق یاتوا ۱۲۱ 

و ان کثیراً لیضلون باهوائهم ١١١‏ 

و ان كثيراً من الخلطاء لیبغی ١١١‏ 

و انه تعالى جد ربنا مااتخذ ۲۰۰ 

و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم ۳۸۹ 


و تلک حدودالله ومن یتعد ۲۳ 


1۲ الايضاح للفضل بن شاذان 


و جهلنا على قلوبهم أكنة ۱۰۸ 

و حمله و فصاله ثلائون ١و١‏ 

و داود و سلیمان اذ یحکمان ۱۱۰ 

و رسلا قد قصصناهم علیک ۱ 

و رفعنا لكك ذكرك ۲۸٩‏ 

و طعام الذین اوتوا الکتاب ۲۰۹۰۲۰۷ 
و قال الذین اتبعوا لو أن ٩۷‏ 

وقال ربكم ادعونی آستجب ۲۹۰ 
وتل للمژننات یفضضن من ۱۱٩‏ 

و قلیل من عبادی الشکور ۱۲۱ 

و توسوا لله قانتین ۲۸۹ ۰ ۲۹۵ 
وکذلک نفصل الایات ۱ 

ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم ۲۰۷ 
ولا تجادل عن الذین یختانون ۱۱۰ 
ولا تجد | کثرهم شا کرین ۱۳۹ 

ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم ۰۱۱۰ ۱۲۷ 
وا کا که رم 
ولا یزالون مختلفين ۱۱۲ 

ولا يشرك فى حکمه احداً ۱۱۰ 

و لکل جعلنا موالی سما ۳۱۳ 

ولکم نصف ماترك ازواجکم ۳۲۰ ۳۲۱ 
ولکن اختلفوا فمنهم من ۰) 

ولکن | کثر الناس لایعلمون ۱۲٩‏ 

و لهن مثل الذی علیهن ۲۱۷ 

ولو آنا کتبنا علیهم ان اقتلوا ۱۲۰ 


ول وکان من عند غیراته ۳۳۳ 

وما آمن معه الا قليل ١١١‏ 

ومااختلفتم فيه من شیء ۱۱۰۰۲ 

وما آنزلنا عليكك الکتاب الا ۲ 

و با تفرقوا الا من بعد باجاه‌هم ۲۸۰ 

و ما یژین اكثرهم بالته ۰ ۱۲ 

و با ينطق عن الهوی ۱۱۱ 

و المحصنات من النساء الا ۲۸۱۰۲۸۶ 

و المطلقات یتربصن بأننسهن ۲4۰ 

و ممن حولکم من الاعراب منافقون ٩۸‏ 

وين أحسن من الته حكماً ۸۹۸ ۱۲ 

ومن أظلم ممن افترى علىالله ١١١‏ 

ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولتك هم الظالمون 
114 

ومن لم يحكم بماآنزل‌انته فاولتک هم‌الفاستون 
114 

ومن لم يحكم بماأنزلالته فاولٹک هم الكافرون 
114 

و من الناس من يتخذ من دون‌انته ٩۷‏ 

و من‌الناس من یجادل فىالله بغیرعلم ولاهدی 
۹۷ 

و من الناس من يجادل نی‌اته بغیر علم ويتبع 
كل ٩۷‏ 

ومنالناس من يعبدالله ٩۷‏ 


ومن الناس من يعجبكك ٩۸‏ 


فهرس الايات القرآنية ؟مه 


ومن الناس من يقول آمنا ٩۷‏ 

ومنهم الذين يؤذون النبى ٩۸‏ 

ومن يتعد حدوداله فاولئکك ۲۱4 

ومن يتعد حدودالله فقد ظلم :۲۱ 

ومن يتولالله و رسوله ۱۹٩‏ 

ومن يطعالله و رسوله ۰۱۲۲ ۲۸۱ 

ومن یکسب خطيئة او ۲۹۸ 

و هو الذی یقبل التوبة عن ۰ ۱۷ 

و هو برئها ان لم يكن لها ۳۲۰ 

و الوالدات یرضعن اولادهن ۱٩۹۱‏ 

و يدعون الى السجود ۲۳ 

و یقولون آمنا بانته و بالرسول ۰۱۲۱ ۲۸۱ 
با ايها الذين آمنوا اذا تداینتم ۲۸۲۰۱۱۸ 
يا ايها النبى اذا طلتتم النساء ۳۳۸ 


با ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم ٠١١‏ 

با ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة ۲ ۲4 

با ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين ۱۹٩‏ 

يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين ٩۸‏ 

يا ايها الذين آمنوا لاتقدموا بين ۱۲۷ 

يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم ۱۲۰ 

يا ايها الذين آمنوا من يرتد متكم 5و١‏ 

يا داود انا حعلناك خليفة ۱۱۱-۱۱۰ 

يا مریم اقنتى لربكك و اسجدى ۲۸٩‏ 

یخادعون‌انته و الذين آمنوا ٩۷‏ 

یریدانته لیبین لکم و بهدیکم ۲۸۱ 

یستفتونک قل الله یفتیکم ۳۲۰۰۳۲۳۸۳۱۱ 
۳:۰ 


يوم بکشف عن ساق ۲۰ 


۳- فهرس الاحاديث النبوبّة 
وكلمات أكابر الصحابة 


آخ رکم موتاً فی‌النار ٩٩‏ 

الائمة من قریش ۲۳۰ 

ابی بن كعب أقرؤكم (وأقرؤكم أبى) ۰۲۲۳ 
۰ ۱ ۱ ۳ 

آنانی ربى الليلة فوضع يده يبن کتفی حتی‌وجدت 
برد أنامله عنى صدرى... ۲٩‏ 

اجرأكم على الجد اجرأ کم علی‌النار (قول 
عمر) ۳۳۷ ۰ ۳۰۹ 

اخترت لکم ستة نفر مضی رسولالله (ص) وهو 

عنهم راض (قول عمر) ۲۳۰ 

اختلاف اصحایی رحمة وم 

اختلاف. امتی رحمة. .. 

الاختلاف رحمة ۲۸۰ 

اذا آنا فرغت من صلوة الفجر و سلمت فاضرب 
عنق على (قول ایی‌یکر) ۱۶۱-۱۰۰ 

اذا بايعت امتی رجلین فاقتلوا الثانی كائناً من 
كان ۳۱۱ 

اذا جاء کم الحدیث عنی فرأیتموه مضياً لیس 
بذی تجاوز ولا تفاقم فهو عنی ۴۱۲ 


۱۰۸ ۶ ۹ 


اذا رابتكم آشربتکم فا کسروها بالماءه ۲۹۹ 

أفاترك أمة محم دكالنعل الخلق ؟ (قول 
ابی‌بکر) ۱۹۰ 

أكذب الاحیاء على رسولالته (ص) ابو هريرة 
الدوسى (قول على) ۱۰ 

ألا بعد الاسحقاً لمن بدل بمدی ۲۳۳ 

ألا لاأعلم رجلا تزوج على أكثر من أربعماة 
درهمالا أنهكته عقوبة (قول‌عس) ١٠١6‏ 

اللهم العن معاوية بادئاً و عمرو بن العاص 
ثانياً و آبا الاعور السلمی ثالثاً و آباموسی 
الاشعری رابعاً (قول علی) ٩4-1۳‏ 

اللهم ان کان ما جاء محمد حقاً فاخسف بی و 
بفرسی (قول عمرو بن العاص) ۸۰ 

اللهم انانستمینک و نستغفرك و نؤمن بک. . 
(قول عمر) ۲٩۱‏ 

اما ان لکم عندنا يا معشر الخوارج ثلاثاً 
لا نمنعکم‌مساجدانته . . . (قول‌علی) 4۷4 

آمرنا أن نقاتل الناس حتی یقولوا «لا اله الا 


4 ٩ » الله‎ 


فهرس الاحاديث وكلمات أكابر الصحابة 


انا فرطكم على الحوض و لیرفعن الى قوم من 
أصحابى... ۲۳۲ 

انتم أشبه شیء ببنی اسرائيل والله ليكونن 
فيكم ماکان فيهم 4١١‏ 

انا معاشر الانبياء لانورث... ۲۰۹ 

ان آدم كلم موسى ف ىالقدر فحجه ۲۸ 

ان آدم وحواء كفرا بانته و أشركا ۳۷ 

ان ابابك رکلم عمر فىالقدر فحجه ۲۸ 

ان ابراهيم الخليل (ع) کذب ثلاث کذبات 


۳١ 

ان اصحاب‌الجمل ملعونون على لسان‌النبی.. 
(قول امهانى) ۸ 

انالته اختارنى و اختارلی منهم اصحاباً و... 
۳۳۹ 

ان انته تبارك و تعالی هکذا یجلس ( قول 
کمب‌الاحبار) ۲۱ 

ان‌انته عزوجل يجىء عشية عرفة علی‌جملآ<مر 


عليه رداء هش ۰ ۱- ۱٩‏ 

انالله عزوجل فوق العرش له اطیط کاطیط 
الرحل بالرا کب ۱۷ 

انالله خلق الملانکة من شعر ذراعیه ۱۱ 

آن‌انته خلق نفسه من عرق الخیل ۱۱ 

ان بنی اسرائیل افترقوا حتی بعثوا حكمين 
ضالین مضلين و سیکون ذلکه فى أمتى 
1۴ 


ان جبرئيل کلم ميكائيل فىالقدر فحجه ۲۸ 


9۸۵ 


ان الحدیث سیفشوعنی فاعرضوه علی‌القرآن فما 

لیس يوافق القرآن فلیس عنی ۴۱۲ 

ان داود (ع) قدم اوريا بن حنان امام‌التابوت 

لیقتل فیتزوج امرأته مم2 ۴۰۳ 

ان زیداً أفرضكم» وعلی أقضاكم ۴۱۱-۳۱۳ 

ان الزهرة مسخت و انها كانت امرأة فزنت 
4 

ان سهيلا كان عشاراً باليمن فسخ كوكباً 
۰ 

ان الشارب اذا شرب سکر ؛ و اذا سکر هذا . . 
(قول علی) ۱۹۲ 

ان الشيطان قعد فى مجلس سلیمان بن داود 
وكان پأتی تساءة... ۰۳۴۰ )۳۰ 

ان الفارة يهودية »4 

ان قوماً ينتحلون حبك يقال لهم الرافضة فان 
لقيتهم فاقتلهم فانهم مش رکون ... 417١‏ 

انکن صويحبات يوسف ۳۸۲ 

انما مثل أصحابى فيكم مثل النجوم بأيهوم 
اقتديتم اهتديتم ۱۰ ۱۲۲ 

ان الملائكة تحمل ربها و انها تعرف غضبه 
من رضاه وتعرف حضبه بثقله على كواهلها 
۳۹ 

ان موسی بن عمران لطم ملک الموت فأعوره 
۹ ۰ ۳۱ 

ان‌النار لما استعرت وضع انته قدمه فیها فقالت ۰ 


قطی قطی ۱۲ 


كمه 


ان النبى (ص) حلل أشياء بعينها بغير ناسخ و 
منسوخ ۴۸ 

ان النبی (ص) لعن الزائد فى الترآن ۰۷ 

انهيأتى من بعدی قوم‌لهم نبزیقال لهم الرافضة 
فاذا لقيتهم فاقتلهم فانهم مش رکون... 
او کی 

ان الولد للفراش ۲4۸ 

ان یوسف الصدیق حل تکنه و قعد من امرأة 
العزیز مقعد الخائن ۳۲ ۰ ۳۰۳ 

ایتونی بصحيفة و دواة أكتب لکم كتاباً لا - 
تضلوا بعدی ... ۳۰۹ 

آیسر الریاء شرك ۲۸۷ 

ايها الناس آلستم تعلمون آنی أولى بكم من 
آنفسکم... ٩٩‏ 

ایهاالناس قد ولیتکم و لست بخی ركم ناذا . . 
(قول ایی‌بکر) ۱۲۹ 

ايها الناس لاتسالوا أهل الکتاب عن شىء فانهم 
لن يهدوكم... ۳۱۱ 

ایهاالناعی خالد بن عرفطة کذبت وانته مامات 
خالد... (قول علی) ۷۰ 

بل هو (ابوبکر) كان آغش و اظلم ... (قول 
عمر) ۱4۸ 

ہم تقضى يا معاذ ٠١4 ...٩‏ 

بنی‌الاسلام على خمس ؛شهادة أن لاله الاانته 
t۷‏ 


ثلاث وددت أن رسول‌انته (ص) بینها لنا؛ 


الايضاح للفضل بن شاذان 


الكلالة و الخلافة و... ( قول عمر ) 


۳۳۹ 

حسب آل عمر منها تحمل رجل منهم الخلافة 
(قول عمر) ٩٩۷‏ 

الف الای ونی رول رول اھ فا بت 
۱۰4 

دخلت العمرة فى الحج هکذا الى يوم القيامة 
EA‏ 


رأيت ربالعالمين فىقبة حمراء و رأيته مرجلا 
۱ 

رأيت ربی فى روضة خضراه فرایته جعدا قططاً 
۱۹ 

رأيت ربى و فی رجلیه نعلان من ذهب ۲۱ 
رضیت لامتی بما رضی لها ابن ام عبد 
۷ ۶ ۲ ۲ ۲ 

رفع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم حتی يستيقظ 
۱۹4 

زید بن ثابت آفرشکم ۰۲۳۰ ۰۳۱۱ ۰۳۳۲ 
۳۳۹ 

ستعلم فاطمة (ع) أنى ابن عم.لها الیوم (قول 
عشمان) ۰٩‏ ۲ 

ستفترق امتی على ثلاث فرق ... ٩۲‏ 

سیخرج منکم قوم یقرژون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم یمرقون من الاسلام ۰-4۸ 

الشرك أخفى فى امتی من دبيب‌النمل فىليلة 
ظلماء على صفاة سوداء ۲۸۷ 


فهرس الاحاديث وكلمات أكابر الصحابة 


الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. . 
(نقلها عمر بعنوان أنها قد كانت آية من 
القرآن) ۲۱۸ 

شيعة على هم الفائزون.. ٩۷۲‏ 

الصلوة جائزة خلف کل بر و فاجر ۳۲۰۰ » 
۳۸ 

الصلوة عمادالدین ۳۰۰ 

صنفان من‌امتی ليس لهما فی‌الاسلام نصیب ؛ 
القدرية و المرحثة 4۰ 

عبدالرحمن بن عوف قارون هذه الامة (قول 
عمر) ۵۰۰ ۱اه 

على أقضاكم ۳۱۸/۲۳۱۰۲۳۰ 

عليكم بهذه الثلاثة الاشياء أنفذوها بعدى 
أنفذوا جيش أسامة.. ۳۱۰-۲۰٩‏ 

فوالته مازالت هذه الامة مکبوية على وجهها 
منذ يوم قبض رسولالته (ص). . . (قول 
ابی بن كعب) ۳۷۲ 

قتل عثمان مظلوباً (قول عائشة) ۲٣۲‏ 

قد خلفت فيكم ماان تمسكتم به لن تضلوا ؛ 
كتابالله و عترتى اهل‌بیتی ۰۰ ۳۳۸ 

كان آسامة أحب الى رسول انته منك . . (قول 
عمر ) و کذا قول على (ع) بلفظ : «لانه 
کان» ۲۰۸ مهم 

کان(ابویکر ) وانته‌لحسد قريش كلها.. (قول 
عمر) ۱4۸ 

کردید و تكرديد آما والته لقد فعلتم فعلة 


9۸۰۷ 


اطمعتم فیها الطلقاء ( قول سلمان ) 


to 

کل أحد أفقه من عمر (قول عمر ) ۱۹۰ 

کل مسکر حرام.. ۰۲۷۳ ۲۷۷ 

کل مسکر خمر ۲۷۷ 

كنت واته أسأل فاعطی و آسکت فابتدی وبين 
الجوانح سنى علم‌جم فاسألونی (قول‌علی) 
۱۹۹ 


لا آنهمها ابداً لقول النبى (ص) : ما أراك 
تفهمها ابداً (قول عمر) ۳۲۰ 

لا تأذنوا للوزغ لعنةانته علیه .. ۸٩‏ 

لا ترجعوا بعد ی كفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعض بالسیف ۲۳۰ 

لاتسبوا الدهر فان‌انته هوالدهر ٩‏ ۰ ۱۸۲ 

لا تسیوا الریح فانها من نفس الرحمن ۱ 

لاحکم الا لته (قول الخوارج) ٩۷‏ 

لامنعن فروجهن الا من الا کفاء (قول عمر) 
۲۸۰ 

لئن لم ينته المفيرة لاعودن عليه بالحجارة 
(قول عمر) ٩5‏ 

لایحل دم امرء مسلم الا فى احدی ثلاث » 
المرتد عن الاسلام .. 4 ۳۰ 

لایخرج احداً من الایمان الا الجحود باته و 
پرموله .. ۱۸۲ 

لایزنی الزانی وهو مژسن ۲۹۸ 

لايسرق السارق و هوبژین ۲۹۸ 

لایقتل القاتل و هومؤمن ۲۹۸ 


۰۰۸ 


لست للمؤمنين بأمير » هوذاك وأنا والته أحق 
بها منه (قول العياس) ۱۷۳۴ 

لعن رسول‌انته (ص) الحکم وما ولد الى یوم 
القيامة (قول آبی‌هریرة) ۸۸ 

لعن الله سمرة بن جندب.. (قول عمر) ۱۷ 

لءن الله عمرو بن العاص با أکذبه.. (تول 
عائشة) ۸۱ 

لعن الله من سب آصحابی ۲۳۸ 

لقدقتل باليمامة قوم یقرژون ترآناً کثیراً لایقرژه 
غیرهم .. (فول عمر) ۲۱۱-۲۱ 

لما بات عمر ذهب تسعة آعشار العلم معه 
۳۰۷ 

لن تنتهوا یامعاشر قريش حتی يبعثالله علیکم 
رجلا.. 1۰۱ 

لن یری احد عورتی الاعمی ۸ه 

لو اجتمع اهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به 
(قول عمر) ۲۰ 

لو ان سالماً مولی أبى حذيفة و آبا عبيدة حيين 
لما تخالجنی فیهما شك (قول عمر ) 
۲۳۳۹ 

لو تقدمت فى متعة اللساء لرجمت فیها (قول 
عمر) ٩44‏ 

لو قدقام قائمنا بدأبالذى ینتحلون حبنا فیضرب 
آعناقهم (قول آیی‌جعفر ) ٤۷١‏ 

لوکان لابن آدم و ادیان من ذهب لابتفی 
اليهما الثا.. ۲۲۱ 


الایضاح للفضل بن شاذان 


ل وکنت مستخلفا أحداعن غير مشورة لاستخلفت 
ابن امعبد ۲۲۳ 

لولا أن تبطروا لاخبرتکم بما وعدالته من یقتل 
هؤلاء.. (قول علی) 4٩۰۳‏ 

لولا ان عمر نهی عن المتعة مازنی فتیانکم 
هؤلاء (قول علی) 1۱۳ ۰ ۱۰ 

لولا على لهلك عمر (قول عمر) ۱۹۲۰۱۹۱ 

لو ولوها الاجلح لاقامهم عل ی کتاب‌الته و سنة 
نبیه (تول عمر) ۲۳۲ 

لو ولوها الاجلح لاقابهم على المحجة (قول 
عمر) ۲۳۷ 

ليت شعری ایتکن صاحبة الجمل الادبب 
فتنبحها كلاب الحوأب , . 

ما آسى على شىء الا أن | کون قاتلت الفئة 
الباغية, . (قول ابن عمر) ۳۹۹ 

ما آبالی اياه مسست أو أنفى ١ه‏ 

ما آحسن هذه الحديقة يارسولالله (قول على) 
tot‏ 

ما أسك ركثيره فقليله حرام ۲۷۷ 

ما بال أقوام يزعمون أنى أقيدهم من المغيرة 
(قول ابی‌بکر) ۳۱۳ 

مارأيت مصارع شیوخ أضيع من یومنا هذا 
(قول طلحة) ۸4 

ماعندنا الا ما فى كتابالته أو ما فى الصحيفة 
(قول على) 4۱ 


۷۲۱-۷ ۰ 


فهرس الاحاديث وكلمات أكابر الصحابة 


به الاكتاباً فى قراب سيفى (قول على) 
4 

ماكنا نبعد اصحاب محمد أن السكينة تنطق 
على لسان عمر.. (قول ابن مسعود) 
۷ - ۳۰۹ 

ما وجدت الا السیف اوالکفر بما آنزل على 
محمد (ص) (قول علی) ۰۱) 

المین اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق 
۱۳۱ 

متعتان كانتا على عهد رسول الہ آناآنهی عنهما 
و اعاقب علیهما, . (قول عمر) ٤٤۴‏ » 
(to‏ 

المرجئة يهود هذه الامة (قول سعيد بن جبير) 
¥ 

المسلموناخوة تتكافؤ دماؤهم ويسعىآخرهم 
بذمة أولهم ۲۵۰۳ 

معاوية فرعون هذه الامة وعمرو بن العاص 
هامانها (قول على) ۸۷ 

من أراد أن يقرأ القرآن غغضأ كما أنزل فلیقراه 
على قراءة ابن امعبد ۲۳۲۰۲۲۳ 

منا امیر و متكم امير (قول الانصار) ۲۳۹ 

من جحد آية من کتاب‌انته عزوجل فهو كافر 
5 ۲۲۹ 

من كان منكم عايه دين و لم يجد ما يقضى 
دينه وله جار من اهل السواد.. (قول 
عمر) 4۸۰ 

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 


۳۱ ۵ ۰۲ ۰ ۰ 

من كنت مولاه فعلی‌سولاه » اللهم وال من والاه 
۹۹ 

من مات و لیس عليه امام فميتته جاهلية 
Yo‏ 

ندمت على أن سألت رسول الته(ص) عن ثلاث . . 
(قول أبىبكر) ٩۲۹۰۱۲۸‏ 

ندمت أن لا أكون سألت رسول‌انته عن ثلاث 
(قول أبىبكر) ۱۰٩‏ 

هامان هذه الامة المغيرة بن شعبة 55 

هذا جبرئيل يخبرنى أن آمركم : منلم يسق 
الهدى . . 

هو (علی بن ابی‌طالب) ابن عمی ۱۷۷ 

وانته لتظهرن على هذه القرية و لتقتلن هذین 
الرجلين .. (قول على) 4+1 

والته لو منعونى عقالا أو عناقاً لقاتلتهم عليه 
(قول ابى بكر) ۱۸۳ 

وأما أنا فقد أمرئى رسول‌انته (ص) عليكما فمن 
أمركما على؟ (قول أسامة) ۳۹۱ 

وددت انی و عثمان (واياك) برملعالج يحثو 
أحدنا .. (قول ابن مسعود) ۳۷۰۰۰۷ 

وما يدريكم ؟ فوالته مايدرى عمر أصاب أم 
أخطأ (قول عمر) ۱۸۱ 

يا أبابكر صل بالناس ۳4 

يا اصحاب رسول‌انته أنشد كماللته هل سمعتم 


النبى .. (قول ابن مسعود) باه 
ياايهاالناس ان‌بيعة أبى بك ركانت فلتة وقىالله 


1۸ 


۹۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


شرها , . (قول عمر) ۱۳۸ 

يا ايهاالناس لاتسکوا على بشىء یخالف 
القرآن.. ۳۱۲ 

يا رسول‌انته لو ولیت علینا أبابكر (قول اصحاب 
النبی) ۲۳۷ 

يا زید . .. خذلوك و قتلوك و صلبوك؟ ... 
لیخذلنهم لته و.. ۳۹۱ 

يا عثمان قمیص رسو لالله لم يبل وقد غیرت 
سنته (قول عائشة) ۲۹4 


يا على أنت و شیعتک فى الجنة 1۷۹ 

يانعثل والله لقدشبهك رسول‌انته بنعثل اليهودى 
(قول عائشة وحفصة) ۲۲۲-۲۹۰ 

يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله 
رحم بها امة محمد.. (قول ابن عياس) 
۱۳۸ 

یطلع علیکم رجل من آهل النار ۸۸ 

يوم الخمیس وبا يوم الخمیس ؟.. ( قول 


ابن عباس) ۲۶۹ 


-5 


أبا الخيبرى وأنت امرؤ 


ابوك آبو سفانة الخير لم يزل 


عجل آبا سفانة قراكا 


لاتفش سرك الا عند ذىثقة 


لوكان بقعد فو قالشمس من کرم 


ظلوم العشيرة شتامها 

(مع ثلاث ابيات اخر) 

1 لحاتم الطائى » 

لدن شب حتىمات فى الخير راغبا 
( مع بيتين آخرين ) 

ولابن دارة العبسى » 

فسوف أنبى سائلى نثاكا 
«لابی الخييرى ٠‏ 


أو لا فأفضل ما استودعت اسراراً 


قوم بأولهم او مجدهم قعدوا 
( مع ثلات ابيات اخر) 
« لزهير بن أبى سلمى » 


41۲ 


5٠ 


۱۸ 


الالف 
آدم (ع) ۱۷۰۲۳۷۰۲۸ 
ابراهیم (ع) ۴۸۹۲۲۸۹۲۲۸۰۰۲۰۰۰ 
ابراهیم بن داود ۱۷۸ 
ابراهيم بن موسی الفراء ۳۸۲ 
ابراهیم بن يزيد التیمی ) ۱۷۱۰4 
ابراهیم النخعی )۱۹۰/4 
ابن أبى زائدة ۳۷ 
ابن ابی شریح ۲٩۱‏ 
ابن أبى ليلى rov‏ 
ابن اسحاق ۳۷۳ 
ابن ام عبد = عبدانته بن مسعود ۲۳۲۲۲۳ 
ابن بدر ۳۸۱ 
این بريدة ۸۰ 
ابن تیم بن مرة ۱۳۷ 
ابن جرج 4۱/4۳۸۰۱۳۱۰۳۰»۸۳4) 
ابن حى ۱۰۷ 
ابن خالد ٩٩‏ 
ابن خثيم 4۳۱ 
ابن دارة العبسى ٩۱۲‏ 


ابن سيرين ۰٥۲١۲۰۸‏ 

ابن شبرمة ۴۰۷ 

اين عباس = عبدالله بن عباس 

ابن عبد القدوس ۳۷۱ 

ابن عمرح عبدالته بن عمر 

أبن عوف ٩۰۲‏ 

این عبینه ۸۷ 

ابن قبس = ابو موسى الاشعری ١4)‏ 

ابن الكواء 104۰۰ 4۷ 

ابن المبارك ۳۸۲۰۸۰ 

ابن مسعود = عبدانته بن مسعود 

ابن مسعود بن کرام ۴۱۱ 

ابو ادریس ٩۰۲‏ 

ابو اسحاق ۳۷۲۸۳۱۱ 

ابو الاعور السامی ۲۳4۰۱4 

ابو البختری الطائی ۸۱ 

اپوبکر بن آبی قحافة ۲۸ ۰۹۳ ۹ ۱۲۹ 
۱ ۲ ۳۳ ۰۱۳۸۷۱۳۰۸۱۳ 
۰۹ ۰ ۷۱۳۰۱۲ ۰۱ 


۶۱ ۹4۱ ۰۸۸۱ ۵ ۵ ۰۱۰۳۱۱ ۸ 


۱( ۷( ( ۷ ۷۷ ۰۱۰۳ 
ل ۷ 14° ۷ OEY‏ ۲ ۰۲۰ 
°۸ ال ٩۹0۲۳۷۸۲۳۱۸۲۲۲۱۷‏ ۲ 
۹( ۰ ۵ ل ال ۷/۲( ۸ ۰۲/۳۰۰ ۲۳ 
۰,۰۳ ل ۰۳۴۲۰۳۲۸۰۳۲۰۸۳۲۳ 
۳۴ ۰ ۰۳۳۱۳۳ ۳۱۰۱۳۱۱۲۳۳۹ 
۱ ۳ ۳۷۷ ۰۱۳۰۱۳۹۰۱۳۸۸ 
4 ۸ 4۱ 4 ۰۱ 44 ۰۷ ۸۱4 ۱66 4۷ 
۷ ۲ ۰ ۵ 

ابوبکر بن عیاش ۱۷۷۰۱۰۰ 

ابویکرة 1۸/1۱4 

ابوبکر الهذلی 4۰۰ 

ابوتراب ‏ على (ع) 

ابو ثور ٤٤۲‏ 

ابوجحيفة ۰۸ 

ابو جعفر ۸۷۰۱۱ 

ابو حرب بن ابی‌الاسود ۳٩۷‏ 

ابوالحسن = على (ع) 

ابوحنيفة ۳۰۷۰۲۲۱۰۲۰۱ 

ابو خالد الاحمر ۸٩‏ 

ابو خالد الوائلي ۰+ 

ابوالخیبری ۸۱۲۰۱۱۰۸4۰۸ 

ابوالدرداء ۲۰ 

آبو ذر اک 

٩ ۱۱۰1۳۰۰۱۳ 4 ابوالزبیر‎ 


ابوالزییر المکی ۱۸۰ 


۰۳ 


ابوسعید 15م 

ابوسفانة ح حاتم بن طی 

ابو سلمة الحارئى 4١4‏ 

ابوصالح ۸۷۰۱۱ 

ابوالضحى ۳۰۰ 

ابو عاصم 000 

ابوعبدالرحمن = عبد الله بن عمر 

ابو عبدانته 4١١‏ 

ابو عبيدة ۲۳۷۸۲۳۱ 

ایو عبيدة السلمانی 4۰4 

٩۸ ابوالعجلان‎ 

ابو علی ۱۷۸ 

٩۷ آبوعمر‎ 

ابوالفضیل ۸۲ 

ابو قصافة ۱۰۲ 

ابو قلابة 44۳ 

ابوكلثوم ۰۱ 

اب وکتف العبدی ۳۰6 

ابو معاویه ۸۷/۸۱ 

ابوالمعلی الجریری 4٩۷‏ 

اپوالمفضل 1۳ 

ابو موسی الاشعری ۱۲۸۱۱ ۱4۰/۹۱۰۳ 
۰۱ ۳ ۲۷ ۲۲ ۰۵ "۰*۲" 
۳۷۱ 

ابوالمهزم ۸۸ 

ابو نضرة 44۱0۳۱ 


ابو تعيم 4م 


۹4 


ابو تعیم الاحول ‏ ۷ 

ابو هريرة ۸/۰/۱۸۸۱ 44۹10۸۸۰۱۷۸۹۱ 
۹٦‏ 

ابووائل =شقیق بن سلمة ۳۰۰ 

ابو واقد البکری 4۳۰۰۱۳4 

ابو يوسف القاضی ۳۰۰۲۳۰۹۰۲۰۱۱۸ 

أبى بن کمب ۰۹۸۰۲۰ ۰۲۲۳ ۱۲۲۹۰۲۲۰ 
۷ ۰ ۲۲ ۰۳۱۰۳۱۷۳۲۱ 
۸ ۷ ۰۴۷۷۸۷۸۷۰ ۳۸۰۱۴۷۹۰۴۷۸ 
۱۰ 

الاجلح ۱ه) 

۴٦14۳7۰4۲060۴474 أسامة‎ 

اسحاق (ع) ۱ 

اسحاق ۴۳۷۳ 

اسحاق بن ابراهیم ۳۱۷ 

اسحاق بن اسماعیل 4۰۲ 

اسد بن عمر القاضی 486 

اسرائیل بن سباط ۷۷ 

اسماء پنت عمیس ۱۷۸ 

اسماعیل (ع) ١‏ 

اسماعیل بن ابی خالد ۳۹۱ ۰۴۸۲ ۰۳۹۱ 
٩۳۰۲ ۰ ۷۹‏ 

اسماعیل بن .أبىعبيدالله ٩۰۸‏ 

اسماعیل بن أمية ۱۷۹ 

اسماعیل بن سالم 4۵۲ 

اسماعیل بن قيس ۴۷۰ 


الايضاح للفضل بن شاذان 


الاسود ١.م‏ 
الاشعث ۸۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۹۲۰۱۲۱ 
الاعمش ۳۰۰۸۱۳۳۸۸۷۸۱۹۸۸۱ 
۲ 
امراة العزیز ۳۰۳۰۴۲ 
ام حکیم بنت عمرو الخولية ٩٩‏ 
ام سلمة (زوج النبی) 4۷۱ 
ام الطفيل امرأة ابی بن كعب ۲۰ 
ام عبدالل بنت ابی‌هاشم ۳۸۳ 
ام فروة بنت ابی قحافة ۱۰۲ 
ام هانی بنت ابی‌طالب ۸۲ 
آنس بن مالک 000۳۹۰۳۸۹۰۰ 
اوريا بن حنان ۳۰6۳۳ 
ایاس بن قبيصة الاسدی ۱۰٩‏ 
آیوب (ع) ۱ 
أيوب 4۱۳ 
آیوب السختیانی ۱۷۹ 
ب 
بريدة ۸۰ 
بشر ۳۱۲ 
پشر بن المفضل 44۳۰44۱ 
پشر المریسی ۴۰٩‏ 
بلال ۳۱ 
ث‌ 
ثابت 444 
كت 
جابر بن عبداش الانصاری 441/0۱4۳۰ 


فهرس أعلام الاشخاص 


جبرئيل (ملک الوحى) 4418645258 

حرير ۰۸ ۲۹۰ 

جرير بن عبدالحمید ۳۹۱ ۴۹۸ 

جرير بن عبد الحميد الضبی ۱۸۲۰۱۳۳۰۱۱ 
۳۱ 

جرير بن عبدالته ۸ 

جرير بن عبداته البجلی ۸۲۰ ۳۱۷ 

جرير بن عبداته الضیی ۷ه 

جرير بن المفيرة ۱۹۰ 

3 

حاتم بن طی ٩۱۱۰۱۰۰۸۰٩‏ 

الحارث الاعور ۰۱۳۱۱ 1۷۲۰۰4۹۹ 

الحارث بن كلدة الثقنی ٩۷‏ 

حارثهة ين قدامة 44٩‏ 

حبیب بن ابی‌ابت ۳۱۹ 

الحجاج بن پوسف ۷۳ ۱ ۳۰۰۰ ۰ ۰۴۰۱ 
۲ ۳۱ 

حذيفةين الیمان ۴۷۱۲۸۱۲۱۱۰۹۰۸۰۰۷ 

حراش بن حوشب ۲۹۷ 

حریز بن عشمان ١74‏ 

الحسن البصری 842565 4۹/۱۳4 ٩۰۰/4‏ 

الحسن بن الحسن بن على ۸۷۳ ۰ ٩۷‏ » 
۷۰ 

الحسن بن دینار ۸ 

الحسن بن صالح بن حى ۱۰۰ 

الحسن بن على (ع) ۱۹۲/۱۷۰۰۷۹ ۱۸ 


الحسن بن عمر العوفی ۳۷۳ 

الحسن بن تحطبة ٩۲‏ 

الحسن الحریری ۸۸ 

الحسن اللژلژی ۱۷۸۰۱۷۷ 

الحسين بن على (ع) ۳ ۰۹ 
۰۹ ۱۱5 

الحسین بن واقد ۸۰ 

الحطيئة الشاعر ۱۳۹ 

حفصة پنت عمر بن الخطاب ۲۲۴ » ۲۰۷ ۴۳۲۰۰ 


حماد الاپح {o‏ 
حماد بن زید 
حماد بن سلمة »16۹0۸۸۰۱۸ 
حماد ين العوام 1۳ 
حمید الطویل ٩۰‏ 
الحمیدی ۳۰٩‏ 
حواء ۳۷ 
چ 
خارجة ۴۸۷ 


خالد بن گبدانته الواسطى ۲۰۸ 

خالد ين عرفطة ۷۰۵۹۹ 

خالد بن الولید ۸۱۳۳ ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۸ ۲ ۱۸۰۱۶۱۲۱ 

خضر (ع) ۱۸۰ 

خضير بن عبدالرحمن ٩۴‏ 

خلف بن خليفة ۸٩‏ 


خيثمة ۱۳۴ 


د 
داود (ع) ۰۳۳۰۱ ۳۰۳۶۱۱۹۰۱۱۶۰۳ 
داود بن ابی هند 4۱۴۸۱۱۱ 
0 
ذوالثدية ٠626م‏ 
ر 
ربعى بن حراش ٩۰۱۰۳۹۳۰۳۹۱‏ 
ربعى بن خراش ۳٩۲‏ 
ربمع بن حراش ۳۹۰۳۹۳۰۳۹۱ 
ر 
الزبرقان بن بدرالسعدی ۱۰۳ 
الزییر ۰۰4 وم 2154121 ٩۱۱۱۰۱۹۰‏ 
۳ ۲ ۵۲ 1 1۸ ۵۰۰ 46۰۱ 
زفر ۳۰۷ 
الزهرة +٠‏ 2١24؟)‏ 
زهير بن ایی سلمى ۱۱۷ 
زياد )۱۹/۱ 
زياد الیکائی ۱۱۲۶۱۰۹ 
زید بن أسلم 4۰۱ 
زید بن ثابت ۲۱۸۲۲۰۸۱۲۹ ۳۱۹۰۲۳۰۰۲ 
۰ 6 ۲ ۲ ۰۳۳ 
۳ ۰۳۳۱ ۳۳۱۲۳۳۰ ۰۳۳۹۰۳۳۷ 
۰ ۳ 
زيد بن حارثة ۲۰۱ 
زید بن خارحة ۳۸۸۰۳۸۳ ¢ ۳۸۰ ۰ ۰۳۸۱ 
۳۸۹ 


الایضاح للقضل بن شاذان " 


زید بن الخطاب ۱۸ 
زید بن على ۰۰۰۳ 4۰۰6۳۹۹۰۳۹۱۰۵۰ 
زید بن وهب ۳۷۱ 
زیلا بن بويه ٩۱‏ 
س 
سالم (مولى ابیحذیفة) ۲۳۷/۲۳۹ 
سالم بن ابی‌الجعد ٩٦‏ 
سالم ين ابی‌حفصة ٩۰۱‏ 
سالم بن عبدالله بن عمر ٩۰۷/4۰)‏ 
السرى بن يحبى ٩۰1‏ 
سعد بن ابىوقاص 25210201565 0۰۰4۹۸ 
۰.۱ 
سعد بن عباده ۲۳۱ 


ببعیك 


۱4 

سعیك بن حبهر ۷ ۰۹۱/4 ۱۳6 ۳۹۹ ۳۱ ٩‏ 
۷ ۰ ۵ ۱۱۷۰۸۸ 4۷ 

سعید بن زید 4۹۸۰۸۸ 

سعيد بن لتادة ۱٩۸‏ 

سعید بن المسیب 1۳۰۳۰۱ 4 

سفیان ۱۷ 

سفیان بن عبدانته الثقفی ۱۸۱ 

سفیان بن عمينة ۹ ۹۱ ۲۱۷۰۰۳ 

سفيان الثورى 4۰۰۷ 

سلمان الفارسی ٩۰۸/4۰۷۰۱۱‏ 


سلمة ۳۷۳۰۳۷۲ 
سلمة بن الفضل ۴۳۱۷ 


فهرس أعلام الاشخاص 


سلیمان (ع) ۱ ۹۱ ۳ 
سلیمان الاحول ۳۰٩‏ 
سلیمان العاسری ۳۱۲ 
سمرة بن جندب ۱۹۱۱۸۰۱۷۱۱۲ 
سهیل 1404۱۰1۰ 
سهیل بن عمرو 1۰۱ 
سويد بن غفلة ٩۲‏ 
ش 
شبابة بن سوار المداینی ٠٠١‏ 
شريكك ۷۷۲۱۸04۸۸4۸۷ 
شريك بن عبدالته اللخعی 4° ۰۵ ۲۲ 
شعبة بن الثوم ۲4۱ 
الشعبى( = عامر) ۲۲۰۱۸۲۰۱۴۹۰۸۹۲1۷ ۴؛› 
۴ ۱ ۲ ۷۰۰ ) 


شقیق بن سلمة ۳۰۰۱۱/۵6۸ 


الشیطان ۳۰ 

ص 
صاحب الحوت ۱ ۱۲ 
صالح بن كيسان ۱۱۲۰۱۰٩‏ 
صهیب ۰۰۰ 

ظط 


طاوس 044۵٨۸¥‏ 164( 
طلحة £ ۰)0 £0 ۳(۸ ۲ 41( 410614۷64۲( 


)6 ٩۷ ۰۲/۲۳ ۱۸۲ ۱۷۰ ۹ 


۵ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ 


طلحة بن خویلد ۱۱۱ 


9۹۷ 


€ 


عائشة (امالمؤمنين) ۰۷۷۰۷۰ ۸۳۰۷۹۰۷۸ 
6 ۸ ۸ ۵ 6۲ ۵ ۷۲ ۵ ۲ ۳۳ ۱ ۱۸۲ ) 4۳ 
۳۹۰ 

عامبم بن محمد العمری 4٩۰۱‏ 

عامر = الشعبی ٩۲۰۰۳۱۰۰۱4۰‏ 

عبدالاعلی ۱44 

عبد الحمید بن أبى الخنساء 1۱ 

عبدالرحمن 4۱4 

عبدالرحمن بن ابی‌بکر ۱۳۷۰۱۳۱۸۱۴۰ 

عبدالرحمن بن ابىليلى ۲۹۰ 

عبد الرحمن بن عوف ۱۱۰۱۱۲ 0۰۰01۹۸/۲ 
۰۱ 

عبدالرحمن بن المغراء 4۰۱ 

)٠٠ عبدالرزاق‎ 

عبدالعزيز بن سياه ۲۳٣۹‏ 

عبدالعزيز بن رایع ۱۸۲ 

عبدالله بن ابی‌فتادة ۱۸۲ 

عبدانته بن الحارث ۸۲ 

عبدالل بن الزير ۱۲۳۸۸ 

عبدالته بن زيد السبیعی ۳۰۲ 

عبدالله بن سباً ۷۷) 

عبدانته بن سلمة ١+٠‏ 

عبدانته‌بن عباس ۱۲۰۱۳۹۰۱۲۹۰۷۰۸۱۰ 
۰۹ ۲۷۲ ۰ ۰۱۷ 


۰۳ 4 ۵۳۰۰۳۳ ۰۳۳۱ ۳۳ ۰ ۸۵ 


لاحل 


0 
داود (ع) ۴۰۳۶۱۱۷/۱۱۰/۴۸۲۳۳۰۱ 
داود بن ابی هند ۱) ٩۱۳۸4‏ 
ق 
ذوالشدية ۸۱۰۵۰ 
ر 
ربعى بن حراش ٩0۱۰۴۹۳۰۴۳۹۱‏ 
ربعى بن خراش ۳۹۲ 
ربيع بن حراش ۴۹۹۰۳۹۳۶۳۹۱ 
ر 
الزبرقان بن بدرالسعدی ٠١۴‏ 
الزبیر ) ۵ 6 4۱٩۷ ۱ ۱0 ۱ ۲ ۱ ۲ ۳ coe‏ 
۲ ۵۰۰۰۹۸ 0۰۱ 
زر ۳۰۷ 
الزهرة 4924١١4٠‏ 
زهير بن ایی سلمی ۱۱۷ 
زياد 55264 
زياد البکائی ۱۱۲/۱۰۹ 
زيد بن أسلم ۰۱) 
زيد بن ثابت ۲۰/۱۲۹ ۲۴۱۱۲۳۰۲۲۲۹۸۲ 
ل ۳۱ ۳۱۸ ۵۰۳۲۰ ۲ ۰۳ ٩‏ ۲ ۱۰:۳ 4۳۳ 
۴ ۳۳ ۴۳۱۲۳۳۰ ۰۳۳۴۹۰۳۳۴۷ 
۰ ۰ ۳ 
زید بن حارئة ۲۰۱ 
زید بن خارجة ۳۸۸۰۳۸۳ ۰ ۳۸۰ ۰ ۰۳۸۱ 
۳۸۹ 


الايضاح للفضل بن شاذان - 


زید بن الخطاب ۱۸ 
زید بن علی 4۰۰0۳۹۹۰۳۹۰۰۰۰۰۳ 
زید بن وهب ۲۷۱ 
زیلا بن بویه ٩۱‏ 
س 
سالم (مولى ابی‌حذیفة) ۲۳۷/۲۳۹ 
سالم بن اب ىالجعد 55 
سالم بن ابی‌حفصة 4۰۱ 
سالم بن عبدالله بن عمر 4۰۷/4۰4 
السرى بن يحبى 4۰1 
سعد بن ابی‌وقاص ۱۴۸۷۸۱۱۱ ۰۰۰4۹۸ 
١١‏ 


معد بن عباده ۲۳۱ 


سعيل بن حبير ۹۱/4۷ ۸۱۳۰ ۴۵۹ ۰1۴ 
۷ ۰ ۵ ۷۰۲4 4۷۱۰ 

سعید بن زید 44۸/۸۸ 

سعيد بن قتادة ۱٩۱۸‏ 

سعيد ين المسورب 1۳۴۵۱ 4 

سفيان ۱۰۷ 

سفيان بن عبدانته الثقفى ۱۸۱ 

سفیان بن عمينة ۹ ۵ ۱ ۲۱۷۰۳ 

سفیان الئوری 4۰۰۷ 

سلمان الفارسی 40۸۰4۰۷۰۱۱ 


سلمة ۳۷۳۸۳۷۲ 
سلمة بن الفضل ۳۹۷ 


سليمان (ع) ۳۰۸/۱۱۰۰۳۰۰۱ 
سلیمان الاحول وهم 

سلیمان العاسری ۳۱۲ 

سمرة بن جندب ۹۹0۸/۱۷۱۱ 
سهیل 
سهیل بن عمرو 4۰۱ 
سويد بن غفلة ٩۲‏ 


4 4 ۰ 


± 


س 
شبابة بن سوار المداینی 45٠‏ 
شريكك 0۷۷۱۸۰۱۸۸۰۸۷ 
شریک بن عبدانته النخعی ۰ ل ۵ ۲ 
شعبة بن الثوم ۴۸۱ 
الشعبی( = عامر) ۱۸۱۷ ۱۳۱۲۰۱۸۲۰۱۳۹۰۸ 
۴ ۱ ۷۰۹/۲۱ 


شقیق بن سلمة ۳۴۰۰/۱۱/۵۸ 


الشیطان ۳۰ 

ص 
صاحب الحوت ۱ ۱۲ 
صالح بن كيسان ۱۱۲۰۱۰٩‏ 
صهیب ۰۰ 

2 
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طلحة ۸ ۵۰۸۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰۱+ 


4 ٩۷۰ ۵۲/۲۳ ۱۸۲ ۲۷ ۲۹ 


۰. ۰ 


طلحة بن خویلد ١١١‏ 


€ 


عائشة (امالمؤستين) ۷۷۷۸۷۰ ۸۳۱۷۹۰۷۸ 
۲۸ ۲ ۰ ۵۰۰/۲ 1 
۳۹۰ 

عامم بن محمد العمری ۸۰۱ 

عامر ح الشعبی ٩۲۰/۳۱۰۰۸۱۸۰‏ 

۱٩ عبدالاعلی‎ 

عبدالحمید بن أبىالخنساء ٩۱‏ 

4١4 عبدالرحمن‎ 

عبدالرحمن بن ابی‌بکر ۱۳۷۰۱۳۹۰۱۳۰ 

عبدالرحمن بن ابی‌لیلی ۲۹۰ 

عبدالرحمن بن عوف ۱ ۹۸»۲۱۱۰۱ ٩0۰۰61‏ 
۰۱ 

عبدالرحمن بن المغراء 4۰۱ 

۲٠١ عبدالرزاق‎ 

عبدالعزيز بن سیاه ۳۱۹ 

عبدالعزيز بن رایع ۱۸۲ 

عبدالل بن ابىقتادة ۱۸۲ 

عبدالل بن الحارث ۸۲ 

عبدانته بن الزيير ۱۲۳۸۸۸ 

عبدانته بن زيد السبيعى ۳۰۲ 

عبدالته بن سبأ ٩۷۷‏ 

عبدالله بن سلمة ۱۰ 

عبداش بن عباس ۱۰ ٩۱۱۲۱۳۹۰۱۲۹۰۷‏ 
۹ ۷ 6 ۰ ۰۱۷ 


۳ 4۰۰۳ ۰۰۳۳ ۰۳۳۱ ۳۳ ۰ ۰۸ 


4 ) ۵ 44 4۲ 4 ۰4۳ ۸ 4 6 
4 0 ۹ 

عبداته بن عباس الهمدانی ۱۳۰ 

عبدالله بن عبدالقدوس ۷٩‏ 

عبدالته بن عمر ۱۲۳۰۷۱ ۰۱۳۰۰۱۲۸ 
۸ ۷ مع وكام ۰۳۸۷ 
۱ ۰44 ۰4۱ ۰4۰۷ ۰10۸ 
OYE‏ 

عبدالته ین قيس ٩۲‏ 

عبدالله بن المبارك 4۰4 

عبدانته بن مسعود 
۲۹ ۳ 6 ۲ ۰۲۲۷ 


CVV 5مع بام‎ c1 


۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸ ۲ ۰۳۹ 
۰۳۷۰ ۰۳۵ ۳۲ ۷۱ ۵۹ 
415 ۵ ۷ ۷۱ 

عبداته بن موسی ۸ 

عبدالملک ين أعين ۳۹۷ 

عبدالملک ین عمير ۳۹۱ 

عبدالملك بن مروان ۷ 

عبدالوهاب 4۳ 

عبید بن اسحاق العطار ۹ 

عبيدة 4 ه 

عبيدة السلمانی ۰:۲ 

عثمان بن عفان ۸ ۰۱۰ ۷ 
۸ ۶ ۵ ۵ ۶ ۲ ۲ ۰۲ 


۰۲ ۲۳ ۰۲٩ ۰۲ ۰۷ 6۰۲۱ ۲ ۲ 4 


الايضاح للفضل بن شاذان 


۰۳۷۰ ۰۳4 ۰۳۱ ۳۰۱ 6 
6 ۰۱ 6۹۸ ۰6 ٩۷ ۰ ۱ ۰۵ 
۰۰۲ 

عدی بن ثابت )۸ 

عدی بن حاتم 4۱۲ 

عروه ۷۷ 

عروة بن الزيير ۳۷۲۰۱۱۲ 

عصام بن قدابة ۷۰ 

عطاء ۳۸ ۱۱۱0۱۱0010۰۱1۳۹۰ 

عکرمة ۰۱ ۵۷ 

عکرمة بن خالد المخزومی ۱۸۰ 

على بن ابيطالب رع( ۷۸ ۰۰ ۵ ۰۰ 
۵ ۵ »6لا 68 8م66١ )5٠‏ “555 ۱۹ 4 
۷۸ ۷۶۲ ۳ ۰ ۰۲ ۷۲ ۰+ ۰*۰ 
ك5 ۶ ۱۰۰ 6 ۰٩۰۱‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۴ ۰۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۷ ۰۱۵۸ 
۲۹ ۲ ۲۲ ۱۷۳ ۰ 
C141 ۰۲۶ ۳ ۷ ۶۸‏ 
۲ ۲ 6 2 144“ 
۲۳ ۰ ۷ ۶۰۶ ۰*۰۲ 
۲۹ ۲۷ ۰۲۷۸ ۲۷ 4۲۹۰ 
۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳۴ ۳۰۸ 
۳ ۲ ۶ ۲ ۲ 201 

۰۳۹٩ ۰۳۷۱۷ ۳۰۰ ۰۳۷ ۰۵ 

441٩ ۰4۲۱ ۰44 ۰۳ ۷۴ 


410۸ ۸ 6 ۸۵۲ clo) ۰ 


فهرس أعلام الاشخاص ۹۹ 


۰4۱٩ ۰4۱6 4۱۲ ۰4۲۱ ۰ 
۰ 6۷۷ ۰۷۲۱ ۲۸۷ ۵ ۰4۷ 4 ۳ 
۰4۹۸ ۷ ۰۲ ۵ ۰ ۰ ۱ 
ای‎ 

على بن اخت يعلى الطنافسی ۱۰ 

على بن الحسین (ع) ۷۰ ۷ ٩۷۲‏ 

على بن حفص ۷٩‏ 

على بن الحكم الیمانی ۸۸ 

على بن زید ۱۱ 

على بن عاصم 16 

على بن عياطى الحريرى 855 

عمار بن ياسر ۲۰۰۰۱۲۳۰۷۸ 

۰۱۷۰۱۱۰۱۱۱۰۰۲۸ عمر بن الخطاب‎ 
۰۱۳ ۰ ۰۱۳ ۳ ۰ ۰۴ 
۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ CIF ۲ 
۰۱۵۰ ۰۱۸ ۱۷ ۰۱۸ ۰ ۳ 
55ل‎ ۲ 2 ۲ ۲ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱ ۲ CIA ۷ 
CIAE ۵ 2 ۲ ۷ ۳۴ 
AE ۰ نوك‎ ۰۹ 
۰۲ ۰۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹۸ ۵ ۶ 
۰۲۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۸ 
۰ ۰ ۵ 6 (6۰6 (6 ۵۹ ( ۹1۸۰ 
۲۳۷ ۰۲۳۲ ۱۲۳۲ ۰۴۳۳۱ ۰۶ 
+4۲ ۵۱ (Yoo 4۲ ۳ ۰۲ ۰۰ ۰ 


» ۲۷۰ CTIA ۳۲۲۱ ۰۲۸ ۷ 


۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۲۸ ۰ ۰ 
٩۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۷۹۸۵ لاا‎ 
ليشي‎ ۱۲۲ ۲۲ ۷ ۲۰۹ 
۰۳۳۰ ۰۳۳۳ ۲۲ ۲۷ ۹ 
4۳٩۲ ۰۳4۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۷ 
۰۳۲۹۷ ۰۳۱۱ ۰ ۴ ۵ 
CEPE ۰۳۲ ۰۷ ۵ ۰ ۰۵ 
0 )44۱ ۰4۳۸ ۳۲ ۰ 
۰446٩ 44۸ ۰44۱ ۰40 4 4 4 
٩۰۲ 4۹۷ ۰۸۰ ۵ ۹ 

عمر بن مرة 44۲ 

عمر بن هارون ۳۰۹ 

عمرو بن أبى قيس 4۰۲ 

عمروبن حریث ۵ 4۱۰4۳ 4 

عمرو بن دینار ٩۰۷۰4۰4۰۳۱۲۰۸۷۰۱‏ 

عمرو بن العاص 254 ۰۸۸ ۸۷۰۸۱۸۵۰ 
۳ ۰ ۰ ۲۳ 

عمرو بن عبید ۳۷۳ 

عمرو بن مرة ۸۸۸۱ 

العوام بن حوشب ۴۹۸۰۱۷۱ 

عوف بن مالک الزبالی 4 ۱۷ 

عیسی (ع) ۲۸۰۰۲۰۹۰۲۰۷۰۱ 

عیسی بن عبدالرحمن 1م 

عیسی القاری 44۲ 

عبينة بن حصین ۱۱۱ 


ى 
فاطمة (ع) ۲۵۹۰۲۰۰۰۱۱۱ 


۹۰ 


٩۱۱ فراس‎ 

فرعون ۸۷ 

فضال بن الحسن ۲۱۱ 
الفضل ۳۷۸ 

الفضل بن دكين ۳۷۰۰۳۱۹ 
الفضل بن عباس ۲۸۸ 
الفضل بن موسی الشیبانی ۸۰ 
الفضیل بن مرزوق ۷۳) 

فطر بن خليفة ٩۰‏ 


ىق 
القائم (ع) ۱۷۹ 
قارون ۰۰۰ ۰۱ه 
القاسم بن عبدالرحمن ۴۸۳ 
القاسم بن محمد بن ابی‌بکر ۳4۱ 
قبيصة بن عقبة 40۰041٩‏ 
قدامة بن مظعون ۱۹۰ 
قيس بن ابی‌حازم 1۳۷۰۳۱۱ 
قيس بن عبادة 4۵۰04٩‏ 
قيس بن مسلم 4۵۱ 

ك 
کعب‌الاحبار ۸۷۰۲۰ 
کعب بن زهير ۱4۰ 

ل 
لوط (ع) ۲۱۲ 


م 
مازن العائدى ۱و 


الایضاح للفضل بن شاذان 


مالک بن أوس بن الحدثان ۱۸۰ 

مالک بن الحویرث بن الحدئان وهم 

مالک بن دینار 4۰۷ 

مالک بن نويرة ۱۱۱/۱۳۳ 

مجالد ۸ ۱۸۰ 

مجالد بن سعید ۳۰۹۰۱۳۹ 

مجالد بن عمر ۸4 

محمد (رسول‌انته) - صلىالته عليه و آله وسلم - 
فى أكثر الصفحات 

محمد بن ابراهيم العمرى 4١‏ 

محمد ين ابىالفضل 4۰۱ 

محمد بن اسحاق ۳۱۷ 

محمد بن حابر ۷ه. 

محمد بن جعفر بن الزبير ۳۷۲ 

محمد بن الحسن ۲۰۱ ۲۰۷ 

محمد بن الحسین بن المختار 4۱۰ 

محمد بن سعید هه" 

محمد بن عبيد الطنافسى ٩۲۲۰4۲۰‏ 

محمد بن على ۳۱۲ 

محمد بن على بن الحسين (ع) ٩۷۰۰4۰۸‏ 

محمد بن عمر بن مرة ۱6۰ 

محمد بن الفضل 40۱۰4۱ 

محمد بن الفضيل 4١5‏ 

محمد بن قيس الاسدی ٩۷‏ 

محمد السماوی ٠٠4‏ 

مروان بن الحکم ۵ ۲ ۱۰۸ 

مروان بن زحيل ۸۷ 


فهرس أعلام الاشخاص ۰۱ 


المریسی ۳۰۷ 

مریم (ع) ۳۸۹ 

مسروق ۴۰۰۰۸۱ 

المسیح = عیسی بن مریم 

مطرف الواسطی 4 4۱ 

معاذ بن جبل ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰4 
۳ 6 ۲ ۵ ۰ ۰-2 
۶ ۳ 

۰۸۸ ۰۸۷ CTF ۵ معاوية ۰۳ وه‎ 
CTA’ ۲ ۳ ۰ ۴ 
85 ۰ ۰۰ 

معبد بن أمية ۳۰) 

المعتمر ين سليمان 4 ۱۳ 

معمر ۲ 4 

المغيرة بن سعيد 45 

۰۱4۱ 255465٠ ۰۱4 المغيرة بن شعبة‎ 
۶۱14٩ 2١181١1414 ۰۱4۳ ۴ 
PIE ۳۳۲۳ ۲۷ ۰ 

المفضل ۰۴۳۷۲ ۰۱۱ ۰۸۱۷ ۸۱۹۰۱۸ 

بقاتل بن حيان ۷٩‏ 


مق 4۷ 


ملک‌الموت ۰ 4۲ 

منصور بن زادان ۸۷ 

منصور بن المعتمر ٩۱۰۰‏ 
منکر (ملک) ه 

المنهال بن عمرو الاسدی 4۰۲ 


موسی (ع) ۰۲۸۰۰۰۱ ۰۲۹ ۰۳۱۱۰۲۸۰ 
۱۰۱ ۳۹9۳ 

ميسرة النهدی ٩۰۲‏ 

میکائیل (ملک) ٩۱۰۲۸‏ 

ميمون بن سهران ٩٩۷‏ 

مينا و ۵ 


نافع 4 

نجدة الحرورى ۱۸۰ 

نمثل ۲۱۲۰۲۱۰ 

النعمان بن بشير ۳۸۳ 

نكير (ملک) ۰ 

نوح (ع) ۳۸۱۰۲۸۰۰۲۱۲۰۱ 

همه 

هارون (ع) ١‏ 

هابال ۸۷۰۱۱ 

هشام ۰4۰ 14۱۰4۳۸۰۳۱۰۱۳۰ 

هشام بن عبدانته باه 

هشام بن عبدالملک ٩۱‏ 

هشام بن عروة ۱۱۲ 

هشام بن یوسف الصنعانی ۰۸۳4 ۰4۳۰ 
t4‏ 

هشام الكلبى ٩۰۸‏ 

هشیم ۳۱۰۱۷۷ 

هیثم بن بشیر 4٩۰۲‏ 

الهیثم بن عدی ۱۳۹۰۱۳۰ 


5 الایضاح للفضل بن شاذان 


و 


وكيم 11 


وكيع بن الجراح م 
الوليد بن عقبة ۳۰۱ 

ی 
يحيى بن سعید ۰۳۸۹۰۳۱ 41 
یحیی بن یعلی الحاشری ۰4 ٩‏ 
يزيد بن ابی‌داود ۸1 
يزيد بن ابی‌زیاد ۲۹۰۰۸۲ 
يزيد بن الحباب ۳۸۹ 
يزيد بن معاویة ۱۰۱۰۱۰۵۰۰4۱ 


يزيد بن التعمان بن پشیر ۴۸۳ 


يزيد بن هارون ۰۱۷۰۱۷۱۰۲۰۰۰۸ 
۲ ۵ ۵ ۵ ل 

يعقوب (ع) ۲۰۱۰۱ 

یعلی بن منية ۱۷۸۰۱۱۲ 

يوسف (ع) ۲ ۲۰ ۳۰۳ 

يوسف (رجل من الیهود) ٩۰5‏ 

يوسف بن عمر ۳۹۷ 

يونس (ع) ۱ 

يونس ۱۳ 

يونس بن أرقم ٩۱‏ 

يونس بن خباب 4 4 

يونس بن النعمان 1٩‏ 


5 القبائل والمذاهب والفرق 


الالف 
آل أبى معيط 154 


آل عمر ۰۰۱۰4۹۷۰۲۳۸ 

آل محمد (ص) ۰0۷۰۰۸۱۱۰۸۱۰۰۸۲۱ 
۵ ۷ ۰ ۷۱ 8 

ائمة الشيعة (ع) ۸/۵۹۳ ۱ 

الاسپاط ۱ 

اصحاب ابن‌عباس ۰ 1 

اصحاب ابی‌الخیبری 4١١‏ 

اصحاب الجمل ‏ ۸ 

اصحاب الحدیث ۲۲۹۰۰۱۰۳۰۲۰۷ 

اصمحاب السبت ۲۸ 

اصحاب الستة ۲۰۳ 

امحاب طلحة و الزییر 4 ۱۲ 

اصحاب العقة وه 

اصحاب على (ع) ۱۳۰۱۲۶ 

اصحاب عمار بن ياسر ۲۰۰ 

اصحاب القبور ۱٩۷‏ 

اصحاب بحمد (ص) = الصحابة 

اصحاب بعاوية ۲٩۹۰‏ 

٩۸ الاعراب‎ 


امة محمد (ص) ۰٩۳۰۱۲۰۰۰۳۹۰۲‏ 


۸ ۳ ۰۳۸۰ الل 
امهات المومنین ۲۰۷۰۲۰۱۰۲۰۳ 
الانپیاه ۲ ۱۲ فوا ۰۳۵۱ ۰۳۵۰0۵ 

۳۸۷ 
انس ۱۱۸ 
الانصار ۰۱۰ ۰۲۱۰۲۴۳۱۰۲۳۸۰۲۲۲ 

۰۳۹۴۳ ۳۷۱۲ ۲۲۷ ۴۱ ۴ 

۳۸۹ 
اهل الاصنام ۲۲ 
اهل الاوثان ۲۲ 
اهل الباطل ۱۲۱ 
اهل بدر ۲۳4 
اهل بیت محمد (ص) ۰۱۲۸۰٩۳۰٩۲۰۱۲‏ 

۰۶۹ ۰۳ ۶ 
اهل الجماعة ۱۲۰ 
اهل الجنة ۰۷۰ ۰۰۱۰٩۷‏ 
اهل الحجاز ۰ ۰۲۹۸۰۲۹۱۰۰۲۰۱۰ 

۳۰۹۹۵۵۳۹ 
اهل حضرموت ۱۱۲ 
اهل الحق ۲۰۰ 
اهل الخلاف ۲۳۱ 
اهل الذمة ۲۹۹ 


1٤‏ الايضاح للفضل بن شاذان 


اهل الرأى ۲۲۹ 
اهل الردة 


اهل السنة #و.)١1‏ ).25486052 


۱" +7 ۲۳ 


۲۱ ۲ ۰ ۲۳۲ رول 
9۰۳۰۷۰ 

اهل السواد 1۸۱۰1۷۷ 

اهل الشام ۱۷۳ 

اهل صنعاء ۲۱۵ 

اهل العراق ۰۲۰۰۱۵۰ ۳۸۵۰ ۰۳۸۱ 
1۷۰ 

اهل القبلة ۳ 

اهل قزوین ۲۰۰ 

اهل الکتاب ۴۲۹۰۱۳۱۱۰۲۰۸۰۲۰۷ 

اهل الکونة ٩۲‏ 

اهل المدينة ۰٩۲‏ ۸ مون هوم 
FAY‏ 

اهل مكة ٩۲‏ 

اهل النهروان 7ه 

اهل اليمامة ۱۸۴۰۱۳۲ 

اهل اليمن ۱۱۲ 

اولاد رسول الله ۲۰۳ 

اولوا الاسر ۳۰۸۱۲۸۸۰۹۰ 


ب 


البشر ٠١‏ 
بنی اسرائیل 1۲۱۰۱۳۰۳ 
بنى امية o۲‏ 


بنی تمیم ۲ 4 


ہنی تیم بن مرة ۱۸۸ 
بنى عبدالله بن غطفان ۱۱۷ 
ہنی هاشم ۸ ۱۲ 
ت 
التابعين ۰۱۱4۰۹4۰۰۱۰4 ۰۱۲۸۰۱۱۷ 
٩ ۵۲ ۸‏ 
ج 
الجبرية ٠‏ 
جن ۱۱۸ 
الجهمية 4 ۰۰۱ ۰۳ه 
جهينة 1۱۱ 
جیش اسامة بن زید ۳۹۱۰۳۱۰ 


9 
الحشوية ۳۱ 1۲ 


الخاصة ٩۰‏ 
الخلفاء ۲۹۰۰۲۲۲ 
الخوارج ۱۷۱۰۰۷۳۰4۹۰4۸ 

2 
٩۷۱۰۱۷۰۰۷۳ ۰۱۳۰۳۰۳۰۱ الرافضة‎ 
٩۱ الروم‎ 

ش 
الشعراء ۱۱۷ 
الشیاطین ۲۰۷۰۳٩‏ 
الشيعة ۰۳ ۲ ۰۱۰۰۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹۳۰ 

۰-۲-۱ CITA ۲ ۰ 


۹ ۲ كملا ۰۱۷ ۰۲۰۰ 


۴ الل ۲ ليشن 
ف ۷۲ ۷ 6 TAA‏ 
۴ ۲۳ ۲ ۰-۲ 
۴ ۰ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰1۹۰ 
ol ۱‏ 


شيعة على (ع) ۱۷۹ 
ص 
الصحابة ۰۱۰۱۱۵۵۵۱۳۹۱۳۸ 
۲۸ ۲ 6 ۲ 7 ۰ ۶ ۰-۰ 
CIE ۶۹۵‏ ۲ ۲ ۰*۰ 
CIVA ۲ ۲ ۲ ۲۳‏ 
۸۶ ۲ ۶ ۲ ۰ ا 
۲۳ ۰۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۹ ۲ ۵ ۲۷ ۱ ۰«۰(2۱ 
ort’ ۰ ۰ ۲ CFI‏ 
۷ ۰1/۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۰1۳۳ 
CELA ۰11۸ ۰44۵ ۰4۱ ۶4‏ 
۲۳ ۰ ۰6۷ ۸۵۸ ۰۷ ۰1۸۱ 
۷ ۵ . ۵ 
صويحبات یوسف ۳۸۱ 
ظط 
الطلقاء ۸ ه و 
€ 
العامة ٩‏ و۷ 
العجم ۳۸۰ 
عذرة ۱۱۱ 
العرب ۰۲۵۱۰۱۸4۰۱۱ ۰۲۰۳۰۲۵۲ 
۰ + ,۰ ۶ 


عسکر على بن ابیطالب 4۰۰ 
العلماء ۸ 2.١‏ ۷۰:1۹ 
علماء اهل السنة ۰۱۹۰ ۰۳۱۴ ۰۳۸۱ 

۰۱ ۲ )12 
علماء الشيعة ٩۳‏ 
عوف 4۱۱ 


و 
الفثة الباغية ۳۹۹ 
الغقهاء ۱۹۰۳۰۱۰۲۷۹۱4 
فقهاء اهل السنة ۰۱۰۰ ۰1۱۳ ۰4۲۰ 
٩ ۰ ۵ ۳‏ 
نقهاء اهل المدینة ١١١‏ 
ق 
القدرية ه ۰4 ۰۳ ه 
قریشی ۰۸۷ ۰۱۲ ۰۱۳۴ ۰۱44 ۰۱4۷ 
٩ ۶ ۲ ۸‏ ۰۲۳ ۰۲۳۱ 
۴ ۲ ۰ ۰ ۲ ۹ 
م 
المؤلفة قلوبهم ۳۰۷۰۱۸۹ 
المجوس ۱۲۰۰ 
المرجثة ۰1۰۰44 ۰۹4۰۹۳۰۰۷ ۰۱۰۱ 
CEYA ۲ 6 ۷۲ ۴‏ 
۰.۳ 
السلمون ۰44 ۰۸۸ ۰۰۷ ۰۷۹ ۰۱۸۹ 
اا ۵ ۰ ۲ ۰ ۰۱ ۳۲ 
المعتزلة ه 
المفسرون ۲۸۹ 
الملا الاعلی ٠١‏ 


۱۰ الايضاح للفضل ين شاذان 


الملائکة ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۹۰ 
4٩ ۵ ۵ ۰ ۷‏ 
الملحدون ۰۱۱۰ ۱۹۰۰۱۲۶۰۱۲۸۰۱۴۳۳ 
المهاجرون ۰۱4۰ ۰۱۸۳ ۰۲۳۸ ۰۲۰۰ 
۱ ۲ ۲ 
الموالی ۲۸۱۰۲۸۰۰۲۰۲۰۲۱ 
ن 
نساء محمد (ص) ۷۰ 
النبيون- الانبياء 


نساء النبيين ۳٩‏ 
التصارى ۰۱۲۰۱۰۱۰۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ 


4 ۰ ۹ 


ولد اسماعیل ۱۷٩‏ 
ی 
الیهود ۰۱۰۰۱۰ ۰۱۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ 


8 ۰ ۹ 


۷- فهرس الامكنة و البقاع 


الالف 
احد ۳۸۷ 
ارض بناك ۰ ۷ 
ارض الشرك ۰۰ ۲ 


باب الفیل ۷۰ 

۲۳٩ بدر‎ 

۰٩۰۰۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۱۸۲۰۸4 البصرة‎ 
tor 

بغداد ۱۸ 

البقيع (بقيع الغرقد) ٩۰۱۰۱۰‏ 

بناك = ارض بناك ۷۰ 

البيت (بيتاش) 1۱۸۰۱1۲ 

بيت فاطمة ١١١‏ 


ت 


الجابية ۱۷۱ 
حزيرة العرب ۳۹۰ 
جهنم ۲۹۰۰۱۱۲ 


حروراء 676 
حضرموت ۱۱۲ 


۷١ الحواب‎ 


دارالفضل ۳۷۸ 
الدفينة 4۲۱۰۲۰ 


ذوقار 4۰۲ 

س 
السقيفة ۱٩‏ 

ش 
الشام ۰ ۵۰ ۰۵ ۸۹۵ 

ص 
الصفا ۸) 4 
صنعاء ۲۹۰ 

€ 
العراق ۴۳۱۰۴۰۰۰۲۵۱۰0۰۰۱ 
العرش ۲۲۰۱۷ 
عرض ٩۰۱‏ 


الفرات موم 
ق 
القادسية ٠١١‏ 
قبر حاتم بن طیء ٩۱۱۰4۰٩‏ 
قزوین ۲۰۰ 
كك 
الكعبة ۱0۱0000۱۰۲۰۷۸۰۸۱ 
الكناسة ۲۲) 
الکوفة ۰۲۲۰۰۹۲ ۰۲۲۱ ۰۳۰۱ ۰۰۲ 
vt‏ 


م 
مجلس سليمان (ع) ۲۰۱۰۳۰ 


المداین ۱ 4 

۰۱۳۴۰۱۲۳۰۹۸۰۹۲ ۰۷۰۰۰ المدينة‎ 
CIYF 6 ۲ 6 ۳ 
4٩۹۱۰4۰1۰4۰4 ۰۳۸۰ ۰۵۹ 


مسجد حية ۱۳٩‏ 
مسجد النبی ۳۷۴ 
مصر ١م‏ 


مكة 10۸0۳۹۱۰۱۱۰۸۰۱۱۱ 
ن 
النهروان ٩۷01۰۳۱۰۰‏ 
ی 
اليمامة ۲۱۶۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۴۳۲ 
اليمن ۱۷۸۰۱۲۱۲۰۱۰۰۸۰ 


زمن ابی‌بکر ٠١4‏ 
زين الحجاج ۲۷۹۰۹۱ 
زمن عمر ۲۰۸ 


س 
شهر رمضان 47 

€ 
عهد ابىبكر 41۱۰411۰1۳۴۰۰۲۰۱ 
عهد رسول‌انته (ص) ۰۲۲۱۰۲۱۸۰۲۰۱ 

) 4 ۹ 

ی 
هوم احد ۳۸۷ 
یوم الاربعاء ۳۸۷ 


يوم الجمعة ۳۷۹۰۲44 

يوم الجمل ۸۰۷۷ 

يوم الحساب ١١١‏ 

يوم الخميس ۴۰۹ 

يوم خیبر 4۰ 4 

یوم الدار هه 

يوم السبت ۲۸۸ 

یوم السقيفة ۲۲۱۰۱4٩‏ 

يوم الشوری ۲۳۷۰۲۳۹ 

یوم غدير خم ٩٩‏ 

يوم الج ۲۶۰ 

يوم القيامة ۰۸۸۰۲۲ ۰٩۷‏ ۰۲۳۸۰۱۰۱ 
۹۸ 


يوم النهروان {Vico‏ 


٩۹‏ - فهرس الكتب الواردة فى المتن 
ك ۱ 
ومصادر الهوامش و مراجع التحقيق 


الالف 
آثار البلاد 4۰٩‏ 
آلاء الرحمن ۲٩۳۰۲۰۰‏ 
ابطال الباطل ٩۸۱۰۱۹۷‏ 
(کتاب) ابی‌هریرة ۳۰۲۰۳۲۰۱۰۰ 
الاتقان ۲۹۱۰۲۱۸ 
اثبات الرجعة ۳۸۲ 
احاديث امالمژمنین عائشة ۲۱۷ 
الاحتجاج ۱۵۱۱۸۷۸ 00۱4۰۷ 
احقاق الحق ۰۱۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲۱ ۰۱۹۷ 
۲۱ 4۸۱۰1۰۰۳ 
احکام القرآن ۳۰۱۰۲۷۱ 
الاحکام السلطانية 4۸۱ 
اخبار البصرة )هه 
الاختصاص ۰۳۰۰۲۸۲۰۲۱۷۰۷۱۸۷ 
٩‏ ۳ ۰۷ ) 
اختلاف الحدیث 11۱۸ 


ادب الکاتب ٩1۱۹۰41۷‏ 


الارشاد ۷۱۰۷۰ 

ارشاد الساری ۲۷۰ 

ارشاد القلوب 6۸ ۱۰۹۰۱ 

اساس البلاغة ۰1۱۷۰۸۱۱۰۳۲۱۰۱۳۸ 
۸ 9 1 

الاستغائة ۰۱۰۷ ۰۲۳۰۰۱۹۱۰۱۱۱۱۵۸۵ 
۷۲ ۲ ۲ ۳ 

استقصاء الافحام ۸ 

الاستیعاب كت ۰۷ ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۱۱۳ 
۶ ۰۱۸۱ ۰۱۹۸ ۰۳۳۲ ۲۳۲ 
CTVA ۲ ۰ ۷ ۲ ۲۴۳‏ 
۲۱ ۳ ۲ ۲۷۲۲ هه 

اسد الغابة ۲۱ كيت باك ۰۷۴۲ 0۱۸۱ 


۰ إلا ۸۹۳/۷۹ ۳۷۹ ۰۳۰۸۰۹ 
۰ ۵ "۰ 

الاصابة ۲۷ 

الاصول الاصیلة ۰۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۳۰۱۰۳ 


۲۲ 


۱- بما انا ذكرنا المصادر و المدارك و أعوام طبعها ومحاله و آسماء المؤلفين فى 
مواضعها من التعليقات مفصلة اكتفيناهنا بذ کر أسماء الکتب فقط , 


فهرس الكتب والمصادر 31 


الاصول الستة ۰۳۸۳۰۳۰۰۲۱۰ ۰۳۹۱ 
٩۷۲ ۵۵ ۹‏ 

الاعتتادات ۲۸ 

اعلام الموقعین ۳۲۷ 

اعلام الوری ۷۰ 

الاغانی 0۰۷۰۵۰۱۰۸۰۱۱۷ 

الافراد ۳۳ 

الا کمال ۱۷۱ 

آلف ليلة و ليلة ۱۰ 

ألفية ابن مالک ۲۰۰۰۸۰ 

الامالی (لتعلب) ۹۸ 

آمالی المرتضی = غرر الفرائد 

أمالى المفید ح المجالس ۰۲۰۸۱۱۲۰۰۱ 
وم" 

الامالى و النوادر ٩۰٩‏ 

الامامة والسياسة ۰۱۴۳۰ ۰۱۹۰ ۰۱۱۱ 
۱۵۱۳۳۸ 

I141 الام‎ 

الاموال ۳۲۸۰۱۸۷ 

الانوار الشافعية 1۷ه 

الاوسط ۰۰۰۳۸۱۰۲۹ 


الايضاح 0414۰1۱۴7۰4۲۰۳“ 
CF1 °‏ ل ل لين اسن لقي 


۰ ۳۳ ۵ ۰۳۳۱ ۰۳۱ ۲ ۵۱ ۰ ۲۲۸ 
۰48۱ 6۰ ۳۳ ۰6 ۲ ۱ ۸ 
6 ۳ ۱ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۶ ۷۷ 


ايضاح الاشتباه 06 


ایضاح المکنون ۳۱۹ 
الايقاظ من الهجعة ۰۳۸۲ ۰۰۳ ۰1۰۷ 
۱۳۰ 


الایمان و الرجعة ۳۸۲ 


- 


بحار الانوار ۰۰0۳۷۰۲۸۰۲۱۲۰۰۱۳ 
۸ ۵ ۵ ۰ ۰ 6 ۵ ۵ "عيونت 
لاك الاء كالاء ملا ءؤلاء؛ اماكم 
۲۹ ۶۲ ليش لك 
۷۹ 6۰ ۰۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۳ 
۰۱4٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲۰ ۷ ۶‏ 
٩ ۰۶‏ ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱4 
۰۱٩ ۰۱۸ ۱ ۸۵‏ ۰۱۹۰ 
٩ ۰ ۲ ۲ ۲ ۳‏ ۳ ۰*۰۲ 
۸ ۷ ۸ هما ۱ ۲۲ ۰*۰ 

۰*۰ ۲ ۵ ۰ ۰ ۳ 

» ۲۳۳ 0۲۳۰ ۰۲۰۸ 6۲۰۳ ۰۸ 

4 ۲ ۵۰۱ ۰۲ ۵ ۵ ۰۲ ٩۳ ۲۳۲ ۵ 

۰ ۲۱۲ ۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۸ ۲۷ 

۰ ۲۸ ۰۲۸۳ 6۲۸۱ ۰۲۷۲۸۷ ۲ ۶4 

۰۳۲ ۳۲۲ ۰۳۰۲ ۰۲ ۲۸ 

CTIA ۳۲۷ ۰۴۳۲۷۰ ۳۸ 6۳۸ 5 

۰ 4۰۷ ۰6۰۳ ۰۳۸۲ ۳۷ ۰ ۳۸/۴ 

4 4٩۱ ۳۸ ۳۷ 01۳۰ ع‎ 

24535 ۰4۲۵ ۷۱۲ ۰4۵۸ ۳ 


4 6۳۸ ۰6۳۹۱ Coro CEAYT ۱ 


11۲ 


البداية (للشهيد الثانى) ۲۰۱ 

۰۳۸۳۰۲۱۱۲۷۰۱۳۰ البداية والنهاية‎ 
۰4۲ ۱ ۰4۰٩ ۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۸ 4 
tr 

بشارةالمصطفى ۰۱۹۹۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۱ 
۳۳۰ 

بصائر الدرمات ٩۱۰۰۱۲۰4۰۷۰۷۱‏ 

البعثك ۰ ۳۸۹۰۳۸۸۰۲ 

بعض فضائح الروافض ۲۷۰۳۰۲۰۲۱۷ ) 

بعض بثالب النواصب ۷ ۲ ۰29۵ 
TY‏ 

(كتاب) بغداد 4۸۰ 

بغية الباحث ۳۱۹ 

بلوغ الارب ٩۰۹‏ 

البیان ۱۲ 

بيت الاحزان ۲۰۷ 

ت 

التاج 0۰ 

“111 ۰ ۰ ۸ تاج العروس‎ 
CHIE ۲ ۷ ۸ 
trt 

تاريخ ابنالاثير ۳۹۷۰۲۷4 

تاريخ ابن عساكر ۰۳۲۸ ۰۳۸4 ۰4۰۰ 
4124 

تاريخ ابن كثير ۳۸۹۰۳۸۷۰۳۸۰۰۵۳۸۳ 

تاريخ ابن النجار 4۳۱ 

تاريخ بحيرة 1۱۰ 


تاريخ البخاری ۳۸۹۰۲۲۱۰۰ 

تاريخ بغداد ۳۱۰۰۲۷۰ 

تاريخ البلاذری ۲۳۱ 

تاريخ الثقفی ۰۲۰۷۰۲۰۰ ۰۲۱۹۰۲۰۸ 
نمضا 

تاريخ الحاكم النيسابورى ۰۲ 

تاريخ الخطيب ١١‏ 

تاريخ الخلفاه ۳۰۸۳۰۷۰۱۳۰ 

تاريخ الخضیس ۲۷ 

تاريخ الطبری ۲۰۷۰۲۰۱۰۱۹۰۹۱۰۱۸ 
۴ ۷۷۸/۹ ۷ 0۳۰۸۳۰۳۹۷ 

تاريخ الواتدی ۲۰۸ 

تاريخ الیعقویی ۳۹٩‏ 

تأویل مختلن الحدیث ۰۳۳۸۵۲۹۰۱۲۱۳ 
۲۹ ۲۰۰۲ ۰۰۳ 4 ۰۳ 

تبصرة العوام ۰۱۱۰۷ ۰۳۱۰۲۹۰۲۰۰۱6 
۲ ل ۳-۵ 

التبصیر ۲۱۳ 

تبیین المفتری ۱۲ 

التجرید ۳۰۰ 

تجرید العقائد ٩۸۱۰۳۲۰۲۳۱‏ 

التذكرة (لسبط ابن الجوزی) ۲۰۷۰۲۰۱ 

التذكرة (لنملامة) ۰۲۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹4 
۲۹۰ 

ترجمة الباب ۲۱ 

تسهیل المناع وه 

تشییدالمطاعن و کشف‌الضغائن ۰۱۳۱۰۱۰ 


فهرس الكتب والمصادر 


۰۱٩۹ ۰۱۹۶ ۰۱۲۲۱ ۰۱۰۷ ۸ 
۰۴ ۲ ۲۲ ۲ ۵ ۲ ۰ ۷ 
۰۲۷ ۰44۸ ۰4 ۳۷۱ ۰۳۳ ۲ ۰ 

۰۸۰ ۰۷ ۵ ۰ تعلیقات الایضاح‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۳۲ ۸۷ CAT ۶۸ 
۰ ٩۱۰ ۰۳۷۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۴۲ ۰ ۱ 
۰ ۵۷ ۰ ۳ 

تفسير ابن کثیر ۲۲۷ 

تفسير ابی‌الفتوح الرازی ۵۸ مم 
۶ ۲۷ ۵ ۵ ۳ 

تفسير البرهان ۱۸٩‏ 

تفسير الثعلبى ٩‏ 

تفسیر الجرجانى = جلاء الاذ هان ۳۷۹ 

تنسير الخازن ۳۲۷ 

تفسیر الطبری ۳۲۷ 

تفسیر على بن ابراهیم ۱۰:۳۸ 

تفسیر العیاشی ۳۸۰۱۸۹۰۱۸۸۰۳۹۰۱۴ 

تفسير منهج. الصادقین ۳۷ 

۰۱1۲ ۱۰۹۰۸۱ 1٩ تقریب التهذیب‎ 
CIA CIAY ۵ ۵ CIVA 
ووم‎ ۰۳۰۰۰ ۰۳۰ ۸۰ ۰ 25٠١ )]٠١مل‎ 
ممم‎ ۲ ۲۲٩ ۲۲۷ ۹ 
۰1۳۷ ۰1۳ ۰4۲۲ ۰ ۲۱ 
clot ۰4۲ 6 ۰ ۰4٩ ۴ 
65۳ ۰٩۷ ۰1۸۰1۰۰ 

تلخیص الشافی ۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۰۰۱۳۰ 
۰۶۰ ۰ ۰ 2۶۲ ۰۱6 ۰۱۰ 


11۳ 


۰ ۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۱4٩ ۷ 
1 ۸۰ ۰۳۰۸ ۰۱۸٩ ۰۱ ۵ ۵ ۰۱ ۰ 

تنزیه الانبیاء ۳۰۰۰۲۰۳۸۰۳۰ 

تنقيح المقال تاو 7( Cf‏ 


6 2 ۰ 

تنوير الحوالکك ۲۹ 

۰۸۸0۸۱۱۹۰۱۱۰۷ تهذیب‌التهذیب‎ 
0 يي‎ ۰ ۰ ۸ 
cCFTIV ۲ ۲ ۵۰۷۰ ۰ 
44۳٩ ۰۲۲ ۱۰ ۴ ۲ ۶۹ 
۰44٩ CELE ۰4۲ ۳۷ CET 
۰0٩۷ ۰۷۳۲ ۰۸۷۲ ۰64 ۰ 
or 

التوحید (للجاحظ) 4 ۷۲ ۱ ۰92 

التوحید (للصدوق) ۱ ۲ 

التوراة ۳۰۳۰۲۸ 

ت 
ثمار القلوب ۳۰ 
واب الاعمال ۱۷۷ 
2 

الجامع (لسعيد بن جبیر) ٩۲‏ 

الجامع (لعبد الرزاق) ۲۱۰ 

۰۳۸۱ ۰۲۳۳ ۰۲۰۳ ۰4٩ جامع الاصول‎ 
ETAIT 

الجامعة 41۹۰1۱۷۰۱۱ 


جامع الترمذى ۷؛ 


"1١45‏ الايضاح م للفضل بن شاذان 


الجامع الصغير ۹ ۷ ۸ Col‏ 
۱۷۱۷/۷۲ ۷ ۷ 6۰۵ ۷ ۲۷۷۲ ۰۲۸۷ 
۳۳۸ 

الجامع الکبیر ۳۲۷ 

جامم مسانید ابی‌حنيفة ۰ ۲ ۰۰ ۳ 

الجعدیات ۳۰۸ 

الجفر ۸۱۹۰1۱۸۰۱۷۰۱۱ 

جلاء الاذهان ۰٩‏ ۳۷ 

الجمع بين الصحیحین ٩‏ ۵ ۳ 

جمع الجوامع (للسیوطی) ۳۹۰۰۲۲۸ 

ااجمل ه ۷ 

جمهرة آنساب العرب ۱۷۰ 

جمهرة النسب ۰۲ ه 

لجهاد و السیر ۳۹۰ 

جوامع الجامع (للطبرسی) ۳۸5 

ح‌ 

۰۲۷۰۰۲۱۲۰۱۰۰۰۰۰۸ ۲ حياةالحيوان‎ 
2۰۳, ٩ ۷ ٩ ۳۳ 
o۱ 

حياة الحيوان الکبری 44۸ 

حياة القلوب ۳۷ 

حذو النعل بالتعل ۳۸۲ 

حق اليقين ۲۸۲ 

حلة الاولياء ۰۳۰۸۰۲۷۸ ۰۳۳۸ ۰۳۱۲ 
Ve ۰۵ ۲ ۶۹‏ 

خ 
الخرائج و الجرائح ٩۳۰۰4۲۹۰۳۸۲‏ 


الخراج 4۸۰ 

خزانة الادب 4۰٩‏ 
الخصائص ۷۰ 

الخصال ۱۸۸۰۱۸۱۰۲۷ 
خلاصة تذهیب الکمال 


4۱۱۲ ۰۱۳۳ ۸۸ ۰۸۱ ۱ ۶ 


۰۷ ۶۲۱ cto 


۵٩ ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰ ۸‏ ۰۳ 
۸ ۰ 4 4 ۲ ۰4 ۲ ۰4 ۵۲۳ 
خلاصة الوفاء 1٩۲۰۰۱‏ 
الخلاف ۲۱۷ 
د 
دائرة المعارف (للبستائى) 4٠١‏ 
دارالسلام ۱۱۲۰۱۱۱۰۰۸ 
الدر المنثور ۰۲۰۰۲۳۰۱۰۱۳ ۰4۰۰۲۷ 
CIA‏ ۲ 6 ۰ 2۰۳۱-۱۳۲ 
٩ ۳۸ ۲ ۲ ۲ ۳‏ 
۹ ۰ ۰ ۰41 ۰0 19۱ 
الدعاء ۲۹۱ 
دعائم الاسلام 1۸۰۰۳۳۲۰۲۹ 
الدلائل ۳۰۸ 
دلائل النبوة 1۲۳۰۸۰۳۰۳۹۳ 
ن 
ذخائر العقبى ۳۰۷ 
الذريعة (للشيخ آقا بزرگ) ۰۸ 
الذ ريعة (للمرتضی) ۰۲۲ 
۳ 
(كتاب) الرژية 4 ۲۰۰۱ 


فهرس الکتب والمصادر 1۱۰ 


ربیع الابرار ۰۰ ۰۲ ۰۳۷ 

رجال الشيخ الطوسی ٠۹‏ 
الرجعة (للفضل بن شاذان) ۳۸۲ 
کتاب الرحمة ۹ه 

الرسالة (للشافعی) ۲۰۲ 

رسالة الرجمة (للمجلسی) ۳۸۲ 
اارسالة الحاتمية ۱۰ 

الرسالة العزيزة ۲۰۱ 

الرسالة القشيرية ۰04۲۰۰1۰۳ ۱۲ 
کتاب الرهبان ۳۱ 

الروضة ه ۰ 

روض الریاحین ۰۳ ؛ 4۲ 
ریاض السالکین ۰۰ 

الریاض النضرة ۳۰۷۰۲۷۰ 


2 


ژور ۱ 
زلة الانبياء ۳۰ ۳۰۱ 


س 

السراثر ۷۷ 

سعد السعود ۳۱۰۲۰۷۸۰۱۷۷ وه 

سقيئة البحار ۲۵۹۲۵۸۲۵۱۸۰۰۷4 
۶ ۰ ۰6۵ ۵4 مركب 
۲ ) ه 

سفينة النجاة ۱۱۳۰۱۰۹۰۰۳ 

کتاب السقيفة ۲۲۸ 

سلوك الملوك ۰۹ ۰ 9:۷۳ 

السنة ۰۱ ۲۲ 


السنة (للاکائی) ٩۰۰‏ 

سنن ابن ماجة ۲۷۷۰۲۱۲۰۵۱4۰ 

سنن ابی‌داود ۲۷۷۰۰۱۰۱۹ 

الستن الاربعة ۲۱۲ 

سنن الميهقى ۹۹ ۲۲ ل لان 
© ؟] ا ل 2 1 54 6۳۵ 55” 

سنن التریذی ۲۷۷۰۲۲۱۰۸۰ 

سنن سعید بن متصور ۳۳۸ 

سنن الدارسی ۳۲۷ 

ااستن الکبری ۰۳۰۷۰۳۲۷۰۲۷۱۰۲۷۰ 
۳۹ 


سنن النسائى CTVVCTVICOICEA‏ 150 


سيرة عمر ۲۷۲ 


0 


س 

۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۰۹۵ ›0¶ الشافى‎ 
۰ ۱۸ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ 
۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۲ ۰۱۸۵ ۰۷۳۴ 
۰ ۱٩۳ ۰۱۵۲ <10) ۱ ۹ 
۶۲۳۲۱ ۰۱۹۷ ۰۱۸٩ ۰۱۵ ۱ 4 
18١24 2-4 

شذرات الذهب ۳۹۸ 

شرح الاربعين 455 

شرح التصریف ۱۳۰ 

شرح تجريد المقائد (للعلاية الحلى) ۲۴۳۱ 

شرح تجريد الاعتقاد ( للفاضل القوشجى ) 
4 ۲ ۳ 


شرح ديوان حاتم ۸ 


11١ 


شرح ديوان زهیر بن ابی سلمى ۱۱۸۰۱۱۷ 

شرح دیوان کمب بن زهير ۱۸۲ 

شرح الشفاء للشهاب ( = شرح شفاءالقاضى 
عیاض لشهاب الد ين احمد الخفاجی) ۱۸۰ 

شرح شواهد المفنی ٩۰۹۰۱۱۷‏ 

۰٩۰۳۰۳۹۰۰۳۸۹۰۳۸۵ شرح الصدور‎ 
٩۳ ۵ ۰۵ ۰۵۵ ۶6 

شرح قصيدة الحمیری ۸۲ 

شرح الكافية ۱٩۲‏ 

شرح المائة كلمة لامیرالمومنین ۷۱ 

شرح بقامات الحربری 4۰۸ 

شرح المواقف 1۱۷۰4۱5 

شرح النووی (علی صحیح مسلم) 4۳٩‏ 

شرح نهجالبلاغه (لابن ابی الحدید) ۰ 
اللي ل ل ل 0 
It’ CITA ۷ ۲ ۰‏ 
Ito CIEE ۳ ۲ ۱‏ 

IEA ۰ ۷ ۹‏ حول 


۸ ۲ ۶ ۲ ۵ ۰ وول 


CAA ٩ ٩ ۷ ۰۶ 


۲۷۲۳ ۸ ۷ (۳/۸ الل‎ CTo* C۹۷ 
CEVA cto ۷۲۸ ۰ 
؛ ۰۸ ۵۰۵ ۰۵۳۷ .وجو‎ 54 
4۱ 
شرح وجيزة الشيخ البهائى‎ 
1۸۱۰۳۲۱ شروح التجريد‎ 


الشريعة و ۲ 


الشعر و الشعراء 4۰۸ 

شفاء الصدور ٩۰‏ 

شمع اليقين ٠١١‏ 

الشهاب (للقاضی التضاعی) ۴۳۸ 

شيخ المضیره ابوهريرة ۰ ۳۰۹۵ 

ص 

الصافی ۲۰۷۰۲۷ 

الضحاح (للجوهری) ۰۳۹۱۰۳۱۸۰۱۲ 
۹ ۰ ۵ ."۰ 

الصحاح الست ۳۹۹۰۳۲۹ 

صحیح ابن حبان ۲۷۷۰۰۱ 

۰۱۹4 ۰1٩ ۰4۸ ۰4۷ صحیح البخاری‎ 
۰49۹ ۰۲۷۷/۲۹ ۸۹۷ ۷/۷۰ CYFF YY! 
۱ 

صحيح الترمذى (السنن للترمذى) 1۳۰ 

صحيح مسلم ۰۲۲۱۰۲۱۲۰۱۸۷۰۸۸۸ 
۰۳۴۳ ۰ ۰۲۸۳ ۰۲۷۸۷ ۰۳۸ ۵ ۰4۳ 
۰ 9۱۳۵ 

1٩۲۰1۱۰۳۰۲۰۲۲۰ المحیحین‎ 

صحيفة آل محمد ۱۱۳۰۱۱۲۱۱۱۰۵۰٩‏ 
4٩ ۰ ۸‏ 

الصراط المستقیم ۱۳۰ 

صفة الصفوة ۳۹۰۳۷۸۰۳۷۱۰۲۲۳ 

tor cA“ (کتاب) صفين‎ 

كتاب الصلوة ۲۷ 

الصواعق المحرقة ۲۳۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ 
۱۷۹ 


فهرس الكتب والمصادر 


ظط 
الطبقات ۰۳۷۱۳۰۰ ۰۳۴۳۷۷۰۴۳۷۱۰۸۳۷۸ 
(Ve ۰ ۵ 6 TY‏ 
الطرائف ۱۱۱۰۲۸ 
€ 
عبقات الانوار ۹۸۰۹4۹٩‏ ه 
العدد القوية ۱۱۴ 
العرافس ۴۹۹۰۳۳۰۳۲۰۳۱۰۲۹۰۹۰۸ 
العقد الفرید ۰۱۱۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
٩۹۳ ۰۹‏ 
علل الشرائغ ٩۳۰۱۰۹۰۸۱۰۴٩‏ 
كتاب العلم Fev‏ 
عمدة القارى ۲۰۲ 
العواصم من القواصم ۸۳۰۸۲ 
عوالی اللثالی 4۱٩‏ 
عينية ابن ابی‌الحدید ۲۷٩‏ 


3 

الغارات ۱ ل 

4441۳۹41۴۷۰1۳444 غايةالمرام‎ 
٩ ۵ ۵ 4 0124205 

الغدیر ۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۳۲۱ 
۷( ۳ ۵ ۳ 

غرر الخصائص الواضحة ۱4۱ 

غررالفرائد = الامالی للسیدالمرتضی ۳۹۰۹ 

غریب الحديث ۱ه 

الغريبين ۷۷ 


11۷ 

ف 

الفائق ۰۳۷۰۲۳۷۰۱۱۱۰۸۱۱۳ 

الفنتح ۲۰۲ 

الفتوح ۲۱۰۰۲۱۳ 

فتوح البلدان ٩۸4۰4۷٩‏ 

1۱٩ الفخری‎ 

الفرائض (للفضل بن شاذان) ۲۸۲ 

فرحة الذری ۲۹4 

فصل الخطاب ۰۲۲۹۰۲۲۰۰۲۱۱۰۲۰٩‏ 
۷ 6 ۰۲۲ ۰۲ ۰۲۳ 


۰44۲ ۰44۱ ۰ ۲۰ ۵۰ 
EVV 

الفصول المختارة ۰۲4 ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ 
۸ ۳۱۳۰۳۰ 

الفصول المهمة 11۱۸ 

فضائل الصحابة ۳۲۸ 

الفقيه ۸۲ 


الفهرست (لاین‌الندیم) ۰۲ه 

الفهرست (للشيخ الطوسى) ۲۸۲ 

فهرست کتابخانة مجلس شوراى ملى ۰۰۷ 

فيض القدير ۲۰۲ 

ق 

۰۲۰۰۲۰۰۰۱۰۹ ۰۱۹ ۰4۸ القاموس‎ 
٩۳۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۰۰ ۰۲۷۰ ۳ 
۰0۰۱ ۰4۲۱ ۰۱۸ ۷ ۱ 
۰:۳۷ 


کتاب القبور ه 4۰ 


۱۸ الايضاح للفضل بن شاذان 


القراءات 1° 


لففتتتص 


القرآن = کتاب‌الته‌المجید فى كثير من الصفحات کنوز الحقائق ۴۳۸ 


4٩۲۰۲۱۸۰۲ ٩ قرب الاسناد‎ 

قصص العلماء ۱۱۰۷ 

قواعد التحديث ۲۰۳۰۲۰۲ 

كك 

الکافی ۰۱۹۰ ۰1۱۷۰۱۱۱۰۲۸۳۰۲۰۸ 
4م) 

۷٩ الكافية‎ 

الكامل (لابن الاثير) ۳۹۹۱۳۹۸۰۱۱۸ 
ot‏ 

الكامل (لابن عدى) ٠١‏ 

الكامل (للمبرد) ۳۲۸۰۱۰ 

الکبیر ۳۸۱۰۳۸۰۰۳۲۸۲۲۰ 

کتاب أحمد بن مردويه 1۲ 

كتاب أخطب خوارزم ٩۲‏ 

كتاب سليم بن قيس ۲۸۳۰۱۰ 

4٠٠ الكرماء‎ 

الكشاف ۲۱۰ 

کشف الحق ۱۸۱۰۱۷ 

كشن الغمة ٤۲۹۰۲۱۲۰۲۰۰۰4۹4۸‏ 

كشف الكربة ۲۳۱ 

کشف اليقين ۱۷۳۰۰۲ 

الکشکول فیما جری على آل‌الرسول ١١4‏ 

كفاية المتحفظ بوه 

الکتی والالقاب ۰۳۷۰۷۰۱۰ 

کنز العمال ۲۷۰ ۳۰٩‏ ۳۰۸ ۳۲۸ 


حك 
گلزار قدس 4“ 
ل 
اللثالیء المصنوعة ۱ ۵ ۰۵ ۵ 2۱-۵ 
۳۲ 
اللیاب 1۳۰۳۵۹۰۳۱۱۰۱۸۰ 
لزوسيات آبی‌العلاء المعری 11٩‏ 
لسان العرب ۰1٩‏ ۰۲۳۹ ۰۳۱۸ ۰۳۷۳ 
1۷۸ 
لسان المیزان ۳۱۰ 
لغتنامة دهخدا ۱۰ 
مم 
المجالس (للصدوق) 4١‏ 
المجالس (للمفيد) = الامالی 
المجلی ۱۷۱۹ ۴۲6۰۵ ۵۰۲ ۰2۰-7۲ 
ا4۸ 
مجمع الامثال ۰ ۸/۹ ۳۷۳ 
مجمع البحرين ۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۱۲۰۱۳۷ 
CFTAI ۰-۰ ۲۲۶ 6 ۰‏ 
۵ ۶۷ ۲ ۰۵ ۳ 2-۲ ۰*۰ 
VV‏ 
مجمع البيان ۳۸۰۲۱۰۲۷ 
مجمع الزوائد ۸ co!‏ ۰۱۷۱ ۰۲۲۳ 
۸۲۶ ۲ ۴۲۲ ۰۳۸ 


6 ۰ ۵ ۰1 ۰ ۵ ۰۲ ۳ 


فهرس الكتب و المصادر 11۹ 


مجمل اللغة ۷۷ 

مجموع المتون العربية ۳۱۹ 

المحاسن و الاضداد ٤۰۸‏ 

المحاسن و الساوی ۰٩‏ 

المحاضرات ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۲۳۹۹ 

محاضرة الابرار 1۰۰٩‏ 

المحكم ل 

المحيط ه.١ه‏ 

محيط المحیط ۰۲۰۸۰۱۱۱ ۰۳۱۸۰۳۱ 
۱ ۲ ۰ 

المختارة ۳۲۸ 

مختصر تذاكرة القرطبی ۰4 

مختص رکنز العمال 4۱٩‏ 

مدينة المعاجز 4۳۰۰۷۲ 

مراة الجنان ۳۹۲ 

مرآة الزبان ۳۲۸ 

مراة العقول 4۱۱۰۲۸۳ 

مراصد الاطلاع ۷۰ 

مروج الذهپ ۰۷ ۲۷ ۰۳۲۸ ۰۰۰ 
°١‏ 

المزار (المشهيد) ۲۹ 

المزار الکبیر ۲۹۰۲۹۳ 

المستجاد ۰۸ 

المستدرك ( للحا کم ) ۰۸٩‏ .ف ۰۲۱۹ 
۰۹۰ 4 ۰6 ۷ ۲ ۰۲۸۷ 
۲ ۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 


۳۸۰ 


مستدرك الوسائل ۰۲۷۷ ۰۲۹ ۰۳۰۹ 
۷۱ ۲ ۲ ۰ ترشن 
۵ ۳ 4 ۰6۳۲ ۳۹ ۰44۰ ۰44۱ 
۰4۲ 4۳ ۰644 ۰ ۰4۸ ۰16 
۷ 1۸۰ 

۰۰۲۰۹۱ ۰۰۷۱۰۱۱۰۰۳ المسترشد‎ 
۰۱ ۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۵ 
“1V1 ۰ ۲ 6۲ ۱ 
۰۲ ٩۱ ۰۲٩ CIVA ۷۰ ۳۴ 
۰۳۷۰ CTIA ۰۳۸۲۷ CYA“ ۰ (۸ 
CEAA ۱ ۸ ۷ ۲ ۷۳ 
ort 

٩۱۰ المستطرف‎ 

سکن الفژاد ۰۳ 

مسند ابی‌داود ۱ 

مسند احمد بن حنبل CYT ۰ CEY‏ 
۲ 6 ۲ ۶ ۰ بالا 
۸ ۰6۰-۰ 

بسند اسحاق بن راهویه »۲ 

مسند الترمذى °١‏ 

مشارق الانوار ¢“ 

المشكوة 4۳۸ 

المصاحف (لابن ابىداود) 44۱ 

المصاحف (لابن‌الانباری) 4۰۰ 

المصباح المثیر ۰۳۷۳۰۳۹۱۰۳۱۸۰۲۳۹ 
۴۹ ۷ ۲ ۰۲ و 


مصحف فاطمة 1۱۱ 


1۲۰ الايضاح للفضل بن شاذان 


المصتف ۱۸۱۲ 

٩۱ المطول‎ 

٩۹۱۰۲۷  فراعملا‎ 

بعالم الزلفی 4۰۷ 

معانی الاخبار ۷۱۰۴۹۰۲۷۰۲۰ 

۰4۲۰ ۰۴۱۰ ۰۱۷۱۰۸۳ معجم الیلدان‎ 
۰4۸۸ ۰۸ CEVA CEVA CEVE 
1۹۰ 

معلقة زهیر (قصيدة) ۴۳۲ 

معلقة عنترة بن شداد (قصيدة) ۱۰۰ 

معیار اللغة ۳۱۸ 

المغرب ۲۸۳۰۱۳۷ 

٩٩۷۰۱٩ المغنى‎ 

المفنی (للقاضی‌عبدالجبار) ٩۸۰۰۱۹۷۰1۰‏ 

مغنی اللییپ ۲۰۰۱۳ 

المفاخرات هم 

مفتاح الفردوس ۲٩۹)‏ 

مقاتل الطالبیین 4٩۰۰۰۳۹۹۰۷۲‏ 

مقالات الاسلامیین ۲۱۰۱۸ 

مقباس الهداية ۳۰۲۰۲۰۱ 

مقدمة النقض 4۲۸ 

الملل والنحل ۱۸۰۰۱۹۰۷ 

المناتب (لابن شهرآشوب) ۰۷۰۳۰۱۲ 
CYT ۸‏ 6 ۰ ۲ ۰-۰ 
o۹1‏ 

المناقب (لاحمد بن مردويه) ۱۷۳ 


المتاقتب (لاحمد بن موسی) too‏ 


المناقب (للخوارزمی) 4۳۰۰0۲۸۰۳۰۷ 
منتخب كنز العمال ۰۱۷۱ ۰۲۹۰ ۰۳۲۸ 


۳۳۷ 

منتهی المطلب 4۸۱ 

من عاش بعد الموت 4۰۰۰۳۸۷ 
المنمق ۲۷۰ 

منهاج الكرامة ۱۹۷۰۱۷ 
المهنب )هه 

الموافقات ۳۰۷ 


موافقة صریح المعقول ۱٩‏ 

|اموضوعات ۳۰۳۰۲۰۳ 

الموطاً ۲۹۱۱۰۲۱۰۰۲۰۳ 

المیزان (للذهبى) ۰۲۲۰۱۲ ۰۳۰۰ ۰۳۸۸ 
۳۱ 

الميزان (للشعرانی) ofr‏ 

ن 

ناسخ التواريخ ۱۳۰ 

الناسخ و المنسوخ ۲۲۰ 

نزهة النظر ۲۰۲ 

نصاب الصبیان ) 1۱ 

النصائح الكافية 4۷۲ 

نفس الرحمن ۲۸۰۲۸۲ 

النقض (لعبدالجلیل) ۸ ۷ ۳۲۲ ۰ ۰۱۸ 

النقض علی الاسکالی ۳۸۲ 

النهاية ۰۱۳ ۰0۸۰۵۱۱۹۰۲۸۰۲۱۰۱ 
۹ ۷ ۰ 2*7۱ 


فهرس الكتب والمصادر 1۲۱ 


CAF ۲ ۲ 6 ۰‏ نهج‌البلاغة 00۰۰1۱۷۰۴۳۷۱ 
٩۲ ۲ 4‏ ۰ ان نهج الحق وکشف‌الصدق ٩۰۰0۱۹۷‏ 


CITA ۲ ۲۲۷۲ ۲ ۳‏ نور الابصار 1۱۸۰۲۷۰ 


۸ ۲۰ ۳ ۶۵ 20651 و 


وسائل الشيعة ٩۸۰۲۷۷‏ 
وصول الاخیار .۳ 
وقاء الوفاه 4٩۱‏ 


وفیات الاعمان ۰44۰1۱۷۰۳۱۰ 


۰۴۳۰۷ ۰۳۰۳ ۴۳۰۱ ۲ ۶۹ 
۰۴۹۸ ۰۳۱۳ ۳۱۲ ۲۷ ۲ 
۰۴۳۸۱ ۰۴۸۰ ۰۳۷۳ ۷۷/۸۰ CFIA 
٩6۲۱ ۰6۲۰ ۰4۱۷ ۰:۱۱ ۹ 
ctor 2448 ۰44 ۰۳۹ CITT 
ى‎ co“ CEA ۵۲ 6 ۰ ۱ 


۲۸ ۲ ۳ ۵ یراقیت التیجان ۸ 


وافق الفراغ من تصحيح هذه الفهارس التسعة یوم‌الاحد 
۳ جمادی‌الاولی من شهورسنة ۵۱۳۹۲ 


4 تیر ۱۳۰۱ هش 


8 
فهرس اجمالى لما انطوت عليه المقدّمة 


۱- تعريف المؤلف و الكتاب و الغرض منه, 

۱- ترجمة الفضل عن ريحانة الادب. 

۲- ترجمة الفضل عن مجااس المومنین . 

۷- ترجمة الفضل عن كنج دانش . 

۸- ترجمة الفضل عن تحفة الاحباب. 

4- ادراك الفضل أربعة من الائمة عليهم السلام 

ه فى أن الفضل آزدی نسباً, 

۰ فى أن «المسترشد» مأخوذ من «الایضاح». 

۰ ای أن روایات الکتاب من کتب العامة فقط . 

. ظن أن الفضل مترجم حاله فى تأريخ الحا کم‎ - ١ 
هل الفضل سمیکتابه بالایضاح آم الناس ؟‎ -١ 
. احتمال التصحیف بين «الایضاح» و «الدیباج»‎ ۱ 
. تبين جلالة الفضل من كتب الشيعة‎ - 4 

5 ترجمة الفضل نقلا عن رجال الکشی. 

۰ - ترجمة الفضل نقلا عن فهرست الطوسی . 

۲- ترجمة الفضل نقلا عن رجال النجاشی. 

۴- ترجمة الفضل نقلا عن الخلاصة للعلامة الحلی . 
7؟- ترجمة اافضل لقلا عن رجال ابن‌داود . 

4 - الجواب عما نقل من الذم فى حق الفضل . 
م ترجمة الفضل نقلا عن تأسیس الشيعة, 

. ماقال ابن النديم فى الفهرست فى حق الفضل‎ - ٩ 
. رواية الفضل عن على بن موسی الرضا (ع)‎ -۰ 
جلالة قدر الفضل عند الشيعة الامامية,‎ -۲ 

۵ - نقل ترجمة الفضل عن کتب المیرزا محمد الاخباری . 
۲۷ ترجمة الفضل نقلا عن کتب الفیض القاسانی . 
٩‏ - ترجمة الفضل نقلا عن کتب المحدث النوری . 
۰ - ترجمة الفضل نقلا عن كةب المحدث القمی. 
۲ - ترجمة ایضاح الفضل نقلا عن الذريعة. 


فهرس مواضیع المقدمة 1۲۳ 


؟ - التنبیه على اشتباه وقع فى کلام صاحب الذريعة . 

٤‏ »- فى أن «شاذان» هل هو لقب الخلیل آم‌اسم ابنه ؟ 
۸- تبر الفضل بن شاذان و با یتعلق به . 

۲ الاعتراض على کلام قاله د هخدا (ره) فى لغت‌نامه . 
۳ فى أن «السترشد» مأخوذ من «الايضاح» ١‏ 

۳ فى أن روايات «الایضاح» من كتب العامة فقط. 

+ ه- هل الفضل سمى الکتاب بالایضاح أم الناس؟ . 
مه فى أن الفضل أزدى نسباً. 

+ فى أن «الازد» من شيعة على (ع) . 

7ه الاعتذار عما وقع فى طبع الكتاب من الخطأ. 

مه حدس أن الفضل مشروح حاله فى تأريخ نیسابور. 
۸ - تشابه الاسلوب بین عبارات الكتاب وكلمات الرضا(ع ) . 
۱- تعریف النسخ الموجودة من الکتاب . 

۲ كيفية نسخة المكتبة الرضوية فى المشهد. 

۳- كيفية نسخة مکتبة آيةالته الحکیم فى التجف. 

4 كيفية نسخة مكتبة مجلس الشوری بطهران. 

4 كيفية نسخة مكتبة مدرسة اسبهسالار بطهران. 
۷- كيفية نسخة مكتبة الحاج سيد جوادى بقزوين . 
۷- كيفية زسخة مكتبة بصحح الکتاب . 

۸- كيفية نسخة اخرى تتعلق بمكتبة المصحح . 

8 سبب طبع الكتاب, 

. نقل مكتوب یشتمل على فوائد مهمة شتى‎ ٠ 

4 فى أن القول بتحريف القرآن غير صحيح . 

٤‏ ۸- استدراك لبعض بافات. 

"+ نقل کلام عن صاحب الذريعة فى حق الفضل . 
۸- نقل کلام آخر أيضاً له فى حق الفضل . 

44- رواية المصحح الایضاح عن صاحب الذ ريعة . 

۰ بیان موضوع برجم الى كيفية التحقيق فيما يتعلق بالكتاب و تعليق الحواشى عليه . 
۱ - تصوير صفحات من نسخ الکتاب. 

۳ منظر بقفة الفضل و قبة بدفنه. 


